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دیباچه

برگ به شاخ است گرش زندگی است

بلکـه درخـت بشـر از بیـخ کنـدهرکه تنی کُشـت، نه شاخی فکند

) دیوان شهریار، ج 1، ص  401 و  402(

ایـن برگ هـا گردآورده شـده پـاره ای از گفتارها و نوشـتارهای پراکنـده از این قلم 

در سـال های گذشـته بوده انـد. مجلدات یکـم و دوم از کتاب هـای »حق حیات«، 

دو تحقیـق پیوسـته بودنـد ولـی جلـد سـوم یـک تحقیـق نیسـت بلکـه محصـول 

آنهاسـت. در واقـع آن دو تحقیـق، پایه مواضع، کنش ها و نظرات پراکنده نویسـنده 

در ایـن موضـوع هسـتند. ایـن جلد بـدون آنهـا می توانسـت مجموعـه گفتارهای 

پراکنـد ه ای باشـد کـه معلـوم نبـود گوینده اش بـرای این نظـرات، مبنـا و اجتهادی 

دارد یـا ذوقـی و تقلیـدی اظهـار نظـر کـرده اسـت. از اینـرو می توان گفـت این 3 

کتـاب بـا هم یـک معنـا می دهند.

بایسـته گفتن اسـت که اسـاس ایـن مجموعه به ابتـکار اقای مهـدی محمودیان 

گذاشـته شـد. در سـال 1386کـه کتاب های حـق حیـات 1و2  به زبـان عربی در 

مصر منتشـر شـد، نسـخه فارسـی بـه دلیل اینکـه مجـوز انتشـار نگرفته بـود قرار 
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شـد بـه صـورت  PDF  عرضـه شـود و  آقـای محمودیان فرصـت را مغتنم شـمرده 

و مقـالات و مصاحبه هـای پراکنـده دیگـر را گـردآوری و بـه عنـوان بخـش دوم به 

کتـاب حـق  حیات افـزود و صفحه آرایـی کرد. گرچه سـیاق این مطالـب متفاوت 

بـود و بخـش اصلـی کتاب یـک کار پژوهشـی و بخش افـزوده شـده، دربرگیرنده 

گفتارهـا و  نوشـتارهای پراکنـده بودنـد امـا موضـوع همـه شـان یـک چیـز بـود و 

ازطرفـی بـه ایـن بهانـه همـه آنها تدویـن و تنظیـم شـده و بخـت انتشـار  یافتند و 

اکنـون در ویرایـش تـازه اثـر همان بخش جدا شـده و بـا افزودن مطالب پسـین به 

صـورت مسـتقلی بـه عنوان جلـد سـوم عرضه می  شـوند. 

امید که بتواند برای دردمندان و اهل نظر سودمند افتد. 

تابستان 1399 



پاره نخست

اعدام در ایران





گزارشوتحلیلمجازاتاعدامدرایران
)ازآغاز1380-نیمه1383(*

اززباندیگران

گـزارش  دقیـق  آمار احکام  صـادره  اعـدام  و احکام  اجرا شـده  در ایـران  ناممکن  

اسـت  زیـرا دسـتگاه  قضایـی  از ارایـه  آن  خـودداری  کـرده  و آمـار احکام  اعـدام  را 

محرمانـه  قلمـداد می کند. به  دلیل  عدم  دسـتیابی  به  داده های  رسـمی  و درسـت  در 

*  ایـن مقالـه بـرای ارائه به دومین کنفرانـس بین المللی مبارزه با مجازات اعدام در شـهر مونترال 
کانـادا نوشـته شـد. ایـن کنفرانـس در 15 تـا 18 مهرمـاه 1383 و توسـط دو سـازمان بین المللی 
PRI )سـازمان بیـن المللـی اصلاحات جزایـی( و Ecpm )باهم علیه اعدام مبـارزه کنیم( برگزار 
گردیـد. نویسـنده ایـن مقالـه به عنـوان تنها سـخنران اصلی از کشـورهای اسـلامی دعوت شـده 
بـود هرچنـد افـراد دیگـری از کشـورهای اسـلامی نیـز حضور داشـتند. بـه دلیـل ممنوع الخروج 
کـردن نگارنـده و جلوگیـری از سـفر بـه کشـورهای آمریـکا، کانـادا و اروپـا به منظور شـرکت در 
چنـد کنفرانـس و برنامـه حقوق بشـری مقاله به زبـان انگلیسـی در کنفرانس توزیع شـد )متن آن 
در بخـش انگلیسـی سـایت Amnesty و نیـز سـایت شـخصی نگارنده قـرار گرفـت( و خبر آن 
بـه زبان هـای انگلیسـی، فرانسـه و عربی در برخی رسـانه های صوتـی و تصویری منتشـر گردید. 
دکتـر احمـد عثمانـی در سـخنان افتتاحیه خود به ممنوع الخروجی اشـاره کرد و به نوشـته نشـریه 
شـهروند چـاپ کانـادا )پیوسـت1( و خبرگـزاری ایلنـا )پیوسـت2( توسـط برخـی سـخنرانان یا 
برگزارکننـدگان کنفرانـس از نویسـنده تجلیـل و برای کنفرانس سـال بعـد نیز از او دعـوت به عمل 

آمـد. ایـن مقاله بـا انتقاد برخـی مطبوعات داخل کشـور مواجه شـد. )پیوسـت3(.
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ایـن  زمینـه  اخبـار متناقض  فراوان  اسـت  که  برخـی  از واقعیت  خیلـی  دور و برخی  

به  آن  نزدیک  هسـتند. 

سـازمان  عفـو بیـن  الملل  در گـزارش  مربـوط  به  وضعیـت  حقوق  بشـر در ایران  

در سـال  2002 اعـلام  کـرد113 نفـر از جملـه 6 زن  اعـدام  شـده اند. عبدالکریـم  

ایـران  دفـاع  از حقـوق  بشـر در 2 فروردیـن 1382  لاهیجـی  رئیـس  جمعیـت  

اعـلام  کـرد کـه  در سـال  گذشـته  حـدود 475 مورد حکـم  اعـدام  در ایـران  وجود 

داشـته  اسـت. دیویـد پتریـک  آلتـون  نماینـده  مجلـس  اعیـان  انگلیـس  در تاریـخ 

1381/7/19 اعـلام  کـرد مقامـات  ایرانـی  گـزارش  داده انـد کـه  در سـال  جـاری  

میـلادی  تاکنـون 292 نفر اعدام  شـده اند کـه  این  میـزان  دو برابر کل  آمـار اعدام ها 

در مدت  مشـابه  سـال  گذشـته  اسـت. 

روزنامـه  اتریشـی  کوریـر در 81/6/28 نوشـت  از شـروع  سـال  میـلادی تاکنون 

 274 تـن  در ایـران  اعـدام  شـده اند. 

انجمـن  قابیـل  را مجـازات  نکنیـد در تاریـخ 1381/4/8 اعـلام  کـرده  اسـت  در 

سـال 2001 در کل  جهـان  4700 مـورد مجـازات  اعدام  صورت  گرفتـه  که  چین  با 

3500 مـورد، ایـران  بـا 198 و عـراق  با 179 مورد اجرای  حکم  اعدام  سـه  کشـور 

نخسـت  هستند. 

سـازمان  عفـو بین  الملـل  در تاریـخ 82/11/1 می گویـد از ابتدای  سـال  2002 

تاکنـون  113 نفـر در ایـران  اعدام  شـده اند. این  در حالی  اسـت  که  گـزارش  وزارت  

خارجـه  انگلیـس )82/6/27( می گویـد در سـال  2002 میـلادی 111 نفـر در 

ایـران  اعـدام  شـده اند و انجمن  ایتالیایـی  »قابیل  را مجـازات  نکنید« کـه  برای  لغو 

مجـازات  اعـدام  فعالیـت  می کنـد می گویـد در سـال  2002 ایـران  بـا 316 مـورد 

اعـدام  بعـد از چیـن  قـرار داد و پـس  از ایـران، حکومـت  صـدام  در عراق  بـا 214 
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مـورد و آمریـکا بـا 71 مورد قرار دارنـد. درکل  جهان  4078 اعدام  در سـال  2002 

صـورت  گرفته  اسـت. 

دربـاره  سـال  2003 نیـز ارقـام  گوناگونـی  منتشـر شـده  اسـت. سـازمان  عفـو 

بیـن  الملـل  تعـداد اعـدام  در سـال  2003 را 108 نفر اعـلام  کـرد. فعالین  حقوق  

بشـر ایرانـی  در اروپـا و آمریـکا نیـز طـی  نامـه ای  بـه  اتحادیـه  اروپا همیـن  رقم  را 

نوشـته اند. انجمـن  قابیـل  را مجـازات  نکنیـد نیز گـزارش  داد 154 مـورد مجازات  

مـرگ  در طـول  سـال  2003 در ایـران  نسـبت  بـه  آمـار 316 نفری  در سـال  2002 

کاهـش  زیـادی  نشـان  می دهد. 

در مـورد اعـدام  نوجوانـان  نیـز سـازمان  عفو بیـن  الملـل  در تاریـخ  82/11/10 

می گویـد از سـال  1990 تاکنـون  34 مـورد اعـدام  افـراد زیـر 18 سـال  در جهـان  

اتفـاق  افتـاده  اسـت  کـه  7 مـورد آن  در ایـران  بوده  اسـت. 

حداقلواقعیت

بـا  ارایـه  شـده  بسـیار مختلـف  اسـت  و  آمارهـای   همانطـور کـه  گفتـه  شـد 

آنچـه  مقامـات  دولتـی  ایـران  می گوینـد نیـز بسـیار تفـاوت  دارد. بـرای  مثـال  در 

مهرمـاه 1381 پیـرو انتشـار آمـاری  در نشـریه  سـاندی  تلگـراف  چـاپ  لنـدن  کـه  

اعـلام  کـرده  بـود در طـول  آن  سـال 292 نفـر در ایـران  اعـدام  شـده اند کمیسـیون  

حقـوق  بشـر اسـلامی  در ایـران  از سـازمان  زندان هـا در ایـن  زمینه  اسـتعلام  کرد. 

سـازمان  زندان هـا در پاسـخ  کمیسـیون  نوشـت  تعـداد اعدام هـا 59 مـورد بـوده  

کـه  بـه  اتهـام  قتـل  عمـد، سـرقت  مسـلحانه، شـرارت، آدم  ربایـی، زنای  بـه  عنف  

و مـواد مخـدر در مـأ عام  اعـدام  شـده اند. از آنجا که  پـس  از تلاش هـای  فراوان، 

دسـتیابی  بـه  منابع  رسـمی  امکان پذیر نبـود من  با مراجعـه  و مطالعـه  روزنامه های  
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کثیرالانتشـار کشـور از ابتدای  سـال 1380 تاکنون  و اسـتخراج  کلیـه  اخبار مربوط  

بـه  احـکام  اعـدام  و تنظیـم  آن  بـه  صورت  جـدول  به  آمـار زیـر دسـت  یافتم)برای 

داده هـای خـام بنگریـد بـه پیوسـت3(. بـا توجـه  بـه  اینکـه  برخـی  از احـکام  یـا 

اعدام هـای  اجـرا شـده  در مطبوعات  منتشـر نمی شـوند می توان  گفت  آمـار واقعی  

اندکـی  بیـش  از آن  اسـت  کـه  در جـدول  زیرمشـاهده  می شـود و داده های  مسـتند 

زیـر حداقـل  قطعی )کـف( مجازات هـای  اعـدام  اسـت. 
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دوفرضیه

دو فرضیـه  اساسـی  مـن  در ایـن  پژوهش  کوتـاه  این  اسـت  کـه : 1ـ محکومان  به  

  
ً
  همسـن  جمهوری  اسـلامی  هسـتند. 2- محکومـان  به  اعـدام  غالبا

ً
اعـدام  تقریبـا

از طبقـه  پائین  هسـتند. 

ایـن  دو فرضیـه  با یافته هـای  تحقیق  در جداول  پیوسـت  تصدیق  می شـوند و این  

پرسـش  را بـه  وجـود می آورند که  چرا چنین  اسـت؟ 

فرضیهاول:

 ایـن  بـود کـه  محکومـان  بـه  اعـدام  یـا پـس  از انقـلاب 1979 بـه  دنیـا آمده اند 

و یـا در هنگامـه  تشـکیل  جمهـوری  اسـلامی  کودکـی  بیـش  نبوده انـد در نتیجـه  

بیشـتر محکومـان  بـه  اعـدام  سـن  رشـد خـود را در دوره  حکومت  مذهبی  سـپری  

کرده انـد. از اینـرو تائیـد فرضیـه  نخسـت  بـه  یـک  پرسـش  تبدیـل  می شـود زیـرا 

در حکومـت  مذهبـی  کـه  بیـش  از حکومت هـای  غیـر مذهبـی  داعیـه  اخـلاق  و 

معنویـت  دارد، آمـار فـوق  از دو جنبـه  بـا ایـن  ادعا و تـلاش  مغایـرت  دارد یکی  از 

جنبـه  خشـونت آمیز مجـازات  اعـدام  و دوم  اینکـه  چـرا علیرغم  شـدت  و وسـعت  

اعمـال  کنترل هـای  اجتماعـی  و تبلیغـات  مذهبـی  نرخ  بزهـکاری  بـالا و در نتیجه  

نـرخ  مجـازات  اعـدام  هـم  بالا اسـت. 

در پاسـخ  بـه  ایـن  پرسـش  نکاتـی را فهرسـت  وار اشـاره  کـرده  و از شـرح  آن  

می گـذرم:

1- رابطه  مسـتقیمی  میان  اعتبـار ارزش های  اخلاقی  و حکومـت  مذهبی  وجود 

دارد. در جامعـه ای  کـه  منبع  ارزش های  اخلاقی، مذهب  باشـد به  دلیل  پیوسـتگی  

سـه  نهـاد مذهـب، روحانیـت  و اخلاق  به  هـر میزانی  کـه  اعتبار روحانیت  کاسـته  
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شـود باورهـای  دینـی  مـردم  نیـز متزلـزل  می گـردد. و در نتیجـه  پایه هـای  اخلاقی  

جامعه  سسـت  می شـود زیـرا روحانیت  نماینده  مذهب  و کسـی  اسـت  که  اخلاق  

را روایـت  می کند. 

بنابرایـن  حکومـت  روحانیت  و بازگشـت  نارضایتی هـا و ناملایمات  و 
آثـار عملکردهای  سـوء بـه  آن، اعتبار روحانیـت  را می کاهد1. 

2 - ارزش هـای  آمرانـه  و رسـمی  کـه  از سـوی  نهـاد قـدرت  پمپـاژ می شـوند از 

سـوی  جامعـه  بـا دیـده  تردید نگریسـته  می شـوند. 

3 - یافتـه  هـای  فـوق  نشـان  می دهـد بـه  گفتـه  دورکیـم  جامعـه  یـک  واقعیـت  

وشـیئیت  دارد و مسـتقل  از اراده  و دسـتورالعمل  حکومت  راه  خود را می رود و تابع  

سـازوکارهای  درونی  خویش  اسـت  و حکومـت  فقط  یکی  از متغیرهـای  تاثیرگذار 

اسـت  نه  همـه  آنها. 

4 - بخشـی  از جرائم، ناشـی  از فروریختگی  ارزش ها و فروریختگی  اجتماعی  

و بخشـی  دیگر در واکنش  نسـبت  به  حکومت  اسـت. 

5 - بـالا بـودن  آمـار اعـدام  و بزهکاری هـا در دوره  اخیـر به  دلیل  این  اسـت  که  

در قوانیـن  جزایـی  جمهـوری  اسـلامی، اعمالـی  جـرم  بـه  شـمار رفته  کـه  پیش  از 

انقـلاب  ایـران  و یا در بیشـتر کشـورهای  جهان  حتی  اگر این  اعمال  ناپسـند باشـد 

امـا جـرم  به  شـمار نمی آینـد و یا اینکـه  برای  مـواردی  مجـازات  اعدام  مقرر شـده  

کـه  در قوانین  جزایی  بسـیاری  از کشـورهای  دیگـر چنین  مجازاتی  مقرر نمی شـود 

ماننـد اعـدام  بخاطر حمـل  و فروش  مـواد مخدر.

1- در ایـن  زمینـه  در کتـاب  »روحانیـت  و قـدرت« طی  مقالـه ای  تحت  عنـوان  »مثلث  مذهب، 
روحانیـت، اخلاق« بـه  تفصیل  سـخن  گفته ام.
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فرضیهدوم:

نگاهـی  بـه  پایـگاه  طبقاتـی  محکومـان  بـه  اعـدام  و زیسـت  نامه شـان  نشـان 

می دهـد کـه  اکثریـت  قریـب  بـه  اتفـاق  آنها بـه  طبقه  مـادون  جامعـه  تعلـق  دارند. 

  جرمـی  صـورت  نمی گیرد 
ً
آیـا مفهـوم  سـخن  ایـن  اسـت  کـه  در طبقـه  بـالا واقعـا

و یـا جرائمـی  مشـابه  آنچـه  در طبقـه  پاییـن  رخ  داده  واقـع  نمی شـوند؟ چـرا همـه  

یـا نزدیـک  بـه  همـه  محکومـان  به  اعـدام  به  طبقـه  پائیـن  )از نظـر مالی  یا سـواد و 

دارند؟ تعلـق   تحصیـلات( 

شـگرف  آنکـه  مطالعـه  مقدماتـی  در مـورد افـراد محکـوم  بـه  اعـدام  در سـایر 

کشـورهای  مرفـه  و فقیـر، دموکراتیـک  و غیـر دموکراتیـک  نیـز نشـان  می دهـد که  

اغلـب  محکومـان  بـه  اعـدام  در همـه  جـای  دنیـا چنیـن  وضعـی  دارنـد. 

معنـای  سـخن  البتـه  ایـن  نیسـت  کـه  جـرم  در طبقـه  بـالا واقـع  نمی شـود و یـا 

طبقـه  پائیـن  مجـرم  ترند بلکـه  1ـ طبقه  بالا بـه  دلیل  امکانـات  مالی  یـا فرهنگی  و 

سـایر فرصت هـا بهتـر می تواننـد جرم  را پنهـان  کننـد. 2ـ در طبقه  بـالا به  مصداق  

ضـرب  المثـل  مـرغ  همسـایه  غـاز اسـت  در واقـع  جـرم  دیـده  نمی شـود یـا مورد 

تاویـل  قـرار می گیـرد. 3ـ جرم  در طبقه  بالا بیشـتر اسـت  اما علاوه  بر پنهان  شـدن  

یـا ربـط  منزلتـی، گویـی  سـرقت  یـا اختـلاس  یک  فـرد طبقـه  پاییـن  درحـد چند 

صـد دلار جـرم  اسـت  امـا سوء اسـتفاده های  میلیاردی  طبقـه  بالا از چنـان  کلاس  

و بوروکراسـی  و ظاهـری  برخـوردار اسـت  کـه  بـه  نظر می آیـد یک  عمـل  اداری  یا 

تخلـف  اداری  انجـام  شـده  اسـت  نه  یـک  اختلاس. 

گویـی  چـون  طبقـه  بالا تمیز اسـت  دزدی  آن  هم  تمیز اسـت  و طبقـه  پایین  را چون  

کثیـف  و سـربار جلـوه  داده اند درآمد حاصل  از کد یمین  او هم  مشـکوک  اسـت. 

دربـاره  تعلـق  غالـب  محکومـان  بـه  اعـدام  بـه  طبقـه  پائیـن  همچنین  ایـن  نکته  
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مهـم  و قابـل  درنـگ  وجـود دارد کـه  در ورای  جرم  ارتکابـی  و جنبه هـای  تنفرانگیز 

خشـونت های  ارتکابـی  افـراد، عامـل  دیگری  وجـود دارد و آن هم  عامـل  اقتصادی  

و فرهنگـی  اسـت  و رابطـه  مسـتقیمی  میان  فقـر و ناتوانی هـای  مالی  یـا فرهنگی  با 

جـرم و همچنیـن  بـا آمـار مجـازات  اعـدام  وجـود دارد و بیشـتر آنهـا قربانی  وضع  

نامطلـوب  اقتصـادی  یـا فرهنگـی  هسـتند و بایـد بـا توسـعه  فرهنگـی  و اقتصادی  

جلـوی  آنـرا گرفت. 

  به  یک  طبقـه  معیـن  اجتماعی  تعلـق  دارند در 
ً
اینکـه  محکومـان  بـه  اعـدام  نوعـا

حالـی  کـه  جـرم  اختصـاص  به  یـک طبقـه  نـدارد و پدیـده ای  عمومی  اسـت  و در 

طبقـات  مختلـف  میـزان  یا شـکل  آن  متفاوت  اسـت  یک  دلیـل  کافی  بـرای  درنگ  

کـردن  در مجـازات  اعـدام  اسـت. مطالعـه  یـا توجـه  مـوردی  دربـاره  محکومـان، 

می توانـد انسـان  را در قضـاوت  خـود بـه  خطـا افکند بـرای  مثـال  هنگامـی  که در 

قضـاوت  کـردن  اسـیر پدیده هـای  مـوردی  ماننـد جنایتـکاری  موسـوم  بـه  خفاش  

شـب  در تهران  هسـتیم  که  شـب ها بـه  بهانه  مسافرکشـی  زنـان  و دختران  مسـافر را 

می ربـود و می کشـت  و یـا جـوان  18 سـاله ای  در جنـوب  تهـران  کـه  در زمان های  

مختلـف 14 کـودک  دختـر و پسـر را ربـوده  و پس  از تجـاوز کردن، با سـنگ  آنقدر 

بـر سـر آنهـا می کوبید کـه  کشـته  می شـدند و جنـازه  را در چاهی  پرتـاب  می کرد، 

ممکن  اسـت  شـنونده  به  آسـانی  حکم  اعدام  چنین  جنایتـکاری  را تجویز و توصیه  

کنـد امـا اگر بـه  فرمول  بـالا توجه  کنیم  خواهیـم  دید که  ایـن  جنایتـکاران  نیز جزو 

طبقـه  پاییـن  هسـتند و بلافاصلـه  ایـن  پرسـش  به  وجـود می آید کـه  چرا ایـن  طبقه  

بیشـتر در معـرض  قربانـی  کردن  و قربانی  شـدن  اسـت؟
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دشواریداوری

داوری  دربـاره  مجـازات  اعـدام  بسـیار پیچیده  اسـت  زیـرا علاوه  بر بـار حقوقی  

بـار عاطفـی  سـنگینی دارد. انسـان  هنگامـی  کـه  در فضـای  جـرم  قـرار می گیرد و 

قسـاوت  و بـی  رحمـی  قاتل  نسـبت  بـه  انسـان  دیگـری  را می نگرد چنان  به  خشـم  

و هیجـان  می آیـد کـه  از خـود می پرسـد آیـا ایـن  زنی  کـه  با همدسـتی  مـردی  که  

رابطـه  نامشـروع  داشـتند همسـرش  را بـه  قتـل  می رسـاند و چنـان  کارد بـران  را در 

گـردن  او فـرو می کننـد کـه  جـان  می سـپارد و یـا مـردی  کـه  زنـش  را قطعـه  قطعه  

می کنـد و یـا معتـادی  که  بـه  طمع  دسـتبند دختـرک  او را می کشـد و در چـاه  خانه  

پنهـان  مـی  کنـد آیـا نباید کشـته  شـود؟ آیـا او از انسـانیت  بهـره ای  برده  اسـت  که  

شایسـته  زنـده  ماندن  باشـد؟ 

اگـر همیـن  قضیـه  را بـه  صـورت  یـک  فیلـم  پیوسـته  و یـا یـک  فیلـم  اسـلایدی  

بنگریـد دوگونـه  قضـاوت  خواهیـد کـرد. اگـر در یـک  تصویـر عامـل  جنایـت  را 

بنگریـد و در تصویـر دیگـری  صحنـه ای  را مشـاهده  کنیـد کـه  فـردی  را بـا طناب  

دار بـالا می کشـند و بـا تماشـای  همنوعـان  خویـش  در حـال  دسـت  و پـا زدن  و 

جـان  کندن  اسـت، در هـر دو تصویـر انسـان  هایی  را می بینیـد که  ماننـد درندگان  

جـان  همدیگـر را می گیرنـد و تنفرتـان  را برمی انگیزنـد. در هـر دو تصویـر خـوی  

حیوانیـت  را مشـاهده  می کنیـد و اگر بگوینـد مقتول  در تصویر دوم  همـان  قاتل  در 

تصویـر اول  اسـت  خواهید گفت  که  خشـونت  را با خشـونت  پاسـخ  گفتـن  جز به  

تـداوم  و تقویـت  چرخه  خشـونت  و ازاله  حـس  همنوعی  نخواهـد انجامید. همین  

کـه  انسـانی  ولـو با صـورت  موجـه  بپذیرد جـان  انسـان  دیگـری  گرفته  شـود زمینه  

ارتـکاب  نـوع  غیرموجـه  آن  نیـز در روحیـه  و روان  جامعـه  تدارک  می شـود. 



 اعدام در ایران 25

جنبهفرهنگیخشونت

یکـی  دیگـر از ارقـام  جـدول  فـوق  مربـوط  بـه  قتل هـای  خانوادگی  اسـت. برای  

مرتکبیـن  قتل هـا، مجـازات  اعـدام  تعییـن  شـده  اسـت  امـا بایـد بـه  ایـن  پرسـش  

پاسـخ  داد کـه  آیـا ایـن  قتل هـا می تواننـد مجـوز صـدور حکـم  اعـدام  باشـند؟ 

هنگامـی  کـه  قتلـی  رخ  می دهـد، بازپـرس  و قاضـی  در جسـتجوی  عامـل  قتل  

هسـتند و فـرد یا افـرادی  مظنون  و یـا متهم  می شـوند. قاضـی  در دادگاه  یک  »فرد« 

  فـردی  می نگرد. او از منظـر حقوقی  ناگزیر 
ً
را محاکمـه  می کنـد و موضوع  را کاملا

اسـت  چنیـن  بنگـرد امـا واقعـه ای  کـه  رخ  داده  اسـت  زوایـای  فرهنگـی  و جامعـه  

شـناختی  هم  دارد. 

جنبـه  فرهنگی  آن  تقدیس  خشـونت  اسـت. در جامعه ای  که  خشـونت  تجویز و 

تقدیـس  شـود و به  صورت  هنجـار درآید تصمیـم  گرفتن  برای  قتل  دیگران  سـاده تر 

گاه  به  مجازات  باشـد زیـرا هنجارهای  نهادینه  شـده   خواهـد شـد حتـی اگر قاتـل  آ

گاه  انسـان  کاشـته  می شـوند در لحظـات  هیجان   هنگامـی  کـه  در ضمیـر ناخـودآ

گاه  فعـال  شـده  و خـود را به   و تصمیـم  همچـون  یـک  ویـروس  روانـی  در ناخـودآ

فـردی  کـه  تعـادل  و ثبات  روانـی اش  را لحظـه ای  از دسـت  داده  تحمیـل  می کند و 

گاه  بـه  سـوی  ارتـکاب  قتـل  می برد  انسـان  دچـار هیجـان  و آسـیب پذیر را ناخـودآ

گاهانه  باشـد. این  عنصر  گرچـه  ممکن  اسـت  صورت  ظاهـری  آن، یک  تصمیـم  آ

فرهنگـی  می توانـد بـه  منبـع  خشـونت های  سـازمان  یافتـه  نیـز تبدیـل  شـود. یک  

نـوع  از خشـونت های  سـازمان  یافته  ممکن  اسـت  باندهـای  دزدی  و قاچاق  باشـد 

و نـوع  دیگـر آن  ترورهـای  سیاسـی  اسـت  که  بـرای  آن  توجیـه  ایدئولوژیـک  تدارک  

می شـود. در ترورهای  سیاسـی  که  پشـتوانه  ایدئولوژیکی  دارند فردی  که  خشـونت  

را اعمـال  می کند نسـبت  به  قربانی  خود تلقی  و احسـاس  انسـان  بـودن  او را ندارد. 
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نخسـت  بـا منطـق  ایدئولوژیـک  او را از دایـره  انسـانیت  خـارج  می کنـد سـپس  به  

قتـل  می رسـاند و یـا اینکـه  در دل  خـود نوعـی  تنفـر پرورانـده  اسـت  که  بـا اعمال  

ایـن  خشـونت  ارضـا می شـود. معنـای  سـخن  ایـن  نیسـت  کـه  فرهنگ  خشـونت  

و خشـونت های  ایدئولوژیـک  و سـازمان  یافتـه  بـا قربانیـان  حـوادث  و قتل هـای  

غیرسـازمان  یافتـه  و عـادی  ارتباطـی  نـدارد بلکـه  دارای  یـک  رابطـه  غیرمسـتقیم  

اسـت  یعنـی  اعمـال  خشـونت  را بیـش  از پیـش  عـادی  می کنـد و به  صـورت  یک  

هنجـار فربـه  شـده  در مـی آورد. بنابرایـن  توجیه  شـرعی  و مذهبـی  و اخلاقی  برای  

جنایـت  )اعم  از قتل  یا اعدام( سرپوشـی  اسـت  بـرای  جنایت. حتی  افـرادی  که  به  

دلایـل  دیگـری  مرتکب  قتل  شـده اند بـرای  آن  توجیـه  مذهبی  یا اخلاقی  سـاخته  و 

می گوینـد همسـر خـود را بـه  دلیل  مظنـون  بـودن  یا رابطـه  خلاف  کشـته اند.

نگاهجامعهشناختی

قتل هـای  منـدرج  در فهرسـت  بـالا از منظـر جامعـه  شـناختی  نیز در خـور توجه  

اسـت. آنچـه  افـراد )اعـم  از قاتـل  یا قربانـی  یا مشـاهده  گـران( تصور می کننـد و یا 

قاضـی  در پـی  کاویـدن  و کشـف  علل  شـخصی  و شـناخت  شـخص  مجرم  اسـت  

برخـلاف حقیقـت  اسـت  زیـرا در حقیقـت  ایـن  فشـارها و اسـترس های  اجتماعی  

اسـت  کـه  بـه  رفتار فـرد منتقـل  شـده  ولـی  در صورت های  شـخصی  ماننـد طلاق، 

خودکشـی  یا دیگرکشـی  نمود و ظهور می یابد. البته  شـرایط  فشـار اجتماعی  از نظر 

روانشناسـی  اجتماعـی  دو واکنـش  و پیامـد متفـاوت دارد یکی  افسـردگی  و دیگری  

پرخاشـگری  اسـت. یکـی  بـه  درون  خـود می ریـزد و یا خودزنـی  می کنـد و دیگری  

فرافکنـی  کـرده  و بـه  بیـرون  می ریـزد و بـه  دیگـری  آسـیب  می رسـاند کـه  قتل هـای  

فـراوان  نمونـه ای  از آن  اسـت. از اینـرو نمی تـوان  ایـن  حـوادث  را مسـتقل  و بـدون  
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رابطـه  بـا فضـای  کلـی  سیاسـی  و اجتماعـی  تبییـن  کـرد. افزایش  آمـار قتل هـا که  با 

مجـازات  اعـدام  روبـه  رو می شـوند بیـش  از آنکـه  بیانگر اسـتحقاق  افراد بـرای  این  

مجـازات  باشـد نشـان  می دهدایـن  بهداشـت  روانـی  جامعه  اسـت  که  آسـیب  دیده  

و اگـر شـرایط  اقتصـادی، سیاسـی  و روانـی  جامعـه  بهبـود یابـد ایـن  قتل هـا نیـز به  

شـدت  سـیر نزولـی  می یابند. آمـار قتل هـا در ایران  همبسـتگی  کاملی  با فشـارهای  

اقتصـادی  و اجتماعـی  وسیاسـی  دارد. در جریـان  انقلاب  سـال 1979 بـه  مدت  دو 

سـه  سـال  نـرخ  جرائم  کاهـش  قابل  ملاحظـه ای  پیدا کرد زیـرا در فضـای  آزاد پس  از 

انقـلاب، احسـاس  امید و دخالت  در تعیین  سرنوشـت  وجود داشـت  امـا پس  از آن  

دوبـاره  جرائـم  و خشـونت ها افزایـش  یافت. در مقطـع  کوتاه  بـروز جنبش  اصلاحی  

در سـال  76 - 79 نیـز جرائـم  و خشـونت های  عـادی  کاهـش  یافت  اما بـه  موازات  

بسـته تر شـدن فضـای  اجتماعی  و سیاسـی  دوبـاره  افزایـش  یافت. 

بنابرایـن  حوادثـی  کـه  بـه  ظاهـر خصوصـی  و شـخصی  و ناشـی  از اختلافـات  

زناشـویی  و خانوادگی  و غیره  تلقی  می شـوند در حقیقـت  بازتاب  فضای  اجتماعی  

  شـخصی  و خصوصـی  به  خود گرفتـه  اما قربانیـان  آن  و یا 
ً
اسـت  که  شـکلی  کاملا

زنـان  و مردانـی  کـه  درخواسـت  طلاق  می دهندیـا مبادرت  بـه  قتـل  می کنند چنان  

تحـت  تاثیـر اختلافات  شـخصی  خـود قـرار گرفته اند که  تصـور می کننـد به  دلیل  

بدزبانی هـا و بداخلاقی هـا و عـدم  تفاهم  و تفاوت  سـلیقه  و یا عقیده  و ناسـزاهایی  

کـه  از همدیگر شـنیده اند باید دسـت  بـه  ایـن  کار می زدند. 

نمونـه  دیگـری  از تبییـن  زاویـه  جامعـه  شـناختی  ایـن  اسـت  کـه  کثـرت  قتل ها 

ناشـی  از افزایـش  فروریختگـی  در ارزش هـا و بـی  هنجـاری  و یـا بـه  اصطـلاح  

جامعـه  شناسـان  حالت  آنومیک  اسـت. جامعه  هنگامـی  که  دچار بحران  ارزشـی  

و هنجـاری  شـود افـراد آن  گرفتـار بحـران  هویـت  نیـز می شـوند و »خـود« را گـم  
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یـا فرامـوش  می کننـد. فـرد تعادل  عقلـی  و روانـی  و ثبات  شـخصیتی  اش  آسـیب  

می بینـد. در ایـران  امـروز خانواده هـا دچـار جدال  و کشـمکش  هسـتند و تعارض  

ارزشـی  بـه  شـدت  در درون  آنهـا وجـود دارد، میـان  فرزنـدان  و پـدر و مـادر و یـا 

خواهـر و بـرادر و یـا همسـران. هنگامـی  کـه  هنجارهـا فـرو ریختنـد و پایه هـای  

اخلاقـی  جامعـه  سسـت  شـدند در خانواده هـا بی اعتمـادی  بـه  وجـود می آیـد 

آنانکـه  بر اسـاس  اعتقاد و التزام  به  هنجارهای  مشـترکی  تشـکیل  خانـواده  داده اند، 

در اثـر فروریختگـی  ارزش هـا، اگـر یکـی  از طرفین  بـه  ارزش های  قبلی  پشـت  پا 

بزنـد دوام  زندگی  مشـترک  دشـوار می شـود و یـا آنها دچار نـزاع  می گردنـد. اکنون  

جامعـه  ایرانـی  دچـار نوعـی  درهـم  ریختگی  هنجـاری  گردیـده  اسـت. منابع  این  

تعـارض  ارزش هـا داخلـی  و خارجـی  هسـتند. آموزش هـای  رسـمی  مذهبـی  در 

مـدارس  و آنچـه  در خانواده هـا بـه  کـودکان  تلقیـن  می شـود و یـا ارزش  هایـی  که  

از جامعـه  فـرا می گیرنـد و یـا امـواج  ماهـواره ای  بـه  افـراد القـاء می کننـد بـا آنچه  

در خانـه  و مدرسـه  می گـذرد، نسـل  جدیـد را به  شـدت  دچـار تعارض  ارزشـی  و 

شـخصیت  دوگانـه  و یـا چنـد پاره  شـدگی  شـخصیت  کرده  اسـت. 

یکـی دیگـر از مصادیقـی که پیوند سیاسـت و قتـل و بزهـکاری و ناهنجاری ها 

را نشـان مـی دهـد سـرخوردگی های سیاسـی اسـت. در جامعـه مدرن، مـردم با 

اعمـال قـدرت از طریـق صنـدوق هـای رای و بـا روش هـای مدنـی از احسـاس 

تحقیـر شـدگی در برابـر قـدرت رهایی مـی یابند. هنگامـی که آنهـا نتوانند قدرت 

خـود را نمایـش دهنـد و یـا فـردی را انتخـاب مـی کننـد و منتخـب آنهـا فلـج و 

زمینگیـر مـی شـود و قـادر به اصلاحـات وعده داده شـده نیسـت در واقـع جامعه 

احسـاس سـرکوب و تحقیر شـدگی و بی ارزشـی بودن آراء خود را می یابد. نمونه 

دیگـر اینکـه در انتخابـات مجلـس هفتم با نظـارت اسـتصوابی راه بـرای انتخاب 
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کاندیداهـای دلخـواه مردم بسـته می شـود و هنگامی که جامعه احسـاس می کند 

راههای تغییر مسـالمت آمیز مسـدود اسـت و نمـی توانند در برابـر اقتداری حاکم 

کاری انجـام دهـد و مطالباتـش تحقـق نمـی یابـد دچار سـرخوردگی می شـود. 

گرچـه افـراد ممکـن اسـت ارتبـاط مسـتقیمی میان خشـونت هـای فـردی، قتل، 

خودکشـی و طـلاق نیابنـد و نداننـد که ایـن رفتارها متاثـر از چه منبعی اسـت اما 

از نظـر روانشناسـی اجتماعـی پیامدهـای سـرخوردگی اجتماعی در رفتـار فردی 

بازتـاب مـی یابـد. اکنون سـرخوردگی اجتماعـی و سیاسـی در ایران بـه بالاترین 

حـد خـود رسـیده و کسـی کـه مرتکـب خشـونت مـی شـود متوجـه نیسـت چه 

گاه ناشـی  اتفاقـی رخ داده اسـت و عملـی کـه انجام می دهد بـه نوعی و یا ناخودآ

از این سـرخوردگی اسـت. در گذشـته امید داشـت تحولی از راه آرام و مسـالمت 

آمیـز رخ دهـد امـا این انتظـارات برآورده نشـده اند. فـردی که زورش بـه فرایندها 

و سـاختارهای کلان اجتماعـی نمی رسـد ایـن عقده را ممکن اسـت در خانواده و 

بر سـر همسـر، بـرادر، فرزند، دوسـت یا هر شـخص دیگـری فروریختـه و تخلیه 

روانی شـود. 

اکنونشاهد4وضعیتهستیم

1ـ تشـدید تعارضـات  هنجاری  و ارزشـی  به  گونـه ای  که  به  نقطه  تحـول  نزدیک  

می شود. 

2ـ خاصیـت  تسـری  پذیـری  موجـب  گسـترده  شـدن  دامنـه  تعارض هـا و درهم  

ریختگی هـای  فوق  شـده  اسـت. 

3ـ عریـان  شـدگی  ایـن  ناهنجـاری  به  نحوی  که  اگر در گذشـته  پنهان  و پوشـیده  

بود اکنون  آشـکار شـده  است. 
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4 ـ سـرخوردگی ها بـه  بالاتریـن  حـد خود رسـیده  و واکنش های  خـود را در پی  

می آورد. 

یرهستیم: درنتیجهشاهدنتایجز

1 ـ افزایـش  خشـونت  و قتل  در میان  کسـانی  که  در گروه  سـنی  جوان  قـرار دارند 

و محصول  تربیت  در دوره  حیات  جمهوری  اسـلامی  هسـتند. 

2 ـ افزایش  قتل های  ناموسی  و یا خانوادگی. 

3 ـ بـه  تبـع  آنهـا آیـا مجـازات  اعـدام  افزایـش  یافتـه  و بختـک  خشـونت  فربه تر 

می شـود. 

اینهـا در حالـی  اسـت  کـه  با مجـازات  اعدام  مشـکلات  حل  نمی شـود و شـاید 

فزونـی  و پیچیدگـی  هـم  پیـدا کنـد. راه  حل  مسـئله  اصـلاح  اجتماعـی  و فرهنگی  

اسـت  نـه  ادامـه  دور باطل  خشـونت. 

مطالعـه  تجـارب  دو قرن  اخیـر و داده هـای  آماری  گوناگـون  نشـان  داده اند که  با 

زنـدان  و اعـدام  جـرم  کاهش  نیافته  اسـت. به  عنـوان  تمثیل  و تشـبیه  می توان  گفت  

بـا از بیـن  بردن  توده های  بی  شـمار حشـراتی  که  بر فـراز مرداب ها دیده  می شـوند، 

همچنـان  شـاهد حضـور انبـوه  این  حشـرات  خواهیـد بود زیـرا مرداب ها پیوسـته  

آنهـا را بـاز تولیـد می کننـد و مادامیکـه  مـرداب  وجود داشـته  باشـد این  حشـرات  

بیمـاری  زا هـم  وجـود دارنـد. برای  رفـع  این  مشـکل  باید مـرداب  را از بیـن  برد نه  

حشـرات  را. در جامعـه  مردابـی  نیز هـر چه  مجرمـان  را زندانی  یا اعـدام  کنید و از 

جامعه  دور سـازید مشـکلی  حل  نمی شـود زیرا منشـأ آن  درخود جامعه  اسـت  نه  

در مجـرم. بنابرایـن  بایـد شـرایط  مردابی  جامعـه  را از بین  برد. 



نقدیکحکماعدام:راهبیبازگشت*

منتقدیـن مجـازات اعـدام یکـی از مـواردی را کـه در فهرسـت دلایـل خویـش 

می آورنـد ایـن اسـت کـه مجـازات اعـدام برگشـت ناپذیر اسـت در حالـی کـه 

احتمـال وقـوع خطـا در تشـخیص و قضـاوت وجـود دارد و اگـر کسـی بـه خطـا 

اعـدام شـد دیگر نمی تـوان جـان او را بازگرداند. در ایـن زمینه آمارهـای فراوانی از 

کشـف خطـای قضاوت پـس از اعـدام در کشـورهای مختلف ارائه شـده اسـت. 

پرونـده افسـانه نـوروزی یکـی از مصادیـق قابـل مطالعـه از همین منظر به شـمار 

می آیـد کـه هنـوز حکـم اعـدام وی اجـرا نگردیده اسـت. 

1 ـ افسـانه نـوروزی بـه نوشـته دختـرش در نامـه ای به رئیـس قـوه قضائیه، یک 

زن خانـه دار و فـردی غیرسیاسـی اسـت که حتی سـواد کافـی بـرای مطالعه کردن 

نداشـته بنابرایـن، پرونـده شـخص او بـه عنـوان یـک مـورد غیرسیاسـی و در زمره 

اشـخاص عـادی با جـرم عـادی مصداق مناسـبی برای بررسـی اسـت. 

2 ـ افسـانه نـوروزی بیش از 5 سـال اسـت که زیـر حکم اعدام بـوده و به تازگی 

حکـم صـادره علیه او در دیوان  عالی کشـور تائید شـده اسـت. اگر داسـتان پرونده 

∗ سـه شـنبه 22 مهـر 1382، روزنامـه شـرق ـ سـرمقاله ـ بنگریـد به یکـی از بازتـاب های این 
مقاله در )پیوسـت5(
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او بـه مطبوعـات کشـیده نشـده بـود و در همان سـال های اول محکومیـت، اعدام 

 به عنـوان یـک مسـئله هـم در جامعـه مطرح نمی شـد 
ً
گردیـده بـود شـاید اساسـا

وجـان یـک انسـان گرفته شـده بـود و اتفاقـی و مخالفتی هـم برنینگیختـه بود که 

موضـوع بعـدی )یعنی عدم امـکان اعاده جـان او( عنـوان گردد.

3 ـ اکنـون کـه در یکسـال اخیـر جزئیاتـی از پرونـده وی انتشـار یافتـه اسـت، 

قضـاوت جامعـه بر عدم اسـتحقاق چنیـن مجازاتی برای افسـانه نوروزی اسـت. 

بـه ویـژه زنـان را در موجـی از اضطـراب فـرو بـرده و ایـن مشـکل را بـه وجـود 

آورده اسـت کـه اگـر آنـان در صـورت تعـدی و تجـاوز از خـود دفاع کننـد مجرم 

و محکوم انـد و اگـر دفـاع نکننـد نیـز محکـوم خواهنـد بـود و حیثیـت خـود و 

خانواده شـان را بـه بـاد خواهنـد داد. 

4 ـ درمـاده 626 قانـون مجازات اسـلامی آمده اسـت: »در مـورد هر فعلی که 

مطابـق قانـون جـرم بـر نفـس یـا عرض یـا مـال محسـوب می شـود ولو اینکـه از 

مأموریـن دولتـی صـادر گـردد هر گونـه مقاومت بـرای دفـاع از نفس یـا عرض یا 

مـال جایز خواهـد بود.«

بدیهـی اسـت که در مورد افسـانه نـوروزی دفاع از عرض مصـداق دارد و مأمور 

دولتـی بـودن متعـرض نیـز مانع دفـاع نمی شـود. در مـاده 627 می گویـد: »دفاع 

در مواقعـی صادق اسـت که:

»خـوف بـرای نفـس یـا عـرض یـا نامـوس یـا مـال مسـتند بـه قرائـت معقـول 

باشـد...« و در مـاده 629 آمـده اسـت: »در مـوارد ذیل قتل عمدی به شـرط آنکه 

دفـاع متوقـف به قتـل باشـد مجـازات نخواهد داشـت:

الف: . . . دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. 

ب: دفـاع در مقابـل کسـی کـه درصدد هتـک عرض و نامـوس دیگری بـه اکراه 
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و عنـف برآید ... «

5 ـ مطابـق شـریعت اسـلام و قاعـده مأخـوذ از سـخن پیامبـر کـه می فرمایـد 

»ادرء الحـدود بالشـبهات«، بـا وقـوع هـر نـوع شـبهه ای، اجـرای حـدود و حتی 

قصـاص متوقـف می شـود زیـرا جـان آدمـی را نمی تـوان بازیچـه احتمـالات هـر 

چنـد نیرومنـد قـرار داد و لـذا در چنیـن مـواردی اصـل اسـتناد به علـم قاضی که 

مـورد اختـلاف اسـت حتـی اگـر علـم قاضی حجـت بـود نیـز منتفی اسـت. در 

پرونـده ای کـه یـک قاضـی و یـک بازپـرس مرتبـط بـا پرونـده رأی بـه بی گناهـی 

متهـم داده انـد، آیـا بـرای القـای شـبهه در حکـم اعـدام کفایـت نمی کند؟

6 ـ مقتـول بـه نـام مقدم، رئیـس اداره اماکن نیـروی انتظامی کیش بود. همسـر 

افسـانه  نـوروزی بـه همـراه زن و دو فرزنـدش بـه عنـوان میهمانـی به منـزل مقدم 

در کیـش می رونـد. همسـر افسـانه نـوروزی کـه شـغل اقتصـادی آزاد داشـت بـه 

خاطـر یـک امـر فـوری و کاری ناگزیر از بازگشـت سـریع می شـود و چـون قصد 

داشـته روز بعـد به کیش بازگـردد، خانواده اش را بـه همراه نمی برد و بـر اثر اعتماد 

دوسـتی آنهـا را در خانـه میزبـان می گـذارد. بنابـر آنچـه در پرونده موجود اسـت 

میزبـان بـا اسـتفاده از فرصتی کـه فرزندان نـوروزی جهت بازی به خـارج از خانه 

 در خانه را 
ً
رفتـه بودند وسوسـه می شـود و مبـادرت به عملـی می نمایـد )و ظاهـرا

هـم قفـل می کنـد( کـه افسـانه نـوروزی بـرای دفـاع از خـود بـه ناچار متوسـل به 

چاقـو می شـود. بنابرایـن اگـر مسـیر ماجـرا آشـکار باشـد دیگـر علـم قاضی چه 

دارد؟ معنایی 

7 ـ قاتـل یـک فرد عـادی و غیرسیاسـی و مقتـول دارای منصبـی در منطقه بوده 

کـه همـگان از او حسـاب می بردنـد. نکتـه درخـور توجـه ایـن اسـت کـه تاکنون 

از اعـلام هویـت مقتـول نیـز طفـره رفته انـد. در چنین مـواردی آیا احتمـال اعمال 
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نفـوذ در رونـد تحقیقـات پرونـده و ارائـه داده های نادرسـت وجـود ندارد؟

8 ـ یکـی از نـکات قابـل درنـگ در مجـازات اعـدام ایـن اسـت که اگـر مقتول 

)یـا حتـی قاتـل( دارای نفـوذ و یـا قدرت سیاسـی یا حمایـت عوامل یـا نهادهایی 

 در صورتی که 
ً
باشـد آیـا بـه تضییـع حقـوق طـرف دیگـر نمی انجامـد خصوصـا

محکومیـت یک فـرد به خاطر انتسـاب او به یک سـازمان موجب آسیب رسـاندن 

بـه اعتبـار یک مجموعه یا سـازمان گـردد آیا ممکن نیسـت که مصلحت اندیشـی 

بـرای تبرئـه یکـی و مجرم شـناختن دیگـری دخالـت کنـد؟ در مورد مانحـن فیه، 

تبرئـه قاتـل به معنای مجرمیت مقتول و در نتیجه آسـیب رسـیدن به شـئونات یک 

نهـاد اسـت لذا بـرای تبرئه مقتـول چـاره ای جز محکومیـت قاتـل نمی بینند. 

9 ـ در پایـان بایـد یـک عبـرت اخلاقـی هـم از ایـن ماجـرا گرفـت و بایـد بـه 

خودسـازی و ترویـج اخلاق بیـش از این اهمیـت داد. احتمال لغزش یک انسـان 

مومـن و درسـت کـردار نیـز در برابـر برخـی وسوسـه ها وجـود دارد و ارتـکاب 

یـک گنـاه بـه معنـای فاسـد بـودن او نیسـت. در لحظـه غلبـه برخـی شـهوات و 

وسـاوس، عقـل زائـل می شـود و تمریـن تقـوا و خـود نگهـداری برای همـگان به 

ویـژه صاحـب  منصبـان امری ضـروری و حیاتی اسـت. برخی بانوان نیـز با حفظ 

حریـم و دوراندیشـی و پرهیـز از پاره ای کنش های وسوسـه گرانه که بسترسـاز گناه 

و خطـای دیگـران اسـت می تواننـد مانـع چنیـن وقایـع غمبـاری گردند. 



جوهراستانسانوچرخاوراعَرض*

شـنیدن خبـر توقف اجـرای حکم اعدام سـه متهم هواپیمـا ربایی مرا نیز شـاید 

بـه انـدازه خانـواده  آنـان مشـعوف سـاخت و برخـود فـرض دیـدم بـه عنـوان یک 

شـهروند بخاطـر نجـات جان سـه انسـان ابـراز شـادمانی کنم امـا نکتـه مهم این 

اسـت کـه نمی توان بسـیاری از جرائـم را صرفا از منظر حقوقی و جـرم و مجازات 

نگریسـت. جـرم محصـول ناهنجاری هـای اجتماعـی و اقتصـادی و مجـرم یک 

قربانـی اسـت. همانطور که در فیلم ارتفاع پسـت به کارگردانـی ابراهیم حاتمی کیا 

∗ روزنامـه شـرق 1383/10/4برابـر2005/1/23 تحت عنوان: گامی به پیش.یادآوری می شـود که 
دراواخـر دیماه 1383 توسـط خانواده سـه محکـوم )خالد هردانی، شـهرام پورمنصـوری و فرهنگ 
پورمنصـوری( بـه جـرم هواپیماربایی به نگارنده اطلاع داده شـد کـه به این زندانیـان گفته اند حکم 
اعـدام بـه زودی اجـرا می شـود و پـس از آن بـرای اجـرای مقدمـات کار، آنهـا را به سـلول انفرادی 
بردنـد. بـا توجـه بـه اینکـه فقـط 4-3 روز فرصت وجود داشـت تـلاش بسـیار فشـرده ای از طریق 
رایزنـی بـا مقامـات پارلمانـی به ویـژه شـخص آقـای مهـدی کروبـی رئیـس مجلـس ششـم و نیز 
مقامـات قضایـی و روحانـی و مطبوعـات به ویـژه تهیـه ویژه نامـه چنـد صفحـه ای روزنامـه شـرق 
در همیـن زمینـه صـورت گرفـت کـه منجر بـه توقف اجـرای حکم شـد. ایـن ماجرا خود داسـتانی 
خواندنـی دارد کـه بایـد در جای دیگری بـدان پرداخت. خانواده افراد یاد شـده پس از انتشـار خبر، 
طـی نامـه ای کـه در مطبوعـات منتشـر شـد از آیت اللـه شـاهرودی بخاطـر دسـتور توقـف اجرای 
حکـم و از نگارنـده بـه خاطـر تلاش گسـترده ای که در ایـن رابطه انجام داد تشـکر کردنـد هر چند 

خـود زندانیـان از فرصـت به وجـود آمده اسـتفاده شایسـته ای نکردند.
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سـینماگر برجسـته ایرانـی نیـز به تصویر کشـیده  شـده اسـت ایـن هواپیمـا ربایی 

هـر چنـد یـک جـرم سـنگین بـوده و جـان عـده ای را در معـرض خطـر قـرار داده 

 فاقـد انگیزه و 
ً
اسـت امـا اولا منجـر بـه حادثـه غیـر قابل جبرانـی نگردیـد و ثانیـا

برنامه سیاسـی بـود. مرتکبین ایـن عمل برای رهایی از فشـار اقتصـادی و بیکاری 

بدترین راه را برگزیدند. بنابراین در اعاده دادرسـی بایسـته اسـت علل و زمینه های 

اجتماعـی و اقتصـادی ارتـکاب ایـن جـرم و شـرایط جـرم زا نیز مـورد توجـه قرار 

گیـرد. شـعار مبـارزه با فقـر و فسـاد و تبعیض اکنون سـرلوحه سیاسـت های کلان 

جمهوری اسـلامی اسـت و نمی تـوان در قضاوت فقط از منظر حقوقی نگریسـت 

و شـرایط نابسـامان موجود را نادیـده گرفت. 

عـلاوه بـر ایـن درخصـوص صدور حکـم مجـازات مرگ بایـد سـخن گرانمایه 

مولـوی را در بیتـی کـه مطلـع ایـن گفتـار اسـت نصـب العیـن خویش سـاخت. 

ایـن سـخن مولـوی در بـاب کرامـت انسـان و مقـام پروردگار اسـت کـه غرض و 

مقصـود همـه عالـم اسـت. بحـث دربـاره اعدام بیـش از هـر چیز به نسـبت خدا 

و انسـان و جهـان ارتبـاط می یابـد. به گفته دریـدا دلایلی کـه در نفـی آن آورده اند 

بیشـتر عاطفـی بـوده ولـی در فلسـفه نمی تـوان دلیل قاطعـی برایش جسـت. نظر 

سـنجی در کشـورهای اروپایـی که مجازات اعدام در آنها رسـما لغو شـده اسـت 

و یـا نظرسـنجی در آمریـکا نشـان می دهـد کـه علیرغـم منـع حقوقـی اعـدام اما 

بسـیاری از مـردم از مجـازات اعـدام دفـاع می کننـد. بـه همـان قوتـی کـه دلایـل 

عاطفـی و فلسـفی برای نفی مجـازات اعدام وجـود دارد، دلایلی هم بـرای توجیه 

آن اقامـه می شـود بـه ویژه هنگامـی که انسـان ها بـا جنایت های هولناکـی مواجه 

می شـوند و خبرهایـی چـون ربـودن و تجـاوز بـه دههـا کـودک و کشـتن آنهـا بـا 

فجیع تریـن شـکل و افکنـدن آنهـا در چـاه و یـا خبرهایـی از این دسـت که حاکی 
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از قسـاوت های باورنکردنـی اسـت را می شـنوند. از سـوی دیگـر جامعه شناسـان 

نشـان می دهنـد همانطـور کـه تاریـخ مجـازات زنـدان نتوانسـته اسـت جـرم را 

کاهـش دهـد مجـازات اعـدام نیـز پـاک کـردن صـورت مسـئله بـوده و راه حـل 

واقعـی جـرم و بـزه نیسـت. جامعـه شناسـان و جـرم  شناسـان دلایـل اسـتوارتری 

بـرای مدعـای خویـش اقامـه می کننـد. بـه همیـن روی مسـئله مجازات اعـدام و 

یـا لغـو آن موضوعی نیسـت که به سـادگی و سـرعت بتـوان دربـاره آن داوری کرد 

و چالش هـای عاطفـی، فلسـفی، حقوقـی و جامعه شـناختی جـدی در این زمینه 

وجـود دارد. بـه همیـن روی شـاید حق با دریدا باشـد که مجـازات اعـدام را فقط 

بـا اجمـاع سیاسـی می تـوان حل کـرد چنانکـه اتحادیـه اروپایـی یکی از شـرایط 

عضویـت در ایـن اتحادیـه را لغو مجـازات اعـدام قرارداده اسـت. 

امـا از دیـدگاه متفکرانـی چـون علامـه طباطبایـی مجـازات اعدام بیـش از هر 

چیـز یـک موضـوع فرهنگـی و اخلاقـی اسـت. علامـه طباطبایـی پـس از بیـان 

اینکـه اسـلام نـه اعـدام را بطـور کلی لغو کـرد و نه بدون حـد و مـرزی اثبات کرد 

بلکـه قصـاص را اثبـات ولـی تعیّـن اعـدام را لغـو نمـود و صاحـب خـون را میان 

عفـو و گرفتـن دیـه و قصـاص مخیـر سـاخت اشـاره می کند کـه در عصـر حاضر 

ملـل مترقـی در قوانیـن مدنـی خود قصـاص را جایز نمی داننـد و از اجـرای آن در 

بیـن بشـر جلوگیـری می کننـد. علامـه طباطبایـی در ضمـن دفـاع از قصـاص به 

عنـوان نقـد رای پیـش می گوید »ملـل راقیه دنیـا اعتراضی را که بـه حکم قصاص 

اسـلام کرده انـد از ایـن رو بـوده کـه خیـال کرده انـد افـرادش کاملا تربیت شـده و 

حکومت هـای شـان بهتریـن حکومت اسـت و اسـتدلال کرده اند کـه آمارگیری ها 

نشـان می دهـد در اثـر تربیـت موجـود، ملـت خـود بـه خـود از کشـتار و فجایع 

متنفرنـد... و ملـت به مجازات کمتر از قتـل راضی اسـت. در صورتیکه این خیال 
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ایشـان درسـت باشـد اسـلام هـم در قصاص ، کشـتن را حتمـی و متعین ندانسـته 

بلکـه یـک طـرف تخییـر شـمرده و طـرف دیگـر تخییـر را عفـو دانسـته اسـت«. 

مرحـوم علامـه طباطبایـی پـس از توضیـح اینکـه لسـان قـرآن هـم لسـان تربیت 

اسـت و می خواهـد بگویـد در عفـو لذتی اسـت کـه در انتقـام نیسـت می افزاید: 

»اگـر در اثـر تربیت، کار مردمی بدین جا بکشـد که افتخار عمومی در عفو باشـد 

هرگـز عفـو را رهـا نمی کنند و دسـت بـه انتقـام نمی زنند ولکـن مگر دنیا همیشـه 

و همیشـه جمعیـت اش را اینگونـه اجتماعات راقـی متمدن تشـکیل داده اند... اگر 

ملتـی بـه آن حـد از ارتقـاء رسـید و بـه  نحـوی تربیت شـد کـه از عفو لـذت ببرد 

اسـلام هرگـز بـه او نمی گویـد چـرا از قاتل پدرت گذشـتی« )تفسـیر المیـزان. جلد 

اول. دفتـر انتشـارات اسـلامی 1363. ص 655 تـا 665(

بنابرایـن می تـوان گفـت از دیـدگاه علامـه طباطبایـی نسـبت مسـتقیمی میان 

تربیـت و ترقـی و تمـدن بـا مجـازات مـرگ و یـا عفـو وجـوددارد. بـه هـر انـدازه 

جامعـه ای تربیـت یافتـه و رشـید و متمدن باشـد این مجـازات کاهـش می یابد. 

از همیـن دیـدگاه تربیتـی علامـه سـخن پیتر گودریـچ نیـز موجه تـر می نماید که 

جنـگ را تجلـی اعـدام و ادامـه آن می دانـد. دولتهـای قدرتمند چگونـه می توانند 

بـا اعـدام افـراد بـه عنـوان نقـض حقـوق بشـر مخالـف باشـند امـا جنـگ را که 

همـان اعدام در مقیاسـی گسـترده تر اسـت تجویز کننـد یا بدان مبـادرت ورزند؟ 

مخالفـت بـا جنـگ لازمـه ادعـای مخالفت بـا اعـدام اسـت. نمی تـوان یکی را 

تعطیـل و دیگـری را تجویـز کـرد. علامـه طباطبایی بـه این نکتـه نیز اشـاره دارد 

کـه ملـل راقیـه گمـان می کننـد کـه حکومت شـان بهتریـن حکومت هاسـت و 

از اینجـا بـه نسـبت سیاسـت و اعـدام نیـز اشـارتی دارد. واقعیـت ایـن اسـت که 

اعمـال کیفر وسـیله اعمـال قدرت دولت اسـت و دقیقـا به همین دلیـل مجازات 
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اعـدام چون توسـط دولـت اجرا می شـود خطرناک اسـت و باید به شـدت تحت 

وسـواس و کنتـرل قـرار گیـرد. در مـواردی کـه حکم قصـاص اسـت و اولیای دم 

تصمیـم مـی گیرنـد طبـق قوانین ایـران حق  مـورد بحـث ، حق خصوصی اسـت 

نـه حـق دولـت. در چنین مـواردی حکومـت می تواند از خود سـلب مسـئولیت 

کنـد امـا در مـوردی مانند احکام اعـدام برای عامـلان هواپیما ربایـی آبان 1379 

معـروف بـه هواپیمـا ربایـی ارتفاع پسـت، حکومـت در معرض آزمـون اخلاقی 

و تربیتـی قـرار می گیـرد. دسـتور رئیـس قـوه ی قضاییـه بـرای توقف حکـم اعدام 

افـراد یـاد شـده از ایـن منظـر ارزشـمند اسـت بـه ویـژه بـا توجـه بـه اینکـه پس 

از واقعـه ی اندوهبـار و جنایتکارانـه یـازده سـپتامبر در امریـکا، بسـیاری از ملـل 

راقیـه قانـون تشـدید مجـازات هواپیمایـی را تصویـب کردنـد. و ایـن اقـدام را در 

ردیـف اقدامـات تروریسـتی بـه شـمار آورده انـد و ایـن زمانـه را عصـر جنـگ با 

تروریسـم اعـلام کرده انـد. در چنیـن شـرایطی کـه جامعـه جهانـی نسـبت بـه 

هواپیمایی سـخت گیری بیشـتری نشـان داده توقف اجـرای حکم و دسـتور اعاده 

دادرسـی گامی بسـیار مثبـت ارزیابی می شـود. به ویـژه که مطابـق قوانین جاری 

جمهـوری اسـلامی ایـران نیز مجـازات هر سـه متهم پرونـده در حد اعـدام نبود 

گرچـه مجـازات سـنگین حبـس طولانی مدت داشـت. 

اعـاده دادرسـی یعنی بازنگـری دقیق تر در پرونده. از آنجا کـه واقعه هواپیما ربایی 

مـورد بحـث یک برنامه سیاسـی به منظـور ضربه زدن بـه حکومت نبـوده و انتخاب 

بدتریـن شـیوه بـرای حل مسـئله بیکاری و تنگدسـتی بوده اسـت باید به ریشـه های 

اجتماعـی و اقتصـادی ایـن جـرم بیـش از جنبه هـای حقوقـی آن التفـات ورزیـد به 

ویـژه کـه حکومت مسـئول رتق و فتق امور اشـتغال و معاش شـهروندان اسـت. اگر 

بـه جـرم از منظـر فرهنگی و تربیتی نیز نگریسـته شـود و ترمیمی بـودن مجازات مد 
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نظـر قـرار گیـرد و عوامـل اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی جرم کـه در اختیار متهم 

نیسـت در پرونـده  مطمـح نظـر باشـد و اگر پروسـه دادرسـی کامـلا عادلانه باشـد 

اعمـال مجـازات از سـوی حکومت منطقی می شـود. بـا نگاهی ژرف بـه زندانهای 

کشـور از ایـن موارد بسـیار یافـت می شـود. در ایام حبس با سـه زندانـی محکوم به 

اعـدام بـه اتهام تروریسـت اقتصـادی هم بند بـودم. آنـان حکایت های تلخـی را از 

دوران بازداشـت و کیفیـت دادرسـی بازگو کردند کـه تردید نـدارم در صورت اطلاع 

مقامـات قضایـی بلنـد پایـه ایـران این احـکام نقـض می شـد. تصمیم دربـاره جان 

انسـان بـا خداسـت و جـان انسـان امانتـی اسـت کـه هیچکس مجـاز به سـلب آن 

نیسـت بـه همیـن دلیل در قـرآن کریم نیز فقـط در مـورد قتل نفس بیگنـاه، قصاص 

بـه عنـوان یک حـق خصوصی )نه حـق حکومتی( تجویـز گردیـده و چنانکه علامه 

طباطبایـی نیز متذکر شـده اند در این حـق خصوصی نیز خداونـد رای خویش را بر 

عفـو قـرار داده امـا به سـبب جایگاه و احتـرام حقوق خصوصـی، اولیـای دم را میان 

عفـو و دیـه و قصـاص مخیـر سـاخته اسـت. محاربه نیـز به دلایلـی که در نوشـتار 

دیگـری ادلـه فقهـی آن را آورده ام، ذیـل قصـاص قـرار می گیـرد. به همیـن دلیل که 

جـان انسـان متعلق بـه پروردگار اوسـت برخی فقهای سـنتی نه تنها مجـازات مرگ 

کـه حتـی اجـرای حـدود و تعزیـرات و زنـدان را هـم فقـط بـه دسـت امـام معصوم 

می داننـد و ایـن امـر ناشـی از وسـواس وافـر آن فقهـا دربـاره حرمت دمـاء و نفوس 

انسـان بوده اسـت. کـه از مبانی فقـه به شـمار می رود. 

اقداماتـی از قبیـل دسـتور اخیـر آیـت اللـه شـاهرودی می توانـد گامـی به پیش 

بـوده و زمینه هـای اعتمـاد بـه سیسـتم قضایـی را فراهـم کنـد. کشـورهایی کـه 

مجـازات اعـدام در آنهـا رواج داشـته و احتیـاط دربـاره دمـاء و نفوس )کـه قاعده 

بنیادیـن اجتهـاد سـنتی مـا بوده اسـت( در دسـتگاه قضایـی آن غایب باشـد مورد 



 اعدام در ایران 41

اطمینـان نخواهنـد بـود و چنانکه پیشـتر در مقاله تجری جرم و سیاسـت )یاس نو 

یزنـدمیتوانند 82/7/23( شـرح داده ام، هـرگاهمجرمیـنازچنـگالعدالتبگر

دربسـتربیاعتمـادیجامعـهجهانـیبـهنظـامقضاییکشـورمتبوعخویـشپناه

بجوینـدوسـایردولتهـاازبیـماعمـالمجازاتهـایغیـرعادلانـهازعمـلبه

قانـوناسـتردادمجرمیـناسـتنکاف ورزند. 



برایزندگیکردن،
صدایمرگهایگمشدهدرهیاهوهارابشنویم!*

سـال گذشـته بـا وجـود برخـی خبرهـای خـوب امـا در نظر من سـال مـرگ بود. 

سـالی کـه خبرهـا می گفـت در اثـر آلودگی هوا هـزاران تن جـان باختنـد و مدیرکل 

محیط زیسـت اسـتان تهران در 20آبان92 گفته بود: میزان تلفات ناشـی از آلودگی 

هـوا بیـش از تلفات جنـگ تحمیلی اسـت. گرچه در این سـال خبرهـای کوچک و 

بـزرگ خـوب هم داشـتیم امـا این مرگ ها حتی نگذاشـتند شـیرینی انتخـاب معنی 

دار مـردم در 24 خرداد 92 که واکنشـی به همه شـرایط و عوامل مـرگ آفرین بود در 

کام شـان دوام آورد و افسـردگی ناشـی از سـتیزه جویی های داخلی و خارجی را که 

بـا تنـش زدایـی های دولـت جدید امید به زوال شـان مـی رفت از رخ شـهر بزداید.

مـرگ هـای بی صـدای دیگری هـم جریان دارند. در کشـور بیـش از 14 میلیون 

اتومبیـل وجـود داردکـه حدودیـک سـوم آن در تهـران اسـت. بجـز آلودگـی هـوا 

اگـر دسـت کـم روزانـه 2میلیـون نفـر و هـر نفـر حداقل یک سـاعت در شـلوغی 

1 - روزنامه اعتماد،
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ایـن شهرسرسـام آور وقـت تلـف کند یعنـی روزی 2میلیون سـاعت معـادل عمر 

مفیـد )با فرض 12سـاعت فعـال در روز( بـا میانگین عمر70سـال، گویی حدودا 

روزی 7نفـر هـم بـه این نحو جان شـان گرفته می شـود کـه می دانیم آمـار واقعی 

چندبرابـر را نشـان مـی دهـد. همچنیـن بیفزایید مرگ و میـر ناشـی از تصادفات و 

بیمارانـی را کـه در اثـر کمبـود دارو یا هزینـه درمان یـا خطاهای پزشـکی هر روز 

در مراکـز درمانـی جـان می دهنـد و خبری از آن منتشـر نمی شـود.

امـا هنگامـی که از من خواسـته شـد یادداشـتی بـرای سـالنامه اعتماد بنویسـم 

بـه سـبب وفـور کارهـای زمیـن مانده قصـد داشـتم طبـق معمـول بگریـزم اما از 

یـک دغدغـه بـزرگ و رنـج آورم گریختـن میسـر نبـود از اینـرو بـرآن شـدم درباره 

ایـن دغدغـه یعنـی اعـدام هـای یکسـال اخیـر )بلکه سـال هـای اخیر( بنویسـم 

کـه بحـث انگیزتریـن آن هـا در سـال 92 اعـدام دو جوانـی بـود کـه بـرای تامین 

هزینـه داروی مـادر بیمـار و تنهـا سرپرسـت یکـی از آنهـا اقـدام بـه زورگیـری 

70 هزارتومانـی کـرده بودنـد و انتشـار تصویـر آن در اینترنـت فضـای خاصـی را 

بـه زیـان آنهـا ایجـاد کـرد و اتهـام محاربـه را متوجـه شـان سـاخت در حالـی که 

افـرادی بـا جرائم سـنگین تر هم مشـمول چنین مجاراتی نشـده بودنـد . رغبت به 

عرضـه یادداشـتی تحقیقـی داشـتم امـا نه فضای شـادابی عیـد، نه ظرفیـت اندک 

صفحـات روزنامـه وکوتاهـی مقاله و نه خـط قرمزها اجـازه بیان سـخنی جدی را 

مـی داد امـا از بـاب “مالایـدرک کلـه لایتـرک کلـه” همین اشـاره را هم نمـی توان 

فروگذاشـت بـه ویـژه کـه مـی دانـم اگـر همیـن را هـم ننویسـم بـه احتمـال قوی 

هیـچ یادداشـت دیگری در هیچ نشـریه دیگـری در این زمینه تحریر نخواهد شـد  

چنانکـه در همـه سـال هـای گذشـته نیـز چنین بوده اسـت زیـرا همه چیز مسـئله 

همـگان هسـت مگر کسـانی که اعدام شـده اند یـا در انتظار طنـاب دار هر لحظه 
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مـرگ را احسـاس مـی کننـد و بـرای کسـی ایـن پرسـش مطرح نمی شـود کـه آیا 

واقعـا همـه ایـن اعدام هـا اجتنـاب ناپذیرند؟  آیـا راه یـا راه هایی بـرای جلوگیری 

از آنهـا وجـود نداشـته و نـدارد؟ در مـورد کسـانی که شـاکی خصوصـی ندارند و 

حکـم اعدام شـان تعزیری اسـت به قـول آیت الله یزدی رئیس اسـبق قـوه قضاییه 

چـون ایـن مجـازات هـا جعـل حکومـت اسـت حکومت هـم مـی تواند آنهـا را 

لغـو کنـد امـا دربـاره محکومـان به قصـاص آیـا حداقل تـلاش کافی بـرای جلب 

رضایـت از اولیـای دم صـورت گرفتـه اسـت؟ و آیا اگـر به جـای اکتفا بـه بیانیه و 

تبلیغـات محدود)کـه آنهـم در جای خـود و در حد خـود و با رعایـت موازین می 

تواندتاثیـری داشـته باشـد(، تـلاش عملـی گسـترده ای از سـوی ناراضیـان از این 

اعـدام هـا برای جلـب رضایت صـورت می گرفـت عـده ای از آنان که امـروز در 

خـاک آرمیـده انـد نمـی توانسـتند در کنار خانواده شـان باشـند؟ آیا بـرای اصلاح 

قوانیـن جزایـی  تـلاش علمی و عملـی مفید و مؤثـری صورت گرفته اسـت تا این 

رویـداد هولنـاک را کاهـش دهد؟

مـن بـه آمارسـازی های مخالفـان درباره اعـدام ها و سـایر مـوارد نقض حقوق 

بشـر کاری نـدارم، آمارسـازی هایی که گاهی صـدای خود مخالفـان حکومت را 

هـم در آورده اسـت اما واقعیت این اسـت که آمـاری که خودمان در دسـت داریم 

نیـز هولنـاک اسـت. گذشـته از اینکـه اگر بعضـی چیزها زیادشـان هم کم اسـت 

ماننـد عدالـت ورزیـدن و انصـاف و مـروت ومحبـت و ... اما برخـی چیزها، کم 

شـان هـم زیـاد و درخـور نقـد و بایسـته جلوگیری  انـد. ما در سـال گذشـته با دو 

اتفـاق در ایـن زمینـه روبـرو بوده ایم. 1- رشـد آمار اعـدام ها و 2- مسـتور نهادن 

آن و عـدم انتشـار بسـیاری از احکام اجرا شـده.

مدیـران و متولیـان باید به این سـوال پاسـخ دهند کـه آیا می خواهنـد در جهان، 
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سـیمایی رحمانـی و جاذب داشـته باشـند یا سـیمایی خشـن و دافعـه برانگیز؟ آیا 

مـی خواهنـد نـگاه جهانیان را بـه ایـران تغییر دهند و به جای سـتایش کسـانی که 

در بزنـگاه هـا در صـف مقابـل قـرار مـی گیرنـد ویا بـه جای سـتایش آنـان که در 

زمینـه حقـوق بشـر خوشـنام نیسـتند، در پی جلـب سـتایش دیگران هم باشـند؟ 

آیـا مـی خواهنـد اقتصاد ایـران را رونـق دهند؟ البتـه اگر نـگاه دنیوی نداشـته و به 

سـرای دیگـر بیندیشـند کـه بایـد بیـش از ایـن درنـگ کنند. آمـار رسـمی بیش از 

سـیصد اعـدام در 11 مـاه اول سـال 92 و آمار غیر رسـمی که بیش از این را نشـان 

مـی دهـد و عمـده آنهـا مربـوط بـه جرائـم قتـل و مـواد مخدر اسـت بایـد لحظه 

ای موجـب درنـگ شـود. بگذریـم از اینکـه اگـر هـر کـدام از آنها دسـت کم50 

نفـر از اعضـای خانـواده و خویشـان شـان داغـدار شـوند، بـه مـرور زمـان بـا هر 

اعدامـی چـه تعـدادی از مـردم مشـکل دار مـی شـوند و چه آثـار روحـی- روانی 

و فکـری و فرهنگـی برجـای مـی نهـد، تأمـل در کارآمـدی نقـش بازدارندگی این 

اعـدام هاسـت. از یکسـو رونـد افزایشـی و صعودی اعدام ها در سـال هـای اخیر 

نشـان مـی دهـد برخلاف ایـن تصور که هرچـه این مجـازات ها بیشـتر و قاطعانه 

تـر اجـرا شـوند نقـش کاهنـده ای در جـرم و جنایـت دارد امـا مشـاهده می شـود 

کـه جـرم و جنایـت روند افزایشـی داشـته و شـاهد آن نیـز افزایش صـدور احکام 

مجـازات های سـنگین اسـت. تاکنون چند بـار مقامات قضایـی و انتظامی هم به 

ناکارآمـدی ایـن مجـازات ها تصریح داشـته انـد پس باید بـه جای تداوم روشـی 

کـه موجـب آثـار نامطلوب بـوده و برای چهره کشـور هـم در جهان زیبنده نیسـت 

بـه راه هـای دیگری برای کنترل جرم اندیشـید. نخسـتین کار این اسـت که مدیران 

ارشـد، وسوسـه گـران و بدبینـی آفرینـان را از گـرد خـود دور کننـد در سـال نـو با 

نگاهـی نـو به خویشـتن و به جهـان و آینـده و ایـران بنگرند.



چرامانمیمیریم؟*

یادداشـت زیر دوسـال پیش از انتشـار در جریان بازگشت از سفر 
رشـت و ناکامی دوباره در گشـایش طلسـم شـوربختی صغری و 
در حـال و هـوای انـدوه قلمی شـد. اینک خبر شـادی بخش منع 
قانونـی اعـدام کودکان زیر18سـال انگیزه ای شـد بـرای یادآوری 
حـال و روز صغـری، بـل نـگاه متولیـان را بـدو منعطف وسـردی 

سـجن پایان وگرمـای زندگی در آغوشـش گیرد.

بـاور کنیـد نمی خواهـم آرامش تـان را برهـم بریـزم. نمی خواهم اشـک تان را بر 

گونه هـا جـاری ببینـم. نمی خواهـم دیگـران را در انـدوه خویش شـریک سـازم به 

همیـن روسـت که چند سـال اسـت این کلمـات را در جان خسـته خـود ریخته ام 

امـا دیگـر ایـن جـان هم بـه لب رسـیده اسـت و یـاری می خواهـد. از چند سـال 

گاه شـدم دخترکـی از کودکـی و در سـن 12 سـالگی از 1369 یعنـی  پیـش کـه آ

همـان زمـان کـه مـن و شـمایانی سـودای عشـق و زندگـی داشـتیم یـا در تـدارک 

تشـکیل خانـواده بودیـم، در دیاری دیگر در زندان رشـت بسـر می بـرد و تا امروز 

)کـه حـدود 22 سـال مـی گـذرد( هنـوز در قفسـی ناعادلانـه اسـت. هـر گاه بـه 

∗ مجله آسمان شماره پیاپی 104 مورخ 29 بهمن 1390 ص 68 .



 اعدام در ایران 47

یـادش می افتم پریشـان می شـوم. وقتی به رشـت سـفر مـی کنم، هـوای بهاری و 

روح افـزای آن دیـار مـی خواهـد جـان را جلا و صفا دهـد که ناگهان یـاد دخترکی 

در زنـدان آن شـهر، چنـان سـنگینی مـی کنـد کـه در این هـوا احسـاس خفقان به 

انسـان دسـت مـی دهـد و تصـور اینکـه چه بسـا صغراهـای دیگـری هـم در بند 

هسـتند ایـن خفقـان را طاقـت فرسـا تـر مـی کنـد. هنگامی که دوسـه سـال پیش 

بـرای جلـب رضایـت از اولیـای دم بـه رشـت رفتیم وهمسـر و دخترم سـاعت ها 

بـا خانـواده کـودک مقتـول سـخن گفتند ابتـدا امیـدی پدیدار شـد وقتی کـه مادر 

مقتـول آنهـا را به سـبب پافشـاری هایشـان راه داد، انتظـار انعطاف داشـتند. برای 

آنهـا بـاور کردنی نبود که کسـی مادر باشـد و حس مادری داشـته باشـد و نسـبت 

بـه زنـده به گور شـدن دخترکی بی تفاوت باشـد و شـب هـا را آرام بخوابد. حیرت 

آنـگاه افـزون تر می شـود کـه این مـادر در پسـتوی ذهـن و دل خویش نیـز تردید 

دارد کـه صغـری واقعـا قاتل فرزندش باشـد.

وقتـی بـه دیدن صغری رفتند گفتند دسـت هـای او پس از تحمل سـالیان مدید 

زنـدان یکسـره می لرزیـد بـه ویژه که سـه بار تا پـای چوبـه دار رفته بود ووحشـت 

گام برداشـتن بـه سـوی مـرگ را تجربـه کـرده بود و بـا اعطـای فرصتی دیگـر او را 

بـه همخانگـی دوبـاره هراس هـای دائمـی فراخوامـده بودنـد. غم و یاس سراسـر 

وجـود صغـری را گرفته بـود.او از زندگی، جـز چهار دیواری زنـدان را لمس نکرده 

اسـت. همـه آنچـه مردمان لـذت های زندگـی می شناسـند را درک نکرده اسـت. 

او طعم آزادی را نچشـیده اسـت و سـال هاسـت بـا رؤیاهـای آزادی دوران کودکی 

اش مـی زیـد امـا آنانکـه تجربـه زنـدان را دارنـد می داننـد کـه رؤیاها نیـز ته می 

کشـند و زمانـی مـی رسـد که دیگـر از بس تکرار شـده انـد ملال آور می شـوند و 

رؤیـای آزادی در روزگار کودکـی هـم دیگـر لذتی ندارد. او مـی گوید دیگر طاقت 
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نـدارم و ای کاش زودتـر مـرا بـه دار آویزنـد. اعصـاب او ویران شـده بـود. دختر، 

لطیـف الطبـع و نـازک خیال و موجـودی عاطفی اسـت اما این موجـود نحیف در 

چنگال دیوارهای سرسـخت زندان سـالیان اسـت در حال پوسـیدن است.طبیعت 

لطیف و صبور زن اسـت که به او توان و قابلیت مادر شـدن را بخشـیده اسـت اما 

صغـری ایـن صبـوری را به جـای مـادری بـرای فرزنـد، در تحمل در قفـس بودن 

صـرف کـرد و گویـی بـرای دیوارهای بـی رحم زنـدان مـادری کرده اسـت و برای 

برخـی از همبنـدی هایـش. اوکه خود سـال هـا بود در حبس بسـر می بـرد به این 

ملاقـات کنندگانـش گفتـه بـود »دل آرا« را دریابید و نگران حـال او بود. 

صغـری اگـر هـم از زنـدان آزاد شـود دیگـر یـک انسـان عـادی نیسـت. باید به 

کجـا پنـاه بـرد؟ با کـدام توشـه زندگی خود را سـامان دهـد؟ اگر برایش این توشـه 

نیـز مهیا شـود اما او تمام سـن طـراوات و جوانـی و زندگی را در قفس بوده اسـت 

و مابقـی زندگـی را بایـد بـا عـوارض این دوران دسـت و پنجـه نرم کند. آیـا آنانکه 

توانایـی بـرای آزاد کـردن او داشـته اند یک لحظه تصـور کرده اند اگر او دخترشـان 

بـود چگونـه عمـل می کردنـد؟ گرچـه برای مسـئولان کشـور بایـد همـه جوانان 

چـون فرزندان آنها محسـوب شـوند.

پـدر و مـادر صغـری نجـف پـور در روسـتایی از توابـع فومـن مـی زیسـتند که 

فقـر و فاقـه یـارای تامیـن معـاش فرزنـد را نمـی داد . آنـان دختـرک ریـز نقـش ده 

سـاله را بـرای کار کـردن در خانـه ای به شـهر رشـت آوردند. او با پسـر خردسـال 

6-7 سـاله خانـواده مخـدوم خویـش دوسـت و همبـازی بـود. دوازده سـاله بـود 

کـه بـه اتهام قتل پسـرک و انداختـن او در چاه بازداشـت و زندانی شـد و در دادگاه 

محکـوم بـه قصاص گردیـد. اگر حکم قاطع فقهی و قانونی این اسـت کـه " ادرؤو 

الحـدود عندالشـبهات" و بایـد هنگام بروز کمترین شـبهه ای در اجـرای حدود به 
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ویـژه اگـر قصاص باشـد توقف کـرد اما یافتن شـبهات عدیـده در پرونـده صغری 

دشـوار نیسـت. او در خردسـالی بدون حضور وکیل و خانواده، محاکمه و محکوم 

شـد. نـص صریح قانون اسـت که عدم حضـور وکیـل در دادگاه کیفـری و جنایی 

موجـب نقض رأی اسـت. بسـیاری آدم های بزرگسـال و دارای حامـی و خانواده و 

وکیـل در دادگاه، مرعوب می شـوند و همین سـال گذشـته در مطبوعـات خواندیم 

کـه اسـتاد دانشـگاهی در دادگاه بـر اثـر اضطراب سـکته کرد چه رسـد بـه کودکی 

بـی حامـی در دادگاه. شـبهه دیگـر اینکـه صغـری از همـان سـال های نخسـتین، 

منکـر قتل دوسـت همبـازی اش و اعترافـات در بازجویـی دوره کودکـی اش بوده 

و ماجرایـی دیگـر را بازگـو مـی کند. اساسـا همین شـبهه بـس کـه او کودکی بیش 

نبوده اسـت. او نه جرم رابطه نامشـروع زن شـوهر دار و مشـارکت در قتل همسـر 

را داشـت و نـه قاچـاق مـواد افیونی و سـرقت)که اگر آنهـا را هم داشـت من موافق 

مجـازات بـودم امـا نه موافق مـرگ( او کودکـی 12 سـاله و ضعیف الجثـه بود.

شـاید گفتـه شـود کسـی نمی دانـد اما داسـتان صغـری بارهـا در گوشـه و کنار 

مطبوعـات آمـده اسـت؟ مگـر می شـود متولیـان امـور ندیده باشـند. دیـدن و بی 

تفـاوت ماندشـان و ندیـدن شـان هـر دو قابـل توجیـه و بخشـایش نیسـت. او نـه 

وبلاگ نویـس بـود نـه فعال سیاسـی و حزبـی و نه فعال حقـوق زنان و نـه روزنامه 

نـگار و نـه نویسـنده و نـه فرزنـد فـلان مقـام و مسـئول و مقـرب درگاه و نـه..... 

او یـک دختـر روسـتایی فقیـر و بـی کـس بـود و گویـی در چنیـن جامعـه ای او 

هیچکـس نبـود، پـس آدم هم به شـمار نمی آیـد!! و نباید حامی داشـته باشـد!! این 

بخت را هم نداشـت که سـوژه شـود. وقتی کسـی سـوژه شـود حتی اگر گناهکار 

هـم باشـد قدیـس مـی شـود. امـا سـوژه نشـد کـه همـگان بـرای اینکـه از قافلـه 

حمایـت عقـب نمانند مسـابقه بگذارند. راسـتی ملاک سـوژه شـدن و یا برعکس 
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درگمنامـی نفله شـدن چیسـت؟ دیگـران را نمی دانم چـرا؟ اما ما نیـز عزمی برای 

سـوژه شـدن او نداشـتیم چـون گاهـی همیـن امر سـر سـوژه را بـر باد مـی دهد و 

فراینـد رسـیدگی منطقـی را بـه لجبـازی و مظهـر پیـروزی و عقب نشـینی نیروها 

تبدیـل مـی کنـد و صغـری بـی پنـاه تـر از آن بـود کـه در چنیـن وادی خطرناکـی 

 بـا چند مقـام عالی 
ً
بیفتـد. راه دیگـری برگزیـده شـد. در ایـن چند سـال شـخصا

و مؤثـر قضایـی گفتگو کـردم و گزارش شـفاهی و مکتـوب بزرگترین سـتم به یک 

شـهروند بـدون حامـی و دختـرک فقیـر روسـتایی را داده ام امـا جز ابراز تاسـف و 

قـول پیگیـری هیـچ حاصلی نداشـت. هنگامی که داسـتان دخترک را می شـنیدند 

آه و افسوسـی از نهادشـان برمـی خواسـت اما دریـغ از یـک کار و گام عملی برای 

نجـات دختـرک. مانده ام که چگونه می شـود کسـی این حکایت را بداند و شـب 

بتوانـد بـا آرامـش سـر بـر بالیـن بگـذارد؟ آیـا اگـر صغـری دختـر یکـی از همین 

مـردان سیاسـت و قضای کشـور بود بـاز هـم او را همینگونه فراموش مـی کردند؟ 

آیـا بازهـم همین سرنوشـت را داشـت و آنان و خانواده هایشـان می توانسـتند سـر 

بـر بالیـن نهنـد؟ آیـا گنـاه صغری این اسـت کـه فرزند یـک مقـام دار و نشـان دار 

نیسـت؟ از مشـهورترین سـخنان امام علی اسـت که وقتی شـنید خلخـال از پای 
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 »شـنیده ام کـه یکـی از آنهـا بـر زن مسـلمانی داخل شـده و دیگری، بـر زنی از 

اهـل ذمّـه و خلخـال و دسـتبند و گردنبند و گوشـواره اش را ربوده اسـت . و آن زن 
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جـز آنکـه از او ترحم جوید چاره ای نداشـته اسـت . آنهـا پیروزمندانـه، با غنایم، 

بـی آنکـه زخمـی بردارند، یا قطـره ای از خونشـان ریخته شـود، بازگشـته اند. اگر 

مـرد مسـلمانی پـس از ایـن رسـوایی از انـدوه بمیـرد، نه تنهـا نبایـد ملامتش کرد 

بلکه مرگ را سـزاوارتر اسـت.«

امـا اگـر ربـودن خلخـال از پـای یـک زن یهـودی مـا را سـزاوار مـردن اسـت، 

نابـودی یـک عمـر بـرای یک کـودکِ دختر، سـزاوار هزار بـار مردن اسـت پس چرا 

مـا نمـی میریـم؟ چـرا این سـان جان سـخت و قسـی القلب شـده ایم؟ آیـا این به 

تنهایـی دلیـل کافـی برای این همه آشـوب و رنج نیسـت؟ آیـا اگر مسـئولان ومردم 

و نخبـگان ما نسـبت بـه این صغراها حسـاس بودند و خـواب از چشمشـان ربوده 

مـی شـد امـروز مـا در ایـن کـوران بلاها بودیـم؟ اگر چشـمان مـان هـر دم پر آب 

شـوند و اگـر چون سـیل ببارنـد و اگر ما را در خـود غرق کنند پدیده غریبی نیسـت 

بـل غریـب آن اسـت که حتی چشـمان مان خیس نمی شـوند. هیـچ گاه دلم هوای 

رفتـن بـه شـمال را نـدارد وقتی بـا خود می اندیشـم در لحظـه های انبسـاط خاطر 

مـا صغـری کجاسـت و چـه مـی کنـد. بـاران لطیـف شـمال که می بـارد بـه جای 

احسـاس لـذت گمان می کنم آسـمان زیبای شـمال بـرای صغراهـا می گریند ولی 

جـان سـختی مـا صـدای هـق هـق آنـان را نمـی شـنود و در خیـال ایـن اسـت که 

 ما مـی بارد نه بـرای در قفـس بـودنِ دیگری1.
ِ

طبیعـت، بـرای تفـرج

1- ایـن مقالـه بازتـاب زیادی پیدا کرد و از سـوی اشـخاص مختلفـی تماس گرفتند و خواسـتار 
پیگیـری موضـوع و کمـک به نجات ایـن دختر زندانی شـدند.

سایت های متعددی نیز مقاله را اقتباس کردند از جمله:
سـایت شـهروندیار بـا عنوان: چـرا مـا نمی میریم؟/ روایـت عمادالدین باقـی از پرونـده دردناک 

http://shahrvand-yar.com/media/3120 دختـر محکوم بـه اعـدام
/http://www.rahesabz.net/story/49318 سایت جرس



درسوگتهیدستیازقعرجامعه
)مرگ،یاقصاصیاقتل؟(

تولـد کانـال تلگرامـی  مـن )22 آپریـل2017( همزمـان شـد بـا یک مـرگ، با 

مـرگ یک بیگناه. مرگی که سـامانه روانـی ام را درهم ریخت. درسـت در لحظاتی 

که بخاطر درخواسـت های دوسـتان متعددی مشـغول درسـت کردن کانال شـدم 

همسـرم خانـم کمالـی زنـگ زد. صدایـش از حادثـه ای خبـر مـی داد. حادثه ای 

کـه حتـی دلـم نمـی خواسـت حـدس بزنـم. »حاتمی اعـدام شـد«. بهـت بود و 

سـکوت. بـرادرم داوود کنـارم بود. احسـاس سـرگیجه کردم. چشـمهایم سـیاهی 

مـی رفـت و بعد حال تهوع پیـدا کردم اما خویشـتنداری برای جلوگیـری از انتقال 

انـدوه خـود بـه دیگری، فـرض بود. فقـط وقتی تنهـا شـدم در کنار خیابانـی پارک 

کـردم و بـرای حاتمـی، بـه حال قانـون و عدالـت، به حـال خودمـان و جامعه مان 

و... گریسـتم تا آسـوده تـر به خانه برسـم.

پرونـده حاتمـی نمونـه تمـام عیـاری بـرای یـک آسـیب شناسـی اجتماعـی و 

حقوقـی اسـت و در وقـت مناسـب باید ابعاد آن روشـن و بررسـی شـود. فرج الله 

حاتمـی مـردی فقیر از روسـتاهای لرسـتان و شـغل او جمع آوری ضایعـات بود. 
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از همـان هـا کـه شـبها در زبالـه ها جسـتجو می کننـد تا روزی شـان را به دسـت 

آورنـد. طبعـا دیرهنگام به خانه می رسـند. آن شـب کـه به خانه رفـت خانه ای در 

وسـط بیابانـی در ربـاط کریـم که بـرق هم نداشـت و یک شـعله قاچاقی کشـیده 

بودنـد، هنگامـی کـه بـه بیغولـه اش رسـید، صـدای التمـاس خانـواده اش را می 

شـنید. سـه مـرد غریبـه در خانـه اش بودنـد. زن و دو پسـر خردسـال 5 و 9یـا10 

سـاله را در اتاقکـی حبـس و دخترک 14سـاله را آزار مـی دادند. با آنها درگیر شـد. 

چنانکـه در پرونـده اش هسـت به او چاقو زدنـد و آثارش بر بدن او بـود. در منطقه 

آنهـا لرسـتان از قدیـم در دسـت همـه اسـلحه هسـت امـا او یـک اسـلحه کمری 

بـرای حفاظـت از زن و بچـه اش در ایـن خرابه هـای تنهایی در حیـاط پنهان کرده 

بـود. برداشـت و در تاریکـی شـلیک کـرد. هـدف گیری امـکان نداشـت اما یکی 

از آنهـا بـه ضـرب گلولـه کشـته شـد و ازآن دو نفـر دیگـر هیچوقـت خبری نشـد 

و معمایـش در ایـن پرونـده ناگشـوده مانـد کـه مصداق نقـص تحقیقات اسـت. 

سـاعاتی بعـد حاتمـی و همه خانـواده اش بازداشـت شـدند و پـس از »بازجویی 

هـای فنـی« کـه همـه میداننـد چقـدر رنـج آور اسـت جـدا جـدا آزاد می شـوند. 

خانه ای که چیزی نداشـت توسـط عشـیره مقتول به آتش کشـیده شـده بود و پدر 

در زنـدان بـود و هریک از آنها که آزاد شـدند ناگزیر ازخیابـان خوابی بودند معلوم 

اسـت عاقبت خیابـان خوابی، تا اینکه دوسـال بعد از طریق بهزیسـتی همدیگر را 

پیـدا مـی کنند. چگونگی آشـنایی با این پرونـده و یافتن زن و فرزنـد حاتمی خود 

داسـتاتی دارد کـه بماند بـرای بعد. 

دقیقـا از سـال 1385 یعنـی یازده سـال پیـش، در انجمن پاسـداران حق حیات 

درگیـر پرونـده او بودیم. انجمنی کـه از همان آغاز، رویکرد عملـی و پرهیز از خبر 

و رسـانه و نمایـش را برایـش تعریـف کردیم تا مبـادا حتی اندکی جـان محکومان 
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را بـه خطـر انـدازد یـا شـایبه بهـره بـرداری از جـان دیگـران و مصایب شـان پیش 

آیـد. کمتـر روزی بـود که حاتمـی در برنامه نباشـد. صدها دیدار و گفتگـو و اقدام 

انجـام شـد کـه در وقـت خـود گفته خواهـد شـد. رئیس پیشـین دادگسـتری دکتر 

آوایـی، هنگامـی کـه در سـال 1387 شـرح ایـن پرونده را شـنید گریسـت. رئیس 

کنونـی دادگسـتری اقـای اسـماعیلی یکبـار دسـتور توقـف اجـرای حکـم را داد. 

آیـت اللـه امینـی یکـی از معاونـان قـوه قضاییـه و بسـیاری دیگـر در جریـان این 

پرونـده بودنـد درنـاک این اسـت که وقتی کسـی بـا اینهمـه تـلاش و در حالی که 

بسـیاری از مسـئولان قضایـی و غیـر قضایـی از وضـع او خبـر دارنـد اعـدام مـی 

شـود، تصـور کنید افـراد بسـیاری را که هیچکـس از حال و روزشـان خبـر ندارد. 

در جامعـه ای کـه امـکان نقـد آزادانـه آرای قضایی وجود نـدارد همه چیـز امکان 

پذیـر اسـت.جالب اینکه حتـی در سـال 1386 در میانه بازجویی هایـم در زندان 

دربـاره انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان، بهانـه ای دسـت داد تا قصـه حاتمی به 

مامـور امنیتـی گفتـه شـود شـاید آنهـا که بخاطـر پرونـده هـای سیاسـی و امنیتی 

روابـط تعییـن کنننـده و ویـژه با دسـتگاه قضایـی دارند لااقـل یکبار هـم در چنین 

موضوعـی وارد عمل شـوند امـا دریغ و افسـوس از کمترین عنایت، زیـرا این یک 

موضـوع انسـانی بـود نه امنیتـی! و ربطـی به آنان نداشـت.

در ایـن سـال هـا عـده زیـادی همراهـی کردند تـا حاتمی نجـات یابـد. در این 

یـازده سـال، همه راه های حقوقی پیموده شـد. سـه بـار حاتمی تا چوبـه دار رفت 

امـا بـا تلاش هـای فراوانـی بازگردنده شـد. بارها برای جلـب رضایت اقدام شـد. 

فرزنـدان مقتـول کـه بـه سـن قانونی رسـیده بودند بـا ترس و لـرز رضایـت دادند. 

وارث حـق پدر مقتـول، برادران مقتول شـده بودند. جمعی از فعـالان مدنی مانند 

خانـم کمالـی، حجـت الاسـلام و المسـلمین حسـینی امیـن، آقـای محمودیان، 
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خانـم سـمیرا وکیلـی و... بـرای جلب رضایت اقـدم کـرده بودند. یکـی از وارثین 

گفتـه بـود به انـدازه موهای سرشـما زندان رفتـه ام. او توصیه هـای خداوند به عفو 

و وعـده هـای الهـی را بـه سـخره گرفتـه و در پاسـخ اینکه اگـر گذشـت کنید خدا 

 
ً
هـم در جایـی کـه باورت نیاید دسـت شـما را خواهد گرفـت گفته بـود: من اصلا

دوسـت نـدارم خدا کمکـم کند. می خواهم حاتمـی اعدام بشـود و در ازای اعدام 

او خـدا مـرا به جهنـم ببرد.ً خانـم کمالی هم بارهـا و بارها با تک تـک اعضای آن 

خانـواده گفتگـو کرد کـه جزییات آن خـودش کتابی خواهد شـد.

پرونـده هـای دیگـری بودنـد که چندسـال طول کشـیدند امـا حاتمـی در طول 

ایـن سـال هـا دیگـر شـبیه یک عضـو خانـواده مان شـده بـود. نـام همـه اعضای 

خانـواده را مـی دانسـت و احـوال تـک تـک را جویـا مـی شـد. امیـد او بـه آزادی 

فربـه تر شـده بـود و گاهـی از روزهای پـس از آزادی و سـختی هایـش می گفت. 

از اینکـه دیگـر بـرای او تـوان و سـلامتی نمانـده اسـت. در همـه این سـال ها هر 

زندانـی ای کـه او را دیـده بـود از اینکه بیسـواد بود امـا نجیب و با خدا بود سـخن 

مـی گفـت. یکـی از آنان آقـای عباس پالیـزدار بود کـه از وقتی آزاد شـد دمی برای 

یـاری او از پـای ننشسـت و مخلصانه کوشـید. 

 زنـدان هم حسـن اخـلاق و رفتـار حاتمی را گواهی مـی کرد. دردنـاک این بود 

کـه کسـانی که به پیشـینه کیفری خـود افتخار می کننـد چارپایه از زیرپای کسـی 

می کشـند کـه 1- گزارش تحقیقی مفصل دکتـر جهانی معاون دادسـتان وی را در 

مقـام دفـاع مـی داند. 2- فرزنـدان مقتول دوبـار رضایت کتبـی داده اند امـا تاوان 

را هـم پرداختـه انـد و 3- فتـوای سـه تـن از مراجـع با اشـاره بـه ذکـر جزییاتی از 

پرونـده دلالـت دارد که او مسـتحق قصاص نیسـت و حتی یکـی از آنها)آیت الله 

سـبحانی( دیه را هم سـاقط دانسـته اند. 4-  دفاعیات خانم فتحعلیـان و دفاعیات 
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خانـم لیـلا حیـدری وکیـل او و از قدیمی تریـن وکلای همکار گـروه حقوقی حق 

حیـات بـه تنهایی مسـتدل و اقناع کننده اسـت ولی متاسـفانه برای اعاده دادرسـی 

بـه شـعبه 38 بـه ریاسـت آقـای لطیفـی رفت کـه چگونگـی مواجهـه اش بـا این 

پرونـده و دیگر مـوارد، خـودش حکایتی دارد.

در ایـن سـالها دههـا پرونـده را پی گرفتیـم و هیچیـک را رسـانه ای نکردیم. در 

برخـی کامیـاب ودر برخـی نـاکام بودیـم امـا هیچیـک بـه قـدر این یکی سـامانه 

باورهایـم را بهـم نریخـت. بـه او مـی گفتم سـر آدم بیگناه تا پـای دار مـی رود اما 

بـالای دار نمـی رود و هربـار بازگشـتنش را از پـای چوبـه دار دلیـل آن مـی گرفتم 

هرچنـد هربـار کـه تا آسـتانه مـرگ رفت، طعم اعدام را چشـیده شـده بـود. اکنون 

دیگـر آن بـاور فریبنـده را نـدارم و دیـده ام بیگناهانـی را کـه بـالای دار رفته اند. 

هرچنـد در دوره دوم ریاسـت آیـت اللـه شـاهرودی بر قـوه قضاییه پنجـره ها را 

بـرای شـنیدن صداهـای دیگـر، کمـی گشـوده بودند و ممکـن بود یا صـرف 100 

واحـد انـرژی 10 واحـد نتیجه بگیریم اما امـروز در دوره کنونی که هسـچ صدایی 

جـز صدای خودشـان را نمی شـنوند دیگـر باور نـدارم که باید صد انـرژی صرف 

کنیـم تـا یـک واحد نتیجـه بگیریم. با ادامـه این وضعیت بـا باید با خودمـان وداع 

کنیـم یـا کارمـان. لذا از این پس بیشـتر به همان تلاشـهای نظری و فکـری در این 

زمینـه خواهـم پرداخت و کارهایـی اصولی تر را انجـام خواهم داد.



ماهمهبالقوهقاتلهستیم*
)دربارهمجازاتمتهمانقتلهایاخیرکودکان(

ایـن روزهـا خبـر صـدور کیفرخواسـت قتل عمـد بـرای متهـم پرونـده بنیتا در 

رسـانه ها آمـد. وقتـی خبـر قتـل بنیتا و پیـش از آن آتنا و سـتایش منتشـر شـده بود 

همـه بـه خشـم آمـده بودنـد و مـرگ خواهـی مـی کردنـد. فضایـی پدید آمـد که 

کسـی جـرات مخالفـت بـا آن را نـدارد و در صـورت هرنـوع ناهمسـویی بـا ایـن 

فضـای عاطفـی، انسـانی قسـی القلـب شـناخته مـی شـود کـه در برابـر جنایـت 

هولنـاک بنیتـا عاطفه نـدارد. 

از سـوی دیگـر گفتگـوی علمـی و همـه جانبه دربـاره این موضوعات حسـاس 

در یـک مقالـه نمی گنجـد. مبانی و پشـتوانه های اصلی این یادداشـت هم تاکنون 

* منتشر شده در: روزنامه ابتکار، ش3774 سه شنبه 17 مرداد 1396ص3جامعه
https://telegram.me/emadbaghi کانال گفتارهای باقی

http://sahamnews.org/2017/08/306992/
http://www.kaleme.com/1396/05/18/klm-261647/

http://news.gooya.com/2017/08/post-6260.php
و چندین سایت دیگر
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در چندیـن کتـاب و مقالـه از نگارنده به تفصیل مـورد بحث قرار گرفتـه اند و البته 

برخـی مباحـث را هـم بـا وجـود اینکـه صرفـا علمی هسـتند نمـی توان بـا طیب 

خاطـر در یک نشـریه انتشـار داد و ناگزیـر بایـد از آن عبور کرد. 

واکنـش هـا بـه مـرگ اندوهبـار آتنـا و بنیتـا از ایـن جهـت کـه نشـان مـی دهد 

وجـدان عمومـی زنده اسـت مقدس هسـتند امـا نباید مانـع بحث نقادی شـوند. 

بـدون شـک مجـرم بایـد مجـازات شـود و مجـازات او عیـن عدالـت اسـت امـا 

تناسـب جـرم و مجـازات نیـز بخـش دیگـری از عدالـت اسـت. اگـر یـک لحظه 

خـود را جـای مادر بنیتا بگذاریم شـاید مانند او بیندیشـیم و به چیـزی جز نابودی 

نابودگـر کـودک معصـوم و شـیرخواره اش رضایـت ندهیـم و دقیقا بـه همین دلیل 

اسـت کـه در چنین جرایمی رشـته قضـاوت و تصمیم گیری نباید دسـت کسـانی 

باشـد کـه فقـط به انتقـام می اندیشـند چـون عدالـت می تواند شکسـته شـود.

در جامعـه مـا سـریع تریـن و سـاده تریـن راه حـل در همـه چیـز، پـاک کـردن 

صـورت مسـئله اسـت و حـذف مجـرم هـم یکی از انهاسـت امـا در یـک جامعه 

توسـعه یافتـه، تحقیـق و علت یابی و آسـیب شناسـی علمی می کننـد. در آمریکا 

پـس از وقـوع برخـی قتـل هـا نظریـه پنجـره شکسـته پدیـد مـی آیـد کـه هرچند 

انتقاداتـی بـه ایـن نظریـه وارد شـده اسـت امـا بـه مـدد آن، جـرم و جنایـت در 

شـهرهای بـزرگ از جملـه نیویـورک ازآغـاز 1990 رو بـه کاهـش مـی گـذارد. 

نظریـه پنجره شکسـته نشـان می دهد کـه چگونه عوامـل خارج ازفـرد و محیط 

فیزیکـی، بسترسـاز جـرم و جنایت می شـوند و بـا تغییر ان کاهش مـی یابند.

ایـن روزهـا که امواج مـرگ طلبی برای مسـببین مرگ بنیتا اجازه نمی داد سـخن 

دیگـری گفته شـود نگارنـده یاد مقالـه ای افتاد که پـس از اعدام صدام حسـین در 

روزنامـه شـرق 27 آذر1382 نوشـت دربـاره اینکـه ما »همـه صدام بالقـوه ایم«.
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)چگونـه مـی تـوان از تکـرار پدیـده صـدام جلوگیـری کرد( امـروز هم مـی گویم 

»مـا همـه قاتـل بالقوه ایـم«  زیرا تمام مسـئولیت را متوجـه مجرم مـی دانیم بدون 

اینکـه بپرسـیم چـرا در اغلب کشـورهایی کـه این افـراد را نه حذف کـه حبس می 

کننـد ایـن نـوع جرایم کمتر از جامعه ماسـت که بـی درنگ حذف کـردن مجرم را 

طلـب مـی کند؟ چرا یک فـرد متاهـل و دارای دو فرزنـد در پارس آبـاد اردبیل آتنا 

اصلانـی 7سـاله را مـورد تجـاوز قـرار داده و بـه قتل می رسـاند؟ چرا یـک جوان، 

بنیتـای 8ماهـه را در اتومبیـل سـرقتی رهـا کرد و این کـودک از گرما و گرسـنگی و 

تشـنگی جـان مـی دهد؟. آیا سـارق جوان، یـا قاتل اختلال روانی داشـته اسـت؟ 

آیـا خـود در کودکـی قربانـی آزار بـوده اسـت؟ اگـر ما هم دقیقـا در همان شـرایط 

تربیتـی و اقتصـادی و اجتماعـی بودیـم آیـا یـک جنایتـکار نبودیـم؟ آنچه مسـلم 

اسـت یـک انسـان سـالم و طبیعی دسـت بـه چنیـن جنایت هـای هولناکـی نمی 

زنـد. ممکن اسـت گفته شـود در هـر صورت چنین مجرمی باید کشـته شـود چه 

سـالم باشـد چـه بیمـار، چون نتیجـه یکـی اسـت. در اینصورت مسـئله تـازه ای 

مطـرح می شـود کـه آیـا در صورت احـراز بیمـاری مجرم بایـد مجرم را کشـت؟ 

آیا ریشـه مشـکل خشـکیده می شود؟

 در خصـوص متهمـان پرونـده بنیتـا از نظـر حقوقـی مجـرم مـی توانـد مدعی 

شـود کـه پـس از رهـا کـردن اتومبیل بـه پلیـس خبـر داده و پلیـس کوتاهـی کرده 

اسـت. چنانکـه اعـلام شـده و پلیس هـم تایید کرده اسـت کـه یک تمـاس گرفته 

شـده اسـت. مـن به ایـن شـواهد حقوقـی کاری نـدارم و اینکـه چگونه می شـود 

در طـول شـش روز از ربـودن کـودک پلیـس موفق به یافتن اتومبیل سـرقتی نشـده 

و چـه ضعـف هایـی وجـود داشـته اسـت؟ امـا از نظـر جامعـه شـناختی کسـی 

بـه ایـن نمـی اندیشـد کـه مجرم یـک بیـکار بـود و بیـکاری آنقـدر اثـار تخریبی 
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داشـته کـه عقـل و عاطفـه اش را فلـج کـرده بود.متهـم اصلـی سـابقه چنـد فقـره 

سـرقت داشـته کـه ناشـی از فقـر و بیـکاری در منطقـه محروم پاکدشـت اسـت. 

سـرخوردگی، شکسـت و فقـر می توانـد از افراد عنصـری ضد اجتماعی بسـازد و 

همـان شـخص ممکن بود در شـرایط دیگـری یک نابغه یا نویسـنده یـا یکی از ما 

باشـد کـه به ایـن جنایـت معترضیم. کافی اسـت هر یک از شـما که ایـن مقاله را 

می خوانیـد چندمـاه بیکار شـوید و به نان شـب محتـاج و یا فقط تصـور رخ دادن 

ایـن وضعیـت را بنماییـد آیـا بـا اطمینان می تـوان گفـت بازهم همین شـخصیت 

خواهیـد بـود؟. البته هسـتند انسـان های والایی کـه  می توانند همچنان انسـانیت 

خویـش را حفـظ کننـد امـا چنـد درصـد مـردم اینگونـه انـد؟ ایـن مـردم در برابر 

حـوادث دردناکـی مانند قتل سـتایش و آتنـا و بنیتا همان نسـخه ای را می پیچند که 

سـال ها مسـئولان انتظامی و قضایی پیچیده اند و سـرانجام خودشـان اقرار داشـته 

انـد کـه این روش، بازدارنده تکرار جرایم نبوده اسـت )فهرسـتی از مسـتندات این 

اعـلام نظـر مسـئولان انتظامـی و قضایـی کشـور را پیشـتر در مقـالات دیگر ذکر 

کـرده و تکـرار نمی کنم(

وقتـی مـا فقـط مـرگ مـی خواهیـم و تشـنه انتقـام مـی شـوم و فرصـت هیـچ 

تحقیفـی را نمـی دهیـم، از جهتـی مـا هـم شـبیه همـان قاتـل مـی شـویم امـا از 

نوعـی دیگـر و شـاید خطرناک تر! زیـرا کار ما موجـه تر و قابل دفاع اسـت. همین 

که ما کشـتن را عادی می سـازیم و اینکه انسـانی، انسـانی دیگر را بکشـد تجویز 

گاه افـراد، بـذر ایـن ذهنیت را که می شـود کشـت،  مـی کنیـم در ضمیـر ناخـودآ

کاشـته ایـم. چـرا برخـی از طوایـف هندی حتـی هیچ حیوانـی را نمی کشـند و با 

آنهـا زندگـی مـی کنند؟ چـون از کودکی اینگونه تربیت شـده اند و از اینکه کسـی 

حیوانی را بکشـد شـوکه می شـوند.
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بـدون شـک قاتـل آتنا مباشـر جرم اسـت و جرم مباشـر یعنـی عامل مسـتقیم، 

سـنگین تـر اسـت. امـا در حقـوق بحثـی داریـم تحـت عنـوان »اجتماع سـبب و 

مباشـر« و »سـبب اقـوی از مباشـر« کـه در قانـون مجـازات، مصادیـق فـردی آن 

مورد نظر اسـت نه سـبب کلی و اجتماعی.  درسـت اسـت که قاتل سـتایش و اتنا 

و نیز قاتل بنیتا با مسـامحه، شـخصا مباشـر جنایـت اند اما جامعـه، حکومتی که 

مسـئول اصلـی فقـر و بیـکاری اسـت و تک تک مـا که جـواز کشـتن را در روح و 

جـان فرزنـدان خـود نهادینه مـی کنیم سـبب اقوی از مباشـرند. 

درآذرمـاه 1391 فیلمـی از زورگیری دو نوجوان در شـبکه های اجتماعی پخش 

شـد و بینندگان را خشـمگین سـاخت. یکی از آنهـا در دادگاه توضیـح داد که یتیم 

بـوده: »مـادرم بیمـار بود. وقتـی او را به بیمارسـتان بـرده بودیم گفته بودنـد تا پول 

ندهیـم او را جراحـی نمی کننـد« و چـون پـول دارو و درمان برای مـادر بیمارش را 

نداشـته ناگزیر دسـت بـه این عمل مجرمانـه زده اسـت. رئیس قـوه قضاییه اعلام 

کـرد زورگیـری با سـلاح سـرد محاربه و حکمـش اعدام اسـت و سـرانجام این دو 

جوان اعدام شـدند.

اکنـون در همیـن قـوه قضاییه، دادسـتان پاکدشـت اعلام می کنـد: ارتکاب قتل 

عمـد یا شـبه عمـد در خصـوص »بنیتا« نیاز به بررسـی بیشـتر دارد امـا بی درنگ 

در شـبکه های مجازی می نویسـند: »تشـکیک داسـتان در عمد یـا غیرعمدبودن 

قتـل بـه بنیتـا. آیا قاتـل بنیتا از مـرگ می گریـزد!« به عبـارت دیگر اگـر یک قاضی 

و مقـام قضایـی می خواسـت رفتار حقوقی و محتاطانه داشـته باشـد مـورد حمله 

قـرار می گیرد و خبرسـازی می شـود و مـی گویند:»متهم ردیـف اول فوت کودک 

٨ ماهـه تهرانـی سـابقه ١٣٠ فقـره سـرقت داشـته و با فیـش حقوقی هم آزاد شـده 

اسـت« درحالـی کـه ایـن خبـر رسـما از سـوی سـخنگوی قـوه قضاییـه تکذیب 
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می شـود و مـی گویـد:»وی در جریـان یـک پرونـده با ١٢ مورد سـرقت دسـتگیر 

شـده و 14 مـاه در بازداشـت بـوده و پـس از آن بـا وثیقـه 160 میلیونـی آزاد شـده 

است«.

آیـا مـا که در شـبکه هـای اجتماعی بـا واکنش های غیـر حقوقی، مانـع رعایت 

احتیاط و عدالت می شـویم بسترسـاز چرخه خشـونت نیسـتیم؟



گزارشعفوبینالمللدربارهاعدامدرایرانوجهان
درسال2017

گزارش اخیر Amnesty internatonal#  )عفو بین الملل( گزارشـی مبسـوط 

دربـاره اعـدام در جهـان بـود. در پایـان سـال 2017تعـداد 106 کشـور مجـازات 

اعـدام را بـرای همـه جرائـم در قانـون لغـو کـرده بودنـد و 142 کشـور در کل یـا 

مجـازات اعـدام را در قانـون لغـو کـرده یا در عمـل آن را متوقـف کـرده بودند. در 

زمانـی کـه بیـش از نیمی از کشـورهای جهان مجـازات #اعـدام را به طـور کامل 

لغـو کرده انـد و در سـال 2017 گینـه و مغولسـتان نیـز بـه جمع کشـورهای بدون 

اعـدام پیوسـتند #عفـو بیـن الملـل933 مـورد اعـدام در 23 کشـور را ثبـت کرده 

که خوشـبختانه مجموعا نسـبت به سـال گذشـته کاهش داشـته اسـت. درواقع در 

170 کشـور )88%( از 193عضـو سـازمان ملل متحد در سـال 2017 هیچ مورد 

اعدامـی اجـرا نشـد ولـی عمـده اعـدام هـای انجام شـده در چهـار کشـور چین، 

ایـران، عربسـتان سـعودی و عـراق و پاکسـتان بودند و ایـران دومین مقام را داشـته 

اسـت. مـوارد ثبـت شـده بعـلاوه آمارهـای غیررسـمی و تخمینی نشـان می دهد 

چیـن بـا 1000 مـورد در جایـگاه اول، ایران بـا ٥٠٧ مـورد اعـدام، دارای بیش از 
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نیمی )51%( از کل اعدام ها، عربسـتان سـعودی با 146 اعدام، سـومین کشـور و 

پـس از آنهاعـراق بـا  125 اعدام و پاکسـتان با 60 اعـدام، قرار دارند که متاسـفانه 

بجـز چین همه شـان کشـورهای اسـلامی هسـتند. بدون شـک ایـران در صورت 

رعایـت دقیـق قوانیـن خـودش و توجـه بـه دفاعیـات وکلا در فرجامخواهـی ها به 

ویـژه در شـعبات دیوانعالـی کشـور و نیـز توجـه بـه اجتهادهـای جدیـد می تواند 

از چنیـن جایگاهـی دور شـود. سال هاسـت دربـاره بـی توجهـی مسـئولان به این 

موضـوع بـه ویـژه کارکردهـای پنهـان و عمیـق این مجـازات، روشـنگری شـده و 

هشـدار داده می شـود. در سـال 1386 در دو جلـد کتـاب »حـق حیـات« کـه در 

مصـر ترجمه و منتشـر شـد و نسـخه فارسـی آن انتشـار اینترنتی یافت چـاره ها و 

راهکارهـای درون دینـی رفع این مشـکل تبیین شـده اند اما تارهـای تعصب هنوز 

نیرومندتـر از ایـن اسـتدلال و پژوهـش هـا و اجتهاد دیگـران اند.

https://t.me/emadbaghi  کانال گفتارهای باقی

emadeddinbaghi   اینستاگرام

)سـه  اینسـتاگرام  در  بـالا  یادداشـت  انتشـار  تاریـخ  در  هـم  را  زیـر  مطلـب 

شـنبه28فروردین97( در پاسـخ کامنتی از یک کاربر در اینسـتاگرام نوشـته  شـد:

دوسـت عزیـز سـلام. توجه بفرماییـد که 1_ امریـکا تنها کشوریسـت که حمل 

اسـلحه ازاد اسـت و200 میلیـون سـلاح در دسـت مـردم اسـت و نبایـد ان را بـا 

جـای دیگـر مقایسـه کنید. اگـر در ایران این اندازه سـلاح در دسـت مـردم بود چه 

مـی شـد؟.2_ در اغلب کشـورهایی که اعـدام را لغو کرده اند نرخ جرایم سـنگین 

نسـبت بـه پیـش ان کاهـش داشـته. 3_تحقیقـات ما نشـان مـی دهد در40سـال 

گذشـته در ایـران هرچـه آمار اعـدام بالا رفتـه آمار جـرم و مجازات کاهـش نیافته 

و بازدارنـده نبـوده. 4_ رحمانیـت دیـن بـه کشـتن نیسـت. در دوجلـد کتاب حق 
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حیـات کـه در اینترنـت و سـایت شـخصی ام در دسـترس اسـت با نگاهـی درون 

دینـی و بـا ادلـه قرآنـی اعـدام و قصـاص و امـکان تبدیـل انهـا مـورد بحـث قـرار 

گرفته انـد که پیشـنهاد مـی کنـم ان را ملاحظـه بفرمایید.



نقدیبرگزارشسازندگیدربارهاعداممجرماناقتصادی
December 23, 2018 عمادالدین باقی
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بیشـتر  و  سـازندگی ام  وزیـن  روزنامـه  روز  هـر  و  ثابـت  خواننـدگان  از  مـن 

یادداشـت هایم در این روزنامه منتشـر می شـود. سـازندگی به اذعان صاحبنظران، 

روزنامـه ای مولـد و پرماده اسـت اما صفحـه یک امروز یکشـنبه2دی97 گرچه با 

معیارهـای حرفـه ای شـاید ممتاز باشـد اما با معیارهـای آزادیخواهی و لیبرالیسـم 

که شـعار و مرام روزنامه اسـت و با معیارهای حقوق بشـری در تضاد اسـت. تیتر 

امروز ممکن اسـت جذابیت ژورنالیسـتی داشـته باشـد اما جذابیت ژورنالیسـتی 

وقتـی کـه بـا ضوابط حقوق بشـری منطبـق نباشـد دلیل کافی بـرای انتخـاب تیتر 

نیسـت. گرچـه سـایر روزنامـه هـای اصـلاح طلـب و اصولگـرا نیـز در خصوص 

ایـن محکومـان بـه اعدام، لحنی مشـابه داشـته انـد امـا از برخی نشـریات انتظار 

دیگـری می رود. چه بسـا دسـت اندرکاران گرامـی روزنامه سـازندگی توضیحاتی 

دربـاره ایـن انتقاد داشـته باشـند که اگر بیـان کنند همین جا بازنشـر خواهد شـد.

در ایـن گفتـار نمـی خواهـم متعـرض ایـن بحث بشـوم کـه چـرا از دوره قاجار 

تاکنـون سـرلوحه برنامـه و شـعار همـه دولـت هـا مبـارزه بـا فسـاد بوده امـا هیچ 

ثمـری نداشـته است)نک: فسـادی هولنـاک تر از قتل هـای زنجیره ای، سـرمقاله 

مجلـه صدا، شنبه28شـهریور1395(. انتقاد مـن به اعدام مجرمـان اقتصادی نیز 

نـه تنها بـه معنای مخالفت با مجازات مجرم نیسـت بلکه بسـیار موافق رسـیدگی 

بـه جرائـم اقتصادی هسـتم زیـرا یکی از سرچشـمه هـای دو گانگی عمیـق و این 

همـه فقـر و فلاکـت و رنج مردمان مان و شـکاف های نامتعارف طبقاتی را ناشـی 

همیـن اعمـال نفوذهـا و دسـت درازی ها بـه اموال عمومـی می دانم اما نـه مبارزه 

گزینشـی، و اعـدام و حـذف صورت مسـئله، بلکه مبارزه ریشـه ای را مطلوب می 

دانـم کـه هیچ نشـانه مشـخص و تلاشـی کارشناسـی و همـه جانبه در ایـن زمینه 

دیـده نمـی شـود و مواردی هم که روی آنها دسـت گذاشـته می شـود، پرسـش ها 
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و ابهاماتـی را پدیـد مـی آورد و بی پاسـخ می گذارد.

امـا در ارتبـاط بـا عملکـرد یـک روزنامـه لیبـرال در فراینـد مبـارزه با فسـاد، در 

شـرایطی کـه روزنامـه نمـی توانـد نقـد حقوقـی بـر احـکام دادگاه ها منتشـر کند 

چنیـن گـزارش و تیتـری، ناعادلانه اسـت. 

نخسـت اینکـه اساسـا طبـق کـدام مبنای حقـوق بشـری و حتی دینی مـی توان 

بـرای جـرم اقتصـادی، حکم اعـدام صادر کـرد؟ هنوز یـک نفر پیدا نشـده بگوید 

چگونـه مـی تـوان برای جـرم اقتصـادی، مجـازات اعـدام قـرار داد؟ قوانیـن ایران 

هـم بـه دلیـل اینکه هیـچ مبنـای قانونی و حقوق بشـری و شـرعی بـرای آن وجود 

نداشـته اسـت جرم اقتصادی را ذیل عنوان تروریسـم اقتصادی، افسـادفی الارض 

و محاربـه بـرده تـا صـورت ظاهـری آن را درسـت و موجـه نمایـی کنـد! در کتاب 

حـق حیـات به تفصیـل پیرامون اینکه افسـاد و محاربه، دو عنوان مسـتقل نیسـتند 

و از نظـر قـرآن کریـم نیـز جز در صـورت وقـوع قتل در جریـان افسـاد و محاربه، 

نمـی تـوان حکـم اعـدام صـادر کـرد و در غیـر قتـل عمد، مجـازات حبـس مقرر 

مـی شـود، بحـث کـرده ام و از تعارضـات و راه هـای رفـع تعارض با حقوق بشـر 

گفتـه ام امـا مگـر مجازات حبس مجـازات کمی اسـت؟ حبس، برادر مرگ اسـت 

بدون سـلب حیات.

ممنوعیـت سـلب حیـات بـه هر عنوانـی از نظر حقوق بشـری روشـن اسـت و 

عقیـده اصلـی نگارنـده را تشـکیل مـی دهـد امـا از نظـر دینـی هـم در قـرآن جز 

بـرای قتـل تجویـز نشـده و در محاربـه نیـز اگـر منجـر بـه قتل نشـده باشـد نمی 

تـوان حکـم اعـدام صـادر کرد. اعـدام بخاطـر جرائم اقتصـادی برخـلاف آیه 33 

تْلِ« اسـت. خون ریختن سـهل نیسـت، 
َ

ق
ْ
ی ال

ِّ
 یُسْـرِف ف

َ
لا

َ
سـوره اسـراء و فرمان«ف

است.  سـهمگین 



 اعدام در ایران 69

صـرف نظـر از ایـن ایـراد بنیـادی، روزنامـه سـازندگی عکـس و نـام 8 تـن را 

در صفحـه یـک آورده اسـت بـا عنـوان)5+3( کـه 5نفـر اعـدام و3 نفـر زندانـی 

شـده اند. محتـوای گـزارش، جانبدارانـه و موافق احـکام صادره به نظر می رسـد. 

وقتـی بـا وجود اینکه هیـچ منع قانونی بـرای نقد احـکام وجود نـدارد اما فضایی 

سـاخته شـده که کسـی را یارای انجام آن نیسـت، این نـوع تیترها فضا را سـنگین 

تـر مـی کنـد و یـادآور شـعارهای »اعـدام بایـد گـردد« در مطبوعات و نشـریات 

گـروه هـای چـپ و راسـت و مخالـف و موافـق حکومـت، نمـاز جمعه هـا و 

تظاهـرات آن زمان اسـت.

امـروز هـم درباره محکومین به اعـدام و زندان، که در روزنامه سـازندگی از آنها 

نـام بـرده شـده، صدای مشـترکی از مخالفـان تا موافقـان و خارج نشـینان و داخل 

نشـینان شـنیده می شـود. ایـن در حالی اسـت که هنوز بـه ابهامات زیادی پاسـخ 

داده نشـده اسـت. اینکـه چـرا به فاضل خـداد امان نامـه داده شـد و علیرغم حکم 

شـرعی و اخلاقـیِ التـزام به امان نامـه، او اعدام شـد؟ ابهامات مرتبط بـا مه آفرید 

خسـروی را کـه دکترصـادق زیبـاکلام در زمان اعـدام وی مطرح کرد هنوز کسـی 

پاسـخ نـداده اسـت؟ اعـدام وحیـد مظلومیـن و اسـماعیل قاسـمی کـه اگـر جرم 

کـرده انـد مجـرم اولش سیسـتم بانکی اسـت کـه سـکه را فروختـه و این افـراد از 

طریـق قانونـی و بـا رعایـت مقررات اقـدام به خریـد سـکه کرده اند و اینکه سـکه 

هـای خریـداری شـده توسـط آنهـا پـس از اعدام چـه شـد؟ و پرسـش هایی دیگر 

بی جـواب مانده اسـت.

اساسـا اتهـام اصلی اغلب متهمان فسـاد اقتصـادی، تسـهیلات بانکی نجومی 

اسـت کـه بـه شـیوه هـای مختلف اخـذ کـرده انـد. صرفنظـر از اینکه تسـهیلات 

بانکـی در همـه دنیـا یکـی از روش هـای توسـعه و تولیـد اسـت امـا اگـر جرمی 
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در اعطـای تسـهیلات رخ داده باشـد نظـام بانکـی متهـم اصلـی اسـت کـه بدون 

رعایـت ضوابـط، این تسـهیلات را اعطا کرده اسـت ولـی به جای مبارزه با ریشـه 

فسـاد و سـاختارهای فسـادزا، بـه قطع شـاخه هـا و معلول هـا پرداخته می شـود.

دربـاره حمیدباقـری درمنـی نیـز بـا وجـود اینکـه بیـش از بدهـی اش، وثیقـه 

داشـت امـا محکـوم به اعـدام می شـود، روزهـای قبـل از اعدامش فایلـی صوتی 

مهمی از وی خطاب به مقام رهبری و حاوی درخواسـتی از ایشـان در شـبکه های 

اجتماعـی و سـایت های خبری دسـت به دسـت می شـد که پیـش از جلب توجه 

کـردن، اعدام شـد. زمـان اعدام هم سـوال برانگیز اسـت زیـرا اعدام هـا در تهران 

غالبـا داخـل هفته و روزهای چهارشـنبه اسـت اما چرا درسـت در روز یلـدا و روز 

تعطیـل جمعه، او اعدام شـد؟

افـزون بـر ایـن افـراد، نـام سـه تـن دیگـر در روزنامـه ذکـر شـده کـه یکـی از 

آنها)شـهرام جزایـری( دوره طولانـی محکومیـت اش را سـپری کـرده و آزاد شـده 

و روا نیسـت بـه گونـه ای گـزارش شـود که گویـی جایـش در میـان محکومین به 

اعـدام خالی اسـت. بابک زنجانـی زیر تیغ و خاوری هم فراری اسـت. کسـی که 

جرمـش از همـه مسـلم و بـی ابهـام تر بـه نظر می رسـد، خاوری اسـت امـا چرا 

بـا وجـود ارائه اسـناد و مـدارک مجرمیـت او به کانـادا و اینترپـل وی را طبق قانون 

اسـترداد مجرمیـن به ایران باز نمـی گردانند؟ فراتر از آن افـرادی که مرتکب جرائم 

تروریسـتی شـده انـد نیـز در کشـورهای مدعی مبـارزه با تروریسـم پنـاه گرفته اند 

و بـا وجـود ارایـه مـدارک مجرمیـت آنها بـه ایران مسـترد نمی شـوند. چـرا؟ فقط 

بـه دلیـل عـدم اعتماد بـه روند قضایـی در ایـران به ویژه سـهل گیـری در مجازات 

اعـدام بـرای افـراد. در میثاق بیـن المللی مدنی و سیاسـی که جمهوری اسـلامی 

ایـران نیـز بدان متعهد شـده، آمده اسـت:«در کشـورهایی که مجـازات اعدام لغو 
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نشـده صـدور حکـم اعدام جائـز نیسـت مگـر در مـورد مهمترین جنایـات طبق 

قانـون لازم الاجـرا در زمـان ارتکاب جنایت...« و جرائم سـنگین شـامل قتل عمد 

برنامه ریزی شـده و نسـل کشـی اسـت نـه جرائم اقتصـادی و....

در واقـع مسـئله فـوق نشـان می دهـد بیانیه هـای پـی در پـی صـادره ازسـوی 

نهادهـای حقـوق بشـری و یـا قطعنامه هـای مجمـع عمومـی سـازمان ملـل علیه 

ایـران کـه فقط بـا محکومیت ایران و تکرار شـعارهای کلیشـه ای مواجه می شـود، 

چـه پیامدهـای مهمـی دارد! نـه تنهـا هزینـه هـای اقتصـادی سـنگینی بـه کشـور 

تحمیـل مـی کنـد و حـق ریسـک دریافتـی توسـط شـرکت هـای بیمـه ای و اتباع 

بیگانـه را افزایـش مـی دهـد بلکـه متزلـزل کـردن اعتماد بـه دسـتگاه قضایی یک 

کشـور چگونـه حصـار امنـی بـرای مجرمیـن فراهـم کـرده و می تواننـد علیرغـم 

مسـلم بـودن جـرم شـان در کشـورهای دیگـر پناهندگـی بگیرنـد و در واقـع عدم 

شـفافیت و اعتمـاد بـه رونـد دادرسـی، خدمـت بـه مجرمیـن را تدارک مـی کند.

فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای،

هفتـه نامـه صـدا، دوره جدید، شـماره98 )ش پیاپی634( شـنبه 28 شـهریور 

سرمقاله  1395

http://www.emadbaghi.com/archives/001350.php

مقاله نقدی بر روزنامه سازندگی بازنشر شده در سحام نیوز و گویا

https://news.gooya.com/2018/12/post-21848.php



پاسخروزنامهسازندگی

روزنامـه سـازندگی دوشـنبه 3 دی 1397 ص 4 بخش هایـی از نقـد دیـروز 

نگارنـده بـه تیتـر یک را بـا عنوان »جذابیـت یا دقـت« درج و در پایـان، توضیحی 

ارائـه کـرده اسـت کـه در زیـر می خوانید:

توضیحسازندگی:

نقـد جنـاب آقـای عمادالدین باقی بـر تیتر دیـروز »سـازندگی« متضمن نکاتی 

بـود کـه گرچه طرح و نقد و بررسـی آنهـا در افکارعمومی ضـرورت دارد و وظیفه  

یـک روزنامـه  حرفـه  ای و انتقـادی اسـت اما بـه علت شـرایط سیاسـی، اجتماعی 

و قضایـی موجـود از تـوان و ظرفیـت مـا خـارج بود. بـا وجود ایـن از نقد ایشـان 

اسـتقبال مـی  کنیـم و امیدواریـم ایـن امـکان ایجـاد شـود کـه در یک فضـای باز 

فرهنگـی بـاب ایـن نـوع بحث  ها باز شـود.

لازم مـی  دانیـم بـا تشـکر از حسـن  نیت و نـگاه آقـای باقـی، بگوییـم آنچه در 

سـازندگی منتشـر شـد فقط یـک روایـت و گـزارش خبری بـود و واجـد هیچ  نوع 

جانبـداری مثبـت یا منفی بـا این نوع برخورد با مفاسـد و جرایم اقتصادی نیسـت 

هرچنـد که ممکن اسـت در تشـخیص حکم نیـز اختلاف دیدگاهی وجود داشـته 
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باشـد کـه پیش از مـا روزنامه  نـگاران به دانشـوران فقـه، حقوق و علـوم اجتماعی 

بازمـی  گـردد. از سـوی دیگـر بـا وجـود آنکـه هـر روزنامـه ای می توانـد واجـد 

گفتمانی باشـد و سـازندگی نیز از گفتمـان آزادیخواهی دفاع می کنـد اما در انتقال 

اخبـار و اطلاعـات آنچـه به خصـوص در تیترهـا عرضـه می شـود الزاما دیـدگاه و 

گفتمان آن روزنامه نیسـت. سـازندگی اگر ماهنامه بود لاجرم حساسـیت بیشـتری 

بـر سـر تیتر یک نشـان مـی داد امـا در روزنامه خبر ممکن اسـت بر اندیشـه سـایه 

بیافکنـد و در فضـای ممیـزی موجـود این فاصله بیشـتر هم می شـود.



صدورحکماعدامبرایسلطانخودرووهمسرش*
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1392

اگـر یـک متهم بـه جرائم اقتصـادی در دادرسـی عادلانه ثابت  شـود که مرتکب 

جـرم شـده اسـت بایـد مجـازات شـود. مجـازات کنیـد مـردم هـم خوشـحال 

می شـوند امـا به جـز اینکه چنیـن مجازاتی نمی تواند بر سـوء مدیریت و سـاختار 

اقتصـاد رانتـی و فرصت هایـی کـه در قوانین و تصمیم سـازی هـای مدیریتی برای 

ارتـکاب فسـاد ایجـاد می شـود سـرپوش بگـذارد امـا مهمتـر از همـه سـؤال این 

اسـت کـه مبنـای صدور حکـم اعدام چیسـت؟

 مبنـای آن یـا باید شـرع باشـد)ادعای شـما(  یا حقوق بشـر)ادعای مـا(! مبنای 

منـدرآوردی نـه تنهـا خـلاف شـرع و خـلاف حقـوق بشـر اسـت که وحشـتناک 

اسـت. هـر قانونـی هـم کـه در ایـران امروز بـر خـلاف ایـن دو معیار وضع شـود 

بـی اعتبار اسـت.

وقتـی بـه خاطر جرایـم اقتصادی حکـم به نابـودی می دهند شـگفتی از علما و 

* منتشر شده در وبگاه، کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و فیس بوک نویسنده
http://www.emadbagi.com/archives/001636.php 
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فقهایـی اسـت که دغدغه دین دارنـد و برای یک آبخوری در رمضان برمی آشـوبند 

امـا در جایـی کـه بـدون هیچ مبنـای قرآنی و حتـی فقه سـنتی، حکم اعـدام برای 

متهمـان جرایـم اقتصـادی صادر می شـود سـاکت اند. دسـت کـم اگـر معتقدند 

مبنـای شـرعی دارد آن را تبییـن کننـد تـا ببینیـم مأخذشـان چیسـت؟ احتمالا بی 

درنـگ خواهنـد گفت »افسـاد فـی الارض«؛ که در ایـن زمینه پیشـتر و به تفصیل 

نادرسـتی چنیـن ادعایـی مـورد بحـث قـرار گرفته و منتشـر شـده اسـت. )بنگرید 

بـه لینـک زیـر کـه برگرفتـه از پژوهـش درون دینـی کتاب حـق حیات اسـت و نیـز فصلنامه 

علمی-تخصصـی کانـون وکلا، سـال هفتـاد و یکم، تابسـتان 1398 شـماره242 صفحات 

).87-116

چـرا بـا وجـود مجازات هـای سـنگین حبـس اینقـدر اصـرار دارنـد بـرای ایـن 

جرائـم از مجـازات اعـدام اسـتفاده کننـد؟



دریغاودردا،زجانهاکهبردارمیشوند*

بـه عنـوان کسـی کـه از تبلیـغ و کارزار در جایی که ضـرری و خطـری را متوجه 

زندگـی دیگـران کنـد پرهیـز دارد و بـه راه هـای حقوقـی   و قانونـی و مذاکراتـی و 

گاه سـازی بـرای رفـع مشـکل دل بسـته  اطـلاع رسـانی بـه دسـت انـدرکاران و آ

اسـت، چنـان خسـته و ناامیـد شـده ام که   ناگزیـر از توسـل به ریزش ایـن کلمات 

بـر کاغـذ بـرای تسـلای خویشـم. مایوس شـدن امثال مـا یعنـی اینکـه راه تلاش 

حقوقـی و گفتگـو   بسـته اسـت و راه هایـی کـه هیچوقـت روی خوش به آن نشـان 

می نمایـد .  موجه تـر  نداده ایـم 

مـرگ و انـدوه از در و دیـوار می بارد و آنانکه پشـت میزها نشسـته اند در خوابند 

و دلخـوش به حفـظ میزِ خویش.

امروز صبح چهارشـنبه 26   اردیبهشـت 99 انسـان نجیب و خانواده دار دیگری 

بـر دار شـد کـه مطلقـا نبایـد اعـدام مـی شـد. هرچنـد هفته هـا بـود که همسـرم 

فاطمـه   کمالـی کـه بـی هیاهو و نمایش، سـالیانی اسـت بـرای یاری بـه همنوعان 

* منتشـر شـده در روزنامه شـرق شـماره 3819 پنج شـنبه 27 شـهریور 1399 نگارنده بخاطر 
درک شـرایط مطبوعـات این یادداشـت را با حـذف عباراتـی در اختیار روزنامه قـرار داد.

www.emadbaghi.com/archives/001744.php
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می کوشـد، او و چنـد کنشـکر بسـیار کوشـا و بـی ادعا هـر روز درگیر ایـن پرونده 

بودنـد امـا دو روز گذشـته   هرلحظـه اش بـه سـالی بود، ولـی چرا امیـدی نبود؟

چـون قوانیـن و فرهنگ سیسـتم قضایی ایران نسـبت بـه جان مردم بـی مبالات 

اسـت. نمـی داننـد کـه مردم همـان ولـی نعمتان انـد مردم همان کسـانی هسـتند 

کـه   مـوکل ایناننـد نباید به اسـتناد قانون اینقـدر در اعدام گشـاده دسـتی کنند . 

   شـبهه ناک بودن مسـئله نویـد افکاری این روزهـا افکار عمومـی را جریحه دار 

کـرده اما سـالیانی اسـت کـه پرونده های بسـیاری کـه با آنهـا در گیریـم وصدایی 

ندارند بر گرده وجدانمان سـنگینی می کند و فراوانند از این دسـت که صدایشـان 

بـه گـوش کسـی نمی رسـد و ده هـا نمونـه اش را در این سـالها دیده ایـم. در   مورد 

مـردی کـه امـروز بـر دار شـد نه بـه اظهـارات خود متهـم که تلفنـی از زنـدان هر 

  روز در تمـاس بـود و نـه بـه اظهـارات خانـواده اش، نه مسـئولان زنـدان و نه همه 

کسـانی که او را به درسـتی می شـناختند، بلکـه از دادنامه   اش می گویـم، از آنچه 

کـه در خـود رای دادگاه روایـت شـده و انکار مقبولـی هم در دادنامه نیسـت. طبق 

همیـن پرونـده و همیـن قوانین معیوب، او مسـتحق زنـدان بود نه اعـدام. در یکی 

از نامـه هـا به مسـئولی که موجب گشـایش انـدک   و موقتی در پرونده شـد نوشـته 

ـب ماجـرا چنانکـه در رای دادگاه هـم بـه وضـوح آمـده این اسـت که او 
ُ
بـودم: »ل

بـه اتفـاق همسـرش و خواهـر و   شـوهرخواهرش در دلیجان بـه بازار رفتـه بودند. 

فـردی مزاحـم ناموس آنها می شـود. و سـماجت داشـته که شـماره تلفـن بدهد و 

بگیـرد. جـواد بـه او تذکـر می دهـد که اینهـا ناموس مـا هسـتند که مزاحم نشـود 

امـا آن   مرحـوم بـاز هـم کار خـود را تـا پـای ماشـین آنهـا تکـرار مـی کنـد. جواد 

همسـر، خواهـر و شـوهرخواهرش را داخـل ماشـین می فرسـتد و برمـی گردد که 

خا )متهـم پرونده( 
َ
فـرد  مزاحـم را توبیخـش کند. مقتـول چاقو می کشـد، جواد ک
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هـم یـک لحظـه چاقـوی او را در دسـتش می پیچاند باهـم روی زمیـن می افتند و 

نـوک چاقـو بـه بـدن خود مقتـول فرو مـی رود. جـواد که تصـور نمی کـرده زخمی 

جـدی بوجـود آمـده ، بـا جـدا کـردن مـردم آنجـا را تـرک می کنـد امـا آن   مـرد به 

بیمارسـتان منتقـل می شـود )در دلیجـان( و 6 سـاعت بعـد فوت می کنـد.... یک 

بیمارسـتان در دلیجـان کـه به واقع شـهری کوچک اسـت....

مرتکـب خطـای   پزشـکی میشـود و ده ها نمونـه دیگـر را در همه شـهرهای بزرگ و 

  بیمارسـتان هـای مجهـز خبر داریم . بـرای من که آنچـه اصالت دارد و ارزش هسـت 

جان انسـان هاسـت با هر روحیه و گرایشـی و معتقدم جان انسـان متعلـق به   خداوند 

 در جایی که می بینم کسـی که دارد اعدام می شـود، انسـان شـریفی 
ً
اسـت امـا واقعـا

اسـت و همـه مسـئولان زنـدان هـم درسـتکاری او   را تاییـد مـی کنند. و خـودش هم 

 هیـچ گونـه سـابقه و آشـنایی و   برخوردی 
ً
بـه دفـاع از نامـوس برخاسـته چـون مطلقا

  
ً
بـا مرحـوم تـا قبـل از آن حادثـه هم نداشـته کـه تصور دیگـری به وجـود آیـد... واقعا

دلـش بـه درد مـی آید که شـاهد کشـته شـدن   چنین فـردی به اسـم قاتل باشـد«. 

پـس از شـش سـال اقـدام بـه تهیـه نسـخه کامـل پرونـده پزشـکی مقتـول در 

بیمارسـتان امـام صادق)ع( دلیجان شـد و دکتر مجـد وکیل تبرعی   جـواد، پرونده 

را بـه ضمیمـه شـکایت وکیـل بـه دایـره رسـیدگی هـای انتظامـی سـازمان نظـام 

پزشـکی کشـور ارایـه کـرد. سـازمان نظـام   پزشـکی بـر اسـاس شـکایت واصله، 

پرونـده را بـه متخصصیـن پزشـکی ارجـاع داده و پس از بررسـی هـای فنی، نظر 

کارشناسـی آنـان بر   وقـوع خطای حتمی پزشـکی منجر بـه فوت قـرار گرفت ولی 

نظـر بـه قوانین دایـره رسـیدگیهای انتظامی نظام پزشـکی  اگـر بیش از یکسـال از 

پرونـده گذشـته باشـد، نیازمند اسـتعلام یک مرجع قضایی می باشـدکه بدسـت 

آوردن همیـن یـک نامـه خـودش حکایتـی از دوندگـی هـا دارد. ایـن موضـوع   بـه 



 اعدام در ایران 79

اطـلاع مقامـات مختلف قضایی رسـانده شـد اما بازهم شـد آنچه نباید می شـد. 

   متاسـفانه چیـزی نیسـت کـه پنهـان باشـد وقتـی اعـاده دادرسـی خواسـته می 

شـود و پرونـده بـه دیوان عالی کشـور مـی رود قضات شـعبه   پرونـده را می خوانند 

امـا حکـم اعـدام را تاییـد مـی کننـد. در حالـی که شـعبه قبلـی دیوان)شـعبه32( 

 نوشـته اسـت در این پرونده   تشـریفات دادرسـی رعایت نشده و همچنین 
ً
صراحتا

تصریـح کـرده کـه تحقیقات کافی انجام نشـده اسـت اما پس از تاییـد مجدد رای 

در شـعبه همعـرض) اینهـم از عجایـب دیگـر سیسـتم قضایی ماسـت کـه دادگاه 

دانـی رای دادگاه عالـی را رد مـی کنـد( شـعبه بعـدی دیـوان حتـی بـه نظر شـعبه 

32 دیـوان    عنایـت نمی کنـد، قاعـده درء هـم جاری نمـی کند و تصـور نمی کند 

جایـی کـه پای خون در میان اسـت شـبهه موجـب توقف حدود و   قصاص اسـت. 

بـه سـادگی آب خـوردن تصمیـم می گیرند و امضـا می کنند و فکـر می کنند همین 

کـه بگوینـد قانون به آنهـا اختیـار داده رافع   تکلیف اسـت . 

   قیامتـی در کار اسـت، روز قیامـت امـکان نـدارد کـه ایـن عـذر را از هیچ قاضی 

ای بپذیرنـد کـه قانـون به مـن اجـازه داده بود. وظیفـه   اصلی حفظ جان مردم اسـت 

متاسـفانه بـه دلیـل اینکـه سـختگیری مشـاهده نمی شـود نسـبت به جان مـردم بی 

مبالاتنـد. چـه فراوانند آنـان که   اینگونـه از بین می رونـد. در بسـیاری از پرونده های 

جنایـی شـبهات جدی وجـود دارد که بـه هیچ وجه مـورد توجه نیسـت و اگر گوش 

  شـنوایی بـود نمونه هـای فراوانـی را بـا اسـناد و مـدارک ارائه مـی کردیم. اگـر امکان 

نقـد آرای محاکم وجود داشـت و ایـن موارد را در   مطبوعات می گفتیم و می نوشـتیم 

شـاید جلوگیـری می شـد اما وقتـی که هیـچ روزنامه ای جـرأت نمی کنـد، وقتی که 

بـه ناحـق آنچـه کـه حـق   مـردم اسـت  بگوینـد و بنویسـند و احـکام صـادره را بـه 

چالـش بکشـانند ویـا ممنـوع مـی شـوند و حتـی بـرای شـبکه هـای اجتماعـی که 
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اختیارش در دسـت شـان نیسـت خواب   قانون»سـاماندهی شـبکه های اجتماعی« 

دیـده انـد تـا آنجا را هم کنتـرل کنند، نتیجـه اش خون هـای به ناحق ریخته اسـت . 

   نمـی توانیـد تصـور کنیـد لحظه هـای جانکاهـی را کـه بـر یـک خانـواده مـی 

گـذرد. دو شـبانه روز بـود کـه همپـای خانـواده کخـا  نتوانسـتیم   چشـم روی هـم 

بگذاریـم، لحظـه بـه لحظـه مضطـرب، نگـران و منتظر که جـان بی گناهـی دارد 

بـر بـاد مـی رود که ادلـه محکم قانونـی و   شـرعی آن را مجـاز نمی داند، به چشـم 

مـی بینـی، امـا کاری از دسـتت بر نمی آیـد، می دانی کـه بی گناه اسـت، به گوش 

کسـانی کـه مـی   دانی و می شناسـی می رسـانی امـا یا گوش شـان نمی شـنود، یا 

کاری از دسـت شـان برنمی آیـد ویـا بـی مبالاتـی ها نسـبت بـه جان مـردم آنقدر 

  شـدید اسـت که کاری از پیش نمی رود و امروز صبح در زندان اراک به سـادگی، 

انسـانی کشـته می شـود و فرزند دختـر 10 سـاله اش   یتیم می شـود،

دختـری کـه مـادرش نیـز بـر اثر شـنیدن خبـر حکـم اعدام بـرای شـوهرش در 

عروسـی بـرادرش جـان خـود را از دسـت داد و قبـلا از طـرف مادر نیز یتیم شـده 

بـود.   از نظـام قضایـی که نسـبت بـه خون و جـان مردم بـی مبالات اسـت به کلی 

مأیوسـم و می فهمـم چرا آیـت الله منتظری یـک لحظه تصمیم   گرفـت، همه چیز 

را ببوسـد و کنـار بگـذارد تا شـریک این خون ها نباشـد . 

در روایتـی از امـام علـی)ع( آمـده اسـت: »اگـر هـزاران نفـر گناهـکار بی کیفر 

بماننـد بهتـر از آن اسـت کـه یک نفـر بی گناه برخلاف حـق به کیفر برسـد«. آری 

بـه راسـتی اگـر هـزار نفـر مجـرم و قاتل مجـازات شـوند و تا اخـر عمـر در زندان 

بماننـد امـا اعـدام نشـوند کـه مبادا یـک بیگنـاه هـم در میان شـان باشـد   هزاربار 

بهتـر اسـت از اینکه هـزار نفر قصاص شـوند ولی یکـی از آنها بی گناه باشـد؛ اما 

در سیسـتم قضایـی ای کـه خود را معصـوم می   داند و فقط مـی خواهد از عملکرد 
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خـود دفـاع کنـد و نمـی خواهد بپذیـرد که ممکن اسـت کسـانی اعدام شـوند که 

اسـتحقاق آن را نداشـته   باشـند ایـن منطـق جایی نـدارد و نتیجـه اش ادامه چرخه 

خـون های بـه ناحق ریخته اسـت . 

ایـن دلنوشـته را هـم به دشـمن و جنـگ روانـی و این قبیـل امور نسـبت ندهید 

چـون مـا نـه حکـم دادیم نـه اجرایـش کردیـم ولی بارهـا بـی هیاهو و سـر و صدا 

تلاش شد که چنین فاجعه ای رخ ندهد.

 صفحه نخست دفتر خاطرات مرحوم جواد کخا.
...و چه ماجرایی داشت این گلک جواد )ستایش کوچولو( در این دو روز که از در 

زندان کنده نمی شد و یکسره بابا بابا کردنش مویه به اندام ناظران می انداخت





پاره دوم

3 محکوم اعدام آبان و 3 محکوم فارس





3 محکوم اعدام آبان و 3 محکوم فارس 85

دیباچه

آقـای مهـدی محمودیان تلفنی اطلاع داد سـه تن از معترضان حـوادث آبان 98 

بـه اعـدام محکوم شـده اند. گفتم تـا اطلاع از جرییات نداشـته باشـیم نمی توانیم 

کاری انجـام دهیـم. در بهمن 1398 جلسـه ای با حضور خانواده خانواده هر سـه 

محکـوم و نیـز خانـم مـرادی وکیل یکـی از آنهـا و آقای محمودیان تشـکیل شـد. 

ضمـن اسـتماع اظهـارات آنها تاکید کردم به شـرطی که رشـته کار از دسـت نرود 

و مصاحبـه بـا رسـانه های خارجی و هیـچ اقدام دیگری بـدون هماهنگی صورت 

نگیـرد مسـئولیت این پرونـده را می گیریم. 

پـس از آن اقـای عبدالفتاح سـلطانی که ایشـان هم پیشـتر چنین خبـری را داده 

بـود و اقـای بابـک پـاک نیا، آقـای نیلی توسـط آقـای محمودیـان دعوت شـدند. 

در شـرایط بحـران کرونـا جلسـه ای تشـکیل شـد. حضـور نگارنده مجـازی بود. 

از اینجـا رسـیدگی بـه پرونـده کلیـد خورد و یـک کارگـروه حقوقی شـکل گرفت. 

تـا چنـد مـاه چـراغ خامـوش دنبال شـد تـا اینکـه ناگهـان خبـر تایید حکـم آمد. 

جزییـات ایـن ماجـرا در دفتـر خاطرات آمده اسـت و آنچه بـه عنوان یادداشـت یا 

مصاحبـه منتشـر شـده در اینجا مـی آید. درسـت در زمانی که لابی ها بـه موازات 

ادقامـات حقوقـی امیدبخـش شـده بـود عصـر سـه شـنبه ای کـه سـخنگوی قـوه 

قضاییـه ضمـن اعـلام خبر تایید حکم و ارسـال پرونـده به اجـرای احکام)که یک 

تشـریفات عـادی اداری اسـت کـه هـر پرونـده ای پـس از تاییـد حکم بـه اجرای 

احـکام مـی رود نـه اینکـه لزومـا حکم اجرا می شـود( اظهار داشـت اگـر وکلای 

اعمـال مـاده 477 کنند یا درخواسـت اعاده دادرسـی یـا راه های دیگـر را بنمایند 
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نتیجـه بـه کلـی تغییـر خواهـد کـرد امـا جملـه اول او را گرفتـه وگفتند قرار اسـت 

فـردا این سـه تـن، اعدام شـوند و ناگهان هشـتگی راه افتاد کـه پرونـده را به میدان 

قـدرت نمایـی میان حکومـت و مخالفان بـدل کـرده و راه های حقـوی و لابی ها 

مسـدود و خطـر اعـدام جدی می شـد. تلاش وسـیعی در ماهنگی با رسـانه های 

داخلـی و وکلا صـورت گرفـت که ابتکار عمل دسـت رسـانه های داخـل بیفتد و 

نشـان داده شـود کـه پیش از هشـتگ قرار بر نقـض حکم بـوده و نباید نقض حکم 

را بـه حسـاب عقب نشـینی در برابر هشـتگ گذاشـت زیـرا تلقی به عقب نشـینی 

بـه معنـای عـدم پذیرش اعـاده دادرسـی و نقض حکـم بود. 

سـرانجام  بـر اثر هماهنگی های  انجام شـده با خانواده هـا، وکلا ) آقایان بابک 

پـاک نیـا، مصطفی نیلی، حسـین تـاج و خانم مریم مـرادی(، خـود محکومین و 

برخی مسـئولان قضایی و رسـانه ها اعاده دادرسـی پذیرفته شـد.

در پـی ایـن برنامـه ریـزی هـا و موضعگیری هـا و به ویـژه پس از مطرح شـدن 

پرونـده بـرادران افـکاری، حملاتـی از سـوی برخی فعالان سیاسـی خارج نشـین 

و رادیـکال کـه نیازمنـد دسـتاویزهایی بـرای اهـداف سیاسـی خویـش هسـتند به 

وکلای پرونـده و محمودیـان و باقـی صـورت گرفـت. عـده ای از فعـالان مدنـی 

و حقـوق بشـری در داخـل کشـور نیـز بـه آنهـا پاسـخ دادنـد که متـن انتقـادات و 

دفاعیـه هـا از نظـر تاریخـی و درک مزیـت هـا و چالـش هـای کنشـگری مدنـی 

بعضـا حـاوی نـکات درخـور توجهـی بود.

هشتگاعدامنکنید

واکنـش زیـر در پی علنی شـدن خبـر حکم اعدام سـه محکوم آبـان و راه افتادن 

هشـتگ اعـدام نکنیـد، چهارشـنبه 25 تیـر 99 در صفحـات اینترنتـی نگارنـده، 
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نوشـته شـد کـه بازتاب مناسـبی در رسـانه ها و شـبکه هـای اجتماعی پیـدا کرد:

بعنـوان کسـی که 30 سـال اسـت علیـه اعدام مبـارزه می کنـد و قلم مـی زند و 

 توسـط قـوه قضاییه به همیـن دلیل محکوم شـده، ضمـن ابراز تاسـف عمیق 
ً
قبـلا

از اجـرای چنـد حکم اعـدام در روزهـای اخیر و البته خشـنودی از دسـتور توقف 

اجـرای حکـم قصاص شـخصی دیگر در اراک از سـوی ریاسـت قوه در سـحرگاه 

 در جریـان جزئیات هسـتم که 
ً
همیـن امـروز، در خصـوص 3محکـوم آبان دقیقـا

از همـان ابتـدا قـوه قضاییـه بـا تصمیم شـعبه15 مخالـف و درصـدد نقض حکم 

بـود. سـخنگوی قـوه قضاییـه هـم سـه شـنبه 24 تیـر گفـت: اجـرای احـکام یک 

فراینـد قانونـی داردو ممکـن اسـت در فراینـد قانونی با اعمـال مـاده 477 و دیگر 

فرایند هـا؛ نتیجـه پرونـده، تغییـر کنـد. خبـر ویـژه انصاف نیـوز هم مؤیـد همین 
مطلب اسـت.1

1- خبر انصاف نیوز:
اعدامنمیشوند؟

سـرویس سیاسـی انصاف نیوز: »#اعدام_نکنید«، هشـتگ داغ شـب گذشـته ی توییتر فارسـی 
بـود کـه کاربران متعـدد و قابل توجهـی از آن برای اعتراض به حکم اعدام سـه متهـم اعتراضات 
آبان مـاه و احتمـال اجـرای آن اسـتفاده کردنـد و برخـی حتـی از اعـدام قریب الوقـوع –امـروز 
صبـح- ایـن سـه متهم سـخن گفتنـد. موضوعی کـه توسـط منابعی مطلـع و موثق رد می شـود.
روز گذشـته سـخنگوی قـوه قضاییه دربـاره تأیید حکم اعدام سـه نفر از متهمیـن اعتراضات آبان 
98 گفتـه بـود: »ایـن حکـم بعـد از فرجام خواهی متهمـان و وکلای مدافـع آنها در دیـوان عالی 
بـه تأییـد رسـیده و به دادسـرا اعاده شـده اسـت. دربـاره این حکـم اجرا خواهد شـد یا نـه؟ باید 
گفـت: اجـرای احـکام فراینـد قانونی دارد که بایسـتی طی شـود.« پـس از این اظهـارات بود که 

شـب گذشـته اعتـراض توییتـری به حکـم اعدام این سـه نفر بـالا گرفت.
امـا پیگیری هـای انصـاف نیـوز از منابـع مطلـع و موثق نشـان از ایـن دارد که قوه قضاییـه هم در 
پـی راهـی حقوقـی به منظـور حل مشـکل بـوده و بدنبال اجـرای حکم نیسـت، رفتـن پرونده به 

اجـرای احـکام هـم به گفتـه ی این منبـع روالـی اداری بوده و اجـرای حکم اعدام نیسـت.
فشـار اتفاقـات رخ داده در این مدت بر خانـواده ی متهمین کم نبوده اسـت، اضطراب و دلهره ای 
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یادداشـت کوتـاه بـالا در رسـانه هـای گوناگـون نقـل شـد از جملـه روزنامـه 

سـازندگی شـماره704 پنـج شـنبه26تیر1399در گزارشـی از واکنـش هـا به این 

حکـم در صفحـه اول و دوم بـه آن اشـاره و نقـل کـرد.

مـداوم برای سرنوشـت فرزندان جوان شـان ماه هاسـت که گریبانگیرشـان اسـت. از سـوی دیگر 
باوجـود تمامـی ایـن فشـارها و اضطراب ها، این سـه خانـواده و وکلای  شـان علیرغـم تماس های 
مکـرر موسسـات و نهادهـا و افـراد مختلف سـاکن خارج از کشـور حاضـر به صحبتـی در این 
مـورد نشـدند و تمـام نیـروی خـود را بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی جلوگیـری از ایـن 

حکـم قـرار داده اند.
سـه عکـس زیـر نمونـه ای اسـت کـه یکـی از اعضـای ایـن خانواده  هـا در اختیـار انصـاف نیوز 

اسـت: داده  قرار 
http://www.ensafnews.com/244539/اعدام-نمی شوند؟/



اینحکمنقضمیشود*
)دربارهیاحکامبازداشتیهایآبان98(

معصومـه رشـیدیان/ انصـاف نیـوز: عمادالدیـن باقـی در مـورد متهمـان آبـان 

98 کـه اخیـرا خبرهایـی تاییـد نشـده دربـاره ی آنها مطرح شـده اسـت بـه ارائه ی 

توضیحاتـی پرداختـه. باقـی ضمـن انتقـاد از رونـد دسترسـی وکلای متهمیـن به 

پرونده هـا و همچنیـن عـدم شـفافیت آمـاری متهمین و بازداشـتی های ابـان 98، 

تندروهـای داخلـی و »کاسـبین سیاسـی« خارج از کشـور را دو لبـه ی یک قیچی 

می دانـد کـه عملکـرد هـردو به صـلاح ایـن متهمین نیسـت.

کمتـر کسـی اسـت کـه ندانـد عمادالدیـن باقـی بعـد از آنکـه انجمن دفـاع از 

حقـوق زندانیـان را تأسـیس کـرد تا سـال ها بـه همـراه همکارانـش پیگیر دفـاع از 

حقـوق زندانیـان بـوده و بـه صـورت رسـمی و قانونی فعالیـت می کرده انـد؛ حتی 

بعـد از سـال 88 و پلمـپ دفتـر انجمـن فعالیت هـای او و باقـی همکارانـش در 

 محل 
ً
مـورد رعایـت حقوق زندانیـان و کمک حقوقی به آنهـا ادامـه دارد و معمولا

رجـوع محکومیـن بـه زنـدان و اعـدام هسـتند و عـلاوه بـر اینکـه در زمینه هـای 

حقـوق بشـری قلـم می زننـد، کتـاب و مقالـه می نویسـند و تدریـس می کننـد به 

* گفتگو با انصاف نیوز منتشر شده در شنبه 7 تیر1399
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ایـن مسـائل هـم رسـیدگی می کننـد؛ بـه همیـن خاطر بـر آن شـدیم کـه در مورد 

پرونـده محکومیـن بـه اعـدام وقایـع آبـان بـا عمادالدیـن باقـی گفتگویـی داشـته 

باشـیم کـه در ادامـه می خوانیـد:

انصـافنیـوز:اخبـاریمبنیبرقطعیشـدنحکمسـهنفـرازمتهمیـنپرونده

آبان98منتشـرشـدهاسـت؛آیاخبـرقطعیدرایـنموردوجـوددارد؟

تـا الان هـم وکلای محتـرم در ایـن مـورد توضیـح کافـی داده و اعـلام کرده اند 

کـه بـه هیـچ کـدام از آنها تاییـد حکـم در دیوان ابـلاغ نشـده و از خود دیـوان هم 

در مصاحبـه ای بـا ایلنا این خبـر را تکذیب کرده انـد؛ بنابرایـن الان می توان گفت 

کـه چنیـن شـایعه ای صحـت نـدارد بلکه بر عکـس انتظـار می رفت و مـی رود که 

دیـوان حکم را نقـض کند.

آیاازموارداتهامیوحکمصادرهاطلاعیدارید؟

آنطـور کـه در دادنامـه ایـن افـراد آمـده و البتـه جزئیـات آن هـم در رسـانه های 

مختلـف قبلا منتشـر شـده دو نـوع اتهـام دارند. یکـی از نـوع جرایم عـادی مانند 

سـرقت و خـروج غیرقانونـی و شـکایت خصوصـی و مبهـم یـک خانم اسـت که 

ربطـی بـه وقایع اعتراضی نداشـته و دوم هم شـرکت در اعتراضات آبانمـاه و انجام 

تخریـب. دربـاره جرائـم غیر سیاسـی بعضـی از آنهـا باید بـه دو نکته مهـم توجه 

کـرد؛ یکی سـن و سـال آنهاسـت که نزدیـک به نیمـی از عمر جمهوری اسـلامی 

اسـت یعنـی آنهـا در دامـان جمهوری اسـلامی تربیت شـده اند و نظـام جمهوری 

اسـلامی قـرار بـود جامعـه را از نظـر مـادی و اخلاقی به جایی برسـاند که شـاهد 

چنیـن وسـعتی از ناهنجاری هـا و کجروی هـای اجتماعـی نباشـیم بـه خصـوص 

کـه ایـن افراد متعلـق بـه خانواده های محترم هسـتند. دومیـن نکته در نظـر گرفتن 

همیـن موقعیـت خانوادگی آنهاسـت که در جنوب شـهر در محل خزانـه بخارایی 
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زندگـی می کننـد و جـزوه خانواده هـای خوشـنام اند.

از اینهـا گذشـته در خصوص سـرقت مسـلحانه هم چند ملاحظه وجود داشـته 

یکـی اینکـه سـرقت کامـلا محقـق نشـده، دوم اینکـه شـاکی رضایت بـدون قید 

و شـرط داده، سـوم اینکـه متهمـان طبـق قانـون و پیـش از جلسـه دادگاه بـدوی 

توبـه نامه شـان را تقدیـم کردنـد و از عمـل خود اظهـار ندامت و درخواسـت عفو 

کرده انـد چهـارم اینکـه اختـلال روانی شـان بـه تایید پزشـک رسـیده.

پروندهچهمراحلیراطیکردهوالانپروندهدرچهمقطعیاست؟

پـس از صـدور رای دادگاه بـدوی پرونـده بـه دیـوان عالـی کشـور رفتـه چـون 

محکومیت هـای بـالای 10 سـال از جملـه اعـدام باید در دیوان رسـیدگی شـود و 

چنـان کـه وکلا هـم اعـلام کرده انـد بزرگ ترین مشـکلی کـه تاکنون وجود داشـته 

ایـن اسـت کـه در دیـوان بـا شـفافیت برخـورد نمی کننـد. وکلا اعـلام کرده اند که 

بـه رغـم مراجعـات مکـرر بـه آنها اجـازه ورود بـه پرونـده و مطالعـه پرونـده داده 

نمی شـود در حالـی کـه از لحاظ قانونی بـه خصوص در محکومیت های سـنگین 

اسـتماع دفاعیـات متهـم و وکیـل در دادگاه دانـی و عالـی لازم اسـت؛ امیدواریـم 

 دفاعیات متهـم و وکلا را اسـتماع کنند 
ً
کـه دیـوان برای رسـیدگی بـه پرونده حتمـا

سـپس تصمیـم بگیرند.

تاپیشازاجرایحکمچهاقدامحقوقیدینیامکانپذیراست؟

شـما خیلـی جلـو رفتیـد و سـخن از اجـرای حکـم می گوییـد! در حالیکـه مـا 

مطمئنیـم ایـن حکـم نقض می شـود بـرای اینکـه آنقـدر از لحاظ حقوقی سسـت 

اسـت کـه من فکـر می کنـم انتشـار آن بـا اعتبـار دسـتگاه قضایـی بـازی می کند 

و قضـات محتـرم دیـوان بـرای دفـاع از حیثیـت و اعتبـار خودشـان و قـوه قضاییه 

 آن را نقـض خواهنـد کـرد مشـروط بـر اینکـه دفاعیـات وکلا و متهمـان را 
ً
حتمـا
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بشـنوند. البتـه در مـورد جرائـم عـادی بعضـی از افـراد موضـوع متفاوت اسـت و 

بایـد رسـیدگی جداگانـه ای صـورت بگیرد. مشـکل این پرونـده این اسـت که دو 

نـوع اتهـام را که بـه همه هم مربـوط نبوده مخلوط کرده و در یک شـعبه رسـیدگی 

و تصمیـم گرفتند

ازتعـدادافـرادبازداشـتیوافرادیکهحکـمآنهااعداماسـتاطلاعیدارید؟

آیـاتنهـاحکمهمینسـهنفـراعـداماسـت؟باقـیبازداشـتیهامـوارداتهامیو

وضعیـتپروندهشـانچگونهاسـت؟

متاسـفانه ایـن مشـکل عـدم شـفافیت وسـیع تـر از آن اسـت کـه می دانیـم و 

می پنداریـم همانطـور کـه دیدیـد در مـورد کشـته های وقایـع آبان، ماه ها سـکوت 

کردنـد و بـا وجـود اینکـه در رسـانه های بـرون مـرزی مکـرر رقم هـای متفـاوت 

گفتـه می شـد امـا در داخـل کشـور نسـبت بـه چنین مسـئله مهمی سـکوت شـد 

تـا اینکـه بعـد از کلـی هزینه هـای غیرضروری اعـلام کردنـد حدود 230 کشـته 

کـه البتـه این هم رقـم دقیقی نیسـت و نهادهای داخلـی دیگری تعدادی بیشـتر را 

مطـرح کرده انـد؛ ولـی بـه هر حـال حدود کشـته ها همین اسـت که اعلام شـده و 

ایـن هـم عـدد کوچکی نیسـت و این تعـداد، تعدادی نیسـت که بشـود از کنار آن 

گذشـت. همین عدم شـفافیت در مورد تعداد بازداشـت شـدگان و محکومان هم 

 تـا الان اعـلام نکرده اند کـه در وقایع آبان 98 چنـد نفر محکوم 
ً
وجـود دارد. مثـلا

شـده اند. مـا از وجـود تعـدادی از محکومیـن بـه حبـس در زندان هـای تهـران و 

برخـی از شهرسـتان ها اطـلاع داریـم کـه بعضـا شـرایط بسـیار ناگـواری دارند و 

متاسـفانه بـه آنهـا توجه نمی شـود؛ این در حالی اسـت کـه در نامه ای که شـورای 

عالـی امنیـت ملـی بـه رهبری نوشـته بـود قرار شـد کـه در مـورد تمـام معترضین 

حتـی در مـورد خانواده هـای کشـته شـدگان از آنهـا دلجویی شـود ایـن در حالی 
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اسـت کـه نـه تنهـا آنچـه در آن دسـتورالعمل بـود رعایـت نشـده بلکه عـده ای به 

مجازات هـای سـنگین رسـیده اند.

آیاامیدیبهنتیجهبخشیازتلاشهایحقوقیدارید؟

 نتیجه 
ً
تلاش هـای حقوقـی اگـر در یک بسـتر آرام و منطقی صورت بگیـرد حتما

بخـش اسـت اما در شـرایطی کـه اعمـال نفـوذ فراقانونـی از طرف برخـی عوامل 

 مقامـات عالـی دیـوان عالـی کشـور هـم 
ً
امنیتـی می شـود بـه گونـه ای کـه اصـلا

می گوینـد از نظـر ما پرونـده امنیتی و غیر امنیتـی فرقی نمی کند و وکیـل حق دارد 

آنهـا را بخوانـد امـا در عمـل می گویند کـه اجـازه داده نمی شـود و یا اینکـه اجازه 

ورود وکلا بـه پرونـده را نمی دهنـد. از طرفـی بعضـی از فضاسـازی های سیاسـی 

کـه دیگـران انجـام می دهند مسـئله را از فضـای حقوقی به فضای کشـمکش های 

سیاسـی منتقـل می کند.

مـا بـا دو جریـان متقاطـع کـه مثـل دو تیغـه قیچـی عمـل می کننـد سـر و کار 

داریـم. از یـک طـرف بـا تندروهـای خشـونت طلـب داخلـی و از یـک طـرف 

دیگـر بـا کاسـبان سیاسـی خـارج نشـین. بنیادگراهـای داخلـی در روزنامه هـا و 

سایت های شـان دسـت بـه اتهـام سـازی های عجیـب و غریـب و بی پایـه بـرای 

متهمـان می زننـد، اتهاماتـی که در بازپرسـی هـم تفهیم نشـده؛ چنانکـه در مورد 

 وقتـی کـه بزرگ تریـن خدمت 
ً
بازداشـتی های جمعیـت امـام علـی کردنـد. مثـلا

جمعیـت امـام علی در حـوزه کودکان اسـت آنها هم بـرای مقابله می آینـد و اتهام 

قاچـاق کـودکان را می زننـد چـون می دانند که هیچ کسـی نیسـت که گریبان شـان 

را بگیـرد و بارهـا در محاکـم بـه خاطـر دروغ هایـی کـه گفته انـد از آنهـا شـکایت 

شـده ولـی تبرئـه شـدند کـه یـک نمونه اش شـکایت مـا بـود و آنهـا تبرئه شـدند. 

در طـرف مقابـل هـم سـودجویان سیاسـی ای نشسـته اند کـه نانشـان در اتفاقات 
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ناگـواری اسـت کـه اینجـا می افتـد. در واقـع اگـر در میـان صدها قاضی شـریف 

چنـد قاضـی تابع، احـکام ناعادلانه می دهند خواسـته یـا ناخواسـته دارند چاقوی 

آنهـا را تیـز می کننـد و آب بـه آسـیاب آنهـا می ریزنـد. البتـه در میـان منتقـدان و 

مخالفـان خـارج کشـور افـراد شـریف و محترمی هسـتند امـا بعضـی از اینها که 

در خـارج نشسـته اند در ایـن ایـام پیوسـته خانـواده همین سـه محکـوم آبـان را به 

شـیوه های مختلـف تحـت فشـار قـرار می دهنـد، بـرای آنهـا پیغـام می دهنـد که 

»فقـط یـک کلمـه؛ فقط یـک جملـه حـرف بزنید، اصـلا حـرف سیاسـی نزنید، 

فقـط اظهـار بی قـراری کنیـد بـه خاطـر فرزندتـان« و از ایـن قبیـل جملات.

اعتبـار کننـد بگوینـد مـا  بـرای خودشـان کسـب  برایشـان مهـم اسـت کـه 

چنیـن ارتباطاتـی داریـم و در داخـل کشـور بـه مـا بـه عنـوان یـک رسـانه یـا فرد 

مرجـع نـگاه می کننـد چـون از ایـن طریـق کاسـبی می کننـد. جالـب این اسـت 

کـه خانواده هـا هـم در برابـر ایـن طماعی هـا و دسیسـه ها و وسوسـه ها مقاومـت 

می کننـد و علیرغـم اینکـه عواطف شـان ایجـاب می کنـد کـه بـه هر وسـیله ای از 

جـان فرزندشـان دفـاع کننـد اما آنقـدر خیراندیش هسـتند که فریـب نخورند ولی 

پـاداش ایـن خیراندیشـی و تحمـل و صبـر خانواده هـا چگونـه داده می شـود؟ بـا 

عـدم رسـیدگی، با ثبت نکـردن پرونده در دیوان و رسـیدگی محرمانه، با بی پاسـخ 

گذاشـتن وکلا، بـا تهدیـد و نگرانـی دائمـی تاییـد احتمالـی حکـم در دیـوان و با 

بعضـی سمپاشـی های رسـانه های خـاص.

 تصـور کنیـد که جریـان حقـوق بشـر در داخل ایـران با چه مشـقت های 
ً
واقعـا

عجیبـی روبروسـت. از یـک طـرف احـکام سسـت و ناعادلانـه توسـط شـعبات 

خـاص، از یـک طـرف رسـانه های نفـرت پراکـن و مسـتظهر بـه پشـتیبانی برخی 

مراکـز قـدرت و از طرفـی فرصت طلبـان سیاسـی در بیـرون که در تهمـت زنی به 
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چهره هـای آزادیخـواه داخل هم دسـت کمی از بعضی رسـانه های وابسـته داخلی 

ندارنـد. ببینید چقدر کار دشـوار اسـت.



سهمحکومبهاعدامآباندرغیابجامعهمدنی
 



3 محکوم اعدام آبان و 3 محکوم فارس 97

صـرف نظـر از اینکه بروز شـورش هـای کور اجتماعی ناشـی از فقـدان جامعه 

مدنـی اسـت و اگـر جامعـه مدنی وجود داشـته باشـد کـه بتوانند مطالبـات مردم 

را نمایندگـی و تعدیـل کرده و به کرسـی بنشـاند و حتـی تجمعـات اعتراضی را به 

صـورت سـازمان یافتـه و مدیریت شـده برگزار کند آسـیب کمتـری متوجه جامعه 

خواهـد شـد اما یکـی از پیامدهای مهم حقوقی را در رسـیدگی قضایـی به پرونده 

محکومـان آبـان98 مـی تـوان نشـان داد. از زمانی که حکـم اعدام صادر شـد در 

جلسـه ای از وکلا، خانـواده و فعالیـن مدنـی، اراده قاطـع بـر ایـن بـود کـه مسـیر 

نقـض حکـم ناعادلانـه بـه شـیوه حقوقـی دنبال شـود. تلاش سـخت و سـنگینی 

بـرای جلوگیـری از راه انـدای کمپیـن رسـانه ای بـه عمل آمد. بـا وجود فشـارها و 

پیگیـری هـای متعـدد از طریـق رسـانه های داخلـی و بـرون مرزی بـرای پیگیری 

موضـوع بـا ایـن مسـئله مخالفـت شـد فقـط از بیـم آنکـه جریانـات دیگـری که 

هدفشـان نجـات جـان محکومـان بـه اعـدام نیسـت و حتـی ممکن اسـت اعدام 

ایـن جوانـان خوراکـی برای پیشـبرد اهداف سیاسـی آنان باشـد سـعی بـر این بود 

کـه بـه شـیوه حقوقـی عمـل شـود در ماجـرای پرونـده در باتلاق کشـمکش های 

سیاسـی حکومـت اپوزیسـیون نیافتـد و بـرای حکومـت چنانی حیثیتی نشـود که 

از تـرس آنکـه شکسـتن ایـن حکم عقب نشـینی تلقی شـود و بر یـک حکم غلط 

پافشـاری کنـد در واقـع راه را بـرای اینکه حکومت بتوانـد آبرومندانـه از این حکم 

نادرسـت بیرون بیاید گشـوده باشـیم. 

آنچـه کـه امیـد بـه پیـروزی در این تـلاش حقوقـی را بیشـتر می کرد ایـن بود که 

حکـم صـادره چنان سسـت و بـی بنیاد بود که بدون شـک انتشـار متـن آن و لوایح 

دفاعیـه وکلای ارجمنـد، لطمـه سـنگینی به اعتبـار کل قـوه قضاییه خواهـد بود به 

همیـن روی امیـد زیـادی بـود که در دیـوان عالی کشـور حکم دادگاه بـدوی نقض 
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شـود. بـا توجـه به این کـه بدون تردیـد اگر ایـن حکم به اکثر شـعبات دیگـر دیوان 

عالـی کشـور می رفـت نقـض مـی شـد تاییـد چنیـن حکمـی در یکی از شـعبات 

دیـوان عالـی کشـور بار دیگر نشـان می دهـد که وجود چند شـعبه خـاص چگونه 

مـی توانـد با اعتبار صدهـا قاضی و کل دسـتگاه قضایی بازی کنـد و فاجعه آمیزتر 

اینکـه وقتـی اسـتقلال دسـتگاه قضایـی از دسـتگاه امنیتـی رعایت نشـود در دیوان 

عالـی کشـور بـدون ایـن اینکـه تعییـن شـعبه در سـایت ثنـا ثبـت شـود و علیرغم 

پیگیـری مکـرر وکلا بـرای اطـلاع از اینکـه پرونـده بـه کدام شـعبه ارجاع شـده یا 

پاسـخی نمـی دهنـد و یـا می گوینـد محرمانـه اسـت! در حالـی کـه ایـن ادعایـی 

 غیرقانونـی و ناشـی از نفـوذ هـای فراقانونی در مـورد پرونده بود و متاسـفانه 
ً
کامـلا

سـرانجام بـدون حضـور وکیـل و متهمـان، شـعبه ایکـس دیـوان عالی کشـور )که 

 معلـوم شـد شعبه19اسـت( تصمیـم می گیـرد. مگر می شـود در مـورد جان 
ً
بعـدا

آدمـی و در مـورد پرونـده ای به سـنگینی، بر خـلاف قانون و بدون حضـور وکیل و 

متهمـان و اسـتماع مجـدد دفاعیـات آنها، حکـم اعـدام را تایید کرد؟

تاسـف آور اسـت کـه چنیـن مسـائلی امـروزه مطـرح شـود آن هم پـس از 40 

سـال از تشـکیل حکومـت در کشـوری کـه حتـی در دوره پهلـوی هـم دسـتگاه 

قضایـی اش کارنامـه درخشـانی داشـت و شـاه بـه خاطـر اینکه قـوه قضاییـه زیر 

بـار اعمـال نفـوذ او نمـی رفـت مجبور بـود پرونده هـای سیاسـی را در دادسـرای 

نظامـی کـه تحت نفـوذ خودش بود رسـیدگی کند. اما ایـن فاجعه اکنـون رخ داده 

اسـت. این مسـئله نشـان می دهـد که اگـر جامعه مدنی فعـال بود، اگر فشـار می 

آورد. اگـر امـکان گفـت و گو و ارتبـاط آنها با مسـئولین قضایی و با قضات میسـر 

بـود و دسـت کم همـان اندازه کـه نیروهـای امنیتی امـکان ارتباط دارنـد نیروهای 

 چنین خطایـی که موجب خسـران 
ً
مدنـی هـم امـکان ارتباط داشـته باشـند قطعـا
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و آبـرو ریـزی باشـد نبـود. جالـب اسـت کـه در مـورد معترضین آبـان مـاه آنقدر 

وجـدان عمومـی آنهـا را محـق دانسـت کـه حتـی مقـام رهبری هـم دسـتور داد: 

1- کشـته شـدگان حوادث شـهید محسـوب شـوند، 2- از کسـانی که در جریان 

تظاهـرات اعتراضـی بـه هر نحـو جان خـود را از دسـت داده اند دیـه پرداخت و از 

خانواده هـای آنـان دلجویـی شـود. 3- از خانـواده معترضانـی کـه در درگیـری ها 

آسـیب دیـده اند نیـز دلجویی شـود.4- از همه مهم تر اینکه تصریح شـده اسـت 

حتـی در مـورد آن دسـته از قربانیـان حـوادث اخیر نیز کـه به صورت مسـلحانه و 

در درگیـری بـا نیروهـای حافـظ امنیت کشـته شـده اند پـس از بررسـی وضعیت 

و سـوابق خانـواده آنـان، حسـاب خانواده هـای موجـه و آبرومند از فـردی که اقدام 

بـه عمـل مجرمانـه نموده جـدا شـود و خانواده هـای آنان مـورد توجـه و دلجویی 

قـرار بگیرند.

و 5- در مورد گروه سـوم که درگیری مسـلحانه با نیروهای حافظ امنیت داشـته 

انـد و مشـکوک به شـرارت بـوده اند هـم تصریح کـرده انـد که »رافت اسـلامی« 

وتوجـه بـه خانواده های شـان لحـاظ شـود.)مطبوعات 14 آذر1398(. حکـم دادگاه 

در تضـاد بـا ایـن دسـتورات و در تضـاد بـا وجـدان عمومـی و چنـگ کشـیدن به 

بود. مـردم  صورت 

درسـت در زمانـی که در پی کشـته شـدن جورج فلویـد در آمریـکا، اعتراضات 

گسـترده مدنـی در شـهرهای مختلـف آمریـکا رخ داده و رسـانه هـای حکومتـی 

ایـران شـبانه روز بـا بـزرگ کـردن صحنـه هـای خـاص می خواهنـد وانمـود کنند 

کـه حتـی در دموکـرات تریـن کشـور دنیـا هـم اعتراضـات مدنـی بـا خشـونت و 

سـرکوب مواجه می شـود تا به این وسـیله بتوانند غیرمسـتقیم رفتارهـای خود را با 

اعتراضـات مردمـی در ایـران از جمله اعتراضات آبـان ماه را توجیه کنند شـعبه در 
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دیـوان عالی کشـور حکم اعدام 3 سـه نفر از معترضیـن آبان مـاه را تایید می کند. 

بـدون توجـه بـه ایـن که آنچـه از نظـر وجـدان عمومـی مهم اسـت فقط مقایسـه 

تعداد کشـته شـدگان اعتراضـات و نیز محکومان حوادث اسـت. مـردم می گویند 

بـه گفتـه رئیـس اصولگرای کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی مجلس، 

حداقـل در اعتراضات 2-3 روزه آبان 230 نفر کشـته شـده اند امـا در اعتراضاتی 

گسـترده تـر در آمریـکا چنیـن فجایعی رخ نـداده اسـت. همچنیـن در اعتراضات 

آمریـکا هیـچ کـس بـه خاطـر شـرکت در اعتراضات یـا شکسـتن شیشـه بانک و 

آتـش زدن لاسـتیک وغیـره محکـوم بـه اعـدام نشـده امـا اگر کسـی متـن حکم و 

پرونـده محکومـان حـوادث آبان را بخوانـد و ببیند که سـه جوان )که یکـی از آنها 

دچـار بیماری حاد اسـت و حتـی پیش از آن هم داروهای افسـردگی اسـتفاده می 

کـرده( محکـوم بـه اعدام شـده اند آن وقـت دیگر برای دسـتگاه تبلیغی و سیاسـی 

و قضایـی چـه مـی ماند؟ این مسـئله فقـط ناشـی از فقـدان ارتباط جامعـه مدنی 

بـا نهادهـای قـدرت اسـت. اگـر امـکان ارتبـاط جامعـه مدنـی و وکلا با دسـتگاه 

سیاسـی و قضایـی وجود داشـت، اگر امـکان ارتباط و گفتگـوی حقوقی با قضات 

 این حکم رد می شـدو باعث سـربلندی 
ً
دیـوان عالـی کشـور وجود داشـت، قطعـا

و افتخـار بـرای کشـور بود. دسـت کم به همـان اندازه کـه نهادهـای امنیتی امکان 

ارتبـاط و تاثیرگـذاری دارنـد بایـد نهادهـای مدنی هم امکان تعامل داشـته باشـند 

تـا موازنـه برقرار شـود و حکـم ناعادلانه صادر نشـود.

بـرای انسـان مدنـی بالطبـع، جامعـه مدنی، بـه ویـژه در دوران معاصـر و زمانه 

بـه قـول دورکیـم »تراکـم اخلاقـی«، یک ضـرورت حیاتی اسـت و این نیـاز وقتی 

بـا مانـع روبـرو شـود راه دیگـری را می جویـد. در غیـاب جامعه مدنیِ پیوسـته و 

نهادهـای هویـت دار اسـت کـه آدمیان و این نیازشـان به سـرزمین مجـازی کوچ 
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مـی کنـد و هشـتگ هـا و خبرهـا و امواجـی در فضـای عمومـی تولیـد مـی کنـد 

کـه گرچـه گاهی سـودمند اسـت امـا گاهی هـم هزینه اش بـرای همـگان و خود 

حکومـت بیـش از ان اسـت کـه تصـور مـی کنـد. سـرزمین آزاد مجـازی در کنار 

یـک جامعـه مدنـی نیرومند یار شـاطر اسـت نـه بارخاطر.

نیکبختانـه نـگاه مسـاعد نسـبت به رسـانه های داخلـی و تعامل هـای حداقلی 

سـبب شـده اسـت خود قوه قضاییه از ابتدا نسـبت به حکم صادره شـعبه 15 نظر 

ناموافـق داشـته و در پـی نقـض آن باشـد بـه همیـن دلیـل سـخنگوی قـوه قضاییه 

در نشسـت سـه شـنبه24 تیـر99 ضمـن اعلام اینکـه حکـم صـادره در دیوانعالی 

کشـور تایید و به اجرای احکام فرسـتاده شـده اسـت افـزود:» اجـرای احکام یک 

فراینـد قانونـی داردو ممکـن اسـت در فراینـد قانونی با اعمـال مـاده 477 و دیگر 

فرایند هـا؛ نتیجـه پرونـده، تغییـر کنـد« امـا در حالی که ارسـال به اجـرای احکام 

یـک فراینـد عـادی اداری اسـت نـه لزوما اجـرای اعدام، اما رسـانه هـای خاصی 

بـا حـذف بخـش مربوط بـه مـاده477 و بـزرگ کردن ارسـال بـه اجـرای احکام، 

وانمـود کردنـد حکـم اعـدام فـردا ) روز گذشـته( اجرا می شـود در حالـی که این 

نـوع فضـا سـازی ها ممکـن بود جـان این افـراد را به خطـر افکند و قـوه قضاییه را 

از بیـم متهـم شـدن به عقب نشـینی بـه واکنـش نامطلـوب وادارد اما خوشـبختانه 

رفتـار هوشـمندانه رسـانه هـای داخلـی و وکلا و خانـواده محکومان، مانـع از این 

اتفـاق شـده و با درخواسـت اعمال مـاده477 از ریاسـت قوه قضاییه توسـط وکلا 

و موافقـت هایـی که شـنیده شـده اسـت امیـد به نقـض حکـم ناعادلانه این سـه 

گرفت. فزونـی  تن 

 امـا مسـئله اصلـی که باید حل شـود تعطیل شـعبات خاص، شـفاف سـازی، 

تعامـل بـا جامعـه مدنی و مطبوعـات و افکار عمومـی و در کل جلوگیـری از بروز 
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این حوادث تلخ اسـت. دادگاه روز سـه شـنبه 24 تیر درباره متهمان بیانیه موسـوم 

بـه 77 نفـر نیـز نمونه دیگری اسـت که مـی تواند از هـم اکنون با گفتگـو و تعامل 

بـه نتایجـی در جهـت توسـعه و تضمیـن ازادی هـای مدنـی بینجامـد و موجـب 

سـربلندی همگان باشد.

) روزنامـه سـازندگی، شـنبه 28تیـر1399 ش 705 صفحـه یـک. تیتـر اول 

صفحـه: »درغیـاب جامعـه مدنی« سـوتیتر ذیـل آن »درخواسـت وکلا بـرای عفو 

تقدیـم قـوه قضاییـه شـد« مربـوط بـه مقالـه عمادالدیـن باقـی نیسـت و ظاهـرا 

خبرنـگار هم اشـتباه کـرده و منطورش درخواسـت اعمـال ماده 477 بوده اسـت.

همچنین در نسـخه ای که برای روزنامه ارسـال شـده بخاطـر رعایت مصلحت 

روزنامـه برخـی کلمـات و جمـلات تغییـر داده شـده انـد ولـی در اینجـا نسـخه 

اصلـی مـی آید(



تحلیلعمادالدینباقیازسیرنقضحکماعدامسهمتهم:
فشاررسانهایتیغدودماست*

یمـا پروانـه گهر: رییـس قوه قضاییه امـروز می گوید تمام مراحل دادرسـی 
دسـتگاه قضـا بر اسـاس »حـق و عدل« اسـت و جـو سـازی ها در صدور 

احـکام قضایی تاثیـر ندارد....

*بـاتوجـهبـهاینکهبـهگفتهوکلاهیـچاتهامیازقبیـلقتلوتجاوزوسـرقت

درپرونـدهایـنسـهمتهـممشـهودنیسـتآیاحکـماعـدامازاسـاستناسـبیبا

مواردصـورتگرفتـهازطرفمتهمیـندارد.

بـدون شـک ایـن افـراد مطلقـا بـی گنـاه نبـوده و اتهاماتی متوجه شـان هسـت 

ولـی نبایـد فراموش کرد که سـن انهـا نزدیک به نیمـی از عمر جمهوری اسـلامی 

اسـت و اینهـا محصـول دوره جمهـوری اسـلامی اند. امـا حرف دقیق این اسـت 

کـه دو دسـته اتهـام مطرح بوده. یک دسـته اتهامـات عادی مانند سـرقت و خروج 

غیـر قانونـی از کشـور و غیـره. هرچنـد متاسـفانه بعضی مسـئولین گفتند سـرقت 

مسـلحانه تـا محاربـه را توجیـه کننـد امـا خـلاف واقع بـود. اتهـام دو نفـر از انها 

سـرقت یـک موبایـل بـود که با چاقـو طرف را فقـط تهدید کـرده بودنـد و بعد هم 

* سـازندگی، ش 708 سـه شـنبه 31تیـر1399 ص1و2و3   )چندکلمـه در روزنامه تغییـر کرده و 
اینجـا متـن اصلی مـی آید(. 
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موبایـل را برگرداندنـد و شـاکی هم رضایت داده بـود. بنابراین طرح ایـن اتهام بی 

مـورد بـود. خروج غیـر قانونی هم چند مـاه محکومیت دارد. پس حکـم اعدام در 

ایـن مـوارد بی اسـاس بود. شـرکت در تجمع انهم به اسـتناد فیلمی که در گوشـی 

موبایـل انهـا پیـدا شـده بـا توجه بـه اظهـارات رییـس جمهـور که گفت کسـانی 

کـه حتـی لاسـتی اع ک هـم اتش زدنـد اما با سـازمان هـای برانـداز متبـز نبودند 

نبایـد مجـازات شـوند و رهبری هم گفتنـد از معترضین دلجویی شـود حتی حکم 

زنـدان هـم بخاطـر شـرکت در تجمعات نادرسـت بود چه رسـد به حکـم اعدام. 

ایـن عـدم تناسـب جـرم و مجـازات به حـدی بود کـه می تـوان گفت تمـام اعتبار 

قـوه قضاییه را هـدف گرفت. 

حکایـت خیلـی معروفی اسـت که همه شـنیده ایـد. می گویند بـه چرچیل خبر 

دادنـد سراسـر انگلسـتان را فسـاد فـرا گرفتـه و ادارات رشـوه مـی گیرنـد. چرچیل 

پرسـید وضـع دادگسـتری چطـور اسـت؟ گفتنـد آنجـا هنـوز فاسـد نشـده. او هم 

گفـت پـس هنـوز امیـد بـه اصـلاح وجـود دارد چون اگر دسـتگاه قضا فاسـد شـد 

دیگرامیـدی به اصلاح نیسـت. این حرف درسـتی اسـت و معنایش این هسـت که 

برخـلاف تصـور عامـه که قـوه مجریه را خیلـی مهم می دانـد در اصل قـوه قضاییه 

اسـت کـه باید درسـت شـود و در رعایـت عدالت وسـواس داشـته باشـد. صدای 

مـردم را بشـنود و پناهـگاه مردم باشـد نـه خانه هـراس. اینکـه در دوره قبلی بعضی 

از مسـئولین قضایـی با فهـم نادرسـتی از قاطعیت قضایـی فکر می کردنـد دیگران 

بایـد از قـوه قضاییـه بترسـند یعنی از بن بردن اسـاس صـلاح و اصلاح در کشـور.

*برخـیمعتقدنـدارسـاللایحهاعادهدادرسـیدیرصـورتگرفـت.ازدوجه

ایـنمسـالهقابلبررسـیاسـتنخسـتاینکـهوکلادراینبـارهکوتاهـیکردندو

دومایـنکـهفشـارروانیوشـبکههـایاجتماعیمنجربـههدایتپرونـدهبهاین
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یابیحضرتعالیازاینمسـالهچیسـت؟ سـمتشـد.ارز

لایحـه اعـاده دادرس یبـه موقـع تحویـل شـد اما هرچـه وکلا تلاش مـی کردند 

بفهمنـد پرونـده کـدام شـعبه رفتـه پنهـان کاری مـی شـد در حالـی کـه برخلاف 

روال عـادی و اداری قـوه قضاییـه بـود کـه مرحلـه به مرحلـه پرونده ها در سـایت 

ثنـا ثبـت مـی شـود و مـردم مـی تواننـد ان را دنبـال کننـد. اسـتراتژی وکلا و گروه 

حقوقـی پیگیـر پرونـده ایـن بـود کـه در فضایـی آرام و بـا پیگیـری حقوقـی کار را 

دنبـال کننـد لـذا در چندماهـی کـه از صـدور ایـن حکـم گذشـته بود هیـچ فضا 

سـازی رسـانه ای وجـود نداشـت و بلکه با سـختی زیـادی از ان ممانعـت کردند 

امـا وقتـی بـا پنهانکاری حکم ابرام شـد رشـته کار از دسـت همه در رفـت و دهها 

منفـذ وجود داشـت بـرای درز خبـر و خود قـوه قضاییه هم بـا خبررسـانی و تایید 

شـایعات بـه ان دامـن زد. نقـش شـبکه هـای اجتماعـی مـی توانسـت هـم مثبت 

باشـد و هـم خطرناک. 

*درمقابـلبرخیمعتقدهسـتندکهموجیکهتوسـطشـبکههـایاجتماعیبه

راهمـیافتـدبعضـاتاثیرمنفینیـزبراینپرونـدهدارد.آیـاتاثیرمنفیازنظرشـما

غالـببراثـراتمثبتاینهمبسـتگیهایاجتماعیاسـت؟

توسـل به فشـاراجتماعی و رسـانه ای در مسـائل قضایی کشـورهایی مثل ما تیغ 

دو دم هسـتند. در کشـورهایی کـه نقـد آراء محاکـم آزاد اسـت وضعیـت متفاوت 

اسـت امـا در کشـور مـا بـا توجه بـه اینکـه اوضاع سیاسـی شـکل عادی نـدارد و 

گاهـی یـک موضوع تبدیـل به محل نزاع و کشـمکش و قـدرت نمایی گـروه های 

حاکـم و غیـر حاکم می شـود و از یک طرفه اپوزیسـیون از آن بـه عنوان حربه علیه 

حکومـت اسـتفاده می کننـد و از طـرف دیگر حکومـت برایش حیثیتی می شـود، 

حتـی اگـر بدانـد که خطایـی در صدور حکـم صورت گرفتـه اما پذیـرش آن خطا 
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تلقـی بـه عقب نشـینی در برابر فشـار می شـود لـذا حکومت بـرای اثبـات اقتدار 

خـود و شکسـت دادن موجی که از ناحیه اپوزیسـیون برانداز وارد می شـود بیشـتر 

بـر آن اصـرار و اقـدام می کنـد. ما نمونه هـای زیادی را در سـال های گذشـته دیده 

ایـم کـه ایـن اتفـاق افتاده اسـت یـک نمونـه دلارا دارابـی بـود و چند نمونـه دیگر 

کـه علیرغم فشـارهای نهادهای حقوق بشـری حکومـت اعدام کرد یـا حتی وقتی 

کـه بـرای اولین بار مجمـع عمومی سـازمان ملـل در تاریخ این سـازمان قطعنامه 

ای را در اعتـراض بـه اعـدام هـا در ایـران صـادر کـرد چنـد روز بعـد یـک اعـدام 

دسـته جمعی انجـام شـد و فیلـم آن را از تلویزیـون نمایـش دادنـد تا به آنها نشـان 

بدهنـد کـه حکومت اسـلامی تسـلیم فشـار نمی شـود امـا گاهی اوقـات ممکن 

اسـت فشـارها به شـکل منطقـی و اقناعی و بـه ویژه با منشـاء داخلـی تاثیر مثبت 

داشـته باشـد بـه همیـن دلیـل در جریان هشـتگ اخیر به شـدت نگـران بودیم این 

هشـتگ از یـک طـرف باعـث شـده بـود کـه بعضـی از جریانـات داخلی بـه قوه 

قضاییـه فشـار بیاورند کـه نقض حکم بـه معنای وادادگـی و انفعال در برابر فشـار 

فضـای مجازی اسـت که و اظهـار می کردند بسـیاری از آنها رباط هسـتند. حتی 

اگـر ربـاط هم نباشـند از لحـاظ کمی اینهـا اول امجازی انـد و دوم اینکـه  اقلیت 

انـد. از طرفـی حضـور چهـره های موجـه در این کمپین مانـع از نادیـده گرفتن آن 

مـی شـد از طـرف مقابل حضـور عناصـر و جریانـات مسـئله دار که حتـی افکار 

عمومـی و ناراضیـان هم با آنها مشـکل دارند می توانسـت نتیجـه را معکوس کند. 

در چنین شـرایطی وضعیت بسـیار حسـاس بـود و مدیریت ایـن وضعیت و تلاش 

بـرای انتقـال مرجعیـت رسـانه ای به داخل کشـور و حضـور فعال تـر مطبوعات و 

رسـانه های داخلـی یکـی از راه هـای مقابله بـا غلبه دم منفـی تیغ بـود. بطور کلی 

مـا معتقدیـم در پرونـده های قضایـی اصل و تقدم بـر فعالیت حقوقی اسـت ولی 
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اگـر راه هـای حقوقـی بسـته شـد و لابـی هـا جـواب نـداد و حکـم هـم ناعادلانه 

بـود بـه عنـوان آخریـن راه بایـد اطـلاع رسـانی و کار رسـانه ای کرد آنهم با منشـا 

داخلی.

*دسـتورمقـامرهبـریدرارتبـاطباحـوادثآبانرافتاسـلامیبـود.آیااین

سـهمتهـمودیگـرمـواردپروندههـایمربـوطبهحـوادثآبـان98باایـنرافت

اسـلامیمحاکمهشـدهاند؟

دادگاه بـدوی بـدون رعایـت تشـریفات دادرسـی و بـدون توجـه بـه دفاعیـات 

متهمـان و بـدون رعایت معیارهـای قانونی مبـادرت به صدور حکم کـرده و هزینه 

سـنگینی را تحمیـل کـرده اسـت بـه همیـن دلیـل بود کـه خود قـوه قضاییـه در پی 

نقـض آن از طـرق قانونـی بـود. اگـر حکم اسـتوار بود کـه قـوه قضاییـه از آن دفاع 

مـی کـرد. متاسـفانه در دیوان هم اگر پنهان کاری نمی شـد و اجازه مـی دادند وکلا 

و متهمـان دفـاع کننـد و بـه لوایح توجـه مید قطعـا این حکـم ابرام نمی شـد چون 

یاساسـا یکـی از نـکات لایحـه دفاعیـه همین بـود کـه این برخـورد در تعـارض با 

راهبـرد تعیین شـده شـورای امنیـت ملی و رهبـری در دلجویی از معترضان اسـت. 

*انحصـارادرمـوردپروندهسـهمتهممذکـورچهپیشبینیدارید؟آیاگشـایش

بیشـتریحاصلمیشود؟

اطمینـان دارم حکـم نقـض مـی شـود چـون بسـیار سسـت اسـت و بـا همین 

قوانیـن موجـود کشـور قابـل دفاع نیسـت.

*آنچـهدرپروندهاینسـهمتهممشـهودبودنشـانازکنشوواگنـشدرجامعه

مدنـیودسـتپگاهقضایـیداشـت.آیـامـیتـوانامیدداشـتکـهفـارغازطرح

پرونـدههـایخـاصایـنکنـشوواکنـشادامهداشـتهباشـدودسـتگاهقضابه

یقـی–به طـورخـاصوحاکمیـتبـهصورتعـامترصـدایجامعـهراازهرطر
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طـورمثـالشـبکههـایاجتماعـی–بیـشازپیششـنواباشـد؟یااینکهدسـت

یـادیبـرایتسـهیلاینارتبـاطدرپیـشروداریم. اندازهـایز

شـعار قـوه قضاییـه تحـول و اصـلاح اسـت . در ایـن چهـل سـال بسـیاری از 

شـعارهای خـوب در حـد حرف هـا مانـده انـد و در نتیجـه مـردم دیگر به سـختی 

اعتمـاد مـی کننـد. از یکطـرف حکومـت باید ایـن اب رفتـه را به جـوی بازگرداند 

و از طـرف دیگـر آیـا می توانیـم بـه اسـتناد آن سـابقه شـعارهای خـوب را تخطئـه 

کنیـم؟ بـه گمـان مـن اگر شـعار خوبـی روزنـه امیدی بـه تحقق بـاز کـرد باید از 

آن پشـتیبانی کـرد. اصـلاح چیـزی جـز این نیسـت و هر راهـی جز ایـن منجر به 

ویرانـی اسـت. البتـه بـه خوبی مـی دانیم کـه موانع حقیقـی و حقوقـی نیرومندی 

وجـود دارد، مـی دانیـم کـه قانون اساسـی به گونـه ای طراحی شـده که اسـتقلال 

قـوه قضاییـه را با چالـش مواجه می کند و مـی دانیم در سـاختار حقیقی نهادهای 

قدرتمنـدی جاخـوش کـرده اند کـه اجازه اسـتقلال قضایـی ایـده آل را نمی دهند 

امـا هـرگاه اراده ای پیـدا شـد بایـد آن را حمایـت کـرد. در درون خود قـوه قضاییه 

پتانسـیل عظیمـی نهفته اسـت قضـات منصف، مسـتقل و شـریف فـراوان وجود 

دارد. وقتـی کـه از یـک اقـدام قـوه قضاییـه اسـتقبال می شـود حـرف و حدیث ها 

درسـت مـی کننـد. اقـدام اخیر قـوه قضاییه ارزشـمند اسـت امـا با یـک گل بهار 

نمـی شـود. بایـد قـوه قضاییه نشـان بدهد که یـک پکیـج اصلاحـی دارد و معلوم 

بشـود کـه آنچـه در قضیه سـه محکوم اعـدام آبـان مـاه رخ داد یک اتفـاق موردی 

نیسـت بلکـه جزئی از یـک برنامه کلان اصلاحی اسـت. بدون شـک نشـان دادن 

نشـانه های چنیـن پکیـج اصلاحی اقدامـات دیگر را بـاور پذیر می کند و شـبهه ها 

و شـائبه هایـی مانند تظاهر محبوبیت سـازی و فشـار پذیری و غیـره را می تاراند.
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ییس * تاثیـرواکنـشچهـرههایـیهـمچـونچهـرههـایحکومـتقبـلیـار

یـکاتـاچـهانـدازهبـرایـندسـتازپروندههـامنفـیخواهـدبود. جمهـورآمر

بـا توجـه بـه اینکـه دولـت امریـکا و ترامـپ رسـما وارد مخاصمـه شـده انـد و 

صراحتـا از تغییـر حکومـت ایـران می گوینـد و جنگ اقتصـادی کـه ویرانگرتر از 

جنگ نظامی اسـت را چندسـال اسـت شـروع کرده انـد تاثیر این مواضـع ترامپ 

منفی اسـت ولی خوشـبختانه ایـن هوشـمندی در اینجا وجود داشـت که بفهمند 

انهـا قصـد دیگـری از این بیانیـه ها دارنـد و اعدام در ایـران خوراک انهـا علیه این 

کشـور اسـت. از طرفـی نـه تنهـا مـردم ایـن دخالـت هـا را نمـی پذیرند کـه دیدم 

حتـی عـده ای از مخالفـان حکومت هم به شـدت بـه ترامپ تاخته بودنـد و گفته 

بودنـد تـو که بـا تحریم هـا باعث مرگ عـده زیـادی از ایرانیـان بر اثر فقـدان دارو 

شـده ای دفـاع تـاز این سـه محکوم عملـی مزورانه اسـت. بعضی هـم به حمایت 

او از جنایـت هـای یمن و سـعودی اسـتناد کـرده بودند. 

یـهپـردازومحقـقحقـوقبشـرکـهعـلاوهبر *شـمابـهعنـوانکنشـگرونظر

یـادیدرایـننوشـتهفکـرمیکنیـد فعالیتهـایعملـی،کتابهـاومقـالاتز

دربرابـرچنیـناحکامـیبایـدچگونـهرفتـارکـرد؟بالاخرهایـننـوعپروندههادر

طـولسـالهایگذشـتهبـهکراتاتفـاقافتـادهاندوجنجالیدرسـتشـدهولی

هیچوقـتبطوراساسـیحلنشـدهوهمـهتلاشهـایمقطعیبـودهوبعضیها

معتقدنـدبیهـودهاسـت.آیـابایدمحکـومکـردواعتراضکردیـابرتغییـرقوانین

پافشـاریاصـرارکـردیاهمینمسـرفرسـایندهراادامـهداد؟

ببینیـد اساسـا حقـوق بشـر از ابتـدا کـه یـک بسـته حاضـر و آمـاده نبـوده بلکه 

در طـول زمـان و دهـه هـا با همیـن مسـیرهای فرسـاینده به اینجا رسـیده اسـت. 

فراواننـد کسـانی کـه از حقـوق بشـر دم می زننـد امـا حقـوق بشـر را همـه جانبـه 
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نمـی شناسـند حقوق بشـر یک ارمان اسـت اما در حـد آرزو نمـی ماند.مهم ترین 

ویژگـی حقـوق بشـر آرمانـی اسـت کـه بـا واقـع گرایـی تـوام می شـود. بـدون 

واقع گرایـی حقـوق بشـری، حقـوق بشـر هـم نمی توانـد بـه پیش بـرود. بـا وجود 

اینکـه حقـوق بشـر در دنیـای ذهنـی و آرمانـی نمانـد و بـه نهادهـای قدرتمنـدی 

تبدیل شـده اسـت اما می بینیـم که در جامعه جهانی بعد از گذشـت 70 سـال از 

اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر در کجا قرار دارد حـالا تصور کنیـد و در واقع گرایی 

نبـود امـروز چـه وضع وخیـم تـر و ناهنجارتری داشـتیم.

جریـان واقـع گرایـی در حقوق بشـر و جریـان ایده آلیسـتی حقوق بشـر گاهی 

اصطـکاک پیـدا می کننـد. آنهـا کـه نگرش ایـده آلیسـتی دارند فقـط بـه ارزوها و 

ارمان هـا فکـر می کنـد نـه بـه تغییـر واقعیت، بیشـتر بـه تفسـیر آن می اندیشـد نه 

تغییـر. نتیجـه آن می شـود کـه گاهـی ممکـن اسـت نـه تنهـا راه پیشـرفت حقوق 

بشـر را سـد کننـد که حتـی ناخواسـته بـرای آن مانع هم ایجـاد می کننـد و باعث 

ایجـاد تضادهـا و تقابل هـای  می شـوند که به سـود قربانیان حقوق بشـر نیسـت. 

 بـرای نجات جان یـک زندانی ممکن اسـت لازم باشـد که 
ً
از جملـه اینکـه اصـلا

شـما تعامـل کنیـد امـا در دیـدگاه ایده آلیسـتی دیدگاه سـیاه و سـفید کردن اسـت 

و اینکـه حکومـت اگـر ناقض حقوق بشـر باشـد بـه هیچ وجـه نباید بـا آن گفتگو 

کـرد. چـون بیشـتر منطـق انقلابی و دگرگونـی خواهی فـوری و عملی و یـا همه یا 
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انـدازه ذره ای خیـر یـا ذره ای شـر انجام داده باشـد دیـده می شـود و در نظر گرفته 

می شـود.

مـن بـرای اینکـه نشـان بدهـم هـم نهادهای بـزرگ حقوق بشـری بشـری و هم 
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 موفـق ترین 
ً
فعـالان برجسـته حقـوق بشـری دنیا بیشـتر واقـع گـرا بودنـد و اتفاقا

آنهـا واقـع گـرا تریـن آنهـا بـوده انـد می توانـم مثـال هـای مهمـی بزنم امـا برای 

اینکـه نیازمنـد وقـت بیشـتری از یـک مصاحبه محدود اسـت و اجمـال در بحث 

باعـث شـد ابهـام و سـوء تفاهـم میشـود از ذکـر مـوارد و مصادیـق مهـم آن فعلا 

عبـور مـی کنـم و بـه فرصت دیگـری موکـول می کنم فقط یـک مثال ذکـر می کنم 

آن هـم مرحـوم دکتـر احمـد عثمانـی اسـت که پس از سـال هـا تحمل زنـدان در 

 Penal( تونـس وقتی که به فرانسـه رفت سـازمان اصلاحـات جزایی بین المللـی

Reform International( را تاسـیس کرد و در 150 کشـور دنیا فعالیت داشـت 

و تاثیـرات بسـیار محسوسـی در اصلاحـات جزایـی داشـت از جملـه در کشـور 

خودمـان ایـران. او دائـم در سـفر بـود و گاهی به بعضی کشـورهایی سـفر می کرد 

 ناقـض حقـوق بشـر بودنـد امـا او نمی گفـت که چـون ایـن دولت ها 
ً
کـه رسـما

ناقـض حقـوق بشـرند نبایـد در مـورد اصلاحـات جزایـی بـا آنهـا حـرف زد و یـا 

اینکـه بایـد حکومـت را سـرنگون کـرد بعـد به فکـر اصلاحـات جزئی بـود. او با 

همـان واقعیـت موجـود کنـار می آمـد و تعلیـق به محـال و موکـول به آینـده دور و 

احتمـالات بعیـده و اینکـه آیـا ایـن حکومت ها عوض بشـود یا نشـود نمـی کرد . 

بـا همـه حکومت هایـی در دنیا کـه بودند و رفت و آمد داشـت و تاثیرات سـازنده 

در آنها گذاشـت.

بارهـا و بارهـا در کتـاب و مقالـه و سـخنرانی و مصاحبـه ایده آل آرمـان خود را 

دربـاره اعـدام بیـان می کنـم امـا هیـچ وقـت از این ایـده آل هـا برای خـود مطرح 

مـی سـازد بلکـه واقع گرایـی و نسـبیت گرایـی را لحاظ می کنـد اگر لازم باشـد با 

دسـتگاه قضایـی تـا حال می کنـم گفت وگو می کنـم محصولاتشـان را کاملا درک 

مـی کننـد بـرای جلـب رضایت اقـدام می کننـد و بـه امیـد اینکـه روزی روزگاری 
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دسـتی از غیـب بـرون آید و تغییری ایجاد کند و سـر سـفره آمـاده از آرزوها ویدئو 

را بنشـینیم منتظـر نمی ماند.

بارهـا و بارهـا در کتـاب و مقالـه و سـخنرانی و مصاحبـه ایـده آل و آرمـان خود 

را دربـاره اعـدام بیـان کـرده ام امـا هیـچ وقـت از ایـن ایده آل ها بـرای خـود تله ای 

نسـاخته ام بلکـه واقـع گرایـی و نسـبیت گرایـی را لحـاظ می کنـم اگر لازم باشـد 

بـا دسـتگاه قضایـی تعامـل کنـم چنیـن می کنـم، گفت وگـو می کنـم و برخـی 

محظورات شـان را کامـلا درک می کنـم، بـرای جلـب رضایـت  هـم لازم باشـد 

اقـدام می کنیـم و بـه امید اینکـه روزی روزگاری دسـتی از غیب برون آیـد و کاری 

بکنـد و تغییـری رقـن بزنـد و سـر سـفره آمـاده  ای از آرزوهـا ایده آل هـا بنشـینیم، 

منتظـر نمی مانیـم.1 

1- در تکمیـل بحث اسـتراتژی کنشـگری حقوق بشـری در شـرایط جامعه ایـران همچنین نگاه 
کنیـد بـه گفتگو بـا گفتگوی با مجلـه زنان امـروز دربـاره کمپین های ضـد اعدام 0زنـان امروز، 

سـال اول، شـماره3 مـرداد1393 ص30-26( در پاره چهارم



جانوجدالسیاست*
)بهبهانهپذیرشاعادهدادرسیسهمحکومبهاعدامآبان(

در تاخـت و تازهـای سیاسـی گاهـی آنقـدر فضـای نـزاع تنـگ و تنـگ نظرانـه 

* روزنامه اعتماد - دوشنبه 30 تیر1399
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می شـود کـه جایـی بـرای انسـان و حقـوق انسـان نمی مانـد. در کشـمکش های 

سیاسـی بحـث بر سـر قـدرت اسـت و اینکه چه کسـی بـالا برود یـا پاییـن بیاید 

یـا قدرتـی را جابجـا کنـد امـا دیـدگاه حقـوق بشـری فـارغ از همـه اینهـا بـر این 

مسـئله تمرکـز دارد کـه جـان و حقوق آدمـی اصل اسـت و همین که جانـی از بند 

یـا اعـدام رَسـت، آرمـان و آرزو و مطلـوب اوسـت. بدون شـک قوه قضاییـه برای 

تحـول و اصـلاح راه زیـادی در پیـش دارد و کارهـای فراوانـی باید انجـام دهد که 

یکـی از کوچکتریـن آنها رسـیدگی به همین شـعباتی اسـت که احکامـی را صادر 

مـی کننـد کـه هیچ کـس قادر به دفـاع از آنها نیسـت و هزینـه غیر قابـل جبرانی را 

بـرای کشـور و دسـتگاه قضایی ایجاد می کند امـا از زاویه حقوق بشـری باید خبر 

پذیـرش اعاده دادرسـی3 محکوم آبان 98 را سـتود و مورد اسـتقبال قـرار داد. نیت 

خوانـی ها و شـبهه ها و شـائبه هایـی مانند این کـه قصد محبوبیت سـازی و غیره 

دارند دغدغه سیاسـت ورزان اسـت.

مـن در مـورد پرونـده هـای دیگر حـرف نمی زنـم. بحث مـن در حـال حاضر 

فقـط همیـن پرونده محکومـان آبان 98 اسـت.

روز سـه شـنبه 24 تیر99 سـخنگوی قـوه قضاییه پیـش از راه اندازی هشـتگ و 

اعتراضـات مجـازی بـه صراحـت گفته بود کـه حکم در دیـوان عالی کشـور تایید 

شـده امـا مسـیر مـاده 477 و نیـز فرآیندهـای دیگـر وجـود دارد و بـا اعمـال ماده 

477 نتیجـه بـه کلـی تغییر می کنـد. در واقع در ایـن مصاحبه از چنـد فرآیند برای 

تغییـر نتیجه گفتـه بود.

هرچنـد متاسـفانه سـخنگو در مصاحبـه تلویزیونـی نـکات نادرسـتی را گفته و 

مـواردی کـه حتی در حکـم دادگاه نبود بـه افراد نسـبت دادند اما از اظهـارات روز 

 مشـهود بـود کـه قـوه قضاییـه در پی اجـرای چنیـن حکمی 
ً
سـه شـنبه وی کامـلا
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نیسـت امـا بعـد از آن با حـذف این قسـمت از اظهارات سـخنگو، سـر و صدا راه 

افتـاد چنـان کـه گویـی قرار اسـت تـا سـاعتی دیگر ایـن حکم اجـرا شـود. وقتی 

کـه نگارنـده مطلـب کوتاهـی را در صفحات مجازی نوشـت دال بـر اینکه اطلاع 

داریـم کـه قـوه قضاییـه از ابتـدا بـا حکم صـادره شـعبه 15 مخالـف بـوده و دنبال 

نقـض آن اسـت بـا واکنش هـای مختلـف روبـرو شـدیم. یکـی اسـم ماله کشـی 

روی آن گذاشـت، یکـی گفت چاقو دسـته خـودش را نمی برد و دیگـری گفت که 

 صادر نمی شـد و دیگـر مطالبی که نشـان 
ً
اگـر قـرار بـود حکـم اجرا نشـود اصـلا

مـی داد از وضعیـت درون قوه قضاییه و تنوعات جاری خبری ندارند. خوشـبختانه 

پذیـرش درخواسـت وکلا بـرای اعاده دادرسـی نشـان داد که این دیگـران بودند که 

در ایـن خصـوص بر خطـا بودند و بـا حذف مطلب اصلی سـخنگو دربـاره تغییر 

نتیجـه ایـن پرونده می خواسـتند وانمـود کننـد اتفاقاتی کـه خواهد افتاد ناشـی از 

فشـارها و اعتراضـات اسـت و از تلاش هـای عظیم و بی صدا و بـی ریای گروهی 

از عزیـزان و حقوقدانـان اطلاع نداشـتند. بدون شـک اعتراضـات و انتقادات، فی 

نفسـه قابـل احتـرام و ارزشـمند بـود امـا لااقـل در خصـوص ایـن پرونـده، طبـق 

اطـلاع، تصمیـم بـه نقض حکم قبـل از اعمال فشـارها بـوده و باید قدر دانسـت.



متنسخنرانیدرمجلسسوگمرحومناصرمرادی

در پـی انتشـار خبـر شـوک آور و حـزن انگیـز خودکشـی مرحـوم محمـد 
)ناصـر( مـرادی -پـدر امیرحسـین مـرادی- در تاریـخ دوشـنبه 7 مهـر 
1399 نیروهـای امنیتـی بـا حضور در منزل وی می خواسـتند اعلام شـود 
وی سـکته کـرده و خبرنـگار صدا و سـیما نیز چند سـاعتی مصـر و منتظر 

انجـام مصاحبـه و پخـش تلویزیونـی آن بود امـا خانـواده نپذیرفتند. 
بـه دلیـل شـرایط کرونایـی و ممنوعیـت برگـزاری مراسـم عمومـی ایـن 
سـخنرانی در جمعی محدود در تاریخ یکشـنبه 13 مهر 1399 انجام شـد 
و یکشـنبه 20 مهر 1399 به صورت لایو اینسـتاگرامی انتشـار عمومی پیدا 
کـرد. پیـش از ایـن بحث، مـادر امیرحسـین مرادی و همسـر مرحـوم و دو 
دختـرش بـه بیان حـزن انگیـزی از واقعـه و ویژگی هـای مرحـوم پرداختند.

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون 

بـه خانـواده محتـرم و بازمانـدگان مرحـوم مـرادی بـه ویـژه بـه فرزنـد دربندش 

امیرحسـین و بـه خانواده هـای تمجیدی و رجبی کـه درد و دغدغه مشـترکی دارند 

ایـن مصیبـت را تسـلیت مـی گویـم. بـه دلایـل مختلفـی بر ما فـرض بـود که در 

ایـن سـوگواری مشـارکت کنیـم. هـم بـه دلیـل اینکـه او یـک انسـان بـود و هم به 

عنوان کسـی که دوسـال از عمرش را در دوران جنگ تحمیلی برای دفاع از کشـور 



3 محکوم اعدام آبان و 3 محکوم فارس 117

سـپری کـرده بـود بـر گـردن همه مـا و ایرانیـان حـق دارد. هم بـه دلیل اینکه سـال 

گذشـته وقتـی خانـواده ایـن جوانـان دربنـد در معیـت اقـای محمودیـان مراجعه 

کردنـد یـک تکلیفـی عهده مـا نهاده شـده هـم اینکه یک حـس هم محلـی بودن 

هـم دلیـل مضاعفی اسـت. به هرحـال اینها اهـل خزانه انـد و مـن دوره کودکی و 

نوجوانـی را در علـی ابـاد و خزانـه و نازی اباد سـپری کـرده ایم و پدر ومـادرم هم 

تـا همیـن اواخـر در آن منطقه زندگـی می کردنـد. و دلایل دیگری کـه ایجاب می 

کـرد در ایـن سـوگ مشـارکت داشـته باشـیم خصوصـا اینکه جـزو نـادر مصیبت 

هایـی اسـت که همـه در آن احسـاس اندوه مـی کنند بـه خاطر اینکـه گرچه مرگ 

اسـتثناء بـردار نیسـت و در کمیـن همـگان نشسـته امـا از نظـر عامه بـرای مرحوم 

مـرادی و خانـواده اش یـک مرگ دردنـاک بود.

 درسـت در زمانـی کـه او بایـد بهتریـن خبـر زندگـی اش را دریافـت می کـرد و 

جشـن نقض حکـم و آزادی فرزند دربنـدش را می گرفت چنیـن مصیبتی رخ داد. 

ایـن ناشـی از بی مبالاتـی هـا بود از یـک طرف من در شـگفتم که چطور دسـتگاه 

قضایـی کـه از مـدت هـا پیـش پذیرفتـه بود کـه اعـاده دادرسـی و نقـض حکم را 

بپذیرنـد و ایـن تصمیـم هـم قطعـی شـده بـوده امـا در اعلام ایـن تصمیـم آنقدر 

تعلـل کـرده انـد کـه ایـن فاجعـه رخ داد در حالی که اگـر چند روز پیـش این خبر 

را اعـلام مـی شـد الان پـدر امیرحسـین به جـای اینکـه از در خاک آرمیده باشـد 

زنـده و شـادمان و مبتهـج و کنار خانـواده اش بود.

 از طـرف دیگـر برخـی کسـانی در آن سـوی مرزهـا نشسـته انـد واینهـا بیشـتر 

دنبـال منویـات خاص سیاسـی خودشـان هسـتند و با جان و آسـایش مـردم بازی 

مـی کنـد با خانـواده مرحوم مـرادی تماس مـی گیرند و آنهـا را از اجـرای ناگهانی 

اعـدام فرزندشـان بـه وحشـت مـی اندازنـد. لبتـه ایـن زمینـه ای هـم دارد زمینـه 
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ذهنـی و روانـی اش ایـن هسـت کـه کارهـای نامنتظـره و نامعقولـی هم مشـاهده 

مـی شـود کـه وقتی خانـواده هـا ان می بیننـد بیشـتر نگران می شـوند. مثـلا وقتی 

کسـی مثـل نوید افـکاری در حالی که هنوز فرصت اعاده دادرسـی داشـت. هنوز 

فرصـت جلـب رضایـت اولیـای دم داشـت، هنوز می شـد هیات تحقیقـی تعیین 

شـود و بـه ادعاهـای او رسـیدگی کنـد و هنـوز خیلـی کارها مانـده بود کـه انجام 

بشـود امـا ناگهـان و غافلگیرآنه او را اعـدام می کنند و افکار عمومی را خشـمگین 

مـی کننـد، خـود این زمینه سـاز تقویت ایـن نگرانی هـا در خانواده ها می شـود و 

کافـی اسـت یک نفـر ادم بی مبـالات از ان طرف زنـگ بزند و بگوید چه نشسـته 

ایـد کـه هـر ان ممکن اسـت فرزند شـما اعـدام شـود و چـون نمونـه اش را اخیرا 

دیـده انـد لذا به سـختی باور می کننـد که فرزندشـان از این مخمصـه نجات پیدا 

کنـد. بـه هرحـال نتیجـه آن تعلـل هـا و ایـن بـی مبالاتـی ها می شـود خودکشـی 

آقـای مـرادی. کسـی کـه از او چنیـن انتظـاری از او نمـی رفت کسـی که دو سـال 

عمـرش را در جبهه هـای جنگ گذراند جانش را کف دسـتش گذاشـته، کسـی که 

بـا مقـررات شـرعی آشـنا بـود و می دانسـت کـه از نظر شـرعی هم جایز نیسـت 

امـا چرا دسـت بـه این کار زد؟ این را نمی شـود فهمیـد مگر اینکه بدانیـم خانواده 

هـای زندانیـان و محکومـان در چه حجم عظیم و طاقت فرسـایی از فشـار روحی 

و روانـی قـرار دارنـد. پرسـش ایـن اسـت کـه چرا چنین شـخصی دسـت بـه این 

کار زده. یـک پاسـخ ایـن اسـت که خانـواده دارند و همیـن الان دیدید که همسـر 

ایشـان بـا چشـمان گریان شـان می گفـت من مطمئن هسـتم همسـرم اندیشـیده 

دسـت بـه ایـن کار زد و بخاطـر عشـق بـه فرزنـدش و اینکـه فکـر مـی کـرد ایـن 

تنهـا راه نجـات فرزنـدش هسـت. البته ایـن حرف از یـک جنبه هـم خیلی حرف 

مهمـی اسـت.به نظر من این هشـدار اسـت بـه حکومـت. حکومت بایـد بفهمد 
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کـه ایـن نظریه ناکامی ← پرخاشـگری که نظریـه مهمی در روانشناسـی و جامعه 

شناسـی اسـت مـی گویـد کـه وقتـی مـردم چه فـرد یـا جامعـه احسـاس ناکامی 

کنـد و احسـاس کننـد عاجزند سرنوشـت خـود را تغییر دهند عاجزند که مشـکل 

خودشـان را حـل کنند، احسـاس ناکامی کننـد، این ناکامی منجر به پرخاشـگری 

مـی شـود و ایـن پرخاشـگری یـا نسـبت به خـود اسـت یا دیگـری، یا خودکشـی 

اسـت یـا دیگـر کشـی. و جامعـه اگـر به ایـن نقطه برسـد و برگشـت ناپذیربشـود 

دیگـر هیـچ قدرتـی نمی توانـد آن را جمع کند. وقتی یک کسـی مثل آقـای مرادی 

بـا ان سـوابقش کـه هیچکـس تصور نمـی کرد چنـان اتفاقـی برایش بیفتد دسـت 

بـه چنیـن کاری بزنـد اینها علائمی اسـت که نشـان می دهـد جامعـه دارد به یک 

نقطـه خطرنـاک و برگشـت ناپذیری می رسـد. 

بـه نظـر مـن یکـی از دلایلش این اسـت که دسـت انـدرکاران قضایـی و امنیتی 

و سیاسـی درکـی از اینکـه چـه فشـار عظیـم روانـی بـر اثـر ایـن بازداشـت هـا بر 

خانـواده هـا ایجـاد می شـود ندارند یـا حتی نمـی توانند بفهمنـد که وقتـی قانون  

بازرسـی را منـع کـرده وقتـی قانـون اصـرار دارد کـه افـراد را حتـی با سـنگین ترین 

اتهامـات بایـد احضـار کـرد همـه اینهـا بـه دلیل سـوابقی اسـت کـه وجـود دارد 

و بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت و بـر اثـر بازرسـی های ناگهانـی افـرادی سـکته کرده 

انـد جـان داده انـد مصیبت هـا به وجـود آمـده. آنچه کـه بـرای صادرکننـدگان این 

دسـتورها امـری عـادی اسـت و فقـط اگـر روزی بـرای خودشـان تکرار شـود می 

تواننـد بفهمنـد ایـن تصمیمـات و دسـتورها چـه بلاهـا و مصیبـت هایـی ممکن 

اسـت داشـته باشـد.  بارهـا و بارهـا از دههـا نفر شـنیده ام بـا وجودی کـه یک بار 

زنـگ خانـه بـه صـدا درآمـده و مأمـوران بـه داخـل خانـه ریختـه اند تا سـال های 

سـال وقتـی زنـگ خانـه به صـدا در می آیـد پریشـان می شـوند.  یعنی یـک چنین 
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عملـی تـا سـالها اثر مخـرب روحـی و روانـی بر خانـواده می گـذارد.

مرتکبـان ایـن کارهـا نمی فهمند کسـی که پـاره تنش در زنـدان اسـت و به قول 

حضـرت حافـظ هـر لحظـه اش بـه سـالی اسـت لحظـه لحظـه اش جانـکاه می 

گـذرد آن قـدر ایـن لحظـه هـا سـنگین و جانکاه اسـت که فشـارهای فـوق طاقت 

وارد مـی شـود و تعـادل ذهنـی و روحـی شـان را بهـم مـی ریـزد امـا اونهایـی که 

چنیـن تصمیماتـی مـی گیرند ایـن شـرایط را درک نمی کننـد. البتـه در یک حالت 

خوش بینانـه می گویـم درک نمـی  کنند ولی فکر مـی کنم بعضی هـا درک می کنند 

گاهانـه چنیـن می کننـد فکـر می کنند که بـا این شـیوه دارند جامعـه را کنترل  امـا آ

می کننـد جامعـه ای کـه ولـی نعمتان آنهـا هسـتند و اینها بایـد خادمـان و نوکران 

ایـن مردم باشـند نـه وحشـت آفرینان. 

در نـگاه خوشـبینانه می تـوان گفـت کـه درک نمی کننـد بـه دلیـل اینکه شـخصا 

دیـده ام کـه بعضـی از همین افـراد که احکامی بـرای زندان صادر مـی کردند وقتی 

خودشـان بـه زنـدان افتاده انـد دگرگون می شـوند. از این که در سـال هایـی که می 

توانسـتند بـا یـک قلـم و امضا کسـی را بـه زنـدان بیندازند نمی دانسـتند کـه با این 

حکمـی کـه صـادر می کننـد چـه بلاهایی سـر افراد مـی آورنـد فقط خودشـان دو 

هفتـه و سـه هفتـه در زندان بودند چنان تعادلـش را از دسـت داده بودند که به زمین 

و زمـان فحـش مـی دادنـد مثلا یکـی از همیـن افـراد کـه خانمـی را بازجویی می 

کـرده و او بازجویـی پـس نمـی داده به متهـم می گوید اگـر جواب سـوالات را اگر 

نوشـتی کـه نوشـتی اگر نـه من تا چهـل روز نیسـتم. اگر نوشـتی نوشـتی وگرنه می 

گفـت بـه دروغ گفتم چهل روز نیسـتم ولی بـودم و بعد از چهل روز که رفتم سـراغ 

ایـن متهـم کـه در انفـرادی بود گیس هایش سـفید شـده بـود و هرچه می خواسـتم 

می نوشـت. دوسـه هفتـه تـوی زندان بود بـه بالا تا پاییـن حکومت فحـش می داد. 
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بـه او گفتـم تو دوسـه هفتـه در بند عمومی بـودی. این افـراد وقتـی اون تصمیمات 

را مـی گیرنـد نمـی دانند چه فشـاری بـر مردم مـی آورند.

وقتـی میگویـم پدری بـه خاطر حجم سـنگین تالمات روحـی و فشـارهای وارده 

تعادلـش را از دسـت داد و دسـت بـه چنیـن کاری زد بعضـی هـا شـاید آن را بـاور 

نکردنـی بداننـد امـا چـه بسـا همـان پـدر همیـن مرحوم مـرادی هـم اگـر فرزندش 

زنـدان نبـود و چنیـن اتفاقـی برای دیگـری می افتاد درسـت ماننـد ناباوران به مسـئله 

نـگاه مـی کـرد چون فقـط در یک صـورت می توانیـد موقعیـت را درک کنیـد آن هم 

در صورتـی کـه تـک تک شـما در موقعیت پدری  قـرار بگیرید که احسـاس می کنید 

فرزندتـان بـی گناه اسـت و یـا اگر گناهی داشـته باشـد در حد چند ماه حبس اسـت 

نـه خطـر اعـدام و هر روز و هر لحظه و سـاعت منتظر حادثه و خبر هسـتید. ظرفیت 

انسـان هـا محـدود اسـت. در روانشناسـی اصطـلاح اضافه بـار معنای بزرگـی دارد 

اگـر وسـیله ای کـه هـزار کیلـو حمـل مـی کننـد بـارش بشـود 1300 کیلـو شـافنر 

می شـکند. انسـان هـا هم ظرفیتشـان محدود اسـت حجم فشـار از حدی کـه بالاتر 

مـی رود توانایـی هاشـان درهم می شـکند. شـما فقط وقتی مـی توانیـد درک کنید که 

خودتـان را درسـت در همـان موقعیت قرار بدهیـد. این دقیقا همان چیزی اسـت که 

مسـئولان قضایـی امنیتـی و سیاسـی نمی توانـد درک ی از ان ندارند.

از فیلتـر سیاسـت قـدرت محور نمـی توان عاطفه و احسـاس را عبـور داد. نگاه 

امنیتـی هـم اساسـش بر بدبینی و سـوء ظن اسـت. سیسـتم قضایی هم اساسـش 

نـگاه خشـک قانـون اسـت.اینکه فـردی که محکـوم شـده دارای فرزند اسـت پدر 

یـا مـادری سـالخورده دارد کـه بایـد مراقبت شـود اینها هیچکـدام اهمیـت ندارد 

و بایـد حکـم اجـرا شـود.  بایـد جایی بـرای عواطف بـاز کـرد جایی برای انسـان 

هـا و روحیـه انسـان ها بـاز کرد اگر اینطور نباشـد به سـمت قسـاوت و خشـونت 
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و بحـران مشـروعیت و انزجـار آفرینـی مـی رویـم. به همین دلیل اسـت کـه باید 

حقـوق بشـر، محور سیاسـت، امنیـت، قضـاوت و قدرت قـرار گیرد.

 تجربـه تاریخی هم نشـان داده اسـت تمام کسـانی که دسـت انـدر کار نهادهای 

قدرت و سیاسـت و قضاوت و امنیت هسـتند خودشـان یا عزیزان شـان بعدا قربانی 

همیـن دیدگاه خودشـان خواهند شـد که بر اسـاس ان بـا مردم رفتـار می کنند.

بالاخـره مـا هـم یـک پـدر هسـتیم. غیـر از همـه دلایلـی کـه بـرای ناراحتـی 

هسـت داشـتم فکـر میکـردم اگر یـک لحظه خـود را جای پـدری  بگذاریـم، پدری 

کـه بچـه اش در آن شـرایط بـه سـر می بـرد و همیـن الان شـنیدید کـه مـادرش 

 مـی گفـت هروقـت پـدر امیرحسـین بـه بچـه اش  فکـر می کـرد گریـه مـی کـرد.  

چنـد روز پیـش پـدر یکـی از محکومیـن قصاص زیـر 18 سـال پیش من آمـده بود 

کـه آدم محترم و با شـخصیتی هم هسـت ولی وقتی  داشـت دربـاره پرونده بچه اش 

صحبـت می کـرد گریه اش گرفت. اینها هیچ کدامشـان یک شـب آرام نمی خوابند، 

حتـی شـب، یک لحظـه  آرامش ندارند. شـما کافیسـت یک پـدر باشـید خودتان را 

بگذاریـد جـای او کـه فرزندتـان در چنین شـرایطی اسـت. پـدر و مادر انـگار توی 

 تابـه انـد، در جـزع و فزع انـد. این چیزی اسـت که سیاسـت و قدرت نمـی فهمد. 

اگـر آدم خودش پدر باشـد کسـی که تـوی جنگ بوده،  آدمـی نبود که بـه این زودی 

 از پـا در آیـد، ولـی شـرایطی ایجاد می شـود و باعث می شـود که توانش ته بکشـد. 

وقتـی کـه بـه ایـن فکر مـی کنم که یـک انسـان. یک مـرد، یک انسـان بشـکند این 

خیلـی تألم آور اسـت. در این سـالها که افراد زیادی به  انجمـن ما مراجعه می کردند 

و همـه هـم همیـن قصـه هـا را داشـتند آگاهی همـذات پنـداری می کنیم، دسـت 

خودمـان هـم نیسـت، وقتـی چنـد  سـال پیش کـه حملاتـی به مـن دسـت داده بود 

نـزد چنـد پزشـک رفتم بررسـی کردند همه بـه اتفاق می گفتنـد باید فاصلـه بگیرید 
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از ایـن کار،  بـرای اینکـه این تماس هـا و مراجعات. حجمی از ناراحتـی ها را ایجاد 

می کننـد کـه دچار حملات می شـوید ولی آنها متوجه نبودند ایـن  حجم از تألمات 

کـه بـرای خـود خانـواده هـا که در متـن و بطن حادثـه اند خیلی بیشـتر اسـت! و در 

این شـرایط باید کسـانی کنارشـان باشـند.  به همین خاطر اسـت که از این دوسـتان 

 تشـکر کـردم کـه در ایـن مـدت چقدر کمـک کردنـد. نمی شـود اینهـا را رهـا کرد. 

بربسـته،  رخـت  سیسـتم  ایـن  از  شـفقت  کـه  اسـت  ایـن  مـا  بـزرگ  درد 

خودشـان  اینکـه  مگـر  نیسـت  چیزهـا  ایـن  و  انسـانی  نـگاه  عواطـف،  یعنـی 

شـود.  مـی  بـاز  چشمشـان  شـوند  گرفتـار  کـه  خودشـان  شـوند.    گرفتـار 

  اینهـا مسـائل خیلـی دردناکـی اسـت. کاش یـک ذره وجـدان ایـن کسـانی کـه 

و  از  ناراحتـی  بخشـی  کـه  بگویـم  می توانـم  امـا  شـود.  بیـدار  سـازند  تصمیـم 

نگرانـی و حتـی گریـه هـای ناخواسـته مـا ایـن اسـت کـه احسـاس می کنیـم وقتی 

کـه از ایـن مـادر مـی شـنوید کـه مـی گویـد آقـای  مـرادی هـر وقـت یـاد بچـه 

اش مـی افتـاد توانـش را از کـف مـی داد و گریـه می کـرد اینهـا چیزهایـی اسـت 

کـه باعـث می شـود مسـائلی انباشـته  شـوند در جامعـه، اگـر ایـن انباشـتگی بـه 

نقطـه ای برسـد بـه نقطـه غیـر قابـل برگشـت برسـد مـا وارد دورانـی می شـویم که 

خیلـی بـا فجایـع  بزرگـی روبـرو مـی شـویم. همـه اینهـا باعـث وحشـت و تاثر و 

 ناراحتـی مـی شـود و می بینیـد کـه گوشـها بسـته اسـت و چشـم هـا بسـته اسـت. 

  در دوران نوجوانـی کـه درس تفسـیر در قم مـی رفتم چون در آن سـن نگاهم خیلی 

پوزیتیویسـتی بـود خیلـی بحـث هـا برایـم قابـل هضـم  نبـود مثـلا وقتی کـه قرآن 

می گویـد کسـانی که چشـم دا ند اما چشـم هاشـان بسـته اسـت، گـوش دارند ولی 

نمـی شـنوند، عقـل دارنـد ولـی نمـی  فهمند مـی گفتم یعنی چه؟ کسـی که چشـم 

دارد مـی بینـد! گـوش دارد مـی شـنود! خیلـی فیزیـکال نـگاه می کردیم امـا در این 
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سـال ها متوجـه  شـده ام کـه ایـن خیلـی مفهـوم بزرگـی دارد. آدم هایـی هسـتند کـه 

 مثـل مـا چشـم دارنـد و مـی بیننـد، اتفاقاتـی کـه می افتـد و بـرای خیلی  ها 
ً
ظاهـرا

 میشـنوه 
ً
رخ مـی دهـد مـا می بینیـم آنها هم مـی بینند و می شـنویم آنهـا هم ظاهرا

میـن مفهومـی اسـت که قـرآن می گویـد چشـم دارد ولی  نمیبینـد گـوش دارند ولی 

نمـی شـنوند و عقـل دارد ولـی نمی فهمنـد و این خیلـی خطرناک اسـت این همان 

 نقطـه خطرنـاک و غیر قابل  بازگشـت اسـت امیدوارم چشـم ها و گوش ها باز شـود. 

  همـه بـا تلقی و شـناختی که از مرحـوم مرادی داشـتند می گویند چـون مایوس بود 

)علیرغـم اینکـه بـه او گفته شـده بـود جـای نگرانی  نیسـت( امـا چون زمینـه قبلی 

بـود مثـل مسـئله نوید افـکاری و اتفاقات غیـر مترقبه، بـاور نمی کـرد و فکر می کرد 

کـه ایـن تنهـا راه نجـات  فرزنـدش اسـت. خـود را فـدا کـرد کـه بچـه اش را نجات 

دهـد. بـه یکـی از مسـئولان قضایی گفتم که قـوه قضاییه هـم در این ماجرا مسـئول 

 اسـت چـون وقتی در جریـان بودیم که اعاده دادرسـی پذیرفته شـد کـه حکم نقض 

شـود و ایـن قطعـی بود امـا چرا اعـلام نمی شـود؟ چون  نمـی فهمند هـر لحظه که 

می گـذرد چه بر سـر خانـواده آید. یک لحظـه آرام نیسـتند، اگـر می فهمیدند خیلی 

زودتـر اعـلام می کردنـد و ما  شـاهد چنین مصیبتـی نبودیم. 

شـفقت در میـان خلق، شـفقت بر خلق، شـفقت در حاکمیـت و حکومت اگر 

رخـت بربنـدد زندگـی جهنـم مـی شـود. امیدواریـم تلنگری بخـورد و مسـئولین 

امنیتـی و قضایـی کمـی چشـم شـان باز شـود فکـر کنند خودشـان ممکن اسـت 

نفـر بعـدی باشـند، بیدارشـوند، کمی شـفقت بـر خلـق در انهـا بیدار شـود و در 

نتیجـه خـون مرحـوم مـرادی اگـر بـا این هـدف خـودش را از بین بـرد که تنهـا راه 

نجـات فرزنـدش اسـت اما باعـث نجـات خیلی ها بشـود.

در پایـان بـار دیگر بـه خانواده مرحـوم مرادی تسـلیت عرض می کنـم و وظیفه 
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خـودم مـی دانـم از وکلای محتـرم خانـم مریم مـرادی، آقای حسـین تـاج، آقای 

مصطفـی نیلـی، از آقـای بابـک پاک نیـا چهـار وکیل محتـرم و همچنیـن از آقای 

مهـدی محمودیـان که در ایـن مدت کنار این خانـواده بودند و باعث تسـلای انها 

بودنـد کمـک مـی کردند این مسـئله به نحـو اصولی و انسـانی حل بشـود و واقعا 

هیـچ هـدف و انگیـزه سیاسـی نداشـتند و صرفـا بـا یک مسـئله انسـانی  فکر می 

کردنـد. امیـدوارم دسـتگاه حکومـت هـم قـدر اینهـا را بدانـد. از اینها تشـکر می 

کنـم و از خـدا مـی خواهـم صبـر بدهـد و این فجایـع دیگـر در این کشـور تکرار 

نشوند.



برادرانافکاری،محکوماناعتراضاتفارس

پروندهمجازاتبرادرانافکاریویکپیشنهاد*

فـارغ از آگاهـی ما از پرونـده برادران افـکاری و پیگیری های حقوقی در دسـت 

انجـام، کـه بـدون نیـاز بـه جریـان سـازی های اخیـر )کـه مـورد نیـاز گروه هـای 

خاصـی اسـت(، بخـت کامیابـی وکلای محتـرم وجـود داشـت و البتـه بخاطـر 

وجـود دو پرونـده همزمان«قتـل« و«محاربـه« سـربالایی نفسـگیری را بایـد طی 

کنـد امـا اکنون که مادر سـه جـوان زندانـی و خود آنهـا از داخل زنـدان، اظهاراتی 

داشـته انـد کـه بازتـاب گسـترده یافته اسـت ایـن نگرانـی وجـود دارد که دسـتگاه 

امنیتـی و قضایـی دچـار واکنـش منفـی شـوند یعنی همـان چیـزی که مـورد نیاز 

دیگـران اسـت. یـک کنشـگر حقوق بشـر فقط بـه رهایی جان انسـان می اندیشـد 

ولـی معـدودی از فعـالان اپوزیسـیون از کشـتن و اعـدام کـردن چه بسـا خشـنود 

می شـوند زیرا خشـاب شـان را بـرای مبارزه پـر می کنـد و مبارزه به هزینـه و خون 

اسـت.  دیگران 

ازسـوی دیگـر بـا توجه بـه اینکه احـکام قضایـی را نمی شـود به صـرف ادعا و 

* روزنامه سازندگی،ش742 چهارشنبه 12شهریور 99ص2   با عنوان"بازگشت به ماده 48  "
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یا جریان سـازی رسـانه ای، بی اعتبار دانسـت و همچنین تجربیات گذشـته نشان 

مـی دهنـد بـروز خطـا در تحقیقـات و بازجویـی و یا در صـدور حکم نیـز منتفی 

نیسـت لـذا پیشـنهاد می کنم که قـوه قضاییه به جای افتـادن در موضـع انفعال و یا 

برعکـس، نشـان دادن قاطعیتـی برای اثبـات عدم تاثیر پذیری از فشـار رسـانه ای، 

هیـات حقوقـی بیطرفـی را بـرای تحقیق بگمـارد که نتیجـه اقناعی آن بدون شـک 

بـه سـود جامعـه و حکومـت اسـت. البتـه بهتریـن کار این اسـت که یـک هیئت 

تحقیـق دائمی وجود داشـته باشـد کـه در موارد مشـابه، رسـیدگی کنند.

راه حـل اساسـی تـر امـا، لغو تبصـره مـاده 48 و بازگشـت به مـاده 48 مصوب 

مجلـس و شـورای نگهبـان اسـت کـه بعـدا تبصره مذکـور بـه آن تحمیل شـد. به 

بیـان دیگـر با تضمین حضـور وکیـل در مرحله تحقیقـات، مرحله ای کـه پرونده 

شـکل مـی گیـرد و رونـد هـای بعـدی را رقـم مـی زنـد، راه تشـکیک در احـکام 

ازطریق شـبهه شـکنجه و فشـار بسـته می شـود. در صـورت وجود وکیـل در تمام 

مراحـل تحقیقـات ایـن راه که متهمان بعدهـا بگویند تحت فشـار، اقـرار کرده اند 

بسـته شـده و یکـی از بـزرگ تریـن معضلاتـی کـه در همه ایـن سـال ها در برخی 

پرونده هـا وجـود داشـته بـه سـادگی برطرف خواهد شـد.



خبرشوکآوراعدامنویدافکاری

اعـدام نویـد افـکاری گناهـی بزرگ اسـت زیـرا در حالی کـه وظیفه شـرعی و قانونی 

دسـتگاه قضایـی تمهیـد جلب رضایـت از اولیـای دم اسـت و نباید فرصت هـا را از بین 

ببـرد و علیرغـم اطـلاع مقامـات قضایـی از تلاش هـا و هماهنگی هـای به عمـل آمده با 

خانواده اولیای دم از اینکه قرار اسـت مذاکره روز یکشـنبه 23 شـهریور 99 از سـوی دو 

خانـواده بـا حضـور عده ای از موجهین شـهر، سـحرگاه امروز شـنبه 22 شـهریور، نوید 
کاری بـه وسـیله کسـانی کـه می خواهند با ایـن روش ها اقتـدار نمایی کنند اعدام شـد. 1

افکارعمومی

پـس از اعـدام نویـد افـکاری احساسـات عمومـی بـه شـدت جریحـه دار و 

خشـمگین شـد و جامعـه این عمـل را نوعـی قدرت نمایـی حکومتی تلقـی کرد. 

بـه منظـور ادامـه بحـث درباره اعـدام، یادداشـت زیـر در چند پسـت و بـا فاصله 

هـای چنـد روزه در صفحـات مجازی منتشـر شـد: 

1-  پاسخ کوتاه به دادگستری

چنـدی پیـش از اعـدام نویـد افـکاری در روزنامه سـازندگی پیشـنهاد تشـکیل 

بـودم. حـالا دادگسـتری اسـتان فـارس در  »هیـات حقوقـی بی طـرف« را داده 

1- این نوشته کوتاه در شبکه اجتماعی و رسانه های مختلف نقل شد  
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اطلاعیـه ای مالامـال از اشـتباه »ارائه پیشـنهاد بررسـی پرونـده از ناحیـه »هیات 

حقوقـی بی طـرف« را غیرحقوقی دانسـته و گفتـه »در هیچ نظام قانونـی و حقوقی 

جایگاهـی نـدارد«. کسـانی کـه ایـن انـدازه فاقد دانـش حقوقـی اند که از سـابقه 

ایـن هیات هـا در خـود جمهـوری اسـلامی هم اطـلاع ندارند چه رسـد بـه دیگر 

نظـام هـای حقوقـی، چگونه بـرای جـان افراد مـی تواننـد تصمیـم بگیرند؟

شـاید هـم اقـراری بـه عـدم بیطرفـی هیات هـای قبلـی اسـت. )پنج شـنبه 27 

شـهریور 99(

2-  در طـول ایـن 4 دهـه، قضاتـی را دیـده ام کـه از نظر علمی، شـأن قضاوت 

و وسـواس نسـبت بـه جـان آدمـی باید تمـام قد به احتـرام شـان ایسـتاد و قضاتی 

را نیـز دیـده ام کـه وقتـی دربـاره جـان آدمـی تصمیـم مـی گیرنـد انـگار در مورد 

کشـتن سوسـک و حشـرات تصمیم می گیرند. البته اگـر زمانی خودشـان به جای 

سوسـکی باشـند که پایـی می خواهـد آنها را لِـه کند آن وقـت برایشـان حتی جان 

سوسـک هـم ارزش پیـدا می کند.

3-  فرجام اعدام:

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت )حافظ(

 
ً
پـس از محکومیت سـال 79 به خاطـر مقاله اعدام وقصاص، سـال 86 مجددا

بـه خاطـر بعضـی از نوشـته ها بازجویـی شـدم. بـه بازجـو گفتـم مـن بـا اعـدام 

مواجهـه ی  علمـی مـی کنـم نـه سیاسـی. چرا کـه اعدام کـردن توسـط حکومت 

فقـط اعدام کردن نیسـت ترویج  خشـونت هم هسـت و تسلسـل زنجیـره معیوب 

خشـونت را بـه اعماق جامعه حتی میـان منتقدان و مخالفان حکومت هم تسـری 

مـی دهـد. به عنـوان نمونـه در همان سـالها متنـی را تهیه کـردم و برای عـده ای از 

دوسـتان قـم و تهـران فرسـتادم امضا کنند کـه » اگر اتفاقـی برای  آنان افتـاد  اعلام 
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کننـد حاضـر به قصـاص نیسـتند و خواهان مجازات حبـس درازمدت انـد« اما با 

کمـال تعجب بعضی پاسـخ دادند:«بعد از جمهوری اسـلامی« امضـا می کنیم، 

یـک نفـر هم  گفت شـما مـی خواهیـد مسـئولان حکومـت را از مجـازات نجات 

دهیـد!!! هیـچ یـک از این ها هـم جزو افراد سـرنگونی خواه نبودنـد و همگی جزو 

افـراد معتقد، مسـلمان، مسـالمت جـو و یـا از زندان رفته هـای قبـل از انقلاب یا 

از جانبـازان دوران جنـگ و خانواده شـهدا بودند.

4- شکل گیری کمپین های ضد اعدام

مـن همـواره بـا راه انـدازی کمپیـن هـا مخالـف بـودم و آن را بـه ضـرر زندانیان 

و اعدامیـان می دانسـتم و معتقـد بـودم کـه احتمـال دارد آنهـا را بـه خطـر بیندازد 

امـا گنـاه ایـن خطـر فقط به گـردن کمپین سـازان نیسـت، به گردن کسـانی اسـت 

کـه در داخـل ایجـاد انسـداد می کننـد. وقتـی کـه راه لابی کـردن و ارتبـاط مؤثر با 

دسـتگاه ها و مسـئولین قضایـی بسـته شـود و افـراد، راههـای حقوقی را بـی نتیجه 

ببیننـد بـه خصـوص وقتی کـه یقیـن دارند از لحـاظ حقوقی حـرف موثـری دارند 

اما گوش شـنوایی نمی بینند به سـوی راههای دیگر سـوق داده می شـوند. ممکن 

اسـت ایـن کمپیـن ها همزمـان هم به ضـرر محکوم باشـد هم به ضـرر حکومت 

و ممکـن اسـت بـه سـود هر دو باشـد امـا عادلانه نیسـت کـه فقـط محکومان که 

دستشـان از همـه جا کوتاه اسـت متضرر شـوند.

نکته مهمی که در پاسخ به برخی فرسته ها در اینستاگرام ذکر شده:

اول از همه باید قوه قضاییه گوشـش را برای شـنیدن صـدای مردم و صاحبنظران 

بـاز کننـد و مهم تریـن راهـکار چنانکـه در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته وجود 

دارد ایـن اسـت کـه امـکان نقـد و حلاجـی آزادانـه آرای محاکـم در مطبوعـات و 

رسـانه ها وجود داشـته باشـد و ناقـدان احسـاس امنیت کامـل کند.



پاره سوم

گامی دیگر
)لغو اعدام برای مواد مخدر(





جانکیلوییچند؟*
دربارهمجازاتاعداممحکومانموادمخدر

پرداختـن بـه موضوع این یادداشـت به مناسـبت معوق ماندن لایحه پیشـنهادی 

حـذف مجـازات اعدام برای مـواد مخـدر و همزمانی با دهم اکتبـر چنین موضوع 

حیاتـی را مناسـبتی نخواهد کـرد زیرا هر روز می تواند مناسـبتی بـرای پرداختن به 

آن باشـد. مسـئله مـواد مخدر ابعـاد فراوانی دارد از مسـایل اقتصـادی و اجتماعی 

و حقوقـی تـا مسـئله پول هـای کثیف که سـال گذشـته رسـما وارد مطبوعات شـد 

ولـی مسـئله انسـانی آن از همـه مهم تر و مغفول تر اسـت بـه همین دلیـل با وجود 

آنکـه همه سـاله آمـار زندانیـان و محکومان بـه اعدام مـواد مخدر اعلام می شـود 

امـا بـه یک تراژی انسـانی نهفتـه در پـس آن التفاتی صـورت نمی گیرد.

معـاون سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر می گویـد: قاچاقچیان مواد افیونـی و مخدر 

*  روزنامه شـرق، شـماره 2419 یکشـنبه 19مهر1394 ص اول. تیتر مقاله در روزنامه »درباره 
مجازات اعـدام محکومان مواد مخدر« اسـت. 

بازنشر شده در رسانه های دیگر از جمله:
www.kaleme.com/1394/07/19/klm-226644/
news.gooya.com/politics/archives/2015/10/203310.php
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در ایران سـالانه سـه میلیارد دلار سـود به جیـب می زنند. او می گوید: سـوداگران 

جهـان سـالانه 435 میلیـارد دلار سـود بـه دسـت می آورند کـه 68 میلیـارد دلار 

آن مربـوط بـه قاچـاق مـواد افیونـی اسـت. وی افـزود: سـال گذشـته 500 تـن 

مـواد مخـدر در سراسـر کشـور کشـف شـد و 263 هـزار نفـر از عوامـل توزیع و 

قاچـاق ایـن مـواد دسـتگیر شـدند«. وی در ادامـه گفـت: براسـاس آمـار موجود، 

یـک میلیـون و 325 هـزار نفـر در کشـور معتـاد به مواد مخدر هسـتند کـه 65/2 

صـدم درصد جمعیت 15 تا 64 سـال کشـور را تشـکیل می دهند.)کیهان، دوشـنبه 

11 آذر 1392 شـماره 20654 ص2 حـوادث(. همـو گفتـه اسـت در 6 ماهه نخسـت 

سـال 1392 دویست آشـپزخانه تولید مخدرهای صنعتی شناسـایی و منهدم شده 

اسـت و در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بر آخریـن آمـار اعتیاد زنـان گفت: براسـاس 

گزارش هـا درصـد اعتیـاد زنـان از 5/3 بـه 9/8 افزایـش یافته که متأسـفانه این رقم 

افزایـش زنـگ خطـر اسـت و افـزود در بیـن قشـر تحصیلکـرده و بـا تحصیـلات 

بـالای دانشـگاهی و همچنیـن مشـاغل آبرومنـد در دوره هـای اخیر افزایـش یافته 

اسـت )کیهان، سـه شـنبه 12 آذر 1392 شـماره 20655 ص11(. با محاسـبه آمار مواد 

مخـدر تولید شـده و کشـف شـده با آمـار محکومـان به اعـدام می تـوان دریافت 

جـان هر انسـانی معـادل چندکیلو و چه مبلغی مـواد مخدر بوده اسـت.  همه این 

آمارهـای مذکـور طبعـا در دوسـال اخیر افزایش داشـته اسـت اما تراژدی انسـانی 

نهفتـه در پـس اخبـار و آمـار زندانیـان و اعدامیان مواد مخدر اسـت. در آن دسـته 

از کشـورهای جهـان کـه مجـازات اعـدام وجـود دارد بیشـتر کسـانی که بـا اعدام 

روبـرو هسـتند در ارتبـاط بـا جرایم مـواد مخدر قـرار دارنـد. در ایـران 76 درصد 

اعدام شـدگان در سـال 2012  و 62 درصد در سـال 2013 را تشـکیل می دادند 

و سـال 1393 ) مقـارن بـا 2015م( مسـئولان قضایـی اعـلام کردنـد 80 درصـد 
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اعـدام هـا مربـوط به مـواد مخدر اسـت. این در حالی اسـت کـه نه تنهـا از منظر 

حقـوق بشـری بلکـه از منظـر فقـه سـنتی نیـز توجیـه قاطعـی بـرای ایـن اعدام ها 

وجـود نـدارد. بـا وجود آمار بسـیار پاییـن تر محکومـان به اعـدام در جرائـم مواد 

مخـدر پیـش از انقـلاب، امـا امام خمینـی در اعتراض بـه صدور مجـازات اعدام 

بـرای مـواد مخـدر می گویـد: »مـن تعجـب می کنـم اینها چگونـه فکـر می کنند! 

از طرفـی اگـر بـرای ده گرم هروئیـن چندین نفر را بکشـند می گویند قانون اسـت! 

 بـرای ده گرم هروئین کشـتند. و این 
ً
)ده نفـر را مدتـی پیـش و یک نفـر را هم اخیرا

چیـزی اسـت که مـا اطلاع پیـدا کردیـم.( وقتی ایـن قوانین خلاف انسـانی جعل 

می شـود، بـه نـام اینکـه می خواهنـد جلـو فسـاد را بگیرنـد، خشـونت نـدارد! من 

نمی گویـم هروئیـن بفروشـند، لکـن مجازاتش این نیسـت. باید جلوگیری شـود، 

امـا مجازاتش باید متناسـب بـا آن باشـد« )ولایت فقیـه، ص10(

پـس از انقـلاب بـا وجـود وضع قانـون اعدام بـرای مـواد مخدر آیت الله شـیخ 

محمـد یـزدی رئیـس کنونـی مجلـس خبـرگان رهبـری، زمانـی کـه در رأس قـوه 

قضاییـه قـرار داشـت در همایشـی در ایـن زمینـه گفـت: »اعـدام )در زمینـه مواد 

مخـدر( سـاخته حکومت هاسـت نه شـرع« و افـزود: »ما بایـد قوانیـن خودمان را 

بـا قوانیـن بین المللـی هماهنـگ کنیـم«. متن ایـن سـخنرانی در کتابی که توسـط 

سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر به عنوان برگزارکننده سـمینار چاپ شـده آمده اسـت.

راه حلـی کـه بـرای ایـن مسـئله یافتـه و در سـال های گذشـته اجـرا کـرده انـد 

زنـدان و اعـدام اسـت. دربـاره زنـدان همیـن بس کـه دبیرکل سـتاد مبارزه بـا مواد 

مخـدر می گویـد: موادمخـدر بـه نحـوی وارد زندان می شـود که به عقـل جن هم 

نمی رسـد )کیهان، سـه شـنبه 12 آذر 1392 - شـماره 20655 ص11( و دربـاره اعدام و 

زنـدان همیـن بس کـه هرچه اعدام افزایـش یافته آمـار جرایم مواد مخـدر از تولید 
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تـا فـروش و توزیـع و اعتیـاد، کاهـش نیافته بلکه روندی افزایشـی داشـته اسـت و 

بارهـا مسـئولان قضایـی و انتظامـی اعـلام کرده انـد اعـدام مجرمان مـواد مخدر 

کارآمـد نبـوده اسـت. زنـدان و اعـدام ابـزار کارآمـدی نبوده زیـرا منابـع اصلی آن 

کـه بیـکاری، فقـر اقتصـادی و فقـر فرهنگی اسـت از بیـن نرفتـه اند و مـا در واقع 

ضعـف مدیریـت و موفقیت خـود در این زمینه هـا را با زندان و اعـدام می خواهیم 

جبـران کنیم.

این اعدام ها پیامدهای گسـترده ای در ترویخ خشـونت و ضد اجتماعی شـدن 

لایـه هایـی از جامعـه که وابسـتگی بـه این محکومـان دارنـد داشـته و هزینه های 

پنهانش بسـیار عظیم تر از هزینه های آشـکار اسـت که چون بررسـی و محاسـبه 

آن انجـام نمی شـود مـورد اعتنـا قـرار نمی گیـرد. گمـان مـی رود بـا چنـد دهـه 

تجربـه ای کـه پشـت سرگذاشـته ایـم اکنـون زمـان آن رسـیده اسـت کـه در قانون 

مجـازات اعـدام بـرای مـواد مخـدر تجدیـد نظرهایـی صـورت گیـرد و سـیمای 

کشـور بخاطـر بالارفتـن آمار اعـدام ها بیـش از این خدشـه دار نشـود. در آذرماه 

1393 اعـلام شـد لایحه حـذف مجـازات اعدام مجرمـان مواد مخدر در دسـت 

تدویـن اسـت. محسـنی اژه ای دادسـتان وقـت کل کشـور نیز گفـت: »متاسـفانه 

تعـداد بـالای اعدام ها در کشـور مـا مربوط به قاچـاق موادمخدر و جرایم سـنگین 

مربـوط بـه ایـن پدیده شـوم اسـت و مـا اگـر بتوانیـم در قوانیـن موجـود به گونه ای 

تجدیدنظـر کنیـم کـه به کمـک دسـتگاه های اطلاعاتی سـرنخ های عمـده در این 

شـبکه های قاچـاق را به اشـد مجازات برسـانیم و درمـورد بقیـه تجدیدنظر کنیم، 

مقاصـد نظـام دربـاره موادمخـدر بهتـر تحقـق خواهـد یافـت. همچنیـن معـاون 

قضایی دادگسـتری اسـتان تهـران گفت: تغییر قوانیـن مربوط به اعـدام قاچاقچیان 

موادمخـدر در کاهـش آمـار اعدام تاثیرگذاراسـت«.
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چـرا مـا آموختـه این همـواره بـه جـای اینکه پیشـاپیش حـوادث حرکـت کنیم 

دنبالـه رو حـوادث باشـیم؟ قـرار اسـت سـال 2016 بـار دیگـر در میـان اعضای 

سـازمان ملـل متحـد لغـو مجـازات اعـدام بـرای قاچاقچیـان موادمخـدر مـورد 

بررسـی قـرار گیـرد و در صـورت توافق بـه عنوان یک اصل از سـوی سـازمان ملل 

پذیرفتـه و اجـرا می شـود امـا با وجود مطرح شـدن لایحـه حذف مجـازات اعدام 

بـرای محکومـان مواد مخـدر در ایران برخی افـراد مخالفت کرده انـد و دلیل آن را 

یـا کارآمـدی ایـن مجازات یـا جلوگیـری از انتقال مواد مخـدر به اروپا مـی دانند. 

در شـرایطی کـه خـود کشـورهای اروپایی بارهـا ایران را به سـبب اعدام ایـن افراد 

محکـوم می کننـد و در سـازمان ملـل هـم چنین بحثی مطرح می شـود چـرا ایران 

بایـد هزینه هـای انسـانی و حیثیتـی آن را بپردازد؟

دبیـر سـتاد حقوق بشـر قـوه قضاییه سـال 93 احتمال طـرح و تصویـب لایحه 

در جهـت حـذف حکـم اعـدام بـرای قاچاقچیـان مـواد مخـدر را مطـرح کـرد. 

همچنیـن براسـاس اظهـارات نمایندگان مجلـس ایران، رهبـری اجازه داده اسـت 

کـه مجلـس ایـن قانـون را اصـلاح و بازنگـری کنـد، یـا لایحـه ای از سـوی قـوه 

قضائیـه ارائـه تـا پـس از تصویـب در مجلـس، جایگزیـن قانـون فعلی شـود  اما 

چـرا ایـن وعده عملـی نمی شـود؟  برخی از مسـئولان با لغو این قانـون مخالفت 

کـرده و اعـدام را بازدارنـده دانسـته و ادعـا کـرده انـد »پیشـنهاد حـذف مجـازات 

اعـدام بـرای قاچاقچیان مـواد مخدر نه بر اسـاس یک بررسـی کار شناسـانه مبنی 

بـر تاثیرگـذاری آن درکاهـش جرم صورت گرفته بلکه بیشـتر بر اسـاس فشـارهای 

بیـن المللـی و رقم بـالای اعدام هـا در ایران اسـت«. بـا وجود آمارهای رسـمی و 

صریـح  در نفـی ایـن ادعـا دیگـر چـه جایـی بـرای ایـن ادعـا می ماند؟ اساسـا با 

دسـتور »خذالحکمه ولو من اهل الشـرک« از سـوی پیامبر اسـلام ، و سـخن امام 
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علـی)ع( مبنـی بـر »انظـروا الی ماقـال لاتنظـرو الی من قـال«، این نوع اسـتدلال 

بـرای جلوگیـری از تجدیـد نظـر در قانـون یـاد شـده نه تنهـا از نظر حقوق بشـری 

و حقوقـی فاقـد وجاهـت اسـت کـه وجاهـت شـرعی هـم نـدارد. اگـر نفس یک 

اعتـراض بیـن المللـی دلیـل مخالفـت بـا لایحه پیشـنهادی باشـد در بسـیاری از 

مـواردی کـه اعتراضـات بیـن المللـی موافق مواضـع ایران باشـد با تناقـض و یک 

بـام و دوهـوا روبرو می شـوند. از سـوی دیگر در سـال هـای اخیر بارها مسـئولان 

مختلـف قضایـی و انتظامـی از ناکارآمـدی اعـدام بـرای ایـن جرایم سـخن گفته 

انـد. چـرا نبایـد مجازات هـای دیگـری را جایگزین کـرد و همزمان به ریشـه های 

وقـوع جـرم پرداخـت؟ هنگامـی که دبیر سـتاد حقوق بشـر قوه قضاییـه اعلام می 

کنـد در صـورت تصویـب قانـون جدیـد، 80 درصـد اعـدام هـای مـواد مخـدر 

حـذف می شـود، مخالفـت با طـرح و تصویب این قانـون معنایش این اسـت که 

ایـن مخالفـان لایحه، مسـئول جـان 80 درصـد از اعدامیان هسـتند.

لغـوگامبـهگام: در قانـون سـابق مـواد مخـدر احـکام صـادره تـا حبـس ابـد 

در مرحلـه بـدوی قطعـی بـود و از ابـد بـه بـالا )اعـدام( بـرای تاییـد به دادسـتان 

کل کشـور ارجـاع مـی شـد. ایـن رویـه برخـلاف قوانیـن مربوط بـه سـایر جرائم 

بـود کـه از طریـق قابـل اعتـراض دانسـتن آراء و فرجامخواهـی، فرصت دادرسـی 

عادلانـه بیشـتری را فراهـم مـی کـرد اما بـه دلیل حجـم بـالای پرونده هـا و زیاده 

بـر ظرفیت شـعبات عالی بودن، این رسـیدگی میسـر نبـود. در تحولی تـازه، طبق 

قانـون آییـن دادرسـی جدیـد کـه از ابتـدای تیرمـاه 1394 اجرایی شـده اسـت از 

ایـن پـس آرای صـادره در شـعبات بـدوی بـا حضـور یـک قاضـی قطعی نبـوده و 

بـرای ادامـه رسـیدگی بـه شـعبات تجدیـد نظـر مـی رود امـا آرای بالای ده سـال 

بایـد بـا حضـور سـه قاضـی صـادر شـود و بـرای ادامه رسـیدگی بـه دیـوان عالی 
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کشـور مـی رود. در صـورت اجـرای ایـن قانون و عطف به ماسـبق شـدنش تعداد 

زیـادی از اعـدام هـا کاسـته خواهد شـد. گرچـه این اختـلاف نظر وجود داشـت 

کـه عطـف به ماسـبق شـدن قانون جدید فقـط درخصـوص پرونده هایـی که هنوز 

بـه نظـر دادسـتان نرسـیده بودند میسـر اسـت امـا آرایی که توسـط دادسـتان تایید 

شـده بودنـد قابل اعاده دادرسـی نیسـتند ولـی هیات عمومـی دیوان عالی کشـور 

بـا تاییـد اینکه حتی آرای تایید شـده توسـط دادسـتان تا پیـش از قانـون جدید نیز 

قابـل اعـاده دادرسـی اسـت، راه را بـرای کاهش بیشـتر تعـداد اعدامی ها گشـوده 

اسـت. اجـرای همیـن مصوبات نیـز گامی به پیش اسـت و مـی توانـد مقدمه ای 

بـرای ارائـه و تصویـب لایحه حذف مجـازات اعدام بـرای محکومان مـواد مخدر 

باشـد تـا با حـذف گام بـه گام ایـن مجـازات قوانین بهتـری را نویـد دهد.



امکانحذفمجازاتاعدامدرایران*

در روزنامه شـرق یکشـنبه 18 بهمن 1394 ص17 پس از گزارشـی از شهرزاد 
همتـی دربـاره بررسـی طـرح حـذف اعـدام متهمـان مواد مخـدر در کشـور در 
مجلـس آمده اسـت: عمادالدیـن باقی، روزنامه نـگار و فعال حقوق  بشـر نیز در 
گفت وگـوی تفضیلـی با »شـرق«، به بررسـی حـذف مجـازات اعـدام و امکان 

آن در ایـران پرداخته اسـت کـه در ادامه خواهیـد خواند:

وضـعمجـازاتاعـدامبـرایمـوادمخـدردرایـرانودربقیهکشـورهایدنیا

اسـت؟ چگونه

در گذشـته مسـئله مـواد مخدر سـنتی و گیاهی دربـاره موادی چـون مورفین، 
هروئئـن، مـاری جوانـا، کوکاییـن، تریاک، حشـیش بـود اما امـروزه انـواع مواد 
مخـدر صنعتـی و شـیمیایی ماننـد شیشـه و شیشـه یـا کریسـتال، کریسـتال 
دی متامفتامیـن هیدروکلریـد یـا بـه زبـان عامیانـه کریسـتال ، متـا آمفتامیـن، 
کتامیـن،ال اس دی ریتالیـن، فـن سـیکلیدین، مسـکالین، پان پـراگ و غیره هم 
بـه بـازار آمـده و مسـئله مواد مخـدر و جرم انـگاری بـرای قاچاق این مـواد یک 
مسـئله جهانی اسـت امـا مجازات اعـدام برای آن فقـط در برخی از کشـورهای 
آسـیایی وجود دارد. در دو سـوم کشـورهای جهان از جمله کشـورهای اروپایی 

* شرق شماره 2515 - یکشنبه 18 بهمن 1394 ص17 جامعه
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و امریکایـی بـا اسـتناد بـه اینکـه معاهـدات بیـن المللـی اسـتفاده از مجـازات 
اعـدام را بـه "جدی تریـن جرایـم"  محـدود کرده انـد و کشـورهای امضـاء کننده 
میثاقیـن بایـد آنهـا را جـزو قوانیـن داخلـی خـود دانسـته و بـه آن متعهد باشـند 
اساسـا مجـازات اعـدام را بـرای هـر جرمی حتـی قتل، ممنـوع یا متوقـف کرده 
انـد چـه رسـد بـه مـواد مخـدر امـا در کشـورهای آسـیایی هنـوز این مجـازات 
وجـود دارد. حتـی چیـن کـه یکـی از بزرگتریـن این کشورهاسـت در سـال های 
اخیـر در راسـتای جـرم زدایـی از قوانیـن و کاهـش عناویـن مجرمانـه گام های 
بزرگـی برداشـته و تعـداد عناویـن منجر به مجـازات مرگ را بـه 46 مورد کاهش 
داده امـا قاچـاق مـواد مخدر را همچنان در لیسـت جرایم دارای مجـازات اعدام 
نگـه داشـته اسـت. در ایـران هـم از یـک دهه پیـش در قـوه قضاییه با مشـاوره و 
همـکاری سـازمان اصلاحـات جزایـی بین المللی کـه از نهادهـای مهم حقوق 
بشـری اسـت مطالعـات زیـادی درباره کاهـش عناوین مجرمامه شـروع شـد و 
دسـتاورهای خوبـی داشـت امـا در دوره جدید قـوه قضاییه روند ایـن مطالعات 
و اجرایـی کـردن آن و تبدیل شـدنش بـه طرح هـا و لوایح متوقف شـد. علاوه بر 
اینکـه چنیـن مجازاتی در قوانین ایران وجود داشـت، روند نادرسـت تشـریفات 
دادرسـی مربـوط بـه ایـن جرائـم هـم شـگفت انگیـز بـود ماننـد اینکـه در همه 
جرایـم مراحـل متعدد فرجـام خواهی وجود داشـت  اما مجازات بـه این مهمی 
بـرای مـواد مخـدر علیرغم ضـرورت احتیاط در دمـاء، فاقد این فرجـام خواهی 
هـا بـود و در همـان دادگاه بـدوی حکـم اعـدام، قطعـی مـی شـد اما اخیـرا در 
مجلـس و قـوه قضاییـه بحـث لغـو مجـازات اعدام بـرای جرایـم مـواد مخدر و 
همچنیـن اصـلاح تشـریفات دادرسـی جـدی تر شـده اسـت. فبـلا در روزنامه 
شـرق یکشـنبه 19 مهر1394 بـا عنوان »دربـاره مجازات اعـدام محکومان مواد 
مخـدر« جزییـات بیشـتری از اصلاحـات مربوط بـه این قواین را تشـریح کـرده ام.

چشـماندازبحـثمجازاتاعـدامبرایموادمخـدرراچگونهمـیبیند؟چقدر

مـیتـوانبهبحـثحذفاعـداممجرمیـنمـوادمخـدردرایـرانامیدواربـود؟به

عبـارتدیگـرآیـامیتـواناینطـرحراقدمیبـرایلغومجـازاتاعدامدانسـت؟
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همانطـور کـه اشـاره کـردم معضـل مربـوط بـه مخـدر یـک مسـئله جهانـی 
اسـت. فقـط مـا با آن دسـت به گریبان نیسـتیم اما شـیوه مواجهه بـا آن در ایران، 
معضـل را دوچنـدان کـرده و اصـلا جرم مـواد مخدر را  پشـت مجـازات اعدام 
پنهـان کرده اسـت. بـه بحث حذف مجـازات اعدام بـرای مواد مخـدر می توان 
امیـدوار بـود هم به دلیـل اینکه ناکارآمدی آن روشـن شـده و هم بـه دلیل اینکه 
ایـن مجـازات هیـچ مبنـای شـرعی و نیـز حقـوق بشـری نـدارد و فقـط از باب 
مصلحـت و بـه عنـوان تعزیـرات بـوده اسـت نه حـدود. بطـور کلـی تعزیرات، 
جعـل حکومـت بـوده و حکومـت هـم مـی توانـد آن را لغـو کند و هیـچ منعی 
بـرای آن وجـود نـدارد. از طرفی حتـی اگر نه از منظـر ما بلکه از منظـر مدافعان 
ایـن مجـازات هـم بنگریـم، از بـاب هزینـه و فایده کـردن نیز عقلایی نیسـت و 
تجربـه نشـان داده کـه هزینه هـای حیثیتـی، انسـانی، اقتصـادی و اجتماعی آن 
بیـش از فوایـد آن بوده و چه بسـا هیچ فایده ای نداشـته اسـت. به نظر می رسـد 
کـه هـم مسـئولان بـه عـدم سـودمندی آن پـی بـرده اند و هـم نظرسـنجی های 
انجـام شـده نشـان مـی دهد افـکار عمومی بـا وجـود اینکه مجـازات اعـدام را 
در برخـی جرایـم پذیرفته اسـت امـا در مورد مجرمـان زیر 18 سـال و مجرمین 
مـواد مخـدر دیـدگاه منفـی اش بیـش از نظـر مثبـت اسـت. بنابرایـن می شـود 
امیـدوار بـود کـه ایـن مجـازات لغو شـود و ایـن البته یک قـدم مثبت اسـت اما 
یـک قـدم بلند اسـت زیـرا 80 درصد اعـدام ها را کاهـش خواهـد داد و جامعه 

را از پیامدهـای مخـرب 80درصـد اعـدام هـا دور خواهد کرد.

درشـرایطیکـهبیشـترینآمـاراعدامیـانایـرانمربـوطبـهمحکومیـنمواد

مخـدراسـت،چـهاتفاقـیرامنجـربـهایـنتصمیـممهـمازسـوینهادهـای

دانید؟ مـی مسـئول

ناکارآمـدی ایـن مجازات مهـم ترین دلیل رسـیدن به این تصمیم اسـت. این 
سـخنی اسـت که سـال هاسـت گفته و نوشـته ایـم.  در دهم اکتبـر 2015 یعنی 
چنـد مـاه پیـش هـم کنگـره ای بیـن المللـی برگزار شـد بـا موضـوع  »مجازات 
اعـدام بـرای جرائم مواد مخدر در آسـیا«. در گـزارش این کنگره اسـتدلال های 
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مربـوط بـه توجبـه این مجـازات مـورد ارزیابی فنـی و کارشناسـی قـرار گرفته و 
نادرسـتی آن را روشـن کرده اسـت و بر اسـاس آمار نشان داده اسـت در آسیا این 
مجـازات هیـچ اثری بر کاهش جرم نداشـته اسـت. در ایران هم از رئیس سـابق 
قـوه قضاییه تـا مقامات نیـروی انتظامـی و تقنینی بارها ایـن اعتراف را داشـته اند.

افـرادبسـیاریبـاجرایـمخـورددرحـوزهمـوادمخـدرمنتظـراجـرایحکم

اعـدامخودهسـتند،ایـندرحالیاسـتکـهمتهماندانهدرشـتمـوادمخدر

بـهدلیـلوصـلبـودنبـهدسـتگاههایپـولوقـدرتبـهراحتـیموانـعرادور

میزننـدواززنـدانآزادمـیشـونددرصورتلغومجـازاتاعدام،آیـاراهفرار

بیشـتریبـرایمجرمیـندانهدرشـتمـوادمخدربـازنخواهدشـد؟

تجربـه نشـان داده اسـت که خوشـبختانه درصد کمـی از احکام صادر شـده 
بـرای اعـدام اجـرا شـده اسـت و چـون جـزو جرایـم شـمول بخشـودگی بـوده 
بسـیاری از آنهـا در عفـو اول از اعـدام بـه ابـد و در عفوهـای بعدی به 15سـال 
رسـیده اسـت. در ایـن میـان البتـه مناسـباتی هـم شـکل گرفتـه کـه در تبدیل و 
تخفیـف ایـن مجـازات هـا تاثیـر داشـته و دانه درشـت هایـی رها شـده و خرده 
پاهایـی مجـازات شـده انـد. مـن بـه دلیل اینکـه با اصـل ایـن مجـازات موافق 
نیسـتم هرگونـه راه فـرار بـرای خـرده پاهـا و دانـه درشـت هـا را مغتنم مـی دانم 
چـون معتقـدم اسـاس جرم انـگاری در مواد مخدر نادرسـت اسـت. اسـتعمال 
مـواد مخـدر یـک عارضه روانی اسـت نه یـک جرم ماننـد قتل و سـرقت.. مگر 
بـرای بیمـاری هـا ی روانـی مجـازات در نظر مـی گیرند چه رسـد بـه مجازات 
مـرگ؟. جالـب اینکه در فقه سـنتی و در قواین بین المللی اولین شـرط مجازات 
ایـن اسـت کـه مرتکـب جـرم دارای سـلامت روانـی باشـد. جـرم انـگاری در 
مسـئله مـواد مخـدر ماننـد این اسـت که شـما بـرای بداخـلاق بـودن، حریص 
بـودن، و بسـیاری از ناهنجـاری هـای روانـی مجـازات قایل شـوید. همـه اینها 
صفـات رذیلـه انـد نـه جـرم. جـرم و گنـاه هـم تفـاوت دارد. هـر گناهـی جـرم 
نیسـت. شـگفت ایـن اسـت کـه چنـد دهـه ایـن تصـور نادرسـت چیره بـوده و 
اکنـون پـس از خسـارات جبـران ناپذیری کـه وارد کـرده و جان هایی کـه از بین 
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رفته و بدنامی هایی که برای کشـور برسـاخته اسـت و مسـئولان کشـور متفاعد 
شـده انـد کـه بایـد در آن تجدیدنظـر صـورت گیـرد اما هنـوز کسـانی مقاومت 

می کننـد.

 مصـرف کننـدگان و قاچاقچیـان دو مقولـه انـد. قاچاقچیان کسـانی هسـتند 
کـه بیشـترین سـود را مـی برنـد و هیچگاه بـه دام نمی افتنـد و کسـانی را هم که 
در ایـران بـه عنـوان قاچاقچـی دسـتگیر مـی کننـد فقـط واسـطه هـا و حمالان 
مواد مخدراند. شـبکه وسـیعی از کسـانی که به سـودای درآمد کلان به خدمت 
قاچاقچیـان در مـی آیند. بدون شـک قاچاق مواد جرم اسـت اما آیـا مجازات آن 
اعـدام اسـت؟ هیـچ مبنای شـرعی و فقهـی و حقوق بشـری برای ایـن مجازات 

وجـود ندارد. 

نکتـه دیگـر اینکـه ایـن جـرم تابعـی از متغیرهـا ی دیگر اسـت که رشـته این 
متغیرهـا نوعـا در دسـت مدیـران و مسـئولان کشـور اسـت. اگـر تقاضـا وجود 
نداشـته باشـد عرضـه و قاچاق مـواد هم وجود نـدارد. باید بـازار آن یـا تقاضا را 
از بیـن بـرد و بـرای ایـن کار باید بیـکاری و فقر، از بیـن برود. بایـد کار فرهنگی 
شـود و آگاهـی عمومی رشـد داده شـود. ما حـق نداریم ضعف خـود را در حل 
مشـکلات اقتصـادی و یـا فرهنگی و رشـد دادن آگاهی عمومی با اعـدام جبران 
کنیـم. بایـد تدابیـری اتخـاذ شـود کـه کشـور را در عرصـه بیـن الملـل منـزوی 
نکنـد و راه رشـد اقتصـادی را همـوار کند و بایـد به متخصصان علـوم اجتماعی 

فرصت آزاد برای آسـیب شناسـی داده شـود.

بـهنظـرشـمابـالغـومجـازاتاعـداممجرمیـنمـوادمخـدر،آیـانهادهای

حاکمیتـیهـدفدیگـریرادنبـالمیکنند؟بهبیـاندیگرآیامـیخواهندتوجه

نهادهـایحقـوقبشـرراازسـویزندانیـانسیاسـیمنتظراعـدامبـررویاین

مسـالهمتمرکـزکنند؟

مـن چنین انسـجام و تدبیـری را نمی بینـم و با توجه بـه اینکه تعـداد زندانیان 
موسـوم بـه زندانـی وجـدان در میـان جمعیـت حـدودا چهارصدهـزار نفـری 
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زندانیـان ایـران کمتـر از یـک درصـد را تشـکیل مـی دهنـد هـر چنـد هزینـه و 
بازتـاب آن گاهـی از آن 99 درصـد بیشـتر اسـت لـذا فکر می کنم خـود کاهش 
هزینه هـای ناشـی از بالابـود آمـار اعدامیـان کـه عمدتـا مربـوط به مـواد مخدر 
اسـت موضوعیـت دارد. البتـه برخی اقدامات، فی نفسـه آنقدر مهـم و ضروری 
هسـتند که فـارغ از اینکه چه انگیزه ای داشـته باشـند باید از انگیختـه دفاع کرد. 
یعنـی از حـذف گام بـه گام اعـدام بـرای جرایم زیر18 سـال و برای مـواد مخدر 

بـا هر انگیـزه ای که باشـد بایـد اسـتقبال کرد.

دلیلسکوتنهادهایحقوقبشررارویایناتفاقمهمچهمیدانید؟

 هنـوز در حـد حرف اسـت و برای 
ً
 نمی داننـد چقـدر جـدی اسـت ثانیـا

ً
 اولا

عملـی کـه انجام نشـده کف نمی زننـد بخصوص کـه همزمان با جریان داشـتن 
ایـن بحث هـا آمـار اعدام هـای مـواد مخدر کاهـش نداشـته و بلکـه افزایش هم 
داشـته اسـت. امـا تردیـدی نـدارم که بـا ظهـور نشـانه های جدی تر، هـم افکار 
عمومـی و حقوقدانـان و آسـیب شناسـان و مدافعان حقوق بشـر در ایـران و هم 
جهـان اسـتقبال خواهنـد کرد و پیامدهـای مؤثـری در بهبود سـیمای فرهنگی و 
حقوقـی ایـران و تأثیـرات اجتماعـی و حتـی اقتصـادی مثبـت در زندگـی مردم 

خواهد داشـت.



بیپایهبودناعدامبرایموادمخدر*
)گفتگوباصدادربارهکاهشاعداممجرمینموادمخدر(

از لحاظ حقوقی کاهش مجازات برای مجرمان مواد مخدر چه مبنایی دارد؟

هـدف نماینـدگان مجلـس از تصویـب یک فوریت طـرح »الحاق یـک ماده به 

قانـون مبـارزه بـا مواد مخـدر« کاهش مـوارد اعـدام در ایـن جرایـم و تغییر حکم 

اعـدام بـه حبـس ابـد بـه جـز مـوارد مسـلحانه در قاچـاق مـواد مخدر اسـت که 

دقیقـا منطبـق اسـت با تکلیف قانونـی که در مـاده 210 قانون برنامه پنجم توسـعه 

بـر عهده کلیه سـازمانها و نهادهای مسـؤول نهاده شـده اسـت. دربـاره جنبه های 

حقوقـی اعـدام بـرای مـواد مخـدر قبـلا در چنـد مـورد سـخن گفتـه ام از جملـه 

در روزنامـه شـرق 19 مهـر1394 و نقـل قـول هـای مسـئولان قضایـی کنونی در 

موافقـت بـا لغـو اعـدام بـرای جـرم مـواد مخـدر را آورده ام و تنها سـتاد مبـارزه با 

مـواد مخـدر اسـت کـه در برابـر آن مقاومت کـرده که دلایل آن روشـن اسـت.

جـرم انـگاری سـابق امـری شـرعی و حقوقی نبـوده و بنـا بر مصلحـت و گمان 

کاهـش جـرم انجام شـده اسـت و در زمان وضـع آن قانـون، مواد مخـدر ویرانگر 

* مجله هفتگی صدا شماره107 شنبه 7 اسفند1395 ص 49-48
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صنعتـی رونـق امـروز را نداشـت و عمدتـا مخدرهـای گیاهـی موضـع آن بودند. 

کاهـش ایـن مجـازات، بازگشـت بـه اصـل اسـت. اصل بـر جـرم انـگاری بدون 

اعـدام در برخـی مـوارد و عـدم جـرم انـگاری در برخـی مـوارد دیگر بوده اسـت. 

در تاریـخ ایـران هـم تـا پیـش از انقـلاب از نظـر قانونـی و شـرعی نـه تنهـا چنین 

مجازاتـی بـرای مخدرهـای گیاهـی وجـود نداشـت و بلکـه در دسـترس عـام بود 

ولـی بـه انـدزاه امـروز معتاد وجود نداشـت. تجـارت تریاک عـادی تریـن کار در 

ایـران بـود طـوری کـه در یکـی از رسـاله هـای دوره قاجاریه بـه بازرگانـان ایرانی 

اعتـراض شـده اسـت کـه :»تجـارت تریـاک ایـران رونقـی را کـه شایسـته اسـت 

نـدارد. بـه عقیده خبـرگان تریـاک ایـران را از طبیعت اصلـی برگردانیده بـه ادخال 

پـاره ای اجزا مغشـوش کـرده اند بـه درجه ای که اگـر یک من تریاک را اسـتخراج 

کننـد بیـش از یـک چارک تریاک بیـرون نمی اید. تریاک کاران کاشـان و خراسـان 

و یـزد بایـد بدانند در ممالـک چین عایدی سرشـاری از تجارت تریـاک می برند. 

خوب اسـت تجـار ایرانی در این بدنامی خود بیندیشـند«. نه تنهـا از منظر حقوق 

بشـری بلکـه از منظـر فقـه سـنتی نیـز توجیـه قاطعـی بـرای ایـن مجـازات وجود 

نـدارد. بـا وجـود آمار بسـیار پاییـن تر محکومـان به اعـدام در جرائم مـواد مخدر 

پیـش از انقـلاب کـه شـامل قاچاقچیان می شـد، اما امـام خمینـی در اعتراض به 

صـدور مجـازات اعـدام برای مـواد مخدر مـی گوید: »مـن تعجب می کنـم اینها 

چگونـه فکـر می کننـد! از طرفی اگـر برای ده گـرم هروئیـن چندین نفر را بکشـند 

 بـرای ده 
ً
می گوینـد قانـون اسـت! )ده نفـر را مدتـی پیـش و یـک نفـر را هـم اخیرا

گـرم هروئیـن کشـتند. و ایـن چیزی اسـت که ما اطـلاع پیـدا کردیـم.( وقتی این 

قوانیـن خـلاف انسـانی جعـل می شـود، بـه نـام اینکـه می خواهنـد جلو فسـاد را 

بگیرنـد، خشـونت ندارد! مـن نمی گویـم هروئین بفروشـند، لکـن مجازاتش این 
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نیسـت. بایـد جلوگیـری شـود، امـا مجازاتش باید متناسـب بـا آن باشـد« )ولایت 

فقیـه، ص10(. پـس از انقـلاب با وجـود وضع قانون اعـدام برای مـواد مخدر آیت 

الله شـیخ محمد یـزدی رئیس کنونی مجلـس خبرگان رهبری، زمانـی که در رأس 

قـوه قضاییـه قرار داشـت در همایشـی در این زمینه گفـت: »اعـدام )در زمینه مواد 

مخـدر( سـاخته حکومت هاسـت نه شـرع« و افـزود: »ما بایـد قوانیـن خودمان را 

بـا قوانیـن بین المللـی هماهنـگ کنیـم«. متن ایـن سـخنرانی در کتابی که توسـط 

سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر به عنوان برگزارکننده سـمینار چاپ شـده آمده اسـت.

اکنـون در همـان راسـتا حکومـت بـه ایـن جمـع بنـدی رسـیده اسـت کـه این 

مجـازات در سـال هـای گذشـته بازدارنـده نبـوده و خـرده پاهـا مجـازات شـده و 

قاچاقچیـان بـزرگ غالبـا به دام نمـی افتند. از طرفی من مسـتندات اظهـار نظرات 

مقامـات پلیـس و مقامـات قضایـی از آیـت الله شـاهرودی تـا دیگـران را دارم که 

اعـلام کـرده انـد ایـن مجازات هـا تاثیـری نداشـته اند.

ایجاد تغییر در میزان مجازات بر روند کاهش جرم چه تاثیری دارد؟

بـدون شـک تاثیر مثبـت و کاهنـده دارد. مصوبه مجلـس گام شایسـته ای برای 

بهبـود چهـره ایـران اسـت به همیـن دلیل و بـا توجه بـه اینکـه قانون لاحـق اگر به 

نفـع متهـم یا محکـوم باشـد عطف به ماسـبق می شـود احـکام صـادره قبلی هم 

بایـد متوقف شـوند و اجـرای هر حکمـی پس از تصویـب قانون جدیـد در حکم 

قتـل اسـت لـذا چنیـن نخواهـد شـد. گرچـه هنـوز قانـون مـورد بحـث تصویب 

نشـده امـا فعـلا از بـاب احتیـاط در دمـاء ضـروری اسـت احـکام قبلـی متوقف 

شـوند. مطالعات جرم شناسـی در سـده های گذشـته نشـان داده اسـت که شدت 

مجـازات بروندادی معکوس دارد. تناسـب جرم و مجـازات احتمال کارآمدی اش 

بیشـتر اسـت، اصلـی که از اصـول جهانشـمول حقوقی بـوده و در قرآن هـم بر آن 
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است.  شـده  تصریح 

مسـئله سـوء مصـرف یـا قاچـاق مـواد مخـدر یـک مسـئله جهانـی اسـت و 

اختصـاص بـه ایـران نـدارد امـا در همـه کشـورهایی کـه شـدت مجـازات شـان 

ماننـد ایـران نبـوده و اساسـا در تعـدادی از آنهـا مجـازات اعـدام ممنـوع بـوده اما 

آمـار جرائـم مرتبـط بـا مـواد مخـدر کمتر اسـت. مسـئله سـوء مصـرف و قاچاق 

مـواد مخـدر در درجـه اول یک مسـئله اقتصـادی و فرهنگی اسـت و بایـد عوامل 

اقتصـادی و فرهنگـی اش را از بیـن بـرد.



جانهاییکهزینپسمیمانند*

در وانفسـای خبرهـای ناگـوار ایـن روزهـا از اعتراضـات کسـانی کـه زیر چرخ 

دنده هـای فقـر و بیـکاری و تحقیـر و... لـه شـده انـد تـا کشـته شـدن 25 نفـر و 

بازداشـت جمعـی از افـراد تـا مـوج سـواری بیگانگان دسیسـه گـر، که همـه این 

خبرهـا روح انسـانی را مـی خراشـد، اما یـک خبر، خشـنود کننـده و التیام بخش 

بـود. در روزنامـه هـای چهارشـنبه 20 دی1396 خبـر دسـتور توقـف اعدام ها از 

سـوی رئیـس قـوه  قضائیـه طبـق قانون جدیـد دربـاره متهمان مـواد مخدر منتشـر 

شـد. بـر اسـاس دسـتورالعمل اجرائـی قانـون الحـاق یک مـاده بـه قانـون مبارزه 

بـا مـواد مخـدر اکنون قضـات اجـرای احکام کیفـری مکلف انـد در اسـرع  وقت 

ضمـن توقـف اجـرای حکـم محکومـان بـه اعـدام، پرونـده آنهـا را مورد بررسـی 

قـرار دهنـد. گفته می شـود ایـن دسـتورالعمل جلوی اعـدام حداقل پنج هـزار نفر 

را خواهـد گرفت.

 امـا میـان ایـن خبـر و ایـن اعتراضـات روزهـای گذشـته )بـه گفتـه مسـئولان 

* مجله صدا، شماره 145شنبه23دی1396 ص9 سرمقاله
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در در 100 شـهر کشـور( رابطـه هایـی وجـود دارد. دربـاره خبـر توقف اعـدام در 

جرائم مواد مخدر، پیشـتر سـخن گفتـه و اکنون سـخن زیادی ندارم زیـرا آرزویی 

بـود کـه پس ازسـال هـا به تحقـق پیوسـته اسـت. در سلسـله دیدارهـا و گفتگو با 

شـخصیت هـا و نهادهـای گوناگون، در سـال 1385 همـراه با آقـای کریم حبیب 

نـژاد از وکلای همـکار در انجمـن دفـاع از حقوق زندانیان و پاسـداران حق حیات 

بـه دیـدن قاضـی محمـود شـیرج رئیس سـابق حـوزه نظـارت قضایی ویـژه رفتم. 

آن روزهـا بـا وجـود انتقادات بسـیار به قـوه قضاییه امـا امکان دیدارهـای مثمرثمر 

بـا مسـئولان قضایـی و بیـان انتقـادات وجـود داشـت. برخـی از انهـا شـنیده می 

شـد و برخـی شـنیده مـی شـد امـا ترتیـب اثـر داده نمی شـد به ویـژه وقتـی که به 

راهبردهـا و قوانیـن بـاز مـی گشـت. امـروز بخـت همـان دیدارهـا و گشـایش ها 

نیز بسـته اسـت. تمـام احـکام اعـدام در مرحله اسـتیذان بایـد به امضـای قاضی 

شـیرج و آیـت الله شـاهرودی می رسـید. اقـای شـاهرودی نیز به اعتمـاد امضای 

قاصـی شـیرج، امضاء می کـرد. در أن دیدار سـه موضوع اعدام بـرای مواد مخدر، 

اعدام هـای زیر18سـال و قصـاص را تفکیـک کرده و دیـدگاه خود را کـه در کتاب 

حـق حیـات منتشرشـد، بـرای وی تشـریح کـردم سـپس افزودم مـا ایده آلیسـت 

نیسـتیم زیـرا مـاده  6 میثـاق  بین المللـی  حقـوق  مدنـی  و سیاسـی  کـه جمهـوری 

اسـلامی ایـران نیـز به آن متعهد شـده اسـت مـی گوید:

»1. حـق  زندگـی  از حقوق  ذاتی  شـخص  انسـان  اسـت . این  حـق  باید به  موجـب  قانون  

حمایـت  بشـود. هیـچ  فردی  را نمی توان  خودسـرانه  )بـدون  مجوز( از زندگـی  محروم  کرد.

 2. در کشـورهایی  کـه  مجـازات  اعـدام  لغـو نشـده  صـدور حکـم  اعـدام  جائـز 

نیسـت  مگـر در مـورد مهمترین  جنایات  طبـق  قانـون  لازم الاجرا در زمـان  ارتکاب  

جنایـت  که  آنهـم  نباید با مقررات  این  میثـاق  و کنوانسـیونها )6( راجع  به  جلوگیری  
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و مجازات  جرم  کشـتار دسـته  جمعی  )ژنوسـید( منافات  داشـته  باشـد. اجرای  این  

مجـازات  جایـز نیسـت  مگر به  موجـب  حکم  قطعـی  صـادر از دادگاه  صالح .

 3. ...  4. هـر محکـوم  بـه  اعدامـی  حق  خواهد داشـت  که  در خواسـت  عفو یا 

تخفیـف  مجـازات  بنمایـد عفـو عمومی  یا عفـو فردی  یـا تخفیف  مجـازات  اعدام  

در تمـام  موارد ممکن  اسـت  اعطا شـود.

 5. حکـم  اعـدام  در مـورد جرائـم  ارتکابـی  اشـخاص  کمتـر از هیجـده  سـال  

صـادر نمی شـود و در مـورد زنـان  بـاردار قابـل  اجـرا نیسـت .

 6. هیـچ  یـک  از مقـررات  این  ماده  بـرای  تأخیر یا منـع  الغاء مجـازات  اعدام  از 

طـرف  دولت های  طـرف  این  میثاق  قابل  اسـتناد نیسـت«.

   گرچـه در میثـاق بیـن المللـی مدنـی و سیاسـی آمـده اسـت:  در کشـورهایی  کـه  

مجـازات  اعـدام  لغو نشـده  صـدور حکم  اعـدام  جائز نیسـت  مگـر در مـورد مهمترین  

جنایـات )جرائـم سـنگین(  امـا بنـد6 مکمـل آن اسـت و همچنیـن جرایم سـنگین، یا 

مهـم تریـن جنایـات، شـامل نسـل کشـی و در تفسـیر موسـع، شـامل قتل عمد اسـت 

از اینـرو بـرای احتیـاط در دمـاء و دوری از عواقـب دنیـوی و اخـروی آن و کاسـتن از 

آمـار بـالای اعدام هـا و در نتیجـه کاهـش فشـارهای بیـن المللـی کـه بند5 مـاده 210 

قانـون برنامـه پنجـم توسـعه در ایـران، مسـئولان کشـور را موظـف بـه آن کرده اسـت، 

مطلـوباسـتکـهمرحلهبـهمرحلهاعـدامهایزیر18سـالسـپساعدامبـرایمواد

مخدربرداشـتهشـود. قاضی شـیرج گفتند اعـدام های زیر 18سـال را متوقـف کرده ایم 

و اعـدام بـرای مـواد مخـدر هـم نیازمند اصـلاح قانون در مجلس اسـت و شـما بروید 

در مطبوعـات و جاهـای دیگـر بـرای اصـلاح قانـون در مجلـس تـلاش کنیـد. دربـاره 

اعدام های زیر18سـال گزارشـی آماری ارایه شـد و مصادیقی از پرونده های در دسـت 

اجـرا ذکرشـد که فـی المجلس جلوی یکی از آنها)سـینا پایمـرد( که سـاعاتی بعد قرار 
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بـود اجـرا شـود گرفته شـد اما متاسـفانه و بـا وجود اینکـه مـاده دوپهلـوی92 در قانون 

مجـازات اسـلامی جدیـد)1392( راه را برای توقف کامل و تجدید نظـر در پرونده های 

زیـر 18 سـال بـاز کـرده بـود ولی چـون صراحتـا منع نکـرد و به دسـت تفسـیر قضات 

سـپرد این نـوع احکام ادامـه یافت. هم اکنون حداکثـر80 پرونـده از محکومان زیر 18 

در ایـران وجـود دارد کـه از نظر شـرعی و قانونـی باید مـورد تجدید نظر قـرار گیرند اما 

اصـرار بـی دلیـل بر آنها کشـور را بـا هزینه هایی غیر قابل توجیه، روبرو سـاخته اسـت. 

بـا کمـال تأسـف می تـوان گفـت که عمـده انتقـادات به ایـران در حـوزه حقوق بشـر به 

سـادگی و بـدون هیـچ هزینـه و مئونـه ای قابـل اجتناب هسـتند امـا در شـگفتم که چرا 

اجتنـاب نمی شـود و عـده ای ماموریـت خـود را توجیه آنهـا می دانند. 

دربـاره اعـدام بـرای مـواد مخدر، دسـتور العمل ابلاغ شـده اخیر توسـط رئیس 

قـوه قضاییـه گامـی بلند به پیش اسـت. اکنون می توان افسـوس خورد کـه چرا این 

کار زودتـر از ایـن انجـام نشـد تـا جان های بیشـتری نجـات یابنـد و خانواده های 

کمتری داغدار شـوند. 

افسـوس ایـن اسـت کـه چـرا صداهـا دیـر شـنیده و دیـر اجابـت می شـوند در 

حالـی کـه اگـر بـه هنـگام باشـد از هزینه های زیـادی پیشـگیری می شـود. اینجا 

همـان وجـه شـبه یـا یکـی از شـباهت های اعتراضـات اخیـر و دسـتورالعمل تازه 

اسـت. اگـر فریادهـای گذشـته شـنیده و اجابـت مـی شـدند امـروز شـاهد ایـن 

اعتراضـات نبودیـم و اگـر امـروز نشـنوند فـردا ممکـن اسـت خیلـی دیـر باشـد. 

ایـن صـدای زندگی اسـت کـه می مانـد. بهتر بـود پیـش از قانـون اخیرالتصویب 

مجلـس و دسـتورالعمل قـوه قضاییـه و یـا همزمان با آن یـک تصمیم کلـی درباره 

اعدام هـای زیـر 18سـال نیـز اتخـاذ مـی شـد و یکبار بـرای همیشـه این مشـکل 

انسـانی و وجدانـی حـل می شـد.



 



پاره چهارم

الغای اعدام





امکانسنجیحذفیاکاهشمجازاتاعدامازمنظر
سیاستگذاریکیفریایران

کمیسـیون حقـوق بشـر کانـون وکلای دادگسـتری مرکـز، سـه شـنبه 21 خرداد 

1398 میزگـردی تحـت عنـوان »بررسـی زمینه هـای کاهـش یـا حـذف مجازات 

اعـدام از منظـر سیاسـت گذاری کیفـری نظـام حقوقـی ایـران« برگـزار کرد.

در ایـن میزگـرد چهـار نفـر از زوایـای مختلف بـه موضـوع اعـدام پرداختند. به 

نوشـته ایرنـا: »ایـن میزگـرد بـا حضـور عمادالدیـن باقی )نویسـنده و پژوهشـگر 

دیـن و حقوق بشـر(، محمدجعفر سـاعد )وکیل دادگسـتری و عضـو هیئت علمی 

دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تهـران مرکزی(، حسـین غلامـی )وکیل دادگسـتری 

و عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علامـه طباطبائی( و صدیقه وسـمقی )پژوهشـگر 

فقـه و حقـوق اسـلامی و عضو سـابق هیئت علمـی دانشـگاه تهران( برگزار شـد«.

در ایـن نشسـت کارشناسـان بـه تحلیـل و توصیف ابعـاد فقهی، کیفرشناسـی، 

موضـع نظام حقـوق داخلی و بین المللـی و زمینه های اجتماعی مجـازات اعدام 

پرداختـه و خواسـتار اصـلاح و توسـعه نظـام حقوقـی بـا هـدف کاهش مجـازاتِ 

سـالب حیـات از منظـر موازیـن حقوق بشـری و حمایـت از حق حیات شـدند.
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کاهنـده  و  حیـات  حـق  از  حمایتگـر  عمومـیِ  سیاسـتگذاری  مشـی  خـط   

زمینـه هـای مجـازات هـای خشـن یـا سـالب حیـات بـا تمرکز بـر ظرفیـت های 

فقـه اجتهـادی و نظـام تقنینـی شهروندسـالار و حامـی حقـوق انسـانی از جملـه 

محورهـای ایـن میزگـرد بـود.

نفـس اینکه در کشـور ایـران با توجه به پاره ای از حساسـیت هـای غیر منطقی، 

چنین نشسـتی برگزار شـده واجد اهمیت بسـیاری اسـت و باید کمیسـیون حقوق 

بشـر کانـون وکلا را از ایـن حیث سـتود زیرا پیشـرفت ایده وداع با مجـازات اعدام 

بـا تبلیعـات و اقدامـات سیاسـی بـه سـادگی میسـر نیسـت و نیازمند تـلاش های 

علمـی و اقناعی و ترویجی اسـت.

ایرناپـلاس تفصیـل سـخنان چهـار سـخنران را در چهار بخش جداگانه منتشـر 

کـرد و بخاطـر مصلحت اندیشـی هایی با فاصلـه زمانی زیاد، چکیـده ای ناقص 

از اظهـارات نگارنـده را منعکـس کـرد1 از اینـرو بخـش مربـوط به خـود را در این 

صفحـه شـخصی بازنشـر می کنـم. خواننـدگان گرامـی مـی توانند بـرای مطالعه 

دیگـر بخـش هـا بـه سـایت ایرنـا مراجعـه کنند.آنچـه در زیـر مـی آید متـن پیاده 

شـده ای اسـت که کمیسـیون حقوق بشـر در اختیار ایرناپـلاس قـرار داده بود. در 

بخـش پرسـش و پاسـخ هـا نیـز نـکات سـودمندی مطرح شـده کـه متاسـفانه در 

1- خبرگـزاری جمهـوری اسـلامی ایران)ایرنـا( در تاریخ 31 تیـر 1398کد خبـر83402963 
بخـش اول میزگـرد، اظهـارات خانـم دکتـر صدیقـه وسـمقی را بـا تیتر»دربـاره مفهـوم قصاص 

http://plus.irna.ir/news/83402963 بدفهمـی وجـود دارد« منتشـر کـرد
و پـس از آن بـه ترتیـب هـر هفته یک بخش سـخنان یکـی دیگر از صاحنظـران را انتشـار داد واز 
انعـکاس دادن سـخنان باقی خـودداری کرد. چنـد هفته بعد به دلیـل انتقاد یکی از مدیـران ایرنا 
در تاریـخ  11 شـهریور 1398کـد خبـر83455089 چکیـده بسـیار کوتاهـی را بـا عنوان»همه 
دلایـل مدافعـان کاهـش اعدام« منتشـر کرد که عمـده نقطه نظـرات باقی در آن حذف شـده بود
https://plus.irna.ir/news/83455089



الغای اعدام  159

متـن پیـاده شـده توسـط کمیسـیون نیامده و امید اسـت با همـت مدیـران گرانقدر 

کمیسـیون بـرای بهـره بـرداری کنشـگران حقوقی و حقوق بشـری عرضه شـود:

نفیمطلقکیفراعداماعمازحدود،قصاصوتعزیراتبارویکرددروندینی

عمادالدیـن باقـی پژوهشـگر فقـه و جامعـه شناسـی و فعـال حقـوق بشـر بـا 

توصیـف رویکـرد اسـتدلالی خود در نفـی مطلق کیفر اعـدام از منظـر درون دینی 

توضیـح داد : گرچـه تحقیقـات و نوشـته های مـن در موضوع اعـدام و قصاص هم 

از بُعـد مذهبـی اسـت، هم جامعه شـناختی امـا تمایلم به ایـن بود که بحـث را از 

منظـر فقهـی دنبال کنم ولی نیازمند وقت وسـیع تری اسـت. سـالیان زیادی اسـت 

کـه در بحـث مجازات اسـلامی مطالعه داشـته ام و به ایـن نتیجه رسـیده ام که می 

 درون دینـی نفی مطلق اعـدام از قبیل تعزیـری، حدی 
ً
توانیـم بـا یـک منطق کامـلا

و قصـاص را اسـتنتاج نماییـم. اگـر در دیگـر جوامـع فقـط مانـع اجتماعـی وجود 

داشـت در جامعـه ما مانـع مذهبی هم وجود دارد و تفسـیری از دین ارائه می شـود 

کـه گویـی نفـی اعـدام، انکار ضـروری دین اسـت. چـون سـال هاسـت در زمینه 

 قصـاص مطالعه کـرده ام. یکبار در نشسـتی که 
ً
مجـازات هـای اسـلامی خصوصا

در قـم برگـزار شـده بـود، گفتـم مـن هیچ ادعایـی در هیـچ زمینـه ای نـدارم اما در 

موضـوع مجازات های اسـلامی خصوصا قصـاص ادعای اجتهـاد دارم و با هرکس 

کـه بخواهـد مناظـره می کنـم. نتیجـه تحقیق مـن در دو جلـد کتاب تحـت عنوان 

 عنـوان جلد اول آن خیلـی با عنوان 
ً
حق حیات در سـال 1386 منتشـر شـد و اتفاقا

نشسـت شـما شـباهت دارد: » امـکان لغـو مجـازات اعـدام در شـریعت و قوانین 

ایـران« ولـی در فرصـت محدود این نشسـت نمی توان حـق مطلـب را ادا کرد و از 

مـن هم خواسـته اند بیشـتر از بُعـد جامعه شـناختی به آن بپـردازم.
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در سـخنان دوسـتان آمده بود که از منظر حقوق بشـری بر اسـاس بند2 از ماده 

6 میثـاق بیـن المللـی مدنـی و سیاسـی بایـد مجـازات مـرگ را به جرائم سـنگین 

ماننـد قتـل عمـد محدود کـرد )که مـی گوید در کشـورهایی  کـه  مجـازات  اعدام  

لغـو نشـده  صدور حکم  اعدام  جائز نیسـت  مگـر در مورد مهمتریـن  جنایات ( اما 

ایـن تجویـز موقتـی اسـت وطبق بنـد6 بایـد در نهایت به سـوی لغو اعـدام بروند 

)هیـچ  یـک  از مقـررات  ایـن  مـاده  بـرای  تأخیـر یا منـع  الغـاء مجـازات  اعـدام  از 

طـرف  دولـت هـای  طرف  ایـن  میثاق  قابل  اسـتناد نیسـت. 

اینکـه می گوینـد قصـاص نـص صریـح قرآن اسـت گرچـه نظر مسـلط در بین 

فقهـا و مفسـرین اسـت امـا به نظرم بـا یک منطـق درون دینـی و اجتهـاد نو محل 

تردیـد اسـت و از همـان آیاتی که بـرای اثبات قصاص اسـتفاده می شـود می توان 

ح اسـت. یکـی از توجیهات  اسـتفاده کـرد که تعطیـل قصاص، ممکـن بلکه مرجَّ

اعـدام و قصـاص جنبه بازدارندگی آن اسـت امـا مطالعات تجربـی ثابت می کند 

که چنین نیسـت.

یکـی از مغالطاتـی کـه در زمینـه اعـدام صـورت مـی گیـرد و در نوشـته هـای 

برخـی در دفـاع از اعـدام دیده ام این اسـت کـه در رد این دیدگاه مـا که می گوییم 

 بد اسـت می گویند آیا همه انواع کشـتن و خشـونت بد اسـت؟ آیا 
ً
کشـتن مطلقا

کسـی کـه بـرای دفـاع از خـود، اقدام به کشـتن مهاجم مـی کند هـم کار بدی می 

کنـد ؟ آیـا در جنـگ بـا دشـمن هم مـی توان، به زشـت بودنِ کشـتن حکـم کرد؟ 

آیـا مـی تـوان با اسـتناد بـه حق حیـات ، با هر نـوع سـلب حیاتی مخالفـت کرد؟ 

آنچـه بـه یقیـن تـوان گفـت، این اسـت که همـه انواع کشـتن بـد نیسـت و برخی 

انـواع کشـتن مجاز اسـت، بلکـه موافق عدالت اسـت. هم کسـی کـه در معرض 

تهدیـد جـدی قـرار گرفتـه و هم در جنـگ ها هیچ کـس در مقام دفـاع از خود، در 
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کشـتن تردیـد نمی کند.

امـا نکتـه مهـم از نظر حقـوق بشـری و قضایـی ) که یـک مغلطه بـزرگ را دفع 

می کنـد( ایـن اسـت که مسـأله مـا اعدام اسـت، نه دفـاع و اعـدام وحشـتناکتر از 

قتـل اسـت؛ چـرا؟ چـون اگـر قتلـی رخ داده کـه یـک نفـر بـدون قصـد یا بـر اثر 

جنـون آنـی یـا تربیـت نادرسـت یا یکـی از انـوع جنون یـا بیمـاری ژنتیکـی و.... 

انجـام داده امـا در اعـدام بـه صـورت اگاهانـه و بدون هیچیـک از معاذیـر قبلی و 

گاهانـه نـه یک فـرد که یـک مجموعه و سـاختار و سـازمان، کشـتن  بـه صـورت آ

کسـی را طراحـی و بـا عنـوان قانـون آن را موجـه مـی کنند و بـه خطا بـه دین ربط 

می دهنـد.

اعـدام از جنبـه انسـانی خیلـی تراژیک اسـت. با این حال نسـبت بـه اهمیت و 

عظمـت مسـأله به آن توجه نمی شـود. در سـال های گذشـته 500 تـا 700 اعدام 

داشـتیم امـا از690 اعـدام ثبت شـده در جهـان تعـداد 259 اعدام ثبت شـده که 

یـک سـوم اعدام هـا در جهـان مربـوط بـه ایـران بـوده و بـرای اولیـن بـار در سـال 

2018 آمـار اعـدام در ایـران کاهـش پیـدا کرد، کـه آن هم بـه دلیل اصـلاح قانون 

مبـارزه بـا مـواد مخدر بـود. منتهـا همه ایـن آمار کـف اطلاعات اسـت، چون در 

کشـورهای مختلـف دنیا به ویـژه در ایران آمار اعـدام محرمانه تلقی می شـود. اما 

همـان حـدی هم که توسـط دادگسـتری و نهادهای حقوق بشـری اعلام می  شـود 

پیامدهـای حیثیتـی، دینـی، اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگـی زیادی بـرای جامعه 

دارد. از لحـاظ حیثیتـی تأثیـرات مخربی در سـطح بین المللی داشـته اسـت. 

باقـی بـا بیـان اینکـه کثرت تجویـز اعدام چهـره دیـن را خیلی خشـن جلوه می 

 دهـد و از بعـد فرهنگـی هـم یکـی از منابـع تشـدید خشـونت در جامعـه اسـت 

افـزود: از لحـاظ اقتصـادی هم این آمارهای اعدام هزینه ریسـک را در سـطح بین 
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المللـی بـالا می  بـرد و تصویـب قطعنامه  ها و بیانیـه  های محکومیـت و تحریم را 

بـه دنبـال مـی  آورد و آثار اقتصـادی بـر روی زندکی مردم مـا دارد. 

وی ادامـه داد: اگـر بخواهیـم از بعـد جامعـه شـناختی بـه آن نـگاه کنیـم از دو 

منظـر می تـوان بـه آن پرداخـت. یکـی خـود بحـث مجـازات اعـدام و دیگـری 

نگـرش عمـوم نسـبت بـه اعـدام اسـت. از منظـر جامعه شـناختی سـخن بسـیار 

اسـت و اینجـا فقـط می تـوان در حـد چنـد نکتـه بیـان کـرد.

عـلاوه بر بررسـی جنبه های دینـی از بعد جامعه شـناختی هـم تحقیق مفصلی 

انجـام داده ام. بـر اسـاس یـک تحقیـق، کل اعدام هـا از سـال 57 تا 30 سـال بعد 

از آن را بـه طـور وسـیع اسـتخراج کـردم و آمـار اعدام هـا سـالانه تفکیـک شـده 

اسـت و اطلاعـات هویتـی افـراد و شـغل آنهـا و پایـگاه اجتماعی انها اسـتخراج 

شـده اسـت. یـک بـرش 4 سـاله آن را بـرای ارائـه در یـک همایـش بیـن المللـی 

منتشـر کـردم. ایـن تحقیـق نشـان می دهد عمـده محکومـان بـه اعـدام متعلق به 

طبقـات پاییـن اجتمـاع بودنـد. نه این کـه در طبقـات بالا جـرم اتفـاق نمی افتد، 

 طبقات بالا همانطـور که آدم های تمیزی هسـتند جرمشـان هم تمیز 
ً
امـا معمـولا

 دیده نمی  شـود. 
ً
اسـت؛ یعنـی راحت آن را می پوشـانند و جرائمشـان هـم معمولا

پـس در همـه جـای دنیا از جمله در کشـور مـا محکومان بـه اعدام بیشـتر متعلق 

بـه طبقـات پایین هسـتند. سـن محکومـان را هم تـا حدی اسـتخراج کردیـم و به 

لحـاظ سـنی عمـده محکومـان به اعدام، سنشـان کمتر از 40 سـال   اسـت. نکته 

دیگـر اینکـه گرچـه بـا بـالا رفتـن تعـداد اعدام هـا به نظـر می رسـد  بایـد جرائم 

شـیب نزولی داشـته باشـد اما کل منحنی در این سـال ها منحنی صعودی اسـت.

باقـی همچنیـن بـا توصیـف نسـبت مسـتقیم بیـن جـرم و جنایـت بـا شـرایط 

سیاسـی اجتماعـی کشـور افـزود: مقطعـی در زمـان جنگ آمـار اعـدام پایین می 
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 آیـد؛ بعـد از جنـگ یـک دفعه تا چنـد سـال اوج گرفته اسـت و وقتی به سـال 76 

مـی رسـیم در این مقطـع منحنی نزولی می  شـود، ولی از سـال84 دوباره شـروع 

بـه صعـود مـی  کنـد و بعـد از آن هـم کـه خیلـی شـتاب گرفـت. ایـن رابطـه هم 

بـه لحـاظ جامعـه شـناختی مهـم اسـت و نشـان می دهـد که هـر وقت نشـاط به 

وجـود مـی  آیـد و فضای سیاسـی بازتر شـده و سـرخوردگی کمتر می  شـود، جرم 

و جنایـات هـم کمتر می شـود.

ایـن فعـال حقوق بشـر با بیـان اینکـه در دیـدگاه حقوق بشـری انسـان مقدم بر 

عقیـده اسـت افـزود: تـا بـه امـروز بحـث مـا بر سـر تقـدم عقیده بـر انسـان بوده 

اسـت. فـرق دیدگاه حقوق بشـری بـا دیدگاه ایدئولوژیک این اسـت کـه در دیدگاه 

حقـوق بشـری انسـان مقدم بـر عقیده اسـت ولی مسـأله دیگـری که کمتـر توجه 

شـده اسـت تقـدم تعلق منافـع، پیوندهـا و گرایشـات گروهـی و حزبی بر انسـان 

اسـت. مـا بـه مسـأله ایدئولـوژی پرداخته ایـم اما بـه این منافـع نپرداختیـم. برای 

مثـال در همیـن حادثـه اخیـر اگر توجـه کنیـد داوری ها درمـورد قتلی که توسـط 

شـهردار اسـبق اتفـاق افتـاد، بـه شـدت تحـت تأثیـر تعلقـات سیاسـی گروهی و 

حزبـی اسـت. ایـن نشـان مـی  دهـد کـه مـا عـلاوه بـر مشـکل تقـدم عقیـده و 

ایدئولـوژی بـر انسـان، مسـأله تقـدم منافـع و گرایـش هـای و تعلقـات حزبـی بر 

انسـان را هـم داریم.

باقـی نگـرش عمومـی نسـبت به اعـدام را زمینه سـاز کاهـش این کیفر سـالب 

حیـات دانسـته و گفـت: معتقـدم در کشـور ما یکـی از موانـع جدی لغـو اعدام یا 

کاهـش اعـدام تمایـلات عمومی نسـبت به اعدام اسـت. 

وی بـا نشـان دادن کتـاب مجموعـه مقالاتـی بـه زبـان انگلیسـی اشـاره کرد که 

مقالـه ای داشـته کـه در آن سـه نظـر سـنجی را مقایسـه کـرده اسـت. وی افـزود: 
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دو نظـر سـنجی، رسـمی اسـت کـه بـه صـورت محـدود منتشـر شـده و دیگـری 

نظـر سـنجی ای اسـت کـه خود مـن انجـام دادم. یـک نظرسـنجی در قم توسـط 

دادگسـتری در سـال 1387 بـا جامعـه آمـاری 400 نفـر انجـام شـده اسـت. 51 

درصـد از پاسـخگویان معتقدنـد کـه مجـازات اعـدام تـا حد زیـاد و خیلـی زیاد 

در کاهـش جرائـم موثـر سـت. از 51 درصد 84 درصـد معتقدند مجـازات اعدام 

درس عبرتـی بـرای افـراد دیگـر می شـود. نظر سـنجی دیگر غیر رسـمی اسـت و 

خـودم انجـام دادم. داده های آن از شـبکه اجتماعی در 5 مرحله از سـال 88 تا 91 

جمـع آوری و آنالیز شـده اسـت. بر اسـاس این نظرسـنجی میزان گزینـه کلی من 

 موافـق و موافـق، و 61.5 
ً
بـا مجـارات اعـدام موافق هسـتم 27.5 درصـد کاملا

 مخالف اسـت. گزینه مجـازات اعدام در پیشـگیری از 
ٌ
درصـد مخالـف و کامـلا

 موافـق و موافـق و 45،5 درصـد مخالف 
ً
جـرم اثـر بازدارنـده دارد 15،15 کامـلا

و کامـلا مخالـف اسـت. ایـن با آمـار رسـمی تفاوتـی دارد. دلیلش این اسـت که 

نهـاد های خاص از جمعیت یک شـهر نظر سـنجی کردند امـا در فضای مجازی 

چـون فضـا بازتـر بـوده اوضـاع متفاوت اسـت. بـا این حـال در فضای مجـازی ، 

نزدیـک بـه 28 درصـد با اعـدام موافقند و این نشـان دهنـده تمایل بـالای مردم به 

ایـن مجازات اسـت. راهش این اسـت کـه فرهنگ سـازی کنیم. تولیـد ادبیات در 

ایـن زمینه خیلی مهم اسـت. کشـورهایی کـه در لغو مجازات اعدام پیشـتاز بودند 

نزدیـک بـه دو قـرن تولیـد ادبیات داشـتند و بحث داشـتند کـه به اینجا رسـیدند و 

بـه یکبـاره در بـازه زمانی محـدود به لغو اعـدام نرسـیده اند. ویکتورهوگو در سـال 

1830 کتـاب آخریـن روزهای هـای یک محکـوم را علیه اعدام نوشـت و پیش از 

او بکاریـا رسـاله جرائـم ومجازات ها را نوشـت. پس ازچندین دهه در کشـور آنها 

مجـازات اعـدام لغـو شـد. بنابرایـن فیلم، شـعر و داسـتان همـه اینها خیلـی مؤثر 
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اسـت و هـر کـدام از اینهـا تبری اسـت که بـه درخت اعـدام زده می شـود. 

وقتـی کـه مرحـوم قیصـر امیـن پور هنـوز در قیـد حیات بـود یـک روز در خانه 

شـان مهمـان بودیـم. بـه او گفتم بایـد در ایـن زمینـه تولید ادبیـات کـرد و افزودم 

چـرا او در ایـن موضوع شـعر نمی گوید. خیلی مشـتاق شـد و وعده داد اشـعاری 

خواهـد گفـت. در سـال های 84 و 85 هـم با برخـی از هنرمنـدان  و کارگردان ها 

در انجمن حق حیات جلسـه داشـتیم درباره اینکه همقطاران شـان را بسـیج کنند 

کـه در ایـن زمینـه فیلـم بسـازند. البتـه در جامعـه مـا تولیـد ادبیـات هم بـا موانع 

سـختی روبـرو اسـت کـه این یکـی از مشـکلات اسـت. او بـا نشـان دادن کتاب 

اعـدام و قصـاص گفـت ایـن کتاب20 سـال پیش با مجوز ارشـاد چاپ شـده بود 

و محتوایـش دفاعیـات دادگاه مـن بـود کـه در برابر اتهـام اهانت به مقدسـات بود 

کـه بخاطـر نقـد اعـدام از خود دفـاع کرده بـودم. دوبار هم چاپ شـده اسـت اما 

در کمـال تعجـب از عرضه آن در نمایشـگاه کتاب امسـال جلوگیـری کردند.

وی بـا تأکیـد بر تصـور بازدارنگی در نظام سـزادهی افزود: در نظرسـنجی های 

انجـام شـده یکـی از فاکتورهایـی کـه تمایـل عمومـی بـه اعـدام را بـالا مـی برد، 

تصـور بازدارندگـی اسـت یعنـی یکـی از مشـهورترین و در عیـن حـال نادرسـت 

تریـن گـزاره هـا همین بحثی اسـت که اشـاره می  کنند کـه این مجـازات بازدارنده 

 مطالعـات تجربی خلاف این را نشـان مـی دهد. آمارها نشـان می 
ً
اسـت و واقعـا

 جـرم و جنایت کاهش 
ٌ
دهـد در کشـورهایی کـه مجازات اعـدام لغو شـده معمولا

پیـدا کـرده یـا ثابـت مانـده و به نـدرت رشـد کرده اسـت و بعضـی از کسـانی که 

دنبـال توجیـه بازدارندگـی هسـتند جسـتجو مـی کننـد تـا یک مـورد آمـاری پیدا 

کننـد کـه با لغـو اعدام جـرم افزایش پیـدا کـرده اسـت و روی آن مانـور بدهند در 

حالـی کـه داده هـای چندیـن کشـور نشـان مـی دهنـد در کل جـرم کاهـش یافته 
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اسـت. سـزار بِکاریـا دویسـت سـال پیش همیـن اسـتدلال را مطرح کرده اسـت. 

ویکتـور هوگـو درکتـاب خـود کـه اول بـار در 1830 چـاپ شـد اشـاره کـرده که 

کشـورهایی کـه اعـدام را لغـو کـرده انـد بـا کاهش جـرم مواجه شـده انـد. مارک 

آنسـل در کتابـی که همزمان بـا تدوین اعلامیـه جهانی حقوق بشـر و برای کمک 

بـه برخـی مـواد آن نوشـت در جداولی به مقایسـه جـرم و مجازات در کشـورهای 

مختلـف پرداخـت و همین نتیجـه را گرفت.

باقـی ضمن نشـان دادن کتاب مارک آنسـل کـه ترجمه آن توسـط دکتر مصطفی 

رحیمی در سـال 1357 منتشـر شـده اسـت کتاب دیگـری را که آلبر کامـو و آرتور 

کسـتلر از نویسـندگان آن هسـتند و هنـوز ترجمـه نشـده نشـان داد کـه در آنهـم 

جداولـی بـه مقایسـه جـرم و مجـازات در کشـورهای مختلـف پرداختـه و همین 

نتیجـه را گرفته انـد.

 مشـابهی 
ٌ
وی افـزود: در ایـران هـم مقامـات قضایـی و پلیـس بـه نتایـج تقریبـا

رسـیده انـد. بـا این حـال در قوانین ما بـر عکس این بـا فرض این که ایـن مجازات 

بازدارندگـی دارد دامنـه مجـازات اعـدام وسـیع اسـت. مرحـوم دکتـر آخونـدی در 

کتـاب خـود 85 مـورد از مواد قانونی که مجـازات اعدام را تجویـز کرده اند احصاء 

کـرده اسـت کـه مـن در کتاب حـق حیـات تمـام مـوارد را در 15 دسـته طبقه بندی 

کـرده ام:1- قانـون مبارزه بـا مواد مخـدر. 2- برخی جرائم جاسوسـی. 3- خیانت 

بـه کشـور. 4- تکـرار شـرب خمـر. 5- تکـرار مسـاحقه. – 6- تکـرار تفخیذ. 7- 

تکـرار زنا. 8- تکرار قذف.  9-تکرار سـرقت. 10- تروریسـم اقتصـادی. 11- زنا. 

12- لـواط. 13- ارتـداد. 14- محاربـه. 15- قتـل عمد. 

در ایـن کتـاب بـه تفصیـل توضیـح داده شـده کـه در قـرآن تنهـا در یـک مـورد 

مجـازات مـرگ تجویـز شـده و محاربـه هـم در صورتـی کـه منجـر بـه قتل شـده 
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باشـد مجـازات مـرگ دارد. بـه همیـن دلیـل محاربـه هم زیـر عنوان قصـاص می 

رود و بـا دلایـل قرآنـی خـود قصاص هم اگـر تعطیل شـود هیچ مخالفتـی با دین 

نـدارد بلکـه خداونـد در آیات قصاص راه آن را گشـوده اسـت. در همه سـال هایی 

کـه ایـن دو کتـاب منتشـر شـده و برای عـده ای علمـا و قضـات و نماینـدگان هم 

فرسـتاده شـده بـود تاکنون یـک نقد هـم از طرف مخالفان سـنت گرا به آن نوشـته 

نشـده بلکـه برعکـس نظرات مسـاعدی هـم ازطـرف آنها شـنیده ایم.

در یـک مقطـع زمانی و در زمان ریاسـت آقای شـاهرودی بر قوه قضائیه ایشـان 

در یـک سـخنرانی گفت مجـازات اعـدام کارآیی نداشـته و بازدارنده نبوده اسـت. 

همچنیـن بـر اثـر دیدارهـا و گفتگوهایـی که دکتـر احمـد عثمانی رئیس سـازمان 

اصلاحـات جزایـی بیـن المللـی با مقامـات قضایـی ایران داشـت پـروژه ای برای 

کاهـش عناویـن مجرمانه شـروع شـد کـه از 3400 عنوان بـه 800 عنوان برسـد 

امـا بـا رفتـن ایشـان از قـوه قضاییـه همه اینهـا متوقف شـد. ولـی به هر حـال این 

ضـرورت در خـود قـوه قضائیـه نیز تشـخیص داده شـد. ایـن یکـی از دلایلی بود 

کـه اصـلاح قوانیـن جزائی شـروع شـد امـا ناتمـام مانـد اما ایـن ضـرورت تغییر 

وضعیـت را خـود دسـت انـدرکاران هم حـس می کنند.

مـا هم درسـت اسـت کـه با مطلـق اعـدام مخالف هسـتیم امـا معتقـدم که در 

شـرایط فعلـی چنیـن امـری امـکان نـدارد و نیاز به بسـتر سـازی اسـت. در کتاب 

حـق حیـات دو روش را توضیـح داده ام. روش حَلـی یـا بنیانـی و روش تضییقـی. 

در روش حلـی بـا منطـق درون دینـی مـی تـوان ایـن مجـازات را یکجـا تعطیـل 

کـرد. روش هـای چهارگانـه ای وجـود دارد مثـلا از بـاب 1- توقف اجـرای حدود 

و قصـاص در عصـر غیبـت کـه عـده ای از فقهـا گفتـه انـد. 2- تقـدم مصلحت 

جامعـه و حکومـت بر احـکام اولیه و ثانویـه که نظر بنیانگذار جمهوری اسـلامی 
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بـود. 3- از بـاب تزاحـم مصالح و مفاسـد وتقدیـم مصالح. 4- وجـوب وفای به 

عهـد بـا توجـه به تعهـدات ایران به اسـناد بیـن المللی حقوق بشـر که همـه درون 

 میسـر و مفید نیسـت باید روش 
ً
دینـی انـد اما چـون از نظر جامعه شـناختی فعلا

تضییقـی را کـه روش فرسایشـی یـا کاهـش و الغای تدریجی اسـت بـه کار برد. 

مجـازات اعـدام در چهـار بخش 1- مـواد مخـدر 2-  اعدام های زیر18 سـال 

3- جرائـم جنسـی و اقتصـادی و...4- قصـاص اسـت. اعـدام بـرای بسـیاری از 

جرائـم مـوارد مخـدر دوسـال پیش بـا موافقت قـوه قضاییـه و در مجلس لغو شـد 

و بـه تصویـب شـورای نگهبان رسـید. دربـاره مجرمین زیر 18 سـال هـم در جلد 

دوم حـق حیـات13 قاعـده فقهـی و حقوقـی دال بـر حـرام بـودن و ممنوعیـت آن 

آورده ام و در قانـون مجـازات جدیـد هـم زمینه ان فراهم شـده و فقـط ابهامی دارد 

کـه بایـد رفـع شـود و بعد دربـاره سـایر جرائم بایـد بحـث و تحقیق و اقـدام کرد.

در ادامه این نشسـت، اعضای کمیسـیون حقوق بشـر کانون وکلای دادگسـتری 

مرکـز بـه طـرح دغدغه هـای خـود در زمینـه کاهـش مجـازات اعـدام پرداختند. 

تحـول ارزش هـای کیفـری و انسـانی تر شـدن مجازات هـا، تحـول و تکامل نهاد 

کیفـر و فرگشـت سیاسـت جنایـی بر حسـب موازین حقوق بشـر و شـهروندی با 

تأکیـد بـر به عرصـه عمومـی کشـاندن دغدغه هـای صاحبنظـران علـوم جنایی و 

اندیشـمندان فقهـی و علمـی و قضـات و حقوقدانـان و وکلا در خصـوص لغـو یا 

کاهـش مجـازات اعـدام از جملـه این محورهـا بود. 

در خاتمه مقرر شـد سلسـله جلسـات اصـلاح و توسـعه نظام حقوقـی بر مدار 

حـذف تدریجـی یـا کاهـش هدفمند مجـازات اعـدام با دعـوت صاحبنظـران در 

کمیسـیون حقوق بشـر کانون وکلا اسـتمرار یابـد و در قالب یک گـزارش راهبردی 

بـه تصمیم گیـران تقنینی کشـور ارائه شـود.



اعدامصداموخشونتنمادین*

آگاهـم کـه نام صدام هر انسـانی را در برابر کوه بلندی از نفرت می نهد و سـخن 

گفتـن از نفـی اعـدام او حتـی محتمـل اسـت احساسـات بسـیاری را جریحه دار 

کنـد. هـزاران انسـان هنـوز خاطره و رنـج زندان هـا، شـکنجه ها و قتل هـای رژیم 

صـدام را فرامـوش نکرده انـد. سـبعیت هـای او چنان اسـت کـه بی درنـگ او را از 

موضـوع انسـان بـودن در ذهـن ودل آدمیـان خارج می سـازد سـپس جاری شـدن 

هـر حکمـی را کـه بـر انسـان ها روا نیسـت بـر او روا مـی دارد. هر انسـانی بـا این 

حقایـق همدلـی می کنـد و نمی تواند انسـان باشـد و آن بی رحمی ها و شـقاوت ها 

را نادیـده انگارد اما شایسـته اسـت از پس این نفرت های بحق، منطق و اسـتدلال 

کسـانی را کـه با اعـدام او مخالفند و در مقدمـات و همدردی ها بـا مدافعان اعدام 

او وحـدت دارنـد و فقـط در نتیجه گیری اختلاف نظر دارند، شـنیده شـود. ممکن 

* ایـن مقالـه از هنگامـی کـه زمزمـه صدور حکم مجـازات مرگ برای صدام شـنیده شـد یعنی 
حـدود سـه مـاه پیـش از اعدام او نوشـته شـد امـا رسـانه ای در ایـران مایل بـه چاپ نبـود. مقاله 
بـرای چـاپ در روزنامـه اعتمـاد ملـی بـه صاحـب امتیـازی روحانی اسـتوار آقای شـیخ مهدی 
کروبـی فرسـتاده شـد. ایشـان گرچـه محتـوای مقالـه را متین می پنداشـتند امـا نگـران بودند که 
بـا چـاپ چنیـن مقالـه ای دسـتاویزی بـه مخالفـان خویـش بدهنـد و بـا تحریـک احساسـات 

بازمانـدگان شـهدای جنـگ عـراق علیـه ایـران، روزنامه شـان مـورد حمله قـرار گیرد.
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اسـت برخـی از سیاسـتمداران هـم از منظـر سیاسـت بـا اعـدام صـدام مخالـف 

 بـرای اینکـه با زندانـی بودن صـدام همواره یـک عامل تهدیـد را برای 
ً
باشـند مثـلا

هیـات حاکمـه فعلـی عراق در دسـت داشـته باشـند و اینکـه اگـر روزی بخواهند 

صـدام از زنـدان فـرار می کنـد و بـه سـازماندهی دوبـاره برای بازگشـت بـه قدرت 

می پـردازد امـا نـگاه سیاسـتمدار و نـگاه یـک مدافـع بشـر و یـا انگیزه های شـان 

همیشـه همپوشـانی نـدارد. مـن به عنوان یـک فعال حقوق بشـر و مخالـف اعدام 

می گویم.  سـخن 

از منظـر حقـوق بشـری تنها اسـتثنایی که بـرای مجازات اعـدام پذیرفته شـده، 

اعـدام مرتکبیـن بـه جرائـم جنگـی اسـت طبـق مـاده دوم پروتـکل لغـو مجازات 

اعـدام »دولت هـا می تواننـد در قوانین خـود مجازات اعـدام را برای اعمـال انجام 

شـده در زمـان جنـگ و یـا زمانـی کـه خطـر قریب الوقـوع آن مـی رود پیش بینـی 

کننـد و چنیـن مجازاتی فقط در مـوارد مقرر در قانون و مقررات اجرا می شـود. هر 

چنـد در اسـناد حقوق بشـر دوسـتانه بین المللی بـرای جنایات جنگـی، مجازات 

حبس هـای طولانـی و حبـس ابـد مقـرر شـده اسـت«. امـا در این نوشـته ضمن 

بـاور بـه اینکه صـدام مشـمول همین اسـتثنا قـرار گرفته و فعـالان حقوق بشـر در 

جهـان نسـبت به رعایـت دقیق موازین دادرسـی عادلانـه حتی دربـاره جنایتکاری 

چـون صـدام معتـرض بودنـد، در عیـن حـال بـه دلایلـی کـه خواهـد آمـد اعدام 

صـدام را از منظـری دیگـر مـی توان مـورد تأمل قـرار داد.

 بحـث ابتـدا بـه سـاکن دربـاره اعـدام کـردن یـا اعـدام نکـردن صـدام منطقی 

نیسـت بـه ویژه کـه او چندان جنایت کـرده که حتی ممکن اسـت افـراد بی علاقه  

بـه اعـدام، اعدام وی را به عنوان اسـتثناء تلقـی کنند که باید جامعـه از لوث وجود 

آنهـا پاک شـود. بحث مسـتقیم دربـاره صدام متغیر هـای عاطفی و دشـواری را در 
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موضـوع داخـل می کند کـه کار ارزیابـی و قضاوت را با سـختی مواجه می سـازد. 

بایـد بحـث اعـدام صـدام را ابتـدا داخـل پرانتـز گذاشـت و پـس از آنکـه دربـاره 

موضـوع اعـدام به طـور کلـی و تئوریک بحـث کردیم و تکلیف نزاع روشـن شـد 

آنـگاه آسـان تر می توانیـم دربـاره صـدام نظر دهیـم. ممکن اسـت گفته شـود او را 

بایـد از قاعـده اسـتثناء کـرد و به احترام جـان هایی که او گرفته اسـت مـرگ اش را 

پذیرفـت. در واقـع کشـتن صـدام نوعی احتـرام به حق حیـات انسان هاسـت. این 

 به 
ً
سـخن به واقع درسـت اسـت اما بـا منطق برتری مواجه اسـت و آن اینکـه دقیقا

دلیـل اینکـه صدام چهره ای نمادین شـده اسـت، مجازات ابـد او و اعدام نکردنش 

موجـب تثبیـت و نهادینـه کـردن نظریه لغو مجـازات اعـدام می گردد. 

همیشـه بدتریـن کارهـا با بـه کار رفتـن علیه آدم های بـد آغاز و توجیه می شـود 

و بـه همیـن دلیـل واکنشـی بـر نمی انگیـزد و پذیرفتـه و تکـرار می شـود. امـا پس 

از پذیرفتـه شـدن، آرام آرام تبدیـل بـه هنجـار می گـردد و در این صـورت می تواند 

علیـه آدم هـای خـوب هم بـه کار رود. بـه همین دلیل اسـت که بسـیاری از روش 

هـای بـد در جامعـه وجـود داردو بایـد بـا هزینـه بسـیاری بـا آنهـا مبـارزه کـرد و 

کنارشـان گذاشـت. اگـر ایـن روش هـا از همـان آغـاز علیـه آدم های خـوب بکار 

رود بـی درنـگ سـاقط و بـی اعتبار می شـوند. 

یکـی از آثـار و نتایـج سـمبلیک شـدن محاکمـه و محکومیـت صـدام حسـین 

را در جامعـه حقوقـی و سیاسـی ایـران می تـوان بـه نحـوی آشـکار مشـاهده کرد. 

سـالیان درازی اسـت کـه مهم تریـن چالـش و نـزاع فعالان حقوق بشـری بـا نظام 

سیاسـی، قضایی کشـور این اسـت که اجازه حضـور وکیل در بسـیاری از محاکم 

و بازپرسـی ها بـه ویـژه در اتهامات سیاسـی و امنیتی را نمی دهند و آنـرا غیر علنی 

برگـزار می کننـد و بـا ادعای امنیتـی بودن پرونده )کـه برخی از آنهـا در واقع عاری 
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از حقیقـت و مصلحت اسـت( این ممانعت ها را توجیه و تشـدید می کنند. اکنون 

مـا حتـی در جرائم سـنگینی  ماننـد بمب گذاری هـای اهواز اسـتدلال می کنیم که 

اگـر ارتـکاب جنایـت محرز باشـد بدون شـک آنها از صـدام حسـین جنایتکارتر 

نیسـتند. ایـن در حالـی اسـت که شـخصی مانند صـدام کـه جهانیـان جنایات او 

علیـه بشـریت را باور دارنـد در دادگاه علنی بـا حضور12 وکیـل انتخابی محاکمه 

و پروسـه دادرسـی رعایت می شـود بـا اینحـال سـازمان های جهانی حقوق بشـر 

بـا طـرح ایـن انتقاد کـه تمـام دقایـق دادرسـی عادلانـه و آزاد رعایت نشـده حکم 

دادگاه را مـورد اعتـراض قـرار می دهنـد. پـس هنگامی کـه درباره چنین شـخصی 

کـه نمـاد و مظهر خشـونت و جنایت اسـت  اصول دادرسـی عادلانه بایـد رعایت 

شـود بـه طریـق اولـی دربـاره هر کـس دیگری بـا هـر اتهامی بایـد رعایت شـود. 

هنگامـی کـه کارکرد نمادیـن محاکمه صدام چنین باشـد کارکرد حکـم اعدام وی 

نیـز به همین شـدت خواهـد بود. 

در ایـن زمینـه سـخنی اساسـی و بحث انگیـز دربـاره حـق کشـتن وجـود دارد 

کـه اکنـون مجـال بـاز گفتنش نیسـت و فقـط به اجمـال می تـوان گفت:انسـان ها 

می تواننـد مجـرم جانـی را به اشـد مجـازات ماننـد حبس ابـد محکـوم نمایند اما 

کیفـر اعدام حقی نیسـت کـه انسـان ها بتوانند بـرای همدیگر مقرر سـازند و هیچ 

انسـانی حـق نـدارد تحت هیچ عنوانی حق کشـتن انسـانی دیگر را داشـته باشـد. 

حتـی ادیـان و مذاهبـی ماننـد اسـلام که مجـازات مـرگ را تصویـب کرده اند اولا 

آنـرا فقـط محـدود بـه قتـل عمـد سـاخته اند ثانیا حـق قصـاص را حتی بـه عنوان 

یـک حـق خصوصی انسـان ها برای هـم مقـرر نکرده اند. بلکـه خداونـد این حق 

را بـه رسـمیت شـناخته و در عیـن حـال بـا تاکیـد بـر ترجیـح عفو بر قصـاص در 

مـواردی کـه قتـل عمـد )دارای انگیـزه و قصـد و برنامـه قبلـی و سـوء نیـت( رخ 
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می دهـد عـدم تمایل خـود را بـه قصـاص اظهار مـی دارد. 

سـزار بکاریا دویسـت سال پیش )در سـال 1764( شاید نخسـتین اندیشمندی 

بـود کـه دلایل خود را بـرای الغای مجـازات اعدام به اسـتثنای دو مـورد بیان کرد. 

او دربـاره جانـی یـا جانیانی کـه انسـان های زیادی را می کشـند عادلانـه نمی داند 

کـه فقـط یـک لحظه مجـازات شـوند. این نـگاه را کـه فرد بـا حبس ابـد مجازات 

طولانی تـری تحمـل کنـد البتـه هـم می تـوان انتقامجویانه پنداشـت و هـم موافق 

فلسـفه مجـازات کـه تاثیر گـذاری در بازدارندگـی اسـت اما در هر صـورت نتیجه 

یکـی اسـت و آن عدم اعـدام فرد. 

علامـه طباطبایـی یکی از فیلسـوفان برجسـته اسـلامی که بسـیار مـورد احترام 

هانـری کربـن آلمانـی بـود لغـو اعـدام را در زمانـی میسـر می دانـد کـه بشـر بـه 

تکامـل اخلاقـی عالی رسـیده باشـد و لذت عفـو را به جـای لذت انتقام بنشـاند. 

از اینـرو مسـئله مجـازات اعدام بـرای صدام که خود نماد خشـونت اسـت آزمون 

و نمادی برای سـنجش سـطح اخلاقی بشـریت هم هسـت. گرچه هنوز بسـیاری 

از انسـان ها از انتقـام لـذت می برنـد اما فرهیختگان بشـری می توانند نشـان دهند 

کـه مـا انسـان ها بـه چـه سـطحی از تکامـل اخلاقـی رسـیده ایم؟ اعـدام نکـردن 

جنایتـکار بزرگـی مانند صـدام و تبدیل مجـازات او به حبـس مادام العمر می تواند 

چنین پیامی را داشـته باشـد. 

در  چگونـه  اینکـه  بـه  می نگریـم،  دور  گذشـته های  بـه  کـه  امـروز  قلـه  بـر 

اسـتادیوم های روم بـردگان را بـه جـان یکدیگـر می انداختنـد تـا مردمـان از نظاره 

کشـتار آنهـا بـه دسـت یکدیگر غریـو شـادی سـردهند و یا شـیران و پلنـگان را به 

مصـاف انسـان های اسـیر می فرسـتادند کـه از نبـرد آنهـا و دریـده شـدن انسـانی 

جلـوی چشـمان انسـان های دیگـر، تماشـاگران دمـی بیاسـایند و اینگونـه تفریح 
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کننـد از خـوی وحشـیگری پـدران خویـش شـرم می کنیـم. هـر چنـد جنگ های 

انسـان متمـدن امـروز بـا تکنولوژی هـای پیچیـده نیـز کمتـر از آن وحشـیگری ها 

نیسـت. بـا اینحـال با خـود می اندیشـیم که فرزنـدان ما کـه ازقلـه آینده بـه امروز 

مـا می نگرنـد که چگونه به آسـانی تصمیـم به خشـونت و قتل همدیگـر گرفته ایم 

و بـرای مقابلـه بـا آن نیز روشـی از همان جنس یعنـی انتقام و مجـازات مرگ را در 

پیـش گرفته ایـم دربـاره مـا چه می اندیشـند و مـا اگر از زمان سـبقت بگیریـم و بر 

قله هـای آینـده بنشـینیم از همزیسـتی انسـان ها و پرهیز آنـان از قتـل و جنایت چه 

لذتـی می بریـم؟ آیـا نبایـد گامی بـه آن سـو برداریم؟ برای برداشـتن ایـن گام باید 

از جایـی آغـاز کـرد. البتـه در همه جهـان در مقیاس هـای کوچکی عفـو از انتقام 

و پرهیـز از کشـتن وجـود داشـته و دارد امـا هـر جایـی کـه خبـر و اثـر و پیامی در 

مقیـاس جهانی داشـته باشـد نقطه مناسـب تری اسـت.

)چگونه می توان از تکرار پدیده صدام جلوگیری کرد(
روزنامه شرق 27 آذر1382



ماهمهصدامبالقوهایم*
چگونهازتکرارپدیدهصدامجلوگیریکنیم

خـواری یـک دیکتاتـور شـاید از مسـرت بخـش تریـن اخبـاری باشـد کـه 
انسـان ها را بـا هـر ایدئولـوژی و عقیده و ملیتی به واکنشـی مشـابه برمی انگیزد. 
کسـی کـه تـا دیروز مـی کشـت و تحقیـر می کـرد اکنون خـود تحقیر می شـود 
و در چنـگال عدالـت می افتـد. بسـیاری از تصاویـر بیـش از یـک بـار دیـدن 
جذابیـت ندارنـد امـا تصویـر صدام کت بسـته پـس از دهها بـار دیـدن باز هم 
بـرای نگارنـده تازگـی داشـت و از حیـرت ام نمی کاسـت. رویـدادی عظیـم بود 
کـه در ظـرف عکـس و پنـدار مـا نمی گنجـد هر چنـد چـرخ بازیگـر تاریخ از 
ایـن بازیچـه هـا بسـیار دارد. مـردم عـراق نیـز ماههـای گذشـته را در خـوف از 
بازگشـت دیکتاتـور بسـر می بردنـد امـا از روز 23 آذر 82 / 14 دسـامبر 2003 
بـه بعـد احسـاس آزادی و امنیـت خـود را بـه کـف آوردنـد و از ایـن پـس برای 
سـاختن عـراق آبـاد و آزاد فعـال خواهنـد شـد. شـاید چهـار دهـه بود کـه ملت 

بود:مـا همـه صـدام  تیتـر اصلـی مقالـه چنیـن  * روزنامـه شـرق-1382/9/27 سـرمقاله. 
بالقوه ایم.مقالـه بـا تغییـر یـا حـذف کلمـات و عباراتی در شـرق به چـاپ رسـید.متن اصلی در 

زیـر می آیـد.
ایـن نوشـته گرچـه در مـورد موضـوع اعدام نیسـت اما بـه سـبب اینکه روشـن کننده زاویـه نگاه 

مقالـه »اعـدام صـدام و خشـونت نمادیـن« و مکمل آن اسـت در اینجـا می آید.
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عـراق چنیـن شـادمانی ملـی و از عمـق جـان را تجربـه نکـرده بـود. با شـنیدن 
خبـر دسـتگیری صدام در نیمـروز 24 آذر میلیونها عراقی خودجوش در سراسـر 
سـرزمین بـه خیابـان هـا ریختنـد و بـه جشـن و پایکوبـی پرداختند و تا پاسـی 
از شـب بـه خانـه هـا نرفتنـد. هر چنـد برخی رسـانه های ملـی ما گویـی که از 
دسـتگیری یـک رهبر دیکتاتور آزرده خاطر باشـند از نمایـش تصاویر پر هیجان 
شـادمانی مـردم عـراق طفـره رفتنـد و در چنـد بخش خبـری فقط به تکـرار یک 
صحنـه از تجمـع گـروه اندکی پرداختند کـه پرچم های حزب کمونیسـت عراق 
را بـه اهتـزاز درآورده بودنـد. انگار مسـلمانان از دسـتگیری صدام عـزادار بودند 
که شـادمانی حزب کمونیسـت تصویر مکرر شـود. رسـانه ای که حاضر اسـت 
تمـام شـادمانی عـراق را بـه این تجمـع کوچک تقلیل دهـد تا مبـادا صحنه های 

پرشـور پایکوبی مـردم را نمایـش دهد.

در حالـی کـه اگر نـگاه ایدئولوژیـک و آزردگی خاطر نبـود از حیث حرفه ای 
ایـن واقعـه یـک خبر مهم در سراسـر جهان بـود و تمام رسـانه های بیـن المللی 
لحظـه بـه لحظـه گـزارش تصویری داشـتند اما رسـانه ملـی ایـران در هر بخش 
خبـری تنها چنـد ثانیه تا یـک دقیقه مانند سـایر اخبار عادی بـدان می پرداخت 
و شـگفت تـر اینکه به کرات گزارشـگری از عـراق اعلام می کرد کـه مردم عراق 
 حامی او 

ًَ
از این شـادمانند که صدام توسـط کسـانی دسـتگیر شده اسـت که قبلا

بـوده اند و مسـتند ایـن خبر مصاحبـه با یک راننده تاکسـی بود کـه هرگز پخش 
نشـد و فقـط ادعای آن صـورت گرفت. واقعیت این اسـت که مردم عـراق در آن 
لحظـه غـرق در شـادی از دسـتگیری صـدام بودنـد و از کجـا معلوم کـه به چیز 
دیگـری مـی اندیشـیدند؟ در یک لحظـه به یاد عبـاس عبدی و حسـین قاضیان 
افتـادم. آنهـا نظـر سـنجی انجـام داده بودنـد و یکـی از اتهاماتشـان ایـن بود که 
نظـر سـازی کـرده و تمایـل 70 درصد مردم بـه مذاکره بـا آمریکا را اعـلام کرده 
انـد و نقطـه آغـاز برخورد بـا آنان همین خبـر بود که توسـط ایرنا مخابـره گردید 
امـا اینـک یک رسـانه سراسـری نظر یـک راننده تاکسـی فرضی را به عنـوان نظر 

ملت عـراق جلـوه می دهد.
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همزمـان با شـادمانی ملی عراق و مسـرت مردم جهان بدون شـک کسـانی 
هـم بودنـد کـه از ایـن واقعـه مغموم شـدند. به هـر حال صـدام آئینـه ای برای 
آینـده دیکتاتورهـا بـود. امـا بـا دسـتگیری صـدام آیـا پایـان دیکتاتورهـا رقـم 

اسـت؟ خورده 

هیتلـر و موسـولینی نیـز بـا آنهمه خونریـزی و اقتدار بـه ذلت افتادنـد چنانکه 
وقتـی در اوج بودنـد نـه در بـاور خودشـان نـه ستمدیدگانشـان نمـی گنجیـد. 
تاریـخ بشـریت سرشـار اسـت از تکـرار ظهـور ایـن دیکتاتورها و نگـون بختی 
شـان امـا بـا مـرگ و خـواری هـر یـک از آنها، ایـن پدیـده پایـان نیافته اسـت و 

یافت. نخواهـد 

درسـت در اوج شـادی بخاطـر خواری صـدام، بی تردید صـدام های دیگری 
در حـال سـاخته شـدن هسـتند و حتـی در لابـلای آنانکـه امـروز جشـن پایـان 
دیکتاتـور را مـی گیرنـد صـدام های بالقـوه فراوانـی وجـود دارند وشـاید دوباره 
روزگاری سـربرآرند. دکتر شـریعتی در بحث انسـان شناسـی خویـش در کتاب 
اسـلام شناسـی، خلقـت انسـان از روح خـدا و لجـن را تفسـیر نمادیـن کرده و 
مـی گوید انسـان موجودی اسـت میان دو بینهایـت. در میـان دو قطب بینهایت 
مثبـت و بینهایـت منفـی. از یـک سـو می تواند بـه مقام خلیفـه اللهی رسـد و از 
سـوی دیگـر به حیوانی ترین صورت سـقوط کنـد. »فالهمها فجورهـا و تقواها« 
سـوگی خیر و شـر 

ُ
یعنـی انسـان موجودی اسـت که بالقـوه آمادگی و اسـتعداد ا

را دارد و از ایـن رو هـر یـک از مـا انسـانها مـی تواننـد یـک صـدام باشـند، یک 
دیکتاتـور و جانـی. این کاراکتر، ناگهانی سـاخته نمی شـود و آنقـدر آرام می آید 
که انسـان نمـی فهمد. ذره ذره آن با توجیه همراه می شـود. توجیـه ایدئولوژیک، 
توجیـه مصلحـت حکومـت، مصلحـت ملـت و ... .دیکتاتـور هـم بـرای خود 
منطقـی دارد امـا چنـان در دریـای نفرت مردمانی که بواسـطه او تحقیر شـده اند 

غـرق می شـود که کسـی صدایـش را نمی شـنود.

بنابرایـن مهـم تر از خودکشـی هیتلر و مرگ موسـولینی و اسـتالین و بازداشـت 
میلوسـویچ و دسـتگیری صدام این اسـت که چرا و چگونه این دیکتاتورها ساخته 
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مـی شـوند و بـا چه سـاز و کارهایـی بایـد از بالفعل شـدن صدام های بالقـوه و از 
بیـداری دیـو خفتـه درون فـرد فرد آدمیـان پیش گیری کـرد. به قـول مولانا:

از غـم بـی آلتـی افسـرده اسـتنفست اژدهاست او کی مرده است

مولانـا نفـس انسـان را بـه مـاری تشـبیه می کنـد کـه در سـرما خفته اسـت و 
مارگیـر گمـان دارد او مـرده اسـت و ایـن مـرده را چـون موجـودی بـی آزار صید 
مـی کنـد امـا هنگامـی که آفتـاب برآیـد این اژدهـای خطرنـاک بیدار می شـود. 
ایـن سـخن که نفـس، اژدهایی افسـرده از غم بی آلتی اسـت عبـارت دیگری از 
آن ضـرب المثـل عامیانـه اسـت کـه »آب نیسـت و گر نه شـناگر خوبی اسـت«.

بسـیاری از آنانکـه دشـمن دیکتاتوراند و تنـزه طلب اما از غم بـی آلتی چنین 
انـد و اگـر خـود به قدرت رسـند معلوم نیسـت چنـدان بهتـر از او باشـد. بدون 
فتنـه و آزمایـش و در صـورت فقـدان قـدرت، دشـمنی ورزیـدن بـا دیکتاتورهـا 
هنـری نیسـت. هر یـک از آدمیان، در بند شـهرت و منزلت و قـدرت و ثروت اند 
و هـر یـک از ایـن عوامـل بـرای بیـداری دیـو خفتـه درون کفایت می کنـد . اگر 
همـه آدمیـان در عرصـه قـدرت حکومتـی نیسـتند کـه نشـان دهنـد بـه کدامین 
قطـب بینهایـت می روند. اما در مقیاسـی کوچکتـر از خانـواده و انجمن و گروه 
و اداره ای کـه بـه آن تعلـق دارنـد و در قضاوت هایشـان درباره انسـان ها ی دیگر 
مـی تـوان ایـن اسـتعداد را مشـاهده کـرد و سـتم هـا و بـی عدالتـی هـا را دیـد. 

میلیـون هـا پرونـده قضایـی در محاکـم از چه خبر مـی دهند؟

 اخلاقـی تلقـی کـرد زیـرا فقـط بـا 
ًَ
ایـن سـطور را نبایـد یـک گفتـار صرفـا

هوشـیاری و التفـات بـه این نکتـه که همـه آدمیان صدامیـان بالقوه انـد می توان 
به راهها و سـازو کارهایی اندیشـید که مانع از ظهـور دیکتاتوری در مقیاس ملی 
و مسـند حکومتـی شـود. فقط با جلوگیـری از تمرکز قـدرت و دموکراسـی تمام 
عیـار، گـردش آزاد و مسـتمر قـدرت و موقتـی بودن مسـئولیت  هـای حکومتی، 
توزیـع کامـل قـدرت و گسـترش و تقویـت نهادهـای مدنـی که بـازرس اعمال 
کارگـزاران حکومـت باشـند می تـوان از تکـرار ظهـور دیکتاتورها جلوگیـری کرد.
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سـاختار دموکراتیـک و التـزام بـه حقـوق بشـر مـی توانـد مهار کننده کشـش 
انسـان هـا به قطب بـی نهایت منفی باشـد و بـروز فجایعی که توسـط صاحبان 
قـدرت رخ می دهنـد را بـاز دارد. در پی دسـتگیری صدام، دشـمنان دیکتاتوری 
در گفته هـا و نوشته هایشـان بـر حریـف طعنـه ای بـه جـا زدند که از سرنوشـت 
ایـن دیکتاتورهـا عبـرت بگیریـد ولـی اگـر قـرار بـر عبـرت گیـری بـود کـه آنها 
می توانسـتند از سرنوشـت دیکتاتورهـای پیشـین عبـرت بگیرنـد. جنـاح دیگـر 
نیـز بـر حریـف خویـش چنیـن طعنـه مـی زد کـه بهتـر اسـت »عوامـل امریکا 
از سرنوشـت صـدام عبـرت بیاموزنـد« کـه چگونـه او در حالـی کـه مـدت هـا 
مسـتهظر بـه حمایت امریکا و غـرب بود امروز چنین به دسـت آنهـا گرفتار می 
شـود. اینـان نشـان دادنـد کـه چگونه بـه واقعـه از زاویـه ای دیگر مـی نگرند که 
نـه تنهـا عبرت نگیرنـد بلکه به دیگـران توصیـه پندگیری کننـد امـا در ورای این 
عبـرت پرانـی هـا آنچـه مهم اسـت اینکه چـرا صـدام پدید آمـد و چگونـه باید 

مانـع تکـرار ظهور صدام شـد؟



رادیوفردا:*
عمادالدینباقیدرنامهبهمجلسوقوهقضائیه،
جلوگیریازاجرایحکماعدامراخواستارشد

عمادالدیـن باقـی رئیـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان در نامـه ای 
سرگشـاده بـه رئیـس قـوه قضاییه جمهـوری اسـلامی و کمیسـیون قضایی 
مجلس شـورای اسـلامی با اسـتناد بـه قانون اساسـی جمهوری اسـلامی 
و مباحث شـرعی خواسـتار جلوگیـری از به اجرا گذاشـته شـدن مجازات 
اعـدام در ایـران شـد. در آغـاز مصاحبه بـا رادیو فـردا، آقای باقـی روزنامه 
نـگار پیگیـر قتـل هـای زنجیـره ای کـه پیشـتر از جملـه بـه اتهـام نوشـتن 
مقالـه ای در انتقـاد بـه مجـازات اعـدام و قصاص حدود سـه سـال زندانی 
شـده اسـت، از انگیـزه خود برای نوشـتن ایـن نامه می گوید:در یک سـال 
اخیـر، رونـد صـدور احـکام برای مجـازات اعدام سـیر صعودی داشـته و 
دلیـل دوم هـم بـی تفاوتـی عجیبـی بود کـه به شـدت جامعه تحـت تاثیر 
بحـث هـای سیاسـی و هسـته ای و انتخاباتـی و غیـره اسـت. آقـای باقـی 
می گوید:مطالعـات بیشـتری کـه بخصـوص در زنـدان کردم، باعث شـد 

در عقیـده قبلـی ام کـه بـه خاطـر آن راهی زندان شـدم، راسـخ تر شـوم. 

امیر مصدق کاتوزیان

* 1385/2/5 برابر با 25 آوریل2006 
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عمادالدیـن باقی رئیـس انجمن دفاع از حقـوق زندانیان در نامه ای سرگشـاده 
بـه رئیس قـوه قضاییـه جمهوری اسـلامی و کمیسـیون قضایی مجلس شـورای 
اسـلامی بـا اسـتناد بـه قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی و مباحـث شـرعی 
خواسـتار جلوگیـری از بـه اجـرا گذاشـته شـدن مجـازات اعـدام در ایران شـد. 
در آغـاز مصاحبـه بـا رادیـو فـردا، آقـای باقـی روزنامـه نـگار پیگیـر قتـل هـای 
زنجیـره ای کـه پیشـتر از جملـه به اتهـام نوشـتن مقالـه ای در انتقاد بـه مجازات 
اعـدام و قصـاص حـدود سـه سـال زندانـی شـده اسـت، از انگیـزه خـود برای 

نوشـتن ایـن نامـه می گوید:

عمادالدیـن باقـی: در یـک سـال اخیـر، روند صـدور احـکام بـرای مجازات 
اعـدام سـیر صعـودی داشـته. دلیـل دوم هـم بـی تفاوتـی عجیبـی بـود کـه بـه 
شـدت جامعـه تحت تاثیـر بحث های سیاسـی و هسـته ای و انتخاباتـی و غیره 
اسـت و خیلـی عـادی شـده کـه هـر روز در روزنامه هـا بخوانند فـردی محکوم 
بـه اعدام شـده یـا حکم اعدامـش اجرا شـده. برخی از خانـواده هـای زندانیانی 
کـه زندانیشـان الان زیـر حکم اعـدام اسـت و تماس دارنـد و می خواهنـد ما یا 
انجمـن کمکـی کنیـم، نگرانی هایشـان وقتـی به ما منتقل می شـود، ایـن انگیزه 

را تقویـت می کنـد کـه موضـع گیری شـود. 

 امیـر مصـدق کاتوزیـان )رادیو فردا(: در نامه تان اشـاره کردیـد که هفته پیش 
پـس از اعـدام ده تـن در زنـدان اوین، سرپرسـت دادسـرای جنایی تهـران از این 
کـه بـه علـت خواسـت اولیـای دم، قـوه قضاییه مجبـور بـه اجرای حکم شـده، 
ابـراز تاسـف کـرده و معاون دادسـتان هم از توصیه مـداوم قوه قضاییـه به اولیای 
دم بـه عفـو مجرمین سـخن بـه میـان آورده. اما چطور بـا وجود ایـن، زمینه لغو 

مجـازات اعـدام یا تبدیـل حکم پیدا نمی شـود؟

عمادالدیـن باقـی: علـت اصلـی ایـن اسـت کـه اکثـر ایـن مـوارد از نـوع 
مجـازات قصـاص اسـت. در قصـاص شـاکی خصوصـی وجـود دارد. یعنـی 
طرفـش حکومـت نیسـت و بـدون رضایت آنها حکومـت راسـا نمی تواند هیچ 
کاری کنـد. یـک مخمصـه ای اسـت کـه بـرای همـه، حتـی خـود قـوه قضاییه 
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وجـود دارد، مسـاله شـاکی خصوصی اسـت. من درواقع خواسـتم نشـان دهم 
بـن بسـت کاملی وجود نـدارد. قوه قضاییـه و هم مقننـه تصور می کننـد درباره 
قصـاص از آنجایـی که نص صریح قرآن اسـت و نمی شـود آن را نادیده گرفت، 
ناگزیـر می داننـد خودشـان را کـه ایـن حکـم را اجـرا کننـد. امـا واقعیـت ایـن 
اسـت کـه مجـازات اعدام دو دسـته هسـتند. یک دسـته هسـتند کـه حکومت 
آنهـا را وضـع کـرده، بنابرایـن می توانـد بدون هیچ بحثـی کاملا لغوشـان کند و 

کند.  جایگزیـن 

ا. م. ک:این درباره احکام اعدام. درباره قصاص چی؟

عمادالدیـن باقی:دربـاره قصـاص، از آنجایـی کـه ایـن یـک حـق خصوصی 
اسـت، در خـود قـرآن هـم ایـن راه پیش بینـی شـده. یعنـی راه تبدیـل مجازات 
بـه جریمـه مالی یـا حتی حبس، هیـچ منافاتی بـا شـریعت نـدارد و بنابراین در 
خیلـی از مـوارد می شـود با اتخاذ سـاز و کارهایـی برای محدود کـردن مجازات 
اعـدام و محـدود کـردن اولیـای دم، تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت محـدود کند و 
سـپس روش هایـی بـرای تبدیل ایـن مجـازات پیش بگیرد. می شـود بـا اجتهاد 
نـو و نـوآوری هـای فقهـی که کامـلا مبتنی بـر دلایل قرآنـی هم باشـند و با یک 

قانونگـذاری تـا حد زیـادی این مشـکل را حـل کرد. 

ا. م. ک: آخریـن بـاری کـه مقالـه ای نوشـتید در انتقـاد بـه مجـازات اعدام و 
قصـاص در روزنامـه نشـاط، آن روزنامـه توقیـف شـد و شـما هـم از جملـه بـه 
علت نوشـتن همـان مقاله زندانی شـدید؟ چطـور فکر می کنید زمینـه ای وجود 
دارد کـه خواسـت شـما از رئیس قوه قضاییه و کمیسـیون قضایـی مجلس عملی 

شود؟

عمادالدیـن باقـی:آن حکـم مبنـای شـرعی و قانونـی نداشـت. مطالعـات 
بیشـتری کـه بخصـوص در زنـدان کـردم، در آن عقیـده قبلـی ام راسـخ تر شـدم 
و اخیـرا هـم وقتـی آقای سـیدمحمد خاتمـی رئیس جمهـوری سـابق را در یک 
جلسـه خصوصـی دیـدم و صحبتـی با هم داشـتیم، ایشـان هم می گفتنـد وقتی 
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آن مقالـه نوشـته شـد، چـون راه حـل نشـان مـی داد و از موضـع خیرخواهـی و 
اصلاحـی و از منظـر دینـی هـم نوشـته شـده بـود، جمهـوری اسـلامی بایـد به 
آن مقالـه جایـزه مـی داد، نبایـد بـه خاطـر آن مجـازات و زنـدان می رفتیـد. این 
دیـدگاه چـه در قـوه قضاییه و چـه مجلس، حکومـت، در بین علمـای قم وجود 
دارد و زمینـه هسـت و مطمئنـا اگـر به ایـن بحث ها دامن زده شـود، نـه حتی در 

درازمـدت، در میـان مـدت نتیجـه مثبـت خواهد داشـت. 



عمادالدینباقی:»اعدامهارامتوقفکنید«*

عمـاد الدیـن باقـی، روزنامـه نـگار و رئیـس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیان 
ایران، در نامه سرگشـاده ای به آیت الله هاشـمی شـاهرودی، رئیـس قوه قضائیه، 

خواسـتار 'توقـف' مجازات اعدام در این کشـور شـده اسـت. 

در بخشـی از ایـن نامـه که روز دوشـنبه 24 آوریـل )4 اردیبهشـت(، در وب 
سـایت شـخصی آقای باقی منتشـر شـد، آمده اسـت:"بدون شـک  قوه قضاییه و 
نظـام قانونگـذاری نیز مانند همـه خردمندان نباید تمایل داشـته باشـند که ایران 

در صدر فهرسـت  کشـورهایی که دارای بیشـترین اعدام هسـتند جـای گیرد. "

آقـای باقـی در ذکـر دلایل نـگارش این نامه سرگشـاده به خبر اعـدام اخیر 10 
نفـر در زندان اوین تهران اشـاره کرده اسـت. 

هفتـه گذشـته برخی رسـانه هـای ایرانی گـزارش دادند کـه ده نفر که بـه اتهام 
قتـل عمـد بـه قصـاص محکـوم شـده بودنـد و حکـم آنـان بـه تایید رییـس قوه 

قضاییـه رسـیده بـود، در زنـدان اوین اعدام شـدند. 

بـه  توجهـی  بـی  از  بی بی سـی  رادیـو  فارسـی  بخـش  بـا  گفتگـو  در  وی 
مجازات هـای اعدامـی کـه هـر روزه در ایـران صـادر یـا اجـرا می شـود، انتقـاد 
کـرده و بـی تفاوتی رسـانه ها و مردم به خشـونتی کـه در اطراف آنهـا رخ می دهد 

* بی بی سی دوشنبه 24 آوریل 2006
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را هشـداری بـرای جامعـه دانسـته اسـت. از اوعلـت نوشـتن ایـن نامـه را پرسـیدیم:

  باقـی: علـت اصلیـش ایـن اسـت کـه مـن مشـاهده کـردم در ایـن یکـی دو 
سـال اخیـر و بـه خصـوص بعـد از انتخابات، فضای کشـور به سـمت و سـوی 
خاصـی رفتـه و ایـن روزهـا آنچنـان همـه افـکار عمومـی، فعـالان سیاسـی و 
مطبوعـات و حتـی فعـالان حقوق بشـر ذهنشـان  مشـغول به مسـائل هسـته ای 
 نسـبت بـه یـک سـری فجایع 

ً
و مسـائل سیاسـی و انتخاباتـی اسـت کـه کامـلا

 فرض کنیـد اینکـه ما به 
ً
انسـانی کـه دارد رخ می دهـد بـی  توجـه شـده اند مثـلا

طـور متوسـط روزانـه مشـاهده می کنیم که یـا یک حکـم اعدام صادر می شـود 
و یـا یـک  حکمـی اجرا می شـود و در روزنامه هـا به طور عـادی خبرش منعکس 
می شـود و انـگار یـک اتفـاق عادی اسـت که بایـد بیفتـد و روزنامه هـا     هم تیتر 
می زننـد کـه »چنـد جنایتـکار اعـدام شـدند«و هیـچ کـس روی ایـن موضـوع 
حسـاس نمی شـود در حالی که پشـت ایـن قضیه  مسـائل زیادی نهفته اسـت و 
 اسـتحقاق اعدام ندارنـد و این بـی توجهی و غفلت 

ً
بسـیاری از ایـن افـراد اصلا

عجیبـی کـه وجود داشـت مرا  به این نتیجه رسـاند که مـا باید در این شـرایط در 
افـکار عمومـی حساس سـازی کنیم تـا اینکه در هفتـه های پیش که اعلام شـد 
12  نفـر در زنـدان اویـن اعدام شـدند که دو نفرشـان البته در لحظـه ی مجازات 
از طـرف اولیـای دم مـورد عفـو قـرار گرفتنـد این عاملی شـدکه تصمیـم قطعی 

بگیـرم برای نوشـتن چنیـن نامه ای. 

بی بی سـی: آقـای باقـی اصـولا شـما بـا احکامـی کـه الان صـادر می شـوند 
مخالـف هسـتید و یـا اینکـه می خواهیـد  مجـازات اعـدام لغو بشـود ؟ 

 بـا اصـل مجـازات اعـدام مخالفـم ولـی واقعیت این اسـت که 
ً
ـ مـن اساسـا

در عمـل تـوی جامعـه ای بـا ایـن شـرایط کـه الان شـما نمی  توانیـد نـدای لغـو 
مجـازات اعـدام را سـر بدهیـد مـا الان مهم تریـن کاری کـه می توانیـم بکنیـم 
ایـن اسـت کـه مجـازات اعـدام را تا حد ممکـن  در ایـن جامعه محـدود کنیم و 
بعـد کار فرهنگـی و تئوریـک در جهـت توجیه لغو مجـازات اعـدام انجام دهیم 
اینکـه آیـا با وجود این  مقررات اسـلامی و شـریعت اسـلامی امـکان دارد یا نه، 
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 انجـام شـده که شـاید قریب بـه دو سـال پیش بـود این 
ً
پژوهـش مفصلـی قبـلا

را مـن  بـه دانشـگاه اسـتنفورد ارائـه کـردم و آنجـا منتشـر شـد. در ایـن پژوهش 
اثبـات کـردم کـه لغو مجـازات اعـدام هیـچ منافاتـی با شـریعت نـدارد  و حتی 
 در قرآن می شـود پیدا 

ً
بـر عکـس، مبانی و دلایـل زیادی در شـریعت خصوصـا

کـرد کـه موید لغـو مجـازات اعدام اسـت و در خصـوص  قصاص هـم در واقع 
مویـد تبدیـل مجـازات مـرگ بـه جریمه مالی اسـت کـه در ایـن نامه هـم به آن 

اشـاره کردم.  

بی بی سـی: آقـای باقـی شـما در سـال 78 هـم مقالـه ای نوشـتید در مـورد 
قصـاص و اعـدام کـه به خاطـر آن در دادگاه محکوم شـدید و  روزنامـه ای هم که 
آن را منتشـر کـرد توقیف شـد، چه طور شـد که دوبـاره این نامه را نوشـتید؟ فکر 

می کنیـد ترتیـب اثری داده شـود؟ 

ببینیـد مـن بعـد از حکم زنـدان و فرصتـی که ایجاد شـد و در زندان توانسـتم 
راجـع بـه همـان موضوعـی کـه بـه خاطـر آن محکـوم شـده  بـودم مطالعـات 
بیشـتری انجـام بدهـم در آن عقیـده ام راسـخ تر شـدم و دلایـل بیشـتری پیـدا 
کـردم بـرای دفـاع از آن نظریـه و معتقـدم اصـل  آن حکمـی هـم که صادر شـده 
 هـم جناب 

ً
بـود بـی اسـاس بـود و هیـچ   مبنـای قانونـی نداشـت و حتـی اخیـرا

آقـای خاتمی رییـس جمهوری  سـابق در یک گفتگـوی دوسـتانه خصوصی که 
داشـتیم بـه مـن می گفتنـد کـه جمهـوری اسـلامی بایـد بـه خاطـر آن مقاله به 
شـما جایـزه  مـی داد، نه مجـازات و زنـدان و بنابـر ایـن آن مقاله، مقالـه ای نبود 
کـه مـن به خاطـر محکومیت بخواهـم از آن عدول کنـم و در این نامـه  هم البته 
 
ً
سـعی کـردم راه را نشـان بدهـم چـون معتقـدم کـه خـود قـوه قضاییه هـم واقعا
دچـار یـک مخمصه شـده یعنی همانطور کـه بعضی  از مسـئولین قضایی گفتند 
خودشـان هـم تمایلـی ندارنـد بـه اینکـه اینهمـه حکم صـادر یـا اجرا شـود اما 
چـون در بحـث قصـاص اینهـا دچـار  مخمصه انـد و ناچارند حکـم بدهند من 
درایـن نوشـته سـعی کـرده ام راه هایـی نشـان بدهـم از لحـاظ فقهـی و از لحاظ 
قانونـی کـه فکـر می  کنـم اگر توجـه بشـود بـه اسـتدلال ها و اسـتنادهایی که در 



الغای اعدام  187

 می توانـد مفید و را ه گشـا باشـد.  
ً
ایـن نامـه شـده حتمـا

بی بی سـی: کشـور ایـران یکـی از چنـد کشـوری اسـت کـه از آمـار اعـدام 
بالایـی برخوردارنـد. بـه گـزارش سـازمان عفـو بین الملل آمـار موجود نشـانگر 
آن اسـت کـه از کل مجازات هـای اعـدام بـه اجـرا در آمـده در جهـان در سـال 
2005 میـلادی، بیـش از 90 درصـد آن در چهار کشـور چین، آمریـکا، ایران و 

عربسـتان سـعودی بـه اجـرا در آمده اسـت. 

رئیـس انجمن دفـاع از حقوق زندانیان ایـران در نامه خود به آقای شـاهرودی 
بـا اشـاره به آمار بـالای اعدام در ایران نوشـته اسـت:"جرم، جنایـت و اعدام هم 
محصـول فرهنگ خشـونت در لایه های اجتماعـی و هم فربه کننده  آن اسـت. "

آقـای باقـی بـه عنـوان راهـکار عملـی پیشـنهادهایی چون 'بسـیج رسـانه ها' 
علیـه خشـونت و 'تقویت نهـاد های مدنی' مطـرح کرده و در نهایـت به تفصیل 

بـه راهـکار 'اصـلاح قوانین' پرداخته اسـت. 

وی بـا ذکـر مثال هـای متعـدد از پرونـده هایی که بـه مجازات اعـدام منتهی 
شـده انـد، و بـا اشـاره بـه آنچـه در 'شـریعت'، 'فقـه' و 'قانـون' موجـود اسـت، 
تـلاش کـرده تـا برخی کاسـتی ها و امـکان هـای ایجاد تغییـر را در نامـه خود به 

رئیـس قـوه قضائیه ایـران گوشـزد کند. 

در پایـان  نامـه آقـای باقی آمده است:"کشـتن انسـان، منبع و مروج خشـونت 
اسـت و بـا مهـرورزی و جامعـه ای مهربـان،  و بـا رحمانیـت پـروردگار هیـچ 
سـنخیتی نـدارد. پـس هر چه سـریعتر جلـوی جـرم، جنایـت و نیـز اعدام ها را 

" بگیریم. 



مصاحبهبارادیوآلمان:*
لزوملغومجازاتاعدامدرایران

در پـی انتشـار گـزارش سـالانه سـازمان عفـو بین الملـل دربـاره مجازات 
اعـدام در ایـران و اعـدام ده نفـر در زندان اویـن، عمادالدیـن باقی، رییس 
انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان ایـران، نامـه ای خطـاب بـه آیت اللـه 
شـاهرودی و کمیسـیون قضایی مجلس شـورای اسـلامی نوشـت و در آن 

خواسـتار لغـو مجـازات اعدام شـد. 
هفتـه گذشـته گـزارش سـالانه سـازمان عفـو بین الملـل در بـاره مجازات 
اعـدام در جهان منتشـر شـد. طبـق این گـزارش 94 درصد همـه اعدام ها 
در سـال گذشـته در چین، ایران، عربسـتان سـعودی و امریکا انجام گرفته 
اسـت. در سـال 2005 میلادی در ایران دسـت کم 94 نفر اعدام شـدند. 
عجیـب آن اسـت کـه درسـت در روزی کـه گزارش سـالانه سـازمان عفو 
بین الملـل در بـاره اعـدام منتشـر شـد، خبـری هـم در بـاره اعـدام ده نفـر 
در زنـدان اویـن در ایـران در روزنامه هـای جهـان بـه چـاپ رسـید. در پی 
آن نامـه ای سرگشـاده ای بـه قلـم عمادالدیـن باقـی خطـاب به رییـس قوه 
قضاییـه ایـران، آیت اللـه شـاهرودی و کمیسـیون قضایی مجلس شـورای 
اسـلامی انتشـار یافت، نخسـت در سـایت اینترنتی خود آقای باقی که از 
روزنامه نـگاران قدیم و مبـارز در راه لغو مجازات اعدام در ایران اسـت. در 
ایـن نامـه عمادالدیـن باقی با اسـتدلال هایی قوی خواسـتار لغـو مجازات 

DW 2006,04,28رادیو آلمان *
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اعـدام در ایـران شـده اسـت. باقـی نشـان می دهـد کـه اعـدام فرهنـگ 
نشـان می دهـد  تقویـت می کنـد.  را  در جامعـه  کینه تـوزی  و  خشـونت 
کـه سیسـتم جزایـی ایـران تنهـا نـگاه می کند بـه اینکـه جرمی واقع شـده 
و نمی پرسـد کـه چـه زمینه هایـی وجـود داشـته کـه شـخصی را بـه مجرم 
تبدیل کرده اسـت. نشـان می دهد که در بسـیاری موارد از کسـانی زندگی 
را گرفته انـد کـه در تنگنـا گرفتار آمـده ، در شـرایط روحی بحرانـی و بدون 
نقشـه و قصـد قبلـی دسـت بـه قتـل زده انـد. بخاطر اهمیـت ایـن نامه که 
متن آن در سـایت های اینترنتی سیاسـی فارسـی زبان در دسـترس اسـت، 

از عمادالدیـن باقـی دعـوت به مصاحبـه کردیم. 

مصاحبه گر: کیواندخت قهاری

آقـای عمادالدیـن باقـی، شـما نامـه ای سرگشـاده بـه رییـس قـوه قضاییـه، 
آیت اللـه شـاهرودی نوشـته اید بـا عنـوان »اعدام هـا را متوقـف کنیـد«. انگیـزه 

شـما بـرای نوشـتن ایـن نامـه چـه بوده اسـت؟

عمادالدیـن باقـی: بایـد مجموعـه انگیزه هـا را برشـمرد، یعنـی واقعـا یـک 
انگیـزه وجـود نداشـت. برخـی از ایـن انگیزه ها به ترتیـب اهمیت، بـه نظر من، 
ایـن اسـت کـه ابتـدا دیـدم افـکار عمومی حتـا تا حـدی میـان فعالان سیاسـی 
بشـدت معطوف اسـت به مسایل سیاسـی و برنامه هسـته ای و به مسایل داخلی 
و انتخابـات خبـرگان کـه در پیـش اسـت. گویـی کـه توجـه ندارند کـه در حوزه 
حقـوق بشـر چـه اتفاقاتـی دارد می افتـد. بـه گونـه ای شـده اسـت کـه شـما هر 
روز کـه روزنامه هـا را بـاز می کنیـد خبـر از جـرم، جنایـت و اعـدام هسـت و 
همـه خیلـی عـادی روزنامه هـا را ورق می زننـد و متاثـر هـم نمی شـوند. انـگار 
یـک مسـئله ی عادی سـت و حتـا وقتـی افـرادی محکـوم بـه اعـدام می شـوند 
برایشـان خیلـی طبیعی سـت و حتـا می توانـم بگویـم، بعضی هـا وقتـی اخبـار 
جـرم و جنایت هـا را می خواننـد، خبـر اعـدام را کـه می بینند، چه بسـا خرسـند 
هـم می شـوند از اینکـه بالاخـره افـرادی مجـازات شـدند. مجموعـه اینهـا و 
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عـادی شـدن مسـئله و بی توجهـی بـه اینکه چـه فجایعـی رخ می دهـد و آیا این 
کسـانی کـه محکـوم بـه اعـدام می شـوند واقعـا اسـتحقاق اعـدام را دارنـد و یا 
دادرسـی، دادرسـی دقیقـی بـوده و اینکـه آیـا اینهـا واقعـا قربانی انـد و یـا اینکه 
قربانـی مجمـوع شـرایطی اند کـه در جامعـه وجـود دارد و بـه ایـن بخـش توجه 
ندارنـد، بـه ایـن دلیـل بـود کـه مـن فکـر کـردم بایـد بـه ایـن موضـوع پرداخته 
بشـود. بحـث دوم هم حسـاس سـازی بود. یکـی از وظایـف دیده بانـان حقوق 
بشـر حساس سـازی عمومی سـت روی بعضـی از مسـایل حقـوق بشـری کـه 
توجـه حکومـت و جامعـه را برانگیزد کـه در مجموع به سـود جامعه و حکومت 
اسـت. و یکـی دیگـر از دلایـل هـم بی توجهـی عجیبی سـت کـه بـه زمینه های 
جـرم وجـود دارد. یعنـی خیلی هـا توجـه نمی کننـد کـه بالاخـره این افـرادی که 
مرتکـب جرم  می شـوند و محکوم به اعدام می شـوند، بخشی شـان در شـرایطی 
مرتکـب ایـن جرم شـده اند که چه بسـا خیلی از همیـن افرادی که حتـا از اعدام 
اینها خوشـحال می شـوند، اگر خودشـان هـم در همـان موقعیت و شـرایط قرار 

می گرفتنـد شـاید همـان کار را می کردنـد. 

آقـای باقـی، می توانیـد بـه مـا آمـاری در مـورد کسـانی بدهید کـه در عرض 
یکسـال اخیـر اعـدام شـدند یـا حکـم اعدام برایشـان صادر شـده اسـت؟

عمادالدیـن باقـی: متاسـفانه به دلیل اینکه در این زمینه اطلاع رسـانی شـفاف 
و دقیقـی نمی شـود و آنچـه در مطبوعـات منتشـر می شـود همـه ی اعدامهایـی 
نیسـت کـه رخ می دهنـد، بنابرایـن دادن اطلاعات دقیـق، اگر نگویـم ناممکن، 
تـا حـدودی دشـوار اسـت و آخریـن آمـار و بـرآورد را هنـوز نـدارم. امـا بطـور 
متوسـط می توانـم بگویـم کـه در شـش ماه گذشـته روزی یـک حکـم اعـدام یا 

صـادر و یا اجرا شـده اسـت. 

داوری شما در مورد صدور و اجرای این احکام چیست؟

عمادالدیـن باقی:این احکام سـه دسـته اند. یک دسـته احکامـی حکومتی اند 
کـه کامـلا می شـود اینهـا را لغـو کـرد و نادیـده گرفـت. یـک بخش هـم احکام 
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قصـاص اسـت، یعنـی شـاکی خصوصـی دارد و حکومـت نمی توانـد براحتـی 
تصمیـم بگیـرد که حکـم این اعدام هـا را لغو کنـد، بخصوص که نـص قرآنی و 
دینـی هـم در مـوردش داریم. این دسـته از احکام به دو گروه تقسـیم می شـوند. 
یـک گـروه احکامی هسـتند کـه مربـوط بـه منازعاتی اند کـه بصـورت ناگهانی 
رخ داده انـد. یعنـی در نزاعـی کـه هیـچ تصمیم قبلی بـرای قتل نبـوده این حادثه 
رخ داده اسـت. ایـن مـوارد را بایـد از شـمول قصـاص خـارج کـرد و مجـازات 
برایـش تعییـن کرد. و آن بخشـی هم که با قصـد فعل و قصد نتیجه بـوده و قتلی 
رخ داده و مصـداق واقعـی قصـاص واقـع می شـود، در این مـوارد هم حکومت 
می توانـد بـا روشـهای محدود کننـده، مثل مشـارکت  دادن هیات منصفـه و رأی 
کارشناسـان یـا تبدیـل مجـازات، ایـن مـوارد را بـه حداقـل برسـاند. بـه همیـن 
جهـت بـه نظـر مـن بخشـی از ایـن احـکام قابل مناقشـه هـم هسـتند از لحاظ 
حقوقـی، چـون خیلی از ایـن بحث های حقوقـی و محاکمات بـه افکارعمومی 
و رسـانه ها کشـیده نمی شـود و روزنامه هـا هم نقش خوبـی را در ایـن زمینه ایفا 

نمی کننـد، بـه نظـر من ایـن احـکام در بوتـه نقد هـم قـرار نمی گیرند. 

بـه نظـر شـما جنسـیت و قشـر و روابـط اجتماعـی و سیاسـی تا چـه حد در 
صـدور حکم مجـازات اعـدام در ایـران تاثیـر دارد؟

عمادالدیـن باقی:مـن فکـر می کنـم اگر سـئوال را اینطـوری مطـرح بکنید که 
جنسـیت و قشـر و روابـط اجتماعـی ـ سیاسـی تا چه حـد در بـروز جرایمی که 
منجـر بـه مجـازات اعـدام می شـود نقـش دارد، بهتر می شـود پاسـخ داد. چون 
براسـاس مطالعـه ای کـه مـن الان دارم انجـام می دهـم و البتـه هنـوز در دسـت 
انجام هسـت و بخشـی  از آن هم قبلا منتشـر شـده، اغلب کسـانیکه محکوم  به 
اعـدام می شـوند، اولا در یـک گروه سـنی جـوان هسـتند، یعنی بیـن 18ـ 17 تا 
25 سـال و اکثر اینها به اقشـار پاییـن جامعه تعلق دارند. بنابرایـن، یک رابطه ای 
وجـود دارد بیـن طبقـه اجتماعی و جـرم که اکثر اینهـا هم مردان هسـتند. یعنی 
جوانـان و نوجوانـان مذکرنـد و بسـیاری از اینهـا هـم دچـار مشـکلات فقـر یـا 
بیـکاری هسـتند. البتـه معنایش این نیسـت که در طبقـات مرفه جـرم و جنایت 
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واقـع نمی شـود. آنجا بـه دلیل امکاناتـی که آنها دارنـد دیده نمی شـود و یا کمتر 
گرفتـار می شـوند و بـه دام می افتند. بسـیاری از ایـن جرائم، جرائم سـنگین اند، 

ماننـد قتـل، که اینهـم منجر بـه صدور حکـم مجازات می شـود. 

آقـای باقـی، ولـی این یـک منظر دیگـر بود کـه شـما از آن به این قضیـه نگاه 
کردیـد. امـا واقعا سـوال مـن این اسـت که تا چه حد دسـتگاه قضایی جنسـیت 
و قشـر اجتماعـی را و نیـز رابطـه سیاسـی را در صـدور یـک حکـم دخالـت 
می دهـد؟ مثـلا فـردی از قشـر اجتماعـی ای خـاص می توانـد وکیل بگیـرد و یا 

بـه گونـه ای بهرحـال از زیـر احـکام اعـدام و غیره بیـرون بیاید؟

عمادالدیـن باقی:خـوب، بله! شـما ملاحظه می کنیـد که در نامـه ام به همین 
نکتـه نیـز اشـاره کـرده ام می توانـم در همیـن رابطـه چند مـورد مثال بزنـم، مثل 
قضیـه آقـای حجاریـان یـا همیـن متهـم قتل متـرو کـرج و یـا آن مامـور نیروی 
انتظامـی کـه توسـط محسـن فلاحیان به قتل رسـید. ایـن چند نمونـه را من ذکر 
کـردم کـه نشـان بدهـم، وقتـی می خواهنـد حکم صـادر کننـد، با وجـود اینکه 
تمـام دلایـل نشـان می دهـد کـه یـک قصـد قبلـی بـوده، امـا از آنجایی کـه در 
قوانین ایران و در شـریعت اسـلام گفته می شـود که انکار متهم مسـموع اسـت، 
اینجـا ایـن را مـلاک می گیرند، بـا وجود اینکـه اینجا جـای منظور کـردن انکار 
متهـم نیسـت، چـون دلایـل و شـواهد نشـان می دهـد که مثـلا آقـای حجاریان 
بـا قصـد قبلی ترور شـده اسـت. ولـی در بسـیاری از این مـوارد که مـا می بینیم 
احـکام اعـدام صادر می شـود، بـا وجود اینکـه متهم انـکار می کند بـه آن توجه 
نمی کننـد آخریـن نمونـه اش دو سـه هفتـه پیـش بود که یـک متهمی بعد از سـه 
سـال از زنـدان آزاد شـد. این شـخص متهم به قتـل دو نفر بـود و علی رغم اینکه 
انـکار می کـرد انـکارش را نپذیرفتنـد و محکـوم به اعدام شـد، تا اینکـه تصادفا 
قاتلیـن واقعـی در حادثـه ای شناسـایی و دسـتگیر شـدند. یعنـی معلوم شـد که 
جوانـی بـه اتهـام آن قتل هـا سـه سـال در زندان بسـر بـرد و حـالا از زنـدان آزاد 
شـده اسـت. بهرحـال مسـئله ی روابـط اجتماعـی و سیاسـی در صـدور حکـم 
مجـازات اعـدام نقش دارد و قوه قضاییه باید کنترل شـدیدتری روی این مسـایل 
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اعمـال کند تـا ایـن تناقضات پیـش نیاید. 

یـک وجـه قضیـه لغـو مجـازات اعـدام افـکار عمومـی جامعـه هسـتند. بـه 
کسـانی کـه اعـدام را ضامـن امنیـت جامعـه می داننـد چـه پاسـخی می دهیـد؟

عمادالدیـن باقی:مطالعـات مربوط بـه مجازات اعدام در 200 سـال اخیر در 
همـه ی کشـورهای دنیا، بویـژه در کشـورهای اروپایی، نشـان داده کـه مجازات 
اعـدام هیچـگاه باعـث کاهـش جـرم نشـده اسـت و اساسـا یکـی از دلایلی که 
خیلـی از طرفـداران حقـوق بشـر مدافـع نفـی مجـازات اعدام اند همین اسـت 
کـه در عمـل هیچ فایـده ای نداشـته و فقط باعث تشـفی خاطـر و ارضای حس 
انتقام جویـی می شـود. البتـه اینکـه می گویم بصورت عام اسـت، چـه در موارد 
سیاسـی و چـه در موارد غیرسیاسـی، مثـلا، در دهه های گذشـته کـه اعدام های 
سیاسـی در بسـیاری از کشـورها رواج داشـت، تجربـه نشـان داد اعدام هـای 
سیاسـی نـه تنهـا باعث کنتـرل سیاسـی نمی شـود، بلکـه انگیـزه ی ناراضی ها و 
مخالفیـن را بـرای مبـارزه قویتـر می کنـد و بعـد باعـث انقلابـات اجتماعـی در 
اکثرکشـورها شـده اسـت. در مـوارد غیرسیاسـی چون مسـئله خیلـی پیچیده تر 
اسـت و فرصـت اینکـه در ایـن گفتگـوی کوتـاه مـن دلایلـش را بگویم نیسـت 
از آن می گـذرم، ولـی دلایـل زیـادی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد در مـورد 
بزهکاری هـای اجتماعـی و مسـایل اخلاقـی هـم این مجـازات باعـث کاهش 
جـرم نشـده اسـت. در خـود ایران هـم وقتی ما ایـن موضـوع را مطالعـه بکنیم، 
یـک همبسـتگی میـان جـرم و اعدام مشـاهده می شـود، یعنـی ایـن دو تقریبا به 
یـک انـدازه همیشـه بـالا رفته انـد. معنایـش ایـن اسـت که همبسـتگی جـرم و 
جنایـت و اعـدام منفـی نبوده اسـت. بـه این معنـا که اینطـور نبوده اسـت که به 
همـان انـدازه کـه میـزان اعـدام بالا مـی رود، میـزان جرم کاهـش پیدا کنـد. اگر 
چنیـن بـود مطمئنـا عقلای عالـم و جهان توسـعه یافته و فعالان حقوق بشـر این 
مجـازات را بعنـوان اینکـه ضامـن امنیـت اجتماعی اسـت کنار نمی گذاشـتند. 
ولـی از طرفـی باعـث می شـود راهـی کـه نتوانسـته جـرم و بزهـکاری را کنتـرل 
کنـد، از آن طـرف در آن اشـتباه و خطـا رخ می دهـد، افـرادی اعـدام می شـوند 
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کـه نبایـد اعـدام می شـدند و اعدام های اشـتباه در همه ی کشـورها مـدام اتفاق 
افتـاده کـه نمونـه اخیـرش را در کشـور خودمـان )خدمت تـان مثـال جوانـی که 
٣سـال زنـدان بـود را گفتـم(. علاوه بـر اینها خیلـی از افـراد ممکن اسـت بعدا 
پشـیمان بشـوند کـه مجـازات اعـدام را اجـرا کردنـد رضایـت بدهنـد ولـی در 
صـورت اعـدام ایـن فرصت برای همیشـه از بیـن مـی رود. بعلاوه اینکه اساسـا 
خشـونت در جامعـه از بیـن نمـی رود، یعنـی مـا هرچـه حـس انتقام جویـی را 
ارضـاء می کنیـم، در واقـع داریـم فرهنـگ خشـونت را هـم تقویـت می کنیـم. 
مبـارزه بـا مجـازات اعـدام بیشـتر جنبـه سـمبولیک دارد، یعنـی نمـاد مبـارزه با 
خشـونت اسـت از هـر طـرف. بـه نظـر مـن بـر اسـاس مجمـوع مطالعاتـی که 
در ایـن دویسـت سـال اخیـر انجـام شـده همـه اجمـاع دارنـد روی اینکـه این 
مجـازات ضامـن امنیـت اجتماعـی نبـوده و باید روشـهای دیگـری اتخـاذ کرد... 

واینروشهاچههستند؟

عمادالدیـن باقـی: ایـن روشـها، روش های سـلبی و روش های ایجابـی دارد. 
روشـهای ایجابـی اش برمی گـردد بـه کارهایـی کـه مـا بایـد بکنیـم. کاری کـه 
حکومـت بایـد بکنـد. نگاههایمـان را باید تغییر بدهیـم، مثلا فـرض کنید، این 
نـگاه کـه ما فکـر می کنیم جرم و جنایـت علتی کاملا فـردی دارد. قبـلا از اینکه 
توضیـح بدهم چـه چیزی پیشـنهاد می کنم، فکـر می کنم قبلا بایـد این توضیح 
را بیـان کنـم کـه همیشـه تصـور می شـده که مسـایلی مثـل طلاق، خودکشـی، 
جنایـت اینهـا علت فردی دارنـد. جامعه شناسـان ثابت کرده اند کـه اینها گرچه 
صـورت کامـلا فـردی دارنـد، امـا علـت واقعی شـان علـت اجتماعی سـت که 
تبییـن ایـن قضیـه بحث مفصلـی می برد و مـن موکـول می کنم به جـای دیگری 
و ایـن از مـوارد نـزاع  جامعه شناسـان و حقوقدانـان اسـت. حقوقدانـان فقـط به 
جنبـه فـردی جرم و مسـئولیت کیفری شـخص توجـه می کنند، جامعه شناسـان 
بـه زمینـه و عوامـل اجتماعـی و روانی. به همیـن دلیل وجه جمع اش این اسـت 
کـه نظـر جامعـه شناسـان و روان شناسـان در رای حقوقدانان و قضـات در مورد 
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مجرمین مشـارکت داشـته باشـد. پس بنابرایـن کار ایجابی اش این اسـت که ما 
علـل اجتماعی واقتصادی جرم را شناسـایی کنیم، حکومـت وظیفه ی خودش را 
در ایـن بخـش بخوبـی ایفا کند. تک تـک ما چه بسـا مسـئول ایم. مثلا، ممکن 
اسـت مـن نوعی فکر کنـم چـون کارمنـد اداری ام می آیـم دفتـر و کارم را انجام 
می دهـم، انسـان شـریفی هـم هسـتم و کار اربـاب رجـوع ام را راه می انـدازم، 
پـس هیـچ نقشـی در بـروز این جنایـات نـدارم. من معتقـدم خیلی از افـراد هم 
ممکن اسـت نقش دورادور و غیرمسـتقیم داشـته باشـند. مثلا، اگر من بیایم در 
نهادهـای مدنـی و NGO ها کار بکنم و با این کار کردنم باعث بشـوم احسـاس 
مسـئولیت اجتماعـی و احسـاس حمایـت متقابـل در ایـن جامعه پـرورش پیدا 
کنـد، خیلـی از افـراد بـا بـودن احسـاس حمایـت وامنیت شـاید مرتکـب جرم 
نشـوند. حکومـت نقـش اش مسـتقیم تر اسـت، پـس کار ایجابی این اسـت که 
تـک تـک ما چـه شـهروندان و چه حکومـت ببینیم ما چه سـهمی و چه نقشـی 
ممکـن اسـت در بـروز ایـن جـرم و جنایت هـا داشـته باشـیم و جلـوی ایـن را 
بگیریـم. جنبه سـلبی اش هم برمی گـردد به مجازاتهـا. مجـازات می تواند اعدام 
نباشـد و مجـازات اعـدام می توانـد تبدیـل به حبس بشـود. حبس های سـنگین 
بجـای اعـدام و روشـهای جایگزینـی کـه وجـود دارد. حتـا در بعضـی از موارد 
کـه قتـل ارتجالـی )ناگهانـی و بـدون قصـد قبلـی( صـورت می گیرد از شـمول 
قصـاص خارج  شـود، می شـود گزینـه جریمه مالـی را هـم، همانطور کـه قرآن 
توصیـه می کنـد، قـرآن در مـورد جرائـم عمـدی، یعنی کسـی که با سـوءنیت و 
قصـد قبلـی مرتکـب قتـل بیگناهی می شـود، توصیه به عفـو می کنـد و اگر ولی 
دم حاضـر بـه عفو نیسـت، می گوید خـون بها بگیـرد و اگر خون بهـا هم حاضر 
نیسـت بگیـرد، بعد قصاص اسـت. یعنی اولویـت خداوند اول عفو اسـت، بعد 
اگـر کسـی در این حـد از کمال نبـود، خون بهـا. یعنی تبدیل مجـازات قصاص 
به جریمـه مالـی. راهی سـت کـه خـود خداونـد باز کـرده اسـت. پـس، بنابراین 

می شـود حبـس و جریمه مالـی را جایگزیـن کرد. 

آقای عمادالدین باقی، سپاسگزارم که وقت تان را در اختیار ما قرار دادید. 





پاره پنجم

استراتژی کنشگریِ حقوق بشری
در زمینه اعدام در شرایط ایران





گفتگویمجلهزنانامروزدربارهکمپینهایضداعدامبا
عمادالدینباقی1

براینجاتمحکومانبهاعدام:کمپینبایدآخرینراهباشد

مجلـه زنـان امـروز:»از آنجـا کـه تشـکیل کمپیـن هـای جلوگیـری از اعـدام را 

روشـی مدنـی و غیـر خشـونت آمیـز بـرای دسـتیابی بـه اهـداف حقوق بشـر می 

دانـم بـا آن موافـق هسـتم امـا بـا غیراصولـی بـودن آن بـه شـدت مخالفـم«. این 

اصلـی تریـن موضـع عمادالدین باقی، فعال حقوق بشـر و بنیانگـذار انجمن دفاع 

از حقـوق زندانیـان، در زمینـه تشـکیل کمپیـن هـای جلوگیـری از اعـدام اسـت. 

نویسـنده کتاب تـراژدی دموکراسـی در ایران، ایراداتـی به قانون دفاع مشـروع دارد 

و معتـق اسـت اگر وضعیـت همینطوزی پیش بـرود افراد در مواجهه با مشـکلاتی 

چـون تجـاوز، از دفـاع کـردن از خود واهمـه خواهند داشـت و این مسـئله امنیت 

جامعـه و بخصـوص زنـان را بـه شـدت دچـار اختـلال مـی کنـد. باقـی در مورد 

اصلاحاتـی کـه در قانـون جدیـد آمده اسـت گفت:»مـاه هاسـت از تصویب این 

قانـون مـی گـذرد امـا هنـوز اجرا نمـی شـود، در صورتـی که اگـر این قانـون اجرا 

* زنان امروز، سال اول، شماره 3 مرداد 1393 ص26-30 
عبارت های داخل پرانتز بخاطر کوتاه شدن مطلب در مجله حذف شده اند.
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شـود بیـن پنجاه تا شـصت هزار زندانی و اعدامی مشـمول بخشـش می شـوند«.

تشـکیلکمپیـنهامدتیاسـتکـهفراگیرشـدهوگاهیموفقوگاهـیناموفق

بـودهاسـت.بعضـیازتحلیـلگـرانمعتقـدهسـتندایـنکمپیـنهـابـهنوعـی

باعـثشـدههزینـهصـدورحکماعـدامبـرایقاضیبـالابـرود.ازطرفـیخیلی

ازصاحبنظـرانهـممـیگوینـدبـاایجـاداینکمپینهـادیگـرقانونگـزاربهفکر

اصـلاحقوانیـننمـیافتـدوبـهنوعـیمیتوانـدگفـتوجودایـنکمپیـنهابه

قـوامقانـونکمکمـیکند.تحلیلشـماچیسـت؟

ایـن هایـی کـه مـی گوینـد کمپیـن راه بیاندازیم تـا هزینه صـدور حکـم اعدام 

را بـالا ببریـم نـگاه شـان بـه کمپیـن ماننـد نـگاه شـان بـه یـک سـخنرانی بـدون 

مقدمه،موضـوع و نتیجه اسـت. از نظـر من در مورد بعضی موضوع های حسـاس 

و پیچیـده ،کمپیـن مطلوب کمپینی اسـت که مانند یـک پروژه به آن نگاه شـود که 

بایـد ابعـاد فکر نظری توامان داشـته باشـد.در حالی که اکثر کسـانی کـه از کمپین 

دفـاع می کننـد بـه آن بـه چشـم یـک اقـدام عملیاتـی نـگاه می کننـد نـه بـه عنوان 

یـک پـروژه ای کـه ابعـاد فکـری و عملـی را بـا هـم دارد. مثـلا جمعـی از فعالان 

حقـوق زنـان چند سـال پیـش به دفتر مـا آمدند و خواسـتند کمپین هایـی با هدف 

جلوگیـری از قصـاص و سنگسـار راه بیاندازیـم. مباحث زیادی را بـا علمای قم و 

تهـران شـروع کردیم منتهـا در مورد موضوعاتی که از یکطرف نادرسـت هسـتند و 

از طـرف دیگـر به نوعـی به باورها، مذهـب ،عقاید احساسـات عواطف تعصبات 

پندارهـای عامیانـه گـره مـی خورنـد دیگر نباید بـا کمپین با آنهـا مبارزه کـرد. باید 

اقدامـات و روش هـای دیگـری بـه کار بسـت. اقداماتـی چون برگـزاری همایش، 

پوشـش در مطبوعـات ،بحث و تبـادل نظر در دانشـگاه ها.
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مگرشماموضعمخالفکمپیندارید؟

مـن بـا کمپیـن اصـولا موافقـم چـون کمپیـن یکـی از روشـهای مدنـی و غیـر 

خشـونت آمیـز بـرای دسـتیابی بـه اهـداف اجتماعـی و حقـوق بشـری اسـت اما 

بـا »سـرنا را از سرگشـاد نواختـن« مخالفم. دفاع کلـی و بلاقید و شـرط از کمپین 

ماننـد ایـن اسـت که شـما یـک دارو را بـرای هـر مریضی تجویـز کنیـد در حالی 

کـه یـک قرص بـرای بیمـاری مشـخصی و به تعـداد مشـخصی تجویز می شـود 

و در زمـان خاصـی بایـد مصـرف شـود به تعـداد مشـخصی. با کمپین نمی شـود 

مثـل خاکشـیر برخـورد کـرد که بـرای همه چیـز بدون هیـچ قید و شـرطی تجویز 

می شـود. کمپیـن دارای برنامـه، مدیریت، موضـوع، روش، ادب و زمـان و قواعد 

خاصـی اسـت. هـر کمپینی مطلـوب نیسـت. نقدهای من هـم به منظـور تعطیل 

کمپیـن نیسـت بـه منظـور اصـلاح و کارآمـدی آن اسـت و معتقدم اجـرای خام و 

معیـوب مـی توانـد نتیجه معکـوس دهد و عـده ای را به خیال اینکه کارآمد اسـت 

از کارهـای مؤثرتـر بـازدارد و بعد هم چون هر انسـانی نسـبت بـه کاری که انجام 

مـی دهـد دلبسـتگی و تعصـب دارد دچـار احسـاس تعلق بـه کاری می شـود که 

برایش هویتی و حیثیتی شـده اسـت و نسـبت بـه انتقادات به موضـع دفاع و حمله 

مـی افتـد و در رونـد اصلاح حرکت مشـکل به وجـود میآید. البته حـرف های من 

همـان طـور کـه بعضـی افـراد حامی ایـن کمپین هـا را ممکن اسـت دلخـور کند 

ممکـن اسـت نیروهـای ضدکمپینـی در حکومـت را همـان انـدازه و بلکه بیشـتر 

برافروختـه کنـد زیـرا خواهند گفـت فلانی می گوید چرا کمپین حسـاب شـده راه 

نمـی اندازیـد در حالـی کـه به نظر مـن برداشـت هر دو طرف اشـتباه اسـت. من 

بـرای دسـت انـدرکاران همـه کمپیـن ها احتـرام قائلـم ولـی معتقدم ایـن موضوع 

تاکنـون نقـادی جدی نشـده اسـت و نباید با برچسـب حکومتـی و ضدحکومتی 
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زدن بـه نقدهـا جلـوی این بحـث را گرفت.

یعنیکمپینبایدباشدولیقبلازآناقداماتکلیدیتریانجامبگیرد؟

بلـه. کمپیـن آخریـن کاری اسـت کـه در قالـب یک پـروژه بایـد انجام شـود نه 

اولیـن کار. در بسـیاری از موضوعـات تمرکز بر کمپین در درازمدت سـودی ندارد 

و موجـب اختـلال هم می شـود. بعضـی از این موضوعـات باید با باید بـا اقناع و 

ترویـج و آمـوزش و کارهـای موثر عملی همراه باشـد. اصلا ایـن عملیاتی که می 

گویـم صرفـا مربوط بـه قصاص نیسـت، مطالعـه راجع بـه حقوق بشر،اندیشـه و 

فراینـد عملیاتی شـدن حقوق بشـر نشـان می دهـد در مورد خیلـی از مباحث این 

موضـوع کاربـرد دارد. مثلا در فرانسـه بعد از انقلاب 1789 فرانسـه، تعداد بسـیار 

زیـادی اعـدام و نقـض حقـوق بشـر صـورت گرفـت. پـس صـرف اینکـه چیزی 

بیایـد ثابـت شـود، تصویـب شـود و باور داشـته باشـیم دلیـل نمی شـود که هیچ 

اتفاقـی نیفتد.همـه ایـن اقدامـات بـا هدف جلوگیـری از قصـاص یا هـر موضوع 

دیگر،نیازمنـد یک کار آموزشـی فکـری و نرم افزاری اسـت.از طرفـی ذهنیت آدم 

هـا بایـد تغییـر کنـد و تـا آن تغییـر نکند هیچ چیـز عوض نمـی شـود. در غیر این 

صـورت کمپیـن راه انداختـن مثـل مشـت بر سـندان کوفتن اسـت. یعنی درسـت 

بـه سـراغ موضوعاتـی رفتـه اند که سـخت اسـت و از جایی شـروع نکـرده اند که 

دسـتاوردی انگیـزه بخـش داشـته باشـد.باید فرهنـگ، باور و عـادات مـردم تغییر 

کنـد. مثلا سـازمان ملل همان زمانی که یونسـکو را تشـکیل می دهـد، در مقدمه 

اساسـنامه خـود مـی گویـد " چون خشـونت و جنگ از فکـر مردم برمـی خیزد ما 

بایـد اندیشـه صلـح را در فکر انسـان بوجـود بیاوریـم." اگر ایجادکننـدگان کمپین 

هـا از موضـوع نـرم افزاری غافل شـوند تمام کارهایشـان بیهوده اسـت و دسـتاورد 

انگیـزه بخشـی نخواهـد داشـت بـه جز اینکـه بخواهنـد بـا جنجـال و پروپاگاندا 
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اقدامـات خـود را خیلـی مهـم و تاریـخ سـاز نشـان بدهند.مثـلا یـک فعالی یک 

پسـتی در مـورد همیـن کمپیـن هـا در اینترنـت گذاشـته بـود و نوشـته بـود:" ما با 

ایجـاد ایـن کمپین هـا روزنه هایی را بـرای ایران بـاز کردیـم " و ...همینطور بحث 

هایـی را مطـرح کـرده بـود کـه وقتی مـی خواندیـد این تصـور بوجود مـی آمد که 

انقلابـی رخ داده و شـما از وجـود آن بـی خبر هسـتید. ایـن انقلاب فقـط در فکر 

آن آدم اتفـاق افتـاده بود.اینکـه مـا بگوییـم روزنـه ای را بـرای تاریـخ گشـوده ایـم 

نمـی توانـد واقعیـت امـر را دچـار تغییر کنـد و به هر حـال جامعه هـم دارای خرد 

و تشـخیص اسـت. من سـوالم این اسـت که کسـانی کـه کمپیـن راه مـی اندازند 

راجـع بـه جلوگیـری از اعـدام، خودشـان به عمـق بینش و دانـش در مورد مسـاله 

اعـدام بـه حدی رسـیدند کـه بتوانند پاسـخ گوی خیلی از سـوال هـای کلیدی در 

این زمینه باشـند؟ می خواهم بگویم اول باید خودشـان نسـبت به مسـاله اشـراف 

پیـدا کـرده باشـند، صـرف اینکه مـا فکـر کنیـم کاری کنیم که عـده ای بپسـندند 

نتیجـه ای در کل حاصـل نمـی کند.حـرف من این اسـت کـه باید ابتـدا جنبه نرم 

افـزاری مسـئله را مـورد توجـه قـرار داد. تـا بلحاظ معرفتـی تغییری حاصل نشـود 

بلحـاظ عملـی تحولـی به وجـود نخواهد آمـد. )باید منتالیتـی آدم هـا تغییر کند. 

نمـی شـود مـا بخواهیم بـدون تغییر نظـام معرفتـی یک جامعـه توقع تغییـر رفتار 

آن را داشـته باشـیم. تغییـر معرفتی هم بـا کمپین و فورس های تبلیغـی امکان پذیر 

نیسـت بلکـه مقاومت برانگیز اسـت(.

یم آقـایباقـیبرگردیـمبـهبحثایجـادایـنکمپینهاوفـرضرابرایـنبگذار

کـهکمپیـنایجـادشـده.بعضـیسرلیسـتهـایکمپینهـاکسـانیهسـتندکه

جامعـهبـاآنهامشـکلدارد.درموردایـنکمپینهابایـدچهکرد؟ایـنکمپینها

اگـرهـمبتوانـدتاثیرگذارباشـندبـهدلیلوجـودفردخاصیدرسـرلیسـتآنها،
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مدافعـانخودراازدسـتمـیدهند.

دقیقـا همینطور اسـت. اینکه سرلیسـت هـا افرادی باشـند که خودشـان اصولا 

شـائبه برانگیز محسـوب شـوند مضر اسـت. سیاسـی کردن موضوع اعدام به نفع 

اعدامـی هـا نیسـت. گاهی بزرگ تریـن خدمت ما بـه اعدامی ها اتفاقا این اسـت 

که ما حضور مسـتقیم نداشـته باشـیم جور دیگری حضور داشـته باشـیم. خود ما 

بـا وجـود اینکـه کار تبلیغـی نمی کنیم امـا در اغلب مـوارد ابتدا تحقیـق می کنیم 

اگـر دیـدم ممکن اسـت حضـور ما منفی باشـد کس دیگـری را می فرسـتیم و اگر 

مثبـت باشـد مـی رویـم. گاهـی کمپینـی مـی آیـد منتسـب به گـروه خاصـی می 

شـود، اصـلا همـان جامعـه هـدف به جـای اینکـه فکر کند شـما در پـی خدمت 

بـه آن هسـتید هراسـناک مـی شـود و فکر می کند شـما مـی خواهیـد روی عقاید 

و عواطـف اش پـا بگذاریـد و بخصـوص اگـر ببیننـد کـه ایـن فعالیت هـا از نظر 

جغرافیایی از جایی، یا از کشـوری شـروع می شـود، یا توسـط کسـانی شروع می 

شـود کـه شـائبه هـای دیگـری به وجـود آیـد و مثلا بـه افراد یـا گرو هـای خاصی 

منتسـب باشـد کـه بـا آنهـا مشـکل اساسـی دارنـد و مثـلا یک گـروه کمونیسـتی 

رادیـکال و خیلـی تنـد و ضـد مذهـب دارد کمپیـن مبـارزه بـا قصـاص را راه مـی 

اندازد مردم فکر می کنند پشـت این مسـئله، حقوق بشـر و انسـان مطرح نیسـت 

پیشـبرد اهـداف ایدئولوژیکـی یا سیاسـی مطـرح اسـت و موضوع حقوق بشـری 

فقـط پوششـی بـرای آن اسـت و یـا اینکه اگـر فکر کنند پشـت این حرکت دسـت 

دولـت هـا یـا قدرت هایـی هم در کار اسـت به مراتب سـوء ظن شـان بیشـتر می 

شـود. ایـن رعایـت ها، جـزو اقتضائات خاص یـک جامعه خاص اسـت که برای 

بـرای رسـیدن بـه هـدف، لازم مـی آید کـه امکان سـنجی و شـرایط سـنجی کنیم 

والا ممکـن اسـت در یـک جامعـه دیگر، پویـش هـا و کمپین هـای مختلفی هم 
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شـکل بگیـرد و برخـی مـورد اسـتقبال باشـند و برخی نـه و نیـاز به چنین شـرایط 

سـنجی هـا هم نباشـد. البتـه اینکـه کمپیـن وجاهـت عمومی پیـدا کنـد و بتواند 

اثرگـذار باشـد طبیعتـا در هر جامعـه ای مولفه هایی هـم دارد.

اینکـه چـه کسـانی، در چـه مـکان جغرافیایی و با چه روشـی و در چـه زمانی و 

بـا چـه موضـوع و بهانـه ای کمپینـی را راه بیندازنـد تک تـک اینها عناصـر کلیدی 

محسـوب مـی شـود. سرلیسـت هـا بایـد وجاهـت عمومـی داشـته باشـند. باید 

کسـانی را کـه پیشـداوری و ذهنیـت ایجـاد نمـی کننـد در راس ایـن کمپیـن هـا 

قـرار داد. بـرای مثـال افـرادی را کـه نیمی از جامعـه با آنها مشـکل دارد یـا یا هیچ 

شـناختی و سـابقه ای از او نـدارد بـر گزینیـم، بعـد می گوییـم چرا موجـی ایجاد 

نمـی شـود. البته ایـن موضوع ناشـی از فضای مجازی نیز اسـت، یعنـی فردی در 

فضـای مجـازی و بـا چنـد صفحـه و وبـلاگ معروفیتی کسـب مـی کنـد و واقعا 

ایـن ذهنیـت در او شـکل مـی گیـرد کـه حـالا کـه 500 نفر بـه اصطلاح بـرای او 

لایـک زده انـد خیلـی آدم مهمـی اسـت،اصولا فضای مجـازی خیلـی خطرناک 

اسـت و از نظـر مـن مثـل آواز خوانـی در حمـام اسـت کـه صـدا اکـو مـی کند و 

هـر کسـی صدایـش مـی پیچـد و فکـر مـی کنـد خیلـی صدایـش خوب اسـت. 

فضـای مجـازی هم همین اسـت، اینکـه در فضای مجـازی عـده ای کلیک کنند 

و کامنـت بگذارنـد دلیـل موج آفرینی نیسـت. یـک فضایی راه می افتد و دوسـتان 

کلیـک مـی کننـد و کامنـت مـی گذارنـد، نگارنـده آن پُسـت هـم فکـر مـی کند 

افـکار عمومـی هـم همیـن اسـت.البته گاهـی هم افـرادی که سرلیسـت هسـتند 

افـراد موجهـی هسـتند،مانند بعضـی اقداماتی که اخیرا در داخل شـروع شـده اما 

بـاز نـاکام مـی ماند بـه آن علت کـه کار پـروژه ای انجام نشـده اسـت.
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گفتیـداینکـه»بـاچهموضـوعوبهانـهای«کمپیـنراهمـیافتدعنصـرکلیدی

محسـوبمـیشـود.نمونهایمـیتوانیـدمثـالبزنیـدکـهایـنموضـوعوبهانه

ناصحیـحتوانسـتهبـهناموفـقبـودنکمپیـنبیانجامد؟

مثـلا موضـوع سـکینه محمدی. مشـخصا معتقد هسـتم این قضیـه را مخالفان 

راه انداختنـد، ولـی حکومـت بـه آن دامـن زد و از آن اسـتفاده کـرد تـا در میـان 

بسـیاری از مـردم چیـزی را جـا بینـدازد و بعـد که بـه انـدازه کافی نتیجـه گرفت و 

بـه جامعـه ثابـت کرد که ایـن کمپیـن هـا و اعتراضات بـرای چه برای چـه چیزی 

تشـکیل مـی شـوند ، دیگر اعـدام کردن سـکینه محمدی سـودی بـرای حکومت 

نداشـت بلکـه ایـن منافعـی را هم که برایـش حاصل شـده بود تحت الشـعاع قرار 

مـی داد، انـاری بـود که آبش تـا قطره آخر گرفته شـده بـود و با آزادی اش می شـد 

نهایـت رافـت را هم نشـان داد. وقتی سـکینه آزاد

شـد عـده ای بـا خیـال اینکـه موفـق شـدند بـرای ایـن موفقیـت جشـن گرفتند 

و بهـم تبریـک گفتنـد. بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه من بـه ایـن موضوع کـه اگر 

انسـانی جانـش نجات پیدا کند جای جشـن گرفتـن دارد معتقد هسـتم ولی اینکه 

فکـر کنیـم و بگوییـم مـا کمپیـن راه انداختیـم پـس ما نجـات دادیم غلط اسـت. 

فقـط حکومـت در مـورد این موضـوع خاص نقـش داشـت، یعنـی در تلویزیونی 

کـه دروازه بانـی خبـرش ضعیف اسـت و خیلـی از اخبـار مهم پوشـش داده نمی 

شـود، بـه مسـاله سـکینه محمدی بـه صورت دائـم در بخـش های مهـم پرداخته 

شـد.چرا؟ چـون در جامعـه ای کـه بـه لحـاظ خیلـی بـاور هـا و تعصبـات هنوز 

سـنتی اسـت،نهایت اسـتفاده را می شـد از ایـن ماجرا بـرد و بهانه ای بـرای به زیر 

سـوال بـردن خیلـی از فعالیتهـای حقوق بشـری بود.
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چطور؟

خودتـان قضـاوت کنیـد. افـکار عمومـی مـی گویـد یـک زنـی بـا یـک مردی 

ارتبـاط نامشـروع داشـته، تـا اینجای قضیه اصـلا فرض را بـر این مـی گذاریم که 

جامعـه بـا آن کنـار بیاید، بعـد در ادامـه ، آن زن با کمـک آن مردی کـه رابطه دارد 

شـوهر خـود را بـه قتل می رسـاند. ایـن موضوع را به این شـکل در هـر جامعه ای 

بخواهیـد مطـرح کنیـد قابـل دفاع نیسـت. اما رسـانه هـای دولتی به ایـن موضوع 

خیلـی دامـن زدنـد که نشـان بدهنـد آنچـه را که فعـالان حقوق بشـر بـه آن دامن 

مـی زننـد همیـن اسـت:»رابطه نامشـروع و بعـد هـم قتـل همسـر بـه کمک یک 

غریبـه«. پـس اینکـه مـی گویـم مهم اسـت به چـه بهانـه ای ایـن کمپیـن راه می 

افتـد و شـما نمونه خواسـتید، این دقیقا نمونـه ای برای آن ادعای من اسـت. حتی 

قضیـه طـوری پیش رفت تـا جایی که بعضـی نماینده هـای پارلمـان اروپا عکس 

سـکینه محمدی را بر سـینه شـان مـی زنند و به پارلمـان می رونـد، در حالی که با 

اسـطوره ها و قهرمانان ملی این کار انجام می شـود.اما کسـی که رابطه نامشـروع 

داشـته و سـپس قتـل هـم مرتکب می شـود، چسـباندن عکـس او روی سـینه و به 

پارلمـان رفتـن ندارد، که همان را هم صدا و سـیما پوشـش بدهـد و بگوید حقوق 

بشـر و مدافعانـش یعنـی این! این در حالی اسـت کـه از نظر ما اعتـراض به حکم 

سنگسـار و یـا حکمـی کـه از نظـر حقوقی و یـا حقوق بشـری اشـکال دارد هدف 

اسـت نـه قهرمان سـاختن از افراد مرتکب جـرم و جنایت. قهرمان کـردن مرتکبان 

جـرم و جنایـت هم یـک کار ضد حقوق بشـری و غیر انسـانی اسـت.

پیـشتـرگفتیـدبعضیموضوعـاتوپرونـدههاکمپینبـردارنیسـت.درمورد

چنیـنپروندههایـیتوضیحمـیدهید؟

اینکـه موضوعی باشـد یـا مصداقی فرق می کنـد. بله واقعا بعضـی موضوعات 
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کمپیـن بـردار نیسـت، اگر یک موضـوع باشـد مانند سنگسـار نه یک پرونـده، در 

رابطـه بـا آنهـا باید سـمینار گذاشـت، کتاب نوشـت، موافقـان و مخالفـان بحث 

هـای علمی انجام بدهند، پوشـش خبری علمی در رسـانه ها انجـام بگیرد، وقتی 

کار نـرم افـزاری انجـام شـد و و زمینـه پذیرش فراهم شـد دیگر حتی شـاید نیازی 

بـه ایجـاد کمپین هم نباشـد. امـا اگر مصـداق و پرونـده ای در کار باشـد باید یاد 

بگیریـم اول همـه راه های حقوقی را برویـم، وکیل بگیریم،لایحه بنویسـم، بحث 

هـای علمـی انجـام بدهیم، مسـیر جلب رضایـت را برویـم، لابی کنیم و بـا افراد 

ذی نفـود کـه مـی توانند اثر گـذار باشـند ارتباط بگیریـم. نکته مهمی کـه ما برای 

ایـن کار بایـد در راس قـرار بدهیم آن اسـت که جنجـال نکنیم و نخواهیم با سـرو 

صـدای بیشـتر بـه چشـم بیاییم. اگـر همه ایـن راه هـا را رفتیم و نتیجـه ای حاصل 

نشـد در نهایـت وقت آن اسـت که کمپیـن راه بیاندازیـم البته به شـرطی که قواعد 

و ضوابـط کمپیـن را رعایـت کنیم و با شـرایط و قواعد خاص خـودش پیش برویم 

یعنـی ادب حقوقـی را رعایت کنیم، لحن تند نداشـته باشـیم. و دیگر اینکه کمپین 

را داخلـی مـی کنیـم و در اینصـورت بـرای چنیـن کمپینـی مـن خـودم حاضـر به 

پرداخـت هـر هزینـه ای هسـتم و تا زنـدان و اعدام هـم می روم.

یـم؛می اینکـهمـیگوییـداگـربـههیـچجـانرسـیدیمبایـدکمپیـنراهبیانداز

توانیـدمثـالبزنید؟دقیقـاچـهزمانـیوقـتایجـادکمپیناسـت؟

مثـلا موضـوع هواپیما رباها که چند سـال پیـش اتفاق افتاد. یک پـروژه طولانی 

در مسـیر حقوقـی طـی کردیم و بـا افراد مسـئول ارتبـاط گرفتیم و لابـی کردیم در 

نهایـت نتیجـه نگرفتیـم و آنهـا بـه مرز اعـدام رسـیدند. به ایـن نتیجه رسـیدیم که 

کمپیـن نیـاز اسـت.با روزنامـه شـرق هماهنگی هـا انجام شـد و تصمیـم گرفتیم 

ویـژه نامـه ای در ایـن مـورد منتشـر کنیـم. از افراد صاحـب نظر مقالـه هایی برای 
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ایـن ویـژه نامـه تهیه کردنـد و موجـی راه افتـاد، البته بسترسـازی که قبـل از ایجاد 

کمپیـن شـده بـود کمـک زیـادی کرد،.بگذریـم از اینکه کسـانی که از ایـن اعدام 

نجـات پیـدا کردند پس از رهایی از اعدام خودشـان مسـیرهای آزادی بعدی شـان 

را مختـل کردنـد.... بـه هر حال قوه قضاییـه هم در نهایت مسـاعدت کرد و حکم 

متوقـف شـد. مثـال دیگر اینکـه در اهـواز، عـده ای محکوم بـه اعدام شـدند.اول 

بـرای آنهـا وکیـل گرفتیم، لایحه نوشـتیم و با نماینده گان مجلـس و رییس مجلس 

گفـت وگـو کردیـم وهمـه راه هـا را طـی کردیم.دیگـر وقتش رسـیده بـود موضوع 

رسـانه ای بشـود. اشـکالات پرونـده را به تفصیل و بـه زبان حقوقی نوشـتیم. البته 

بـا واکنـش تنـد و بازداشـت هـم مواجه شـدیم. بنابرایـن کمپیـن را باید بـه عنوان 

یـک موضـوع دقیـق تـر، حسـاب شـده تر، حرفـه ای تـر و تمـام وقت برشـمرد نه 

یـک کار حاشـیه ای، تفننـی و تبلیغی. )البته اینهـا موردی بود امـا در کل اگر ابتدا 

قبـل از ایـن راههـا کمپیـن راه بیندازیم بـا واکنش جدی تـری رو به رو می شـویم 

و پذیـرش کمتـری دارد. تـا جـای ممکن بایـد راههـای اثرگذار منتهی بـه هدف را 

طـی کرد و نـه الزامـا کار تبلیغی(.

مشـکلآنجاسـتافرادیکهکمپینراهمـیاندازندمعمولابـهصورتمجازی

فعالیـتمـیکننـدوخیلیبـهاصطلاحدرکفخیابـانوبهصـورتعملیفعال

نیسـتندکهبهقولشـماتمـاموقتبهاینموضـوعبپردازند.اینطورنیسـت؟

متاسـفانه همینطـور اسـت. به نظر مـن باید اول یک آسـیب شناسـی اجتماعی 

انجـام دهیـم سـپس برگردیـم به حرف شـما .این آسـیب شناسـی که شـاید کمی 

هـم فراتـر از این بحث باشـد این اسـت کـه ما جامعه ای هسـتیم که بـه کار کم با 

بـازده زیـاد عـادت کـرده ایم. این اخـلاق محصول جامعـه دوره نفتی اسـت. یک 

آسـیب شناسـی کلـی در جامعـه وجـود دارد کـه در همـه حـوزه هـای تجلی می 
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کنـد و بـه نوعـی خودش را نشـان مـی دهد. بـه اعتقاد من اخـلاق نفتـی ویرانگر 

تـر از اقتصـاد نفتی اسـت. در کشـوری که تا پیش از کشـف نفت در یکصد سـال 

پیـش بـه دلیـل اینکه جـزو مناطق کـم اب بوده کـه خشکسـالی دهه ای را داشـته 

مـردم آموختـه بودنـد کـه چگونـه آب را از زیـر زمیـن بیرون بکشـند و در شـرایط 

سـخت زندگـی کننـد و کار زیـاد بـا بهـره کـم داشـته و خـدا را شـکر کننـد اما از 

وقتـی نفـت آمد اقتصـاد زراعی را بـه اقتصاد صنعتـی تبدیل نکرد بـه اقتصاد نفتی 

تبدیـل کـرد و به دنبـال آن فرهنگ صنعتی نیـاورد بلکه فرهنگ زراعی و روسـتایی 

مـا را از بیـن بـرد و فرهنـگ نفتـی و اخـلاق نفتـی جایگزین کـرد. امـروز در همه 

چیز بعضـی دنبال کارهای آسـان هسـتند.

حـالا برمـی گردیـم سـر بحـث خودمـان و شـیوه مقابلـه بـا پرونـده هـا؛ به دو 

شـیوه مـی توانیم این آسـیب شناسـی را با دفـاع از حقـوق زندانیان مقایسـه کنیم.

یکـی اینکـه هفتـه ای یک بـار بیانیه بدهیم، نوشـتن بیانیـه هم ده-پانـزده دقیقه 

وقـت مـی گیـرد. یعنـی هفتـه ای یـک بـار به مـدت پانـزده دقیقـه وقت مـا گرفته 

شـود امـا ایـن بازتـاب را خواهد داشـت که چقـدر داریـم کار می کنیم .یـا میاییم 

نهادمدنـی راه مـی اندازیـم ،وقت ، هزینه و نیروی بسـیار بیشـتر بـه کار گرفته می 

شـود و بعضـی پرونـده هـا وپروژه هـا ممکن اسـت چندمـاه یا چند سـال کارش 

طـول بکشـد ولی نمودش شـاید خیلی کمتر باشـد اما همه کسـانی کـه از نزدیک 

شـاهد موضـوع هسـتند یـک تجربه حقـوق بشـری کـه در آن طمـع آوازه و جایزه 

نیسـت را مـی بیننـد و اگـر آنها بـاور کنند کـه خلوصی در کار اسـت خودشـان به 

یـک مومن راسـخ حقـوق بشـری تبدیل می شـوند.

مـا دنبـال کارهای چشـم پرکن هسـتیم. کمپین به شـیوه غیـر پـروژه ای هم نوع 

دیگـری از کار اسـت اینکـه در اینترنـت یـک کمپیـن راه مـی اندازنـد و مـردم می 
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آینـد کلیـک مـی کننـد و آمار کلیـک بالا مـی رود نوعـی رافع تکلیف هم هسـت 

کـه نشـان بدهیـم مـا داریـم کار بزرگـی انجـام مـی دهیـم اما چـون سـال ها می 

گذرد و نتیجه بزرگی عاید نمی شـود سـرخورده می شـویم و جامعه را سـرخورده 

مـی کنیـم و فرضیـه هـا و تئوری هایی شـکل مـی گیرند مثـل اینکه جامعـه ایران 

ذاتـا خـراب اسـت و اصلاح نمی شـود در حالی کـه با خودمان نمی گوییم شـاید 

راهـی کـه رفته ایم اشـتباه بوده اسـت.

یـک محکـوم بـه اعدام کـه چندی پیـش با تلاش بسـیار رها شـده بـود، پس از 

نجـات از اعـدام بـا مـا تمـاس گرفته بود،سـپس گفـت: »هفـت نفر از هـم اتاقی 

هـای مـن دیشـب اعـدام شـدند«. مـن در پاسـخ به ایشـان گفتـم مطمئن هسـتم 

راهـی وجود داشـت کـه اعدام نشـوند و هنوز هم خیلـی افراد وجـود دارند که اگر 

کارهـای نمایشـی و پروپاگانـدا را کنار بگذاریم می شـود از اعدام شـان جلوگیری 

کـرد لازمـه اش ایـن اسـت که آسـتین بـالا بزنیـم و راه بیفتیـم در شهرسـتان ها و 

کارهـای لازم را انجـام بدهیم. چنـدی پیش خانواده اولیای دم در یک شهرسـتانی 

لبـاس پوشـیده بودنـد بـرای اعـدام قاتـل فرزندشـان بروند که با دوسـتان بـه خانه 

شـان رفتیـم و قبـل از اینکـه به سـوی زنـدان حرکـت کنند آنهـا را از تصمیم شـان 

منصـرف کردیـم. اینکه می گویم کمپین شـوخی نیسـت و باید تمـام وقت برایش 

تـلاش کـرد موضوعـی بسـیار مهـم اسـت.در ان جـی او" پاسـداران حـق حیـات 

" پرونـده ای داشـتیم کـه بعـد از هفـت سـال نتیجـه داد. مـا از ابتـدای پرونـده با 

خانـواده هـا شـرط می کنیـم که هیچ کـس را داخـل موضـوع نکنند، هیـچ کاری 

بـدون هماهنگـی انجام ندهد و حتی بـدون هماهنگی و اطـلاع مصاحبه نکنند..

یـک بـار چنـد تـن از کشـیش هـا را گرفته بودنـد، من بـه آنها گفتـم کارشـان را به 

ایـن شـرط دنبـال مـی کنیم کـه با هیچ کـس صحبتـی نکننـد و بـدون هماهنگی 
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کاری نکنند.آنهـا هـم قـول دادنـد وبـه قول شـان عمل کردنـد. در ظـرف کمتر از 

سـه مـاه هـم همه آنهـا آزاد شـدند ولی بـدون شـک اگر مصاحبـه انجام می شـد 

پرونـده وارد فـاز دیگـری می شـد. گاهـی مصاحبه کـردن برای حل مشـکل لازم 

اسـت و گاهـی باعث مشـکل می شـود.

شـدهکـهکسـیصرفـابـهدلیـلمصاحبهکـردنبـدونهماهنگـیاعدامشـده

باشد؟

بلـه دل آرا دارابـی. دل آرا بـه دلیل انجـام بعضی مصاحبه های نسـنجیده اعدام 

شـد. وقتـی عوامل کنترل نشـده وارد پروژه می شـوند به همه قسـمت هـای ماجرا 

آسـیب مـی زنند. بـرای پرونده دل آرا به رشـت سـفر کردیم و اولیـای دم را دیدیم. 

خانـواده ای فرهنگـی بودنـد و خانمـی کـه شـاکی بود بـا بعضی کتـاب های من 

آشـنا بـود و راجـع بـه آن بحـث می کـرد. دو جلسـه با این خانـواده حـرف زدیم و 

آنهـا از اعـدام پشـیمان شـدند و روزی کـه بـه این بخشـش رضایت داد به شـدت 

گریـه کـرد. مـا پـدر دل آرا را هم ملاقات کردیـم و گفتیم موضوع حل شـد و حالا 

وقـت آن اسـت کـه شـما هم قدمـی برداریـد و دلجویـی کنیـد و مدام سـر بزنید. 

ناگهـان یـک روز صبـح اولیـای دم با مـن تمـاس گرفتنـد و عذرخواهـی کردند و 

گفتنـد دل آرا امـروز صبح اعدام شـد، شـوکه شـده بودم گفتم شـما کـه تصمیم به 

بخشـش گرفتـه بودید؟ گفتند »یکـی از نزدیـکان دل آرا با یکـی از تلویزیون های 

خـارج کشـور مصاحبـه ای انجـام داده و در آن مصاحبـه گفتـه نهادهـای حقـوق 

بشـری و همـه دنیا پشـت دل آرا هسـتند و به هیچ وجـه نمی تواننـد دل آرا را اعدام 

کنند.مـا هـم تصمیم مان برگشـت و تصمیم گرفتیم نشـان بدهیم که مـا عزیزمان 

را از دسـت داده ایـم بنابرایـن اگـر مـا نبخشـیم او اعـدام می شـود حتی اگـر تمام 

دنیـا بخواهنـد که دل آرا بخشـیده شـود«. البته به نظـر من این نـوع تصمیم گیری 
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کار موجهـی نیسـت ولـی می خواهـم بگویم عامـل بیرونی مثل یـک مصاحبه تا 

چـه انـدازه می توانـد گاهی مخرب باشـد.

حـالاکـهصحبـتازخانـوادهاولیایدموبخشـشاسـتمیخواهـمبگویم

خیلـیازهمیـناولیـایدممعتقـدهسـتنداگـرحکمـیجایگزینبـرایقصاص

وجـودداشـتمـاحاضـرنبودیمشـخصمحکـومبهاعـدامراتـاپایچوبـهدار

یـموقطعـاحکمدیگـرراانتخابمیکردیـم.ازطرفیقصاصدرشـرعوجود ببر

داردونمـیتـوانبـهطـورکامـلبـرایآنجایگزینـیبرگزید.میخواهیـمبدانیم

چـراحکمـیمـوازیبـرایقصـاصتعریـفنشـدهکـهاولیـایدمدرصورتیکه

مایـلبـهاعـدامنیسـتندوازطرفیقصدبخشـشهمندارنـد،ازآنحکـمموازی

بـرایپایمالنشـدنخونعزیزشـاناسـتفادهکنند؟

یکی از اِشـکالات نظام حقوقی ما همین اسـت.اولیای دم را بیـن اعدام و آزادی 

مجـرم گیـر مـی اندازیـم. تمایل بـه اعـدام ندارند امـا از طرفـی هم اگر ببخشـند 

فـرد بعـد از یـک دوره ای کـه زنـدان را تحمـل کـرد آزاد مـی شـود.در صورتی که 

اگـر مجـازات دیگری وجود داشـت اکثرا مجـازات دیگری را انتخـاب می کردند. 

اینجـا قانـون نقص دارد و شـما اولیـای دم را که نمی خواهند کسـی که عزیزشـان 

را کشـته جلـوی چشـم شـان راه بـرود، مجبـور مـی کنیـد به اعـدام فـرد محکوم. 

معتقـد هسـتم اگـر حکمی موازی تعیین شـود خیلی ها به سـمت قصـاص کردن 

نمـی رونـد. در همیـن رابطـه چنـد بـار یادداشـت هایـی در مطبوعات داشـتم از 

جملـه در مهـر و آبـان سـال 1388 مطلبـی دربـاره "دنبالـه روی از قانون یـا قانون 

دنبالـه روی" خطـاب بـه رئیس قـوه قضاییه با اسـتدلال در خصـوص اینکه اولیای 

دم اگـر تمایل به قصاص نداشـته باشـند و بخواهند درخواسـت تبدیـل مجازات را 

بـه حبـس بنمایند هیـچ منع شـرعی ندارد.
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پشـتایـنکمپیـنهـانهـادیقـرارداردیـابهصـورتخودجـوشایجـادمی

شـود؟وهماهنـگبـودنبامراجـعقضاییبـرایاینکمپیـنهاچقدرمـیتواند

تاثیـرگذارباشـد؟

کمپیـن های برون مـرزی و درون مرزی شـرایط همانندی ندارنـد. کمپین های 

بیرونـی هـم از طرف افـراد یا نهادهایی با انگیـزه های مختلف ایجاد می شـوند و 

بـرد داخلـی مؤثـری ندارند. کمپین هـای داخلی هم نادر هسـتند و قائـم به نهاد و 

برنامه ریزی منسـجمی نیسـتند چون فعالیـت های مدنی در داخـل با محدودیت 

هـای جـدی مواجـه اسـت. در بـاره هماهنگی بـا قوه قضاییـه هم بطـور کلی یک 

مشـکل بـزرگ کـه در جامعـه ما وجـود دارد مشـکل سـیاه و سـفید دیدن اسـت. 

خیلـی ها منطق خاکسـتری ندارند.این شـکاف دولت و ملت و تـرس از هیاهوی 

مجـازی اجـازه نمـی دهـد که هـر کسـی وارد گفـت و گو بشـود. مشـکل اصلی 

ایـن اسـت کـه باب گفتگو مسـدود شـده وگرنه هماهنگ شـدن با مراجـع قضایی 

بـرای رفـع و رجوع مشـکل کاری مطلوب و مفید اسـت. اساسـا وظیفـه نهادهای 

مدنـی و ان جـی او هـا حلقه واسـط بودن میـان ملت و دولت )حاکمیت( اسـت.

در دوره آیـت اللـه شـاهرودی راه هایـی بـرای گفتگـو وجـود داشـت و یا می شـد 

راه هایـی را بـاز کـرد به همیـن دلیل حجم مسـائل هم نسـبت به امـروز کمتر بود 

چـون لابـی و گفتگو یکی از راه های مدنی کاهش معضلات اسـت. سـال 84 در 

اوج تضادگرایـی هـا یادداشـتی داشـتم با عنـوان "تعامـل ان جی ا ها بـا دولت" که 

هنـوز از محتـوای آن دفـاع مـی کنم و معتقـدم اگر هماهنگـی و تعامـل نهادهای 

مدنـی بـا نهادهـای حاکمیتـی ماننـد قـوه قضاییه میسـر باشـد حتما خیلـی تاثیر 

گـذار اسـت و هم بـرای دسـتگاه قضایی مفید اسـت هم بـرای جامعه.

درمـوردایجـادکمپیـنبـامسـالهایمواجهیـم،اینکهاگـرفردمحکـومبهقتل
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فـردیمعروفباشـد،یامثـلااولیایدمجزوفوتبالیسـتهـایاقهرمانانورزشـی

درهـررشـتهایباشـند،همصنفـانشـانبـانوشـتننامـهوایجـادکمپیـنهای

مختلـفبـهدفـاعازهمـکاریـاهـمتیمشـانمـیآیند.مـیخواهیـمبدانیـماگر

درپرونـدهایمحکـومبـهاعـدام،اولیـایدمومقتول،هیچیکازافـرادمعروف

نبودند تکلیف چیسـت؟چه کسـی برای فردی که اسـم و رسـمی نـدارد کمپین 

راه مـی اندازد؟

ایـن مشـکل وجـود دارد. خیلـی ها بر حسـب تصادف بـه جریـان معروفی اگر 

وصـل بشـوند نجـات پیدا مـی کننـد، در صورتی که اگـر نهادهای مدنـی متعدد، 

حرفـه ای و فعـال وجـود داشـت و اجـازه و امـکان فعالیـت بـه آنهـا داده می شـد 

ایـن مشـکل بوجـود نمی آمد.ایـن اتفاق تنهـا به دلیل فقـدان نهادهـای مدنی می 

افتـد، یعنـی گاهـی هـم نجـات جـان آدم هـا از چوبـه دار بسـتگی بـه معروفیت 

آنهـا پیـدا مـی کنـد و سـر و صدایـی کـه برای شـان ایجـاد مـی شـود.نکته ای که 

قبـلا هـم گفتـم در اینجا تکـرار می کنـم، ضمـن اینکه باید بـرای اصـلاح قوانین 

جزایـی تـلاش کـرد اما تـا وقتی همین قوانین حاکم اسـت نمی شـود دسـت روی 

دسـت گذاشـت و بایـد در نهادهـا و شهرسـتان های مختلف آسـتین بـالا بزنیم و 

بـا ایـن کار خیلـی از افـرادی کـه زیـر حکم اعدام هسـتند نجـات پیدا مـی کنند.

البتـه نبایـد غافل شـد از اینکه فقـدان فعالیت هـای مدنی موثر، علـت اصلی این 

مشـکل اسـت.بعضی ها هم بـا تلقین فعالیت های نادرسـت همیـن تلاش هایی 

را هـم کـه انجـام می شـود تضعیف مـی کنند.مثـلا اخیرا یـک خانمـی مقاله ای 

نوشـته بود که گرچه تلاش برای جلب رضایت کار ارزشـمندی اسـت اما مسـاله 

آنجاسـت کـه ایـن افـراد ابتدا حـق کشـتن را پذیرفته اند بعـد می خواهنـد اولیای 

دم بیاینـد و بخشـش کنند.ایـن ادعـا یـک مغالطه اسـت.اینکه قوانیـن جزایی نیاز 
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بـه اصـلاح دارد درسـت اسـت، کاری کـه در زمـان آیـت الله شـاهرودی شـروع 

شـد ولـی بعـد ادامه نیافـت اما اصـلاح قوانیـن فرایندی زمـان بر اسـت که تلاش 

جداگانـه مـی خواهد.حالا سـوال من این اسـت: آیا تـا قوانین اصلاح نشـده نباید 

بـرای نجـات جـان اعدامـی هـا تـلاش کـرد؟ تلاش بـرای جلـب رضایـت انکار 

ضـرورت اصـلاح قوانیـن نیسـت.همین حـرف هـای غلـط باعـث می شـود این 

تـلاش هـا هـم نادیـده گرفته بشـود. در خود دسـتگاه قضایی هم شـورای سـازش 

وجـود دارد کـه برخـی افـراد آن خیلـی فعـال هسـتند. روش هـای موثـر را نبایـد 

فروگذاشـت و تضعیـف کرد.همـه فعالان لازم نیسـت در قالب یـک نهاد فعالیت 

کنند،بلکـه ده هـا نهـاد می تواند شـکل بگیـردو جداگانه فعالیت کننـد و هر کدام 

یـک کار انجـام دهنـد. یکـی وکیـل بگیـرد، دیگـری جلـب رضایـت کنـد، یکی 

لابیگـری کنـد، یکـی کار رسـانه ای و اطلاع رسـانی انجـام دهد، یکـی فقط کار 

پژوهشـی انجـام دهد و دیگری کار آموزشـی و ترویجی کنـد و چندین کار دیگر.

رسانههامشخصادرموردایجادکمپینچهنقشیایفامیکنند؟

اول بگویـم کـه موضـوع کمپیـن موضوعی اسـت که رسـانه هـا بـه آن نپرداخته 

انـد و چـه ضررهـا و چـه منافعـش را بازگـو نکـرده انـد. دوم اینکه رسـانه ها نقش 

مهمـی در ایـن ماجـرا دارنـد مـن معتقـدم بعضـی وقت هـا رسـانه ها مـی توانند 

باعـث مـرگ یـا نجات بشـوند ،یعنی پرونـده ای که رسـانه ای می شـود،در درجه 

اول قانـون نقـش دارد کـه حکـم را داده، در درجـه دوم در پرونـده هـای قصـاص 

اولیـای دم مـی توانند باعث بخشـش یا اعدام باشـند و سـومین جایگاه مشـخصا 

مربـوط به رسـانه هـا اسـت.همین مطبوعات اگر درسـت عمـل می کردنـد بارها 

مـی توانسـتند باعـث نجات بشـوند. در اعتمـاد ملی بهمـن 87 سلسـله مقالاتی 

نوشـتم در رابطـه بـا اخـلاق حقـوق بشـری در حـوادث نویسـی و نمونـه هایی را 
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نشـان دادم که متاسـفانه مطبوعـات ما در حوزه حـوادث گاهـی در جایگاه قاضی 

دادگاه مـی نشـینند،گاهی از آن هـم فراتـر می رونـد در جای خدا می نشـینند.دیو 

را فرشـته جلوه می دهند و فرشـته را دیو .قاتل می شـود فرشـته و مقتول می شـود 

آدم بـد داسـتان و مسـتحق قتل.خـب همین مطلب کـه در صفحه حـوادث چاپ 

شـده را جلـوی اولیـای دم بگذاریـد ،یا جلـوی افراد عـادی و قاضی، هر کسـی با 

دیـدن و خوانـدن آنهـا تحریـک یا مجبـور به اجـرای اعدام می شـود.

بعضـیازصاحـبنظـرانمخالـفاعـدامهسـتندوازطرفـیمعتقدهسـتند

کمپیـنهـمبایـدحـذفشـود.میگوینـدتـاوقتـیایـنکمپیـنهـاباشـدهیچ

اصلاحـیدرقوانیـناتفـاقنمـیافتد.تحلیـلشـماچیسـت؟

توسـل به شـیوه های غیراقناعی باعث می شـود مسـئله اعدام وارد چرخه برنده 

و بازنـده نیروهـای موافـق و مخالف و پوزیسـیون و اپوزیسـیون بشـود. باید بحث 

هـای اقناعـی و علمـی را در دسـتور کار گذاشـت. مثـلا متنـی را خطاب بـه آقای 

آملـی لاریجانـی نوشـتم ، بـه عنوان یـک نامه علمی کـه دارای اسـتنادات فکری و 

فقهـی اسـت مبنـی بر اینکه یـک مجـازات دیگـری را جایگزین کنید. نامه از سـر 

جـار و جنجـال نبـود و مرده بـاد و زنده بـاد در آن جایـی نداشـت.باید بیاییم بنیاد 

فکـری ایـن قوانیـن را بـه چالـش بکشـیم و ثابت کنیـم به لحـاظ فقهـی، علمی، 

شـرعی و فلسـفی دچار مشـکل هسـتند و وقتـی مبنـا را بتوانید به چالش بکشـید 

اگـر پافشـاری کننـد و قوانین را اصلاح نکنند خودشـان دچار مشـکل می شـوند.

مـن ضمـن اینکه هر تلاشـی بـرای نجات جان انسـانی از اعـدام را درخـور تقدیر 

مـی دانـم چه تـلاش هایی که در شـورای صلح قـوه قضاییه صورت مـی گیرد چه 

تـلاش هایـی کـه در جامعـه مدنـی انجام می شـود اما معتقـد هسـتم در اولویت 

بنـدی کارهـا به جـای کمپین های تبلیغـی، کمپین هـای علمـی راه بیاندازیم زیرا 
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بـه مراتب موثرتر اسـت. دانشـگاهها بررسـی کنند. بحـث را به حـوزه های علمیه 

بکشـند و آنهـا بررسـی کننـد و در نهایـت حـوزه و دانشـگاه بـر قانون نویسـی اثر 

خواهند داشـت.

بـهچالـشکشـیدنایـنقانـونواصـولاسیاسـیشـدنماجـراعواقبـیبـرای

اعدامیـاندرپـینـدارد؟

اتفاقـا مـن معتقدم سیاسـی کـردن موضوع اعدام اصـلا به نفع اعدامی نیسـت.

مـا یـک سـری از قوانیـن کشـور را به نقـد می گذاریـم و ایـن اتفاق خوبی اسـت 

کـه بـرای اصـلاح این موضـوع تلاش کنیـم. ولی اگـر به بهانـه مخالفت بـا اعدام 

وارد چالشـی بشـویم کـه بحـث اعدام نشـدن کسـی وارد موضـوع حیثیتـی برای 

حکومـت شـود اتفـاق خوبی نیسـت زیرا اگـر حکومت اعـدام نکنـد یعنی عقب 

نشـینی کـرده و اگـر اعـدام کنـد بـه عنـوان حربـه ای اسـتفاده کـرده ایم.ایـن نوع 

مخالفـت بـا اعدام خـودش یـک جنایت اسـت.گاهی ممکن اسـت بـزرگ ترین 

خدمـت مـان بـه یـک اعدامی این باشـد کـه اصـلا حضـوری در کمپین نداشـته 

باشـیم و حرفـی نزنیـم همانطـور که برعکس گاهی ممکن اسـت بـا حضور فعال 

خـود به نجـات جان کسـی کمـک کنیم.

آقـایباقـی،پـسازآنکـهفـرداعدامـیازاعـدامرهایـییافـتپوشـشهـای

حمایتـیازاوبـهچـهصـورتاسـت؟

بسـتگی دارد کـه بـه چـه نحـوی نجـات پیـدا کـرده باشـد.بعضی ها عفوشـان 

بـا دیـه اسـت بعضـی هـا بـدون دیه ،کـه ایـن موضـوع خیلـی در اتفاقـات بعدی 

موثـر اسـت. وقتـی کسـی عفو می شـود و بـا پرداخـت دیـه آزاد می شـود، قانون 

خیلـی بـه بـازی گرفتـه می شـود،مثلا الان دیـه یک شـخص 150 میلیـون تومان 

شـده امـا از آنجایـی کـه در ایـن پرونده ها سـلطنت مطلق بـه اولیـای دم داده می 
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شـود گاهـی درخواسـت هـای عجیب و غریبـی مطرح می شـود،مثلا هـم اکنون 

مـوردی وجـود دارد کـه مـی گوینـد مـا اگر یـک میلیـارد تومـان بگیریـم عفو می 

کنیـم، چـرا؟ چـون اولیای دم اختیار تـام دارند.در مـواردی که فرد محکـوم ،با دیه 

آزاد مـی شـود ،خـودش و خانـواده ش توانایی شـان به صفر می رسـد و از آنجایی 

کـه ایـن افـراد معمـولا از قشـر ضعیف هسـتند ،وقتی مـی خواهنـد دیـه را تامین 

کننـد بایـد تمـام دارایـی شـان را بدهنـد و گاهـی حیـات اقتصـادی یـک خانواده 

نابـود می شـود چون فراتـر از دیه قانونی و شـرعی می روند،بنابرایـن وقتی زندانی 

آزاد مـی شـود یـک دوران طولانی مشـقت بار بـرای این دیـه های نجومـی به آنها 

تحمیـل مـی شـود و باعـث اختلافات زیـادی در خانواده می شـود چـون اوعامل 

بـه صفر رسـاندن خانـواده بوده اسـت.

یدمثالبزنید؟ )پروندهایاینچنینیدرذهندار

اسـم کـه نمـی توانم ببـرم ولـی یـک مـورد در اردبیـل بود.فعالیت بـرای جلب 

رضایت انجام و بخشـیده شـد.خانواده اولیای دم 220 میلیون تومان درخواسـت 

کـرده بودنـد و چـون خانـواده محکوم به اعـدام در روسـتاهای اردبیـل بودند خانه 

شـان در روسـتا بـه قیمـت بیسـت و پنـج میلیون تومـان فروش رفـت. بـرادر ها و 

خواهـر هـای او نیـز خانـه و دام هـای خـود را )کـه وسـیله امـرار معـاش و ارتزاق 

شـان بـود( فروختنـد و بقیه پول را از طریق قـرض کردن تامیـن کردند.این خانواده 

بعـد از آزادی زندانـی شـان تمـام دارایی خود را از دسـت داده اند و بدهی شـان به 

قـدری اسـت که حتی در آن روسـتا قـادر بـه ادامه زندگی نیسـتند.(

نظرتاندربارهریحانهجباریوروندآن،ازابتداتاالانچیست؟

از آنجـا کـه بـرای ایـن پرونـده ما به شـکل متمرکـز و پـروژه ای فعالیتـی انجام 

نـداده ایـم خیلـی مایـل بـه ورود به ایـن پرونـده نیسـتم.هر کسـی بـه ابتکارخود 
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کاری کـرد و نامـه ای نوشـت، دیگـری بـه صـلاح خـود برایـش صفحـه مجازی 

تشـکیل داد و مـوارد صحیح و ناصحیـح درباره این پرونده نوشـت، و امروز کاری 

کـرده انـد کـه دیگر رشـته ایـن کار دسـت هیـچ کـس نیسـت.به عبارتی آن سـبو 

بشکسـت و آن پیمانـه ریخت.اگـر پرونـده ریحانه قبل از مرحله رسـانه ای شـدن 

بـه شـکل پروژه ای دنبال می شـد به ظـن قوی نتیجه مـی گرفت.رسـانه ای کردن 

ایـن پرونـده هـا گـره را کورتر مـی کند.پرونـده هایی در همیـن انجمن پاسـداران 

حـق حیـات پیگیـری مـی شـوند که مطلقـا رسـانه ای نشـده انـد زیرا بـه محض 

رسـانه ای شـدن از اختیـار خـارج می شـود و دیگـر نمی شـود مدیریت کـرد ،در 

صورتـی کـه در مـواردی خـاص رسـانه ای کردن بـه نفع پرونـده است.شـما باید 

انتخـاب کنیـد کـه کـی و کجـا بایـد رسـانه ای کرد.قضیـه ریحانه خیلـی پیچیده 

شـده چـون گاهی اوقات که مسـاله رسـانه ای می شـود، خانواده اولیـای دم چنان 

احساسـات شـان جریحـه دار مـی شـود کـه راه ها بسـته شـده و نمی شـود کاری 

کـرد، همانطـور کـه خانـواده مرحوم سـربندی مـی گویند بـا آنچه در رسـانه های 

گفتـه و نوشـته اند ما هـم پدرمان را از دسـت داده ایم و هم حیثیـت مان و حیثیت 

پدر مرحوم مان خدشـه دارد شـده اسـت،البته بنظـر من هنوز هم خانـواده مرحوم 

سـربندی نباید عجله کنند.ما با فرزند ارشدشـان صحبت کردیم و همسـرم خانم 

کمالـی بیشـتر در گفتگـو بودنـد و ایـن موضوع را به خودشـان هم گفتـه ایم که در 

اعـدام ریحانـه شـتاب نکنید.از آنهـا خواسـته ایم نه بـه ریحانه،بلکه به خودشـان 

زمـان دهنـد. بنظرم هنـوز خیلی حرف ها هسـت که این خانـواده نباید خـود را از 

شـنیدش محـروم کنند .ماجـرای ریحانـه جنبه هایی هـم در فضای مجـازی پیدا 

کـرد کـه پرونـده را از یـک حالـت جنایی بـه امنیتـی سیاسـی تبدیل کرده اسـت. 

ایـن اتفاقـات هم حکومـت و هم اولیـای دم را در شـرایطی قرار می دهـد که پیش 
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بـردن کار خیلـی سـخت مـی شـود، مثـل مـواردی اسـت که بـه بن بسـت کامل 

رسـیده باشـد.به هـر حـال از نظـر مـن اگـر از ابتـدا ایـن پرونده بـه شـیوه دیگری 

دنبال می شـد شـاید نتیجـه ای بهتر مـی داد.

کلابنظرشمااقدامریحانهدفاعمشروعبودهاست؟

ببینیـد، منبـع عمـده اطلاعاتـی کـه مـا داریـم گفته هـای ریحانه جباری اسـت 

در حالـی کـه در صحنـه حادثـه دو طـرف بـوده انـد، مقتـول و قاتل.خـب طبیعتا 

مقتـول کـه نمـی توانـد اطلاعاتـی بدهـد، پـس مـی مانـد اطلاعاتـی کـه از قاتل 

بدسـت مـی آیـد و بـا تعـدادی پیامـک کـه بعضـی از آنهـا به نفـع ریحانه اسـت 

بعضـی بـه ضـررش. درباره مسـئله حمـل کارد بحثی دارم کـه فعـلا از ورود به آن 

در مـی گـذرم. در موردی مشـابه پرونـده ریحانه جباری قبل از اینکـه بخواهیم در 

مقـام قاضـی قـرار بگیریـم بایـد از ابتدا به شـیوه درسـت تـری عمل می شـد.اولا 

نبایـد موضـوع رسـانه ای می شـد، بعد هم اگر رسـانه ای شـد باید ایـن کار به طرز 

صحیـح تـری انجـام می گرفـت.در مـورد ریحانـه ماجرا آنقـدر کش وقـوس داده 

شـد و اختیـار بـه فضاهـای مجـازی سـپرده شـده کـه زمـام امـور از دسـت همه 

خـارج شـد. بعضـی هم بـا اهـداف خـاص سیاسـی و ایدئولوژیـک وارد موضوع 

شـده و کمپیـن راه انداختنـد و گـره را کورتـر کردنـد. حالا هـم من تنها پیشـنهادم 

بـه خانـواده سـربندی کـه مُصر بـر اجـرای حکم انـد این اسـت که عجلـه نکنند 

و بـه خودشـان زمـان بدهنـد. اگـر بجـای اینکـه ریحانـه را امـروز اعـدام کنند به 

زمـان هـای دورتـری موکـول کنند هیـچ ضرری نمـی کننـد و قول مـی دهم هیچ 

چیـزی را از دسـت ندهنـد. خانـواده مرحوم سـربندی اختیار تصمیـم گیری خود 

را بـه دسـت بعضـی بحث هـای رسـانه ی ندهنـد و به توصیـه هـای خیرخواهانه 

و انسـانی بیشـتر گـوش کنند)حـرف هـای زیـادی اسـت کـه هنـوز خانـواده این 
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مرحـوم فرصـت نـداده اند کـه از بعضـی افراد بشـنوند(.

اصـولادردفاعمشـروعچـهپیچیدگیهاییوجـودداردوچـهخلاهاییدراین

قانونمـیبینید؟

بحـث دفاع مشـروع در قانون مشـکل جـدی دارد.این بحث مربوط به کسـانی 

اسـت کـه در معـرض تهدید یا تجـاوز قرار می گیرنـد و قصد ارتـکاب قتل ندارند 

و از وسـیله ای اسـتفاده مـی کننـد کـه منجر به قتـل می شـود.در این قانـون آمده 

کـه اگـر آلـت جـرم کشـنده باشـد،دلیلی بر آن اسـت کـه دفاع مشـروع حسـاب 

نشـود.جالب اسـت کـه اکثـر مـوارد که منجـر به قتل شـده هم نحـوه اسـتفاده از 

کارد نشـان مـی دهد کـه قاتل حرفه ای نبوده.افراد ناشـی ضربـه را عمقی می زنند 

و حرفـه ای هـا سـطحی، زخمـی می کننـد .اکثـر احکام صـادره دفاع مـی گوید 

چـون از حـد دفاع تجاوز شـده اسـت پس دفاع مشـروع نیسـت.

ـببااینشـرایطهرکسـیدرشـرایطتجـاوزیاقتلقـراربگیـردازترسآنکه
ُ
خ

دفـاعمشـروعنباشـدازخـوددفاعنمیکنـدوموردتجـاوزقرارمـیگیرد.تحلیل

قاضـیدراینبارهچیسـت؟

قاضـی مـی گویـد چـرا یک ضربـه نزدی فـرار کنـی؟ یـا داد و هوار نکـردی که 

مـردم جمـع بشـوند و کمـک کننـد؟ در صورتـی کـه ایـن نوع اسـتدلال کـردن به 

لحاظ حقوقی دارای اشـکال اسـت زیرا فرد در شـرایط طبیعی نیسـت که تصمیم 

عاقلانـه بگیرد.بـه عنـوان مثـال به خانه شـخص آمـده انـد و جلوی خانـواده اش 

مشـغول ضـرب و شـتم شـخص و بـه خطـر انداختـن امنیـت او شـده اند،قاضی 

دربـاره ایـن پرونـده بـه متهـم گفـت:" مـی رفتـی جلـوی پنجـره داد و هـوار مـی 

کـردی"! مسـاله آنجاسـت کـه موقعیـت، موقعیـت عـادی نیسـت که طـرف همه 

رفتارهایـش از روی اندیشـه باشـد ،از طرفـی اگر متهم برود سـمت پنجـره و داد و 
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بیـداد راه بیانـدازد ضاربان وسـط خانه می ایسـتند و تماشـایش می کنند تـا او داد 

بزنـد؟ ایـن بحث تجاوز از حد دفاع دارای مشـکل اساسـی اسـت.البته این حکم 

در قانـون جدیـد تـا حـد زیـادی حل شـده واگـر قرار بـود با همـان قانـون قدیمی 

کـه تاکنـون صـادر می شـد مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد عمـلا امنیت شـخصی و 

خانوادگـی را از بیـن مـی بـرد و شـخص وقتـی در مواجهـه بـا مشـکل قـرار مـی 

گرفـت عمـلا از خـود دفـاع نمـی کرد.حتـی در بعضـی پرونـده ها اگر کسـی در 

معـرض ضرب و شـتم قـرار گرفته و از چوب و سـنگ بـرای دفاع از خود اسـتفاده 

کـرده و آن فـرد بـا فاصله زمانی کشـته شـده، بـاز هم فرد قصاص شـده اسـت.در 

ایـن شـرایط همانطـور که در سـوال تـان مطـرح کردید فرد مـی ترسـد از خودش 

دفـاع کنـد. قانـون جدیـد می گویـد صـرف اینکه عنـوان دفـاع در پرونـده صدق 

بکنـد ماجـرا بـه دیه ختم می شـود لـذا اگر تجـاوز از حد باشـد ولی عنـوان دفاع 

صـدق کنـد قاتـل قصاص نمـی شـود.اگر همیـن قانون)قانـون جدید( اجرا شـود 

تعداد بسـیار زیادی از اعدامی ها بخشـیده می شـوند.از اردیبهشـت سـال گذشته 

تـا حـالا ایـن قانـون گذاشـته شـده امـا در دادگاه ها هنـوز اجـرا نشـده و خیلی از 

کسـانی کـه دفـاع شـان ثابت شـده محکـوم بـه اعـدام و در زنـدان ها هسـتند.در 

همیـن قانـون جدیـد هـم تصریـح شـده که قانـون جدیـد عطف بـه ما سـبق هم 

مـی شـود ) پرونـده هـای قدیمـی هـم مشـمول ایـن قانـون قـرار مـی گیرنـد( که 

اگـر اینطـور اجرا بشـود چندهزار نفر بخشـیده می شـوند امـا باز در ایـن موضوع 

هـم از فقـدان نهـاد هـای مدنـی رنـج مـی بریم چـون مجلـس قانـون را تصویب 

کـرده و دیگـر فـارغ از اجـرای قانون شـده اسـت در صورتـی که بلافاصلـه بعد از 

گذاشـتن قانـون ،باید قانـون اجرا شـود و مطبوعات و نهادهـای قدرتمندی نداریم 
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کـه نهادهـای مسـئول را بـه خاطر عـدم اجـرای این قانـون مؤاخـذه کنند. 1

1- آخریـن پرسـش و پاسـخ در گفتگـوی روزنامـه سـازندگی سـازندگی، ش 708 سـه شـنبه 
31تیـر1399 ص2و3 بـا عنوان:  »تحلیل عمادالدین باقی از سـیر نقض حکم اعدام سـه متهم: 

فشـار رسـانه ای تیـغ دو دم اسـت« مکمل این گفتگوسـت.



پاره ششم

افکار عمومی، حاکمیت



در کتـاب »جامعـه شناسـی اعـدام« کـه چند سـال اسـت در انتظـار بازبینی 
نهایـی اسـت فصلی دربـاره افکار عمومـی و نظرسـنجی های  انجام شـده در 
میـان ایرانیـان دربـاره مجازات اعدام و قصاص نوشـته شـده که بخشـی از آن 

در سـال   2014  م در کتاب-مجله منتشـر شـده  توسـط

  ECPM )Ensemble contre la peine de mort(   

به زبان انگلیسی منتشر شده است. 

CAHIERS DE L’ABOLITION#2, Onthe death penalty in Iran, 
P 95-104 Public Opinion on the Death  Penalty,     By Emaded-
din Baghi 

امید است کتاب یاد شده بتواند هرچه زودتر رخت چاپ و نشر بر تن کند.  
همچنیـن در صفحـه 204 جلـد 1 حـق حیـات، گفتـاری درباره همه پرسـی 
پیرامـون مجـازات اعـدام وجـود دارد کـه می توانـد مکمل پـاره  چهـارم نیز به 

شـمار آید. 



گفتگوبارادیوآلمان:*
مبارزهبامجازاتاعدامدرایران

رادیـو آلمـان: عمادالدیـن باقـی، روزنامه نگار، کـه به خاطر نوشـتن مقاله 
انتقـادی در بـاره مجـازات اعـدام در سـال 1379 زندانـی شـد. روز دهم 
اکتبـر، 18 مهـر مـاه، روز جهانـی مبارزه بـا مجازات اعدام اسـت. جنبش 
جهانـی بـرای ممنوعیـت مجازات اعدام در حال رشـد اسـت. بـه گزارش 
سـازمان عفـو بین الملـل اکثریـت کشـورهای جهان مجـازات اعـدام را یا 
از قوانیـن خـود، یـا در عمـل، حـذف کرده اند. دیگر کشـورها نیـز در این 
راسـتا گام برمی دارنـد. بـا وجـود ایـن هنـوز هـم اعـدام متهمـان بـه یک 
سـری از جرائـم در مـلا عـام ادامـه دارد. در ایـران نیز مجازات اعـدام لغو 
نشـده اسـت. بـه خاطـر گره خوردگی موضـوع مجـازات اعدام بـا مذهب 
در ایران، طرح آن از سـوی فعالان حقوق بشـر حساسـیت برانگیز اسـت. 
چنانچـه از دلایـل توقیف روزنامه نشـاط در سـال 1378 انتشـار مقاله ای 
در انتقـاد بـه مجـازات اعـدام بود:مقالـه ای بـا عنـوان ”اعـدام و قصاص“ 
بـه قلـم عمادالدین باقـی. عمادالدیـن باقی که بـه خاطر آن مقالـه زندانی 
شـد، پـس از آزادی تـا امـروز بـه نوشـتن در انتقـاد بـه اعـدام ادامـه داده 
اسـت. بـه مناسـبت روز جهانـی مبـارزه بـا مجـازات اعـدام دویچـه ولـه 

)صـدای آلمـان( از آقـای باقـی دعـوت به مصاحبـه کرد. 

مصاحبه گر: کیواندخت قهاری

* رادیو آلمان شامگاه 1384/7/18
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دویچـه ولـه: آقـای عمادالدیـن باقـی، در ایـران مجـازات اعـدام بـرای چـه 
جرمهایـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت؟

عمادالدیـن باقـی:آن مـوارد و مصادیقـی کـه بـرای آن مجـازات اعـدام در نظر 
گرفته شـده بسـیار زیاد هسـتند، اما اگر بخواهیـم آنها را گروه بندی بکنیم، شـاید 
در 15 گـروه و طبقـه قـرار بگیرند. از جملـه 1ـ مجازات برای قاچـاق مواد مخدر، 
2ـ جاسوسـی، 3ـ خیانـت به کشـور. مقوله هـا ی دیگر:تکرار شـرب خمر، تکرار 
مسـاحقه، تکـرار تفخیـذ، تکـرار زنا، تکـرار قذف، تکـرار سـرقت و دهمین مورد 
هـم تروریسـم اقتصـادی کـه به اصطـلاح اخلال گـری در نظـام اقتصادی کشـور 
اسـت، زنـا، لـواط، ارتـداد، محاربـه، و قتـل عمـد. مجموعا ایـن پانزده گـروه از 

مصادیـق و مـواردی سـت که مجـازات اعدام برایشـان صادر می شـود. 

دویچـه وله:اخیـرا مـورد اعـدام چنـد فعـال سیاسـی کـرد را داشـتیم. اعـدام 
درایـن مـورد چـه کارکـردی دارد؟

عمادالدین باقی:آنها هم در یکی از این مقولات قرار می گیرند. 

دویچه وله:کدام مقوله؟

عمادالدیـن باقـی:در مقولـه ی محاربه. مـن دوتا از این مـواردی که ذکر کردم 
یکـی ارتـداد بود، که به معنـای تغییر عقیده اسـت، و یکی هـم محاربه. بعضی 
از فعـالان سیاسـی کـه بنوعـی وابسـته به گروههای مسـلح هسـتند یـا متهم به 

اقدامـات خشـونت آمیزند، آنهـا را تحت عنـوان محاربه محکـوم می کنند. 

دویچـه وله:آقـای باقی، در ایران برخلاف کشـورهای دیگر کـه هنوز مجازات 
اعـدام را دارند، در بسـیاری موارد اعـدام در ملاء عام صـورت می گیرد. چرا؟

عمادالدیـن باقی:سـنت اعـدام در مـلاء عام چیزی نیسـت که مختـص ایران 
باشـد. در دنیـای غـرب هم در طـول چند قرن ایـن اتفاق می افتاده اسـت، اما به 
دلیـل آثـار و عـوارض روانی کـه در توده ی مردم داشـت و حتـا در بعضی موارد 
منجـر بـه همدلـی مـردم بـا کسـانی می شـد کـه محکوم بـه اعـدام می شـدند. 
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بـا وجـود اینکـه پیـش از اعدام و قبـل از اینکـه مردم شـاهد این صحنه باشـند، 
بسـیاری از آنهـا از کشـتن افـرادی کـه بـه دلیـل قتـل و شـرارت مـورد انزجـار 
بودنـد، دفـاع می کردنـد، امـا وقتی شـاهد اعدامشـان در مـلاء عام می شـدند، 
تغییـر نظـر می دادنـد و نوعـی حـس همدلـی پیـدا می کردنـد. بـه همیـن دلیل 
ایـن شـیوه در غرب مدتهاسـت تعطیل شـده، اما در کشـور مـا هنوز ادامـه دارد 
و شـاید بـه همـان دلایلـی که در آن زمـان در غرب وجود داشـت در اینجـا ادامه 
دارد. آن زمـان استدلالشـان ایـن بـود کـه فکـر می کردنـد بـه این وسـیله باعث 
ایجـاد رعـب می شـوند و وقتـی مجرمیـن و کسـانی کـه مرتکـب بعضـی از 
جرائـم خشـن علیـه جامعه می شـوند، مرعـوب بشـوند، این ارعاب یـک عامل 
بازدارنـده اسـت. هنـوز هـم ایـن تفکـر سـنتی و غلـط وجـود دارد در جامعه ما 
کـه فکـر می کننـد با اعـدام در مـلاء عـام می توانند باعـث ارعاب بشـوند و این 

ارعـاب می توانـد عامـل بازدارنده ای باشـد بـرای جرم. 

دویچـه وله:بنابرایـن، از اسـتدلال های کسـانی گفتیـد الان کـه موافـق اعدام 
هسـتند. اسـتدلال مخالفان اعدام چیسـت؟

عمادالدیـن باقـی:دو گـروه ادلـه ی زیـادی ارائـه می کننـد. امـا آن کسـانی که 
عمدتـا مخالـف اعـدام هسـتند یکـی از دلایلـی کـه ارائـه می دهند اینسـت که 
تقاضـای مجـازات اعدام یک عمـل غیرمنطقی و مسـتبدانه و نوعـی بی رحمی 
سـت، دوم اینکـه معمـولا قربانیان اصلی مجـازات اعدام از اقلیـت های نژادی، 
فقـرا و تهیدسـتان اند. اگـر مـروری به آمـار محکومین بـه اعدام کنیـم، می بینیم 
کـه کسـانی هسـتند در طبقات مرفـه که مرتکـب همـان جرائم می شـوند، ولی 
ایـن جرائـم پنهـان می شـوند. امـا کسـانی کـه محرومند و بـه طبقـات ضعیف 
اجتماعـی تعلـق دارنـد قربانیـان مجـازات اعـدام هسـتند. یکی دیگـر از دلایل 
شـان هـم اینسـت کـه مجـازات مـرگ مانـع تکـرار جـرم نمی شـود و مطالعات 
جامعـه شـناختی هـم نشـان داده اسـت که مجـازات اعـدام در هیـچ جامعه ای 
باعـث کاهـش جـرم یـا مانـع از ارتـکاب مجـددآن نشـده. همچنیـن بـروز 
خطاهـای فـراوان اجتنـاب ناپذیر اخلاقـی، قانونـی و قضایی در صـدور احکام 
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اعـدام یکـی دیگر از دلایل شـان اسـت کـه اینها معتقدنـد وقتی این اشـتباهات 
رخ می دهـد و بعـدا ایـن اشـتباه کشـف و شـناخته می شـود، دیگـر هیـچ راهی 
بـرای زنـده کـردن آن فـرد قربانـی یـا بازگردانـدن وی وجـود نـدارد. یعنـی ایـن 
یـک خطـای غیـر قابـل جبران اسـت. حتـا در مطالعـه ای کـه در آمریکا شـده، 
در قـرن بیسـتم 400 مـورد اشـتباها افـراد محکـوم به اعـدام شـدند. و این خود 
یکـی دیگـر از دلایـل مخالفـان اعـدام اسـت. البته درهمـه ی کشـورهای دیگر 
ایـن اتفـاق می افتـد، حتـا در ایـران هم مـا مواردی داشـته ایـم که کسـی بعد از 
گذرانـدن 20 سـال در زنـدان تبرئه شـده و معلوم شـده کـه حکم صـادره درباره 
اش اشـتباه بـوده و ایـن خبـر حتا در مطبوعات رسـمی کشـور هم منتشـر شـده 
اسـت. بنابرایـن بـروز ایـن خطاهـا، که کـم هـم نیسـتند و غیرقابل جبـران اند، 

یکـی دیگـر از دلایـل مخالفان مجـازات اعدام اسـت. 

دویچـه وله:آقـای باقـی، چـه فعالیت هایی در ایـران هم اکنون علیـه مجازات 
اعـدام صـورت می گیرد؟

عمادالدیـن باقـی:در ایران هنـوز پدیده ی مبـارزه با مجازات مـرگ به صورت 
یـک مسـئله درنیامـده، بخاطـر اینکـه آنقـدر مسـایل اقتصـادی، اجتماعـی و 
سیاسـی در ایـران کثیـر و متنوع انـد که ایـن در ردیف امـوری که اولویـت دارند 
قـرار نگرفتـه اسـت و بـه لحـاظ فرهنگـی هم جامعـه باید بـه یک حدی برسـد 
کـه ایـن مسـایل برایـش اولویت پیـدا کنـد. در نتیجه ایـن پدیده هنـوز به حدی 
نرسـیده کـه بصورت یـک جنبش اجتماعـی دربیاید. البته، من نظر شـخصی ام 
اینسـت کـه مبانـی تئوریک و حتـا مذهبی مبـارزه با مجـازات مرگ وجـود دارد 
و در یک مقاله ی پژوهشـی مبسـوطی که سـال گذشـته ارائه کردم و در دانشـگاه 
اسـتنفورد هـم قرائـت شـد ثابت کـردم که مبانـی مذهبـی اش هم وجـود دارد. 
امـا دلایـل مختلف سیاسـی، اجتماعـی و مذهبـی در جامعه ما وجـود دارد که 
همچنـان از مجـازات مرگ حمایت می شـود و هنـوز به صورت مسـئله ای برای 
افـکار عمومـی درنیامـده اسـت کـه ما شـاهد فعالیت هـای جـدی و موثری در 

باشـیم.  رابطه  این 



افکار عمومی، حاکمیت  231

دویچـه وله:آیـا بـرای مبارزه ی بـا آن، فکـر می کنید بایـد صبر کرد تـا آگاهی 
عمومـی در این زمینه رشـد کنـد یا... 

عمادالدیـن باقی:نخیـر، مـن معتقدم کـه بایسـتی در این زمینه تمـام اقداماتی 
کـه ممکـن اسـت انجـام بشـود. طـرح ایـن موضـوع اساسـا عـادی بشـود. کار 
فرهنگـی و توضیحـی و علمـی و پژوهشـگرانه بایسـتی انجـام بگیـرد و مهم تـر 
از همـه اینکـه چـون در ایـران سـنت ها بسـیار نیرومنـد هسـتند و بـا کمـک این 
سـنت ها می تـوان چنیـن مشـکلی را حـل کـرد، و هنـوز هـم چـون متغیرهـای 
سـنتی بیـش از متغیرهـای مـدرن عمـل می کننـد بایسـتی اینهـا را با هم سـازگار 
کـرد و کار فرهنگـی صـورت داد در ایـن زمینه و بایسـتی آمادگی را بوجـود آورد. 
اگـر شـما بخواهیـد ایـن امـر را موکول کنید بـه آگاهی افـکار عمومـی، معنایش 
ایـن اسـت که هیچوقـت چنین اتفاقـی نیفتـد، بخاطر اینکـه حتا در کشـورهای 
مـدرن و درکشـورهایی هـم که این مجـازات را لغـو کرده اند هنوز افـکار عمومی 
کامـلا موافـق ایـن نیسـت و شـاید اگـر در آن کشـورهایی کـه ایـن مجـازات در 
آنهـا لغـو شـده رای گیـری کننـد و بـه افـکار عمومـی بسـپرند بسـیاری از مردم 
رای بـه برگردانـدن حکـم اعـدام بدهنـد. بنابرایـن، نبایـد بـه نظر من منتظر شـد 
تـا یکـروزی و روزگاری جامعـه بـه اینجـا برسـد. بهرحـال ایـن مقولـه ی خیلی 
پیچیـده ای سـت. چـون بسـیار جنبـه ی عاطفـی نیرومنـدی هـم دارد و بهرحال 
افـکار عمومـی، بخصـوص وقتـی جنبـه ی عاطفـی هـم داشـته باشـد، براحتی 
همـکاری نمی کننـد. کار اقناعی و فرهنگی گسـترده ای باید درایـن زمینه صورت 
بگیـرد. البتـه در ایـن زمینـه فعالیـت هایی هم کـم و بیـش دارد انجام می شـود. 

خـود مـا هـم با شـیوه هـای خاصـی فعـلا اینکارهـا را داریـم انجـام می دهیم. 

دویچـه وله:آقـای باقـی، شـما رییـس »انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان 
ایـران« هسـتید. در مـورد تعـداد کسـانی که هـم اکنـون در انتظار اجـرای حکم 

اعدامشـان هسـتند، می توانیـد بـه مـا اطلاعاتـی بدهیـد؟

عمادالدیـن باقی:مـن در مقالـه ای پژوهشـی که منتشـر کـردم و در ضمن اش 
اعـداد و آمـاری را در مـورد محکومین به اعـدام ارائه دادم، اطلاعات سـال 82، 
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81، 80 و شـش ماهه ی اول سـال 83 را در اختیار دارم که شـش ماهه دوم سـال 
83 تـا بـه الان هنوز در دسـت بررسـی سـت و به آمار قطعی و مسـتند نرسـیده 
ام. چـون آنقـدر اطلاعات در ایـن زمینه گاهی ممکن اسـت متناقض و متفاوت 
باشـد و یـا حتـا اغـراق آمیز باشـد کـه من ناچـارم تنهـا به ارقـام مسـتند اعتماد 
بکنـم. آمـاری کـه مـن دارم، در سـال 80 کل احکام صـادره 175 مـورد بود که 
البتـه 73 مـورد اجـرا شـد و بقیه زیر حکـم بودنـد. در سـال 81، 172 مورد کل 
احـکام صـادره بـود. در سـال 82، 179 مـورد بود کـه 81 مورد اجرا شـد و بقیه 
زیـر حکـم بودند. در شـش ماهـه اول 83، 119 مورد کل احکام صـادره بود که 
53 مـورد اجـرا شـده و بقیـه زیر حکـم مانده اند. بعـد از آن اطلاعاتـی که هنوز 
جمـع کـردم بصـورت نهایـی شـده درنیامده اسـت. بنابرایـن، فکـر می کنم اگر 

در اعلامـش احتیاط بکنم منطقی باشـد. 

دویچـه ولـه: طبـق آماری کـه امروز به دسـت مـا رسـیده در گـزارش فعالین 
ایرانـی دفـاع از حقـوق بشـر در اروپـا و آمریکای شـمالی، هم اکنـون 157 نفر 
محکـوم به اعدام در زندانهای ایران هسـتند. شـما، در رابطه بـا کار انجمن تان، 

آیـا با ایـن زندانیان تمـاس و رابطـه دارید؟

عمادالدیـن باقی:مـا در انجمن به دلیـل اینکه سـاختار اداری خاصی داریم و 
پیگیـری های مـا عمدتا با مراجعـه متهم یا خانـواده اش آغاز می شـود، بنابراین 
مـا کلا بـا کسـانی سـروکار داریـم کـه یـا مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه انجمـن 
مراجعـه کرده انـد و چـون تعدادشـان در یکجـا متمرکز نیسـت و خیلـی پراکنده 
اسـت در سـطح کشـور، بـه همیـن جهـت ارتباط بـا اینهـا و حتا کسـب اطلاع 
از آنهـا هـم کار دشـواری سـت. مـا براسـاس مراجعاتـی کـه می شـود پیگیـری 
می کنیـم. در مراجعـات مـا هـم افـراد محکوم بـه حبس و هـم افـراد محکوم به 
اعـدام وجـود دارد و آن کسـانی هـم کـه محکـوم بـه اعـدام انـد، از آنجایـی که 

فعـلا در حبـس بسـر می برنـد مشـمول فعالیت هـای انجمن می شـوند. 

دویچـه وله:آقـای عمادالدیـن باقـی، از اینکـه دعـوت مـا را بـه مصاحبـه 
سپاسـگزارم.  بسـیار  شـما  از  پذیرفتیـد 
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پنجشـنبه ایـن هفتـه 25 خـرداد مصـادف اسـت بـا بیسـت و پنجمیـن 
سـالگرد تصویـب قانـون قصـاص. در برنامـه این هفتـه دیدگاه هـا درباره 
تفاسـیر مربـوط بـه این قانـون بحث برانگیز بـا دو صاحبنظـر در این زمینه 
مصاحبـه کردیم؛ عمادالدیـن باقی روزنامه نگار و موسـس نهاد غیردولتی 
پاسـداران حـق حیـات کـه بـه جـرم نوشـتن مقالـه ای در سـال 1379 در 
دفـاع از احـکام دیگـری به جـای قصاص و اعـدام محاکمه شـد و نزدیک 
به چهار سـال زندانی شـد و مهرانگیـز کار حقوقدان که بـا تصویب چنین 
قانونـی از آغـاز مخالـف بـود. خانـم کار می گویـد: برپایه یـک قرائت از 
اسـلام و شـیعه خیلـی از فقها معتقدنـد هرگونه نقـدی بر قانـون مجازات 
اسـلامی مـی توانـد مصـداق مقابلـه بـا اسـلام را داشـته باشـد کـه ایـن 
دیـدگاه در حـال حاضـر غالـب و حاکم اسـت، اما متناسـب بـا تحولات 
اجتماعـی امـروز ایـران نیسـت. عمادالدیـن باقـی معتقـد اسـت موضوع 
قصـاص موضـوع حساسـی اسـت و باید بـا بحـث و اسـتدلال و مفاهمه 
علمـی بـه آن پرداخـت و ایـن نـوع بحث هـا را بـا تظاهـرات و کنش های 
سیاسـی نمـی شـود حـل کـرد، چون جنبـه مذهبـی دارنـد. نکتـه دوم هم 

ایـن کـه باید بیـن کار سیاسـی و حقـوق بشـری تمایز قائل شـد. 

امیر مصدق کاتوزیان
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امیرمصـدق کاتوزیـان )رادیو فـردا(: پنجشـنبه این هفته 25 خـرداد مصادف 
اسـت با بیسـت و پنجمین سـالگرد تصویب قانـون قصاص. جمعـه 26 خرداد 
مـاه نیز سـالگرد تظاهرات اعتراض سـرکوب شـده در سـال 1360 بـه این قانون 
سـت که موجب شـد آیت اللـه روح الله خمینـی بنیانگذار جمهوری اسـلامی 
دربـاره دعـوت کننـدگان آن که سـران جبهه ملـی بودند و همچنیـن دکتر محمد 
مصـدق لفـظ مرتد را بـه کار ببـرد. در برنامه این هفتـه دیدگاه ها درباره تفاسـیر 
مربـوط بـه ایـن قانون بحـث برانگیـز بـا دو صاحبنظـر در ایـن زمینـه مصاحبه 
کردیـم؛ عمادالدین باقـی روزنامه نگار و موسـس نهاد غیردولتی پاسـداران حق 
حیـات کـه به جرم نوشـتن مقالـه ای در سـال 1379 در دفاع از احـکام دیگری 
بـه جـای قصـاص و اعـدام محاکمـه شـد و نزدیک بـه چهار سـال زندانی شـد 
و مهرانگیـز کار حقوقـدان کـه ماننـد اکثریـت وکلای ایـران بـا تصویـب چنین 

قانونـی از آغـاز مخالف بود. 

مهرانگیـز کار: برپایـه یـک قرائـت از اسـلام و شـیعه خیلی از فقهـا معتقدند 
همیـن اسـت کـه هسـت و هرگونه نقـدی بر قانـون مجـازات اسـلامی می تواند 
مصـداق مقابله با اسـلام را داشـته باشـد کـه این دیـدگاه در حـال حاضر غالب 
و حاکـم اسـت، امـا متناسـب بـا تحـولات اجتماعـی امروز ایـران نیسـت. اما 
هسـتند فقهـا، کارشناسـان و حقوقدانانـی کـه بـا علـم بـر ایـن کـه حکومـت 
ایـران یـک حکومـت اسـلامی اسـت، کار کردنـد روی موضـوع و مجـازات 
هـای جایگزیـن را تعییـن کردنـد، مجازات هایـی که در اغلـب مـوارد می تواند 
یـک امکاناتـی در اختیـار نهادهـای قانونگـذاری بگـذارد کـه بـدون ایـن کـه 
نگرانـی اضطـراب داشـته باشـند از ایـن کـه تصمیم گیـری کننـد در تعـارض با 
احـکام شـرع، از ایـن مجازات هـای جایگزیـن اسـتفاده کننـد و برخـی از ایـن 
مجازات هـای خفت بار، خشـونت آمیـز و حقیقتا غیرانسـانی را از این مجموعه 
حـذف کننـد با آن مجـازات هـای جایگزین که اغلـب می تواند مجـازات های 

نقـدی یـا انـواع دیگـری از مجازات ها باشـد. 

عمادالدیـن باقـی: آنچـه کـه در 25 سـال پیـش رخ داد و یک موضـوع فقهی 
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حقوقـی را تبدیـل کرد به یـک ماجرای سیاسـی، دو درس مهم برای مـا دارد. در 
اوایـل انقـلاب وضعیت، وضعیت انقلابـی بود. وضعیت انقلابـی هم وضعیت 
عـدم تعـادل اسـت و کنش هـای سیاسـی و غیرسیاسـی در هم مـی آمیزند، لذا 
درسـی کـه مـن می خواهم از آن حادثـه بگیرم و بـرای امروز اسـتفاده کنم، یکی 
ایـن اسـت کـه آن حادثـه نشـان داد موضوع قصاص موضوع حساسـی اسـت و 
بایـد بـا بحـث و اسـتدلال و مفاهمـه علمی بـه آن پرداخـت و نقـد درون دینی 
کـرد و ایـن نـوع بحث هـا را با تظاهـرات و اکشـن های سیاسـی نمی شـود حل 
کـرد، چـون جنبـه مذهبـی دارنـد. نکتـه دوم هم ایـن که بایـد بین کار سیاسـی 
و حقـوق بشـری تمایـز قائل شـد، نباید پـروژه های سیاسـی خودمـان را تحت 
لـوای حقـوق بشـر پیـش ببریـم. من همیـن الان کـه با شـما صحبت مـی کنم 
احسـاس خطـر مـی کنـم کـه مبـادا کسـانی بـا روش هـای خاصـی وارد ایـن 
موضـوع و پیـکار شـوند و فعالیـت هـای مـا را نیـز در ایـن زمینـه بر بـاد دهند. 
درواقـع مـن معتقـدم کارهایی که شـده بـود، در آن مقطع بیشـتر جنبه سیاسـی 
داشـت، در ایـن 25 سـال هـم اکثـرا اعتـراض هایـی کـه شـده، فقـط اعتراض 
بـوده بـه اعـدام ها، امـا به عنـوان یک بحـث علمی حقوقـی جدی کارشناسـی 
کـه بـه ایـن موضوع بـه صورت تخصصـی بپردازنـد و نشـان دهند که می شـود 
بـه قصـاص نـگاه دیگـری انداخت، ایـن متاسـفانه صـورت نگرفته و بـه همین 
جهـت مـن مایـوس نیسـتم و معتقـدم اگـر ایـن بحـث انجام شـود بـه صورت 

علمـی نتایجی خواهد داشـت. 

ا. م. ک: سرسـخت ترین مدافعـان نظـام جمهوری اسـلامی مـی گویند چون 
جمهـوری اسـلامی هسـت، بایـد قصاص هم باشـد؛ اسـلام و قصـاص با هم 
همخوانـی دارنـد. از سـوی دیگـر مخالفـان جمهـوری اسـلامی نیـز همیـن را 
می گوینـد کـه تـا جمهـوری اسـلامی هسـت، قصـاص هم هسـت. بـه عنوان 
یـک حقوقـدان و نـه یـک ناظـر سیاسـی از خانـم مهرانگیـز کار می پرسـم آیـا 

جمهـوری اسـلامی متصـور هسـت کـه در آن قانـون قصاص نباشـد؟

مهرانگیـز کار: بـه نظـر من متصور هسـت، ولـی امکاناتـش در وضع موجود 
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دسـتکم بسـیار کـم اسـت. به ایـن معنا که وقتـی همه اعضـای شـورای نگهبان 
کـه منصـوب مقام رهبری هسـتند، دیـدگاه و نگرش فقهی شـان، همـان نگرش 
فقهـی هسـت کـه قانـون قصـاص برپایـه آن اسـتقرار پیـدا کـرده، یـا وقتـی در 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام باز نگـرش غالب همان هسـت، مـا چگونه 
مـی توانیـم در وضع موجود جمهوری اسـلامی امیدوار باشـیم به ایـن که قانون 
قصـاص تغییـر پیـدا کنـد. ولـی خب اگـر بخواهیـم خـارج از ایـن دور باطل و 
سـیکلی کـه در آن قـرار داریم، اظهارنظـر کنیم، خب بلـه اگـر امکاناتی بوجود 
مـی آیـد که آن فقهایی قـرار می گرفتنـد در نهادهای قانونگـذاری تعیین کننده و 
یـا انتخابات آزاد داشـتیم و کسـانی کـه وارد مجلس می شـدند، نمایندگان همه 
طیـف هـای عقیدتی مـردم ایران بودند، البته می شـد با وجود پسـوند اسـلامی 
هـم در ایـن قانـون تعدیـل بوجـود آورد. ولـی بـه هیـچ وجه ایـن تعدیـل منجر 
نمـی شـد برابری حقوقـی همه شـهروندان با یکدیگـر حتی در بحـث مجازات 
هـا. آن برابری خاص نظام سیاسـی اسـت کـه در آن دین و حکومـت از یکدیگر 

جدا باشـد. 

ا. م. ک: در چارچـوب بحث هـای درون دینـی چـه اسـتدلال هایی طـرح 
شـده کـه مـی شـود بـر اسـاس آن از قانـون قصـاص تعبیـر جدیـدی ارائـه کرد 
یـا سـازگارش کـرد فرضـا بـا اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر؟ آیـا چنیـن چیزی 

امکانپذیـر اسـت؟

عمادالدیـن باقـی: بـه طور رسـمی و آشـکار چیـزی را در این زمینه مشـاهده 
نکـردم، امـا آن کـه خـودم اطـلاع دارم، ایـن اسـت که یک بـار در سـال 1378 
آن مقالـه اعـدام و قصـاص توسـط مـن نوشـته شـد و بعـد عکس العمـل هایی 
ایجـاد کـرد کـه منجـر به توقیف روزنامه نشـاط شـد و بعـد هـم دادگاه و صدور 
حکـم زنـدان علیه خـود من و آقای شـمس الواعظین بـه عنوان سـردبیر روزنامه 
و همچنیـن مدیرمسـئول، از علمـای قـم استفسـار کردیـم بـا توجـه بـه ایـن که 
حکـم دادگاه علیـه مـا ایـن بود کـه این مقالـه اهانت به مقدسـات اسـت، چون 
نفـی قصـاص یعنی انکار یکـی از نصوص قرآن، ما استفسـار کردیـم از علمای 
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قـم، ده نفـر از علمـا کـه پنـج تـن از آنـان از مراجـع تقلیـد بودنـد، بـه صورت 
کتبـی اعـلام نظـر کردنـد و گفتند ایـن مقالـه اهانت به مقدسـات نیسـت. نظر 
آنهـا در مطبوعـات نیـز منتشـر شـد. این یک موضع نسـبتا آشـکار بود کـه البته 
تفـاوت هایـی هـم بیـن اعلام نظـر این آقایـان وجود داشـت. مـورد دوم هم این 
بـود کـه در بحـث هایـی که در دو سـه سـال اخیـر مطرح کـردم، یکی مـواردی 
بـود کـه در زندان نوشـته شـد، یـک پژوهشـی بود کـه عنوانـش بود امـکان لغو 
مجـازات اعـدام در شـریعت و قوانیـن ایـران. بعـد از زنـدان برای سـمیناری در 
دانشـگاه اسـتنفورد فرسـتادم کـه چـون اجازه خـروج به خـود من ندادنـد، دکتر 
عبـاس میلانـی آن مقالـه را ارائه کرد. آن را یـک زمانی آقای حجاریـان بردند قم 
نـزد آیـت الله صانعـی و ایشـان مطالعه کـرده بودند و اعـلام کرده بودنـد با این 

نظریـه و ادلـه ای کـه ارائه شـده موافقند. 



واکنشبهتصویبطرحاعدامبرایعاملانتوزیع
فیلمهایخصوصیوخانوادگیوآثارمستهجناززنان*

ایلنا: درنامه  هایی به حداد عادل، شاهرودی واژه  ای؛
عمادالدیـن باقی تعدیـل در طرح اعدام عاملان توزیـع فیلم  های خصوصی 

و توقـف اجرای احکام اعدام بمب  گذاران اهواز را خواسـتار شـد.

در نامـه بـه رییـس مجلـس که دراصـل مقاله ای بود کـه به عنوان نامه منتشـر 
شـد تـا انعکاس و تاثیر بیشـتری بیابد آمده اسـت:

خبـر تصویـب یـک فوریـت طـرح عـده ای از نماینـدگان محتـرم مجلـس 

* سـه نامـه همزمـان )بـه رییس مجلـس درباره حکـم اعدام بـرای عاملان توزیع سـی دی های 
خـلاف عفـت عمومـی وبـه وزیـر اطلاعـات بـرای درخواسـت توقـف اجـرای بقیـه احـکام 
اعـدام حـوادث اهـواز ونیـز نامه به رییـس قـوه قضاییه مبنی بر تشـکر ازعـدم امضای اسـتیذان 
اعـدام محمـد رضـا مشـهدی طاهـری( در سـایت هـای ایلنا،گویا،امـروز و...1385/10/11 
و  شـنبه  سـه  اعتمـاد  وروزنامـه  و...)12دی1385(  کارگـزاران  و  نـو  آینـده  هـای  وروزنامـه 
چهارشـنبه12و13دی1385 منتشـر شـده اند.همچنین رادیو فردا دوشـنبه 11دی1385در برنامه 
شـامگاهی مصاحبـه و خبر)پیوسـت 6(، رادیو بی بی سـی12دی1385در برنامـه بامدادی،رادیو 
آلمان)دویچـه وله(ورادیـو فرانسـه12دی1385 نیزخبـر و مصاحبـه هایـی در بـاره ایـن نامـه ها 
پخـش کردند.)نامـه بـه وزیـر اطلاعـات را در صفحـه 300 و نامـه بـه رییـس قوه قضاییـه را در 

بنگرید( صفحـه 218 
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شـورای اسـلامی با 175 رای مثبت، دو رای منفی و چهار رای ممتنع از مجموع 
209 نماینـده حاضـر دربـاره صدور حکم اعـدام برای عامـلان توزیع فیلم های 
خصوصـی و خانوادگـی و آثار مسـتهجن از زنـان ایرانی، نگرانی تـازه ای را برای 

فعـالان حقـوق بشـر و حامیان حـق حیات برانگیخته اسـت. 

1- انتظـار مـی رود مفـاد انتقـادات زیـر حمـل بـر حمایـت از جـرم مذکـور 
نگـردد. بـدون شـک توزیـع فیلم هـای خصوصـی و خانوادگـی بـه ویـژه کـه 
تصویربرداری به عنف باشـد عملی شـنیع و مسـتوجب مجازات شـدید اسـت 

امـا مجازاتـی از نـوع حبـس و جریمـه. 

2- مجـازات اعـدام بـرای چنیـن مجرمانـی توسـل به سـاده تریـن و در عین 
حـال غیـر انسـانی تریـن راه و پـاک کـردن صـورت مسـئله اسـت نـه راه حـل 
مسـئله. بجای اعدام کردن باید مسـئله را ریشـه یابی کرد. طبـق اصل156قانون 
اساسـی جمهوری اسـلامی یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه،پیشـگیری از 
جـرم اسـت. آیـا بجای اینکه بنشـینیم تـا این جرایـم واقع گردند سـپس صورت 
مسـئله را پـاک کنیـم بهتـر نیسـت مجلس شـورای اسـلامی بـه عنـوان تدبیری 
پیشـگیرانه طرحـی را تصویـب کند که طبق آن جامعه شناسـان و جرم شناسـان 
بـه پژوهـش عمیـق و ریشـه یابی بـروز ایـن جرایـم بپردازنـد؟ چـرا  CD یـک 
تصویـر خـلاف عفـت عمومی)فیلـم بازیگـر سـریال نرگس( بـه گفتـه فرمانده 
نیـروی انتظامـی )در مطبوعـات 85/9/20( چهـار میلیاردتومان گـردش مالی در 
بـازار قاچـاق تـا زمـان اعـلام ایـن خبر داشـته اسـت؟این رقـم حتـی در تاریخ 
سـینمای ایـران بـی سـابقه بوده و رکـورد پر فـروش ترین های سـینمای ایـران را 
مـی شـکند. اگـر هـر CD هزارتومان فـروش رفته باشـد یعنی حداقـل 4میلیون 
نسـخه فروختـه شـده واگـر هرکـدام را حداقل 3 نفـر مشـاهده کرده باشـند 12 
میلیـون بیننـده داشـته و ایـن غیـر از ارقام تکثیـر های دیگران اسـت. ایـن ارقام 
عمـق یـک فاجعـه را نمایش می دهنـد. به گفتـه فرمانده نیروی انتظامی مسـئله 
نـوار مذکـور فقـط یکی از این دسـت اتفاقـات اسـت وروزانه اتفاقات مشـابهی 
بـه وقـوع مـی پیونـدد. پرسـش اصلـی این اسـت کـه چـرا دراغلب کشـورهای 
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دیگـر جهـان بـا چنین پدیـده ای بـا این کیفیـت مواجه نیسـتیم؟ آیا ارقـام تکان 
دهنـده فـروش ایـن CDهـا حاکـی از یـک ناهنجـاری و فروپاشـی اجتماعـی 
نیسـت؟ مبـارزه بـا معلـول ونادیـده گرفتـن علـل و زمینه هـا ومنبـع جـرم مانند 
اسـتفاده از حشـره کـش های دسـتی بـرای ازبیـن بردن حشـرات باتلاق اسـت 
وموجـب فرافکنـی وپنهـان مانـدن نقـش مدیریت نادرسـت اجتماعـی در بروز 

ایـن فجایـع می گردد. 

3- نـه تنهـا صـدور حکم اعـدام برای چنیـن مجرمانـی از فقد پشـتوانه های 
لازم حقوقـی و حقـوق بشـری رنج می بردکه اساسـاحتی با فـرض گرفتن دیدگاه 
رسـمی نماینـدگان محترم نیزفاقد پشـتوانه فقهی و قرآنی اسـت. تنها عنوانی که 
طبـق طـرح پیشـنهادی نماینـدگان محتمل اسـت بتوان بـر تجویز اعـدام حمل 
کـرد عنوان افسـاد فی الارض اسـت امـا به تصریح برخـی از مفسـران و فقها در 
ذیـل آیه 33 سـوره  مائده  »افسـاد فـی الارض« عنوانی مجزا از محاربه نیسـت و 
مجـازات محاربـه نیزبرای کسـانی اسـت که عـلاوه بر محاربه به توسـعه فسـاد 
و اخـلال در امنیـت مـی کوشـند. بنابرایـن نفـس محاربه یا افسـاد بـدون وقوع 
جنایـت مسـتوجب مرگ نیسـت و نمی تـوان به اسـتناد افسـاد فی الارض،حکم 
مـرگ بـرای چنیـن مجرمانـی صـادر کـرد. بـه  گفتـه  شـیخ  طوسـی » همـه  فقها 
گفته انـد کـه  مـراد از ایـن  آیـه، قطـاع  الطریق  هسـتند یعنـی  راهزنانی  که  سـلاح  
آنـان  را در جاده هـا و دریاهـا و صحراهـا مرعـوب   بـه  روی  مـردم  کشـیده  و 
  ایـن  بحـث  را در کتـاب  قطاع الطریـق  آورده اند. عـده ای  از 

ً
می سـازند« و اساسـا

مفسـرین  قـرآن  از جملـه علامـه طباطبایی ذیل  همیـن  آیه  می گوینـد: همین  که  
« را آورده  

ً
بعـد از ذکـر محاربه  با خدا و رسـول  خدا »و یسـعونَ  فی الارض  فسـادا

می فهمانـد کـه  منظور از محاربه  با خدا و رسـول، افسـاد در زمیـن  از راه  اخلال  
بـه  امنیـت  عمومی  و راهزنی  اسـت  نـه  مطلق  محاربه  با مسـلمانان. رسـول  خدا 
بـا اقوامـی  از کفـار کـه  بـا مسـلمانان  محاربـه  کردند بعـد از آنکـه  بر آنـان  ظفر 
یافـت  معاملـه  محـارب  با آنـان  نکرد یعنی  محکـوم  به  قتل  یـا دار زدن  یـا مثله  یا 
نفـی  بلـد نفرمـود و ایـن  خود دلیل  بر آن  اسـت  کـه  منظور از جملـه  مورد بحث  
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مطلـق  محاربـه  با مسـلمین  نیسـت. مـراد از محاربه همان افسـاد نامبـرده درآیه 
اسـت کـه اخلال بـه امنیـت عمومـی بـا اسـلحه اسـت)المیزان ج5ص531-
533( تفسـیر نمونـه  در ذیـل ایـن آیـه می گویـد پـس  از اینکـه  افـرادی  سـه  تن  
از چوپان هـای  رسـول  خـدا را بی گنـاه  بـه  قتـل  رسـاندند آیـه  محاربـه  نازل  شـد 
و پیامبـر دسـتور داد پـای  آنهـا را بریدند)نمونـه. ج4ص358( ضمـن اینکـه 
آیه44مائـده در ادامـه آیه پیـش تصریح دارد که محارب مفسـد فـی الارض اگر 
پیـش از بازداشـت توبـه کند پذیرفته می شـود. تفسـیر کشـاف نیز قولـی را ذکر 
مـی کنـد که اگرمحـارب کوشـنده در افسـاد فـی الارض مرتکب قتل شـده بود 
کشـته مـی شـود وگرنه سـایر مجازات هـا اعمال می گـردد. به دلیـل همین معنا 
از محاربـه اسـت کـه در قانـون مجـازات اسـلامی اغلـب مصادیـق محاربـه را 
»درحکـم محاربه«فـرض کـرده انـد زیرا نمـی توانسـته محاربه تلقی شـودولذا 
آنهـا را در قانـون مجـازات اسـلامی ذیـل تعزیـرات آورده انـد نـه ذیـل محاربه. 
چون افسـاد فـی الارض وصف بـرای محاربه)محاربه از نوع جنایت یا تشـهیر( 
اسـت نـه عنوانـی مسـتقل از آن. بنابرایـن چگونه بـرای عاملان توزیـع نوارهای 

مسـتهجن و... مجازات اعدام پیشـنهاد شـده اسـت؟

4- صرفنظـر ازدیـدگاه نفـی اعـدام و برداشـت متفاوتی کـه نگارنـده از آیات 
قصـاص دارد و در مکتـوب مفصلـی نشـان داده اسـت آیـات قصـاص و همـان 
دلایـل و بینـات قرآنـی که بـرای تحکیم مجازات مـرگ اقامه می شـوندبا عطف 
توجهـی دیگـر میـل بـه نادیـده گرفتـن مجـازات مـرگ دارنـد امـا برفـرض کـه 
کسـی فضیلـت اغمـاض در قصـاص را کـه در قـرآن بدان تصریح شـده اسـت 
برنگزینـد، قصـاص از نظـر لغوی بـه معنـای تبعیت و پیروی اسـت لـذا در آیه 
45 مائـده می گوید: چشـم در برابر چشـم، دنـدان در برابردندان وجـان در برابر 
جـان. در کجـای طـرح یک فوریتـی فوق می تـوان مصـداق برابری جـرم مورد 

بحـث را بـا مجـازات مرگ توجیـه کرد؟

5- اصـل تناسـب جـرم و مجـازات، اصـل بنیادیـن تمـام نظام هـای حقوقی 
جهـان و از جملـه نظـام حقوقـی ایران اسـت. این اصـل حقوقی، مبنـای قرآنی 
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  سـیئة  سـیئةِ  مثلهـا )آیه40سـوره شـوری( بیانگـر اصل 
ُ
و فقهـی نیـز دارد. جـزأ

تناسـب جـرم و مجـازات اسـت. چگونـه مـی تـوان بـرای چنیـن جرمی)که در 
وضـع مجـازات بـرای آن تردیـدی نیسـت( مجـازات مـرگ را مقـرر کرد؟

6- تصویـب چنیـن طرح هایـی، نوعـی واکنـش عاطفـی بـه شـمار می آیـد 
و مـی توانـد اعتبـار نماینـدگان محتـرم و مصوبـات آنـان را در افـکار عمومی و 
بـه ویـژه نـزد جامعـه جهانـی مـورد سـوال قـرار دهـد. مگر می تـوان بـه همین 
سـهولت بـرای سـلب حیـات وجـان انسـانها ولـو اینکـه مجـرم باشـندتصمیم 
گرفـت؟ ایـن نـوع طرحها وحشـتناک اسـت و منطقـی را در جامعـه ترویج می 
کنـد کـه تصادفـا مدیران جامعـه قصد مبـارزه با همان منطـق را دارنـد. به عنوان 
یـک شـهروندایرانی اسـتدعا دارد ایـن قبیل طرح  ها که می تواند سـبب تشـدید 
نگرش هـای منفـی سـازمان های بین المللـی و مدافعان حقوق بشـر گـردد پیش 
از طـرح شـدن در مجلس از سـوی هیات رییسـه محتـرم مورد تامل بیشـتر قرار 
گیـرد. رای مثبـت 175نماینـده در مقابـل فقـط 2رای منفی،تـکان دهنـده بـود. 
بـه عنـوان یـک ایرانـی کـه دغدغـه حفـظ حیثیـت و کرامـت ایرانیـان و حقـوق 
انسـانی آنـان رادارد انتظـار مـی رود این طرح مـورد بحث و نقـادی ارباب فضل 
و اصحـاب مطبوعـات قـرار گرفتـه وآرزو دارد ایـن طرح در شـور آینـده مجلس 

تعدیل شـود.



گفتگودربارهطرحاعدامعاملانفیلمهایخصوصی
رادیوبیبیسی12دی1385دربرنامهبامدادی

بیبیسـی: یکـی از فعالان حقـوق مدنی در ایران با ارسـال نامـه ای به رئیس 
مجلس نسـبت بـه طرح اعمـال مجازات اعـدام علیـه عاملان توزیـع فیلم های 
خصوصـی ابـراز نگرانـی کرد.آقای باقی با وجـود اذعان به لزوم مجازات شـدید 
عامـلان توزیـع فیلم های خصوصی با اسـتناد بـه مبانی فقهـی و قرآنی مجازات 
اعـدام را نامتناسـب بـا جـرم مـورد بحث دانسـته وبـر لـزوم تکیه بر ریشـه یابی 

مشـکل به جای مجـازات تاکید کرده اسـت.

نماینـدگان مجلـس هفتـه گذشـته یـک فوریـت طـرح مجـازات اعـدام برای 
عامـلان توزیع فیلم هـای خصوصی را تصویـب کردند. اما آقـای باقی تصویب 
ایـن طرح را واکنشـی عاطفـی قلمداد کرده واز شـدت مجازات مطرح شـده نیز 
ابـراز نگرانـی کردنـد. در مـورد مبانـی نگرانـی عمادالدیـن باقی بـااو گفتگویی 

انجـام دادیم.

باقـی: در سـال های اخیـر و به خصوص در یکی دو سـال اخیر تعـداد احکام 
صـادر شـده و یـا اجرا شـده اعـدام بالا رفتـه این از یـک طرف و از طـرف دیگر 
اینکـه هیـچ حساسـیت خاصـی نسـبت به بـالا رفتـن اعـداد و ارقام مربـوط به 
اعـدام در بیـن مسـئولین و نماینـدگان و مقامـات قضایـی دیـده نمـی شـود الا 
اینکـه آقـای شـاهرودی جلـو اجـرای تعـداد زیـادی ازاین احـکام را گرفتـه اند. 
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دلیـل اختصاصـی ایـن امر)نوشـتن نامـه بـه رییـس مجلـس( نیز این اسـت که 
اساسـا وقتـی کـه ایـن خبر منتشـر شـد خیلی وحشـتناک بـود. یعنی اینکـه آدم 
می بینـد در پارلمـان وقتـی رای گیری می شـود 170 نفر به سـادگی صدور حکم 
اعـدام بـرای چنیـن مجرمینـی را مهـر تاییـد می زننـد و فقـط 2 نفـر رای منفـی 
می دهنـد یعنـی چنیـن تفکـرو جو غالبـی در پارلمـان وجـود داردکه به سـادگی 
در مـورد جـان انسـان ها تصمیـم گرفتـه می شـود.این باعـث وحشـت ونگرانی 
می شـود وطبیعی اسـت که باید توضیحی در مورد آن داده شـود واکنشـی نشـان 

شود.  داده 

بیبیسـی: مجازاتـی کـه مطـرح مـی شـود شـاید ایـن طـور کـه شـما مـی 
گوییـد مجـازات بسـیار نامتناسـبی با جرم باشـد، ولـی جرم هم جـرم کوچکی 

. نیست

باقـی: من هـم در این نامه اساسـا نگفتم کـه نباید مجازات کـرد اما مجازات 
حبـس یـا جریمه نـه مجـازات مـرگ. بخاطراینکـه مجازات مـرگ بـرای جرائم 
خیلـی سـنگین در حـد قتـل اسـت.طبق میثـاق بیـن المللـی مدنی و سیاسـی 
کـه مـی گویـد کشـورهایی کـه هنـوز مجـازات اعـدام را لغـو نکـرده انـد بایـد 
آن را محـدود بـه جرایـم سـنگین کننـد یعنـی محـدود بـه جنایات عمـدی ودر 
شـریعت و فقه اسـلامی هم همین طور اسـت.این یک و نکته دوم اینکه اساسـا 
حکومـت وظیفـه دارد وقتـی کـه ایـن پدیـده نابهنجار بـه این شـدت در جامعه 
بوجـود مـی آیـد در ایـن زمینـه پیـش از اینکه بخواهـد مجازاتـی را انجـام دهد 
بایـد دسـت بـه پژوهـش بزنـد و ریشـه یابی کنـد و بفهمد که چـرا ایـن اتفاقات 

درجامعـه می افتـد چـون حکومـت مسـئول اداره این جامعه اسـت.

بیبیسـی: در همیـن مـورد خـاص مسـئله پخـش شـدن سـی دی هـای 
تصاویـر خصوصـی افـراد در ایـن مـورد واقعـا فکـر می کنیـد دلیـل اصلی چه 

مـی تواند باشـد؟

باقی: دو سـه نفر یـک کارخلاف انجـام دادند)تهیه و انتشـار فیلم خصوصی 
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یـک بازیگـر( امـا بنابه بـرآوردی که من کـردم حداقـل 12 میلیون بیننده داشـته 
و ایـن نشـان مـی دهد کـه این مسـئله یک مسـئله اجتماعی اسـت ایـن تخلف 
بـه ایـن چند نفـر محـدود نمی شـود جامعـه ای کـه چنین اسـتقبال گسـترده و 
حیـرت آوری از اینگونـه مسـائل نشـان می دهـد این نشـان دهنده این اسـت که 
جامعـه دچـار مشـکلاتی از لحاظ فرهنگی وهنجاری شـده اسـت.این مشـکل 
اجتماعـی هـم برمـی گـردد به یـک سلسـله اتفاقاتی کـه درایـن سـالها رخ داده 
کـه البتـه بخشـی از آن مربـوط بـه تحولاتی اسـت که در سـطح دنیـا رخ داده و 
نظـام ارتباطـی که در دنیـا بوجود آمده و دیوارها را برداشـته و تا حـد زیادی الان 
نسـل جدیـد از کنتـرل خانـواده هـا عملا خـارج شـده اند، ایـن یک نکتـه، اما 
نکتـه اساسـی کـه مـن در اینجـا می خواهـم اشـاره کنم این اسـت که کشـورما 
کشـوری بـوده که همیشـه بـا وجـود اینکـه قانون حاکـم نبـوده امـا هنجارهای 
مذهبـی نقـش پلیـس درونـی را داشـته اند و افـراد راسـلف کنتـرل کـرده بـود. 
حکومـت مذهبـی باعث شـده که اخـلاق و ارزش های مذهبی که شـیرازه نظم 
ایـن جامعـه را حفـظ کـرده بوده سسـت ومتزلـزل گـردد و هیچ چیـز جایگزین 

آن نشـده است.



مجازاتاعدامبرایهرجرمی،روشخطرناکیاست
گفتگوبارادیوآلمان)دویچهوله(2007/1/2

عمادالدیـن باقـی از سـوی انجمـن پاسـداران حـق حیـات، در نامه هـای 
جداگانـه ای بـه رییـس مجلـس، وزارت اطلاعـات و رییـس قـوه قضاییـه 
خواسـتار تعدیـل در طـرح اعـدام عامـلان توزیـع فیلم هـای خصوصی و 
توقـف اجرای احکام بمـب گذاران اهواز شـد. عمادالدیـن باقی می گوید 
مجـازات اعـدام پـاک کردن صورت مسـئله اسـت و باید ضمـن مجازات 

شایسـته و انسـانی هـر مجـرم، به ریشـه های ارتـکاب جرایـم پرداخت. 

مصاحبه گر: میهندخت مصباح

آقـای باقـی شـما مجـازات اعـدام بـرای جـرم توزیـع فیلم هـای خصوصی را 
توسـل به غیـر انسـانی ترین راه و پاک کـردن صورت مسـئله خوانده ایـد. حقیقتا 
بـرای ریشـه یابی چنیـن رفتار هایـی چـه اقدام هایـی شـده اسـت؟ آیـا انجمـن 
پاسـداران حـق حیـات در ایـن رابطـه فعالیت مسـتقیم یـا غیر مسـتقیمی هـم دارد؟

عمادالدیـنباقـی: درایـن نامـه بحـث ایـن اسـت کـه بـرای چنیـن جرایمی 
نمی تـوان حکـم اعـدام صـادر کـرد، معنایـش این نیسـت که کسـی منکـر قبح 
ایـن جرایـم می شـود و می گویـد مجـرم را نباید مجازات کـرد. بهر حـال ما هم 
معتقدیـم کـه ایـن جـرم اسـت و نبایسـت مسـائل مربوط بـه حریـم خصوصی 
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افـراد را افشـا کـرد و آبـرو و حیثیـت افراد را بـرد. بدون شـک باید چنیـن افرادی 
مجـازات شـوند امـا ایـن که به سـهولت بـرای هـر جرمی مجـازات اعـدام قرار 
بگیـرد، بسـیار روش خطرناکـی اسـت کـه منطـق و فرهنـگ خشـونت را در 
جامعـه تقویـت می کنـد. یعنـی حکومـت بـه مـردم یـاد می دهـد کـه می شـود 
بـه راحتـی بـرای جـان آدم هـا تصمیـم گرفـت. امـا این کـه آیـا مـا کاری انجام 
می دهیـم، بایـد بگویـم کـه اساسـا جامعـه مدنـی در ایـران خیلـی نوپاسـت و 
انجمـن پاسـداران حـق حیات هم نهـاد نوپایی اسـت. اصولا لـوازم و امکانات 
پیشـگیری از چنیـن خشـونت هایی در اختیـار نهاد هـای مدنی نیسـتند و ما تنها 
می توانیـم کارهـای فرهنگـی، آموزشـی بکنیـم. فرهنـگ سـازی کنیـم. کتـاب 
چـاپ کنیـم، مقالـه و گـزارش از خبرهای مربـوط به اعـدام یا نوشـتن نامه های 
انتقـادی، پیشـنهادی یـا توضیحـی یـا ارائه طرح هـای گرافیکـی و انیمیشـنی از 
جملـه فعالیت هـای ماسـت. کارهـای دیگـر کـه در ارتباط بـا قوانیـن و اصلاح 
قوانیـن اسـت باید از طریق دسـتگاه حکومت انجام شـوند وما شـاید با فرهنگ 
سـازی بتوانیـم حکومـت را بـه کارهایـی که بایسـت انجام دهـد، نزدیـک کنیم. 

شـما در عیـن حـال به درسـتی اشـاره کرده اید کـه درآمـد 4 میلیـارد تومان از 
فـروش سـی دی منتسـب بـه یک خانـم هنرپیشـه یعنـی 12 میلیـون بیننـده که 
عمـق از هم پاشـیدگی هنجارهـا و فروپاشـی اجتماعـی را نشـان می دهـد. بـه 

عقیـده شـما نقـش مدیریـت اجتماعـی در این زمینه چیسـت؟

عمادالدیـنباقـی: همانطـور کـه از قـول فرمانده نیـروی انتظامی نقل شـده، 
ایـن تنها مورد نیسـت و ایشـان گفته که از این مـوارد هـر روز دارد اتفاق می افتد. 
مـوارد مکرر هسـتند و حتی مصـداق جرم هم فـرق می کند. اگر قرار باشـد برای 
عامـلان توزیـع سـی دی حکم اعـدام بدهنـد، جرایم دیگری هسـتند که بسـیار 
شـنیع تر از ایـن هسـتند. فـرض کنیـد الان در شـهرها و خیابان های ایـران پدیده 
زنـان و مـردان خیابانـی هسـت کـه جرایمـی کـه از سـوی آنهـا انجـام می گیرد، 
کمتـر از سـی دی های خـلاف عفـت عمومی نیسـت. پـس حکومت بایـد برای 
همـه ایـن مـوارد حکم اعدام صـادر کند. بسـیاری از ایـن جرایم آمـار تصاعدی 
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دارنـد و اگـر ایـن شـیوه بخواهـد توسـط مدیریـت کشـور پیـش گرفته شـود، ما 
بایـد شـاهد افزایـش سرسـام آور آمار اعدام ها باشـیم کـه عملی نیسـت. اما این 
کـه نقـش مدیریـت اجتماعـی چیسـت، بایـد بگویم کـه ما در کشـوری به سـر 
می بریـم که جمعیت بسـیار جوانـی دارد با رشـد جرایم و آسـیب های اجتماعی 
بسـیار بـالا. حکومـت نمی خواهـد از خیـل نخبـگان و صاحبنظـران بـرای حل 
این مشـکلات اسـتفاده کنـد. نهاد هـای مدنی نه تنهـا حمایت نمی شـوند، بلکه 
تهدیـد و تعطیـل می شـوند و احسـاس امنیـت نمی کننـد. طبیعـی اسـت کـه بـا 
رانـدن بسـیاری نخبگان و نیروهـا، حکومت در برخـورد با توسـعه ناهنجاری ها 
نیـروی کافـی فکـری برای برخورد درسـت بـا این مشـکلات را نـدارد و به ناچار 
متوسـل بـه زور می شـود. حکومـت بایـد در برابر معضـلات، نهادهـای علمی، 
مدنـی و افـراد کارشـناس را بـه کار بگیـرد. اجـازه بدهـد مطبوعـات واقعـا آزاد 
باشـند و بتواننـد فعالانـه در ایـن حوزه ها گـزارش، مطلـب، طرح و نقـد بدهند. 
امـا آنقـدر خطـوط قرمـز و ممنوعه ایجـاد می کنـد که دیگـران نمی تواننـد افکار 
گاه کننـد و زمینه هـا را بررسـی کننـد. خیلـی از راه حل هـا و آمارهـا  عمومـی را آ
و اطلاعـات در زمینـه ناهنجاری هـای اجتماعـی اجازه انتشـار ندارنـد و بدیهی 
اسـت کـه نمی شـود با چنیـن موانعـی با آسـیب های اجتماعـی برخورد کـرد. به 
نظـر مـن حکومت بـه دلیل ایـن که پسـوند اسـلامی دارد، رفتارهایـش تاثیرهای 
شـدید در اجتمـاع می گـذارد و هـر رفتـار نادرسـتی از سـوی آن باعـث تزلـزل 
اعتقادهـا و ارزش هـای مذهبـی می شـود. وقتـی ایـن ارزش هـا فـرو می ریزنـد، 
چنانچـه ارزش هایـی جایگزیـن آنهـا نشـوند، ما شـاهد چنیـن فروپاشـی هایی 
می شـویم. هنجارهایـی کـه بایـد تقویـت کننـده قانـون باشـند و افـراد را حتـی 
در عرصـه خصوصی شـان کنتـرل کننـد، اینهـا از بیـن رفته انـد و از طـرف دیگـر 
حکومـت راهـی نـدارد جز اینکـه بگـذارد نهادهای مدنـی دلسـوزانه کار خود را 

در بررسـی مشـکلات انجـام دهند. 

شـما در نامـه خود به واکنـش عاطفی نماینـدگان مجلس هم اشـاره کرده اید. 
در واقـع نـه تنهـا مجریان احساسـاتی برخورد می کننـد، بلکه نماینـدگان نیز در 
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نهـاد قانونگـذاری بـا چنیـن رفتـاری، لایحـه ای را بـه میـدان می آورنـد کـه اگر 
تصویـب شـود، زیان هـای جدی در پـی دارد... 

عمادالدیـنباقـی: ایـن البته هنـوز به صـورت قانـون در نیامـده و طرح یک 
فوریتـی اسـت کـه در مجلـس بـه تصویـب رسـیده و در شـوری کـه مجلـس 
خواهـد داشـت اگـر تصویـب شـود بـه صـورت قانـون درمی آیـد و به شـورای 
نگهبـان فرسـتاده می شـود. مـن انتظـار دارم ایـن در شـورای نگهبـان رد شـود. 
دلیلـش هـم اینسـت کـه اولا از زمان اشـاعه خبر سـی دی و دسـتگیری عوامل 
آن تـا ایـن لایحـه، فرصـت کار کارشناسـی نبـود. از نظـر تحلیل هـای جامعـه 
شـناختی و جـرم شناسـی کار روی ایـن موضـوع نشـده و نمایندگان باید نشـان 
دهنـد هـم از ایـن نظر و هـم از نظـر فقهی و حقوقـی، چگونه می تـوان جرایمی 
چنیـن را بـا اعـدام مجـازات کرد. بـا معیارهای فقه سـنتی هم این طرح سـازگار 
نیسـت. بـه نظـر مـن ایـن بیشـتر واکنشـی بـوده بـرای احسـاس ناامنـی کـه در 

جامعـه و مـردم به وجـود آمـده بود. 

در مـورد متهمـان بمـب گـذاری در اهـواز، با وجـود اعـدام پنج تـن از آنها، 
امیـدوار هسـتید بـا پیگیـری مانـع از اجرای اعـدام دیگران شـوید؟

عمادالدیـنباقـی: انتقـادی کـه مـا همیشـه داشـته ایم اینسـت کـه بـه نظـر 
مـا دادرسـی عادلانـه در آنجـا رعایـت نشـده و افـراد آن طـور کـه بایـد در طول 
بازداشـت حقـوق شـان رعایـت نشـده اسـت. در تحقیقـات مقدماتـی وکیـل 
حضور نداشـته اسـت و این انتقادی اساسـی اسـت کـه حتی اگر افـراد مرتکب 
جـرم و جنایت هم شـده باشـند، بدون دادرسـی عادلانه، حکـم در ذهن فعالان 
حقـوق بشـر بـا سـوال های جدی مواجه می شـود. بـه هر حـال مـا امیدواریم با 
ایـن تلاش هـا، نامـه نویسـی ها، گفتگوهـای متعـدد بتوانیم مانـع از اعـدام آنها 
شـویم. بـدون امیـد کاری نمی توان کـرد و امیدواریم بقیه اعدام ها متوقف شـود 
و بـه همیـن پنـج مورد بسـنده شـود و خانواده هـای سـایرین از نگرانـی درآیند. 



اعدامدرایران:آرىیانه؟
رادیوآلمان)دویچهوله(2007/02/02میتراشجاعى

 سـومین کنگـره جهانی مبـارزه با مجازات اعـدام از روز پنج شـنبه در پاریس 
آغـاز بـه کار کـرد. فعالیـن ایرانـی دفـاع از حقـوق بشـر در اروپـا و آمریـکای 
شـمالی در ایـن کنگـره به بررسـی وضعیت اعـدام در ایـران پرداخته و گزارشـی 
از تعـداد اعدامهـای انجام شـده و حکم هـای صادرشـده ارائـه خواهند کـرد. به 
بهانـه ایـن کنگـره، یکبـار دیگـر ایـن پرسـش را مطـرح کرده ایـم که آیـا جامعه 

ایـران ظرفیـت پذیـرش حذف مجـازات اعـدام را دارد؟ 

 اگـر کسـی فرزنـدت را بکشـد خواهان چـه مجازاتی برای او هسـتی؟ شـاید 
اکثـر پـدر و مادرها در جواب این سـؤال بگویند: اعدام. ولی نکته در اینجاسـت 
کـه آیـا این سـؤال باید از والدین مقتول پرسـیده شـود؟ پس نقـش قانون گذاران، 

جامعه شناسـان، روانشناسـان و بقیه متخصصان چیست؟

سالهاسـت کـه تقریبا در تمامی کشـورهای اروپایی مجازات اعدام لغو شـده 
اسـت. بحـث برداشـتن ایـن مجـازات از قوانیـن جزایـی ایـران امـا هنـوز راه به 
جایـی نبـرده  اسـت. مخالفیـن حـذف حکم اعـدام، دلایل زیـادی را بـرای نظر 
خـود ذکـر می کننـد مثلا این عـده معتقدند با برداشـتن مجـازات اعـدام، میزان 

جـرم افزایـش می یابد.
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عبدالصمـد خرمشـاهی، وکیـل دادگسـتری از جملـه ایـن افـراد اسـت. بـه 
اعتقـاد او مـا دو دسـته مجـرم داریـم یکـی کسـانی کـه تحـت شـرایط خاصی 
مرتکـب جـرم شـده اند و دیگر کسـانی کـه مجـرم حرفه ای یـا مجرم بـه عادت 
هسـتند: »مـا تبهکاران حرفـه ای داریـم، مجرمین حرفـه ای داریـم، مجرمین به 
عـادت داریـم یـا افـرادی داریـم کـه بالقـوه شـرایط تبهـکاری و قانون شـکنی را 
دارنـد و خیلـی راحـت بـا انگیزه هـای خیلـی سـطحی و مضحک دسـت به هر 
جنایتـی می زننـد و جامعـه را ناامـن می کنند. اگر قرار باشـد که ما یکبـاره اعدام 
را از سیسـتم کیفـری حـذف بکنیـم، خـب قطعا حاشـیه ی امـن برای ایـن افراد 
فراهـم خواهـد شـد. بنابراین من مجـددا خدمت شـما عرض می کنـم، قائل به 

تفکیک بیـن جرائم هسـتم«.

خرمشـاهی ضمـن اینکـه مجـازات اعـدام را چـاره ی اساسـی نمی دانـد امـا 
معتقـد اسـت کـه در پـاره  ای از مواقـع و حداقـل در یـک مقطع زمانـی خاص، 
جلـوی رشـد جرائـم را خواهد گرفـت: »این مسـئله را قبول دارم کـه بهرحال ما 
بایسـتی زمینـه بـروز جرائم را از بین ببریم و چه بسـا اعدام، کار اساسـی نباشـد 
و چاره سـاز نباشـد، امـا ایـن را بدانیـد که در مقاطـع خاصی تشـدید مجازات و 
برخـورد جـدی با ایـن گونـه مجرمین قطعا یـک عامـل بازدارنده خواهـد بود و 

جلوی رشـد جرائـم را خواهـد گرفت«. 

عمادالدیـن باقـی، از فعـالان حقـوق بشـر و مؤسـس انجمن پاسـداران حق 
حیـات کـه بـر علیه حکـم اعـدام فعالیت می کنـد اما این نظریـه را قبـول ندارد. 
بـه اعتقـاد او مشـاهدات تجربی نشـان داده اند کـه رابطه معنی داری میـان میزان 
جـرم و تشـدید مجـازات وجود نـدارد: »مطالعـات تجربی در اکثر کشـورهایی 
کـه مجـازات اعـدام را لغـو کرده  اند نشـان می دهد کـه اینطور نبوده کـه هروقت 
میـزان اعـدام بالاتـر رفتـه، جـرم کاهـش یافته و یـا اگـر اعـدام را لغـو کرده اند، 
جـرم افزایـش پیـدا کـرده. یعنی چنین نسـبت معکوسـی اصلا مشـاهده نشـده 
و از طرفـی درجوامعـی کـه اعـدام را لغـو کرده انـد مشـاهده شـده کـه یـا جـرم 
کاهـش پیـدا کـرده یا اینکـه خیلی تغییری نداشـته. پـس بنابراین اگر قرار اسـت 
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در اثـر بـودن یـا نبـودن اعـدام، میـزان جـرم تغییـر نکند،  همـان بهتر که اساسـا 
مجـازات اعدام لغو بشـود«.

باقـی، موانـع موجـود بـر سـر حـذف حکـم اعـدام در ایـران را نـه بـالا رفتـن 
میـزان جـرم کـه دو عامل فرهنگـی و عقیدتی می دانـد. به عقیـده او جوامعی مثل 
ایـران هنـوز آمادگـی فرهنگـی پذیـرش این مسـئله را که حکـم اعدام غیرانسـانی 
اسـت ندارنـد. او بـه قضیـه پخـش CDهـای خصوصـی افـراد اشـاره می کنـد و 
اینکـه دادسـتان، مجلـس و حتـا بسـیاری از فعالیـن حقوق بشـر خواهـان اعدام 
پخش کننـده ایـن سـی دی ها شـدند: »یعنـی می خواهم بگویـم که جامعـه هنوز 
به گونه ای سـت کـه فکـر می کنـد با ارعـاب و زور بایسـتی جلـوی بعضـی از این 
جریانها گرفته بشـود. این مانع اول اسـت و دوم هم مانع عقیدتی سـت بدین معنا 
کـه بهرحـال در جامعـه ی ما هنـوز به غلـط بعضی ها تصـور می کنند کـه بعضی 
از ایـن مجازاتهـا جـزو مسـلمات دیـن اسـت و اگـر ایـن مجازاتهـا یـا اعدامها را 
نادیـده بگیرنـد یـا لغـو کنند، ایـن تعارضی با شـریعت پیـدا می کنـد. در حالیکه 
اینطـور نیسـت و اکثـر مجازاتهـای  تحقیقـات انجام شـده نشـان می دهـد کـه 
اعـدام اساسـا خـلاف شـریعت اند. تنها یک مـورد از نظر شـرع پذیرفته شـده که 

قصـاص اسـت ولی آن هـم راه هایـی برای تعدیـل اش وجـود دارد«.

باقـی بـه عنـوان سـخنران قـرار بـوده در کنگـره شـرکت کنـد ولـی بـه علـت 
ممنوع ا لخـروج بـودن، نتوانسـت در این همایش شـرکت کند. از طـرف او برادر 

و وکیلـش صالـح نیکبخـت در ایـن کنگـره شـرکت کرده اند.

باقـی همچنیـن معتقـد اسـت مطالعـات و پژوهش هـای نظـری و مذهبـی 
بـرای تفسـیر دوبـاره از شـریعت در زمینه مجـازات اعـدام، اقدام مناسـبی برای 
زمینه سـازی لغـو این حکم اسـت. همچنیـن به عقیـده او فعالیت سـازمان یافته 
مدنـی و تـلاش بـرای تعامـل با حکومـت و جامعـه در زمینـه مجـازات اعدام، 
قـدم مهـم دیگری اسـت کـه بایـد در ایـن زمینه برداشـته شـود. ولی تا رسـیدن 
بـه آن زمـان، عمادالدیـن باقـی معتقد اسـت می توان احـکام اعدامـی را که پایه 
دینـی ندارنـد، لغـو کـرد: »در کشـور مـا مجـازات اعـدام در مـورد بسـیاری از 
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جرائـم کـه هیچگونـه مبنای شـرعی هـم ندارنـد، مثل اعـدام برای قاچـاق مواد 
مخـدر، اعـدام بـرای خیلـی از جرائـم اخلاقی بطور کلی بایسـتی اینهـا تعطیل 
بشـوند و خیلـی از اعدامهایی که اصلا جعل حکومت هسـتند، یعنی حکومت 
آنهـا را مقـرر کرده و ربطی به شـرع نـدارد. حداقل این اسـت کـه در این مرحله 
بایسـتی تمـام اینهـا تعطیـل بشـوند تـا در مراحـل بعـدی بحث هـای لازم و 
بحث هـای اجتهـادی صـورت بگیـرد و در آن زمینـه اقـدام لازم به عمـل بیایـد«.

شـاید بـرای دادن پاسـخ درسـت بـه ایـن سـؤال که حکـم اعـدام آری یـا نه، 
بهتـر باشـد بپرسـیم اگـر فرزندت کسـی را کشـت بـرای او چه حکمـی در نظر 

می گیـری؟



وضعیتافکارعمومیوجنبشضداعدامدرایران*

ایـران نـه تنهـا بـه لحاظ رقـم بـالای اعدام هـا، بلکه بـه خاطر شـیوه هایی 
همچـون سنگسـار و نیـز اجـرای احـکام اعـدام در مـلاء عـام انتقادهای 

بسـیاری را در سراسـر جهـان برانگیخته اسـت. 
اعـدام نقـض حـق حیـات اسـت، نقض نخسـتین حق بشـری، کـه بی آن 
دیگـر حقـوق انسـانی معنایـی ندارنـد. امسـال در روز جهانـی مبـارزه با 
اعـدام اکسـیون های گوناگونـی در بسـیاری از کشـورهای جهـان برگـزار 
شـد. در ایـران امـا خبـری از جنبشـی علیـه اعـدام نبـود. بدیـن مناسـبت 
کیواندخـت قهـاری گفت وگویـی انجـام داده بـا عمادالدیـن باقـی، رئیس 
انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان در ایـران. امـروزه اکثریـت کشـورهای 
جهـان مجـازات اعـدام را یـا از قوانیـن خـود یـا در عمل حـذف کرده اند. 
اما هنوز کشـورهایی هسـتند که از مجازات اعدام چشـم نپوشـیده اند. در 
ایـران نیـز مجـازات اعـدام لغـو نشـده اسـت. طبق گزارشـی کـه »فعالین 
ایرانـی دفاع از حقوق بشـر در اروپا و امریکای شـمالی« منتشـر کرده اند، 
در یکسـال اخیـر حکـم اعـدام 265 نفـر در ایـران بـه اجرا درآمده اسـت 
که نسـبت به سـال پیـش 140 درصد افزایش را نشـان می دهـد. همچنین 
218 نفـر منتظـر اجـرای حکـم اعـدام هسـتند کـه حکـم اعدامشـان در 
یکسـال اخیـر صـادر شـده اسـت. تعـداد صـدور احـکام اعـدام در یـک 
سـال اخیـر 60 درصـد بیشـتر از سـال پیـش بـوده اسـت. 39 نفـر دیگر 
هـم حکـم اعدامشـان به تایید دیوان عالی کشـور رسـیده اسـت. به خاطر 

* رادیو دویچه وله آلمان 2007,10,10
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گره خوردگـی موضـوع مجـازات اعـدام با دیـن در ایران، طرح آن از سـوی 
فعـالان حقوق بشـر حساسـیت برانگیز اسـت. یکی از کسـانی که پس از 
طـرح ایـن موضـوع در پهنه همگانـی خود با مجـازات زندان روبرو شـد، 
عمادالدیـن باقـی، روزنامه نـگار و رئیـس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان 
بـود. عمادالدیـن باقـی در سـال 1378 مقالـه ای را بـا عنـوان »اعـدام و 
قصـاص« در روزنامه »نشـاط« منتشـر کـرد، مقاله ای کـه از دلایل توقیف 
ایـن روزنامـه و دلیـل روانه شـدن باقی بـه زندان شـد. عمادالدیـن باقی از 
آن زمـان تـا امـروز تلاش کرده اسـت تـا افکار عمومـی جامعه ایـران را به 
موضـوع اعدام حسـاس کـرده، دولـت ایـران را بـه چشم پوشـی از اجرای 

حکـم اعـدام برانگیزد.

مصاحبه گر:کیواندخت قهاری

رادیـو آلمـان: آقـای باقـی شـما اکنون چند سـالی اسـت کـه بطور فشـرده در 
انتقـاد بـه مجـازات اعـدام و اجـرای آن دسـت بـه روشـنگری می زنیدوهرجـا 
توانسـته ایـد اعتـراض کـرده اید.امـا بـه نظـر می رسـد کـه مبـارزه بـا مجـازات 
اعـدام هنـوز در ایـران چنـدان پـا نگرفتـه اسـت چنانکـه مـا باخبـر نشـدیم که 
امسـال انجمـن هایی دسـت به سـازماندهی اکسـیونی به مناسـبت روز جهانی 

مبـارزه با مجـازات اعـدام زده باشـند.

باقی:البتـه مـا ناگزیـر هسـتیم ایـن واقعیـت را بپذیریم.همانطـور کـه شـما 
می گوییـد تاکنـون در ایـران جنبشـی در رابطـه با مجـازات اعدام شـکل نگرفته 
اسـت وایـن امر هم دلایل متعـددی دارد.مهـم ترین اش دلایل فرهنگی اسـت.
مسـئله اعـدام بـه نحوی بـا تعالیـم مذهبی ارتبـاط پیـدا می کند وبه دلیـل اینکه 
قصـاص را نـص صریـح قـرآن می داننـد، بنابرایـن مخالفـت بامجـازات مـرگ 
رامخالفـت بـا قرآن تلقـی می کنند.دلایل دیگری هـم وجـود دارد. در جامعه ای 
کـه بیـش از نیمی از مردم دچار تنگناهای معیشـتی هسـتند اساسـا فرصت فکر 
کـردن بـه مسـایل دیگـری از قبیـل مسـایل حقـوق بشـری را پیـدا نمی کنندچه 

رسـد به اینکـه درباره مسـئله اعدام حسـاس باشـند.
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دلیـل دیگرش، انحصار رسـانه ای در ایران اسـت.درایران رسـانه های اثرگذار 
کـه در شـعاع ملی مخاطـب دارند در انحصـار دولتند و هیچ رسـانه اثر گذاری 
دراختیـار نهادهـای مدنـی و فعالیـن حقـوق بشـری در ایران نیسـت کـه بتوانند 
دراین زمینه در افکار عمومی حسـاس سـازی کنند وبه جامعه آگاهی ببخشـند 
برعکـس رسـانه هـای دولتـی بـه شـدت در تنـور خشـونت می دمنـد و صـدا و 
سـیما مـدام تبلیـغ وترویـج می کننـد وتلویزیـون جمهـوری اسـلامی تصاویـر 
اعدام هـا را پخـش می کنـد وبـرای اینکـه وجـدان عمومـی جریحـه دار نشـود 
بلافاصلـه بـا قربانیـان ایـن افراد بزهـکار مصاحبـه می کننـد واینها هـم گزارش 
رفتارهـای نامناسـب را می دهند.بـا خانمـی مصاحبـه می کنند و او نیز با اشـک 
و آه توضیـح می دهـد کـه ایـن فردی کـه اعـدام شـده او را ربوده وچـه رفتارهای 
زشـت ونامناسـبی بـا او انجام داده و تجـاوز به عنف کرده اسـت وافکار عمومی 
را اقنـاع می کنند.طبیعـی اسـت بـا توجه بـه مجموع عواملـی که گفتـم و دلایل 
دیگـری کـه وجـود دارد در ایـران هنوزنتوانسـته یک جنبـش ضد اعدام پـا بگیرد.

رادیـو آلمان:بـا اینحـال آقـای باقـی اگـر امـروزرا شـما با آن سـالی کـه مقاله 
اعـدام وقصـاص را نوشـتید وشـما را به زنـدان بردند مقایسـه کنید آیـا تغییری را 

می کنید؟ مشـاهده 

باقی:درمقایسـه بـا آن زمان بدون شـک تغییراتـی اتفاق افتـاده و وضع اندکی 
بهتر شـده اسـت به دلیـل مداومتی کـه دراین بحث داشـتیم وبه انحـاء مختلف 
بـا نامه نـگاری، مصاحبه، مقاله یا گزارش در رسـانه ها و مطبوعـات، این بحث 
را پیگیـری کردیم.ایـن پیگیری هـا باعث شـده که از آن حساسـیت به آن شـدت 
قـدری کاسـته شـود بـه نحـوی که مطالبـی با همـان مضمـون و بلکـه واضح تر 
وسـیع تر از آنچـه در مقالـه اعـدام وقصـاص در سـال 1378 گفتـه شـده بود در 
ایـن چنـد سـال گفتیـم امـا بـا آن حساسـیت ها وآن عکس العملـی کـه آن روز 
مواجـه شـدیم این بـار مواجه نشـدیم.آن بار ازرسـانه های محافظـه کا و نهادها 
وسـازمان هـای دولتـی و محافظـه کارهمـه موضعگیـری شـدید کردند.منتهـا 
اکنـون یـک عکس العمـل خفیف تر بـوده درحد یـک احضـار، تذکروتهدید که 
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نشـان می دهـد یـک مقـدار وضعیـت بهتر شـده والبتـه در بیـن نخبـگان هم به 
نظر می رسـد نسـبت به آن زمان وضع بهتر شـده اسـت.اگر آن زمـان مثلا 6-5 
نفـر روی موضـوع اعـدام حسـاس بودنـد اکنـون 50-60 نفر حسـاس اند.این 
البتـه بـه آن معنا نیسـت که در حـد یک جریـان اجتماعی درآمده یـا یک نیروی 

قوی را درسـطح نجبگان شـکل داده اسـت.

رادیـو آلمان:بنابرایـن، نظـر سـنجی ای وجود ندارد که نشـان دهد مـردم ایران 
تـا چـه اندازه موافـق یا مخالـف مجازات اعدام هسـتند؟

باقی:نه.وجـود ندارد واساسـا امکان این نظرسـنجی نیسـت یعنـی چنین نظر 
سـنجی مجـاز شـناخته نمی شـود و بـا عکس العمـل روبـرو می شـود امـا ما به 
شـیوه هـای مختلفی نظر سـنجی کـرده ایم.مثلا فـرض کنید در نظر سـنجی به 
روش دلفـی کـه درسـطح نخبگان انجام می شـود یعنـی گفتگو با افـراد خاصی 
از چهـره هـای شـناخته شـده ونخبه که آنهـا را نه بصـورت اسـتاندارد ومکتوب 
بلکـه افـرادی را انتخـاب کـرده وبـا آنهـا گفتگو کـرده ایـم.از طرفـی نظراتی که 
مـردم در سـتون پیام مـردم در مطبوعات می دهند یـا پیام هایی کـه در رادیوهای 
بنگریـم متوجـه می شـویم کـه  اگـر مجموعـا  را  داده می شـود  فارسـی زبـان 
متاسـفانه هنـوز جـو غالب یا اکثریـت جامعه چه در سـطح مردم چه در سـطح 

نخبـگان با مجـازات اعدام چنـدان مخالفتـی ندارند.

رادیـو آلمان:اطـلاع دارید که در دسـتگاه قضایی ایران آیا کسـانی هسـتند که 
طرفـدار حذف این نـوع مجازات باشـند یانه؟ 

باقی:بـا بعضی از مسـئولان قضایی که به مناسـبت های مختلفـی دیدارهایی 
بـا آنهـا داشـته ایم)دیدارهـای محـدود وخصوصـی( بـه نظـر می رسـد در آنهـا 
کسـانی کـه بـا اصل مجـازات اعـدام مخالـف باشـند وجود نـدارد یـا اینکه لا 
اقـل مـا تابحـال چنیـن افـرادی را ندیـده ایم امـا افـراد زیـادی در میـان قضات 
ومقامـات قضایـی وجـود دارنـد کـه طرفـدار محـدود کـردن مجـازات اعـدام 
هسـتند یعنـی آنچه بـه ایـن گسـتردگی در ماه ها وسـال های اخیـر اتفـاق افتاده 
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مـورد نظـر آنهـا هـم نیسـت.مثلا فـرض کنیـد معتقدنـد مجـازات سنگسـار یا 
اعـدام کـودکان زیر18سـال بایـد تعطیـل شـود ویـا اعـدام بـرای قاچـاق مـواد 
مخـدر را فاقـد ضـرورت می داننـد، فقـط عـده ای هسـتند کـه قائل بـه محدود 

کـردن مجـازات اعدامنـد نه بـه لغـو مجـازات اعدام.

رادیـو آلمان:آقـای باقـی از حقوقدانـان بـا تجربـه شـنیده ایم که بسـیار پیش 
آمـده کـه قضـات رای اشـتباهی داده انـد و بیگناهـی را اعـدام کرده انـد. شـما 

درایـران بـا چنیـن مـواردی برخـورد داشـته اید؟

باقـی: آری، مـا مکـرر بـا چنیـن مسـئله ای مواجه شـده ایم.ایـن اتفـاق البته 
در همـه جـای دنیـا رخ داده است.درکشـور مـا هم مـواردی اتفاق افتـاده و دو- 
سـه مـورد آن را دربـاره اش موضعگیـری داشـته ایم.آخرین نمونـه اش ایـن بـود 
کـه سـال گذشـته فـردی کـه بـه جـرم قتـل محکـوم به قصـاص شـده بود وسـه 
سـال بـود زنـدان بـود .ودر آسـتانه اجرای حکـم قرار داشـت ولـی تصادفا چند 
نفـر را در یک سـرقت مسـلحانه بازداشـت مـی  کنند کـه آنها در اعترافات شـان 
بـه اقداماتـی اعتـراف می کننـد از جملـه بـه یک قتـل که بعـدا مسـئولین پلیس 
و مسـئولین امنیتـی وقضایـی متوجـه می شـوند آنهـا بـه قتلـی اعتـراف کرده اند 
کـه قبـلا بخاطـر ایـن قتل کـس دیگـری محکوم بـه قصاص شـده و اکنـون زیر 
اجـرای حکـم و در آسـتانه اجـرای حکم اسـت.با توجه بـه اینکه هیـچ ارتباطی 
بیـن آنهـا و ایـن فرد وجود نداشـته مشـخص شـد کـه آن فـرد به ناحـق محکوم 
شـده و از زندان آزاد شـد و افرادی که بازداشـت شـده بودند محاکمه شـدند.این 
فقـط یک مـورد بـود ونمونه هـای متعـددی از ایـن قبیل داشـته ایم.این مسـائل 
بـه ایـن دلیل اسـت که افـراد وقتـی بازجویی می شـوند بـا پدیـده بازجویی فنی 
در ایـران )کـه متاسـفانه هنـوز تحلیـل نشـده وشـکافته نشـده که ایـن بازجویی 
فنـی یعنـی چه؟( بازجویی به سـبکی اسـت کـه افراد ترجیـح می دهند بـه گناه 
ناکـرده ای اعتـراف کننـد وحتـی به اسـتقبال مجـازات اعـدام بروند و لـی از آن 

نـوع بازجویـی رهایی پیـدا کنند.

رادیـو آلمان:آقـای باقـی با توجه بـه تجارب تـان در رابطه با زندانیـان و آنهایی 
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کـه حکـم اعـدام گرفته اند وبـا توجه به شـناخت تـان از جامعه ایران و دسـتگاه 
آینـده را چگونـه می بینید؟چگونـه  انـداز  قضایـی، خوشـبین هستید؟وچشـم 

می شـود یـک جنبـش ضد اعـدام درایـران پـا بگیرد؟

باقی:آنچـه مسـلم اسـت حـوادث ماههـای اخیـر و مـوج اعدام هـا نشـان 
می دهـد کـه مـا نیازمنـد یـک جنبـش دفـاع از حـق حیـات در ایـران هسـتیم.
ایـن جنبـش بـه نظر مـن اکنـون در نطفه اسـت، نطفه اش منعقد شـده اسـت و 
مطمئنـا پـرورش پیـدا خواهـد کـرد و در آینـده نه چنـدان دور ما چنین جنبشـی 
را شـاهد خواهیـم بـود ولـی من معتقـدم اگر چنیـن جنبشـی بخواهد پـا بگیرد 
حتمـا بایـد تعامل بـا دسـتگاه قضایـی را از اصـول وبرنامه هـای کاری خودش 
قـرار دهـد بخاطـر اینکه قوه قضاییه مشـکلی که اکنون دارد مشـکل تشـکیلات 
مـوازی اسـت یعنـی بخشـی از قـوه قضاییـه کـه از قبـل هم فعـال مایشـاء بوده 
وخیلـی هـم به سیاسـت های قـوه قضاییـه و رئیس قـوه ومعاونـت هایش کاری 
نـدارد وکار خودشـان را انجـام می دهنـد در واقع خیلی از جریانات اخیر بیشـتر 
توسـط ایـن بخش هدایت می شـود چـون دربین مسـئولان قوه قضاییـه وقضات 
هم کسـانی هسـتند کـه هم افـراد بدبینی نیسـتند وهم آمـاده گفتگـو وتعامل اند 

وتجربـه نشـان می دهـد تمـاس وگفتگـو بـا اینها مثمـر ثمر بوده اسـت.

رادیـو آلمان:تـا چه حـد فکـر می کنید قطعنامـه ای که امـکان دارد بـزودی تا 
یکمـاه دیگرتوسـط سـازمان ملـل به تصویب برسـد در مـورد اینکـه دولت ها را 

منـع کنـد از اجـرای حکم اعـدام، بـرای ایران موثر باشـد؟

باقی:بـدون شـک ایـران و برخی از کشـورهای دیگـر مخالفـت خواهند کرد 
وبـا ایـن موضـوع کنـار نخواهند آمـد ولی آنچه مسـلم اسـت این رونـد محتوم 
وجبـری اسـت وبایـد اتفـاق بیفتد.مـا در دوره ای زندگی می کنیم که بشـریت به 
انحـاء گوناگـون تـلاش می کنـد بـرای بقاء وبـرای سـلامتی وحفظ جان انسـان 
ها.مثـلا درهمین چنـد روز پیش خبر آمد که دانشـمندان طـی تحقیقات زیادی 
کـه انجـام داده اند کشـف کرده انـد که مسـافرین هواپیمـا چگونه در اثر سـقوط 
جان شـان حفـظ شـود. دانشـمندانی کـه دارنـد تـلاش می کننـد بـا ایـن فـرض 
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تـلاش نمی کننـد کـه همـه سرنشـینان هواپیمـا از اولیاءالله هسـتند تصـور این 
اسـت که همه کسـانی که سـوار هواپیما هسـتند در آنها ممکن اسـت از بهترین 
انسـان ها تـا شـرورترین افـراد باشـند و همه جـور آدمـی در هواپیما هسـت.اگر 
دانشـمندان بـرای کشـف بیمـاری هـا، علـل سـرطان و انـواع واقسـام بیمـاری 
هـای دیگردارنـد تـلاش می کننـد و زحمـت می کشـند و بـا بهداشـت و درمان 
میـزان مـرگ و میـر را پاییـن می آورنـد آیـا همـه کسـانی کـه قربانی ایـن بلاها و 
امراض می شـوند انسـان های فرهیخته ای هسـتند؟نه.اینها اساسـا انسـان هایی 
معمولی انـد کـه ممکن اسـت همـه گونه آدمـی در آنها باشد.شـما تصـور کنید 
در چنیـن جهانی ودر چنین شـرایطی عـده ای به راحتی اعـدام می کنند.دنیا دارد 
بـه ایـن سـو مـی رود کـه بـا روش هـای مختلـف جـان انسـان ها را حفـظ کند 
ولـی یـک عـده بـه آسـانی تصمیـم می گیرنـد جـان انسـان ها را سـلب کننـد. 
بگذریـم از اینکـه بـه نظر من بسـیاری از کسـانی کـه در ایـران در ماههای اخیر 
اعـدام شـده اند طبـق قوانین رایج و رسـمی جمهوری اسـلامی هم نبایـد اعدام 
می شـدند. ولـی در چنیـن دنیایـی طبیعـی اسـت کـه بشـریت بایـد بپذیـرد که 

مجـازات اعـدام باید لغو شـود.

بـه نظر من اگر سـازمان ملـل چنین قطعنامـه ای را تصویب کنـد یک حرکت 
بنیـادی انسـانی اسـت کـه خیلی دیـر انجام می شـود به دلیـل اینکه وقتی شـما 
می گوییـد "اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر"، مادر همه حقوق بشـر "حـق حیات" 
اسـت. حق حیات که نباشـد، حق مسـکن، حـق آزادی انتخابـات و حق آزادی 
مطبوعـات وهمـه حقـوق دیگـر بـلا موضـوع می شـوند ولـی تاکنـون سـازمان 
ملـل بـه همـه حقـوق دیگـر پرداختـه امـا حـق حیات کـه مـادر همه حقـوق و 
در راس آنهاسـت کارش بـه تاخیـر و تعویـق افتـاده. بنابرایـن بـه نظـر مـن ایـن 
مهمتریـن کاری اسـت کـه بایـد انجـام می شـده و تـا الان هـم که نشـده خیلی 
دیـر اسـت وهرچـه زودتر بایـد صـورت بگیـرد.در دنیایی کـه اغلب کشـورها، 
مجـازات اعـدام را یـا بطـور کامـل لغـو کرده انـد یـا متوقـف کرده انـد و دربقیه 
کشـورها غالبـا یـا اجـرا نمی شـود یـا بسـیار بسـیار محدود اسـت و فقـط 6-5 
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کشـور آمارمجازات اعدام شـان بالاسـت، طبیعی اسـت در دنیایی کـه اکثریت 
کشـورها مجـازات اعـدام را یا لغـو کرده اند یـا متوقـف کرده اند نباید اجـازه داد 
5-6 کشـور بـه همـان روش قدیمی ادامه دهند و به همین سـادگی برای سـلب 

حیـات انسـان ها تصمیـم بگیرند.



امکانهاومحدودیتهایمبارزهبااعدامدرایران
مصاحبهباعمادالدینباقی*

 مصاحبه گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: یلدا کیانی

 عمادالدیـن باقـی: خشـونت های وقایـع اخیـر شـانس گسـترش بحـث لغو 
اعـدام را کاهـش داده اسـت

یـنپیشـرفتخـودبهسـرمیبردو مبـارزهبـااعـدامدرایـراندرمراحـلآغاز

هنـوزبـهیـکجنبـشوسـیعومؤثـراجتماعـیتبدیلنشـدهاسـت.سـدهای

مقابـلتـلاشبـرایلغـواینمجـازاتبسـیارند،سـدهایسیاسـیوهمچنین

پیشداوریهـایفرهنگـی.خشـونتهایاخیـردولتنیـز،بهگفتـهعمادالدین

باقـی،فعـالحقـوقبشـر،بـرروحیـهخشـونتدرجامعـهودرنتیجهدشـواری

مبـارزهبامجـازاتاعـدامافزودهاسـت.

ایـران،  زندانیـان  حقـوق  از  دفـاع  انجمـن  بنیانگـذار  باقـی،  عمادالدیـن   
سالهاسـت کـه در زمینه مبـارزه با اعـدام پژوهش می کند و می نویسـد. انتشـار 
مقالـه ای در این زمینه در سـال 1378 بـا عنوان "اعدام و قصـاص" در روزنامه ی 

* جمعه 17 مهر 1388 09.10.2009دویچه وله )رادیو صدای آلمان( 
www.dw-world.de/dw/article/0,,4769482,00.html
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"نشـاط" از دلایـل توقیـف ایـن روزنامـه و زندانـی شـدن عمادالدیـن باقـی بود. 
دویچـه ولـه به مناسـبت دهم اکتبـر، روز جهانی مبارزه بـا اعـدام، از آقای باقی 

دعـوت بـه مصاحبـه کرد. 

دویچهولـه:آقـایباقـی،درکحقوقـیکنونـیدرایـرانازیکطـرفمبتنیبر

اصالـتجـرماسـتوازطـرفدیگربراصالتتشـخیصقاضی؛چـونمبتنی

بـراصالـتجـرماسـت،ازمجـرمانتقـاممیگیـردبجـایاینکـهبـهزمینههای

جـرمتوجـهکنـد.ازطرفدیگـرقاضیهـرچهتشـخیصبدهد،هماناسـت.

وچـونجـوجامعـهخشـناسـت،تشـخیصقاضـیهـمبـاخشـونتهمراه

اسـت.آیـافکـرمیکنیدمیشـودمسـئلهیاعـدامرامنتـزعازایـندوموضوع

بررسـیکرد؟

عمادالدیـن باقـی: سـوال شـما چنـد وجهـی اسـت. در واقع می شـود گفت 
کـه چنـد نکتـه را در خودش جا داده اسـت. امـا در کل به نظر من بایسـتی میان 
سـطح عملـی و وضـع قانونی یـک تفاوتـی گذاشـت. از نظـر قانونـی در قانون 
مجـازات اسـلامی، قاضـی مکلـف شـده اسـت کـه بـه اوضـاع و احـوال جرم 
 
ً
توجـه کنـد. یعنـی خیلـی قوانیـن مـا هم مبتنـی بـر اصالت جـرم نیسـت. مثلا

مـاده ی 35 قانـون مجـازات اسـلامی در بنـد 3 می گویـد کـه اوضـاع و احـوال 
خاصـی کـه متهم تحـت تأثیـر آنها مرتکب جرم شـده اسـت، یکـی از کیفیات 
مخففـه ی جـرم اسـت. در بنـد 5 هـم لحـاظ کـردن وضـع خـاص شـخص یا 

سـابقه ی متهـم را مطـرح کرده اسـت.

از نظـر شـرعی هـم بـاز اوضـاع و احـوال جـرم و زمینـه و شـرایطی کـه جرم 
 در مـورد قطع ید 

ً
در آن واقـع شـده، خیلـی مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. مثـلا

سـارق صرفنظـر از ایـن کـه ایـن مجـازات امـروز مقبول طبع بشـر نیسـت و به 
قـول طالبـوف هم ایـن مجازات بـرای مصلحتـی در روزگار خودش وضع شـده 
بـود، امـا در فقـه 16 شـرط بـرای ایـن مجـازات مقـرر شـده و برخـی فقهـا هم 
 سـارق نیازمند یا 

ً
بیـش از 20 شـرط گذاشـته انـد. شـروطی ماننـد این که مثـلا

فقیر نباشـد، میهمان نباشـد و مجموعه شـرطهایی گذاشـته شـده اسـت که اگر 
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یکـی از این شـرایط وجود داشـت، نمی شـود سـارق را مجازات کـرد. معنایش 
ایـن اسـت که زمینه هـای جرم اصلی تـر از خود جرم هسـتند و تفکـر حقوقی و 

حتـا فقهـی مبتنی بـر اصالت جرم نیسـت.

امـا از نظـر وضـع عملـی، اوضـاع همیـن گونـه اسـت که شـما در سـوالتان 
مطـرح می کنیـد، یعنـی قضـات بـدون توجـه بـه ایـن زمینه هـا و سـائقه ها رأی 
صـادر می کننـد. آنهـا رابطـه ی جـرم و عوامـل جـرم را ملاحظـه نمی کننـد و 
 مکانیکی، 

ً
فقـط دو متغیـر جـرم و مجـرم را می نگرنـد که ایـن یک نـگاه کامـلا

غیرحقوقـی و غیـر جامعه شـناختی اسـت. یـک نکتـه  دیگـر هـم ایـن کـه در 
فقـه آمـده اسـت کـه قاضی بایـد مجتهـد یـا قریب الاجتهاد باشـد. معنـای این 
حـرف این اسـت که قاضـی باید خبـره واز توان علمـی و حقوقی خیلـی بالایی 
برخـوردار باشـد. در بعضـی از کشـورها هـم، شـما کـه اسـتحضار داریـد، که 
 شـرط سـنی گذاشـته اند. یعنی فرد زیر 40 سـال نمی تواند قضـاوت کند. 

ً
اصلا

خـب این گونه شـروطی هـم می گذارنـد که قاضی بایـد مجتهد و عادل باشـد، 
 کسـی کـه می خواهد ایـن مراحـل را طی کند، باید سـن و سـالی هم از 

ً
طبیعتـا

او گذشـته باشـد و اگر آن اشـراف را نداشته باشـد، عالم حقوق نباشد، حکمش 
معتبـر نیسـت و اگر کسـی بـدون این کـه مجتهد باشـد قضاوت کنـد، گناهکار 
اسـت. یعنـی معنایـش همیـن اسـت که بایسـتی خبـره وعالـم به حقوق باشـد 
خصوصـا در جایـی کـه پـای جـان انسـان در میان باشـد امـا متأسـفانه قضات 
زیـادی فاقـد ایـن شـرایط هسـتند و با وجود سـن زیر 30 سـال و ایـن که فرض 
کنیـد یک لیسـانس حقـوق اخذ شـده، در ایـن جایگاه نشسـته اند. البتـه توجیه 
قضـاوت اینهـا این اسـت که اینهـا قاضی نیسـتند، اینها مـأذون بـه قضاوت اند. 
و بـه نظـر مـن یکـی از اصلاحات مهـم دسـتگاه قضایـی هـم در دوره ی جدید 

بایـد توجـه به همیـن جنبه های آموزشـی باشـد.

حـالا برمی گـردم بـه سـوال شـما. با توجـه بـه همین تفـاوت وضـع عملی و 
وضـع قانونـی و از طرفـی هـم همیـن نـگاه رایج اسـت کـه رابطه ی خشـونت و 
قضـا برجسـته می شـود. چون جـو خشـونت در جامعـه از یکطرف و احسـاس 
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نیـاز آسـیب دیدگان بـه انتقام گیـری و تأثیر اینهـا بر رونـد کلـی اداره ی جامعه و 
از طـرف دیگـر بی توجهـی بـه زمینه های جـرم و صـدور احکام سـنگین، وقتی 
 روحیه ی 

ً
باعـث احسـاس غیرعادلانه بـودن در احـکام می شـود، اینها مجموعـا

خشـونت را در جامعـه تقویـت می کنـد. می خواهـم توضیـح بدهـم کـه همان 
 بحث اعدام را منتزع از دادرسـی، شـیوه ی 

ً
طور که شـما گفتید، نمی شـود اصلا

دادرسـی و صـدور احـکام بـدون توجـه بـه زمینـه ی جـرم و اینهـا دنبـال کـرد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـه هرحـال اگر قاضـی فقـط بخواهـد به شـکل خیلی 
خشـک و بـدون توجـه بـه ایـن جنبه هـای جامعه شـناختی و اوضـاع و احـوال 
ارتـکاب جـرم رأی بدهـد، ایـن نـه تنها مشـکلی را حـل نمی کند، بلکـه باعث 

تشـدید جـرم و خشـونت در جامعه می شـود.

ازکجـابایـدشـروعکـرد؟چـونریشـهی
ً
بـهنظـرشـماآقـایباقـیواقعـا

مجـازاتاعدامدریکسیسـتمحقوقیاسـت،آیاتوجهبهاسـاساینسیسـتم

حقوقـیتـاحـدیباعـثغفلـتازخـودموضوعاعـدامنمیشـود؟

ببینیـد، خـود سیسـتم حقوقی هم در حقیقت ریشـه در یک سیسـتم فرهنگی 
و اجتماعـی دارد. بـه قـول دورکیـم نظـام حقوقـی هـم بازتابنـده و نماینـده ی 
هنجارهـای اجتماعـی و یـک نـوع جامعه هسـتند. بنابرایـن به نظر من بایسـتی 
ذهـن و فکـر جامعـه عوض بشـود، تا نظـام حقوقی عوض شـود. بـدون اصلاح 
فرهنـگ و اندیشـه ی اجتماعـی کـه نمی شـود از تغییر نظـام حقوقی حـرف زد. 
یعنـی اگـر مـا فکـر کنیـم کـه ایـن سیسـتم حقوقـی اسـت کـه باعـث )حـذف 

اعـدام( می شـود، ایـن حرف درسـت اسـت، ولـی همـه ی واقعیت نیسـت.

بـه نظـر مـن اگـر بپذیریـم کـه سیسـتم حقوقـی و مشـکلاتش ریشـه در یک 
سیسـتم فرهنگی ـ اجتماعی دارد، بیشـتر بایسـتی کمر همت به اصلاح فرهنگی 
ببندیـم. یعنـی در واقـع می خواهـم بگویـم مـا بیشـتر به یـک رنسـانس فکری ـ 

فرهنگـی احتیـاج داریـم کـه سیسـتم حقوقی هـم به تبـع آن اصلاح می شـود.

اتفاقـاتاخیـرطیفوسـیعیازمـردمراباخشـونتدولـتروبهروکـردوتا
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حـدیبحثشـکنجهوتجـاوزدرزندانهارادرمیانمردمگشـود.ممکناسـت

کهاینشانسـیباشـدکهبشـودبحثدربـارهیلغومجـازاتاعـدامرادرایران

بیـشازپیـشهمگانیکرد؟

متأسـفم کـه بگویـم اینگونـه نیسـت و شـاید برعکس اسـت. یعنـی در واقع 
ایـن یک شـانس منفی ایجـاد کرده اسـت. به خاطر ایـن که وقتـی در جامعه ای 
خشـونت اعمـال می شـود، کنش هـای عاطفی رشـد می کند و از طرفی انسـداد 
سیاسـی هـم باعـث می شـود ایـن منطـق تقویـت بشـود کـه زور را باید بـا زور 

پاسـخ گفـت. در نتیجـه فضـا به گونـه ی دیگری می شـود.

شـما اگر شـعارهای چنـد ماهه ی اخیـر را تحلیل محتوا کنیـد ، علامت های 
بسـیاری در فرایند تغییرات را نشـان می دهند که متأسـفانه مدیران کشـور هم به 
 شـما در شـعارهای تجمعات خیابانی در اردیبهشـت 

ً
آنها توجه نمی کنند. مثلا

انتخابـات، شـعارهای خشـن مشـاهده  برگـزاری  از  قبـل  امسـال،  و خـرداد 
نمی کنیـد. شـعارها خیلـی مدنی انـد و بیشـتر در چارچـوب انتخابات  انـد. اما 
هرچـه جلوتـر مـی آییم، بعـد از برگـزاری انتخابات کـه بدرفتاری بـا تجمعات 
مسـالمت آمیز بیشـتر شـده اسـت، شـاهد افزایش شـعار مرگ خواهی هسـتید. 
در ایـن فضـا نمی تـوان گفـت کـه اسـتقبال از خشـونت و اعـدام کمتر شـده یا 
 شـانس 

ً
کمتـر خواهد شـد. هرچـه فضا رادیکالتـر و هیجانی تر می شـود، اتفاقا

طـرح بحـث مجـازات اعدام و لغو آن  کمتر می شـود و کار فعالان حقوق بشـر 
سـخت تر. هم 

ولـیشـماشـاهدبازشـدنبحـثشـکنجهوتجـاوزهسـتیدوایـنکـهبـاز

بحثهایـیمیشـودکـهچـهطـوربـااینخشـونتهابایـدمبـارزهکـردومردم

چـهمسـئولیتیدارنـد،یـانه؟

از  اعـدام  بحـث  و  تجـاوز  و  بحـث شـکنجه  مـا  در جامعـه  الان  ببینیـد، 
حتـا  کـه  می شناسـیم  را  زیـادی  افـراد  مـا  نمی شـوند.  شـناخته  جنـس  یـک 
بـه نحـوی اسـت کـه  اینجـا  و  انجـام شـده  برخـی نظرسـنجی هایی کـه  در 
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پیـدا نمی کننـد، کسـانی هسـتند کـه  امـکان چـاپ  از نظرسـنجی ها  خیلـی 
بـا شـکنجه مخالف انـد، ولـی بـا اعـدام مخالـف نیسـتند. همیـن الان در بین 
خـود محافظـه کاران هـم کسـانی هسـتند که وقتـی برایشـان محرز می شـود که 
شـکنجه صـورت گرفته اسـت، یا در بین کسـانی کـه دیدگاههای سـنتی دارند، 
دیدگاههـای سـنتی مذهبـی و یـا محافظه کارانـه دارنـد، چـه بسـا بـا شـکنجه 
مخالف انـد، ولـی بـا اعـدام مخالف نیسـتند. این اسـت که نمی شـود گفت که 
اگـر بحـث شـکنجه مطـرح شـده و مخالفت هایـی بوجـود آورده، معنایش این 
اسـت کـه دارد میزان مخالفت بـا اعدام افزایـش پیدا می کند. اینهـا در جامعه ی 
 بحـث 

ً
مـا از یـک جنـس شـناخته نمی شـوند. چـون بحـث اعـدام و خصوصـا

قصـاص را خیلی هـا یـک امر دینـی می داننـد و معتقدند که نقـض صریح قرآن 
اسـت و ایـن غیـر از شـکنجه اسـت که منـع قانونـی و شـرعی دارد.

بـه همیـن دلیـل بـه نظـر مـن ایـن دو را بایـد تفکیـک کـرد. البتـه از دیـدگاه 
حقـوق بشـری اینهـا همـه در یـک مقولـه قـرار می گیرند ولـی نگاهی کـه الان 

اینجـا وجـود دارد متفـاوت اسـت.

میتوانیـدبیشـتربـرایماتوضیـحبدهیدکـهازنـگاهحقوقبشـریچهطور

ایـندودریـکمقولهقـرارمیگیرند؟

بالاخـره از دیـد حقوق بشـری چون هسـته ی اصلـی بحث، "کرامت انسـان" 
اسـت، آنجـا بـه همـان دلیلی بـا شـکنجه مخالف اند که بـا اعـدام مخالف اند. 
یعنـی شـکنجه به این دلیـل که نقض کرامت انسـانی اسـت مورد انتقاد اسـت، 
اعـدام هـم بـه دلیـل این کـه نقـض کرامت انسـانی اسـت مـورد انتقاد اسـت. 
یعنـی آنجـا در واقـع ریشـه ی مخالفـت بـا شـکنجه و اعـدام ریشـه ی واحـدی 
اسـت و برمی گـردد بـه بحـث نادیـده گرفتـن کرامـت انسـان. ولی اینجـا هنوز 
بحث هـا بـه ایـن شـکل جریـان نـدارد. بحـث شـکنجه را نافـی کرامت انسـان 
می داننـد، ولـی بحـث قصـاص و اعـدام را اگـر ازهم جـدا کنیم )چـون اعدام و 
قصـاص هـم باز خودشـان دو مقولـه ی متفاوت هسـتند( قصـاص را یک حکم 
 می گوینـد قصـاص دفـاع از کرامـت انسـان اسـت. 

ً
شـرعی می داننـد و اتفاقـا
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می گویند وقتی کسـی ،بیگناهی را کشـته اسـت و حق حیات را از کسـی سـلب 
کـرده اسـت، اگـر او را مجازاتـش نکنیـم، به حـق و حرمت و کرامت کسـی که 
کشـته شـده اسـت شـما احتـرام نگذاشـته اید. یعنـی قضیـه را اینجـوری تأویل 

می کننـد.

حـالا تـا بخواهـد بحث هایی صورت بگیـرد و ایـن دیدگاه ها نقد شـود و این 
مسـایل روشـن شـود و معلوم شـود کـه بحث شـکنجه و اعـدام در منظر حقوق 

بشـری از یـک جنس هسـتند، ایـن زمان زیـاد می برد.

برخـیازفعـالانحقـوقبشـردرجهـانمیگوینـدامـکاناینهسـتکهدر

کشـوریمثـلایـراندرقـدمنخسـتبـهمقابلـهبـااعـدامنوجوانـانپرداخـت

تـاگامبعـدیرابـرایجلوگیـریازهمـهیمـوارداعـدامبتوانیمبرداریم.شـما

چنیـنامکانـیرامیبینیـد؟

مـن چنیـن امکانـی را می بینـم، بـه ایـن معنـا کـه حکومـت ایـران بـه میثاق 
و  اقتصـادی  حقـوق  بین المللـی  میثـاق  بـه  و  سیاسـی  و  مدنـی  بین المللـی 

اجتماعـی متعهـد شـده اسـت.

در مـاده ی 2 میثـاق بین المللـی مدنـی و سیاسـی گفتـه شـده اسـت کـه 
دولتهـای طـرف ایـن میثـاق متعهـد می شـوند کـه حقـوق شناخته شـده در این 
میثـاق را دربـاره ی کلیـه ی افـراد مقیـم در قلمـرو و تابـع حاکمیت شـان، بـدون 
هیـچ گونـه تمایـزی از قبیـل نـژاد، رنـگ، جنـس، زبـان، مذهـب، عقیـده ی 
سیاسـی و عقیـده ی دیگـر تضمین کننـد. این جزو چیزهایی اسـت کـه بهرحال 

جمهـوری اسـلامی پذیرفتـه و بـه آن متعهـد اسـت.

بـه همیـن دلیـل مواد ایـن میثاق هـم در حکـم قانـون داخلی هسـتند و وقتی 
در حکـم قانـون داخلی شـده، بنابراین مـاده ی 6 همین میثاق هم همان ارزشـی 
را دارد کـه قوانیـن داخلـی مثـل قانـون اساسـی یـا فـرض کنیـد قانـون مجازات 
اسـلامی دارنـد و در بنـد 2 ماده ی 6 میثاق گفته شـده اسـت در کشـورهایی که 
مجـازات اعـدام لغـو نشـده، صدور حکـم اعـدام جایز نیسـت، مگـر در مورد 
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مهم تریـن جنایـات. بنابرایـن دولت جمهوری اسـلامی بـه دلیل ایـن که متعهد 
بـه ایـن میثـاق اسـت، باید همیـن مسـیر را بـرود و اگر قرار باشـد همین مسـیر 
 گام ضـروری یـا گاماول بـرای پیشـرفت در همین مسـیر، لغو 

ً
را بـرود، طبیعتـا

اعدامهـای زیـر 18 سـال اسـت کـه امـروزه در همـه ی جهـان، حتـا در ممالک 
اسـلامی، اعدام اطفال زیر 18 سـال لغو شـده اسـت و ما در این یکی دو سـال 
اخیـر فقـط در ایـران شـاهد اجرای یـک چنیـن احکامـی بوده ایـم. گامدوم هم 
لغـو اعـدام بـرای جرائمی اسـت کـه در اغلب کشـورها بـرای آنها حبـس مقرر 
شـده اسـت یا در مـورد بعضی از مجرمیـن اش اعزام بـه درمانگاه بـرای درمان. 
امـا در اینجـا برای آنها اعدام مقرر شـده اسـت. این احکام هـم جعل حکومت 
 حمـل یا فـروش چند گرم 

ً
اسـت، جعـل شـارع نیسـت. ماننـد اعدام بـرای مثلا

هروییـن و یـا بعضـی از مـواد مخدر. بـا این جرائـم باید برخـورد بشـود، اما نه 
بـا مجـازات اعـدام. گامسـوم هـم همان طور کـه در میثـاق آمـده محدودکردن 
اعدام اسـت بـه جرائم مهـم، و جلوگیری ازاعدام بـرای قتل هـای ارتجالی که از 
نظـر شـرعی و قانونـی اینها قتل شـبه عمد بشـمار می آیند، یا قتـل غیرعمد. ولی 
بررسـی احـکام صـادره در سـالهای اخیـر نشـان می دهد کـه حدود شـاید یک 
چهـارم احـکام صـادره ی قصـاص مربـوط بـه قتل هـای ارتجالی اسـت؛ یعنی 
قتل هایـی کـه هیـچ قصـد و برنامه ی قبلـی برایـش نبوده و بـه صـورت ناگهانی 
رخ داده اسـت ولـی بـرای ایـن مـوارد هـم احـکام قصاص صادر شـده اسـت. 
بنابرایـن اگـر قـرار باشـد که بـه این تعهـد عمل بشـود، گامهـای مختلفـی باید 
برداشـته شـود کـه همـان طور کـه گفتید گام اولـش لغو اعـدام برای اطفـال زیر 

18 سـال اسـت و گامهـای دیگـری که به ترتیب بایسـتی برداشـته بشـود.

بنابرایـن مـن چنیـن امکانـی را می بینـم، امـا خیلی خوشـبین نیسـتم کـه این 
اتفـاق بـزودی رخ بدهـد. البتـه در مـورد قتـل اطفـال زیـر 18سـال الان بعد از 
چنـد سـال کار و تـلاش و بحث هایی که صـورت گرفته، زمینه خیلی بهترشـده 
اسـت و شـانس ایـن کـه مجلـس در آینـده ی نزدیکـی لایحـه ی تشـکیل دادگاه 
اطفـال را تصویـب کنـد و در آن ایـن مجازات برای همیشـه تعطیل شـود وجود 
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دارد. ولـی در گامهـای بعـدی به نظرم هنوز راه دراز و دشـواری در پیش اسـت و 
نیاز بـه مباحث بیشـتری دارد.

الاندرآسـتانهیروزجهانـیمبـارزهبامجازاتاعدامهسـتیمواعلامشـده

اسـتکـهدونوجوانقراراسـتدرهمیـنروزهااعدامبشـوند.شـمااطلاعی

مبـارزهایکهبراینجـاتجانشـانداردانجـاممیگیرد
ً
ازوضـعآنهـاواحیانـا

ید؟ دار

مـن هـم خبـر آن را شـنیده ام، البته به صورت رسـمی هنـوز خبر تأیید نشـده 
اسـت. ایـن خبـر اعلام شـده که قرار اسـت ایـن دو نفر اعـدام شـوند، ولی باید 
منتظـر شـویم ببینیـم که مراجع رسـمی چه واکنشـی نشـان می دهنـد. امیدوارم 
مثـل چنـد مـورد اخیر که اجـرای حکم را افـراد زیر 18 سـال را متوقـف کردند، 

ایـن دو مورد هـم بزودی متوقف شـود.

لینک مصاحبه در دویچه وله و گویا  و بالاترین

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4769482,00.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/094710.php

گفتگـو/ عمادالدیـن باقـی؛ امکان هـا و محدودیت هـای مبـارزه بـا اعدام 
ایران در 

https://rb.gy/in4jqb

http://tagheer.net/fa/archives/1388,07,17/281

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/094710.php

http://balatarin.com/permlink/2009/10/9/1792394

http://balatarin.com/permlink/2009/10/9/1792350

http://balatarin.com/permlink/2009/10/10/1792653

http://balatarin.com/permlink/2009/10/9/1791700



چهارمعضلفوریحقوقبشری*
)استمدادازوجدانهایبیداربرایچهارمعضلفوری

حقوقبشری(

به وجدان های بیدار

مخاطـب یابـی بـرای ایـن وجیـزه نخسـتین معضـل بـود چـه چهـار معضل 
مطروحـه، خـارج از حـوزه اختیـارات قـوه مجریه بـوده و رئیس جمهـور کاری 

* منتشر شده در: مجله صدا، دوره جدید شماره 10 شنبه 7 تیر 93 ص 11و 10
روزنامه شرق  شماره 2050- شنبه 7 تیر1393 ص1 در قالب یادداشت منتشر کرده است.

http://sharghdaily.ir/?News_Id=37809
روزنامه آرمان شماره 2505 یکشنبه 8 تیر1393 ص6

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=630&pageno=6
روزنامه روزان شماره های شنبه7تیر 93ش2908ص1و12 و یکشنبه8تیر93ش2909ص1و12 
و دوشـنبه9تیر93 شـماره 2910. ایـن روزنامـه در سـه شـماره بـه عنوان سـرمقاله منتشـر کرده 

اسـت. همچنین سـایت های: گویـا نیوز در بخـش ویژه
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/06/182231.php

سحام نیوز به صورت ویژه و با افزودن لید
http://sahamnews.org/1393/04/261935/

سایت کلمه، با تیتر» به وجدان های بیدار«
http://www.kaleme.com/1393/04/07/klm-189701/
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از دسـتش برنمـی آیـد جـز اینکـه به حکـم آن سـخن مانـدگار در مناظـره اش" 
مـن سـرهنگ نیسـتم، حقوقدانـم" و جایگاه خـود در اصل113قانون اساسـی به 
دیگـر قـوا اخطـار بدهد. سـکانداران سـایر قـوا و منصب ها نیـز در این سـالیان 
نشـان داده اند بـه نامه هـا و عریضه های شـهروندان و دردمنـدان وقعی نمی نهند 
و وجـوب شـرعی و اخلاقـی جـواب سـلام را نیـز رعایـت نمی نماینـد امـا بـا 
وجـود مراجعـات و انتظـارات بسـیار، تکلیـف از عهـده مـا سـاقط نمی شـود، 
پـس می مانـد وجدان های بیـداری که در سـطح مدیـران و کارگـزاران و اجتماع 

حضـور دارنـد و امـروز هر قصـوری بورزند فـردا تاوانـش را خواهنـد داد. 

هیـچ حادثـه تلخـی حتـی بـه عظمت جنگ هـا ناگهـان پدیـد نیامده انـد و در 
مجموعـه ای از حوادث ریز و درشـتی ریشـه داشـته اند که کسـی تصـور نمی کرد 
روزی چنـان دیـو خشـونتی از این حـوادث گاه کوچک و کم اهمیـت و قابل مهار 
شـدن سـربرآورد. این حـوادث کوچـک را دریابیـد و نگذارید به جایی برسـد که 
پشـیمانی سـودی نداشـته باشـد. از میان خیل دردها بـه چند موردی کـه در حال 
حاضـر دغدغـه بیشـتر نگارنـده اسـت و در هفته هـای و مـاه های اخیـر به طرق 
گوناگون درباره اش سـخنی و تلاشـی داشـته اسـت پرداخته می شـود و اگر بازهم 

گوش هـا از پنبـه پوش باشـد اما "اتمـام حجت" پایدار اسـت.

یکـم:مهملگذاشـتنمـاده134قانـونیعنیمهمـلنهادنحقـوقوعواطف

هزارانشـهروند

هـر لحظـه عمر آدمـی را تباه کردن بـا هیچ چیز جبـران نمی شـود چون عمر 
از دسـت رفتـه را  نمـی تـوان بازگردانـد و ایـن امـر مسـئولیت دنیـوی و اخروی 
گرانـی بـر دوش اهـل قضـا و دولـت می نهـد. واضعـان قانـون اساسـی بـه این 
موضـوع چنـان توجهـی داشـتند که وقتی اصـل اصـل32 قانون اساسـی مطرح 
شـد کـه گفتـه بود: »در صـورت بازداشـت موضوع اتهـام با ذکر دلائـل حداکثر 
در مـدت بیسـت و چهار سـاعت به متهم ابلاغ شـود«. آقای سـیدمحمدخامنه 
 مـی گویـد: "اکثـر آقایـان در خلال کشـاکش دوران گذشـته گرفتار 

ً
ای اعتراضـا

 با وجـودی که قانون قـرص و محکـم بود باز 
ً
شـده و بـه زنـدان رفتـه اند، سـابقا
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تخلـف می شـد... مثـلا کلانتـری یا سـاواک اگـر کسـی را می گرفـت ... و این 
شـخص اولیـن حقـی کـه دارد ایـن اسـت که بدانـد بـرای چـه او را گرفتـه اند. 
 تفهیـم اتهـام مـی نامند.چنـد روز کسـی را نگـه می داشـتند 

ً
ایـن را اصطلاحـا

و منعکـس نبـود کـه برای چه دسـتگیر شـده اسـت... مـن از ایـن مـاده اینطور 
اسـتفاده مـی کنـم کـه اگر افـراد را به دسـت کسـی دادیـم بفهمد موضـوع اتهام 
حداکثـر در مـدت بیشـتر و چهـار سـاعت بـه متهم ابلاغ می شـود ما بیسـت و 
سـه سـاعت بـه آن مرجـع حـق داده ایـم کـه اصـلا در این مـدت بـه او نگویند 
تـو را بـرای چـه اینجـا آورده انـد و اگـر خیلـی مقرراتـی باشـند یعنـی در رأس 
سـاعت بیسـت و چهـار کـه ایـن شـخص آبرومنـد را بـه اتهـام واهی، بـا دلیل 
واهـی گرفتـه اند)تفهیم اتهـام کنند( ولی باید زود رسـیدگی بشـود ... این اصل 
بـه ایـن صـورت نه فقـط حقی بـرای مردم ایجـاد نمی کنـد بلکه حقوِق گذشـته 
آنهـا را هـم از دستشـان مـی گیرد و خیلـی هم خطرناک است")جلسـه سـی ام 
3 مهـر 1358(، پـس از بحـث هـای موافـق و مخالـف، قیـد»در اسـرع وقت« 
نیـز بـه قانـون افزوده شـد: هیـچ کـس را نمی تـوان دسـتگیر کرد مگـر به حکم 
و ترتیبـی کـه قانـون معیـن می کنـد.در صـورت بازداشـت، موضوع اتهـام باید 
 به متهـم ابـلاغ و تفهیـم شـود و حداکثـر ظرف 

ً
بـا ذکـر دلایـل بلافاصلـه کتبـا

مـدت بیسـت و چهـار سـاعت پرونـده مقدماتـی بـه مراجـع قضائـی ارسـال و 
مقدمـات محاکمـه، در اسـرع وقـت فراهـم گـردد. متخلـف از ایـن اصل طبق 
قانـون مجـازات مـی شـود«. این اصل نشـان مـی دهد حتـی یکسـاعت اضافه 
نگهداشـتن افـراد در حبـس خـلاف قانـون و حقوق شـهروندی اسـت. و اینک 
اگـر از اینکـه چنـد درصـد احـکام در فرجام خواهـی نقض می شـوند صرفنظر 
کنیـم، از اینکـه دادسـتان انتظامـی قضـات در آذرمـاه 92 بـا ارائـه گزارشـی بـه 
رئیـس قـوه از رسـیدگی بـه سـه هـزار و 121 پرونده در شـش ماه نخسـت سـال 
خبـر داده و رئیـس قـوه هـم می گوید اعـلام انفصـال متخلفان، موجـب تطهیر 
دسـتگاه قضایـی می شـود، کـه همگی نشـان می دهـد تخلفات قضایـی وجود 
دارنـد و اگـر از نقدها بـر احکام صادره بگذریم، از اردیبهشـت سـال 1392 که 
قانـون جدید مجازات اسـلامی اجرا شـده اسـت بایـد طبق این قانـون چندهزار 
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زندانـی آزاد مـی شـدند. در ماده 47 ق.م. اسـلامی سـابق آمده اسـت: در مورد 
تعـدد جـرم هـر گاه جرائـم ارتکابی مختلف باشـد باید بـرای هر یـک از جرائم 
مجـازات جداگانـه تعییـن شـود امـا در مـاده 134 قانـون جدید تعـدد جرائم به 
دوبخـش تقسـیم شـده و آمده اسـت: هـر گاه جرائـم ارتکابی بیش از سـه جرم 
نباشـد دادگاه بـرای هـر یـک بیـش از حداکثـر مجازات مقـرر را حکـم می کند 
و هـر گاه جرائـم ارتکابـی بیـش از3جـرم باشـد مجـازات هـر یـک را بیـش از 
حداکثرمجـازات مقـرر قانونـی مشـروط بـه اینکـه از حداکثـر بـه اضافه نصف 
تجـاوز نکنـد تعییـن مـی نمایـد در هـر یـک ازمـوارد فوق فقـط مجازات اشـد 
قابل اجراسـت. لذا با مقایسـه ماده 47 ق سـابق و مـاده 134 ق جدید مجازات 
را بـر مبنـای قاعـده جمع مجازات ها تعییـن نموده و در صورتی کـه فردی دارای 
چنـد جرم باشـد به جـای تعیین چند مجازات بـه اجرای یکـی از مجازات های 
ایـن جرائـم کـه شـدیدتر از بقیـه اسـت اکتفا می شـود. طبـق قانون جدیـد اگر 
کسـی دارای سـه جـرم بـا مجازات های 5و3 و 2سـال باشـد فقط حکم 5سـال 
اجـرا مـی شـود. وچـون قانـون فعلی مسـاعد تر بـه حال محکـوم می باشـد به 
اسـتناد بنـد ب مـاده 10 ق م ا. مصـوب 92 قاضی اجرای احکام موظف اسـت 
از دادگاه صادرکننـده حکـم اصـلاح آن را طبق قانون جدیـد تقاضا کند، محکوم 
نیـز مـی توانـد از دادگاه صـادر کننده حکـم تخفیف مجـازات را تقاضـا نماید. 
طبـق مـاده 184 ق آ. د. ک نیـز هـر گاه محکـوم دارای محکومیـت های قطعی 
دیگـر باشـد که مشـمول مقـررات تعدد جرم می باشـد بـا لحاظ  مـاده 134 ق. 
م . ا . پرونـده هـا بـه آخریـن دادگاه بـدوی صـادر کننـده حکم یا تجدیـد نظر یا 
دیـوان عالـی کشـور ارسـال تـا پـس از نقـض کلیه احـکام بـا رعایـت مقررات 

مربـوط بـه تعدد جـرم حکم واحـد صـادر نماید.

بـا اینهمـه وضـوح در قانـون و در حالـی کـه بیش از یکسـال از آن مـی گذرد 
چـرا تاکنـون قانون جدید اجرا نشـده  اسـت و عده زیـادی از زندانیـان همچنان 

در زنـدان بسـر مـی برند؟ چه کسـی ضامن اسـت؟

دوم:اجرایقانونجدیدورهاییعدهایازمحکومانبهاعدام:
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در قانـون جدیـد چندمـاده به نفع متهمـان و محکومان بـوده و بخاطر کاهش 
آمـار اعدامیـان، به سـود جامعه و کشـور هم هسـت و اگر ترتیباتی بـرای اجرای 
سـریع تـر آنهـا داده شـود عده زیـادی از محکومـان به اعـدام نجات مـی یابند. 
1- لـزوم قصـد: در مـاده 217 قانـون مجـازات اسـلامی ابـلاغ شـده در1392 
آمـده اسـت: در جرائـم موجـب حـد، مرتکـب در صورتـی مسـؤول اسـت که 
عـلاوه بـر داشـتن علـم، قصـد و شـرایط مسـؤولیت کیفـری به حرمت شـرعی 
گاه باشـد.درماده 218 نیـز آمـده اسـت: در جرائم موجب  رفتـار ارتکابـی نیـز آ
حـد هـرگاه متهـم ادعای فقدان علـم یا قصد یا وجـود یکی از موانع مسـؤولیت 
کیفـری را در زمـان ارتـکاب جـرم نمایـد در صورتـی کـه احتمال صـدق گفتار 
وی داده شـود و اگـر ادعـاء کنـد که اقـرار او با تهدیـد و ارعاب یا شـکنجه گرفته 

شـده اسـت ادعـای مذکـور بدون نیـاز به بینـه و سـوگند پذیرفته می شـود. 

2- طبـق مـاده 279 قانـون جدیـد مجـازات اسـلامی"محاربه عبـارت از 
کشـیدن سـلاح بـه قصدجـان، مـال یـا نامـوس مـردم یـا ارعـاب آنهاسـت، به 
نحـوی کـه موجـب ناامنـی در محیـط گـردد." حتـی ایـن مـاده تصریـح دارد 
کـه "هـر گاه کسـی بـا انگیـزه شـخصی به سـوی یـک یـا چند شـخص خاص 
سـلاح بکشـد و عمـل او جنبـه عمومـی نداشـته باشـد و نیز کسـی که بـه روی 
مردم سـلاح بکشـد، ولـی در اثـر ناتوانی موجب سـلب امنیت نشـود، محارب 
محسـوب نمـی شـود." در حالـی کـه طبق مـاده 186 قانـون مجازات اسـلامی 
سـابق، اگر کسـی با گروهی که در برابر حکومت اسـلامی قیام مسـلحانه کرده 
همـکاری مـی کـرد و تمـام اعضـا و هوادارانـی که موضـع آن گروه یـا جمعیت 
یـا سـازمان را مـی داننـد و بـه نحـوی در پیشـبرد اهـداف آن فعالیـت و تـلاش 
موثـر دارنـد، محارب محسـوب می شـدند حتی اگر در شـاخه نظامی شـرکت 
نداشـته باشـند.". در گذشـته بـر همین مبنـا عده ای بـه عنوان محارب بـه اعدام 
و تبعیـد محکوم شـده بودند ولـی طبق قانون جدیـد باید در حکم شـان تجدید 

نظـر شـود و تخفیفـات قانونی لحـاظ گردد. 

2- در قانون سـابق اگر کسـی مـورد حمله یا تجاوز قرار مـی گرفت در صورتی 
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کـه از حـد دفـاع تجـاوز کـرده و موجب قتل شـده بـود یا از وسـیله غالبا کشـنده 
اسـتفاده مـی کـرد محکوم به قصاص می شـد ولـی در تبصره 2 مـاده 302 قانون 
جدیـد گفتـه شـده چنانچه نفـس دفاع صدق کنـد ولـی از مراتب آن تجاوز شـود 
قصـاص منتفـی اسـت و بـه دیـه و مجـازات تعزیری محکـوم می شـود. طبق این 

قانـون، مجـازات عده زیـادی از محکومان بـه قصاص کاهـش می یابد.

3- نیـز در مـاده 91 امده اسـت: در جرائم موجب حد یا قصـاص هرگاه افراد 
بالـغ کمتـر از هجـده سـال، ماهیـت جـرم انجام شـده و یـا حرمـت آن را درک 
نکننـد و یـا در رشـد و کمال عقل آنان شـبهه وجود داشـته باشـد، حسـب مورد 
بـا توجـه به سـن آنها بـه مجازات های پیشـبینی شـده در این فصـل محکوم می 
شـوند«.  طبـق ایـن ماده نیز دسـت کـم بیـش از 150 نفـر از محکومـان که در 
زمـان ارتـکاب جـرم زیر18 سـال داشـته اند مشـمول تخفیـف شـده و از اعدام 
رهایـی مـی یابنـد. در سـه مـورد یاد شـده تکلیـف چنان اسـت که حتـی نیازی 
بـه درخواسـت تخفیـف از سـوی خـود زندانـی نـدارد و طبـق بند ب مـاده 10 
قانـون جدیـد با وجـود اینکه محکـوم نیـز می توانـد از دادگاه صادرکننده حکم، 
تخفیـف مجـازات را تقاضـا نماید قاضی اجـرای احکام "موظف اسـت" قبل از 
شـروع بـه اجراء یـا در حیـن اجـراء از دادگاه صادرکننـده حکم قطعـی، اصلاح 

آن را طبـق قانـون جدیـد تقاضا کند.

سوم:پخشکردنزندانیاندرمکانهایمختلف:

خبرهـای واصلـه دربـاره انحـلال بنـد350 و پخـش کـردن زندانیـان آن در 
بندهـا و زندانهـای مختلـف حاکی از اقداماتی اسـت که مغایر بـا اصل تفکیک 

و طبقـه بنـدی زندانیـان و نیـز حبـس در زندان محل سـکونت اسـت.

1- تفکیـک و طبقـه بنـدی زندانیـان: در مـاده 8 آییـن نامـه زندان هـا چنیـن 
آمـده اسـت: کلیـه محکومـان بـا توجـه بـه نـوع و میـزان محکومیـت، پیشـینه 
کیفـری، شـخصیت، اخـلاق و رفتـار بـر اسـاس تصمیـم شـورای طبقه بنـدی، 
حسـب مـورد در زندان هـای بسـته یـا مراکـز حرفه آمـوزی و اشـتغال نگهداری 
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می شـوند، در مـاده69 نیـز پیشـینه، سـن، جنـس، تابعیـت، نـوع جـرم، مدت 
مجـازات وضع جسـمانی و روانی، چگونــگی شـخصیت و استعــداد و میزان 
تحصیـلات و تخصــص زندانـی مطرح شـده اسـت. بنابرایـن توزیـع زندانیان 
بنـد350 بـه بندهای عـادی و انحلال بنـد زندانیان سیاسـی برخـلاف مقررات 

آییـن نامـه سـازمان زندان هاسـت.

2- حبـس و تبعیـد دو مجـازات مسـتقل از یکدیگرند و در حالی کـه در قانون، 
مجازاتـی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشـده اسـت افراد زیـادی دوره حبس 
خـود را در تبعیـد در شهرسـتان هـای دور از محـل سـکونت خـود می گذرانند که 
نوعـی تحمیـل مجازات بیش از حدمقرر در قانون اسـت )مصادیـق آن در صورت 
لـزوم ارائـه خواهند شـد( و از این رهگذر آسـیب هـای فراوانی به خانـواده ها وارد 

می شـود کـه برخلاف اصل شـخصی بـودن جرم و مجازات اسـت.

چهارم:اعادهدادرسیدرپروندههایمحاربه:

بـا توجـه بـه وضعیـت حسـاس منطقـه و شـعله ور شـدن آتش جنگ شـیعه 
و سـنی در منطقـه کـه هـر روز در عـراق و پاکسـتان و لبنـان و سـوریه قربانـی 
می گیـرد و محـرکان تشـدید وضعیـت جنگـی در پـی اسـتفاده از هـر فرصتـی 
هسـتند، و بـا توجه به اصـل احتیاط در دمـاء و نفوس می تـوان در احکام اعدام 
و زنـدان عـده ای از زندانیان وابسـته بـه اقلیت های قومـی و مذهبی تجدید نظر 
و اعـاده دادرسـی کرد که طبـق قانون جدید مجازات اسـلامی مصـداق محاربه 
موضـوع مـاده 279 قانـون نمی باشـند و به این ترتیـب گامی در رفـع تنش های 
احتمالـی برداشـته خواهـد شـد و عدم توجـه به ایـن ملاحظات به یقیـن فتنه ها 

را عمیق تـر مـی نمایـد و ضایعـات جبران ناپذیـری را به بار مـی آورد.

و سـلام بـر آنانکـه سـخن ها را می شـنوند و اگـر از زبـان مخالف شـان و یا به 
زیان شـان باشـد نیز حـرف صـواب را برمی گزینند.

عمادالدین باقی     
چهارشنبه 4تیر1393





پاره هفتم

امنیت اجتماعی مجوز اعدام!





گفتگودرباره4اعدامدیگر
بیبیسی16مرداد1386برابربا7آگوست2007

دوبـاره دیـروز و امـروز در ایـران چهـار مراسـم اعـدام برگـزار شـد بـا اعـلام 
قـوه قضاییـه ایران در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان سـه نفر بـه اتهام مفسـد فی 
الارض اعـدام شـدند و در گنبـد کاوس نیـز امـرروز صبح  یک نفر بـه جرم قتل 
یـک سـرباز نیـروی انتظامـی در محل قتـل و در ملاء عـام به دار آویخته شـد با 
ایـن حسـاب تعـداد اعـدام هـا در ایران با سـیر صعـودی کـه در دو ماه گذشـته 
داشـته در سـال جـاری میـلادی از مرز 150 نفر گذشـته اسـت در مورد شـناب 
اعـدام هـا در ایـران گفتگویـی داشـتیم بـا عمادالدین باقـی فعال حقوق بشـر و 
موسـس سـازمان پاسـداران حق حیـات و از او پرسـیدم کـه تعداد اعـدام ها در 

امسـال چـه تفاوتی با سـال های گذشـته ذاشـت.

باقـی:آمـاراعـدامهـادرایرانتـاحدود2سـالپیشبطورمتوسـطسـالیانه

150تا170حکماجراشـدهاعدامبودولیمتاسـفانهدرسـالگذشـتهرشـد

یبـانزدیـکبـه2برابـرشـددرسـالجـاریهمبـاتوجه شـتابانیداشـتوتقر

یـمحـدود160حکم بـهاینکـهتـاالانکـهمـادراواسـطسـالجدیدقـراردار

اجـراشـدهاعدامرسـیدهایـمپیشبینـیمیشـودتااخرسـالبههمینشـکل

افزایـشپیـداکنـدوبهعبارتدیگـرتعداداحکاماجراشـدهاعدامشـدهاعدام

نسـبتبـهسـالقبـلحـدود100درصـددرسـالگذشـتهوامسـالافزایش
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داشـتهاست.

مسـئله بعدی مسـئله رسـیدگی به پرونـده متهمین موسـوم بـه اراذل و اوباش 
اسـت کـه بـه سـرعت در دو مـاه گذشـته رسـیدگی می شـود به بـه پرونـده آنها 
و خیلـی سـریع بـه اعـدام ختـم مـی شـود آیـا فکـر مـی کنید ایـن سـرعت در 
رسـیدگی بـه پرونـده ایـن متهـم همراه اسـت با اجـرای عدالـت و اجـرای دقیق 

مراحـل اداری صـدور حکم اسـت.

باقـی:بـدونشـکپرونـدههاییکـهبهنوعـیباجـانانسـانسـروکاردارد

نیـازبـهاحتیـاطودقـتبسـیاربالایـیدارددادرسـیهـابایـدبسـیارسـنجیده

کارشناسـانهوعالمانهباشـددادرسـیعالمانهباشـدوشـگفتانگیزایناست

یـادیبااتهامـاتمشـابهیمحکومحتی کـهدرطولسـالهایگذشـتهافرادز

بـهاعـدامشـدندوپروسـهدادرسـیانهاگاهیتـاچندسـالبطـولانجامیدهو

یـمکهبـهاتهامقتـلمحکومشـدهاند یـادیدرزنـدانهـادار حتـیالانافـرادز

وهنـوزمنتظـرنتیجـهفرجـامخواهـیشـانهسـتند.وبیـشاز5هزارنفـرراتا

الانآیـتاللـهشـاهرودیحکـماعدامشـانرانگـهداشـتهانـدوامضـانکرده

انـدوتعجـبآورهمیـناسـتدرحالیحکـهافرادیبـاهمیناتهـامدرزندان

هسـتندحکمشـاناجرانشـدهوهنوزدادرسـیآنهابهپایاننرسـیدهامـاافرادی

این
ً
محاکمـهمیشـوندکـهالبتـهاینکهواقعـا

ً
یعا درمـدتزمـانکوتاهـیسـر

محاکمـهبـهنحـویکـهدرقانون
ً
محاکمـاتچگونـهانجـامشـدهآیـااساسـا

تصویـبشـدهصـورتگرفتهیـانهمحلسـؤالاسـت.

شـما موسـس سـازمان پاسـداران حـق حیـات هسـتید کـه دارد مبـارزه برای 
برداشـتن اعـدام  به عنـوان یک مجـازات در ایران. چقـدر امیدوارید کـه بتوانید 

ایـن قانـون را تغییـر بدهید

باقـی:دراینجـاوضعیـتاجتماعـیوفرهنگـیهنـوزخیلیسـختاسـت

بـرایاینکـهبشـودبـهایـنزودیهـابـهآننقطـهرسـید.مـنفکـرمـیکنمکه

یـمودراینزمینهبایسـتیکارفرهنگیشـود مـاراهخیلـیدشـواریدرپیشدار
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یـمبایسـتیبحـثاعـدامومجـازاتاعـدامازنظـر نیـازبـهاجتهـادینـودار

شـریعتمـوردبازبینیواجتهـادهایجدیدیقـراربگیردودربعضـیازموارد


ً
ایـناعـدامهـاهیچمبنـایدینـیندارنـدبکلیبایـدلغوشـودمثلا

ً
کـهاساسـا

فـرضکنیـداعـدامدرمـوردمـوادمخدریـااعـدامدرمـوردجرایمیکـهعنوان

تروریسـتاقتصـادیبهآندادهشـده.اینهـاجهلحکومتاسـتهیچمبنای

دینـینـداردومـیتواندلغوشـود.

گفتگویی بود با اقای عمادالدین باقی در مورد افزایش اعدام ها در ایران.



گفتگوبابهمنکشاورز،عمادالدینباقیواحمدقابل

با سلام اینجا پاریس رادیو بین المللی فرانسه

بـا درود فـراوان مـن رحمت قاسـم بگلـو برنامه اول امشـب را آغـاز می کنم. 
امـروز سـه شـنبه 10 مـاه اسـد سـال 1386 خورشـیدی برابر اسـت بـا یکم ماه 
اوت 2007 میـلادی سـاعت در پاریـس 16/30 در کابـل 19 در آغـاز برنامه از 

شـما دعوت مـی کنم بـه خبرهای امـروز توجـه فرمایید:

اهانتبهمحکومدردستگاهقضاییایرانسابقهقضاییطولانیدارد

 قتـل انجـام داده اند  
ً
آقـای احمـد قابـل: علتـش این بـوده کـه اینها چـون مثلا

پـس می شـود همـه جـور به آنهـا اهانت کـرد. مـن در بازداشـت اول خـودم در 
جمعـی بـودم کـه آنها زیـر اعدامی بودنـد و افراد قاچاقچـی بودند آنهـا مطالبی 
 بـه انسـانیت بعضی از مامـوران شـک می کرد.

ً
عنـوان می کردنـد کـه ایشـان واقعا

اعتقـادعمـومبـرآناسـتکـهحکماجـرایاعـدامدرمـلاءعاممـیتواند

عبرتـیبـرایدیگـرانبـودهوجلـویارتـکاببـهقتـلوجنایـترابگیـردامـا

کارشناسـانوحقـوقدانانبااسـتنادبهآمـاروارقامچنینتصوریرانادرسـت

مـیدانندبهمـنکشـاورزحقوقـدانووکیلدادگسـتری

بهمـن کشـاورز: نشـان دادن این نوع صحنه هـا در تلویزیون تصـور نمی رود 
کـه نه باعث عبرت کسـی بشـود و نـه مشـکلی را حل کند.
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چشـمان مقابـل خیابانهـا در اعدامهایـی ایـران در گذشـته ماههـای در

شـهروندانعـادیصـورتگرفتهکـهبعضیکارشناسـانچنینمراسـمیرانهبه

لحـاظعقلـیقابـلتوجیـهمیداننـدنـهبـهلحاظشـرعی.

احمـد قابـل: اینکـه بعضـی از مجـازات هـا را کـه مجـاز هسـتند کـه افـراد 
را دعـوت کننـد بـرای مشـاهده آنجـا صحبـت از ایـن اسـت کـه طائفـه ای از 
مومنیـن، گروهـی از مومنیـن ایـن را ببیننـد، صحبت از این نیسـت کـه به گونه 
ای پخـش شـود و یا بـه گونه ای صـلای عمومی داده شـود که همه مـردم بیایند 
ببیننـد. یـک گروهـی کـه آنجـا باشـند ببیننـد کفایت مـی کنـد، به شـرط اینکه 
همـه ماجـرای محاکمه بر اسـاس و روال صحیـح و قانونی و شـرعی خودش را 

انجـام گرفته باشـد.

روانشـناختینشـانمیدهدکـهنمایشعمومی تحقیقـاتجامعهشناسـیـ

قتـلاعـدامودیگـراقدامـاتخشـونتآمیـزدرنهایـتحاصلـیجـزافزایش

خشـونتدرجامعهنخواهدداشـت.

عمادالدیـن باقـی رئیس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان صـدور حکم اعدام 
را جـواز ارتـکاب قتل در جامعـه می داند:

باقـی: مجـازات اعـدام یکی از منابع شـارژ خشـونت در جامعه اسـت یعنی 
هـم اینکـه مـا در جامعه به مـردم تفهیـم می کنیم و نشـان می دهیم که می شـود 
انسـانی را کشـت، ایـن در واقـع یـک نـوع مجـوز  کشـتن را بـه همـه می دهد و 
عـلاوه بـر این وقتی کـه از تلویزیون ملی در سـطح ملی، در سـطح گسـترده ای 
پخـش می شـود عـلاوه بـر اینکـه باعـث ترویـج خشـونت و قسـاوت قلـب 
می شـود می توانـد احساسـاتی کنـد و باعـث برانگیختـن حس همـدردی مردم 

بـا مجرم شـود.

پـستکلیـفچیسـت؟چگونـهمـیتـوانمجـرمرامجـازاتکـردودرعین

حـالازدامـنزدنبـهخشـونتهـایبیشـتردرجامعـهجلوگیـریکـرد.

باقـی: اعـدام بـه طـور مطلـق باید لغو شـود و هیـچ مبنـای دینی نـدارد چون 
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جعـل حکومـت اسـت و خـود حکومت هم مـی تواند لغـو کند، تنهـا می ماند 
»قصـاص«. قصـاص  بـه عنـوان تنهـا چیـزی که نـص صریـح در قـرآن وجود 
دارد هـم یـک امـر اجبـاری نیسـت، وجوبـش وجـوب تعیینی نیسـت، وجوب 
تخییـری اسـت، در واقـع بـرای کسـی که مرتکـب قتل نفـس بی گناه می شـود 
لزومـا مجـازات قصـاص وضـع نشـده، قصـاص و خـون بهاسـت کـه جریمـه 
 مـی شـود 

ً
مالـی باشـد، و عفـو، بنابـر ایـن هـم از دیـدگاه حقـوق بشـر اساسـا

مجـازات قصـاص را لغـو کـرد و هـم بـر مبنای قـرآن و بنـا به دلالت بـر بعضی 
از آیـات قـرآن می تـوان متوقـف کرد.

ایـرانبـهلحـاظتعداداعـدامهاپـسازچینمقـامدومدرجهانراداراسـت

بـهگفتـهسـازمانعفوبینالمللدرسـالگذشـتهمیلادیدسـتکـم177نفر

درایراناعدامشـدهاسـت.

احمـدقابـلدرایـنبارهمیگویـدایندرحالیاسـتکهدراسـلامتوصیهبه

کاسـتنازتعدادمجازاتهایاعدامشـدهاسـت.

قابـل: مـا یک حکم کلـی در اسـلام داریم که قانـون امری حقوق اسـلامی یا 
فقـه اسـلامی و آن ایـن اسـت که »فلاتسـرف فی القتـل« در نص قرآن اسـت ما 
بایـد مجموعه رفتـار قضایی و محاکمـات مان و کیفرهایی که در بعضی شـرایط 

در نظـر می گیریـم بـه گونه ای باشـد کـه عدد کثیـری در جامعه به قتل نرسـند.

و المللـی بیـن مجامـع شـدید مخالفـت بـا ایـران در اخیـر اعدامهـای

سـازمانهایومدافعاتحقوقبشـرمواجهشـدهاسـتدسـتگاهقضاییایران

نیسـتبـهچنیـنواکنشهایـیبـیاعتنایـیکـردهوآنهـارادخالـت
ً
معمـولا

درامـورداخلـیکشـورمیدانـدبـاایـنحـالعمادالدینباقـیچنیـنتلقیرا

میخوانـد. نادرسـت

 باقـی: بسـیاری از مسـائل در زمـره امـور داخلـی ملت هـا هسـتند و امـر و 
نهـی دولت هـای دیگر دخالت امور در کشـورهای داخلی شـمرده می شـود اما 
برخـی از امـور ماننـد جان انسـان ها فراتـر از قلمروهـای ملی و مرزی هسـتند 
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جـزء آن دسـته مسـائلی اسـت که در واقع مسـئله بشـری اسـت و اگـر هر کس 
در هـر کجـای دنیـا اعتـراض کنـد آن دخالـت در امـور داخلـی کشـورها تلقی 

نمی شـود.

ودربارهوضعزندانها

باقـی: زنـدان هـا در خـارج از شـهر قراردارنـد اساسـش هـم ایـن اسـت که 
بسـیاری از زنـدان هـا زنـدان بـاز هسـتند. اسـاس زنـدان بـاز این اسـت که هم 
افـراد در یـک جامعـه کوچکتـری بتواننـد زندگـی جمعـی داشـته باشـند و اینها 
آمـاده شـوند برای بازگشـت بـه جامعه بزرگتـر. این فضایـی برای زندگـی داخل 
 تامینـش لزوم 

ً
شـهر بـا توجه بـه اینکه مسـاحت بسـیار زیاد مـی طلبد معمـولا

نیسـت لـذا اکثرآً اینها در خارج از شـهرها هسـتند البته برای خانواده ها مشـکل 
تردد ایجاد خواهد شـد و بایسـتی تمهیداتـی برای ایمنی اخلاقی آنها اندیشـیده 

 فـرض کنید سـرویس های رفـت و برگشـت آنها  بـرای قـرار دهند.
ً
شـود مثـلا

مشکلاتیکهبرسرراهآنهاومانعانجامکارشدهاستچهچیزهاییهستند؟

در  کـه  ناهماهنگی هایـی  بـه  برمی گـردد  آنهـا  از  بخشـی  مشـکلات  آنهـا 
دسـتگاه های مختلـف شـده بوده بیـن قـوه قضاییه، آگاهـی، سـازمان زندان ها، 
وزارت خانـه  گاهـی اختـلاف مشـی دیـدگاه و اختلاف بینـش ها آنها بـه نوعی 
تاثیـر بـر در اجرایـی شـدن اینهـا بـه یـک مقـدار هم بـه دلیـل فقـدان امکانات 
چـون تحقـق ایـن امکانـات نیازمنـد بودجـه عظیمی اسـت که همیـن الان هم 
کـه بعضـی وزیـران تصویـب کـرده تردیـد دارم کـه چنیـن چیـزی عملی شـود 

بخاطـر اینکـه یـک اقـدام در عیـن حـال مفیـد و بسـیار هزینه بری اسـت.

اسـتانداردهاییکـهبـههـرحـالبـراسـاسقوانیـنبـرایسـاختزندانهـا

لازماسـتآیـادرزندانهـایفعلـیایناسـتانداردهارعایتشـدهاسـتواگر

بخواهنـدآنهـارامنتقـلبـهجاهاییکنندچقـدرامیدبهآناسـتکهبشـودآن

معیارهـارارعایـتکرد؟
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آنهـا یـک مجموعـه هسـتند کـه بایسـتی بـا هـم بایـد لحـاظ شـوند. یکـی 
امکانـات فیزیکی اسـت که مـن معتقدم این امکانات فیزیکی  مسـلم اسـت به 
ایـن زودی هـا محقـق پذیر نیسـت چون تأسـیس زنـدان هایی با ضریـب ایمنی 
اسـتانداردهای جهانـی غیـر از اینکـه پـروژه هزینـه بـری اسـت پـروژه زمانبـر 
اسـت. و اگـر هـم اتفـاق بیفتـد رعایت اصـول ایمنـی برای زنـدان هـای عادی 
نیازمنـد جـذب پرسـنل جدیـد و کادرهـای جدیدی اسـت  بـرای زنـدان ها آن 
هـم برای کشـوری که مثل کشـور ما جمعیـت زندانیش جمعیت بـالای زندانی 
 75.000 تـا 800.000 اسـت بـه اعتقاد مـن رعایت این 

ً
در گـردش حـدودا

اسـتانداردها بـا توجـه بـه مجموعـه مشـکلات بـه ایـن زودی هـا امـکان پذیر 
نیسـت. بعـلاوه بـه اینکـه تفکـر و قانون گرایـی در دسـتگاه های مختلـف هنوز 
 کار 

ً
آنچنـان کـه نهادینـه نشـده اسـت. در ایـن بنابرایـن در عین حـال که اساسـا

مفیـدی اسـت ولـی بـه ایـن زودی ها تحقیـق پذیر نیسـت.

سهخبرازبازداشتهاوفشارهادرایران

عمادالدیـن باقـی روزنامـه نـگار و رئیـس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیان به 
سـه سـال حبس تعزیـری محکوم شـد.

وکیـل عمادالدیـن باقـی با ایسـنا گفته اسـت موکلم بـه اتهام اجتمـاع و تبانی 
بـه منظـور انجـام جرایـم و ضـد امنیت کشـور به 2 سـال و بـه اتهام تبلیـغ علیه 
نظـام یـک سـال حبـس محکوم شـده اسـت. وکیـل باقـی مـی افزایـد اتهامات 
بـه دلیـل مصاحبـه موکلـم بـا برخی رسـانه ها، نامـه نـگاری و مصاحبـه درباره 
محکومـان بـه زنـدان و اعـدام در حـوادث اهـواز عنوان شـده اسـت. همسـر و 
دختـر عمادالدیـن باقـی نیز با همین دسـت اتهام محکوم شـده اند . قرار اسـت 

در مـورد ایـن افـراد تقاضای تجدیدنظر شـود.



برایجلوگیریازاعدامهابایدسکوتراشکست
نامهبهدبیرانکلاحزاب*

نامـه زیـر در پـی مـوج اعـدام هـای تابسـتان 86 و سـکوت و بـی تفاوتی 
عمومـی خطـاب به احزاب وسـازمان هـای مهم سیاسـی در ایران نوشـته 
شـده اسـت. سـید محمد خاتمی رئیس مجمـع روحانیون مبـارز، مهدی 
کروبـی دبیـرکل حزب اعتمـاد ملـی، .محسـن میردامادی دبیـرکل حزب 
مشـارکت، محمد سـلامتی دبیر کل سـازمان مجاهدین انقلابی اسلامی، 
غلامحسـین کرباسـچی دبیـر کل حـزب کارگـزاران سـازندگی، ابراهیـم 
یـزدی دبیـرکل نهضـت آزادی ایـران، حبیـب اللـه پیمـان دبیـرکل جنبـش 
مسـلمانان مبـارز، اعظم طالقانـی دبیـرکل جامعه زنان انقلاب اسـلامی، 

* بـه مـدت 3روز)16و17و18شـهریور( خبـر اول سـایت گویـا بـود وخبرگـزاری نیمـه دولتی 
ایسـنا جمعـه 16 شـهریور نیـز بـرای اینکـه بتوانـد خبـر نامه را منتشـر کند بـا افـزودن جملاتی 
ماننـد »عمادالدیـن باقـی مدعـی شـد« در بین عبـارات خـود آن را انتشـار داد. روزنامـه اعتماد 
ملی17شـهریور نیـز گزارشـی از نامـه داد. سـایت هـای نـوروز وطـراوت و امـروز متـن کامل را 
گذاشـتند. رادیـو بی بی سـی و فرانسـه وزمانـه خبر آنرا منتشـر و بی بی سـی و زمانـه و رادیو آلمان 
مصاحبـه ای دربـاره آن ترتیـب دادند. همچنیـن صدای امریکا بـا علیرضا نـوری زاده درباره این 
نامـه گفتگـو کرد.کیهـان 17شـهریورعلیه آن موضعگیری کرد و سـه شنبه20شـهریور شـبکه 6 
تلویزیـون چنـد نوبـت ادعا کـرد موسـاد از نامـه باقی به احـزاب اعلام پشـتیبانی کرده اسـت..
سـرانجام در 22 مهرمـاه 1386 در جریـان بازجویـی هـای مربـوط بـه پرونـده انجمـن دفاع از 
حقـوق زندانیـان زندانی و روانه سـلول انفـرادی شـدم. در بازجویی های درون زندان مشـخص 

شـد یکـی از انگیـزه هـا ومحـرک های ایـن اقـدام، انتشـار نامه به سـران احـزاب بود.
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فاطمـه کروبی دبیرکل مجمع اسـلامی بانوان، سـید هـادی خامنه ای دبیر 
کل مجمـع نیروهای خـط امام.

ایـن نامـه همچنین بـرای تنی چنـد از مراجع برجسـته مذهبی نیز ارسـال 
شده اسـت. ......

پیشـاپیش از جسـارتی کـه در پـی مـی آیـد پـوزش مـی خواهـم. در روزها و 
هفته هـای گذشـته در حـوزه حقـوق بشـری شـاهد فجایـع عظیمی بـوده ایم که 
احـزاب و فعـالان اصـلاح طلـب در آن حـوزه غایب بـوده اند.فاجعه یاد شـده، 
اعـدام هـای پـی در پـی اسـت کـه در مـاه گذشـته بـه 41نفر رسـیده اسـت که 
عـلاوه برآنـان چند تـن نیز در لحظه اجـرای حکم نجـات یافته اند. آمـار اعدام 
هـا نسـبت به مدت مشـابه سـال هـای قبل،یکصـد درصـد افزایش داشـته اند. 
آماردسـت کم170اعـدام در مدت7ماه)کـه صرفـا مبتنـی بر اخبار اعـدام هایی 
اسـت که در جراید منتشـر شـده اند( بسـیار تکان دهنده اسـت خصوصا اگر در 
نظـر داشـته باشـیم که 130 کشـور از 198 کشـور جهـان به طور کلـی مجازات 
اعـدام را کنـار گذاشـته اند و 90 درصـد اعدام هـای جهـان در 4 کشـور ایـران، 
چیـن، عربسـتان و آمریـکا انجـام می شـود کـه ایـران در صدر آنهـا قـرار دارد و 
در یـک سـال گذشـته در همـه آن کشـورها 25 تـا 30 درصد کاهـش و در ایران 

یکصـد درصـد افزایـش اعدام داشـته ایم.

 آیـا ایـن یـک فاجعه انسـانی نیسـت؟ آیـا بازتـاب جهانی آن سـیمای ایـران و 
اسـلام را لکـه دار نکرده اسـت؟ در حالی که افـرادی را به صرف یـک اظهارنظر، 
متهـم بـه تبلیـغ علیه نظـام سـاخته ومحکـوم به حبـس می کننـد آیا بازتـاب این 
اقدامـات را نمـی تـوان بزرگ تریـن تبلیغ علیـه نظام بـه شـمار آورد؟ودر حالیکه 
هـر روزه جنایاتـی در عـراق و افغانسـتان بـه وقوع می پیونـدد اعدام هـای پی در 
پـی در ایـران را به وسـیله ای علیه این کشـور تبدیل می کنند؟130کشـور جهان 
اعـدام را برچیـده ودر بقیـه نیـز بـه نـدرت اعدامی صـورت می گیـرد چنانکه در 
افغانسـتان بـا وجـود پدیـده تروریسـم ونا امنی در 5سـال گذشـته فقـط 3حکم 
اعـدام اجـرا شـده اسـت،گرچه احکام بیشـتری صـادر گردیـده ولی اجرا نشـده 
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انـد در حالـی که ایران داعیـه دار مکتبی اسـت که علمای آن مدعـی اند حرمت 
در دمـاء و احتیـاط در نفـوس بـر کلیـه احـکام وحتـی واجبـات دیـن ورود دارد.
آمـار فزاینـده اعـدام هـا در شـرایطی اسـت که قـرآن کریم کـه تنها در مـورد قتل 
نفس عمدی با سـوء نیت وسـبق تصمیم،مجـازات قصاص را بصـورت تخییری 
پذیرفتـه اسـت حتـی درباره مجـازات مرگ بـرای چنین مـوارد خاصی بـه اولیای 
دم )وتبعـا حکومت( دسـتور داده اسـت در ایـن قتل)مجازات قصاص( اسـراف 
  فقد جعلنا 

ً
تل  مظلومـا

ُ
نکنیـد: ولاتقتلـوا النفس  التـی  حرم  الله  الا بالحـق  و من  ق

  فـلا یسـرف  فی القتل  انـه  کان  منصورا )اسـرأ /33(
ً
لولیـه  سـلطانا

اعـدام هـای اخیـر که بسـیاری از آنهـا مرتکب هیچ قتل نفسـی نشـده بودند 
و بنـا بـه اقرار برخـی متولیان، صرفـا به قصد ارعاب انجام شـده اسـت مصداق 
بـارز اسـراف در قتل اسـت.احکام این اعدام در حالی شـتابان صـادر واجرا می 
شـود که در مـوارد مشـابه،صدها تن ماهها وسالهاسـت مراحل فرجـام خواهی 

شـان بـرای رعایت احتیاط بـه طول انجامیده اسـت.

 فاجعـه بزرگ تـر از اعـدام هـای پـی در پـی ،سـکوت نخبـگان و احـزاب و 
نهادهـای مدنـی ایـران از یک سـو و بی تفاوتـی یـا تمکیـن افـکار عمومـی در 
برابـر تبلیغـات و ادعاهـای یکسـویه رسـانه های دولتی از سـوی دیگراسـت که 
اجـازه نمی دهند فـرد دیگری در برابر مسـوولان ایـن اقدامات،بـه مناظره علمی 
بنشـیند. این سـکوت سـبب می شـود کـه عمق یـک تـراژدی انسـانی و قضایی 
پنهـان بمانـد. بنـا بر اطلاع دقیـق از محتوای تعـدادی از پرونده هـا و با ملاحظه 
و اسـتناد آرای صادره،بسـیاری از ایـن افـراد حتـی طبـق قوانین جـاری نیز نباید 
اعـدام می شـدند. صرفنظـر از دیـدگاه شـخصی خـود دربـاره نفـی اعـدام و بـا 
فـرض موافقـت کامـل با تمـام قوانیـن و مقـررات کنونی سـالب حیـات، بدون 
شـک اعـدام کسـی که بـدون رعایـت کامل تشـریفات دادرسـی عادلانه کشـته 
شـود نـه یـک مجـازات قانونـی کـه یـک نـوع جنایت به شـمار مـی آیـد این در 
حالـی اسـت کـه در هـر محکمـه ای بـا اسـناد و مـدارک و پرونده هـا و احـکام 
صـادره نشـان می دهـم که عـده زیادی از اعدام شـدگان یـا فاقد وکیـل بوده اند یا 
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بـدون فرصـت فرجام خواهـی اعـدام شـده اند، یـا به رغم وجود شـبهات بسـیار 
در پرونـده کـه ازمصادیـق مسـلم قاعـده درء بـوده اسـت اعـدام گردیده انـد یـا 
اساسـا جـرم اعلام شـده مجازات اعدام نداشـته یـا در پرونده هـای دیگر،افرادی 
بـا جرائم مشـابه یـا سـنگین تر اعـدام نشـده و محکومیت های بسـیار خفیف تر 
گرفته انـد. نمونـه هـای چندی را می توان مسـتندا نشـان داد که اعـدام آنان حتی 
براسـاس مندرجـات دادنامـه صـادره نیـز فاقـد وجاهـت قانونـی و شـرعی بوده 
اسـت. سـلب آزادی بیـان و جلوگیـری از نقـد حقوقـی آرا و احـکام صـادره در 
مطبوعـات سـبب شـده اسـت کـه جـان انسـان ها بـه آسـانی در معـرض تلف 

قـرار گیرد.

بدیهی اسـت که اعمال افراد شـرورکه امنیت شـهروندان را سـلب می کنند با 
هـر معیار حقـوق بشـری و اخلاقی،محکوم بوده ومسـتحق مجازات اسـت اما 
نـه لزومـا مجـازات اعدام.عـلاوه بـر اینکه بایـد ضمن مجـازات افراد شـرور به 
راه چـاره هـای اساسـی اندیشـید ودر همه ایـن اعدام ها یک اصل اساسـی نباید 
مغفـول بمانـد کـه حتی بسـیاری از مجرمان و شـروران نیز در حقیقـت، قربانی 
مدیریـت و سیاسـت های غلـط هسـتند.از اینـرو چنیـن اعـدام هایی بـه معنای 
آدرس انحرافـی دادن یـا صـورت مسـئله را پـاک کـردن اسـت. در جامعه ای که 
بخـش مهمـی از ثروت و درآمد ملی صرف مصارف نظامی،مراسـم تشـریفاتی 
وتبلیغاتـی بـی حاصـل وکمک به کشـورهای خاص وغیـره می شـود و در نتیجه 
فقـر و بیـکاری وناتوانـی جوانـان از ازدواج و بسته شـدن همـه راه هـای ارضـای 
مشـروع آنـان و نیـز سـرخوردگی و بی اعتمـادی بـه نظـم حاکـم و... از عوامـل 
و زمینه  هـای ارتـکاب جـرم می شـود چـرا معلـول را بـه جـای علـت مجـازات 

می  کنیـم؟

بنـا بـر اطـلاع، بسـیاری از قضـات و مقامـات قضایی نیـز با روند گسـترش 
اعدام هـا مخالفند)نـه با اصل مجـازات اعدام( امـا اراده ای فراقانونی و نگرشـی 

امنیتـی در پی آن اسـت.

حزب یا سـازمان شـما به حق نسـبت به بازداشـت دانشـجویان موضعگیری 
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کـرده اسـت و به حق،وقـت وسـیعی را صرف بحـث و گفتگو و فعالیـت درباره 
انتخابـات پیـش رو می سـازد امـا بـاور کنیـد ارزش و اهمیت جان انسـان ها و 
موضـوع اعـدام ها کمتر از بازداشـت های سیاسـی یـا انتخابات نیسـت. از بعد 
عقیدتـی و انسـانی حرمـت عـرض و دمـاء در حدی اسـت کـه بر تمـام احکام 
شـریعت و حتـی واجبـات ورود دارد و بخاطـر آن حـج و نمـاز هـم تعطیل می 
شـود. از بعد ملی و میهنی افزایش وحشـتناک آمار اعدام ها،حیثیت کشـورمان 
را در جهـان بـه تـاراج و نابـودی سـپرده اسـت. آیـا این موضـوع حتی بـه اندازه 
یـک ابراز تاسـف یا موضعگیری سـاده نبایـد جایی در برنامه های حزبی داشـته 
باشـد؟ احزاب جهان توسـعه یافتـه امروز فقط در جامعه سیاسـی فعال نیسـتند 
ونسـبت بـه موارد نقـض حقوق بشـر نیز بی تفـاوت نمـی مانند. زیبنده کشـور 
مـا نیسـت که در چنیـن مسـئله ای دولت ها و کشـورهای بیکانه در حساسـیت 
ورزیـدن و اعـلام موضـع کـردن پیشـقدم باشـند و بـاز هم مـا سـکوت کامل را 
پیشـه کنیـم. از شـما تقاضـا دارم توجـه بـه این مسـئله حیاتـی را در دسـتور کار 

قـرار دهید.  خود 

8 شهریور 1386





پاره هشتم

حق اولیای دم، مجوز دیگر اعدام!





حقاولیایدمرافعاختیارومسئولیتحکومتنیست*

باسمه تعالی

جناب آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیت

احترامـا بـه اسـتحضار مـی رسـاند کـه اعـدام مرحوم بهنـود شـجاعی که در 
نوجوانـی در نزاعـی بطـور ناخواسـته و بـدون قصـد و بـر اثـر تحریـک توسـط 
دشـنام مقتـول به مـادرش )که بـه تازگـی از دنیا رفته بـود( مرتکب قتـل نوجوان 
گاه را به شـدت جریحـه دار کرد. اکنون  دیگـری شـده بود وجدان عمومی افراد آ
چنـد روزی اسـت شـایعه اعـدام قریـب الوقـوع سـه نوجـوان دیگر به نـام های 
صفرانگوتـی ؛امیـر امراللهـی و محمدرضـا حدادی مـوج تـازه ای از نگرانی ها 
را برانگیخته اسـت که درایت و توجه مسـئولان قضایی را در متوقف سـاختن آن 

* این نامه در منابع و رسانه های زیر منتشر شده است:
روزنامه اعتماد پنج شنبه، 30 مهر 1388 - شماره 2083 

روزنامه حیات نو سه شنبه5آبان1388ص7 متن کامل نامه و سایت های
http://norooznews.info/news/14542.php 
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/095224.php 
http://parlemannews.ir/index.aspx?n=4762 
http://balatarin.com/search?q=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF
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می طلبـد. هرچنـد این شـبهه پدید آمده اسـت که چـون برخی مسـئولان گمان 
می کننـد پذیرفتـن منع اعدام های زیر18سـال نوعـی پیروزی بـرای منتقدان این 
احـکام اسـت از قبـول آن امتنـاع می کننـد و این ذهنیت جان انسـان هایـی را به 
مخاطـره افکنـده اسـت امـا غـرض ایـن نوشـتار بیـان چند نکتـه علمـی با یک 

مجتهد سـکاندار قضا اسـت.

نخسـت اینکـه عدالـت کیفـری در این قبیـل مجازات هـا لحاظ نمی شـود. 
عدالـت کیفـری از مباحـث نوین ومهـم علم حقوق اسـت که در دوره ریاسـت 
سـابق قـوه قضاییه بحـث آن مطرح شـده بود. موضوع تناسـب جـرم و مجازات 
از مصادیـق عدالـت کیفـری اسـت و ایـن پرسـش بـه وجـود مـی آید کـه وقتی 
قاتلانـی چـون غلامرضـا خوشـرویی کوران )موسـوم بـه خفاش شـب(و بیجه 
بـا عمـد و برنامـه قبلـی افـراد زیـادی را شـکار و بـه طـرز فجیعـی بـه قتـل می 
رسـانند و نوجوانـی چـون بهنـود شـجاعی کـه مرتکـب یک قتـل ناخواسـته در 
سـن نوجوانی شـده بـود به یک انـدازه مجازات می شـوند در ذهـن عموم چنین 

سـئوالی بوجـود مـی آیـد که آیـا عدالت رعایت شـده اسـت؟

دو دیگـر اینکـه دولـت ایـران درشـهریور1370 پیمـان نامه حقوق کـودک را 
امضـا کـرد و دراسـفند1372 مجلـس شـورای اسـلامی بـا یـک شـرط کلـی و 
مبهـم آن را تصویب کرده اسـت. جنابعالـی به عنوان یک فقیه اسـتحضار دارید 
کـه وفـای به عهـد و پیمـان در اسـلام واجب اسـت و و پیامبر اسـلام بـه پیمان 
بـا مشـرکان هـم شـدیدا پایبند بـود. نقض ایـن میثـاق در حقیقت نقـض همان 

مصلحتـی اسـت کـه بخاطـر آن میثـاق را امضـا کرده اند.

سـوم اینکـه اعـدام افـرادی کـه در نوجوانـی مرتکـب قتـل شـده اند در سـال 
هـای اخیـر بـه ایـن شـیوه صورت مـی گیرد کـه بـه دلیل تعهـدات بیـن المللی 
ایـران و امضـای میثـاق هایـی کـه در حکـم قانـون داخلـی هسـتند نوجوانـان 
محکـوم را چنـد سـال در زنـدان نگـه مـی دارنـد و در سـن 20 تـا 22 سـالگی 
اعـدام مـی کننـد تا متهم به اعـدام نوجوانان نشـوند. با ایـن کار اولا فرد محکوم 
را چندسـال در هـراس از اعـدام نگه داشـته و گویی روزی یکبار اعـدام کرده اند 
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کـه خـود نوعـی ایـذاء و مجازاتی سـخت تـر ازاجـرای حکم یـا خـارج از آن و 
مصـداق مـاده 579 قانـون مجازات اسـلامی اسـت.

چهـارم اینکـه ایـن روش در بادی امر نوعی کار شـرعی و حقوقـی به نظر می 
آیـد امـا بـا لختـی تامل آشـکارا عملی بر خـلاف شـرع و حقوق )یـا نوعی کلاه 
شـرعی و حقوقـی( اسـت زیـرا مـلاک عادلانه بـودن مجـازات ملاحظه سـن و 

زمـان وقـوع جرم و عـدم مجازاتـی افزون بر آن اسـت.

پنجـم اینکـه اگر اعدام فرد بالغ در سـن زیر 18 سـال عملی نادرسـت اسـت 
بـه نحـوی کـه او را نگـه می دارند تا به سـن بـالای 18 برسـد با اینکـه نوجوانی 
نابالـغ را کـه در سـن 9سـالگی مرتکب قتل شـده نگه دارند تا به سـن18 برسـد 
سـپس اعـدام کننـد به حسـب ظاهر هیـچ تفاوتی نـدارد و اگر تفـاوت در وجود 
بلـوغ در مـورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم اسـت باید روشـن شـود کـه بلوغ به 
چـه معناسـت. آیا بلـوغ در باب امور جنسـی و اقتصادی و جرائـم و امور جزائی 
و ماننـد آن یکـی اسـت یـا در هـر بـاب متناسـب بـا آن معنایـی خـاص دارد.به 
هرحـال نگهـداری بالـغ و غیربالـغ تا سـن بـالای 18 از منطق واحـدی تبعیت 
مـی کنند.ایـن روش تنقیص شـارع محسـوب می شـود و اگر این عمل درسـت 
بـود شـارع به جـای رفـع مسـئولیت کیفـری از نوجـوان نابالغ چنیـن حکم می 
کـرد کـه فـرد نابالغـی را که مرتکب قتل شـده اسـت در حبـس نگاه داریـد تا به 
سـن بلوغ برسـد سـپس قصـاص کنید.لـذا این کـه نوجـوان بزهـکاری را که در 
سـن زیـر 18 مرتکـب قتـل شـده در حبـس نگهدارند تا به سـن بالاتر ی برسـد 

سـپس حکم اعـدام او اجرا شـود محل شـبهه و ایراد اسـت.

ششـم اینکه طبق قاعده درء مسـتند به روایات از جمله روایت نبوی مشـهور 
)ادرأوا الحـدود بالشـبهات( بویـژه در امـور مهمه ای چون جان و آبروی انسـان 
و تعمیـم آن بـه مـوارد قصـاص بایـد با کمتریـن بهانـه ای در اجـرای حد توقف 
کـرد. بنابرایـن اگـر مصلحت جامعه ایجـاب کند کـه ارتکاب قتل پـس از بلوغ 
و زیـر 18 سـال )هرچنـد بـه حکـم ثانـوی مطابق بـا قانـون حقوق بیـن المللی 
اعـدام زیـر 18 سـال ممنـوع باشـد( ممنوع شـود در ایـن صورت اجـرای حکم 
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اعـدام از مصادیـق شـبهه اسـت و بـه عبارتـی دیگـر در زمانی که اجـرای چنین 
حکمـی موجـب وهـن بـرای جامعـه مسـلمانان و اسـلام باشـد مـورد از موارد 
شـبهه در حکـم اسـت و بایـد احتیاط شـودو همین کـه مرتکب جرم را در سـن 
زیـر 18 سـال اعـدام نمـی کننـد تـا چنانکه در موارد مشـاهده شـده به سـن 19 

تـا22 سـالگی برسـد خـود دلیل کافی بر شـبهه اسـت.

دنبالـه روی از قانـون یـا قانـون دنبالـه روی: و امـا نکتـه هفتـم این اسـت که 
یکـی از مشـکلات بـزرک نظـام حقوقـی ایـران در زمینـه اعـدام وجـود قوانینی 
اسـت کـه در اصـل به جای دنبالـه روی شـهروندان و قضات از قانـون بالعکس 
قانـون را دنبالـه رو آنـان مـی سـازد. در نظـام حقوقـی ایـران حکم قاتـل یا مرگ 
اسـت یـا آزادی. در نظام حقوقی ایران قاتل باید قصاص شـود مگـر آنکه اولیای 
دم گذشـت کننـد. در اینصـورت مجـرم با پرداخـت خونبها یا بـدون آن آزاد می 
شـود. البتـه از جنبـه عمومـی جـرم معمولا بیـن 3تا5 سـال حکم زنـدان صادر 
مـی شـود که مـی تواند مشـمول عفو حکومتـی هم قـرار گیرد. ایـن حکم مرگ 
یـا آزادی بـرای قاتـل از ایـن روسـت کـه در قانـون هیچ مجـازات دیگـری پیش 
بینی نشـده اسـت مثـلا اینکـه اولیـای دم اگـر تمایل به قصاص نداشـته باشـند 
و و بخواهنـد بـا توافـق بـا قاتل درخواسـت تبدیل مجـازات را به حبـس بنمایند 
بـا وجـود اینکـه ظاهـرا هیچ منع شـرعی نـدارد اما قانونـی برای آن وضع نشـده 
اسـت زیرا گفته می شـود شـرع چنین مجازاتی را مقرر نکرده اسـت واولیای دم 
را میـان »قصـاص« یا »عفو« یا »دیه« مخیرسـاخته اسـت. این در حالی اسـت 
کـه اگر طبـق منطق خود حکومـت؛ قصاص حـق اولیای دم باشـد)که در جای 
دیگـری پیرامـون اینکـه حـق جامعه اسـت یا حـق اولیـای دم یا حـق حکومت 
بـه تفصیـل سـخن گفتـه ام( بنابرایـن اولیای به اسـتناد این حـق و توافـق با قاتل 
مجـاز بـه تبدیل مجازات نیزهسـتند. بـدون اینکه پرسـش زیر را متهـم به قیاس 
کنیـم چگونـه اسـت کـه اولیـای دم حـق بـر جـان دارنـد اما حـق بـر حبس که 
تخفیـف مجـازات ومطلـوب شـارع اسـت ندارنـد حال آنکـه از بـاب مصالحه 
مانعـی نـدارد و بلکـه مطلـوب تر اسـت کـه از بـاب شـئون حکومتی دانسـته و 
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ایـن حـق را بـرای اولیـای دم در قانون منظـور کنیم.

وجـود چنـان قانونـی سـبب شـده اسـت کـه برخـی اولیـای دم کـه تمایل به 
کشـتن مجـرم ندارنـد به دلیـل اینکه اگـر رضایت به عـدم قصـاص دهند مجرم 
پـس از مـدت کوتاهـی آزاد می شـود و عواطـف بازمانـدگان مقتـول را جریحـه 
دار مـی سـازد مجبـور می شـوند قصـاص کننـد زیـرا مجبـور شـده اند میـان 
قصـاص و آزادی انتخـاب کننـد در حالـی کـه اگرمجازات منحصـر به قصاص 
نبـود و امـکان مجازات زنـدان طولانـی را داشـتند از قصاص سـرباز می زدند و 
حکـم قرآنـی عفـو را ترجیـح می دادنـد و به نطـر می آیـد عفو به معنی گذشـت 
ازقصـاص اسـت نـه الزاما گذشـت از مجـازات )که اولیـا البته می تواننـد از هر 
نـوع مجازاتـی هـم گذشـت کننـد( زیـرا عـلاوه بـر گذشـت از قصاص یـا عفو 
گزینـه دیـه نیـز مطـرح شـده کـه نوعـی جریمـه مالـی اسـت و اکنـون در نظام 
حقوقـی ایـران در احـکام تعزیـری جریمـه بـدل از حبـس معمـول اسـت که به 
تشـخیص قاضـی حبس بـدل از جریمه هـم می تواند انجـام شـود. بگذریم که 
دیـه نیـز داسـتان دیگـری یافته اسـت و گاهـی اولیـای دم چندین برابـر دیه مقرر 
در قانـون بـرای یـک انسـان را طلـب می کننـد کـه یـا عفـو را تعلیـق بـه محـال 
می بـرد یـا خانـواده محکـوم را بـرای نجـات زندگـی اش بـه نابـودی اقتصـادی 
می کشـاند. در اینجـا لازم بـه تاکید اسـت که بزهـکاران زیر18سـال طبق تعهد 
ایـران در پیمـان نامـه حقـوق کـودک و ادلـه ای که بـه تفصیل در کتاب پیوسـت 

آمـده اسـت اصـولا از شـمول مجازات هـای سـنگین خارج می شـوند.

بـدون شـک اولیـای دم اولـی در حق قصـاص هسـتند اما نه صاحـب مطلق 
حـق زیـرا اجـرای این حق بایـد مزاحم با مصلحـت برتر و عمومی نباشـد. برای 
تحقـق یـک حـق باید هـم مقتضـی موجـود و هم مانـع مفقـود باشـد. بالاخره 
ترجیـح احـدی از مصلحتیـن که اهم اسـت در هنـگام تزاحم ضروری اسـت و 
حکومـت بایـد در ایـن میـان با وضـع قانـون راه را برای امـکان ترجیـح اهم باز 

بگذارد.

قوانیـن کنونـی سـبب شـده اسـت کـه مصالـح عمومـی تمـام کشـور و نظام 
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قضایـی تابـع احساسـات یـک یـا چنـد نفـر بـه عنـوان اولیـای دم گـردد. دههـا 
مثـال مـی تـوان در این مورد ذکـر کرد. یکـی از مثال هـای درخور توجـه؛ اعدام 
بهنود شـجاعی اسـت. او در سـن17 سـالگی دراثر یـک نزاع ناخواسـته مرتکب 
قتل نوجوان همسـن خود گردید و سـرانجام در سـن 21 سـالگی اعدام شـد. در 
مـدت حبـس او 5بـار پـای چوبـه دار رفت اما بـه دلیـل اعتراضات گسـترده و به 
دسـتور رئیـس قـوه قضاییـه اجـرای حکـم متوقف گردیـد تـا فرصتی بـه خانواده 
بهنـود شـجاعی داده شـود کـه بتواننـد رضایـت اولیـای دم را جلب کننـد اما هر 
بـار بـا سرسـختی بازمانـدگان مقتـول بـرای انتقـام این فرصـت و تلا شـها ناکام 
مـی مانـد. سـرانجام اولیـای دم بـا اغوا کـردن مخالفـان اعـدام بهنـود؛ او را دار 
زدند. آنها برا ی اینکه از دسـت خیل مراجعان خواسـتار عفو آسـوده شـوند ادعا 
کردنـد رضایـت می دهنـد و بعـد آن را تغییـر داده و مدعی خونبها شـدند و پس 
از مبلـغ سـنگین درخواسـتی دوبـاره ادعـای قصـاص کردند.چند بار هـم بهنود 
بـا نوشـتن نامـه ای بـه آنان گفت هنـوز نمی توانـد باور کنـد فرزند بیگنـاه آنان را 
کشـته و چنین قصدی نداشـته اسـت وملتمسـانه از آنان خواسـتار عفو شد و قول 
داد ماننـد فرزندشـان تـا پایـان عمر خدمتگزارشـان باشـد. در واقع اگـر بهنود در 
گاهانه  یـک نـزاع و به صورت ناخواسـته مرتکب قتل شـد اولیای دم به صـورت آ
و قصدمنـد و برنامـه ریـزی شـده چارپایـه دار را از زیـر پای بهنود کشـیدند. اگر 
فرزنـد آنهـا در یـک نزاع ناگهانی کشـته شـد امـا بهنود بیـش از4 سـال لحظات 
دردنـاک انتظـار اعـدام را تحمـل کـرد سـپس اعـدام شـد و اگـر بنابرجزاء سـیئه 

سـیئة مثلهـا باشـد تفـاوت ایـن دو نوع مـرگ را چه کسـی جبـران می کند؟

در واقـع رئیـس قـوه قضاییـه نیزبـا توقـف چنـد بـاره حکـم نشـان داده بـود 
کـه تمایلـی بـه انجام شـدن قصـاص ندارند امـا چـون قانـون راه دیگـری را باز 
نگذاشـته بود می خواسـتند از طریـق جلب رضایت اولیاء مانـع اجرای قصاص 
شـوند. اعـدام بهنـود بازتـاب گسـترده داخلـی و جهانـی علیـه ایـران داشـت. 
پرسـش اینجاسـت کـه چرا هنگامی کـه یک حکم اعـدام به زیان کشـور و نظام 
سیاسـی و قـوه قضاییـه و حیثیـت یـک ملـت تمـام می شـود و چه بسـا موجب 
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وهـن بـرای دیـن و مذهب گـردد بایـد تمام آنهـا بازیچـه احساسـات اولیای دم 
شـوند. مصلحـت جامعـه بر خواسـت فـرد مقدم اسـت و نمی تـوان مصلحت 
یـک ملـت و نظـام را قربانـی خواسـته افـرادی کـرد کـه حـس انتقـام و حـق 
مجـازات مجـرم را بـه نحو دیگـری هم مـی توانند ارضا کننـد و ایـن راه عبارت 
اسـت از خلـع یـد ازاولیـای دم و وضـع مجـازات جایگزین حبس بـرای اعدام.
در واقـع بایـد حـق اولیـای دم مقید به شـروطی شـود که اجـازه ندهـد این حق 
مطلـق شـده و بـا مصالح عمومـی در تعارض قـرار گیـرد. اگر روحانیـت مانند 
دوران گذشـته تجربـه حکومـت نداشـت واعمال حـق حکومت و حـق جامعه 
میسـر نبـود مـی توانسـتید به نحـو انتزاعـی این حـق را بـه طورمطلـق متعلق به 
اولیـای دم بدانیـد. در حالـی کـه از دیدگاه فقـه حکومتی باید مصلحـت نظام و 
یـا جامعـه را مقـدم قـرار داد. در فقه اهل سـنت و نیز در فقه شـیعه علیرغم نص 
صریـح قرآن)اسـرا/33( در خصـوص حق اولیای دم )فقد جعلنا لولیه سـلطانا( 
امـا مشـهور فقهـا اذن حاکـم را نیـز در اسـتیفای حـق و اجرای حکـم به جهت 
حفـظ نظـم عمومـی و عدم اختـلال آن که مصلحتی برتر اسـت شـرط دانسـته 
انـد و ایـن شـاهدی بر این اسـت که حـق اولیـای دم مطلق نیسـت و مصلحت 
عمومـی نیـز بایـد محط نظر باشـد. علاوه بر سـنت و ادلـه دیگر فقهـا در همان 
آیـه از لاتقتلـوا النفـس التی حرم الله الا بالحق و نیزعدم اسـراف در قتل سـخن 
رفتـه و در آیـات دیگـری ازعـدم تعـدی و ظلـم نسـبت بـه مجـرم سـخن گفتـه 
شـده اسـت لذا طبـق دلیل فـوق و نیز قاعـده عقلائیه ضـرورت نظـم عمومی و 
جلوگیـری از هـرج و مـرج در مجازات و ممانعـت از روش خودسـرانه باید این 
کنتـرل هـا توسـط مرجـع ثالثی صـورت می گرفـت که ماننـد بازماندگان اسـیر 

عواطـف خویـش و حـس انتقـام جویـی و در معرض تعدی نیسـتند.

با لسـان حقوق بشـری مـورد اعتقاد خـود احتجاج نمی کنم که ممکن اسـت 
نسـبت بـه آن قـدری تحفظ داشـته باشـید بلکه با منطـق و معیارهای مشـترک و 
مقبـول جمهـوری اسـلامی نیـز این اعـدام هـا قابـل توجیـه نیسـتند. از دیدگاه 
فقـه حکومتـی کـه بنیانگذار جمهـوری اسـلامی ایران یکـی از شـارحان عمده 



حق حیات )3(  304

آن بـود حاکـم بـرای مصلحـت جامعـه می توانـد فریضه حـج را کـه از فرایض 
مهـم الهی اسـت تعطیـل کند و ایشـان با تاکید بـر چارچوب مصلحت کشـور 
وجامعـه اظهـار مـی دارد که »حکومت مقدم بـر تمام احکام فرعیـه حتی نماز و 
روزه و حـج اسـت« )نامه معروف 1366/10/11(. )مرجع تشـخیص مصلحت 
عامـه کـه خرد جمعی اسـت و نحـوه وصول به خـرد جمعی خـود بحث مهمی 
اسـت کـه در ایـن مجال نمـی گنجـد(. از نظر فقهی نیـز در صورتی کـه اجرای 
حکـم شـرع مسـتلزم مفسـده ای باشـد متوقف می شـود اما متاسـفانه کـرارا از 
سـوی مسـئولان قضایی در واکنش به اعتراضات مطروحه گفته شـده اسـت که 
چـون قصـاص حق اولیای دم اسـت قوه قضاییـه در این زمینه مسـلوب الاختیار 
بـوده و علیرغـم میـل خـود نظـاره گـر اجـرای حکـم اسـت.این عذر بـر مبنای 
آنچـه مذکـور افتـاد موجـه بـه نظـر نمـی آید.چنانکـه گفته شـد حق اولیـای دم 
رافـع اختیارات و مسـئولیت های حکومت نیسـت. شایسـته نیسـت حکومت؛ 
قانـون و مصالـح عمومـی را دنبالـه رو سـازد زیـرا در خصـوص محکومـان بـه 
ویـژه محکومانـی که در سـن زیر 18 سـال مرتکب جنایت شـده انـد حکومت 
مـی توانـد بـر اسـاس حکومـت قاعـده لاضـرر و همچنیـن براسـاس تعهدات 
خـود در میثـاق هـای امضـا شـده از همـان ابتـدا مانـع صـدور حکـم قصاص 
شـود کـه اولیـای دم نتواننـد اینگونـه بـه حیثیـت جامعـه اسـلامی و مصلحت 
عمومـی ضرر و آسـیب برسـانند. از آنجا که کتـاب حق حیـات 2 از همین قلم 
بحـث گسـترده ای دربـاره دلایـل حقوقی و فقهی منع اعدام زیر 18سـال داشـته 
حاجتـی بـه پرداختن بیشـتر بـه این بحـث در اینجا نیسـت و نسـخه ای از آن را 

به پیوسـت تقدیم مـی دارم.

با آروزی توفیق در عدالت              

عمادالدین باقی - چهارشنبه 29 مهر 1388



گفتگوبارادیوآلمان:
وقتیحقحیاتبهاولیایدمسپردهمیشود*

سـحرگاه روز چهارشـنبه 29 مهرمـاه چهـار مرد و یـک زن در زنـدان اوین به 
دار آویختـه شـدند. این در حالی اسـت کـه اعتراضات به اعدام بهنود شـجاعی 
در هفتـه گذشـته کـه در نوجوانی مرتکب قتل غیرعمد شـده بـود همچنان ادامه 
دارد. بهنـود شـجاعی، صفـر انگوتـی، محمدرضـا حـدادی و امیـر امراللهـی 
چهـار نامـی هسـتند کـه مدتهاسـت بـر سـر زبانهـا افتاده انـد. ایـن چهـار نفر 
زمانـی کـه هنوز به سـن بلـوغ عقلی بـر اسـاس معیارهـای بین المللی نرسـیده 
بودنـد، در دعواهای نوجوانی ناخواسـته مرتکب قتل شـدند. اگـر این چهار نفر 
در 175 کشـور دیگـر دنیـا غیر از ایـران بودند به اعـدام محکوم نمی شـدند. اما 
ایـران در کنـار دو کشـور دیگـر تنهـا مکان هایی هسـتند که کـودکان را بـه اعدام 

می کنند. محکـوم 

از میـان این چهار نفر، پرونده یکی برای همیشـه بسـته شـد. بهنود شـجاعی 
سـحرگاه روز یکشـنبه 19 مهـر بـه دسـت مـادر مقتـول اعدام شـد. بهنـود تا آن 
زمـان چهـار مرتبـه پای چوبـه دار رفتـه و هربار به علتـی اعدام او متوقف شـده 

* دویچـه ولـه )رادیـو آلمـان( 22.10.2009 »اعـدام پنـج نفـر دیگـر«. بـرای شـنیدن متن 
کامـل گفتگـو کـه خلاصـه آن در اینجـا آمـده اسـت بـه آدرس زیـر مراجعـه کنید:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4817251,00.html
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بـود. وی همچنیـن چهـار سـال بود کـه در زنـدان به سـر می برد.

پـس از اعـدام بهنود مـوج اعتراضـات و مخالفت هـای داخلـی و بین المللی 
بـا اعـدام نوجوانان در ایران شـدت گرفت. کار بدانجا رسـید که صدا و سـیمای 
جمهـوری اسـلامی ایـران نیز فیلم مسـتندی در مـورد بهنود پخش کـرد. در این 
فیلـم نشـان داده شـد که اولیـای دم مقتـول به طور شـفاهی رضایـت داده اند اما 
بـا این وجـود مـادر مقتـول در روز اجرای حکم بهنـود خود شـخصا صندلی را 

از زیر پای او کشـید.

ایـن اعتراضـات همچنـان ادامـه دارد. اما بی اعتنـا به آنها روز چهارشـنبه 29 
مهـر پنـج تـن دیگر نیـز در زندان اوین بـه دار آویخته شـدند. خوشـبختانه هیچ 
مجـرم کمتـر از 18 سـالی میـان ایـن پنـج تن نبـود اما نام »سـهیلا قدیـری« در 

ایـن میـان نام آشـنایی بود.

سـهیلا قدیـری زنی خیابانـی بود که نـوزاد پنـج روزه اش را در خیابـان فرمانیه 
تهـران کشـته بـود. تـلاش مینـا جعفری وکیـل او بـرای اثبـات ابتلای سـهیلا به 
جنـون پـس از زایمـان که شـرایط ناهنجـار زندگـی او نیـز آن را چند برابـر کرده 

بـود بـه نتیجـه نرسـید و علیرغم اعتراضـات فراوان، سـهیلا اعدام شـد.

عمادالدیـن باقـی بنیانگـذار موسسـه حمایـت از حـق حیـات، پـس از اعدام 
ایـن پنـج نفـر و نیز بهنود شـجاعی نامه  ای بـه رئیس قـوه قضائیه نوشـت و در آن 
خواهـان توقـف اجـرا و صـدور حکـم اعـدام به خصـوص بـرای نوجوانان شـد. 
باقـی در ایـن نامـه ابتدا بـه موضوع قتـل عمد و غیرعمد اشـاره کرده و با مقایسـه 
نمونه هایـی چـون خفـاش شـب و بیجه بـا بهنـود شـجاعی و صفر انگوتـی این 
پرسـش را مطـرح کـرده کـه آیا وقتـی این دو گـروه به یکسـان مجازات می شـوند 
می تـوان گفـت عدالت اجرا شـده؟ باقـی در گفت و گـو با دویچه ولـه به توضیح 
انـواع قتـل در قانـون مجازات کیفـری ایران پرداخـت و گفت طبق همیـن قانون، 
قتلـی کـه بدون نیـت قبلی و بدون برنامـه صورت گرفته باشـد مجازاتش قصاص 
نیسـت. عمادالدیـن باقـی بنیانگـذار موسسـه حمایـت از حـق حیـات معتقد به 
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کمرنـگ کـردن نقـش اولیـای دم در سیسـتم قضایی اسـت. وی در پاسـخ به این 
پرسـش کـه چـرا سیسـتم قضایـی ایـران بـر خـلاف تمـام دنیـا تمایل بـه اعمال 
مجازات هـای سـنگین دارد و بـرای قتل هایـی کـه تشـخیص عمـد و غیرعمـد 
بودنشـان مشـکل اسـت بنـا را بـر عمد گذاشـته و حکـم قصاص صـادر می کند 
گفـت: »عوامـل مختلفـی دارد، یـک بخـش آن بـه خـود قضـات بر می گـردد و 
اینکـه ایـن قضـات در چه پروسـه ای آمـوزش دیده و تربیت شـده اند و اساسـا به 
ایـن منصـب رسـیده اند. بخش دیگر بـه جامعـه و فرهنگ آن و روحیه خشـونت 
و انتقامـی کـه در آن وجـود دارد بـر می گـردد و یـک بخـش مهمی هـم به بحث 
اولیـای دم بـر می گـردد کـه نظـام قضایـی کنونـی مـا بـرای اولیـای دم، حقوق و 

اختیـارات بسـیار زیـادی در حـد اختیار مطلق قائل شـده اسـت.

عمادالدیـن باقـی در بخـش دیگـری از نامه خود بـه رئیس قوه قضائیـه از وی 
خواسـته بـا قـرار دادن یـک راه دیگر بـه اولیای دم اجـازه دهند که بیـن قصاص، 
عفـو و یـا زنـدان طولانـی یکـی را انتخـاب کننـد. وی نوشـته: »وجـود چنـان 
قانونـی سـبب شـده که برخـی اولیـای دم که تمایـل به کشـتن مجـرم ندارند به 
دلیـل اینکـه اگـر رضایـت به عـدم قصاص دهنـد مجرم پـس از مـدت کوتاهی 
آزاد می شـود و عواطـف بازمانـدگان مقتـول را جریحـه دار می سـازد، مجبـور به 
قصـاص می شـوند زیـرا مجبـور شـده اند میـان قصـاص و آزادی انتخـاب کنند 
در حالـی کـه اگرمجـازات منحصـر بـه قصاص نبـود و امـکان مجـازات زندان 

طولانـی را داشـتند، از قصـاص سـرباز می زدند.

از باقـی پرسـیدم اصولا سـپردن حـق حیات و یـا سرنوشـت محکومیت یک 
فـرد بـه یـک انسـان دیگـر کـه خـود ضربه خـورده و داغدیـده اسـت تـا چه حد 
درسـت و منطقی اسـت و آیا بهتر نیسـت فعالان حقوق بشـر تلاششـان را برای 
حـذف اولیـای دم از سیسـتم قضایی معطوف کننـد؟ باقی گفت من در نوشـتن 
ایـن نامـه شـرایط موجـود و شـرایط مطلـوب را از یکدیگـر تفکیـک کـردم. در 
شـرایط موجـود باید آهسـته و بـا منطق پیـش رفت. او گفـت: »همـه اولیای دم 
خواهـان قصـاص نیسـتند در طـی سـال های اخیر که مـا درگیر جلـب رضایت 
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اولیـای دم بودیـم متوجه شـدیم کـه برخی از آنهـا تمایلی به قصـاص ندارند اما 
بـه دلیـل اینکـه قوانین ما بـه گونه ای تنظیم شـده که فـرد اگر قصاص نشـود آزاد 
می شـود و اولیـای دم برایشـان قابـل پذیرش نیسـت که قاتـل فرزندشـان آزادانه 
جلـوی چشـمان آنهـا راه بـرود در نتیجه مجبور می شـوند تن به قصـاص دهند. 
اگـر قانـون بـه گونـه ای تعریـف می شـد کـه بتواننـد بـه جـای قصـاص، حبس 
مطالبـه کننـد بسـیاری از ایـن قصاص ها اتفـاق نمی افتـاد. عمادالدیـن باقی در 
بخش هایـی از نامـه خـود بـه رئیس قوه قضائیـه بحث مصلحـت جامعه و ملت 
و نظـام را پیـش کشـیده و بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت کـه بـه علـت اینکه 

اجـرای ایـن احـکام موجـب وهن نظـام می شـود بهتر اسـت متوقف شـوند.

ایـن در حالـی اسـت کـه در مـورد حکـم سنگسـار نیـز چنین چیـزی وجود 
داشـت و بـه همیـن علـت رئیـس سـابق قـوه قضائیـه دسـتور توقف اجـرای آن 
را داد امـا بـا ایـن وجـود حتـی پـس از ایـن دسـتور نیـز چندین حکم سنگسـار 
صـادر و حتـی اجـرا شـد. از باقـی پرسـیدم که آیا بـه جای اسـتفاده از ایـن ابزار 
بهتـر نیسـت کـه نـوک پیـکان حملـه را متوجـه تغییـر قوانیـن کنیـم؟ وی چنین 
پاسـخ داد: »واقعیـت ایـن اسـت که نمی شـود مسـئله قوانین و مشـکلاتی را که 
در مملکـت مـا وجـود دارد بـه صـورت انتزاعی و مجـرد از جامعه ای کـه در آن 
زندگـی می کنیـم نـگاه بکنیـم. یـک رابطه بین نظـام قانونـی و فرهنگ و شـرایط 
اجتماعـی وجود دارد و گاهی می شـود گفـت قوانین انعـکاس و بازتابی از خود 
جامعـه و سـطح فرهنـگ جامعه هسـتند. مشـکلی که مـا الان داریم این اسـت 
کـه جامعـه از لحـاظ فرهنگـی از سـطح قوانین ما جلوتر اسـت یعنی نمی شـود 
گفـت کـه در حال حاضـر قوانین مـا بازتاب فرهنـگ جامعه ما هسـتند اما الان 
هنـوز هـم در جامعـه مـا روحیه خشـونت هسـت البته نـه مانند گذشـته. تا حد 
زیـادی رقیـق شـده و سـطح آگاهـی و سـواد و تحمل بـالا رفته امـا واقعیت این 
اسـت کـه هنوز ایـن مشـکل اجتماعی وجـود دارد و هنوز نظرسـنجی ها نشـان 
می دهـد کـه نیمـی از جامعـه به اجـرای این نوع احـکام تمایـل دارنـد. بنابراین 
کار فرهنگـی و آموزشـی کار مهمتـری اسـت کـه بایـد بـه مـوازات تـلاش برای 
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اصـلاح قوانیـن صـورت بگیـرد. عمادالدیـن باقـی در پایـان نامه اش خواسـتار 
کمرنگ شـدن نقش اولیای دم در مسـئله قصاص و اعدام شـده و نوشـته اسـت: 
»مصلحـت جامعـه بـر خواسـت فـرد مقـدم اسـت و نمی تـوان مصلحت یک 
ملـت و نظـام را قربانـی خواسـته افـرادی کـرد کـه حس انتقـام و حـق مجازات 
مجـرم را بـه نحـو دیگـری هـم می تواننـد ارضا کننـد و ایـن راه عبارت اسـت از 
خلـع یـد از اولیـای دم و وضع مجـازات جایگزین حبـس برای اعـدام. در واقع 
بایـد حـق اولیـای دم مقیـد بـه شـروطی شـود که اجـازه ندهـد این حـق مطلق 
شـده و بـا مصالـح عمومـی در تعـارض قـرار گیـرد. گفت و گـو بـا عمادالدین 

باقـی را از طریـق لینک زیر بشـنوید:

http://www.rfi.fr/actufa/articles/118/article_9042.asp

نویسنده: میترا شجاعی      

تحریریه: عباس کوشک جلالی



گفتگوبارادیوفرانسه:
اصل؛اعتراضبهاعدامنوجواناناستتاجمعآوریدیه*

برخـی از وکلای دادگسـتری در ایـران خواسـتار کمـک مالـی مـردم برای 
جلوگیـری از اعـدام نوجوانـان از طریق پرداخت دیه بـه اولیای دم مقتولان 
 
ً
شـده انـد. ایـن ابتـکار اما دربـادی امـر با دو مشـکل روبـرو اسـت: اولا
بعیـد اسـت کـه از منظـر حقـوق بشـر بتـوان با نفـس دیـه و به تبـع جمع 
 حق باصطـلاح اولیای 

ً
آوری پـول بـرای پرداخـت آن موافقـت کـرد. ثانیـا

دم، چنانکـه عمادالدیـن باقـی در نامـۀ اخیـرش بـه رئیـس قـوۀ قضائیـه 
تأکیـد کـرده، رافع مسـئولیت دولت ایران نیسـت کـه با امضـای پیمان ها 
و معاهـدات بیـن المللـی متعهد شـده تـا از مجـازات و اعدام کـودکان و 

جوانـان زیـر هیجده سـال خـودداری کند.

مصاحبه کننده: ناصر اعتمادی

 عمادالدیـن باقـی، رئیس "انجمن پاسـداران حـق حیات"، که آثـارش به ویژه 
در نفـی اعـدام جوانـان زیر هیجده سـال بـه تازگی به عربـی ترجمـه و در قاهره 
بـه چـاپ رسـیده در مورد ابتـکار اخیـر در ایـران به منظـور جلوگیـری از اعدام 
نوجوانـان گفتـه اسـت: در هـر حال، اصـل مخالفت بـا اعدام نوجوانان اسـت…

* رادیو فرانسه. تاریخ انتشار 2009/10/22 
http://www.rfi.fr/actufa/articles/118/article_9042.asp
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عماالدیـنباقـی: مـن هم فکر می کنم دوسـتانی کـه فراخوان جمـع آوری دیه 
بـرای بـرای جلوگیـری از اعـدام نوجوانـان را ارایـه کرده اند، خود واقف هسـتند 
 اعـدام افـراد زیـر هیجـده سـال بـر خـلاف موازیـن حقـوق بشـری 

ً
کـه اساسـا

اسـت. امـا، از آنجـا کـه در حـال حاضر قوانیـن در ایـران به نحو دیگری اسـت 
و اعـدام افـراد زیـر هیجـده سـال اجـرا و حکـم آن صـادر می شـود بـه عنـوان 
تلاشـی مقطعـی دسـت بـه ایـن ابتـکار زده انـد. اما، بـه گمـان من بایـد فکری 

کرد. اساسـی 

مـا در چنـد سـال اخیر ایـن راه را پیمودیـم و گروهـی را در انجمنپاسـداران
حـقحیـات بـرای جلـب رضایـت اولیـای دم تعیین کـرده بودیـم. به مـرور اما 
پـی بردیـم که چـه نیـروی بزرگی باید صـرف جلب رضایـت اولیای دم شـود تا 
اینـان بـه جای قصـاص تن به دیه بدهنـد. در موارد بسـیاری ایـن تلاش ها ناکام 
می مانـد و در مـواردی هـم کـه اولیـای دم تـن بـه دیـه می دادنـد گاهـی دیـه ای 
 فراهم کـردن آن را تعلیق 

ً
چنـد برابـر دیـه یک انسـان طلب می کردنـد که عمـلا

بـه محـال می کرد.

در هـر حـال، بـه عنـوان فعـالان حقوق بشـر مـا باید نسـبت به اصـل اجرای 
حُکـم اعـدام در مـورد افـراد زیـر هیجده سـال معترض باشـیم و از مسـئولان با 
زبـان اسـتدلالی و حقوقی و نه زبان پرخاشـگرانه و توهین آمیـز بخواهیم که این 
احـکام را متوقـف کننـد و در مـورد حقـوق و اختیـارات اولیای دم نیـز بازنگری 
انجـام دهنـد. در نامـۀ اخیـرم بـه رئیس قـوۀ قضائیـه ایـران، آیت اللـه لاریجانی 
ایـن نکتـه را توضیـح داده ام که حـق اولیای دم رافـع و مانع اختیـارات حکومت 
نیسـت. حکومـت نمی تواند موضـوع اعدام را بسـپارد به اختیار اولیـای دم و در 
توجیـه اعدام هـا بگوید: چـون اولیـای دم چنین حقـی دارند و تقاضـای اجرای 

قصـاص می کننـد، مـا هم قصـاص را بـه اجـرا می گذاریم.

در کتابـی هـم که شـما به آن اشـاره کردید، من نوشـته ام کـه اعدام افـراد زیر 
هیجـده سـال هـم ممنوعیت حقوق بشـری دارد و هـم ممنوعیت دینـی. منتهی 
مشـکل ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع از سـوی فقهای مـا به عنـوان یک مسـألۀ 
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مسـتقل مطـرح نبـوده تـا در مـوردش اجتهـاد کنند. تجربۀ پژوهشـی من نشـان 
داده کـه اگـر علمـا هـم وارد ایـن بحث شـوند به نتیجه ای مشـابه می رسـند. 

ارافای: آقـای باقـی اگـر اشـتباه نکنـم، اغراق نکنـم، جنابعالی تنها کسـی 
هسـتید کـه در ایـن سـال های اخیـر در مـورد ممنوعیـت اعـدام نـه فقـط افـراد 
زیـر هیجـده سـال، بلکـه ممنوعیـت اعـدام به طـور عـام از منظر فقـه و حقوق 
بشـر بـه طـور همزمـان فکـر کرده ایـد و نوشـته اید. می توانیـد بگوئید کـه افکار 
و نوشـته های شـما در ایـن خصـوص چـه طنینی در نـزد روحانیـان مهمی نظیر 

 آقایـان منتظری و صانعی داشـته اسـت.
ً
مثـلا

عمادالدیـنباقـی: مـن ایـن کتـاب را بـه تعـداد زیـادی چـاپ کـردم و برای 
تعـداد زیـادی از علمـای قم و تهـران ومسـئولین حکومتی و قضایی فرسـتادم و 
برخـی از آنهـا هـم خواندنـد و نظـر دادنـد. به هـر حال، نـزد علمای مـا فضای 
عمومـی بـه گونه ای نیسـت کـه الان نظرات شـان در این مورد انتشـار پیـدا کند. 
بعضـی از مراجـع برجسـته کـه از نزدیـک با آنهـا صحبـت کرده ایـم، می گفتند 
کـه بایـد بیشـتر با یکدیگـر بحث و گفتگـو کنیم تا بعضـی شـبهات از بین برود 
و آنـان هـم در یک زمان مناسـب نظرشـان را مطـرح بکنند .به هر حـال معتقدم 
کـه ایـن بحث هـا تاثیـرات خـود را خواهـد داشـت. زیـرا در عالـم علـم و نظـر 
آنچـه حـرف آخـر را می زنـد حجت و اسـتدلال اسـت و مـن هم به ایـن خیلی 

امیدوارم.



عمادالدینباقیبهیورونیوز:
اعدامبایدمطلقاًممنوعشود*

* گفت وگـوی مفصـل تلفنـی یورونیـوز بـا عمادالدیـن باقـی دربـاره مجـازات اعـدام و نقـد 
مجـازات اعـدام از منظـر حقوق بشـری و دینـی را در لینـک زیر دنبـال کنید. پرسـش های یورو 
نیـوز پرسـش هایی اسـت کـه برای افـراد زیـادی مطرح هسـتند. ایـن گفت وگـو در تاریخ شـنبه 
28 تیـر 1399/ 2020.08.18م در سـایت، کانال تلگرام و صفحه اینسـتاگرام یورو نیوز منتشـر 
و همزمـان بخش هایـی از فایـل صوتی هـم در همان صفحات عرضه شـد و در کانـال تلگرام به 

یکـی از پربازدیدکننده تریـن مطالـب تبدیل شـد.
per.euronews.com/2020/07/18/emaddedin-baghi-to-euronews-execu-
tion-must-be-absolutely-banned
همچنیـن هنـگام بازنشـر در ایـن کتـاب، منبـع برخـی از نظراتی کـه در گفت وگو نقل شـده بود 

شـده اند. افزوده 
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هومـان دوراندیـش: ترند شـدن هشـتگ #اعدام_نکنید در توئیتر فارسـی، 
در واکنـش بـه صـدور حکـم اعدام سـه تـن از جوانـان معتـرض در وقایع 
 نشـانه رشـد مخالفت بـا مجـازات اعـدام در جامعه 

ً
آبـان 1398، ظاهـرا

ایـران اسـت. عمادالدیـن باقـی، یکـی از مخالفـان مجـازات اعـدام در 
جامعـه ایـران اسـت کـه دو دهـه قبـل نیـز بابـت نوشـتن مقاله  »اعـدام و 
قصـاص« راهـی زنـدان شـد. یورونیـوز گفت وگویی بـا عمادالدیـن باقی 
دربـاره مجـازات اعـدام در ایـران انجـام داده اسـت کـه پیش روی شماسـت:

یورونیـوز: در بیـن دلایـل گوناگـون موافقـان و مخالفـان مجـازات اعـدام، 
مهم تریـن دلایـل هـر یـک از ایـن دو گـروه مختصـرا چیسـت؟

 یکـی از دلایل این 
ً
بعضـی از دلایـل طرفیـن این تقابل، مشـترک اسـت. مثلا

اسـت کـه هزینه اعـدام کمتر از هزینه حبس ابد اسـت ولی مخالفیـن اعدام هم 
بـا محاسـبه یـک سـری هزینه ها، نشـان می دهنـد که اعـدام یک عمـل پرهزینه 
اسـت. امـا مهم تریـن دلیـل موافقیـن اعـدام، کـه سـابقه تاریخـی هـم دارزد، 
بحـث عبرت آمـوزی و بازدارندگـی اسـت. اتفاقـا مهم تریـن دلیـل مخالفـان 
اعـدام، ابطـال مفیـد بـودن اعـدام در بازدارندگـی اسـت. بحـث عبرت آموزی، 
دلیـل تـازه ای نیسـت. آلبر کامو هـم یکی از مهم تریـن دلیل طرفـداران مجازات 
اعـدام در فرانسـه اوایل قـرن بیسـتم را عبرت آموزی دانسـته اسـت)صفحه 20(.
البتـه عبرت آمـوزی در بخـش بزرگـی از جرائـم و مجازات ها، صـدق نمی کند. 
بـه قـول کامـو، مجـازات مـرگ، اول از همه ممکن اسـت کسـی را بترسـاند که 
خـودش نمی دانـد قـرار اسـت آدم بکشـد. چـون بسـیاری از قتل هـا بـه طـور 
آنـی رخ می دهنـد)ص30(. کامـو از قـول یکـی از قضـات نقـل کرده اسـت که 
اکثریـت مطلـق قاتلان، کسـانی بودنـد که صبح وقتـی که صورتشـان را اصلاح 
می کردنـد، نمی دانسـتند کـه شـب قـرار اسـت دستشـان بـه خـون کسـی آلوده 

شود)ص27(.

جـدا از ایـن نکتـه، مخالفیـن اعـدام با آمـار و ارقـام ثابت می کننـد که چنین 
مجازاتـی جلـوی تکـرار جنایـت را نمی گیـرد. از حـدود دویسـت سـال پیـش 
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تـا کنـون، ده هـا کتـاب بـا تحقیقـات تجربـی و آمـاری در کشـورهای گوناگون 
بـا فرهنگ هـا و مذاهـب مختلـف منتشـر شـده و همـه ایـن تحقیقـات نتیجـه 
واحـدی داشـته و آن اینکـه اعـدام در هیچ یک از این کشـورها مانـع تکرار جرم 

اسـت. نبوده 

در بی خاصیـت بـودن اعـدام همیـن بـس کـه آرتـور کوستلراشـاره می کنـد 
کـه در مراسـم اعـدامِ جیب برهـا در انگلسـتان چنـد قـرن قبل، عده ای مشـغول 
جیب بـری بودنـد)ص30(. آمـاری کـه در انگلسـتان قـرون قبـل گرفتـه شـده، 
نشـان می دهد کـه از هر 250 نفر اعدامی، 170 نفرشـان قبلا یک یا دو مراسـم 

اعـدام را دیـده بودنـد. در آن دوران اعـدام در مـلاء عـام هـم انجام می شـد.

دادگسـتری قـم هـم چنـد سـال قبـل تحقیقـی انجـام داد و آن را بـه صـورت 
کتـاب منتشـر کـرد که نشـان می داد یک سـری از کسـانی کـه محکوم بـه اعدام 
شـده  بودند، قبلا خودشـان تماشـاگر مراسـم اعـدام بوده  انـد. این داده ها نشـان 
می دهـد که مجازات اعـدام بازدارنده نبوده اسـت. بنابراین منطـق عبرت آموزی 
در همـه جوامـع بـه کار رفتـه و هنـوز هـم به عنـوان قوی تریـن اسـتدلال به کار 
می رود ولی عجیب این اسـت که این اسـتدلال، سسـت ترین اسـتدلال اسـت. 
بـه ایـن نکتـه ظریف هـم باید توجـه کرد که اگـر عبرت آمـوزی معیـار حقانیت 
مجـازات اعـدام باشـد، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اعـدام بـرای اینکـه هر چه 
موثرتـر باشـد بایـد خشـن تر هـم باشـد. در نتیجـه مـا بایـد برگردیم بـه عقب. 
چـون مجازات هـا در گذشـته خشـن تر بـود. مجازات هایـی مثل دو شـقه کردن 
و سـر بریـدن و مثلـه کردن. اما بشـر هـر چه جلوتر آمـده، این جـور مجازات ها 

را آرام آرام کنـار گذاشـته اسـت چـون کـه در عمل موثـر نبوده اند.

اگـر هـم مجـازات اعـدام نـه در مـلاء عـام بلکـه بی سـر و صـدا و مخفیفانه 
 عبرت آمـوز نیسـت. البتـه بـا وجـود اینکـه ایـن منطـق 

ً
باشـد کـه دیگـر اصـلا

منسـوخ شـده کـه مجـازات اعدام هـر چه خشـن تر باشـد عبرت آموزتر اسـت، 
هنـوز یکـی دو کشـور این منطـق را دنبال می کننـد. مثلا در کره شـمالی بعضی 
از افـراد اعدامـی را می گذارنـد جلـوی گلوله تـوپ و آن ها را با شـلیک توپ ذره 
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ذره می کننـد. یعنـی فکـر می  کنند اعدام هرچه خشـن تر باشـد وحشـت آورتر و 
بازدارنده تـر اسـت. ایـن منطـق واقعا بـا اصول عقلایی شـرعی و حقوق بشـری 
در تضـاد اسـت. نکتـه آخـر اینکه، اصلا بـه نظر من نظریـه رد اعـدام را نباید بر 
رابطـه جـرم و مجازات بنا کـرد. یعنی نباید گفـت اگر اعدام باعـث کاهش جرم 
می شـود، پـس بازدارنـده و مفید اسـت. چون اگر مجـازات اعدام فی نفسـه غیر 
انسـانی باشـد دیگـر نمی تـوان آن را پذیرفـت. حالا چـه اعدام باعث بـالا رفتن 
جـرم و جنایـت بشـود چـه نشـود. ولـی تحقیقـات تجربـی نشـان می دهـد که 

اعـدام بازدارنده نبوده اسـت.

یورونیـوز: آیـا بـر مبنـای ایـدۀ »عدالـت به مثابـه انصـاف« نمی تـوان گفـت 
 مرتکـب 

ً
اعـدام نکـردن فـردی کـه از سـلامت روانـی برخـوردار اسـت و مثـلا

قتل هـای سـریالی شـده، نامنصفانه و لاجـرم دور از عدالت اسـت؟ یعنی انگار 
مفهـوم »اسـتحقاق« هـم در ایـن میان مطرح اسـت.

در ایـن جـا چند نکتـه قابل بحث اسـت. اول اینکه هنوز اثبات نشـده اسـت 
فـردی کـه مرتکـب قتـل می شـود الزامـا سـلامت روانـی دارد. الان بـر روی 
چنیـن قاتلانـی مطالعـات روانپزشـکانه انجـام می دهنـد و اگر سـلامت روانی 
نداشـته باشـند، درباره مجازاتشـان به گونـه ای تصمیم می گیرند و اگر سـلامت 
روانـی داشـته باشـند، بـه گونـه ای دیگـر. همـان طـور کـه در علم روانشناسـی 
بیماری هـای روانـی تـازه ای ک بیماری های روانی تازه ای کشـف شـده که بشـر 
در گذشـته ایـن بیماری هـا را نمی شـناخت، ممکـن اسـت در آینـده هـم ایـن 

اتفـاق بیفتـد. بنابرایـن سـلامت روانی امری نسـبی اسـت.

امـا دربـاره اسـتحقاق هـم بایـد گفـت کـه وقتـی کسـی مرتکـب قتل هـای 
سـریالی شـده، آیـا عادلانـه اسـت فقـط چنـد دقیقـه درد را تحمل کنـد و اعدام 
شـود؟ بـه نظـرم بزرگترین مشـکل نهفتـه در این پرسـش همان چیزی اسـت که 
باعـث ابهـام و اغـوای فـراوان هم شـده. و آن این تصور اسـت که اعـدام نکردن 
قاتـل یعنـی مجازات نکـردن او. اعـدام تنها مجـازات ممکن نیسـت بلکه یکی 
از مجازات هاسـت. شـاید مجـازات حبـس بـه مراتـب بدتـر از اعدام باشـد. به 
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همیـن دلیـل برخی حبس ابـد را »کشـتن تدریجـی« می نامند. این نکتـه را هم 
نبایـد فرامـوش کنیـم: قاتلانی که بیمـاری روانـی دارند، قاتـل زاییده نشـده اند. 
حتـی مـنِ مخالف اعـدام هم ممکن بـود در شـرایط دیگـری در دوران کودکی، 

جـوری تربیـت شـوم که نهایتـا یک قاتـل زنجیره ای بشـوم.

اما اگر اساسـا معتقد باشـیم خیلی از رفتارهای انسـانی ناشـی از هدایت ژن 
اسـت، نظریـه ای کـه ایـن روزهـا در علم ژنتیـک خیلی قـوت پیدا کرده اسـت، 
در ایـن صـورت فرد قاتل مقصر نیسـت که شایسـته باشـد رنجـی را تحمل کند 
یـا نابـود شـود. ولـی علـت رفتـار قاتل هـر چه باشـد، بیمـاری یـا ژن یـا رفتار 
مختارانـه در عین سـلامت، در مجموع مجرمی که قابل بازپروری باشـد، وقتی 
کـه اعـدام نشـود احیا می شـود و بـه جامعـه برمی گردد. اگـر هم مجرمـی قابل 
بازپـروری نباشـد در زنـدان می مانـد و از جامعـه دور نگه داشـته می شـود. این 
شـیوه مواجهـه بـا قاتـل در واقـع برمی گـردد به نـگاه ما بـه انسـان. نگاه تـوام با 
عطوفـت بـه انسـان ایجـاب می کند که بـه جای کشـتن قاتـل، در بازپـروری او 
بکوشـیم و اگـر ایـن امـر میسـر نبـود، او را از جامعـه دور نگه داریم تا به کسـی 
آسـیب نزنـد. در مجموع به نظـرم دیدگاه »عدالـت به مثابه انصـاف« و یا مفهوم 

»اسـتحقاق« در بحـث از ضرورت اعـدام، قابل دفاع نیسـتند. 

یورونیـوز: اخیرا نظرسـنجی  موسسـه »یـوگاو« )YOUGOV( نشـان داد که 
دو سـوم شـهروندان آمریـکا از مجـازات اعدام بـرای »جرائم خیلـی خطرناک« 
حمایـت می کننـد. اقدامـات گروه هـای تروریسـتی در اروپا نیز ظاهرا در رشـد 
چنیـن گرایشـی در برخـی کشـورهای اروپایـی کـم و بیـش موثـر بـوده اسـت. 
تحلیـل شـما از تقویـت درخواسـت مجـازات اعـدام )بـرای برخی جرائـم( در 

جهـان دموکراتیک چیسـت؟

ایـن نکتـه در میثـاق بین المللـی مدنـی و سیاسـی هـم وجـود دارد. در بند 2 
از مـاده 6 ایـن میثاق آمده اسـت در کشـورهایی که مجـازات اعدام لغو نشـده، 
صـدور حکـم اعـدام جایـز نیسـت مگـر در مـورد مهم تریـن جنایـات. امـا در 
ادامـه گفتـه شـده اسـت کـه همـه ایـن کشـورها بایـد در نهایـت به سـمت لغو 
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مجـازات اعـدام برونـد. نکتـه دوم اینکه، این قبیل نظرسـنجی ها در کشـورهای 
در  حتـی  مـردم  از  توجهـی  قابـل  بخـش  همـواره  می دهـد  نشـان  مختلـف، 
کشـورهای دموکراتیـک، مدافع مجـازات اعـدام بوده اند. اما این آمار در نوسـان 
بـوده. ایـن نوسـانات هـم تابـع شـرایط اجتماعـی و سیاسـی و بین المللی اسـت.

امـا بـه طـور میانگیـن در کشـورهای دموکراتیـک، معمـولا نیمـی از مـردم 
مخالـف و نیمـی موافـق اعدام اند. منطـق مدافعین اعدام بیشـتر عاطفی اسـت 
و بـر درس عبـرت و بازدارندگـی تاکیـد می کنند که گفتم منطق متزلزلی اسـت. 
امـا اینکـه چـرا حمایـت از اعـدام در کشـورهای دموکراتیـک هـم وجـود دارد، 
بـه نظـرم علتـش ایـن اسـت کـه بعضـی مباحـث باید دائـم تکـرار شـوند. یک 
بحـث خاص برای یک نسـل روشـن می شـود اما برای نسـل بعدی یک مسـاله 
تقلیـدی می شـود. یعنـی چون در قانـون آمده اجرا می شـود. موضـوع لغو اعدام 
نیازمنـد کار توجیهـی مـداوم اسـت. اگـر یـک جامعه بـه این جمع بندی رسـید 
کـه مجـازات اعدام چیز خوبی نیسـت، کار تمام نشـده اسـت. ایـن جمع بندی 
فقـط نشـان می دهـد کـه مسـاله اعـدام بـرای آن جامعـه در آن مقطع حل شـده 

اسـت نه بـرای نسـل های آینـده آن جامعه.

یورونیـوز: بـه نظر شـما لغـو یا ابقـای مجـازات اعـدام در یک کشـور را باید 
بـه سیاسـتمداران و حقوقدانـان واگـذار کرد یا بایـد آن را به رفراندوم گذاشـت تا 

چنیـن تصمیم مهمـی برآمـده از رای اکثریت مردم باشـد؟

ایـن سـوال مهـم و پیچیده ای اسـت. برخـی معتقدند بایـد این موضـوع را به 
رفرانـدوم گذاشـت و بعضـی کشـورها هـم همین طـور عمل می کننـد. عجیب 
این اسـت کـه این کار بیشـتر در کشـورهای دموکراتیـک انجام می شـود. چهار 
سـال قبل اعلام شـد اعـدام در سـه ایالت آمریکا پـس از اعـلام حمایت جدید 
رای دهنـدگان از سـر گرفتـه شـد. یعنـی بـر اسـاس رای مـردم، اعـدام را که لغو 
شـده بـود دوبـاره از سـر گرفتنـد. امـا پرسـش این اسـت که آیـا حق حیـات به 
عنـوان یـک حق فطـری و ذاتی، که در واقع شـاه بیت و مادر حقوق بشـر اسـت، 

بایـد به رفراندوم گذاشـته شـود؟
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اصـلا اصـل رفرانـدوم در ایـن جـا محـل سـوال اسـت. آیـا بـرای خـوردن و 
آشـامیدن بایـد رفرانـدوم برگـزار کـرد؟ بالاخره خـوردن و آشـامیدن هـم جزئی 
از حـق حیـات بشـر اسـت. چـرا راجع بـه خـوردن و آشـامیدن رفرانـدوم برگزار 
نمی شـود؟ در امـور مربـوط بـه مدیریـت سیاسـت و جامعه، یعنـی تصمیماتی 
کـه بـر زندگـی مـردم تاثیـر می گـذارد، رفرانـدوم جایـز اسـت و این امـور قطعا 
بایـد مبتنـی بـر نظر مـردم باشـد. اما اگـر تصمیم گیـری دربـاره جان آدمیـان به 

دسـت حکومـت یـا تـوده مردم سـپرد شـود، ایـن امـر فاجعه آفرین اسـت.

از کشـورها  بسـیاری  در  اعـدام  بپذیریـم،  را  رفرانـدوم  اگـر  زمینـه  ایـن  در 
مشـروعیت پیـدا می کنـد. با همیـن منطـق الان می تـوان گفت مجـازات اعدام 
در ایـران هـم مشـروعیت دارد. یک سـری نظرسـنجی ها نشـان می دهنـد که در 
ایـران 60 تـا 65 درصد مـردم موافق اعـدام بوده اند. البته این رقم ممکن اسـت 
بـه مـرور زمـان کاهـش یابـد ولـی به هـر حـال رقم قابـل توجهـی اسـت و اگر 
دربـاره مجـازات اعدام در ایران همه پرسـی شـود، ایـن مجازات رای مـی آورد و 
مشـروعیت پیـدا می کند. در آمریکا و سـوئیس همه پرسـی می کننـد. اگر چنین 
منطقـی پذیرفتـه باشـد، کشـورهای دموکراتیـک حق ندارنـد با مجـازات اعدام 
در ایـران مخالفـت کننـد؛ بـرای اینکه خودشـان هم در ایـن زمینه بـه رای مردم 

می کنند. مراجعـه 

امـا مـا معتقدیـم اصـل همه پرسـی در زمینـه مجـازات اعدام خـلاف حقوق 
بشـر اسـت. در نقطـه مقابـل، گفتـه می شـود اگـر ایـن موضـوع را بـه رای مردم 
نگذاریـم، آن را بـه دسـت چه کسـی بسـپاریم؟ به دسـت حکومـت؟ جواب ما 
نه اسـت. چون اگر به دسـت حکومت سـپرده شـود بزرگترین ابزار سوءاسـتفاده 
حکومـت خواهـد شـد. فاجعـه ای که جامعـه بشـری از آغاز تـا به امـروز با آن 
روبـرو بـوده، همیـن بـوده کـه تصمیم گیـری در زمینـه حق حیـات انسـان ها به 
دسـت حکومت سـپرده شـده اسـت. آنچه که مسـلم اسـت، این امر را به دست 
اولیای دم یعنی کسـانی که عواطفشـان جریحه دار شـده هم نباید سـپرد. شـاید 
بهتـر باشـد چنین امـر مهمی بـه دسـت حقوقدانان و عقلای قوم سـپرده شـود.
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جالـب ایـن اسـت کـه قـرآن هـم در بحـث مربـوط بـه قصـاص، خردمندان 
را مخاطـب قـرار می دهـد. در آیـه ای کـه مسـتند قصـاص قـرار داده انـد، آمـده 
ـم فـی القِصـاصِ حیـاهٌ یـا اولِی الالبـاب. نمی گویـد توده یـا ناس 

ُ
اسـت: و لک

یـا حکومـت. اولـی الالباب یعنـی صاحبان خـرد. یعنی بحث قصـاص چیزی 
اسـت کـه قـرآن هم خردمنـدان را بـرای تصمیم گیـری دربـاره آن مخاطـب قرار 
می دهـد. البتـه بسـیاری از اولی الالبـاب یـا خردمنـدان هـم تا همیـن چند دهه 

پیـش مجـازات اعـدام را موثـر می دانسـتند امـا امروزه چنیـن نظـری ندارند.

به همین دلیل الان بیش از دو سـوم کشـورهای عضو سـازمان ملل، مجازات 
اعـدام را قانونـا لغـو کرده اند و یـا اینکه اجرا نمی کنند. اما این کشـورها شـصت 
سـال قبـل در اقلیـت بودنـد. محققان، علمـا و دانشـمندان در دهه هـای اخیر با 
تحقیقاتشـان ثابـت کرده انـد که مجـازات اعـدام بازدارنده نیسـت. حتـی ثابت 
شـده کـه در برخی کشـورها با لغو مجـازات اعدام، جـرم هم کاهش پیـدا کرده 
اسـت. البتـه ممکن اسـت به شـکل مقطعـی افزایش پیدا کـرده باشـد ولی باید 
کل بـازه زمانـی را در نظـر گرفـت. اگر در این زمینه علم مرجعیت داشـته باشـد 
و تصمیم گیـری بـه علـم و عقـل بشـر واگذار شـود نه بـه حکومت یـا رفراندوم، 

بهتـر اسـت. امـا باید مکانیسـمی برای مرجعیـت علم و عقل تعریف شـود. 

یورونیـوز: آیـا »قصـاص ِ نفـس« همـان »اعدام« اسـت یـا بین ایـن مفاهیم 
تفاوتـی وجـود دارد؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا اعـدام »حکم خدا« اسـت؟

اعـدام و قصـاص دو مقولـه اسـت. هر قصاصی اعدام اسـت اما هـر اعدامی 
قصـاص نیسـت. اعدام را نه شـارع بلکـه حکومت جعل کرده اسـت و به همین 
دلیـل اگـر حکومت چیـزی را که خـودش جعل کرده لغـو کند، منافاتـی با دین 
نـدارد. در قـرآن فقـط یـک مـورد مجازات مرگ مقرر شـده اسـت که در مسـاله 
قتـل نفـس اسـت. آن هم قتـل نفس عمـدی. یعنی با سـوءنیت و سـبق تصمیم 
و برنامه ریـزی قبلـی. اگر کسـی در نزاعـی ناگهانی فرد دیگری را بکشـد، کارش 
مصـداق قتـل نفـس عمـدی نیسـت. قصـاص نفـس هـم الزامـی نیسـت بلکه 

تخییـری اسـت. تاکیـد و توصیـه قرآن هم بـه قصاص نکردن اسـت.
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مجـازات محاربـه هـم در قـرآن ذیـل قصاص قـرار می گیـرد چونکه اگـر فرد 
محـارب مرتکـب قتـل نشـود، مجازاتـش کشـته شـدن نیسـت. اینکـه در ایران 
در قانـون مجـازات اسـلامی بـرای محاربـه مجازات مـرگ تعیین شـده، خلاف 
شـرع اسـت. چنانکه گفتـم در آیات قـرآن تاکید بـر انصراف از قصاص اسـت. 
تِبَ 

ُ
مثـلا در ابتـدای آیـه 178 سـوره بقـره آمـده اسـت »یـا ایهـا الذیـن امَنـوا ک

تلـی« )ای مومنان بر شـما در مورد کشـتگان قصاص 
َ

ـمُ القِصـاصُ فِی الق
ُ
علیک

ـیءٌ 
َ

خیهِ ش
َ
ـمَ عُفِـیَ لـهُ مَـن ا

َ
مقـرر گردیـده اسـت( و در ادامـه آیـه می گویـد »ف

کـم و رَحمَهٌ« )و اگر  بِّ  مِن رَّ
ٌ

 تخفیف
َ

داءٌ الیهِ بِاِحسـانٍ ذلک
َ
بـاعُ بالمعـروفِ و ا

ِّ
ات

َ
ف

بـه کسـی از جانـب بـرادرش ارفاقی شـود، بر اوسـت که قـدر بدانـد و }خونبها 
را{ بـه نیکـی بـه او بپـردازد. ایـن آسـان گیری و رحمتـی از سـوی پروردگارتـان 
اسـت(. در آیـه 45 سـوره مائـده هـم که قصـاص تجویز شـده، باز آمده اسـت 
ـارهٌ«. )پـس هر کـس }از قصاص{ درگـذرد، این 

ّ
ف

َ
هُوَ ک

َ
 بِـهِ ف

َ
ق

َّ
صَـد

َ
مَـن ت

َ
کـه »ف

در حکـم کفـاره }گناهان{ اوسـت.(

در آیـه 40 سـوره شـورا کـه آن هـم از مسـتندات قصـاص اسـت، می گویـد 
ـی اللـه« )پس هـر کس کـه عفو و درسـتکاری 

َ
جـرُهُ عل

َ
ا
َ
ـح ف

َ
صل

َ
مَـن عَفـا و ا

َ
»ف

پیشـه کنـد پـاداش او بـر خداوند اسـت.( من معتقدم مشـکل بزرگی کـه وجود 
دارد، مشـکل وارونه خوانـی آیـات جزایـی قرآن اسـت. در همین آیاتـی که برای 
اجـرای قصـاص اسـتفاده می کننـد بـه راحتـی می تـوان بـرای تعطیـل قصـاص 
اسـتفاده کـرد. ولـی چـون بـزرگان مـا بیشـتر تحـت تاثیـر سـنت ها و عـادات 

بودنـد، ایـن سـنت ها را تبدیـل کرده انـد بـه تفسـیر و ترجمـه قرآن.

یورونیـوز: در جوامـع اسـلامی چگونه می تـوان حکم اعدام را کنار گذاشـت 
کـه نیروهای اجتماعـی مذهبی و سـنتی، پذیرای این تحول باشـند؟

ایـن بحث هـا بایـد مطـرح و بـاز شـود. به ایـن بحث ها دامـن زده نمی شـود. 
حتـی در غـرب هـم بـه ایـن نـگاه توجـه نمی شـود. در تبلیغـات و رسـانه های 
غربـی بیشـتر رویکرد القاعـده و داعش را برجسـته می کنند. یعنی جـوری رفتار 
می کننـد کـه انگار اسـلام یا برداشـت درسـت از قـرآن، همان چیزی اسـت که 
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القاعـده و داعـش می گوینـد. برجسـته کـردن این گروه هـا یکی از آفات اسـت. 
بعـد هـم روشـنفکران و علمـا بایـد فـارغ از چنبـره عـادات و آداب روزگارشـان 

قـرآن را بازخوانـی کنند.

مـن واقعـا معتقـدم مـا نیازمنـد بازبینـی و بازخوانی قـرآن هسـتیم. در همان 
آیـه »و لکـم فـی القصاص حیاه«، قـرآن دارد مـلاک می دهـد. در واقع قصاص 
در ایـن جـا طریقیـت دارد نـه موضوعیـت. یعنی قـرآن می گوید مـلاک، حفظ 
حیـات اجتماعـی اسـت. یعنـی شـما قصـاص می کنیـد چـون غایتـش حیات 
اسـت. ممکـن اسـت زمانـی قصـاص موجـب تامیـن حیـات اجتماعـی بـوده 
باشـد. اگـر امـروز تحقیقـات و علـم و عقـل بشـر نشـان دهنـد کـه قصـاص 
طریقیـت نـدارد و روش هـای دیگـری حیـات اجتماعـی را تضمیـن می کننـد، 
طبیعـی اسـت کـه ایـن روش هـا اولویـت پیـدا می کننـد و بایسـتی معیـار قـرار 

گیرنـد نـه قصاص.

بـه هـر حـال مـا بـه یـک بازخوانـی نیـاز داریـم ولـی دربـاره پذیـرش ایـن 
بازخوانـی از سـوی اقشـار مذهبـی جامعـه، بایـد گفـت کـه ایـن مشـکل فقط 
مختـص کشـورهای اسـلامی نیسـت. در کشـورهای غربـی هم علیرغـم اینکه 
چندیـن دهـه اسـت ایـن بحث هـا آزادانـه صـورت می گیـرد و حتـی مجـازات 
اعـدام را بـا رفرانـدوم یـا وضـع قانـون لغـو می کننـد، اما بـاز بخـش عظیمی از 

جوامـع غربـی مدافـع اعدام اسـت.

بـرای اینکـه مجـازات اعـدام از ذهن مـردم کنار بـرود، مانعی وجـود دارد که 
عاطفی اسـت. بسـیاری از مـردم به دلایل عاطفـی معتقدند قاتل را باید کشـت 
و حـذف کـرد. روحیـه انتقام جویانـه هـم البتـه وجـود دارد. امـا در کشـورهای 
اسـلامی، نصـوص دینـی می تواننـد چیـزی را کـه بـه طـور عـادی در جامعـه 
وجـود دارد تقویت یا تضعیف کنند. متاسـفانه در کشـورهای اسـلامی تصوری 

از دیـن وجـود دارد کـه آن مانـع عاطفـی اجتماعی را پشـتیبانی کرده اسـت.

اگـر مراجـع دینـی فهمشـان را در ایـن زمینـه تغییـر دهند، دسـت کـم متغیر 
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مذهبـی پشـتیبان عواطـف عامیانـه کنـار گذاشـته می شـود. بـا کنـار رفتـن این 
متغیـر مذهبـی، چیـزی کـه باقی می  مانـد، همان اسـت کـه در همه جـای دنیا 
هسـت و آن را بایـد نـه بـا بحث هـای مذهبـی بلکـه بـا بحث هـای تجربـی و 

عقلـی کنار گذاشـت.

بسـیاری از متفکـران عصـر روشـنگری مدافـع اعـدام بودند. هگل، روسـو و 
کانـت کسـانی بودند کـه از اعدام دفاع می کردنـد. در عین حال کانـت به عنوان 
یکـی از معمـاران اندیشـه کرامـت انسـان شـناخته می شـود. ایـن نشـان دهنده 
رونـد تکاملـی حقـوق بشـر اسـت. آنچه مـا امـروزه از حقـوق بشـر می فهمیم 
متفـاوت از چیـزی اسـت که صد سـال یا دویسـت سـال قبـل فهمیده می شـد. 
بعضـی از اجـزای تفکـر بنیانگذاران حقوق بشـر، ضـد حقوق بشـر کنونی بود. 
جـان لاک و منتسـکیو از بـرده داری دفـاع می کردنـد. بنابرایـن حقوق بشـر یک 
بسـته ثابـت و لایتغیـر نبـوده و در طول زمان بسـط و تکامـل پیدا کـرده. اما این 
تحـول در کشـورهای اسـلامی دیرتـر رخ داده اسـت. اینکه چرا در غـرب زودتر 
چنیـن اتفاقـی رخ داده، علیرغـم اینکـه آن جـا هم مانـع اجتماعی بـرای حذف 

اعـدام وجـود داشـت، دلیلش فقـدان مانع مذهبی اسـت.

تجربـه دنیـای غـرب از کلیسـا هـم بـه نظـرم در متزلـزل کـردن فکـر اعـدام 
موثـر بـود. ضمنا چـون در غـرب نص دینی وجـود نداشـت، بحـث آزاد درباره 
مجـازات اعـدام ممکن بود. ایـن آزادی خیلی به روشـنگری و تبیین ذهن کمک 
می کـرد. ولـی در کشـورهای اسـلامی چـون ورود بـه ایـن بحث به معنـای زیر 
سـوال بـردن مقدسـات بـود، بحـث آزادانـه در ایـن زمینه چنـدان ممکـن نبود. 
ولـی خوشـبختانه الان چنیـن امکانـی وجـود دارد. به نظـرم هر چقدر بتـوان با 
رویکـرد درون دینـی بـه ایـن بحـث پرداخت، بیشـتر ممکن اسـت مـورد توجه 

قـرار گیرد. 

یورونیـوز: بسـیاری از مـردم معتقدنـد جنایتـکاران خاصـی مثـل هیتلـر و 
پل پـوت قطعـا بایـد اعـدام شـوند. نظـر شـما چیسـت؟
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بسـیاری از کسـانی کـه مخالـف اعـدام هسـتند، قائل به اسـتثنا هسـتند. این 
رویکـرد خیلـی مقبولیـت دارد و هوادارانـش از کسـانی کـه مطلقـا موافـق یـا 
مخالـف اعدام انـد، بیشـتر اسـت. قائلین به اسـتثنا، موافـق اعدام افـرادی نظیر 
هیتلـر و پـل پـوت و صـدام حسـین هسـتند امـا بـه نظر من مشـکل درسـت از 
همیـن جا شـروع می شـود. اگرچه نظـر قائلان به اسـتثنا، از منظر اسـناد حقوق 

بشـری، توجیهی دارد.

در مـاده دوم پروتـکل لغـو مجـازات اعدام، گفته شـده که دولت هـا می  توانند 
در قوانیـن موجـود خـود مجـازات اعـدام را بـرای اعمـال انجـام شـده در زمان 
جنـگ یـا زمانی کـه خطـر قریب الوقوعی انتظار مـی رود، پیش بینـی کنند. طبق 
ایـن سـند، اعـدام صـدام حسـین هم قابـل قبول بـود. اما مشـکل این اسـت که 

وقتـی شـما یـک مـورد را اسـتثنا کردید، این اسـتثنا می تواند توسـعه پیـدا کند.

زمانـی کـه بحـث اعـدام صدام حسـین مطـرح بـود، من مقالـه ای نوشـتم و 
فرسـتادم بـرای روزنامـه اعتمـاد ملـی. آقـای کروبـی که مدیـر مسـئول روزنامه 
بـود، مقالـه را خواند و گفـت من با منطق و اسـتدلال مقاله ات موافقـم ولی اگر 
مقالـه را چـاپ کنیـم، خانـواده شـهدا می ریزنـد روزنامـه را به آتش می کشـند! 
چـون مـن در آن مقالـه نوشـته بـودم کـه چـرا صـدام نبایـد اعدام شـود. نوشـته 
بـودم از یک منظـر مرگ چنین جنایتـکاری ظرف چند دقیقه، مجازات مناسـبی 
بـرای او نیسـت. امـا اعـدام نکـردن صـدام را از منظـر دیگـری هم قابـل بحث 
دانسـته بـودم و آن اینکه، پذیـرش این اسـتثنا، راه را باز می کند. همیشـه بدترین 

کارهـا بـا بـه کار رفتن علیـه آدم هـای بد آغـاز و توجیه می شـوند.

چنیـن کارهایـی سـپس کم کم شـامل حـال آدم هـای نه چنـدان بد می شـوند 
و عاقبـت نیـز هنجـار می شـوند. نکتـه سـومم در آن مقالـه ایـن بـود کـه اعدام 
نکـردن چهره هـای نمادینـی مثـل صـدام موجـب تثبیـت و نهادینه کـردن نظریه 
لغـو مجـازات اعـدام می شـود. دلایـل دیگـر را هـم در آن مقالـه آورده بـودم 
کـه در ایـن مصاحبـه آن  دلایـل را بـرای شـما توضیـح دادم. من معتقـدم چنین 
افـرادی را بایـد بـه حبـس ابد بدون بخشـش محکـوم کـرد. اما مخالفـان چنین 
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نظـری همـان موقـع هـم می گفتنـد تـا وقتـی که صـدام زنـده باشـد، هـواداران 
او بـه فعالیت هـای تروریسـتی  ادامـه می دهنـد امـا اگـر او اعـدام شـود، انگیزه 
هوادارانـش ضعیف می شـود. یعنـی وقتی نفس بقـای افرادی مثل صـدام باعث 

دوام جریـان خشـونت و جنایـت اسـت بایـد او را حـذف کرد.

ایـن نکتـه جزو غوامـض بحث لغـو مجـازات اعدام اسـت. در ایـن مباحث 
همیشـه خط سـومی وجـود دارد کـه اغواگر اسـت. یعنـی عـده ای مطلق گرایی 
را چـه در مـورد اعـدام کـردن چه در مـورد اعـدام نکـردن رد می کننـد و قائل به 
اسـتثنا می شـوند. امـا ایـن ادعـای نفـی مطلق گرایـی، ادعایی خطرناک و شـبیه 
منطقـی اسـت کـه در آمریـکا دربـاره وقایـع زنـدان   گوانتانـو و زنـدان ابوغریب 
مطـرح شـد. آن جـا می گفتند وقتی یـک تروریسـت اطلاعاتی دارد کـه می توان 
بـا شـکنجه اطلاعاتـش را گرفـت تـا مانع کشـتن دیگران شـد، آیا جایز نیسـت 

او را شـکنجه کنیم؟

یـا در بمبـاران اتمـی هیروشـیما و ناکازاکـی هـم همیـن منطـق را داشـتند. 
می گفتنـد بـا کشـتن یـک عـده، جلـوی کشـتن عـده بیشـتری را می گیریـم. در 
ایـران هـم در مجلس خبرگان قانون اساسـی، آقای مشـکینی همین اسـتدلال را 
دربـاره ضـرورت شـکنجه در مـوارد خاص بـه کار بردنـد ولی آیت الله بهشـتی 
و آیت اللـه منتظـری بـه شـدت مخالفـت کردنـد و گفتنـد اگرتعـدادی مجـرم 
مجازات نشـوند و آزاد شـوند، بهتر از این اسـت که یک بی گناه مجازات شـود. 
بنابرایـن بـه نظر مـن در بحث مجـازات اعدام، هیچ اسـتثنایی را نبایـد پذیرفت 
و همیـن کـه امکانـات دیگری وجـود دارد، مثل حبس بدون عفو، بهتر اسـت از 
ایـن امکانـات اسـتفاده کرد و بـه دنیا فهمانـد که اعـدام نکردن انسـان ها چقدر 
مهـم اسـت کـه حتـی جنایتکارانی مثل هیتلـر و پل پـوت هم اعدام نمی شـوند. 
امـا اعـدام نکـردن، چنانکـه گفتـم، بـه معنای پـاداش دادن یـا مجـازات نکردن 

نیسـت. مجـازات حبـس ابد بدتـر از اعدام اسـت.





پاره نهم

تلاش برای توقف اعدام محکومان اعدام اهواز





دلایلوضرورتهاییبرایجلوگیریازاعدام
محکومانانفجارهایاهواز*

غـرض از تصدیـع درایـن نامـه رفع تکلیفـی سـنگین در برابر برخـی حوادث 
پیـش روسـت کـه چون جـان انسـان در میـان اسـت نمی تـوان بـدان بی تفاوت 
بـود. بـا توجه بـه مراجعه جمعی از خانـواده هـای محکومان به اعـدام در اهواز 
و برخـی از وکلایشـان هیـچ انگیـزه ای در نـگارش این نامـه جز نگرانـی درباره 

* در پـی مراجعـات خانواده هـای محکومـان بـه اعـدام در اهواز بـه عمادالدین باقـی که علاوه 
بـر ریاسـت انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان فعالیت هـای قلمـی و عملـی در زمینـه مجازات 
اعـدام دارد نامـه زیر خطـاب به آیت الله هاشـمی  شـاهرودی رییس قوه قضاییه و حجه الاسـلام 
محسـنی اژه ای وزیر اطلاعات نوشـته شـده اسـت. بیشـتر قسـمت های نامـه در روزنامه شـرق 

نیز منتشـر شد.
ایـن گفتـار به صـورت کامـل یا خلاصه شـده بـا عناویـن مختلفی از جملـه با تیتر »درخواسـت 
تجدیـد نظـر و رسـیدگی عادلانـه بـه پرونـده  9 محکـوم بـه اعـدام در اهـواز« در مطبوعـات 
از  برخـی  منتشـر شـده اسـت.  تاریـخ یکشـنبه 28 خـرداد 1385  از  و همچنیـن سـایت ها 
بازتاب هـای ایـن نامـه را در مصاحبه هـای رادیویی یا در بخش پیوسـت ها )پیوسـت شـماره 8( 
کتـاب می تـوان ملاحظه  کرد. از جمله بی بی سـی سـه شـنبه 20 ژوئن 2006 گـزارش مفصلی 

از این نامـه داد.
www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/06/060620_mj-baqi-letter.shtml
ابـن نامه هـا بارهـا مـورد ارجاع و اسـتناد رسـانه ها و نهادهـای حقوق بشـری قرار گرفـت که دو 

نمونه آن در پیوسـت ها )پیوسـت شـماره 9( آمده اسـت.
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اعـدام چندتـن از شـهروندان و هموطنانمـان وجـود نـدارد. نگارنـده بـه عنوان 
یـک فعـال حقوق بشـر و مسـلمان که بـه قوانین کشـور احتـرام می گـذارد و در 
مقـام یـک شـهروند، انتظـار دارد سـخنان امـام علـی در نهج البلاغه)فرمـان به 
مالـک اشـتر( توسـط زمامـداران امتثـال شـود. همانطـور که بـه نیکـی آگاهید 
مسـائل قومـی ایـران ریشـه ای دراز و تاریخـی دارد و محرومیت هـا و عقده های 
انباشـته ای اسـت کـه کمتـر کوششـی بـرای درک عمـق آن بعمـل آمـده اسـت. 
از سـوی دیگـر می دانیـم کـه همـواره دشـمنان اسـتقلال و عـزت ایـران مسـئله 
قومیت هـا را طعمـه ای بـرای اهـداف خویـش پنداشـته اند. امـا آنچه مـی تواند 
ایـن دسـایس را بـر آب کنـد درایت و عدالت حکومت اسـت. در مهر سـال 84 
بمبـی در خیابـان  نـادری اهـواز منفجر شـد و چند تـن از هموطنان خوزسـتانی 
بـه شـهادت رسـیدند و عوامـل ایـن بمـب گـذاری دسـتگیر و اعـدام شـدند. 
پـس از آن جمـع دیگـری بـه اتهـام تهیـه بمـب و یـا بمب گـذاری در لوله هـای 
نفتـی اهـواز دسـتگیر گردیدند کـه 9 تـن از آنها به نام هـای عبدالزهـرا هلیچی، 
یحیـی ناصـری، ریسـان سـواری، عبدالامـام زایـری، جعفـر سـواری، محمـد 
علـی سـواری، حمـزه سـواری، ناظـم بریهـی، ضامـن بـاوی محکوم بـه اعدام 
شـده اند. برخـی از ایـن افـراد در سـنین 18 تـا 20 سـالگی قـرار دارنـد و دارای 
تحصیـلات ابتدایـی و شـغل کارگری هسـتند. بنابـر اطلاعـات دریافتی برخی 
از آنهـا ارتبـاط بـا هیـچ انفجـاری ندارند. گویـا آنها توسـط فردی اغوا شـده اند 
کـه بـا تحویل بمب هـای صوتی و وسوسـه و تحریک و تشـویق خواسـتار اقدام 
 در جریان موضـوع نبوده 

ً
به انفجار توسـط آنها شـده اسـت و برخـی هم اساسـا

انـد. آن افـراد پس از دریافـت مواد منفجـره از انجام عمل منصرف شـده و مواد 
را در جـای دیگـری رهـا یـا پنهـان کرده انـد. شـگفت اینکه فـردی که توسـط9 
نفـر روی وی اعتـراف شـده اسـت و عامـل اغـوا و تحویـل بمب ها بـوده اکنون 
آشـکارا در شـهر اهـواز زندگـی و تـردد دارد امـا فریـب خـوردگان او محکوم به 
اعـدام شـده اند. این افراد 1ـ همگی شـهروندان ایرانی اند. 2ـ مسـلمان و شـیعه 
مذهـب و از همـه مهم تـر انسـانند. )بـه قـول امـام علـی، شـهروندان یـا بـرادر 
دینی توانـد و یـا اگـر هـم مذهـب تو نباشـند ماننـد تـو انسـانند و باید با آنـان با 
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شـفقت رفتـار کـرد.( 3ـ از مهاجـران یـا آسـیب دیدگان جنگ تحمیلی 8 سـاله 
هسـتند. 4ـ مـردم عـرب خوزسـتان با شـکوه ترین حماسـه ها را در برابـر تجاوز 
بعثی هـا آفریدنـد و پیشـروی دشـمن را سـد کردنـد و شـهدای فراوانـی تقدیـم 
کردنـد. 5 ـ مـردم عرب خوزسـتان بیش از 16 هزار شـهید تقدیم دفاع از کشـور 
کردنـد. 6 ـ مـردم خوزسـتان حافظان بزرگتریـن معادن ثروت ملـی ایرانیان بوده 
و خـود همـواره در فقرومحرومیـت زیسـته اند بـا ایـن وجـود خود را بخشـی از 
پیکـره ایـران دانسـته اند. 7ـ برخـی از موجهیـن، ایـن ادعـا را که 9 نفر یاد شـده 
عامـل هیـچ انفجـاری نبوده انـد و مسـتحق تخفیـف مجـازات هسـتند تصدیق 
می کننـد. 8ـ این افـراد دارای تشـکیلات نبوده اند و برخی از  آنهـا حتی یکدیگر 
را نمی شـناخته و هـر کـدام جداگانـه توسـط همـان یـک فرد اغـوا شـده اند. هر 
چنـد پرونـده به نحـوی سـامان گرفته که گویـی دارای یـک تشـکل بوده اند. 9ـ 
از آنجـا کـه ایـن افراد بـا هیچ انفجـاری ارتبـاط ندارنـد و قتلی رخ نداده اسـت 
کـه شـاکی خصوصـی داشـته باشـند و مشـمول قصـاص گردنـد که گفته شـود 
حکومـت نمـی توانـد در حـق خصوصی ولـی دم مداخلـه کند و اکنون شـاکی 
آنهـا حکومـت اسـت لذا گذشـت و رافـت حکومـت و جلوگیری از اعـدام این 
افـراد موجـب تحبیب قلـوب می شـود. 10ـ نه تنها ایـن افراد از شـمول قصاص 
خارجنـد بلکه مشـمول حکـم محارب نیز نیسـتند زیـرا صرف عنـوان محارب 
بـرای حکـم اعدام کفایـت نمی کنـد و وفق رای جمهور فقها از شـیعه و سـنی، 
صـرف داشـتن سـلاح موجـب اعمـال مجـازات محاربه نیسـت بلکـه متهم به 
محاربـه زمانـی محکـوم به مجازات آن می شـود که بـرای اخافـه و ارعاب مردم 
دسـت بـه سـلاح بـرده باشـد. صرفنظـر از مناقشـات موجـود در ایـن بحث بر 
فـرض اینکـه تخویف و ارعاب را نیـز ملاک مجازات مرگ بگیریـد اقدام عملی 
موجـب رعـب و هراس نیز از ناحیه این اشـخاص صادر نگردیده اسـت لذا این 
متهمـان و لااقـل اکثریـت آنـان که دسـت بـه سـلاح نبرده اند مشـمول مجازات 
 بـه اتهـام داشـتن سـلاح و مهمـات غیـر قانونـی 

ً
محاربـه نمی باشـند و صرفـا

مـی تـوان انـان را بـه مجازات)البتـه متناسـب بـا جـرم( رسـاند و اگـر مشـمول 
گذشـت هم نشـوند مسـتحق چنان مجـازات سـنگینی نخواهند بـود. 11- بنابر 
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گزارشـات دریافتـی از خـود زندانیـان و خانـواده های آنـان و نیز برخـی از وکلا 
مـوارد متعـددی از نقـض قوانیـن در دادرسـی رخ داده کـه اعتبار احـکام صادره 
را بـه لحـاظ حقوقـی بـا مشـکلاتی مواجه مـی سـازد. برای مثـال ایـن متهمان 
 در شـهرهای دیگـر( محاکمه 

ً
پـس از 10- 11 مـاه بازداشـت انفـرادی )و غالبـا

شـدند بـدون اینکه هیچ ملاقاتی با وکیل داشـته باشـند و وکلا در دادگاه موکلان 
خـود را نمی شـناختند. ایـن در حالـی اسـت کـه وکیل حـق ملاقـات محرمانه 
بـا مـوکل دارد و همچنیـن در عـرف حقوقـی، عدم حضـور وکیـل در تحقیقات 
اینکـه  اعتبـار می انـدازد. همچنیـن وکلا بـدون  از  مقدماتـی، بازجویی هـا را 
گاه باشـند در  فرصـت معقولـی بـرای مطالعـه پرونـده داشـته و از محتـوای آن آ
دادگاه شـرکت کرده انـد زیـرا فقـط 24 سـاعت پیـش از دادگاه مهلـت مطالعـه 
پرونـده قطـور بالـغ بـر 800 صفحـه را داشـته اند. متهمـان اعـلام کـرده اند که 
اقاریـر آنهـا تحـت فشـار بوده اسـت. یکـی از آثار عدم حضـور وکیـل پذیرفتنی 
شـدن ایـن تردید هاسـت. همچنیـن تاریـخ بازداشـت یکـی از متهمـان حـدود 
دوماه پیش از بمب گذاری ادعا شـده از سـوی آنان اسـت. 12- شـرایط بسـیار 
حسـاس کشـور و منطقـه و خـواب هـای شـومی که بـرای ایـران و اقـوام ایرانی 
دیـده انـد حاکی از آن اسـت کـه جلب عواطـف مـردم از طریق لغو اعـدام این 
9 تـن موجـب خنثـی شـدن آن دسیسـه ها شـده و اعـدام ایـن افراد که دوسـتان 
و خویشـان و بسـتگی هـای قومـی و عشـیره ای دارند به سـود سـناریوهای ایران 
بربـادده اسـت. 13ـ عطوفـت برنده تر از خشـونت و مهـر کاراتر از قهر اسـت و 
گذشـت حکومـت از خطـای یک شـهروند ارزشـمند تر از ناشـکیبایی اسـت. 
14ـ اصـل احسـاس تعلـق قومـی در قانون اساسـی به رسـمیت شـناخته شـده 
ولـی نبایـد هزینـه عمـل افراطیـون را که جمـع قلیلی از ایـن اقوام هسـتند مردم 
دیگـر پرداخـت کننـد. بنابـر دلایل پیش گفتـه با توجه بـه اینکه در حـال حاضر 
پرونـده محکومـان در شـعب دیـوان عالی کشـور اسـت و تایید و اجـرای حکم 
آنهـا می توانـد منشـاء رویدادهای ناگواری باشـد که مورد سـوء اسـتفاده دیگران 
قـرار گیـرد و مردمـی کـه علاقه بـه سـتیزه جویی ندارنـد تحت تاثیر احساسـات 
قـرار گیرنـد مسـتدعی اسـت چـه بـه لحاظ مصلحـت و چـه به لحـاظ حرمت 
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انسـانیت: دسـتور رسـیدگی دقیـق بـه فرجامخواهـی ایـن افـراد صـادر شـود و 
هیـات ویـژه ای بـرای بررسـی دقیـق پرونـده و گفتگـوی مسـتقیم بـا متهمین و 
وکلا و خانواده هـای آنهـا تعییـن گـردد. اینجانـب تاکنون مشـاهدات شـخصی 
خویـش در زنـدان را در خصـوص دیگـران کـه نشـان می دهـد چگونـه ممکـن 
اسـت افـرادی به گناه ناکـرده یا حتی قتـل ناکرده اعتـراف کننـد، در جایی بازگو 
نکـرده ام امـا بـر حسـب تجربـه شـخصی قطـع دارم کـه در چنیـن پرونده های 
حساسـی بسـیاری از احتمـالات را )بـه ویژه هنگامی که با جان انسـان ها سـرو 
کار دارد و همچنیـن مـی تواند بذر فتنـه بکارد( نباید نادیـده گرفت. گفتنی های 
فـراوان و ناگـواری در بـاب پرونـده محکومـان سـابق الذکـر، موجود اسـت که 
بـه مجـال دیگـری موکـول می کنـم. امید اسـت بـا امعان نظـر به آنچه گذشـت 
دسـتور تجدیـد نظـر صـادر فرماییـد و در خصوص متهمـان باقیمانـده حوادث 

خوزسـتان نیـز دسـتور رسـیدگی عادلانه صـادر گردد. 



اعدامهایاهواز،آزمونیبزرگبرایجامعهمدنیو
نهادهایحقوقبشری

حسـاس  منطقه هـای  در  افراطیـون  تقویـت  بـه  احـکام  برخـی  صـدور 
کشـور، کمـک می کنـد. هرچـه سـریعتر کمیتـه ای متشـکل از نمایندگان 
مجلـس، قـوه قضائیـه، وزارت اطلاعـات و نماینـدگان جامعـه مدنـی در 
خصـوص جلوگیـری از صـدور احکام اعدام تشـکیل شـود تـا نمایندگان 
ایـن کمیته بـه صورت مسـتقیم و آزادانه بـا زندانیان و محکومیـن به اعدام 
و خانواده هـای آنهـا وارد گفتگـو شـوند. بهتـر اسـت چنیـن کمیتـه ای نـه 
فقـط بـرای پرونـده هـای خوزسـتان کـه بـرای رسـیدگی بـه پرونـده های 

اذربایجـان و کردسـتان هـم دسـت بـه مطالعـه بزند. 
حکومـت نقـش پدرانه خـود را در خصوص نـه محکوم به اعـدام حوادث 

اهـواز ایفا کند 

 تهران- خبرگزاری کار ایران تاریخ: 1385/04/04

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان از دیـدار خانواده هـای 9 محکوم به 
اعـدام حـوادث اخیر اهواز بـا مهدی کروبـی و برخی نماینـدگان مجلس هفتم 

داد. خبر 

عمادالدیـن باقـی، نویسـنده و پژوهشـگری که مدتی اسـت انجمـن دیگری 
بـه نـام پاسـداران حـق حیـات را نیـز تأسـیس کـرده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
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"ایلنـا"، در خصـوص پذیـرش وکالت نـه محکوم به اعـدام حوادث اخیـر اهواز 
از سـوی انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیان، گفت: پیـرو مراجعـات خانواده های 
ایـن افـراد، آقـای صالـح نیکبخـت و دو وکیـل دیگـر وکالـت این 9 محکـوم به 

اعـدام را بـر عهـده گرفتند. 

وی افـزود: مـا معتقدیـم بایـد جلـوی اجـرای حکـم اعـدام ایـن نـه محکوم 
گرفتـه شـود، چـون هیچ کـدام از آنها مسـتحق چنیـن مجازاتی نیسـتند، ضمن 
اینکـه احـکام اعـدام دیگری نیـز در این راسـتا در حـال صدور اسـت. اگر جرم 
متهمـی در یـک دادرسـی عادلانـه محـرز شـد، بایـد حکـم متناسـب بـا جـرم 
باشـد. باقـی بـا اشـاره بـه نامه خود بـه رییس قـوه قضاییـه و وزیـر اطلاعات در 
خصـوص جلوگیـری از اجـرای حکم این نه محکـوم به اعدام در اهـواز، گفت: 
بنـده در نامـه خـود 14 دلیـل را در جلوگیری از اجـرای این احـکام از جنبه های 
اجتماعـی، حقوقـی و حقـوق بشـری ذکـر کـردم کـه اگـر بـا هـر منظری بـه آن 

نگریسـته شـود، نباید ایـن احـکام تأیید و اجرا شـود. 

وی بـا بیـان اینکـه هنـوز بـه نامـه مزبـور پاسـخی داده نشـده اسـت، گفت: 
مـا همچنـان پیگیـر ایـن موضوع هسـتیم، ضمـن اینکه دو وکیـل زبـده دیگر به 
 به کارهـای حقوقی 

ً
نام هـای آقایـان حبیب نـژاد و علیـزاده طباطبایی را کـه صرفا

علاقمنـد هسـتند و از پرداختن به مسـایل سیاسـی پرهیز می کنند، بـرای وکالت 
پرونـده تعییـن کرده ایـم تـا در کنـار چند وکیـل دیگر پرونـده کـه وکلای محلی 
و ماهـری هسـتند، اقدامـات مقتضـی در ایـن پرونـده را به عمل آورنـد. پیش از 
آن هـم جناب آقای نیکبخت از وکلای سرشـناس و سـخنگوی انجمـن دفاع از 
حقـوق زندانیـان عهـده  دار بخشـی از این پرونـده بوده  انـد. همه ایـن وکلا میان 

کار حقوقـی و حقـوق بشـری با کار سیاسـی مرزبندی قائل هسـتند. 

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان بـا اشـاره بـه رایزنی هـای خـود بـا 
برخـی شـخصیت ها و نهادها در راسـتای جلوگیـری از اجرای حکـم اعدام این 
9محکـوم بـه اعدام، گفـت: بنـده از دو منظر یکـی از منظر جلوگیـری از اعدام 
چنـد انسـان و دیگـری از منظر جلوگیـری از بـروز برخی حـوادث احتمالی که 
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ممکـن اسـت در اسـتان خوزسـتان رخ دهـد، اقـدام به ایـن رایزنی ها کـردم که 
امیـدوارم نتیجـه مثبـت نیز حاصل شـود. 

باقـی بـا اشـاره بـه ملاقـات خانواده هـای ایـن 9 محکوم بـه اعدام بـا مهدی 
کروبـی، دبیـر کل حـزب اعتمـاد ملـی، گفت: ایـن خانواده هـا با آقـای کروبی 
کـه همـواره بـا روی گشـاده  از خانواده هـای زندانیان اسـتقبال می کنـد، ملاقات 
داشـتند کـه پـس از ملاقـات نیز احسـاس خوبـی به آنها دسـت داد کـه بالاخره 
افـرادی در نظـام هسـتند کـه نگاهشـان معطـوف بـه ایـن مسـایل اسـت. ایـن 
خانواده هـا همچنیـن بـا اکبـر اعلمـی، عضـو کمیسـیون سیاسـت خارجـی و 
امنیـت ملـی مجلـس هفتـم ملاقاتـی داشـتند و قـرار اسـت دیدارهایـی نیـز با 

برخـی نماینـدگان مجلـس و نهادهـا نیز داشـته باشـند. 

وی بـا حسـاس خوانـدن موضـوع اعدام هـا در اهـواز، گفـت: مـا معتقدیـم 
ماجـرای اهـواز یـک آزمون بـزرگ برای جامعـه مدنـی و نهادهای حقوق بشـری 
اسـت. شـخصیت های حقوق بشـری و فعالان عرصـه مدنی باید بـا جدیت این 
مسـأله حسـاس را دنبال کننـد. حکومت هم می  توانـد در مواجهه بـا این موضوع 
بـه جامعـه جهانـی نشـان دهـد در ایران نیـز ماننـد جوامع پیشـرفته به گزارشـات 

و اعتراضـات نهادهـای مدنـی و فعـالان حقـوق بشـری توجه می  شـود یـا خیر. 

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیان بـا تأکید بـر ضرورت تأمیـن امنیت 
وکلای پرونده هـای امنیتـی، گفـت: اگـر وکلا بـرای دفـاع از متهـم احسـاس 
امنیـت نکننـد، ایـن دادرسـی مـردود خواهـد بـود. به لحـاظ فقهـی، حقوقی و 
مبانـی حقوق بشـری وکیـل به همان انـدازه ای که قاضی دارای مصونیت اسـت، 

دارد.  مصونیت 

وی افـزود: وکلایـی کـه از سـوی انجمن دفـاع از حقوق زندانیـان وکالت این 
 
ً
9 محکـوم بـه اعدام را به عهـده گرفته اند، بـدون مداخله در اصل اتهـام و صرفا
در راسـتای دفـاع از حقـوق ایـن متهمـان بـه دفـاع از آنهـا می پردازنـد و مـا بـه 

وکلای قبلـی آنهـا نیز قـول حمایـت داده ایم. 
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باقی، ریشـه برخی از این مسـایل را ناشـی از عدم اطلاع مسـوولان دانسـت 
و گفت: متأسـفانه همگان از بس درگیر مسـایل سیاسـی و مناقشـات هسـته ای 
و مسـایل حاشـیه  ای دیگـر شـده اند کـه از بسـیاری فجایع و مسـایل انسـانی و 
حقـوق بشـری غافـل می ماننـد، اگر هـم توجهی شـود، به افـراد خاصی اسـت. 

مطالعـات  اسـاس  بـر  گفـت:  زندانیـان  حقـوق  از  دفـاع  انجمـن  رییـس 
انجام  شـده مشـخص شـد که حقوق برخـی زندانیانی کـه در نقاط دوردسـت و 

دور از مرکـز تحمـل حبـس می کننـد، تضییـع می شـود. 

ارسـال  بـرای مـا  اهـوازی  نامه هایـی کـه زندانیـان  بـر اسـاس  افـزود:  وی 
کرده انـد و بررسـی هایی کـه از مجـاری مختلـف انجـام دادیم، متأسـفانه نتایج 
خوشـایندی حاصـل نشـد کـه بی توجهـی به آنهـا باعث آسـیب دیـدن مصالح 
ملـی و عمومی می شـود. ما معتقدیم مسـوولان کشـور باید در جریـان این امور 
و بی توجهی هـا قـرار بگیرنـد، چـون اطـلاع آنهـا از برخـی مسـایل تکان  دهنده 
بـه حـل آن موضـوع کمک شـایانی می کنـد. نبایـد اجـازه داد که برخی افـراد به 
بهانـه انجـام تحقیقـات مقدماتـی و عـدم حضور وکیـل در این مرحلـه، حقوق 

بشـر را نقـض و قانـون را زیر پـا گذارند. 

باقـی تأکیـد کـرد: صدور برخـی احکام بـه تقویـت افراطیـون در منطقه های 
حسـاس کشـور کمـک می کند. 

نماینـدگان  از  متشـکل  کمیتـه ای  سـریع  تر  هرچـه  کـه  کـرد  پیشـنهاد  وی 
مجلـس، قوه قضاییـه، وزارت اطلاعات و نماینـدگان جامعه مدنی در خصوص 
جلوگیـری از صـدور احـکام اعـدام تشـکیل شـود تـا نماینـدگان ایـن کمیته به 
صـورت مسـتقیم و آزادانه بـا زندانیان و محکومیـن به اعـدام و خانواده های آنها 
وارد گفت  وگـو شـوند، ایـن امر باعـث جلب اعتمـاد عمومی خواهد شـد. بهتر 
اسـت چنیـن کمیته  ای نـه فقط بـرای پرونده  هـای خوزسـتان که برای رسـیدگی 

بـه پرونده  هـای آذربایجـان و کردسـتان هم دسـت بـه مطالعـه بزنند. 

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان با اشـاره به نقـش پدرانـه حکومت 
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در برخـورد بـا مجرمیـن، گفـت: همانگونـه کـه یـک پـدر بـا فرزنـد خطـاکار 
خـود بـه زبان نصیحـت صحبت و او را ارشـاد می کنـد، در اینجـا نیز حکومت 
بایـد نقـش پدرانـه خـود را در خصوص ایـن 9 محکوم به اعـدام ایفـا کند. پدر 
حتـی اگـر فرزند خطـا کار را تنبیـه کند، او را نمی  کشـد. حکومـت نباید جانب 
فرزنـدی را علیـه فرزنـد دیگر بگیـرد و باید تحقیـق کند که نقش همـه موثرین و 
طرفیـن در یـک قضیـه چه بوده اسـت. عوامـل اجرایی حکومـت در یک منطقه 
خـود طـرف دعـوا هسـتند و نبایـد منبـع انحصـاری اطلاعـات و تصمیمـات 
حکومت باشـند. اگر مسـوولان نخواهنـد جانبدارانه قضاوت کننـد، باید معلوم 
شـود آیـا مامـوران دولت نیـز قصور یا تقصیـری داشـته  اند، چنانکـه در حوادث 
سـال پیش در کردسـتان مقامات پلیس و اسـتانداری شـجاعانه اعلام کردند که 

مامـور دولـت مقصر بـوده و توبیـخ و تنبیه خواهد شـد. 

باقـی افـزود: صـرف نظـر از دیدگاهـی که مـن درباره اصـل مجـازات اعدام 
 حتـی بـا معیارهـای حقوقی 

ً
گاهنـد، اساسـا دارم و دیگـران کـم و بیـش بـه آن آ

و فقهـی مقبـول در جمهـوری اسـلامی نیز نبایـد چنین احـکام اعدامـی صادر 
شـود. نبایـد بـه قضـات بـدوی یـا تجدیدنظـر و دیـوان اختیـارات مطلـق برای 
تصمیم  گیـری دربـاره جـان انسـان داده شـود، مطابـق فقـه سـنتی هـم در ایـن 
 مجتهـدان و فقهـای وارسـته حکم صـادر می  کنند نه مثـلا یک قاضی 

ً
امـور اولا

جـوان 28 یـا 30 سـاله بـدون تحصیلات کافـی و مکفی. در فقه شـیعه حضور 
جمعـی از مجتهـدان در جلسـه دادگاهـی کـه احکام سـنگینی صـادر می  کند، 

بـرای مشـورت دادن بـه قاضی لازم اسـت. 

وی تصریـح کـرد: بـر همیـن اسـاس در تبصـره یک مـاده 20 قانون تشـکیل 
دادگاه  هـای عمومـی و انقـلاب در امـور کیفـری آمـده اسـت: "رسـیدگی بـه 
جرایمـی کـه مجـازات آنهـا قصـاص عضـو یـا قصـاص نفـس یـا اعـدام و یـا 
حبـس ابـد باشـد و نیـز رسـیدگی بـه جرایـم مطبوعاتـی و سیاسـی ابتـدا یـا در 
دادگاه تجدیدنظـر اسـتان بـه عمـل خواهد آمـد و در ایـن مـوارد دادگاه مذکور، 
دادگاه کیفـری اسـتان نامیـده می  شـود و دادگاه کیفـری اسـتان برای رسـیدگی به 
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جرایمـی کـه مجـازات آنهـا قصـاص نفـس یـا اعـدام یـا حبـس دایم باشـد، از 
پنـج نفـر قاضـی و برای رسـیدگی بـه جرایمی که مجـازات قانونـی آنها قصاص 
عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسـی باشـد، از سـه نفر عضو تشـکیل می  شـود"، 
ایـن در حالـی اسـت که احـکام اعدام صـادر شـده در اهواز توسـط یک قاضی 
کم  سـابقه صـادر شـده اسـت. در مـورد ایـن پرونده  هـا به انـدازه  ای مشـکلات 
 انتظار می  رود در شـعبه دیوان عالی کشـور نقض 

ً
حقوقـی وجود داشـته که قهـرا

شـود و ایـن بـه سـود منافع ملـی و همبسـتگی ملی اسـت.



رادیوفردادربارهنامهبهرئیسقوهقضاییهووزیر
اطلاعات

عمادالدیـن باقـی در نامـه ای سرگشـاده بـه رئیـس قـوه قضاییـه و وزیـر 
اطلاعـات جمهـوری اسـلامی خواهان رسـیدگی بـه فرجـام محکومین به 
اعـدام در پرونـده بمـب گـذاری هـای اهواز شـد رادیـو فـردا1385/3/31 
عمادالدیـن باقـی، روزنامـه نـگار و رئیس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان 
در ایران با ارسـال نامه ای سرگشـاده به آیت الله هاشـمی شـاهرودی رئیس 
قـوه قضاییـه جمهوری اسـلامی و محسـنی اژه ای وزیـر اطلاعـات درباره 
صـدور حکـم اعـدام بـرای نـه تـن از متهمـان بـه بمب گذاری هـای اهواز 
خواهـان رسـیدگی دقیـق بـه فرجام خواهـی این افراد شـده اسـت. در نامه 
آمـده اسـت برخـی از این افـراد هجده تا بیسـت سـاله و دارای تحصیلات 
ابتدایـی و شـغل کارگری هسـتند و بنا بر اطلاعـات دریافتی برخـی از آنها 
بـا انفجارهـا هیچ ارتباطـی ندارنـد. عمادالدین باقـی در مصاحبه بـا رادیو 
فـردا می گویـد: وکلای متهمین تا روز دادگاه موکلانشـان را ندیدند و حتی 
در جلسـه دادگاه برخـی از اینها نمی دانسـتند از چه کسـی بایـد دفاع کنند. 
آقـای باقـی می گویـد: پرونـده اکنـون در دیـوان عالـی کشـور اسـت و در 
صورتـی کـه حکم آنجـا تایید شـود، ابلاغ می شـود، ولی مـا امیدواریم در 
دیـوان عالـی کشـور بـه آنچه کـه اخیرا خـود زندانی ها نوشـتند و شـرایطی 
کـه در طـول ده یازده ماه بازداشـت انفـرادی داشـتند و اقاریری کـه از اینها 

گرفتـه شـده و لوایحـی کـه وکلا دادند، توجه شـود.

لیلی صدر
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عمادالدیـن باقـی، روزنامه نـگار و رئیس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان در 
ایـران بـا ارسـال نامـه ای سرگشـاده به آیـت الله هاشـمی شـاهرودی رئیـس قوه 
قضاییـه جمهـوری اسـلامی و محسـنی اژه ای وزیـر اطلاعـات دربـاره صـدور 
حکـم اعـدام بـرای نـه تـن از متهمـان بـه بمـب گـذاری هـای اهـواز خواهـان 
رسـیدگی دقیـق به فرجـام خواهی این افراد شـده اسـت. در نامـه رئیس انجمن 
دفـاع از حقـوق زندانیان در ایران آمده اسـت برخی از این افراد هجده تا بیسـت 
سـاله و دارای تحصیـلات ابتدایـی و شـغل کارگـری هسـتند و بنا بـر اطلاعات 
دریافتـی برخـی از آنهـا بـا انفجارها هیـچ ارتباطی ندارنـد. لیلی صـدر از رادیو 
فـردا از آقـای باقـی می پرسـد بـه عقیده شـما فرسـتادن ایـن نامه تا چـه حد در 
سرنوشـت متهمـان تاثیرگذار خواهـد بود؟ عمادالدیـن باقی: ما نوشـتن اینگونه 
نامـه هـا را بـه امیـد نتیجـه گرفتن انجـام می دهیـم و اگـر نتیجه مثبـت نگیریم، 
هم نشـان دهنده این اسـت که مسـئولین در کشـور پاسخگو نیسـتند و خودشان 
را در برابـر افـکار عمومـی قـرار می دهنـد و از طرفـی اگـر بـه ایـن اقدامـات و 
نامه هـا پاسـخ مثبت دهند، منشـا یـک امیدی می شـود و نشـان می دهد خیلی 
از مسـائل حقوق بشـری که سـازمان هـای بین المللی در برابـر آنها موضع گیری 
و اعتـراض مـی کننـد، می شـود در داخـل از طریـق گفتگو و روش هـای مدنی 
حـل کـرد. بـه هر حـال این بسـتگی دارد به مسـئولین که آیـا با برخـورد مثبت و 
سـازنده بـا این گونـه درخواسـت ها می خواهند امید مـردم را به انجـام اقدامات 

از داخـل تقویـت کننـد یا این کـه ناامیدشـان کنند.

لیلـی صـدر )رادیـو فـردا(: شـما در نامـه تـان خواهـان این شـدید کـه آقایان 
هاشـمی شـاهرودی و محسـنی اژه ای دسـتور رسـیدگی دقیق به فرجام خواهی 

ایـن افـراد دهنـد. مگر جلسـه محاکمه افـراد ایرادی داشـته؟

عمادالدیـن باقـی: تا آنجایـی که من اطـلاع دارم و با برخـی از وکلا صحبت 
کـردم، اساسـا ایـن وکلا تـا روز دادگاه موکلانشـان را ندیدنـد، حتـی در جلسـه 
دادگاه برخـی از اینهـا چون نمی دانسـتند از چه کسـی باید دفاع کننـد و چهره او 
را نمی شـناختند، خواهـان احراز هویت شـده بودند تا مطمئن شـوند موکلشـان 
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همیـن فـرد اسـت. یعنـی هیـچ دیـداری بیـن وکیـل و مـوکل صـورت نگرفته و 
ایـن افـراد هـم کـه در زنـدان بودنـد، هیـچ ارتباطی بـا مسـئولین قضایـی دیگر 
یـا مقاماتـی ماننـد آیـت الله شـاهرودی کـه معمـولا حساسـیت دارند نسـبت 
بـه ایـن امـور و بارهـا شـده کـه نـزد وکلا شـخصا موضع گیـری کردنـد، امکان 
ارتبـاط نداشـتند کـه بتواننـد مسائلشـان را منتقـل کننـد. مـا همیشـه اعتقادمان 
ایـن بـوده کـه رفتـار مدنـی یـا نهادهـای مدنـی بـه همیـن صـورت اسـت کـه 
بتوانیـم صـدای مـردم باشـیم و این صدا را به گوش مسـئولین برسـانیم و اساسـا 
نهادهـای مدنـی و کسـانی کـه در ایـن نقـش قـرار می گیرند، چشـم مسـئولین 
هسـتند و رویدادهایـی را کـه آنهـا نمـی بیننـد را سـعی مـی کنند نشـان دهند و 
زبـان مردم هسـتند. وقتی ایـن افراد در زندان های دوردسـتی بودند در شـرایطی 
قـرار داشـتند کـه صدایشـان بـه جایـی نرسـیده، وظیفه مـا بـوده که این صـدا را 

منعکـس کنیم.

ل . ص: آیـا وکلای ایـن پرونـده به این مسـاله که نتوانسـتند موکل هایشـان را 
تـا روز دادگاه ببینند اعتـراض نکردند؟

عمادالدیـن باقـی: وکلا و موکلینشـان همگی بـه رای صادره اعتـراض کردند. 
امـا مجموعـا سـیر دادرسـی از آغـاز بـه نحـوی شـکل گرفتـه و پیـش رفتـه که 
موجب شـده چه وکلا و موکلانشـان، خانواده ها و خود ما بر حسـب اطلاعاتی 
کـه از کل جریـان بـه دسـت آوردیـم، امیـدی نداشـته باشـیم بـرای مراحل آخر 
توجهـی شـود بـه درخواسـت اینهـا. بـه خاطـر ایـن کـه امیدی نبـود بـه این که 
بقیه مسـیر به شـکل عادلانه طی شـود، گمان کردیـم از خود مقامـات بالاتر در 
قـوه قضاییـه و وزارت اطلاعـات درخواسـت شـود در این موضوع یـک دخالت 

و نظارتی داشـته باشـد. 

ل . ص: الان پرونده در چه مرحله ای است؟

عمادالدیـن باقـی: الان در دیـوان عالی کشـور اسـت و در صورتـی که حکم 
آنجـا تاییـد شـود، ایـن ابلاغ مـی شـود و زمـان اجرایش هـم مقـررات خاصی 



تلاش برای توقف اعدام محکومان اعدام اهواز  343

نیسـت. ولـی مـا امیدواریـم در دیـوان عالـی کشـور بـه آنچـه کـه اخیـرا خـود 
زندانـی هـا نوشـتند و شـرایطی کـه در طـول ده یـازده مـاه بازداشـت انفـرادی 
داشـتند و اقاریـری کـه از اینهـا گرفتـه شـده و لوایحـی کـه وکلا دادنـد، توجه شـود.

ل . ص: آیا آقایان شاهرودی و اژه ای به نامه شما پاسخی دادند؟

عمادالدیـن باقـی: نخیر، نامه دو روز پیش ارسـال شـده و هنـوز مدت زیادی 
نگذشـته کـه مـا انتظار پاسـخ داشـته باشـیم. نهایتا هـم انتظـار نداریـم جوابی 
دریافـت کنیـم، انتظـار مـا ایـن اسـت کـه به ایـن نامـه توجه شـود و حکـم در 

دیـوان عالـی کشـور نقـض شـود. بهترین پاسـخ بـرای ما همین اسـت.



رادیوآلمان:
عمادالدینباقىخواستارتجدیدنظردرپرونده9محکوم

بهاعدامشد*

پـس از مراجعـه خانواده هـای 9 نفر محکوم بـه اعدام در اهواز بـه عمادالدین 
باقی پژوهشـگر مسـایل حقوق بشـر و رییس »انجمن دفاع از حقوق زندانیان«، 
وی نامـه ای را خطـاب بـه آقای هاشـمی شـاهرودی رییس قـوه قضاییـه و آقای 
محسـنی اژه ای وزیـر اطلاعـات نوشـته و خواسـتار تجدیدنظـر در پرونـده آنها 
و لغـو مجـازات اعدام شـان شـده اسـت. اتهـام ایـن 9 تـن تهیـه بمـب و یـا 

بمبگـذاری در خـط لوله هـای اهـواز ذکر شـده اسـت. 

عمادالدیـن باقـی خطـاب به رییس قـوه قضاییـه و وزیر اطلاعـات جمهوری 
اسـلامی ایـران، از جملـه می نویسـد کـه در نوشـتن نامـه اش انگیـزه ای مگـر 

»نگرانـی دربـاره اعـدام چنـد تـن از شـهروندان و هموطنان« نداشـته اسـت. 

در ایـن نامـه می خوانیـم: »در مهـر سـال ٨٤ بمبـی در خیابـان  نـادری اهواز 
منفجـر شـد و چنـد تـن از هموطنان خوزسـتانی به شـهادت رسـیدند و عوامل 

* گفتگوی بهنام باوندپور از رادیو آلمان 2006/06/20
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ایـن بمـب گـذاری دسـتگیر و اعدام شـدند. پـس از آن جمـع دیگری بـه اتهام 
تهیـه بمـب و یـا بمب گـذاری در لوله هـای نفتـی اهـواز دسـتگیر گردیدنـد کـه 
٩ تـن از آنهـا بـه نام هـای عبدالزهرا هلیچـی، یحیی ناصری، ریسـان سـواری، 
عبدالامـام زایـری، جعفر سـواری، محمـد علی سـواری، حمزه سـواری، ناظم 
بریهـی، ضامـن بـاوی محکـوم به اعـدام شـده اند. برخـی از این افراد در سـنین 
١٨ تـا ٢٠ سـالگی قـرار دارنـد و دارای تحصیـلات ابتدایـی و شـغل کارگـری 
هسـتند. بنابـر اطلاعـات دریافتـی برخـی از آنهـا ارتبـاط بـا هیـچ انفجـاری 
ندارنـد. گویـا آنهـا توسـط فردی اغـوا شـده اند که بـا تحویل بمب هـای صوتی 
و وسوسـه و تحریک و تشـویق خواسـتار اقدام به انفجار توسـط آنها شـده است 
 در جریـان موضوع نبوده انـد. آن افراد پـس از دریافت مواد 

ً
و برخـی هم اساسـا

منفجـره از انجـام عمـل منصرف شـده و مـواد را در جـای دیگری رها یـا پنهان 
کرده انـد. شـگفت اینکـه فردی که توسـط ٩ نفر روی وی اعتراف شـده اسـت و 
عامـل اغـوا و تحویـل بمب ها بوده اکنون آشـکارا در شـهر اهواز زندگـی و تردد 

دارد امـا فریـب خـوردگان او محکوم بـه اعدام شـده اند«. 

حال پرسـش این اسـت که چرا عامل اصلی، آزاد اسـت و »فریب خوردگان« 
حکـم اعـدام گرفته انـد؟ پاسـخ عمادالدین باقـی: ”در اصـل باید دسـتگاه های 
امنیتـی و قضایـی بـه این سـوال پاسـخ بدهند. مـا هـم الان در جایـگاه ورود به 
ماهیـت مسـئله نیسـتیم، امـا در حـد گمانه زنی هایی کـه چندان تداخلـی با این 
مسـئله پیـدا نکنـد می شـود گفـت کـه اگـر ایـن بمب ها یـک سـلاح غیرمجاز 
محسـوب می شـوند و امنیتـی هسـتند کـه محکومیت این افـراد و آزادی کسـی 
کـه ایـن بمب هـا را در اختیـار اینهـا گذاشـته حاکـی از شـائبه ی یـک برنامـه یا 
سـناریویی  هسـت، ولی از طرف دیگر بـه دلیل اینکه در آن منطقـه از بمب های 
صوتـی خاصی برای صید اسـتفاده می شـود و صیادها موقع صید از آن اسـتفاده 
می کننـد و ایـن هم آنجـا زیاد هسـت، و این فرد هـم ظاهرا جزو فروشـنده های 
ایـن اسـت و چیـز غیرمجـازی هـم بـه آن معنـا محسـوب نمی شـود، پـس اگر 
بمـب هـم از این قبیـل بوده کـه جرم امنیتـی قاعدتا نبـوده و نمی شـود مجازات 
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چنیـن سـنگینی را بـرای افـراد وضـع کـرد. حـالا این جزییـات چیزهایی سـت 
کـه بایسـتی دسـتگاه مربوطـه پاسـخ بدهـد و مـا بهرحـال اطلاعاتی کـه داریم 
اطلاعاتـی نیسـت کـه فعـلا بـه مرحله ی قضـاوت آن رسـیده باشـیم. امـا نکته  
دیگـری هـم کـه باز فکر می کنم خوب اسـت به آن توجه بشـود، درسـت اسـت 
کـه مـن در نامـه اشـاره کـردم فـردی که ایـن افـراد را اغوا کـرده آزاد اسـت، ولی 
واقعیـت ایـن اسـت کـه در آن منطقه فقر آنقدر گسـترده اسـت که اساسـا نیازی 
هـم نیسـت کسـی ایـن افـراد را اغوا بکنـد. اگر فـرض کنیـد افـرادی قصدهایی 
داشـته باشـند، در آن منطقـه می تواننـد براحتـی کسـانی را پیـدا بکنند کـه به دام 
بیفتنـد. بارهـا در روزنامه هـای خودمـان در داخل کشـور خبرهایی داده شـده و 
گزارشـهایی دیده شـده اسـت مبنـی بر اینکـه در جای جـای خوزسـتان مردمی 
دارد  آنهـا  نزدیکـی  نفـت زندگـی می کننـد، در  نزدیـک چـاه  هسـتند کـه در 
حفـاری می شـود، امـا آب آشـامیدنی ندارند، مسـکن مناسـب ندارنـد، غذای 
کافـی ندارنـد، یـا آلودگی محیط زیسـتی فـراوان دارنـد. در هرحال اینها نشـان 
می دهـد کـه بـر فـرض اینکه کسـانی هم پیدا بشـوند که اغـوا بشـوند و مرتکب 
جـرم بشـوند واقعـا اینهـا بی تقصیرنـد و این حکومت اسـت که بایـد زمینه های 
ایـن اغواشـدن را از بیـن ببـرد و برقـراری عدالـت کـه اینهـم همان چیزی سـت 
کـه شـعار دولـت جدید اسـت. دولت جدیـد اگر بحـث اش بحـث محرومیت 
و فقرزدایـی اسـت و ایـن فقـر در آن منطقـه آنقـدر شـدید اسـت که زمینه  سـاز 
بـروز چنیـن اتفاقاتی می شـود، خوب در واقع مسـئولیت حکومت اسـت که در 
اینجـا سـنگین اسـت و بایسـتی زمینه هـای یک چنین مشـکلاتی را از بیـن ببرد“. 

عمادالدیـن باقـی در نامـه خـود، ضمن برشـمردن چنـد نکتـه، محکومان به 
اعـدام را مسـتحق تخفیف در مجازات و »گذشـت و رافـت حکومت« می داند. 
ایـن نـکات را می تـوان چنیـن خلاصـه کـرد که افـراد مزبـور خـود »عامل هیچ 
انفجـاری نبوده انـد«، »دارای تشـکیلات نبوده انـد«، »قتلـی رخ نداده اسـت«، 
»اقـدام عملـی موجـب رعـب و هـراس نیـز از ناحیـه ایـن اشـخاص صـادر 
نگردیـده« و نیـز »پـس از 10  - 11 مـاه بازداشـت انفـرادی« بـدون اینکه »هیچ 
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ملاقاتـی با وکیـل داشـته باشـند« محاکمه شـده اند. 

البتـه آقـای باقـی، بـرای مسـتدل کردن حـق تخفیف حکـم این افـراد، علاوه 
بـر اشـاره به مـوارد حقوقـی، فقهی و حقوق بشـری، به مـواردی که بیشـتر جنبه 
اخلاقـی، سیاسـی، تاریخـی و یـا اقتصـادی دارنـد نیـز، در مجموعـا 14 بنـد، 
اشـاره کرده اسـت. عمادالدین باقی دلیل اشـاره بـه چنین مـواردی را، در نامه ای 
رسـمی بـه دو مقام عالیرتبـه جمهوری اسـلامی، چنین عنوان می کند: ”اسـاس 
نظـر مـن در واقـع همـان نـگاه حقـوق بشری سـت. امـا دلیـل اینکـه در 14بند 
دلایـل مختلـف ذکـر شـده این اسـت کـه می خواسـتم متذکـر این نکته بشـوم 
کـه موضـوع موضـوع سـاده ای نیسـت. آنچـه آنجـا اتفـاق افتـاده و ایـن پرونده 
ماهیـت و ابعـادش متنـوع اسـت، یـک چیـز کثیرالاضلاعی سـت. جنبه هـای 
مختلـف حقوقـی، حقـوق بشـری، ملـی، سیاسـی، اجتماعـی دارد. و در واقـع 
خواسـتم بگویـم کـه از هـر راهی که شـما بـه این مسـئله بنگرید روا نیسـت که 
ایـن افـراد محکـوم به اعـدام بشـوند. اگر شـما از منظر کامـلا ملی نـگاه بکنید 
بـه سـود منافـع ملی نیسـت. اگـر از منظر مذهبـی نـگاه کنید، اینهـا هم مذهب 
و همجنـس شـما هسـتند. در واقع خواسـتم بگویم از هـر زاویه که نـگاه بکنیم 
روا نیسـت کـه اینهـا محکـوم بـه اعدام بشـوند، بعـلاوه اینکه ما بایسـتی سـهم 
و نقـش خودمـان را در بـروز و ارتـکاب ایـن جرائـم بشناسـیم و اینکـه بالاخـره 
اگـر یـک عـده ای مرتکب خطایی شـده اند، درسـت اسـت که گذشـت از خطا 
و عفوکـردن از جانـب حکومـت زیبنده تـر اسـت، ولـی واقعیـت این اسـت که 
حکومـت و تک تـک مـردم، حتـا مـردم عـادی، کسـانیکه در شـهرهای بـزرگ 
زندگـی می کننـد و مردمـی کـه دارنـد راحـت زندگـی می کننـد، همه ی مـا باید 
بدانیـم کـه سـهم و نقشـی در بروز ایـن اتفاقـات داریم. وقتـی مردم آنجـا مردم 
فقیـری باشـند و در تنگدسـتی بسـر ببرنـد، آیـا مـا مقصر نیسـتیم در بـروز این 

خطاها و اشـتباهات“. 

ایـن نخسـتین بـار نیسـت که چـه آقـای باقی، چـه »انجمـن دفـاع از حقوق 
زندانیـان«، و چـه دیگـر نهادهای مدنـی در ایران درخواسـتهایی را از مسـئولان 
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حکومتـی کرده انـد. امـا آیـا مقامـات قضایـی و یـا اطلاعاتـی تاکنون پاسـخی 
بـه افـراد یـا نهادهـا داده انـد؟ عمادالدین باقـی می گویـد: ”در مورد قـوه قضاییه 
نتایـج مثبتـی داشـته ایم. مثـلا، در سـال گذشـته از میـان نامه های متعـددی که 
فرسـتاده شـد 4 مـوردش را رییـس قـوه قضاییه دسـتور بـه اقـدام داده بـود. البته 
اینکـه بعضـی از اینهـا اقـدام عملـی در مـوردش صـورت گرفـت و بعضی هـا 
نگرفـت، بحـث دیگری سـت. در مـورد بعضـی از اینها دسـتور اقدام داده شـد، 
امـا تـوی سـطوح پایین تر کـه می آید متوقـف می شـود و کاری که بایـد صورت 
بگیرد توی یک سیسـتم بورکراسـی نفله می شـود، امـا، خوب، نامه هـای زیادی 
هـم بود که پاسـخ داده نشـد. در مـورد وزارت اطلاعـات در دور قبلی که دولت 
اصلاح طلـب آقـای خاتمـی بـود، مـواردی پیـش آمـد کـه نامه هایـی فرسـتاده 
شـده و گاهـی نتایـج گرفتـه شـده و یـا لااقل پاسـخ شـفاهی داده شـده و گاهی 
هـم هیـچ ترتیـب اثـری نداده انـد. در دور جدیـد تـا بـه حال مـا هیچ نشـانه ای 
ندیده ایـم. حـالا اولین نامه ای که فرسـتاده شـده در مورد آقای جهانبگو هسـت 
کـه امیدواریم پاسـخ بدهنـد. خیلی کار مشکلی سـت و این را نمی شـود کتمان 
کرد. خیلی مشـکل اسـت و متاسـفانه انرژی زیـادی می برد پیگیـری و اقدامات 
متعـددی کـه می شـود. گاهـی اوقـات آنقـدر ایـن پاسـخ ها کنـد و دیر اسـت و 
یـا بی پاسـخ می گذارنـد کـه می توانـد باعـث دلسـردی بشـود و اگـر قرار باشـد 
نهادهـای مدنـی و نوپـا مایـوس بشـوند، این بـه لحاظ اسـتراتژیک به سـود کل 

کشـور نخواهـد بود“. 

عمادالدیـن باقـی در پایـان نامـه خـود می نویسـد: »گفتنی هـای فـراوان و 
ناگـواری در بـاب پرونـده محکومـان سـابق الذکر، موجود اسـت که بـه مجال 
دیگـری موکـول می کنـم. امیـد اسـت بـا امعـان نظـر بـه آنچه گذشـت دسـتور 
تجدیدنظـر صـادر فرمایید و در خصـوص متهمان باقیمانده حوادث خوزسـتان 

نیز دسـتور رسـیدگی عادلانـه صادر گـردد«.



گفتگوبابیبیسیدربارهمحکومانبهاعدامدراهواز*

بیبیسـی: در پـی مراجعـه خانواده هـای محکـوم بـه اعـدام در اهـواز بـه 
عمادالدیـن باقـی، فعـال حقوق بشـر و رئیس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیان، 
او در نامـه ای بـه رییـس قوه قضاییـه و وزیر اطلاعات خواسـتار تجدیـد نظر در 
وضعیـت زندانیـان حادثـه ی بمب گـذاری در اهـواز شـده، آقـای باقـی در نامه  
خـود آورده برخـی از 9 نفـری کـه بـه اعـدام محکوم شـدند در سـنین 18 تا 20 
سـالگی هسـتند و دارای تحصیـلات ابتدایی و شـغل های کارگری انـد و در عین 
حـال بنـا بـه اطلاعـات دریافتـی وی برخـی از آنهـا ارتبـاط بـا هیـچ انفجاری 
 توسـط فـردی اغـوا شـده اند کـه بـا تحویـل بمب هـای صوتی 

ً
ندارنـد و ظاهـرا

و وسوسـه و تحریـک و تشـویق خواسـتار اقـدام بـه انفجار توسـط آنجا شـده و 
 در جریـان موضـوع نبوده انـد، بـرای آگاهـی از جزییـات از 

ً
برخـی هـم اساسـا

بیشـتر در ایـن زمینه گفتگویی داشـتم بـا عمادالدیـن باقی، رییس هیـات مدیره 
انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان و او ابتـدا در مـورد دلیـل نوشـتن این نامـه گفت:

باقـی: آنچـه که از آقـای نیکبخت، بعضی از وکلای تسـخیری که مـن با آنها 
صحبـت کـردم و بـا خانواده ها و خـود زندانیـان بدسـت آوردم نشـان داد که در 
ایـن میـان دارد اجحافـی می شـود و حقـی از افـرادی ضایع می شـود و کسـانی 

محکـوم بـه اعدام می شـوند که مسـتحق چنیـن مجازاتی نیسـتند. 

june 21 2006 بی بی سی برنامه بامدادی چهارشنبه *
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بیبیسـی: یکـی از نکاتی که اشـاره شـده بـه آن در ایـن نامه، این هسـت که 
ایـن عـده جـوان هسـتند و خیلی هایشـان بیـن سـنین 18 تا 20 سـاله هسـتند و 
 خـودش آزاد هسـت این 

ً
فریـب خوردنـد بـه نوعی، توسـط شـخصی کـه ظاهرا

جوری کـه در نامـه آمده؟

باقـی: ببینیـد مـن با عـده زیـادی از اعضای خانـواده و وکلا صحبـت کردم و 
ایـن بـه تواتـر رسـیده که همـه اظهـار کردند کسـی که متهم اسـت که ایـن مواد 
را در اختیـار ایـن افراد گذاشـته در حـال حاضر آزاد اسـت البته اینکـه بخواهیم 
پاسـخ بدهیـم چـرا؟ ورود به ماهیت مسـاله اسـت و ایـن الان نقش ما نیسـت، 
اینکـه اگـر ایـن بمب هـا واقعـی بودنـد و جنبه امنیتی داشـتند چـرا این فـرد آزاد 
اسـت و اگـر ایـن بمب هـا صوتـی هسـتند کـه در ایـن صـورت جنبـه امنیتـی 
 نبایـد بـا آن ایـن جـوری برخـورد شـود اما مـن نکته ای 

ً
نـدارد و بنابرایـن اصـلا

 صـرف نظـر از اینکـه اینهـا توسـط چه 
ً
کـه دارم مهمتـر از ایـن اسـت و اساسـا

کسـی اغوا شـده اند شـما اگـر الان به بسـیاری از مناطـق خوزسـتان بروید، فقر 
 نیازی نیسـت که کسـی دیگـران را 

ً
و محرومیـت چنـان عمیق اسـت که اساسـا

اغـوا بکنـد، بیـکاری و فقـر در آنجـا بیـداد می کند و افـرادی هسـتند که ممکن 
اسـت بـا چنـد تا وعـده و وعیـد به راحتـی فریـب بخورند هـر چند بـا وجودی 
 جـوان بودنـد و از خانواده هـای محـروم و فقیـر هسـتند، بعد از 

ً
کـه اینهـا اکثـرا

اینکـه ایـن مـواد را گرفتنـد هیـچ کـدام مـورد اسـتفاده قـرار ندادند یـا در جایی 
رهـا کردنـد یـا پنهـان کردند و متوجه شـدند کـه این کار، کار اشـتباهی اسـت، 
بنابرایـن اگـر اسـتفاده هـم می کردنـد مـا باید به ایـن سـوال پاسـخ می دادیم که 
مقصـر اصلـی کیسـت یعنـی سـهم مـا، سـهم حکومـت، سـهم مردم و سـهم 
کسـانی کـه در زندگـی راحـت و شـهرهای بـزرگ بـه سـر می برنـد در ایـن فقر 
و محرومیـت مردمـی کـه روی معـادن عظیـم نفـت نشسـته اند چیسـت؟ و آن 

محرومیـت در واقـع زمینه سـاز بـروز چنیـن اتفاقاتی اسـت. 

بیبیسـی: یـک نکتـه دیگـر کـه در ایـن نامـه می شـود بـه آن اشـاره کـرد، 
بحـث اعتـراف دستگیرشـدگان و ایـن 9 نفر هسـت به جرمی که حکـم و اثرش 
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صـادر شـده و اشـاره هایی کـه شـما کردیـد بـه اینکـه اقاریـر در زندانهـا چطور 
گرفتـه می شـود، اطلاعات مشـخصی دربـاره نحـوه  اعتراف گیری در مـورد این 

چیسـت؟ زندانیان 

 کـه مـن نامه هایـی را بـا خط خـود زندانیان که توسـط زنـدان مهر 
ً
باقـی: اولا

شـده بـود و توسـط زندانـی انگشـت خـورده بـود بدسـت آوردم و زندانی ها در 
ایـن نامه ها یشـان نوشـته اند کـه آنچه کـه اقرار کـرده اند تحت فشـار اسـت این 
 اگـر هیـچ نوشـته ای هـم از طریـق زندانیان بدسـت ما نمی رسـید 

ً
یکـی و ثانیـا

 وقتـی فـردی بـه مـدت 10 مـاه ـ 11 مـاه در بازداشـت انفرادی هسـت و 
ً
اساسـا

حتـی وکیـل تـا روز دادگاه موکلـش را ندیـده )حیـرت آور ایـن اسـت کـه وکلا 
روز دادگاه موکلشـان را نمی شـناختند( همیـن بـه تنهایی کافی اسـت که پرونده 

محل سـوال و مناقشـه قـرار بگیرد. 



گفتگوبارادیوآلماندربارهدهحکمجدیداعدامدر
اهواز*

دادگاه انقـلاب اهـواز، بـرای ده نفـر از نوزده متهم یک پرونـده ی مربوط به 
بمبگذاری های سـال گذشـته در شـهر اهواز، مجازات اعـدام در ملاءعام 
صـادر کرده اسـت. سـه نفـر دیگـر از این عـده به ١٠ تـا ٢٠ سـال، چهار 

نفـر بـه ٥ و یـک نفر به ١ سـال حبـس محکوم شـده اند. 
تاکنـون چنـد گـروه مختلـف به اتهـام همـکاری و یا شـرکت مسـتقیم در 
اینگونـه اقدامـات مـورد محاکمه قـرار گرفته انـد و تعدادی نیـز محکوم به 
اعـدام شـده اند. البتـه همگـی ایـن افـراد نه لزومـا به دلیـل اقـدام به بمب 
گـذاری، بلکـه بـه اتهاماتی نظیـر همکاری به منظـور برانـدازی رژیم و به 
جـرم ”محاربـه” محکـوم به اعدام شـده اند. از جملـه به یک گـروه نه نفره 
می تـوان اشـاره کـرد که حکـم اعـدام در مورد دو تـن از آن هـا در فروردین 
امسـال بـه اجـرا درآمـد. حـال مجـازات اعـدام بـرای ده نفر دیگـر صادر 
شـده. آیـا دادگاه ایـن افـراد، برموازین حقوقـی برگزار می شـود، و آیا حکم 
اعـدام مجازاتـی عادلانـه اسـت؟ عمادالدین باقـی رییس انجمـن دفاع از 
حقـوق زندانیـان به سـوالات دویچه ولـه در این زمینه پاسـخ داده اسـت. 

گفتگو: مریم انصاری

2006/07/26 )DW( رادیو آلمان *
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دویچهولـه: آقـای باقـی، سـوالات مـن از شـما در دو زمینـه هسـتند، یکی به 
لحـاظ حقوقـی و دیگـری از جنبه حقوق بشـری و اجتماعی. شـما سـابق براین 
بـه حکـم اعـدام 9 نفر دیگـر اعتراض کـرده بودید، حـال پرونده ایـن ده نفر چه 

تفاوتی با آنهـا دارد؟

عمادالدیـنباقـی: بایـد بگویم، کسـانی کـه در ماههای گذشـته در اهـواز یا 
خوزسـتان محاکمـه شـدند، چند جریـان و یا چند پرونده هسـتند. یـک پرونده 
مربـوط بـه کسـانی بود کـه محاکمـه و محکوم بـه اعدام شـدند و حکـم دو نفر 
در اسـفند مـاه گذشـته در مـلاء عام اجرا شـد. پرونـده دوم مربوط بـه یک جمع 
دیگری سـت کـه از ایـن جمـع 9 نفـر محکوم بـه اعـدام و تعدادی هـم محکوم 
بـه حبس هـای سـنگین 20 یـا 30 سـال شـدند. پرونـده سـوم مربوط بـه جمع 
دیگری سـت کـه بـرادران بـاوی )5برادر و یـک پسـر عمو(وچندنفر دانشـجوی 
اهـوازی هسـتند کـه از بیـن اینها هم چنـد نفر محکوم بـه اعدام شـدند. پرونده 
چهـارم پرونـده همیـن گروهی سـت کـه اخیـرا محاکمـه شـدند، یعنـی حدود 
یـک هفتـه پیـش، کـه 19 نفـر بودنـد و از ایـن 19 نفـر 10 نفرشـان محکـوم به 
اعـدام شـده اند. پرونـده دیگـری هـم هسـت که قـرار اسـت در هفته هـای آینده 
محاکمه شـان صـورت بگیـرد. آن گروهی که من در موردشـان آن نامه را نوشـته 
بـودم، 9 نفـری هسـتند کـه هیـچ کدامشـان در بمب گـذاری شـرکت نداشـتند 
و هیـچ بمبـی را منفجـر نکردنـد امـا گـروه اخیـر کسـانی هسـتند کـه قبـل از 
بازداشت شـان سـی. دی تولیـد کـرده بودنـد و ایـن سـی. دی در سـطح بسـیار 
گسـترده ای در خوزسـتان توزیـع شـد. حـدودا در 7 نقطه از اهـواز بمب گذاری 
شـده بـود و انفجار صـورت گرفت که حدود 25 نفر کشـته شـدند. اینها قبل از 
وقـوع انفجـار بـا دوربینی که کاشـته بودنـد از صحنـه انفجار فیلمبـرداری کرده 
بودنـد و ایـن فیلمهـا را بصورت سـی. دی شـبیه کاری کـه گروه بـن لادن انجام 
می دهـد تکثیـر و پخـش کردنـد و قبـل از اینکه بازداشـت بشـوند با انتشـار این 
سـی. دی در واقـع مسـئولیت اش را بعهـده گرفتـه بودنـد و در دادگاه هم اعتراف 

کردند. 



حق حیات )3(  354

دویچهولـه: دادرسـی این هـا چگونـه بـوده؟ و آیا از حق داشـتن وکیـل و دفاع 
از خـود برخـوردار بوده اند؟

عمادالدیـنباقـی: حقیقـت این اسـت کـه بنا بـه اطلاعاتـی که مـا داریم در 
مـورد پرونده هـای دیگـر موازیـن قانونی رعایت نشـده اسـت. مثلا فـرض کنید 
آن نـه نفـری کـه مـا در موردشـان اطلاع داشـتیم اینها 11 مـاه در انفـرادی بودند 
و بعـد محاکمـه شـدند و گزارشـاتی وجـود دارد کـه در ایـن مـدت مـورد آزار و 
فشـار قـرار گرفتنـد و وکیـل نداشـتند و وکیل شـان در روز دادگاه اینهـا را دیـده 
اسـت و اینهـا همـه برخلاف قوانیـن و مقررات اسـت. اما این گروهـی که هفته 
پیـش محاکمـه شـدند و حکم شـان صـادر شـده، بنابـر اطلاعـی کـه مـا داریم 
اینهـا مـورد اذیـت و آزار نبودنـد. دلیلش هم این اسـت کـه افراد دیگـر که بمب 
خریـده بودنـد ولـی منفجر نکـرده بودند، بـه دلیل اینکـه تصور می کردنـد اینها 
دارنـد پنهانـکاری می کننـد کوشـش می شـد در بازجویی هـا بـا اعمـال فشـار 
از اینهـا اقـرار بگیرنـد. امـا اینهـا بـه دلیـل اینکـه مـدارک و دلایل زیـادی وجود 
داشـت، بـه نظـر می آیـد کـه دیگر نیـازی نبـود که آنهـا را مـورد فشـار و اذیت و 
آزار قـرار بدهنـد تـا از آنهـا اقـرار بگیرنـد. امـا در مـورد ایـن گـروه وکلا حضور 
داشـتند در دادگاه و از نحـوه برخـورد دادگاه راضـی بودنـد و نکتـه خیلی جالب 
ایـن اسـت که افـرادی کـه وکیـل داشـتند احکامشـان خفیف تـر بود. مثـلا، دو 
نفـر از خانمهایـی کـه به نظـر می آمد حکـم اعدام برایشـان صادر بشـود، چون 
دقیقـا آنهـا هم طبـق مـاده 186 قانون مجـازات که می گویـد، کسـانیکه با علم 
بـه اینکـه یک سـازمانی قصد برانـدازی مسـلحانه دارد، با این سـازمان یا حزب 
همـکاری می کننـد، ولو اینکه خودشـان دسـت به اسـلحه نبرنـد، اینها محارب 
ومفسـد فـی الارض می شـوند و همیشـه هم اینهـا محکوم بـه اعدام می شـوند، 
امـا چـون وکیـل داشـتند یکـی از اینهـا حکـم یکسـاله گرفـت و یکـی دیگـر 
هـم حکـم 3سـال زنـدان گرفت. ولـی آنهایـی کـه وکیل نداشـتند احکامشـان 
سـنگین  تر بـود. خـوب ایـن یک دلیـل دیگری سـت بر ضـرورت حضـور وکیل 
و اینکـه متهمـان بایـد وکیل داشـته باشـند. امـا واقعیت این اسـت که بـه اعتقاد 
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مـن هیچوقـت عدالـت در ایـن محاکـم آنطور کـه مطلـوب و ایده آل ما هسـت 
رعایـت نمی شـود. بخاطـر اینکـه، فرضـا از نظـر من، عدالـت وقتی بـه معنای 
کامـل رعایـت می شـود کـه عـلاوه بـر حضـور وکیـل، در ایـن محاکـم هیـات 
منصفـه هـم حضـور داشـته باشـند. ممکـن اسـت حتا حضـور هیـات منصفه 
موجـب بشـود همیـن احـکام صـادر بشـود، ولـی بهرحال اگـر هیـات منصفه 
حضور داشـته باشـد، اعتبـار احکام و عادلانـه بودنش در افـکار عمومی راحت 

تـر پذیرفته می شـود. 

دویچهولـه: بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه دادید، آیـا ایـن 10 نفری که ازشـان 
صحبـت کردید، مسـتحق حکـم اعدام هسـتند؟

خـوب  باشـد،  ایـران  در  جـاری  قوانیـن  مـلاک  اگـر  باقـی:  عمادالدیـن
احکامـی کـه صـادر شـده طبـق همـان مـاده 186 قابـل قبـول بـه نظـر می آید. 
منتهـا انتقـاد مـا ایـن اسـت کـه بهرحـال با توجـه بـه اینکه اصـل بـر جلوگیری 
یـا کاهـش مجـازات اعـدام هسـت، باید کسـانی کـه مباشـر بودند و مسـتقیما 
در بمب گذاری هـا نقـش داشـتند، طبـق قوانیـن جـاری ایـران، اینهـا حکم های 
سـنگین بگیرنـد. بـه همیـن جهت مـا تصـور می کنیم می شـود در مـورد برخی 
از اینهـا احـکام خفیف تـری صـادر کـرد. فقط 4 نفـر از آنهـا کسـانی بودند که 

مسـتقیما و فعالانـه در خـود بمب گذاری هـا شـرکت داشـتند. 

دویچهولـه: سـوال بعدی من از شـما در رابطـه با خود مجازات اعدام اسـت، 
از جنبـه اجتماعـی و حقوق  بشـری اش. یعنی مجازاتی که شـما از مخالفین اش 
هسـتید و بـه همیـن دلیـل هم مـورد انتقاد قـرار می گیرید. شـما دلایل تـان برای 

لغـو مجازات اعدام و درسـت نبـودن چنین مجازاتی چه هسـت؟

عمادالدیـنباقـی: ما این مسـئله را از دو موضع می توانیم برخـورد کنیم. یک 
موضـع، موضـع نفـی اعدام هسـت که اعتقـاد من اسـت و طبـق پژوهش هایی 
کـه تاکنـون داشـتم و در چنـد نوبت به شـکل های مختلـف در قالب سـمینار و 
مقالـه منتشـر شـده، نفی این مجـازات هیچ منافاتی هم با شـریعت نـدارد، حتا 
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در مـواردی مطابـق شـریعت هم هسـت. امـا در اینجا اگـر بخواهم بـه فراخور 
ایـن گفتگـوی کوتـاه رادیویی سـخن گفته باشـم، بـرای مثال می شـود گفت که 
درسـت اسـت کـه جرمـی واقـع شـده و تعـدادی از افـرادی کـه در ایـن پرونده 
چهـارم محکوم شـده اند، مرتکـب جرم شـده و بمب گذاری کـرده و عده ای هم 
کشـته شـده اند، امـا بـاز با همـان منطق مـا، با همـان نـگاه اجتماعـی و حقوق 
بشـری، حکومت بایسـتی حتـا بر مبنـای همین قوانین جـاری هم، بایـد به این 
نکتـه توجـه بکنـد کـه ایـن افـراد عمدتا واسـطه جـرم هسـتند و نه عامـل جرم. 
عامـل اصلـی جـرم عامـل یا عواملی سـت کـه اگر بـه انها توجه شـود بسـیاری 
افـراد دیگر نیز مقصر شـناخته می شـوند. خـود ما مقصر می شـویم و حکومت 
هـم بایسـتی سـهم خـودش را درک بکنـد. مثـلا فـرض کنید عـدم رسـیدگی به 
حقـوق ایـن افـراد محرک ارتـکاب اینها به این جرم شـده و یا فقر ایـن افراد موثر 
بـوده اسـت. بنابـه اطلاعاتی که ما داریم بسـیاری از اینهـا از افراد بسـیار فقیر و 
محـروم هسـتند و یـاس آنهـا هم در ارتـکاب جرم موثـر بوده اسـت. جالب این 
اسـت که تعـدادی از این افراد کسـانی بودند که عقاید اصلاحی داشـتند در این 
سـالهای گذشـته و حتـا در فعالیت هـای انتخاباتی مشـارکت جـدی می کردند، 
 از سـال 

ً
در انتخابـات مجلـس، ریاسـت جمهـوری و شـوراها و اینها. اما ظاهرا

83 ـ 82 بـه دلیـل اینکـه احسـاس می کننـد، علی رغـم اینکـه ایـن شـیوه را 
انتخـاب کردنـد، خیلی بـه حقوق اینها و مسـایل قومـی  و مطالبات قومی شـان 
توجهـی نشـده و اینهـا مایوس می شـوند و فکر می کنند که بایسـتی بـا اقدامات 
تنـد و خشـنی صدای خودشـان را بـه گوش دیگران برسـانند و یـاس اینها باعث 
می شـود کـه بـه این سـو کشـیده بشـوند. و ایـن نکتـه از یـک زاویه دیگـری هم 
بسـیار مهم اسـت که یک هشداری سـت برای جلوگیـری از گسترده شـدن یاس 
در سـطح کل کشـور. بنابراین وقتی این نکات ملاحظه بشـود، طبیعی سـت که 
مـا متوجـه می شـویم که حکومت بایسـتی قائل به تخفیـف اینها بشـود. البته نه 
در قالـب تبرئه، چون درسـت اسـت که عوامـل مختلفی در بروز جـرم این افراد 
دخیـل اسـت، امـا ایـن نافـی مسـئول بودن ایـن افـراد نیسـت. خیلی هـا تصور 
می کننـد نفـی اعـدام یعنـی نفی مجـازات. یعنـی تصـور می کنند اگر مـا گفتیم 
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کسـانی کـه مرتکب چنیـن جرائم وحشـتناکی شـده اند، اینهـا را اعـدام نکنید، 
یعنـی اینهـا را مجـازات نکنیـد و رهـا کنیـد. درحالـی کـه کسـانی کـه مرتکب 
ایـن جرائم سـنگین و خشـونت بار می شـوند، حتا در کشـورهایی کـه مجازات 
اعـدام لغـو شـده، مجازات می شـوند و محکـوم به حبـس ابد می شـوند که این 
حبـس گاهـی با اعمال شـاقه اسـت. به همیـن جهت مـن تصور می کنـم که ما 
اگـر بـا اصـل مجـازات اعـدام مخالف باشـیم، دیگـر اسـتثنا نـدارد و اینکه چه 

کسـی مرتکـب چـه جرمی شـده باشـد، دیگر فرقـی نمی کند. 

دویچهولـه: آیـا یکـی از دلایلـش این نیسـت کـه مجـازات اعدام خـودش به 
دامـن زدن بـه خشـونت در جامعه کمـک می کند؟

عمادالدیـنباقـی: یـک دلیـل بنیـادی حقوق بشـری مخالفـت با اعـدام این 
اسـت کـه مجـازات اعـدام سـمبل خشـونت اسـت و مخالفت بـا اعـدام یعنی 
مخالـف بـا یکی از بارزتریـن مظاهر خشـونت. تمام مطالعات جامعه شناسـانه 
در طـول 200 سـال اخیـر نشـان داده کـه اعـدام بـه هیـچ وجه موجـب کاهش 
جـرم نشـده، اما از آنطـرف باعث ترویج فرهنگ خشـونت شـده، بنابراین اعدام 

توجیهـی ندارد. 



گفتگوبابیبیسیدربارهتاییدحکماعدام10محکوم
انفجارهایسالگذشتهاهواز*

بیبیسـی: سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر بـا صـدور بیانیـه ای خطـاب بـه 
قـوه قضاییـه ی ایـران خواسـتار ممانعـت از اجرای حکـم اعدام 10 خوزسـتانی 
شـده، ایـن سـازمان مدعـی شـده کـه در طول یک سـال گذشـته قـوه قضاییه ی 
ایـران حداقـل 13 ایرانـی عـرب تبـار را بـه اتهـام فعالیـت مسـلحانه علیـه نظام 
بـه اعـدام محکـوم کـرده و در بیانیـه خـود آورده که علیه چهـار نفـر از متهمان، 
بـدون شـاهد و در دادگاه یـک روزه حکم صادر شـده. مدیر بخـش خاورمیانه و 
شـمال آفریقـا در سـازمان دیده بان حقوق بشـر همچنیـن ابراز تعجـب کرده که 
حتـی یکـی از متهمـان در هنگام وقـوع جرم مـورد ادعـا، زندانی بـوده و امکان 

هیچگونـه اعمـال خلاف قانون را نداشـته اسـت. 

عماد الدین باقـی از فعـالان حقـوق زندانیـان در ایـران در مـورد تاییـد احکام 
محکومـان در دیـوان عالـی کشـور بـه بی بی سـی گفت:

باقـی: در ایـن زمینـه، یک اشـکال قانونـی وجود دارد و آن اشـکال این اسـت 
کـه حتـی پـس از آنکـه دیـوان حکـم را تاییـد کـرد یـک مهلـت قانونـی بـرای 
اعتـراض وجـود دارد و اصـلا اینکـه اعـلام کـرده انـد حکـم را بـه زودی اجـرا 

* رادیو بی بی سی 14 نوامبر 2006 -23 آبان 1385
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خواهنـد کـرد یک امر غیـر قانونی اسـت و تا مرحلـه بعدی که اعتـراض وکلا و 
اقدامـات قانونـی دیگر طـی نشـود نمی توانند چنین ادعـا کنند. مسـئله دوم هم 
ایـن اسـت که سـؤالات و اشـکالات متعددی پیرامـون این پرونده مطرح اسـت 
کـه قبـلا ما این اشـکالات را مطرح کرده ایـم و یک بار در همـان نامه ای که}من 
خطـاب بـه رییس قـوه قضاییـه و وزیر اطلاعات نوشـتم و{ انتشـار گسـترده ای 
پیـدا کـرد 14 دلیـل ذکـر شـد مبنـی بـر اینکـه ایـن احـکام بایـد متوقف شـود. 
متاسـفانه تاکنـون به آن اشـکالات و سـؤالاتی که مطـرح کرده بودیـم هیچگونه 
پاسـخی داده نشـده اسـت. البته ایـن 10 نفری کـه تایید حکم اعدامشـان اعلام 
شـده غیـر از 8 نفـری هسـتند که مـا آن نامـه را در موردشـان نوشـتیم. در دیدار 
بـا نماینـدگان مجلـس هـم توضیـح دادیـم کـه خیلـی از این افـراد مباشـرنبوده 
انـد و کسـانی که مباشـر نبودند علی القاعـده نباید حکـم اعـدام دریافت کنند. 
بـا پخـش مصاحبـه تلویزیونـی هـم نمی شـود کسـی را اقنـاع کـرد، آن هـم در 
شـرایطی کـه اساسـا ایـن مصاحبـه هـا، بـی اعتمـادی را افـزون می کنـد زیـرا 
روش هـای قبلی در سـال های گذشـته در مورد ایـن اعتراف گیری هـا و مصاحبه 
هـا به گونـه ای نبوده که امروز کسـی بتواند بـه مصاحبه هـای تلویزیونی اعتماد 
کنـد. متاسـفانه تاکنون علی رغـم پیغام های مکـرر که برای مسـئولین مختلف 
امنیتـی و قضایـی بـرای بحـث و بررسـی پیرامـون پرونـده محکومین بـه اعدام 

اهـواز داده ایـم حاضـر بـه هیچگونه تمـاس و گفتگویـی با ما نشـده اند. 



باقیووکلایپروندهبمبگذاریهایاهوازبانمایندگان
فراکسیوناقلیتمجلسدیدارکردند*

رییـس انجمـن دفـاع از حقوق زندانیـان به همـراه پنج نفـر از وکلای متهمان 
پرونـده   بمب  گذاری  هـای اخیـر اهـواز بـا نماینـدگان فراکسـیون اقلیت مجلس 
هفتـم، دیـدار و پیرامون شـرایط حاکم بر ایـن پرونده و اوضاع منطقه خوزسـتان 

کردند.  گفت  وگـو 

عمادالدیـن باقـی، رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان در گفت  وگـو با 
خبرنـگار "ایلنـا"، بـا اعلام این مطلـب، گفت: پس از سـه ماه از درخواسـت ما 
بـرای دیـدار بـا نمایندگان فراکسـیون اقلیـت و اکثریت، امـروز موفق بـه دیدار و 

گفت  وگـو بـا نمایندگان فراکسـیون اقلیـت مجلس هفتم شـدیم. 

وی افـزود: در ایـن جلسـه کـه بنـده بـه همـراه آقایـان نیکبخـت، علیـزاده 
پرونـده  متهمـان  وکلای  از  عطاشـته،  و  سـعیدی  حبیب  نـژاد،  طباطبایـی، 
بمب  گذاری  هـای اخیـر اهـواز نیـز حضـور داشـتیم، بنـده گزارشـی از کل ایـن 
پرونده    هـا بـه صـورت خلاصـه ارایـه و تأکیـد کـردم کـه مـا در پیگیـری ایـن 
 از جهـت رعایـت موازین 

ً
پرونده  هـا بـه دنبـال اهـداف سیاسـی نبـوده و صرفـا

ایـن پرونده  هـا حمایـت می  کنیـم.  حقـوق   بشـری از حقـوق متهمـان 

* تهران- خبرگزاری کار ایران 1385/07/18
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باقـی تصریـح کرد: بنده در این جلسـه بین سـه گـروه بمب  گذار، کسـانی که 
بمـب اختفـا کـرده اما منفجـر نکرده  اند و کسـانی کـه نقشـی در بمب  گذاری  ها 
نداشـته  اند، تفـاوت قائـل شـدم و با اشـاره بـه زمینه  هـای اجتماعی، سیاسـی و 
اقتصـادی اجـرای احکام در منطقه خوزسـتان تأکیـد کردم که نباید مسـائل این 

منطقـه نادیده گرفته شـود. 

رییـس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان ادامه داد: در این جلسـه همچنین این 
پنـج وکیـل دادگسـتری نیز ضمن ارایه گزارشـی از روند بررسـی پرونـده   متهمان 
بمب  گذاری  هـای اخیـر اهـواز سـعی کردنـد رعایـت جانـب انصاف را داشـته 
باشـند. نماینـدگان مجلـس هم توضیحاتی را خواسـتند که متعاقب آن از سـوی 
وکلای محترم پاسـخ  های لازم اعلام شـد. وکلا همچنین بر حساسـیت شـرایط 

منطقه خوزسـتان تأکیـد کردند. 

وی افـزود: مسـاله دیگـری کـه در ایـن جلسـه مطـرح شـد، موضـوع عـدم 
احسـاس امنیـت وکلا در انجـام امـور وکالتـی و احضـار برخـی وکلای ایـن 
پرونده  هـا بـه دادسـرای اهـواز بود کـه به دلیل انتشـار نامـه   ایـن وکلا در یکی از 
سـایت  های اینترنتـی کـه خطـاب به دادگاه نسـبت به شـیوه دادرسـی در محاکم 
انقـلاب و نیـز این موضوع کـه تنها 24 سـاعت قبل از برگزاری جلسـه محاکمه 
مـوکلان خـود متوجـه برگـزاری دادگاه می  شـدند، انتقـاد کـرده بودنـد، تحـت 

قـرار گرفته  اند.  پیگـرد 

باقـی تأکیـد کـرد: مـا در ایـن جلسـه تأکیـد کردیـم کـه مقامـات قضایـی، 
پارلمانـی و امنیتـی بایـد در اینگونـه کارهای حقوق بشـری کـه کار عام  المنفعه 
اسـت، شـرکت و ارتبـاط و تعامـل تنگاتنگـی بـا نهادهـای مدنـی برقـرار و از 
نظـرات و پیشـنهادات آنهـا در جهـت رفـع هرگونـه سـوءتفاهم و تحقـق کامـل 

حقـوق متهمـان بهـره گیرند. 

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان تصریـح کرد: مـا در این جلسـه در 
مـورد موضوع برخی زندانیان از جمله علی  اکبر موسـوی خوئینی، حشـمت  الله 
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طبـرزدی، احمـد باطبی و مهرداد لهراسـبی صحبـت و تأکید کردیم کـه باید به 
وضعیـت آنهـا و نیز برخـی که به لحاظ قانونی باید آزاد شـوند، رسـیدگی شـود. 

وی ادامـه داد: مـا در ایـن جلسـه خواهـان رسـیدگی بـه وضعیت حـدود 12 
نفـر از متهمـان پرونـده بمب  گذاری  هـای اخیـر اهواز که در سـوریه دسـتگیر و 
تحویـل مقامـات ایرانـی شـده  اند، شـدیم کـه از این میان ما اسـامی چهـار نفر 
از آنهـا بـه نام  ها جمـال عبیـداوی، طاهـر علی  زهـرا، عبدالله فالـح منصوری و 
عبـاس سـاکی را در اختیـار داریـم. صحبـت مـا ایـن نیسـت که چـرا ایـن افراد 
بازداشـت شـده  اند بلکـه صحبتمـان ایـن اسـت کـه موازیـن قانـون اساسـی و 
اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر در مورد ایـن متهمان رعایت شـوند و آنهـا بتوانند 

در طـول تمـام مراحـل دادرسـی از وجود وکیـل بهره مند شـوند. 

باقـی افـزود: مـا در ایـن جلسـه تأکیـد کردیـم کـه بایـد امـکان تعامـل و 
گفت  وگـو بیـن نهادهـای مدنی فعال در حوزه حقوق بشـر و زندانیـان با مقامات 
پارلمانـی، قضایـی و امنیتی فراهم شـود تـا مقامات در جریان نـوع برخوردهای 

صـورت گرفتـه در برخـی پرونده  هـا قـرار گیرند. 

رییـس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیـان ادامـه داد: در این جلسـه نمایندگان 
فراکسـیون اقلیـت نیز ضمن تأکیـد بر مواردی کـه تضییع حقی صـورت گرفته، 
بیـن افـراد بمب  گـذار و افـرادی کـه بمـب اختفـا کـرده امـا منفجـر نکرده  اند و 
کسـانی کـه نقشـی در بمب  گذاری  هـا نداشـته  اند، تفـاوت قائـل شـدند. ایـن 
نماینـدگان همچنیـن تأکیـد کردنـد کـه امنیـت وکلا نبایـد بـه خاطـر دفـاع از 
موکلانشـان بـه خطر بیفتـد. در این خصـوص نمایندگان مجلس خواسـتار تهیه 
گزارشـی مسـتند و مکتـوب در خصـوص پرونده   محکومـان و نیـز برخوردهای 
صـورت گرفتـه بـا وکلای اهـوازی شـدند تـا پیگیری  هـای لازم را انجـام دهند. 
یکـی از نماینـدگان مجلـس هـم اعـلام کـرد کـه ترتیـب ملاقـات ما بـا برخی 

مقامـات دسـت  اندرکار در خصـوص ایـن پرونده  هـا را می  دهـد. 

باقـی تصریح کـرد: یکـی از نمایندگان فراکسـیون اقلیت هم رعایت تناسـب 
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جـرم و مجـازات را مـورد تأکیـد قـرار داد و خواسـتار توجـه مقامـات قضایی به 
این مسـئله شد. 

وی افـزود: در ایـن جلسـه اظهـار امیـدواری کردیـم کـه اینگونـه نشسـت  ها 
و گفت  وگوهـا ادامـه یابـد تـا نماینـدگان مردم هـم از نزدیـک در جریـان برخی 

مـوارد تضییع حـق قـرار گیرند. 

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان تأکیـد کـرد: مـا معتقدیـم امـور 
حقوق  بشـر را بایـد فـارغ از مسـایل سیاسـی و جناحـی دنبـال کـرد. بر اسـاس 
آمارهـای اخیـر ارایـه شـده ایـران از لحـاظ میـزان اعدام  هـای صـورت گرفته از 
رتبـه سـوم بـه رتبه دوم تنـزل پیدا کرده اسـت که اگـر امکان اینگونـه گفت  وگوها 

فراهـم شـود می  تـوان چـاره  ای بـرای کاهـش اینگونـه احکام اندیشـید. 

باقـی افـزود: علی  رغـم اینکـه مـا خواهـان دیـدار و گفت  وگـو بـا نماینـدگان 
فراکسـیون اکثریت بودیم، نماینده  ای از این فراکسـیون در جلسـه مزبور حضور 
نداشـت کـه امیدواریـم امـکان دیدار بـا آنها نیـز در آینـده نزدیک فراهم شـود. 



نامهبهوزیراطلاعاتدربارهمحکومینبهاعداماهواز

جناب آقای محسنی اژه ای
وزیر محترم اطلاعات

با سلام

از  تـن  اعـدام سـه  هفتـه گذشـته حکـم  داریـد  اطـلاع  ، چنانکـه 
ً
احترامـا

محکومان انفجارهای سـال 1384 در اهـواز علیرغم مخالفت ها و نقطه نظرات 
خیرخواهانـه فعـالان حقـوق بشـر در داخـل کشـور و سـازمان های بین المللی 
حقـوق بشـری بـه اجـرا درآمـد. در ماه هـای گذشـته بحث هـای چنـدی درباره 
لـزوم ریشـه یابی حـوادث اهـواز، توجه بـه شـرایط اجتماعی و اقتصـادی منطقه 
و اغـوا و اغفـال افـراد توسـط عوامل خشـونت که غالبا در خارج از کشـور بسـر 
می برنـد، لـزوم درایت و گذشـت از سـوی حکومـت و نیز مسـائل دیگر مطرح 
گردیـد امـا بـه هیچیـک از اظهـارات و از جملـه بـه آنچه جنـاب آقـای کروبی 
در دیـدار بـا خانواده هـای محکومـان اظهـار داشـتند التفاتی صـورت نگرفت. 
همانطـور کـه می دانیـد به جـز افـرادی که هنـوز محاکمـه نشـده اند )و عده ای 
از آنهـا کسـانی هسـتند کـه توسـط پلیـس سـوریه بازداشـت و بـه ایران مسـترد 
نفـر  تـن محکـوم گردیده انـد. 20  اهـواز 39  متهمـان حـوادث  از  شـده اند( 
محکـوم بـه اعـدام و بقیـه محکـوم به حبـس شـده اند که اکثـر آنها حبـس های 
سـنگین 15 تـا 30 سـال دارند. از مجمـوع محکومان به اعدام تاکنـون 5 تن )2 

نفـر در3اسـفند1384 و 3 نفـر در 28آذر1385( اعـدام شـده اند.
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درپـی اعـدام هـای اخیر،خانـواده هـای سـایرمحکومان اهـواز کـه دچـار 
اضطـراب و نگرانـی های شـدید گردیـده اند و دستشـان از همه جا کوتاه اسـت 
و هیـچ مرجعـی در داخل کشـور سـخنان آنـان را نمی شـنود بیش از گذشـته و 
پـی در پـی بـه اینجانـب مراجعه کـرده وتقاضـای یاری مـی کنند. تاکنـون تمام 
درخواسـت هـای ما بـرای گفتگو بـا حضـور وکلای محکومان بی پاسـخ مانده 

وراهـی جـز نامـه هـای سرگشـاده باقی نمانده اسـت.

جناب وزیر اطلاعات
 اگـر قـرار بـود از سـوی حکومـت اعمـال قـدرت و مجازاتـی نسـبت بـه 
مرتکبیـن حـوادث اهـواز و قصاص بـرای قربانیان حـوادث اهواز صـورت گیرد 
تاکنـون در بالاتریـن حـد آن اعمـال گردیده اسـت. هـر چند تصمیم بـه صدور 
حکـم اعـدام بـرای افـراد یـاد شـده از سـوی نظـام اتخـاذ شـده امـا از آنجـا که 
جنابعالـی بـه عنـوان بالاتریـن مقـام امنیتـی مـی توانیـد در تجدید نظر نسـبت 
بـه احـکام صـادره تاثیر گـذار باشـید مسـتدعی اسـت در خصوص توقـف بقیه 
اعـدام هـا از هر اقدامی که میسـور اسـت دریـغ نورزید. بدون شـک بی اعتنایی 
بـه درخواسـت های مکررمنطقـی و حقـوق بشـری،در میـان مدت،پیامدهـای 
زیانبـاری دارد و بـر بی اعتمـادی به نظام حقوقی و سیاسـی کشـور در خصوص 
توجـه به درخواسـت هـای خیرخواهانـه می افزایـد و اجـرای هر اعـدام دیگری 
بـه معنـای قطـع رشـته های امیـد بـه نـگاه پیشـگیرانه ودرمانـی و ریشـه  کاوانه 
مشـکلات و اغماض از سـوی نظام و در نتیجه دامن زدن به یاس و سـرخوردگی 

و در نهایـت پرخاشـگری در جامعـه خواهـد بود.

بـار دیگـر درخواسـت توقـف بقیـه اعـدام هـا وتخفیـف وتبدیـل مجـازات 
محکومـان بـه اعـدام در اهـواز وتقاضـای بسـنده کردن مجازات هـای سـنگین 
اعمـال شـده را تکـرار و اسـتدعای بذل توجـه به لوایـح وکلا و اعاده دادرسـی و 

رعایـت کامـل تشـریفات دادرسـی را دارم.



درمشکلاتاهوازدولتبایدتقصیرهایخودراقبول
کند*

حسـن زارع زاده: آقـای باقـی، شـما از اول پرونـده ی متهمـان بمب گـذاری 
اهـواز را پیگیـری می کردیـد. می خواسـتم لطفا در مـورد تعداد دستگیرشـدگان 

و کسـانی کـه کلا بـه اعـدام محکـوم شـده اند در ایـن ارتبـاط توضیـح بدهید.

اینهـا چنـد گـروه بودنـد. یـک گروه کسـانی بودنـد که فقـط بمب تهیـه کرده 
بودنـد کـه بعضـا بمب هـای صوتـی بـود. ایـن بمب هـا در هیـچ جـا مـورد 
اسـتفاده قـرار نگرفتـه بـود. یـک عـده هـم کسـانی بودنـد که موسـوم شـدند به 
گـروه »کتائـب« کـه 19 نفـر بودنـد و از ایـن 19 نفـر، 10 نفرشـان محکـوم بـه 
اعـدام شـدند و مجموعـا از بیـن 37 الی 40 نفـری کـه در پرونده های مختلف 
محاکمـه شـدند، 20 نفـر محکوم بـه اعدام شـدند. از این 20 نفـر حکم 9 نفر 
تـا بحـال اجـرا شـده. این 4نفـری که بـه تازگی اعـدام شـدند جزو همـان گروه 

»کتائب«انـد، یعنـی 10 نفـر از آن 19 نفـر.

اینهابرچهاساسیمحکومشدند؟
اینهـا انفجارهایـی انجـام داده و سـی .دی هایی هـم از لحظـه ی انفجـار تهیه 
کـرده و آنهـا را در سـطح شـهر انتشـار داده بودنـد. عنـوان اتهامـی اینهـا هـم 
محاربـه بـود، ولـی مسـئله ی اصلـی مـا ایـن اسـت کـه ایـن عنـوان در مـورد 
تعـدادی از ایـن افـراد به هیچ وجـه صدق نمی کند چون اساسـا عـده ای از اینها 

* گفتگو با رادیو زمانه: 7 بهمن 1385
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بخصـوص کسـانی کـه باقـی مانده انـد و تـا الان حکم شـان اجـرا نشـده، اینها 
هیـچ بمبـی در هیچ جـا منفجـر نکرده انـد، خونـی از دماغ کسـی نیامـده، هیچ 
لولـه ای منفجـر نشـده و مصـداق محاربـه هـم محسـوب نمی شـود و مشـمول 
قصـاص هـم نمی شـود.به همیـن لحـاظ اسـت که بـه اعتقاد مـن از ایـن به بعد 
اگـر هـر حکمـی اجـرا بشـود و خصوصـا در مـورد افـرادی کـه عنـوان قصاص 
و محاربـه بـر آن صـدق نمی کنـد و به صـرف اینکـه بمـب داشـته اند کـه بعضـا 
بمب هـای صوتـی هـم بـوده، اگـر بخواهنـد اینها اعـدام بشـوند، ایـن مصداق 

بـارز جنایـت محسـوب می شـود.

بـا ایـن توضیحات، شـما رونـد محاکمـه و برخورد بـا این متهمـان را چطور 
می کنید؟ ارزیابـی 

چنـد انتقـاد جـدی وارد اسـت. یکـی اینکـه اساسـا دادرسـی اینها دادرسـی 
عادلانـه نبـوده. ایـن افراد ماهها در سـلول انفـرادی بوده اند و در طـول این مدت 
وکیل در مراحل بازپرسـی حضور نداشـته و اعتمادی به شـیوه ی دادرسـی وجود 
نـدارد. ضمـن اینکه آن 10 نفری که مربوط و منسـوب به گروه »کتائب« هسـتند 
و خودشـان هـم اقـرار کرده انـد و در واقـع دلایلـی هـم وجـود دارد کـه واقعا در 
انفجارهـا دخیـل بوده انـد، ولی در بیـن اینها بنابـه اطلاعاتی که مـا داریم، فقط 
4 نفـر مباشـر بودنـد و بقیه مباشـر نبوده اند. و آن 4نفـری که مباشـر بوده اند، از 
دو منظـر من نسـبت به حکم اعدامشـان انتقـاد دارم. یکی منظر شـخصی  خود 
مـن اسـت کـه اساسـا من با هـر نوع اعدامـی مخالفـم. اما بـا توجه بـه اینکه به 
هرحـال ایـن ایـده  و ایـن نـگاه مـا در شـرایط فعلـی جامعـه ایران ممکن اسـت 
خیلـی مقبـول نباشـد، یک زاویه نـگاه دیگری وجـود دارد و آن هـم اینکه اگر آن 
افـراد بـه این موضع کشـیده شـده اند، بایسـتی مطالعه و ریشـه یابی کـرد که چرا 
بـه ایـن موضع کشـیده شده اند.بسـیاری از اینها متعلـق به خانواده هایی هسـتند 
کـه در طـول جنـگ ایـران و عـراق در برابر عـراق ایسـتادند. چطور می شـود که 
اینهـا دیـروز از کشورشـان دفـاع می کردنـد و امـروز تجزیه طلـب می شـوند و 

دسـت به ایـن اقدامـات می زنند.
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درسـت اسـت من هم می خواسـتم بپرسـم چـه دلایلـی موجب می شـود که 
ایـن افـراد رو می آورنـد بـه بمب گـذاری و اقداماتـی کـه نهایتا نتیجـه اش همین 

اعدام اسـت؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه سـوءمدیریت و روشـها و سیاسـتهای غلطـی در آن 
منطقـه وجـود داشـته، و همچنیـن محرومیت هایـی که مـردم آن منطقه داشـتند 
و بـه لحـاظ اقتصـادی در تنگنـا و فقر بسـر می برنـد. در حالیکـه روی چاههای 
نفت نشسـته اند، ولی از مسـکن، از آب آشـامیدنی و از معاش شـان محروم اند. 
ایـن از یکطـرف. از طـرف دیگـر برخوردهـای تحقیرآمیـزی می شـود و اینهـا 
غالبـا از اینکـه پسـت های دولتی داشـته باشـند و از خیلی مشـاغل محرومند و 
مشـاغل پسـت به اینها داده می شـود. خیلی از مسـایل و مشـکلاتی از این قبیل 

باعـث شـده که اینهـا به اینجا سـوق داده بشـوند.

البتـه اینهـا در دوره ی اصلاحـات هم خیلی هاشـان کسـانی بودنـد که معتقد 
بودنـد بـه اصلاحـات و فعالیـت می کردند، اما روشـهای غلطی کـه پیش گرفته 
شـده، اینهـا را مایـوس کـرده از اینکـه بـاآن شـیوه های اصلاحـی حقوق شـان 
اسـتیفا بشـود و بـه اینجـا کشـیده شـدند. بنابرایـن زاویـه دیگـر نـگاه مـن ایـن 
اسـت کـه حکومت بایسـتی قصور یـا تقصیرات خودش را بشناسـد و به سـبب 
تقصیـرات خـودش هـم که شـده، یک مقـدار با نـگاه مـدارا، رافت و مـروت با 
مسـئله برخـورد کنـد کـه متاسـفانه این نـگاه مورد توجـه قـرار نگرفته و تـا الان 

هـم 9 نفر اعـدام شـده اند.

شـما تلاشـهای زیادی انجـام داده بودید، از جملـه نامه نگاری هـا و مذاکره و 
دیـدار بـا مقامـات. آیا این تلاشـها بـه نتیجه ای هم رسـیده بود؟

یـک روز قبـل از اعـدام ایـن 4 نفر یکـی از مقامـات بلندپایه امنیتی کشـور با 
یـک واسـطه اطـلاع داده بـود که مسـئولین امر تمایـل دارند کمک کننـد که این 
مسـئله حل بشـود و پیشـنهاد کرده بودند، شـما رضایت شـاکی های خصوصی 
پرونـده را جلـب کنید، ما هم مسـئله ی محاربـه را حل می کنیم تـا جلوی اعدام 
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بقیـه گرفتـه بشـود. ایـن از چند جهـت برای مـا خیلی باعـث خوشـحالی بود. 
یکـی از ایـن لحـاظ که امیدوار شـدیم این روشـها بهتـر جـواب می دهد، روش 
گفت وگـو و روشـهای منطقـی و حقوقـی و همچنیـن از ایـن جهـت کـه جلوی 
بقیـه اعدامهـا گرفته می شـود. بنابراین دیـروز که آمدم بـه دفتر به عنـوان یکی از 
بهتریـن روزها شـروع به کارکـردم، ولی تبدیل بـه تلخ ترین و دشـوارترین روز ما 
شـد. چـون به محـض اینکه مـن آمدم دفتـر، تماس گرفتـم با بعضـی از افرادی 
کـه از منتفذیـن منطقه بودند در خوزسـتان و همچنین با بعضـی از خانواده های 
محکومیـن و ایـن خبـر خوشـحال کننده را دادم و آنقـدر اینهـا شـاد شـده بودند 
کـه مثـل خـود ما در پوسـت نمی گنجیدنـد که این تلاشـها ثمر داده اسـت. حتا 
فعالیت هایـی بلافاصله شـروع شـد، بعضی از این افـراد برنامه ریـزی کردند که 
بـا مثلا نماینـدگان مجلس خبـرگان، با نماینـدگان مجلس، با مقامـات محلی، 
بـا امـام جمعـه گفت وگـو کننـد و حتا اینهـا را هـم ما واسـطه کنیم بـرای جلب 
رضایـت از خانواده هـا و مطمئنـا ایـن نتیجـه مـی داد و می توانسـتیم ایـن کار را 
انجـام بدهیـم. اما یکسـاعت نگذشـته بود که یکـی از خانواده هـا تماس گرفت 
و یکدفعـه یـک آوار خبـر بـد بـر سـر مـا خـراب شـد. به مـا گفتنـد کـه دقایقی 
پیـش بـه آنهـا اطـلاع داده اند بچه هایشـان اعـدام شـده اند و بیایند جنـازه ی آنها 

را تحویـل بگیرند.



واکنشبهاعدام4نفردیگردراهواز*

رادیـوفـردا: در ابتـدا بـا اشـاره بـه سـابقه موضـوع و نامـه ای که چنـدی پیش 
توسـط عمادالدیـن باقی درباره محکومان اهواز منتشـر شـده و درآن گفته شـده 
بـود کـه فروشـنده بمب هـا آزاذانـه در شـهر می گـردد و خریـداران محکـوم به 
اعـدام شـده انـد، پرسـید افرادی کـه اخیـرا اعدام شـده اند همـان افراد هسـتند؟

باقـی: توضیحـی کـه قبلا منتشـر شـده بـود مبنـی بـر اینکـه یکـی از افرادی 
کـه مقسـم بمـب هـا و فروشـنده آنهـا بـه بعضـی از افـراد دراهـواز بـوده آزادانه 
در شـهرمی گـردد ولـی افـراد دیگـری کـه خریـدار بوده اند بـه اتهام خریـد این 
بمب هـا یـا قصـد اسـتفاده از آنهـا محاکمـه و محکـوم شـدند این نامـه مربوط 
بـه یـک گـروه از محکومیـن اهـواز بوده،ولـی در اهـواز مجموعا چنـد گروه اند 
کـه محاکمـه شـدند یا قرار اسـت که محاکمه شـوند یکـی از آنها گـروه دیگری 
بـود که حـدود نوزده نفـر بودند در یـک پرونده محاکمه شـدند موسـوم به گروه 
کتائـب کـه از ایـن نـوزده نفـر ده نفر محکوم بـه اعدام شـدند. نامه ای کـه در آن 
اشـاره شـده بـود فروشـنده بمب هـا آزاد اسـت مربـوط به جمـع دیگری بـود که 
در آن پرونـده حـدود هشـت نفـر محکـوم شـده بودنـد افـرادی که اخیـرا اعدام 
شـدند-این سـه نفـر- جـزء همین گـروه نوزده نفـره ی موسـوم به کتائـب بودند 
کـه یـک سـی دی از آنهـا منتشـر شـده بـود کـه صحنه هـای انفجـار را از قبل با 

* رادیو فردا دوشنبه 11 دی 1385 در برنامه شامگاهی
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نصـب دوربیـن تصویربرداری کرده بودند و در سـطح شـهر انتشـار داده بودند. 
در ایـن زمینـه هم مـا قبلا اقداماتی انجـام دادیم و گفتگویی داشـتیم و مهمترین 
حـرف مـا ایـن بود که اولا کسـانی کـه در این پرونده محکوم شـده اند بسـیاری 
از آنهـا در بمـب گـذاری ها مباشـر نبوده اند آن کسـانی هـم که مباشـر بوده اند 
بـدون شـک مرتکـب جـرم شـده انـد و جنایتـی واقـع شـده امـا تاکیـد مـا این 
بـود کـه حکومـت بایسـتی به ریشـه یابی مسـئله بپـردازد و در حقیقـت یکی از 
کسـانی کـه اعـدام شـده و خانـواده اش جـزء کسـانی بودند کـه )بـرای پیگیری 
وضـع زندانـی شـان بـه دفتـر ما(رفـت و آمـد داشـتند و از نزدیک آشـنا شـدیم 
معلـوم شـد که خیلـی از اینهـا اعضـای خانـواده شـان در دوران جنـگ فعالانه 
حضـور داشـته انـد یا مهاجـر جنگی بودنـد یـا دربرابر عـراق مقاومـت کردند.
بـه هـر حال جزء آسـیب دیـدگان جنگ هسـتند چطور می شـود کسـانی که در 
برابـر تهاجـم ارتـش عـراق ایسـتاده انـد الان از تجریـه طلبان شـده انـد واقدام 
بـه بمب گـذاری می کننـد؟ بایـد ایـن را ریشـه یابـی کننـد معتقـدم کـه بـه هـر 
حـال روش ها و سیاسـت های نادرست،سـرخوردگی ها، عـدم توجه به حقوق 
مـردم و مشـکلات اقتصـادی و اجتماعـی شـان حتـی خواسـته هـای سـاده تر 
مثـل فـرض کنیـد رعایت بعضـی از حقوقشـان مانندتوجه بـه زبانشـان توجه به 
شـأن و شـخصیت شـان در آن منطقـه و اینکـه ایـن افـراد در آن منطقـه امـکان 
احـراز خیلی از شـغل ها و مشـاغل و سـمت ها را ندارنـد مجموعه ایـن رفتارها 
و سـرخوردگی هـا و یـأس هـا اینهـا را بـه این سـمت سـوق مـی دهـد. بنابراین 
حکومـت هـم بایـد بفهمد کـه در بـروز ایـن اتفاقات مقصر اسـت و بـه همین 
دلیـل مـا درخواسـتمان این بود که نسـبت به اینها بـا تخفیف مجـازات برخورد 
کنند اما متاسـفانه هیچ توجهی نشـد و سـه نفـراز اینها محکوم به اعدام شـدند. 
در نامـه ای کـه بـه آقـای اژه ای نوشـته شـد غـرض ایـن بـوده کـه بـه هـر حـال 
اگـر چنـد نفـری در ایـن بمب گذاری ها کشـته شـده اند خـوب متقابـلا 5 نفر 
اعـدام شـدند 2 نفـر چنـد ماه قبـل و 3 نفـر هم هفتـه گذشـته. اگر به هـر حال 
حکومـت قصـد داشـته کـه سـخت گیری کنـد و اعمـال قدرتـی کند ایـن اتفاق 
افتـاده تعـداد زیـادی هـم به حبس های سـنگین محکوم شـده اند و خواسـته ما 
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ایـن اسـت کـه ایـن اعدام هـا متوقـف شـود و بخاطر مصالـح کشـور و بخاطر 
اینکـه شـرایط آن منطقه حسـاس اسـت و هم اصل مجـازات اعدام مورد سـوال 
و مذمـوم اسـت و هـم اینکـه بـه هـر حـال کسـانی که دسـت بـه ایـن اقدامات 
زده اند کسـانی هسـتند که از اقشـار محروم جامعه هسـتند و حکومت بایسـتی 
ببینـد کـه خـودش چه روشـها و اقداماتی داشـته که اینها را به این سـمت و سـو 
سـوق داده اسـت امیدواریـم کـه بقیـه اعـدام هـا را دیگر بـرای همیشـه متوقف 

کننـد و تبدیـل یـا تخفیف مجـازات قائل شـوند.

رادیـوفردا: سـوال دوم مـن در مورد نامه دیگر شـما به رییس مجلس اسـت و 
انتقـاد بـه مصوبه مجلـس در مورد لـزوم اعدام تهیـه کنندگان و توزیـع کنندگان 
سـی دی هـای معـروف بـه خصوصـی و خانوادگـی. سـابقه امـر چه چیـزی را 
نشـان مـی دهد دربـاره ی شـیوه ی برخورد شـورای نگهبـان به اینگونـه مصوبه 

هـای مجلـس آیا احتمـال تایید ایـن مصوبه مـی رود؟

باقـی: بـه هـر حال مـا انتظار داریم بـا توجه به اینکـه همانطور کـه در این نامه 
توضیـح داده شـده بـر فـرض اینکـه اساسـا کسـی هم بـه اصـل مجـازات اعدام 
اعتقاد داشـته باشـد ولی به هر حال وقتی معتقد اسـت که در حکومت اسـلامی 
و جمهـوری اسـلامی قوانیـن بایـد منطبق با شـریعت باشـند مصوبـات مجلس 
هـم بایسـتی منطبـق بـا شـریعت باشـد و طبـق دلایلـی کـه بـه تفصیـل در آنجا 
ذکـر شـده ایـن طرح یـک فوریتـی هیچ مبنـای مذهبـی هم نـدارد انتظـار داریم 
کـه شـورای نگهبـان با حساسـیت  هایی کـه گاهی از خـودش در مورد شـریعت 
نشـان می دهـد ایـن طـرح را رد کنـد .به هـر حال اگـر شـورای نگهبـان رد نکند 
مطمئنـا موقعیـت خـودش بیـش از همـه زیر سـؤال مـی رود و آسـیب می بیند.و 
در ایـن نامـه هـم همانطور کـه دیدید مثـل خیلی از مواقـع دأب من ایـن بوده که 
بیشـتر جنبه اقناعی وتوضیحی داشـته باشـند و اصولا در مسـائل حساسـی مثل 
اعـدام و بخصوص در مسـائلی کـه افکار عمومی ممکن اسـت به لحاظ عاطفی 
خیلـی زود اسـتقبال نشـان بدهد چون مـردم به شـدت عصبانی هسـتند بخاطر 
ایـن اعمـال خـلاف عفـت عمومـی. بـه همین لحـاظ هم مـن کوشـش می کنم 
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در اینگونـه مسـائل مربـوط به اعـدام ها بیشـتر بـه روش اسـتدلالی، توضیحی، 
حقوقـی و اقناعـی بـه طرح مسـئله وبحث بپـردازم و امیـدوارم که ایـن روش که 
بـدون انگیـزه هـا و چاشـنی های سیاسـی و کامـلا هم حقوق بشـری اسـت و از 

لحـاظ فقهی هـم به موضـوع پرداختـه نتیجه بخش باشـد.

رادیـوفـردا: در ایـن نامـه تاکیـد می کنیـد که مجـازات اعـدام در ایـن موارد 
موثـر و نتیجـه بخش نیسـت و باعـث کاهش جـرم نمی شـود. مطالعات،نتیجه 
اعـدام در مـوارد دیگـر اعـم از قاچاق مـواد مخدر یـا جرائم سیاسـی چه چیزی 

را نشـان مـی دهد؟

باقـی: اگـر قـرار باشـد از این زاویه نـگاه کنیم که اساسـا نه در این مـورد نه در 
مـورد مـواد مخـدر مطالعـات انجام شـده در همه کشـورها در 200 سـال اخیر 
نشـان داده کـه اساسـا مجـازات اعـدام در هیـچ زمینـه ای موجب پیشـگیری و 
بازدارندگـی نبـوده و حتـی در کشـور خـود ما اگـر آمار اعـدام و جـرم را مطالعه 
کنیـم و همبسـتگی آنهـا را مـورد نظـر قـرار دهیـم بـه وضوح مـی بینیـم که هر 
چـه آمـار اعـدام ها بالاتـر رفته خیل بـروز جرائـم و بخصوص جرائم خشـونت 
بـار هـم پـا بـه پـای آن بالا رفتـه و کاهـش پیـدا نکـرده اسـت. در ایـن نامه من 
خواسـتم بیشـتر از جنبـه فقهی یعنـی همان چیزی که بـرای کل نماینـدگان مهم 
اسـت بحـث جدلـی و نقضـی کرده باشـم ضمـن اینکه متذکـر شـده ام که این 
موضـوع بایـد بیشـتر از بعـد جامعـه شـناختی مـورد مطالعه قـرار گیرد کـه چرا 
ایـن اتفـاق می افتـد. اگـر خـود همین بـه عنـوان یـک نمونه مـورد تحقیـق قرار 
بگیـرد نشـان مـی دهـد که عمـق فاجعه خیلـی بیشـتر از اینهاسـت و این روش 
کـه مـا بلافاصله حکم اعـدام صادر کنیـم و به اصطـلاح به احساسـات جامعه 
پاسـخ بدهیـم بـه نظـر مـن باعث می شـود کـه نقـش مدیـران و دولتمـردان که 
باعـث بـروز ایـن جرم هـا در جامعه می شـود پنهان بماند شـاید هـم بعضی ها 
خواسـته یـا ناخواسـته مـی خواهنـد با پرداختـن به این مسـایل ظاهـری به علل 
اصلـی و آنچـه کـه در واقع به نقـش خود مدیران و دسـت انـدرکاران بر می گردد 

نپردازند.



عفوبینالمللاعدامهایاهوازرامحکومکرد*

سـازمان عفـو بیـن الملل با اشـاره به اعدام چهـار متهم به بمب گـذاری های 
یکسـال پیـش در شـهر اهـواز مـی گویـد کـه رونـد محاکمه ایـن افـراد عادلانه 
نبـوده اسـت. روز چهـار شـنبه، عبدالامیر فـرج الله چعب، محمـد چعب پور، 
علیرضـا عسـاکره و خلـف خذیری بـه جرم بمب گذاری های سـال گذشـته در 
اهـواز، اعدام شـدند و اجـرای حکم اعدام آنهـا، اعتراض فعالان حقوق بشـر را 
در پـی داشـت. ایـن چهار نفـر از جمله 10 نفـر متهمـی بودند کـه در ارتباط با 
بمـب گـذاری های اهواز دسـتگیر و به جرم »اقـدام علیه امنیـت ملی« محکوم 

بـه اعدام شـده بودند. سـه نفر دیگـر از متهمان ماه گذشـته اعدام شـدند. 

مجامع حقوق بشـری و سـازمان ملل متحد از ایران خواسـته اسـت تا اجرای 
مجـازات اعـدام را متوقـف کند. به گفته سـازمان عفو بین الملـل، »اعدام ها در 
ایـران بـه مرز هشـدار دهنده ای رسـیده اسـت.« این سـازمان، در سـال 2006 
حداقـل 177 مـورد اعـدام را گزارش کرده اسـت اما ایـن نگرانی وجـود دارد که 

شـمار افراد اعدام شـده بیشـتر از این رقم باشـد. 

دادرسیعادلانهنبود
عمادالدیـن باقـی رییس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیان به برخـوردار نبودن 
ایـن افـراد از دادرسـی عادلانـه اشـاره مـی کنـد .او بـه رادیـو فـردا مـی گویـد: 

* رادیو فردا پنجشنبه 5 بهمن 1385
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»عبدالامیـر فـرج الله چعب در اعتصاب غذا به سـر می بـرده و علت اعتصاب 
غـذای او هـم ایـن بوده که بـه رغم گذرانـدن قریب به یک سـال زنـدان و صادر 

شـدن حکـم اعدامـش، او را از بازداشـتگاه امنیتی خـارج نمی کردند.« 

بـه گفتـه آقای باقی، ایـن بدین معنی اسـت که زندانـی از لحظه بازداشـت تا 
روز اجـرای حکم، در انفرادی به سـر برده اسـت. 

آقـای باقی که از یک سـال پیش تشـکل »پاسـداران حق حیـات« را به منظور 
تـلاش بـرای لغـو و بازنگـری در احـکام صـادره اعدام بنیان گذاشـته اسـت می 
افزایـد: »روز سـه شـنبه، پـس از مـاه هـا اقـدام و فعالیـت بـرای متوقـف کردن 
اعـدام هـا، یکـی از مقـام های مسـوول به مـن گفت که بـرای توقف اعـدام این 

افراد، از سـوی مسـوولان نیـز تمایل وجـود دارد.« 

ایـن مقـام مسـوول بـه آقـای باقی گفته بـود که بـرای موفقیـت ایـن کار، بهتر 
اسـت کـه خانـواده ها در جهت جلـب رضایت شـاکی های خصوصـی بر آیند 

و از سـوی مسـوولان نیز موضـوع »محاربه« حل شـود. 

رییـس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان می گویـد از آنجا کـه در »ماه حرام« 
بـه سـر مـی بریم و در این ماه خشـونت و کشـتار و اعدام ممنوع اسـت، مطمئن 
بودیـم بـه انـدازه کافـی وقت داریـم که فعالیـت هایـی در زمینه جلـب رضایت 

شـاکی های خصوصی انجـام دهیم. 

آقـای باقـی می افزاید: »سـاعاتی بعـد خانواده ایـن افراد با من تمـاس گرفتند 
و گفتنـد کـه از آنها خواسـته شـده که برونـد و جنازه هـا را تحویـل بگیرند. این 
اتفـاق نشـان مـی دهد کـه اینها حتی بـه موازین مذهبـی مورد ادعای خودشـان 

هم پایبند نیسـتند.«



چهاراعدامدیگردراهواز*

ایـن روز یکـی از روزهـای تلـخ و سـخت مـا بـود بـه دلیـل اینکـه در پـی 
لابی هـا، تمـاس هـا، نامـه نـگاری هـا و مذاکـر ات مختلفـی کـه انجـام شـده 
بـود مـا انتظـار داشـتیم ثمر بدهـد و چنـد روز پیش از طریـق یکـی از مقامات 
بلندپایـه امنیتـی بـا یـک واسـطه ای به مـا اطلاع داده شـد کـه مقامـات امنیتی 
حاضرنـد کمـک کنند و مسـئله حل شـود. پیغامشـان این بود که اگر شـما اقدام 
بـه جلـب رضایـت از خانواده هایـی که در این حادثـه بمب گـذاری از بین رفته 
انـد بنماییـد و مسـئله رضایـت گرفتن از شـاکی خصوصـی را حل کنیـد ما هم 
مسـئله محاربـه را حـل مـی کنیـم تـا جلو اعـدام بقیـه گرفته شـود. ایـن خبرکه 
از دیـروز بـه مـا رسـید مـا را امیـدوار کـرد به اینکـه به هر حـال ایـن روش های 
تمـاس و نامـه نـگاری انتقـادی و غیره نتیجه مـی دهد. یک شـادی زایدالوصفی 
بـر ای مـا ایجاد شـد بـه نحوی که امـروز صبـح اولیـن کار و اقدام مـن این بود 
کـه افـرادی را کـه در ایـن زمینـه می توانسـتند بـه مـا کمـک کننـد ،بـا متنفذین 
در خوزسـتان و خانـواده هـای محکومـان تماس بگیریـم و از آنهـا بخواهیم که 
یـک برنامـه جـدی بـرای جلـب رضایـت ریخته شـود و اقداماتی شـروع شـد. 

* گفتگو با بی بی سی بامداد جمعه 6 بهمن 1385
در برنامـه شـامگاهی بی بی سـی پنج شـنبه 5 بهمن گفتگـوی کوتاهـی در مورد اعـدام 4 اهوازی 
دیگـر منتشـر و مجددا بـرای برنامه بامـدادی گفتگویی دیگر انجام شـد که در اینجا آمده اسـت. 
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درسـت یک سـاعت بعد از اولیـن تماس من خانـواده یکـی از زندانیان محکوم 
بـه اعـدام تمـاس گرفتند و اطـلاع دادند که دو نفر شـب گذشـته و دو نفر امروز 
صبـح اعدام شـده انـد و خانواده هـا برای گرفتـن جنـازه بیایند. یعنی اعـدام در 

مـلاء عـام نبـوده فقط بـه اینها اطـلاع دادند کـه بیاینـد جنـازه را بگیرند.



گفتگوبارادیوفرانسهدرباره3اعدامدیگردراهواز∗

رادیـوفرانسـه)آقـایروسـتایی(: سـازمان دیـده بـان حقـوق بشـر امـروز با 
صـدور بیانیـه ای به اعدام سـه تـن از متهمان بمب گـذاری اهواز بـه طور اخص 
و بطـور کلـی اعمـال مجـازات اعـدام در ایـران اعتـراض کـرد. در بیانیـه  ایـن 
سـازمان تاکید شـده که سـال گذشـته میلادی دسـت کـم 12 تن از شـهروندان 
ایرانـی عرب تبـار اعـدام شـده انـد در بخـش اول چشـم انـداز امشـب از آقـای 
عمادالدیـن باقـی روزنامه نـگار، نویسـنده، و رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق 
زندانیـان می پرسـم نخسـتین واکنـش شـما نسـبت بـه بیانیـه سـازمان دیده بـان 

حقـوق بشـر و ایـن اعدام هـا چیسـت؟

* رادیـو فرانسـه شـامگاه پنجشـنبه1385/11/26 روز 4 محـرم 1428 برابـر بـا 4 بهمن 1385 
 در روز چهارشـنبه 

ً
حکـم اعـدام سـه تـن از محکومان به اعـدام در اهواز اجرا شـده بـود. مجددا

25 محـرم 3 تـن دیگـر اعدام شـدند. قـرار بـود 4 نفر به دار کشـیده شـوند که سـاعاتی پیش از 
اجـرای حکـم بـا نامـه ای از دیوانعالـی کشـور اعـدام عبدالرضا سـنوانی متوقـف گردیـد اما در 
بیانیـه سـازمان دیـده بان حقوق بشـر در اعتراض بـه این اعدام ها )پیوسـت 8( نام سـنوانی جزو 
اعـدام شـدگان آمـده ولی نام ریسـان سـواری از قلم افتـاده بود .نگارنـده نامه ای به این سـازمان 
نوشـت وآنهـا متعاقبـا بیانیـه خـود را در سـایت دیـده بان حقـوق بشـر تصحیح کردنـد. گزارش 
رادیو فردا )پیوسـت شـماره9( نکات بیشـتری درباره اعدام سـه تن دیگر منتشـر کرده اسـت. از 
آنجـا کـه در گزارش های سـازمان و رسـانه ها دربـاره آمار این محکومان اشـتباهاتی وجـود دارد 
یـادآوری می شـود کـه از مجمـوع 20 محکـوم به اعـدام حـوادث و انفجارهای سـال 1384 در 

اهـواز تـا ایـن زمـان 11 تن اعـدام و 9 تن دیگـر باقـی مانده اند.
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باقـی: در مـورد اعدام هـا همانطـور کـه بارهـا مـا اعـلام کرده ایم صـرف نظر 
 با اصل مجـازات اعدام مخالف هسـتم معتقد هسـتم که 

ً
از اینکـه مـن شـخصا

خیلـی از ایـن احکام حتی منطبـق باقوانین ومعیارهای خود جمهوری اسـلامی 
هـم نیسـت بخاطـر اینکه اکثر کسـانی کـه اعـدام شـدند، در انفجارهای سـال 
گذشـته نقـش مسـتقیم نداشـتند و بـه اتهـام عضویـت در گروهی که ایـن گروه 
عملیـات مسـلحانه داشـته اند محکـوم بـه اعـدام شـده اند و فقـط حـدود4 نفر 
 آن طـوری کـه مـا اطـلاع داریـم مباشـر بـوده انـد و 8 نفـری که از 

ً
آنهـا ظاهـرا

پرونـده حـوادث سـال گذشـته اهـواز باقی مانده انـد و زیـر حکم اعدام هسـتند 
هیـچ یـک از آنهـا در انفجارهـا نقش نداشـته اند و باعث کشـته شـدن و زخمی 
شـدن احـدی نشـده اند. مسـئله بعـدی اینکـه دادرسـی اینهـا منطبق بـا موازین 
دادرسـی عادلانـه نبـوده و وکیـل در تمـام مراحل بازپرسـی حضور نداشـته. در 
مـورد بیانیـه دیده بان حقوق بشـر هم بـه اعتقاد مـن وظیفه تمام فعـالان حقوق 
بشـر در ایران و سراسـر دنیاسـت که موضع خودشان را روشـن کنند وبی تفاوت 
نباشـند. تاسـف عمیـق خودمـان را بخاطر بی اعتنایی مسـئولین و دسـتگاه های 
 
ً
ذیربـط در ایـران نسـبت به انتقـادات و نظـرات فعالیـن حقوق بشـر و خصوصا
در مـورد اهـواز اعـلام می کنیـم. امیدواریم کـه از اینجـا به بعدمسـئولین به این 
انتقـادات توجـه کننـد و در مـورد بقیـه محکومیـن بـه اعـدام بـا توجـه و تاکیـد 
براینکـه اینهـا مرتکـب به هیـچ انفجـاری نشـده اند تجدیدنظـر کننـد و احکام 
اینها متوقف شـود و مشـمول تخفیف مجازات شـوند و حتی الامکان مشـمول 
عفـو شـوند با توجه بـا اینکه اینها شـاکی خصوصـی ندارند و شـاکی اینها فقط 
 اگـر بخواهـد با خشـونت و تنـدی رفتار 

ً
حکومـت اسـت و حکومـت هـم قهرا

کنـد نتیجـه معکـوس می گیرد.

روسـتایی: آقـای باقـی همانطور که فرمودیـد فکر نمی کنید اعـدام و مجازاتی 
از ایـن قبیـل بـه تنش در منطقه خوزسـتان به جـای تثبیت اوضـاع دامن بزند؟

بـدون شـک. اساسـا یکی از نظـرات ما همیـن بود کـه در پیغام هـا، تماس ها 
و گفتگوهایـی کـه بـا مراکـز و افراد مختلف داشـتیم می گفتیم بر فرض کسـانی 
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هسـتند کـه بـا حقـوق بشـر و منطـق مخالفـت بـا اعـدام موافـق نیسـتند ولـی 
لااقـل از نظـر سیاسـت و دیـدگاه خودشـان و مصالـح حکومتـی هـم که شـده 
نبایسـتی اینقـدر پافشـاری بـر اجـرای ایـن اعدام ها داشـته باشـندو اینقـدر هم 
شـتابزده و عجولانـه ایـن کار انجـام بدهنـد، حتـی در مـاه محـرم که مـاه حرام 
اسـت و نبایسـتی ایـن اعمـال صـورت بگیـرد ایـن کار انجـام بدهند چـون اگر 
 ایـن قبیل رفتارهـا باعث 

ً
از دیـد مصالـح خودحکومـت هم نـگاه کنیـم مطمئنا

می شـود کـه مناقشـات و مسـائل قومـی و مشـکلاتی کـه در آن منطقـه وجـود 
 نـه تنهـا حل نمی شـود بلکـه حادتر و عمیق تـر خواهد شـد.خیلی از 

ً
دارد قطعـا

مسـئولین همیـن کـه می بینند واکنش فـوری رخ نمـی دهد فکر می کننـد که در 
 در درازمدت می تواند نطفه مسـائل 

ً
سیاست هایشـان موفـق بوده اند ولـی بعـدا

و مشـکلات ناگـواری رادرمنطقـه بوجـود بیاورد.

شـما  کـه  کنـم  مـی  یـادآوری  شـنوندگان  بـرای  باقـی  آقـای  روسـتایی: 
هسـتید. زندانیـان  حقـوق  از  دفـاع  انجمـن  رییـس  و  نویسـنده  روزنامه نـگار، 
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بی بی سـی )آقـای منظـر پـور(: دو سـازمان مدافـع حقوق بشـر از اعدام سـه 
نفـر در ایـران در روز 14 فوریـه در ارتبـاط بـا بمب گـذاری اهواز خبـر داده و آن 
را اعـدام کردنـد. دیـده بـان حقوق بشـر و عفـو بین الملـل در بیانیه ای بـه تاریخ 
پنج شـنبه 15 فوریـه از ایـران خواسـتند اعـدام ایـن گروه افـراد را که بـه گفته آنها 
در دادگاه هـای غیـر علنـی بـه مـرگ محکوم شـده انـد را متوقف کنند.یـادآوری 
می شـود کـه اهـواز و چنـد شـهر از اسـتان خوزسـتان در سـال 2005 صحنـه 
چنـد انفجـار بود کـه طی آن دسـت کم 20 نفر کشـته شـدند. ایـن اعدام ها در 
ایـران نیـز مـورد انتقـاد برخی از فعـالان ومدافعـان حقـوق زندانیان بویـژه آقای 
عمادالدیـن باقـی قـرار گرفتـه و در گفتگویـی بـا آقـای باقـی علـت مخالفت با 
مجـازات افـرادی کـه بـه هر حـال به جـرم بمب گـذاری منجـر به قتـل محکوم 

شـده اند را جویا شـدم.

باقـی: در مـورد ماجـرای اهواز اصـلا بحث من این نیسـت کـه اینها مرتکب 
جرم نشـده اند بحـث من دو چیز اسـت:

 اگـر هم جنایت کرده باشـند دیگر 
ً
1- ایـن کسـانی کـه محاکمه شـده  اند اولا

* بی بی سی برنامه بامدادی جمعه1385/11/27
توضیحـات داخـل پرانتـز که در اصـل گفتگو مطرح گردیده امـا برای رعایـت اختصار در پخش 

رادیـو حـذف شـده بود به متن پیاده شـده مصاحبه افزوده شـده اسـت.
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جنایتکارتـر از صـدام حسـین کـه نمی شـوند. همانطـوری کـه صـدام حسـین 
وقتـی کـه مـی خواهد محاکمه شـود دادگاه علنـی دارد 12 تا وکیـل دارد و با این 
حـال خیلـی از نهادهـای حقـوق بشـری بـاز هـم معتقدند کـه اصول دادرسـی 
عادلانـه رعایـت نشـده اسـت. اگر بـه اتهام افـرادی کـه مرتکب جـرم و جنایت 
 افکار عمومی هـم با احکام 

ً
می شـوند بـه صورت عادلانه رسـیدگی شـود اتفاقـا

صـادره وقتـی عادلانه باشـد همدلـی می کند.

2- آن کسـانی کـه محاکمـه شـده اند و آن کسـانی کـه محکـوم بـه زنـدان 
شـده اند بحث شـان جداسـت. آن کسـانی کـه محکـوم بـه اعـدام شـده  اند یک 
 در هیـچ بمب گـذاری و انفجـاری دخالـت نداشـته اند 

ً
گروهـی از آنهـا اساسـا

و حداکثـر ایـن اسـت کـه بمـب  خریـداری کرده اند اما بمـب  منفجـر نکرده اند 
و حداکثـر مجـازات  اینهـا مـی توانـد مجـازات نگهـداری سـلاح غیـر مجـاز 
باشـد. ولـی بـه بعضـی از آنها حکم اعـدام داده شـده و این خـلاف قوانین خود 

جمهـوری اسـلامی هم اسـت.

سـوال مـن این اسـت کـه این چـه عجلـه ای اسـت کـه در اعـدام محکومان 
اهـواز دارنـد؟ آدم گاهـی اوقـات بـه شـک می افتـد که شـاید کسـانی در داخل 
گاهانـه یـا  کشـور بـا همـان کسـانی کـه در خـارج از کشـور دسایسـی دارنـد آ

گاهانـه همراهـی مـی کنند. ناآ

منظـر پـور: آقـای باقی یعنـی در واقع شـما می فرمایید کـه خـارج از فعالیتی 
کـه بـه عنـوان یـک فعال حقـوق بشـری انجـام می دهیـد اعتقـاد دارید کـه این 

اعدام هـا منافـع ملـی راهـم ممکن اسـت مـورد تهدید قـرار بدهد؟

دقیقـا همینطـور اسـت. پرسشـم ایـن اسـت کـه در ایـن شـرایط حسـاس 
منطقـه کـه مـا همه مـی دانیم که امریـکا بـرای کل خاورمیانـه نقشـه دارد و این 
را پنهـان هـم نکرده انـد و بارهـا بـه زبـان آورده انـد و از آن طـرف مـی دانیـم که 
وضعیـت و شـرایط ایـران بـه گونه ای نیسـت کـه بتوانند مثـل عراق و افغانسـتان 
حملـه گسـترده نظامـی کنند)حکومـت ایـران هـم ماننـد حکومت هـای عراق 
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و افغانسـتان نیسـت و در ایـران چالـش هـای دموکراسـی فعال اسـت( لـذا تنها 
راهـی کـه بـرای آنهـا می ماند این اسـت کـه از تحریـکات قومی اسـتفاده کنند. 
اسـتراتژی آنهـا هـم بـر تحریـکات قومـی گذاشـته شـد و حساسـترین منطقه، 
خوزسـتان اسـت و چـون طـرح خاورمیانـه بـزرگ بـا هدف دسـتیابی بـه منابع 
نفـت خاورمیانـه اسـت خوزسـتان ایـران هـم منبـع نفـت اسـت در صـدد این 
هسـتند کـه تحریکاتـی صـورت بگیـرد و فـرض کنیـد آمریکایـی هـا همیـن را 
دسـتاویز قـرار بدهنـد کـه در آنجـا شـورش و اعتراضی شـده و حکومـت ایران 
هـم مـردم آنجـا را دارد سـرکوب می کنـد و ایـن مـردم از آنهـا خواسـته اند وارد 
عمـل شـوند. همـان کاری کـه بـا کردسـتان عـراق کردنـد بـا خوزسـتان ایـران 
انجـام بدهنـد.1 اینهـا )دولتمـردان ایـران( اگـر منافـع ملـی را مـی خواهنـد اگر 
صـادق هسـتند، اگـر راسـت مـی گوینـد، اگر حقوق بشـر را هـم قبـول ندارند، 
مصالـح خودشـان راکـه قبـول دارنـد چرا بـه گونـه ای پیـش می برند کـه کمک 
بـه آمریکایی هـا بشـود؟ مـن عرضـم این بـود ایـن اتفاقات، ایـن اعدام هـا دور 

خشـونت در خوزسـتان را گسـترش می دهـد.

1- آمریکایی هـا حـدود 15سـال بـود بـه عنـوان حمایـت از مـردم کردسـتان عـراق کـه تحـت 
سـرکوب رژیـم صـدام قـرار داشـتند در کردسـتان عـراق مسـتقر شـده بودنـد در حالیکـه رژیم 

صـدام هیـچ کاری نمی توانسـت انجـام دهـد و بـر سـایر نقـاط عـراق حکومـت می کـرد. 





پاره دهم

هنر در خدمت حیات





حقحیاتدر»زیرتیغ«*

در عصـر مـا دگرگونی هـای فراوانـی رخ داده اسـت. تکنولوژی جایـگاه مؤثری 

در زیسـت فـردی و جمعـی مـا یافتـه اسـت. رسـانه ها و در صـدر آن تلویزیـون 

یکـی از آنهـا اسـت. اگـر در گذشـته وراثـت و محیـط و خانـواده را سـه عامـل 

اصلـی شـکل گیری شـخصیت و تعلیـم و تربیـت می دانسـتند امـروزه می تـوان 

تلویزیـون را هـم به عنـوان عامـل چهارمـی بـر آنهـا افزود. مشـکلات این رسـانه 

در جامعـه مـا موضـوع مقالـه گسـترده و جداگانـه ای اسـت. در ایـن مجـال فقط 

بـه یکـی ازتولیـدات ایـن رسـانه موثـر می پردازیـم. در سـال های اخیـر فیلم ها و 

سـریال های پربیننـده ای در تلویزیـون بـه نمایـش درآمده انـد کـه برخـی از آنهـا 

کارکـردی جز سـرگرمی نداشـته و حاوی هیچ پیـام و آموزش سـازنده ای نبوده اند. 

نمایـش سـریال »زیـر تیغ«که از چنـد هفته پیش آغاز شـده و قسـمت های پایانی 

آن در اسـفند 1385 پخـش می شـود از جمله اسـتثنائاتی اسـت که آثـار مثبت آن 

بازتابنـده از دسـت دادن فرصت هـا و وقـوع زیـان مـادی و معنوی در سـریال های 

* مقالـه زیـر بـا حـذف یـک پاراگـراف و تغییر چنـد کلمه بنـا به احتیـاط و ملاحظـات خاص 
تحمیـل شـده بـه مطبوعـات در ایـران در مجله هفتگـی شـهروند امروزچـاپ ایران شـماره 31 
ویـژه نـوروز 1386 منتشـر شـده اسـت. دراینجـا متـن کامل بـدون حـذف و تغییر آمده اسـت.



حق حیات )3(  388

بی فایـده گذشـته اسـت.زیر تیـغ یکـی از پربیننده تریـن برنامه هایـی اسـت کـه 

جلوه هـای گوناگونـی از سـودمندی را می تـوان برایـش برشـمرد. ایـن سـریال از 

جنبـه عاطفـی، خانوادگـی، حقوقی و حقـوق بشـری حرف هایی بـرای آموزش به 

دارد. جامعه 

صاحب نظـران، بسـیار کوشـیده اند مفهـوم و پیامـی کـه مـورد نظر این سـریال 

نیـز بـوده اسـت به زبـان علمی و حقوقـی بیان کننـد اما زبـان این سـریال پیچیده 

نیسـت، سـاده و عامه فهـم ولـی عمیـق اسـت. دیالوگ هـای آن حسـاب شـده و 

خیلـی رئـال هسـتند. آنجـا کـه فـرد زندانـی )محمـود( در ملاقـات با همسـرش 

نیـز همیـن  بـودی« و زن  تـو کـی  می گویـد: »حـالا کـه ازت دورم می فهمـم 

سـخن را تکـرار می کنـد. ایـن جملـه کوتـاه و سـاده بیانگر»حجـاب مقارنـت« 

اسـت کـه بـر زندگـی آدمیان سـایه افکنـده اسـت. انسـان هـا بسـیاری از چیزها 

را چـون بـدان چسـبیده اند نمی بیننـد. سـلامتی را هنگامـی کـه از کـف می دهند 

قـدرش را می فهمنـد و جوانـی را نیـز )بـه قول امام علـی: لایعـرف فضلهما الامن 

فقدهما،العافیـه و الشـبابه- انسـان ها قـدر دو چیـز را نمی داننـد مگـر آنکـه آنهـا 

را از دسـت بدهنـد، سـلامتی را و جوانـی را( و دیگـری خانـواده اسـت. زنـان و 

مردانـی کـه تـا هنگامی کـه در کنار هـم می زیینـد بـرای همدیگر عادی شـده اند 

و بـه سـادگی پرخاشـگری و بدبینـی می ورزنـد و حاصـل آن نرخ فزاینـده طلاق و 

رشـد وحشـتناک قتل های خانوادگی،ناموسـی و همسرکشـی اسـت.طبق جداول 

زیـر علـت 10درصـد اعـدام هـای سـال1385 را ایـن نـوع قتـل هـا تشـکیل می 

دهنـد. در مردم شناسـی بـرای فهـم و درک امـور عالـی و تفحـص در پشـت پـرده 

فرض هـای تثبیـت شـده یـا پیـش فرض هـا در اذهـان یـا بـه اصطـلاح بدیهیـات 

دسـت کـم دو روش ارائه شـده اسـت. گارفینگل معتقد اسـت که بـرای این کار به 
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هـم زدن شـرایط عـادی زندگـی با رفتارهـای مخالـف هنجارهای معمول روشـی 

مؤثـر اسـت. چنیـن کاری مسـلما بـه اغتشـاش می انجامد زیـرا کـه فرضیاتی که 

آن امـور را عـادی و واضـح جلـوه می دهنـد یـا فـرو می پاشـند و یا زیر سـوال برده 

می شـوند. بـا اینکـه اغلب اغتشاشـات ایجاد شـده از ایـن طریق )به هـم خوردن 

امـور عـادی( ممکـن اسـت بسـیار بـزرگ و فاجعه آور نباشـد امـا می تواننـد ما را 

 هنگامی کـه مهمانی بـه خانه 
ً
بـه پشـت پـرده امور عـادی راهنمایـی کننـد. مثـلا

شـما می آیـد شـما بـرای پذیرایـی از جـا بـر می خیزیـد. اگـر مهمـان بگویـد که 

بـرای دیـدن شـما آمـده ام، بگوییـد: »بفرماییـد این هـم من، مـرا ببینیـد« و آنگاه 

سـاکت بنشـینید تصـور می کنید چـه اتفاقـی می افتد؟ افـراد در زندگـی خود یک 

سلسـله حـوادث و واکنش هـای متقابـل را واضـح و سـاده تلقـی می کننـد و از 

پیچیدگی هایـی کـه در پشـت ایـن امـور قـرار گرفته انـد ناآگاهند.

زیـر تیـغ کمـک می کنـد کـه مـردم بیاموزنـد هـر ازگاهـی در زندگـی روزمـره 

خویـش عنصـری را بـه  صـورت فرضی نادیـده بگیرند تـا دریابند چـه رخ خواهد 

داد و پشـت پـرده زندگـی عـادی مـا چـه حقایـق پیچیـده ای نهفتـه اسـت. زن و 

شـوهری کـه چون ارزش هـای یکدیگـر را نمی بینند چشـم عیبجوی شـان فعال تر 

می شـود، در لحظـه ای دوری،گاهـی بیناتـر می شـوند. نباید هنگامـی مهجوریت 

کـه از هـم دور می شـوند »تـو کـی بـودی« را بفهمند.

نکتـه دیگـری کـه از حیـث حقوقـی بـرای قضـات و دسـت اندرکاران قضـا و 

مسـئولان زندان هـا و به ویـژه نهادهـای مدنـی و وکلا در خـور توجـه اسـت اینکه 

محمـود بـر اثـر حادثـه ای که منجـر به قتل دوسـتش شـده روانـه زنـدان می گردد 

امـا ایـن تجربـه بـرای بسـیاری از انسـان ها رخ داده اسـت کـه وقتـی رنجـی و 

غصـه ای در زندگی شـان پدیـد می آیـد گویـی کـه ایـن رنـج ،طالع بـارش غصه و 



حق حیات )3(  390

گرفتـاری از آسـمان بـوده اسـت و پی درپـی برایشـان مصیبت ها می بارنـد. همین 

تجربـه، ضرب المثـل »هرچـی سـنگه مـال پـای لنگـه« را در فولکلور یـا ادبیات 

عامـه خلـق کـرده اسـت. محمـود در زنـدان اسـت، دختـرش در آسـتانه بخـت، 

شـوربخت می شـود و در حالـی کـه محمود در انتظـار صدور رأی قصاص اسـت 

حکـم دیگـری مبنـی بـر جریمـه و زندان بـه جـرم کلاهبـرداری و اختـلاس برای 

او در محکمـه دیگـری صـادر می شـود. او بی گنـاه اسـت امـا جـز خـود و شـاید 

خانـواده اش کسـی بـاور نمی کنـد. دیگـران هـم مـی پندارنـد او مـال مردم خـور 

اسـت. او فقـط بیسـت روز فرصـت تجدیدنظرخواهـی دارد. تنهـا وجـود یـک 

وکیـل می توانـد کلاف سـردرگم زندگـی آنهـا را بـاز کنـد، جعلـی بـودن امضاهـا 

و مـدارک علیـه او و راه هـای حقوقـی نجـات محمـود را نشـان دهد. اگـر محمود 

در تجدیدنظـر نیـز محکـوم شـود یـک بی گناه، مجـازات می شـود، یـک خانواده 

متلاشـی می گـردد و کینه هـا پـرورش می یابنـد و ... امـا او توانایـی اختیـار کردن 

وکیـل بـا تعرفه هـای سـنگین برخـی از وکلا را نـدارد. اگـر نهادهـای مدنـی فعال 

وجـود داشـته باشـند در مـواردی کـه ایـن موقعیت هـا بـرای آنـان محرز می شـود 

می تواننـد وکالـت زندانـی را تبرعـی برعهـده گیرند. این یکـی از کارهـای مهمی 

اسـت کـه انجمن  دفـاع از حقوق زندانیـان و انجمن پاسـداران حق حیـات انجام 

می دهنـد و گـزارش سـالانه اش را منتشـر می کننـد.

یرتیغ محورحقحیاتدرز

امـا سـرآمد ویژگی هـا و اثرگذاری هـای سـریال زیـر تیـغ در محور حـق حیات 

اسـت و ایـن فیلم را از تمـام سـریال های تلویزیونی داخلی پـس از انقلاب ممتاز 

می سـازد. نگارنـده چنـد ماه پیـش در نامه )مقالـه(ای بـه آیت الله شـاهرودی که 
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در اغلـب روزنامه هـای اصلاح طلـب و رادیوهـای برون مـرزی انعـکاس یافت بر 

نکته ای انگشـت نهاد:

در بخشـی از ایـن نامـه آمده اسـت:»در میان احـکام صادره اعدام در یک سـال 

 64 درصـد آنرا احکام قصاص تشـکیل مـی دهند . به عبـارت دیگر 
ً
اخیـر تقریبـا

احـکام صـادره اعـدام مربـوط بـه کسـانی اسـت کـه مرتکب قتل شـده و شـاکی 

خصوصـی دارنـد. اکنـون مقولـه توصیه بـه عفـو و روش هـای عملیاتی کـردن آن 

بـرای جلوگیـری از سـیر صعـودی مجـازات اعـدام را مـی گـذارم و می گـذرم. 

مقصـود اصلـی نوشـتار توضیـح ایـن نکته اسـت که:

 اعـدام و قصـاص دو مقولـه جدا گانه  اند و از آنجا کـه اعدام جعل حکومت 
ً
اولا

اسـت می توان بـا تعدیل قوانین و تبدیل مجـازات اعدام به مجـازات حبس از آمار 

ناخوشـایند اعـدام در ایـران )کـه خـود بـه تقویت فرهنـگ خشـونت می انجامد( 

کاسـت. اعدام هـای سیاسـی و اعدام های تعریـزی )مانند محکومیـت  مرگ برای 

قاچـاق و خریـد و فـروش مـواد مخدر( ربطـی به شـرع ندارند و جعـل حکومتند 

و بـی هیچ بحثی مـی توانند لغو شـوند. 

 در خصـوص قصاص که قائم به شـاکی خصوصی اسـت می تـوان مطابق 
ً
ثانیـا

رای فقهـا، صـدور حکم را به رأی هیاتی از کارشناسـان حقوقی و جامعه  شناسـان 

روانشناسـان مشـروط کـرد بـه ویـژه کـه برخـی جنایت هـا ناشـی از شـخصیت  

بیمارگونـه  یـا شـخصیت  ضـد اجتماعـی  فـرد اسـت کـه این وضـع نیـز محصول 

شـرایط نامناسـب اجتماعـی و اقتصـادی یـا مدیریت نادرسـت اجتماعی  اسـت. 

چنیـن فـردی پیش از آنکـه یک مجرم باشـد یک قربانی اسـت. در مـواد83 و84 

آییـن  دادرسـی  کیفری  مصوب  سـال 1378، نظر کارشـناس  در تحقیقات  محلی  و 

معاینـه  شـرط  شـده.  در ماده 1 ق. م. ا نیز حضور کارشناسـان  دیگـر در کنار قاضی  
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شـرط  شـده  اسـت. مـاده 27 آیین نامه  نحوه  اجـرای  احـکام  اعدام، رجـم، صلب، 

قطـع  یـا نقـص  عضـو نیـز حضـور پزشـک  بـه  منظـور تشـخیص  و اجـرای  مفـاد 

برخـی  از مواد ق. م. ا. را ضروری  دانسـته  اسـت. بنابراین شـرط کـردن رأی هیاتی 

از حقوقدانـان، جامعه شناسـان و روانشناسـان در صـدور حکـم بی وجه نیسـت. 

 در شـرع بـرای حرمت نفس اهمیـت فراوانی وجـود دارد بگونـه ای که در 
ً
 ثالثـا

بـاب حـدود، قاعده »تـدرء الحـدود عندالشـبهات« جـاری می شـود و به صرف 

بـروز کمتریـن شـبهه، اجرای حـدود منتفـی می گردد. 

 بـه دلیـل خطاهای مکرر کـه در صدور احـکام اعدام رخ داده لازم اسـت 
ً
رابعـا

حضـور هیـات منصفه در محاکـم جنایی الزامـی گردد.

مهمترین دلیل ان تقدم و حکومت اصل احتیاط در دماء بر سایر احکام است.

المبسـوط  می گویـد: »شایسـته  اسـت  کـه  در جلسـه   نیـز در   شـیخ  طوسـی  

قضـاوت  قاضـی  اهـل  علـم  از مذهـب  شـیعه  و مذاهـب  مخالـف  از اهـل  هـر 

مذهبـی  یک  نفر حضور داشـته  باشـند کـه  اگر حادثـه ای  رخ  داد و نیاز به سـوال  در 

مـورد مسـئله  پیـش  آمـده  به  وجـود آمد جـواب  آن  را به  قاضـی  تذکر دهنـد و دلیل  

خـود را ارائـه  کننـد. ایـن  افـراد اگر درجلسـه  محاکمـه  حضور داشـتند بایـد مورد 

مشـورت  و مذاکـره  قـرار گیرند و اگـر نبودند باید آنهـا را به  جلسـه  دادگاه  فراخواند 

و اگـر حکمـی  را صـادر کردنـد که  موافـق  مذهب  حق  بـود هیچ کـس  نمی تواند با 

آن  مخالفـت  کند«ایـن  نظر شـیخ  طوسـی  کـه  جمعـی  از کارشناسـان  را بر قاضی  

حاکـم  کـرده و حضورشـان  را لازم  می دانـد نقـض  اسـتقلال  قاضـی  هـم  شـمرده  

نشـده  اسـت.از بحـث لـوث و قسـامه نیز مـی توان بـه عنـوان هیـات منصفه 50 

نفری )قسـامه( بهـره گرفت. 

چگونه اسـت کـه در قوانین ایران حضـور هیات منصفه در برخی جرائم سـبک 
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پذیرفتـه شـده اما در امـور مهمه ای که فقها پیوسـته از آن با عنـوان احتیاط در دماء 

سـخن گفته انـد حضـور هیـات منصفـه را نپذیرفته ایـم؟ بـدون شـک، تدبیرهـا و 

تمهیـدات فـوق می تواننـد کاهنـده آمار مجـازات مرگ بـوده و شـاکی خصوصی 

مصـر بـر انتقام نیـز با افـکار عمومـی مواجه خواهـد بود نه بـا حکومت.

 و از همـه مهمتـر اینکـه احـراز قصـاص منوط به آن اسـت که فـردی با 
ً
خامسـا

سـوء نیـت و برنامـه و قصـد قبلـی مرتکب قتـل نفـس بی گناهی گردیده باشـد. 

ملاکـی کـه اکثـر فقهـا ماننـد محقـق حلـی در شـرایع، محمـد حسـن نجفی 

در جواهـر و آیت اللـه خمینـی در تحریـر الوسـیله مطـرح کرده انـد این اسـت که 

جانـی در ارتـکاب فعـل 1ـ هـم قصد فعـل 2ـ هم قصد نتیجه داشـته باشـد. آلتی 

 کشـنده باشـد. قصـاص گرچـه کیفر اصلی 
ً
هـم کـه از آن اسـتفاده شـده باید نوعا

اسـت امـا 1ـ فاقـد قطعیـت اسـت و تـا آخریـن لحظـه مجـازات قابـل تبدیـل به 

دیـه یـا عفـو و اسـقاط قصـاص اسـت 2ـ بـا وجـود اهمیتـی کـه دارد خداونـد با 

بیـان »فقـد جعلنـا لولیـه سـلطانا« آن را بـه خود مـردم یعنی اولیـای دم سـپرده تا 

از انتقام گیری هـا و قتل هـای مخفیانـه و تـرور در جامعـه توسـعه نیافتـه جلوگیری 

کنـد ولـی رای خویـش را نیـز چنیـن اعـلام کـرده اسـت کـه »اگر کسـی قصاص 

را ببخشـد، کفـاره گناهـان او خواهـد بـود« )مائـده 45( در آیـه ای دیگـر می گوید 

»کسـی کـه در قصـاص عفـو کنـد، از امر معـروف و نیکویـی تبعیت کـرده و این 

احسـان او رحمـت و تخفیفـی اسـت از جانـب پروردگار«)بقـره  /178( در ایـه 

دیگـری کـه از مسـتندات محکـم قصاص اسـت می گوید» جـزای بـدکاری، این 

اسـت کـه مقابلـه بـه مثـل کننـد امـا کسـی کـه عفـو کنـد  و به اصـلاح بیندیشـد 

پـاداش او نـزد خـدا اسـت« )شـوری/40( و »کسـی کـه جانـی را نجات بخشـد و 

حیـات دهـد گویـی که جـان مردمانـی را نجـات داده اسـت« )مائـده  /32(
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بنابرایـن حکومـت نـه تنهـا می توانـد مجـازات اعـدام جعل شـده خـود را لغو 

کنـد کـه می توانـد در راسـتای آنچه رضایـت خداوند اسـت جامعه را به گذشـت 

و خـودداری از قصـاص ترغیـب کنـد ونهادهایـی را در ایـن زمینـه به وجـود آورد 

یـا نهاد هـای مدنـی فعـال در ایـن زمینـه را حمایـت کنـد. همیـن که برخـی فقها 

اذن حاکـم را در اجـرای قصـاص شـرط کرده انـد نشـانگر مسـئولیت حکومـت 

در ایـن زمینـه و بی تفـاوت نبودنـش در هـر چـه اولیـای دم می کننـد مـی باشـد. 

طبـق  آیـه 184 سـوره  بقـره )و لکـم فی القصـاص حیاه(، فلسـفه  قصـاص، حیات  

اسـت. بـه  گفتـه  مفسـرین  معنای  آن  این  اسـت  کـه  با چنیـن  مجازاتی  جلـوی  قتل  

بی گناهـان  گرفته شـود. بنابراین  هنگامی  که  فلسـفه  و هدف  قصـاص  جلوگیری  از 

قتل  اسـت  اگر تجربه  نشـان  دهـد که  مجازات  اعـدام  در جوامع  مختلف  نتوانسـته  

اسـت  جلـوی  وقوع  جـرم و جنایت  را بگیـرد این  مجـازات  منتفی  می گـردد و باید 

در پـی  شـیوه  دیگری  برای  تحقق  فلسـفه  مجـازات  در مورد قتل  نفـس  عمدی  بود. 

خـود قـرآن  ایـن  راه  را گشـوده  و با تعییـن  مجازات هـا و شـیوه های  جایگزین  مانند 

تبدیـل  قصـاص  )مـرگ( بـه  جریمـه  مالـی  یعنـی  دیه  یـا خونبهـا و یا عفو کـردن  و 

تأکیـد بـر عفـو، راه های  دیگر را نشـان  داده  اسـت. 

یکـی از معضلاتـی کـه وجـود دارد این اسـت که طبـق قوانین ایران اگـر اولیای 

دم رضایـت دهنـد قاتل در ازای پرداخـت خونبها یا بدون خونبهـا )عفو( می تواند 

از زنـدان آزاد گـردد مگـر اینکـه دادگاه از ناحیـه جنبـه عمومـی جـرم محکومیت 

حبـس محـدود را مقـرر نمایـد. محتمل اسـت این مسـئله موجب تجـری جرم و 

گسـتاخی مجـرم شـود و جامعـه احسـاس ناامنی کنـد. اما غـرض از این نوشـتار 

تشـویق بـه عفو بـرای مصونیت دادن به مجرم نیسـت بلکه همانطـور که در برخی 

جرائـم حـدی و تعزیـری قضـات می تواننـد مجـرم را بـه حبـس محکوم کـرده یا 
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حبـس را تبدیـل بـه جریمـه مالی کننـد، قصـاص را نیز همانطـور کـه خداوند در 

قـرآن تجویـز فرمـوده اسـت می تـوان تبدیـل بـه دیـه )خونبهـا یـا جریمـه مالی( 

سـاخت و در صـورت تشـخیص قاضـی یـا اولیـای دم جریمـه مالـی را تبدیـل به 

حبـس کرد تـا مجرم نیـز از کیفـر نگریزد.

 بنابرایـن  آیه 184 سـوره  بقـره  مؤ ید صرفنظر کـردن  از اجرای  قصاص  نیز هسـت  

البتـه  در صورتـی  کـه  آمـار و ارقـام  نشـان  دهنـد که  فلسـفه  مجـازات  مـرگ  تأمین  

نشـده، چـون  هـدف  اصلی  تضمیـن  حیات  اسـت  هـر روش  دیگری  که  بـه  تأمین  

آن  بینجامـد مرجـح  خواهـد بـود ولـو اینکـه  لغـو اعـدام  و جایگزینـی  حبـس  و 

جریمـه  و عفـو بـه  جای  آن  باشـد. 

بـر فـرض  کـه  فـرد عاقـل  بالغی  بـه  دلیـل  قتل  نفـس  بی گناهـی  با سـبق  تصمیم  

و سـوءنیت  محکـوم  شـد اولیـای  دم  می تواننـد از سـه  گزینـه  قصاص، دیـه  و عفو 

یکـی  را برگزیننـد ولـی  بنـا بـه  دلایلی  کـه  در سـطور بعـد خواهد آمـد در صورت  

تصمیـم  بـه  اعـدام، برای  اجـرای  حکم  قصـاصِ  نفـس، رأی  اولیای  دم  شـرط  لازم  

اسـت  ولی  شـرط  کافی  نیسـت. 

در آیـه 32 مائـده می گوید: کسـی کـه دیگری را بـدون حق قصاص و یـا بی آنکه 

فسـادی در روی زمیـن مرتکـب شـده باشـد بـه قتل رسـاند  گویـی همه مـردم را به 

قتـل رسـانده اسـت و هر که دیگـری را حیات بخشـد گویی که همه مـردم را حیات 

بخشـیده اسـت. دراینجـا ضمـن اینکه عمـق جنایت را بـه خوبی و بـا بهترین تعبیر 

بیـان می کنـد در بخـش دوم بـر اهمیـت حیـات بخشـیدن و نکشـتن تاکیـد دارد و 

اگـر بخـش اول آیه شـریفه فلسـفه قصاص را نشـان می دهـد بخش دوم آیـه در واقع 

فلسـفه تاکیـد بر عفـو و خـودداری از قصاص را بیـان می کند که جلوگیـری از مرگ 

حتـی یـک تـن )کـه بـه کشـتن انسـان ها تعبیر شـده اسـت(  می باشـد. و ایـن فقط 
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وظیفـه ای بـر عهده مردم نیسـت کـه بر عهـده حکومت نیز هسـت. 

قانـون: قانون مجازات اسـلامی در سـه مـاده )205، 219و 265( اذن ولی امر 

یـا حاکـم را در قصـاص مطرح سـاخته اسـت. همچنیـن در مـاده 41 مجرد قصد 

ارتـکاب جـرم را قابـل مجـازات ندانسـته و در مـاده 206 قصـد قتـل را در وقـوع 

چنیـن جرائمـی شـرط تحقق قتـل عمـد می داند. 

در عیـن حـال قانـون مجازات اسـلامی علیرغم وجـود احکام دقیـق و منعطف 

فقهـی در ایـن زمینه که فرصت اسـتنباط و اجتهاد مناسـب  تری را فراهم می سـازد 

و مـی توانـد مقـررات انسـانی تری را ضمانـت کنـد در موضوع بسـیار بـا اهمیتی 

کـه بـه حیات انسـان ها مربوط می شـوند بـا چند مـاده مجمل و مبهم، خشـک و 

کوتاه، خیلی سـریع از آن گذشـته اسـت. 

آنچـه گفتـه شـد در خصـوص قصـاص و در صورتـی اسـت کـه قتـل نفـس 

بیگناهـی توسـط فـردی بـا قصـد و برنامه قبلـی )قصد فعـل و قصـد نتیجه( رخ 

داده باشـد درحالـی کـه 25 درصـد از احـکام قصـاص و مجـازات مـرگ بـرای 

مرتکبـان قتل هایـی اسـت کـه فاقد ویژگی های سـابق الذکر هسـتند. بـه عبارت 

دیگـر محکومـان، کسـانی هسـتند کـه تـا لحظـه وقـوع جنایـت هیـچ آشـنایی 

قبلـی بـا مقتـول نداشـته اند یـا اینکه هیـچ قصـد و برنامه ای بـرای ارتـکاب قتل 

 و غافلگیرانه 
ً
وجـود نداشـته و در اثـر یک نـزاع و غلیان ناگهانی خشـم، ارتجـالا

قتلـی رخ داده اسـت. شـخصیت برخـی از این محکومـان نیز مجرمانـه نبوده و 

چـه بسـا تـا پیـش از غلیـان احساسـات در حیـن نـزاع و در شـرایط عـادی تاب 

و تـوان کشـتن پرنـده ای را هـم نداشـته اند. بنابرایـن قتـل هایـی کـه مسـبوق بـه 

 از شـمول قصـاص خـارج می شـوند و 
ً
 و شـرعا

ً
قصـد و برنامـه نبوده انـد منطقـا

البتـه بایـد بـرای آن مجـازات شـدید ملحـوظ داشـت اما نـه مجازات مـرگ. در 
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صورتـی کـه قتلی از شـمول قصـاص خارج باشـد ولـی مرتکب آن بـا مجازات 

مـرگ روبـرو شـود در اینجـا مـی تـوان گفت قتلـی به دسـت حکومـت رخ داده 

و فـردی بـه مجازاتی شـدید تر از آنچه اسـتحقاقش را داشـته رسـیده اسـت.«در 

نامـه بـه رییس قـوه قضاییه سـپس بـه تفصیل سـه نمونـه از محکومان بـه اعدام 

در قتل هـای ارتجالـی )کـه نمونـه بـارز آن محمدرضاطاهـری مشـهدی بـود(

بـه عنـوان مثـال عینی ذکـر شـده اسـت.آمار 6 مـاه پیـش در آن نامه )مقالـه( را 

اینـک کـه در روزهـای پایانی سـال 1385 هسـتیم می تـوان تا حـدودی کامل تر 

و دقیق تـر بیـان کرد.

کلنامعلومقصاصاعدامنوع حکم

4491135احکام صادر شده

128496احکام تائید شده در دیوان

95594158احکام اجرا شده

1512344389جمع کل

برای احکام اجرا شدهبرای احکام صادر شدهنوع حادثه

398نزاع

3435مالی

2428جنسی

728قاچاق مواد مخدر

154همسر کشی

91قتل خانوادگی

6759سایر

آمار مندرج در جداول فوق )منهای احکام تأیید شده در دیوان که در سال 85 یا 
پیش از آن صادر شده اند( 293 مورد را که بیانگر حداقل احکام صادر شده و اجرا 
شده در سال 1385است نشان می دهد. حدود 51/19 درصد احکام را قصاص و 

ازمیان احکام قصاص حدود 33 درصد را قتل های ارتجالی تشکیل می دهند.
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زیـر تیـغ تنهـا یکـی از صدهـا نمونـه از قتل هـای ارتجالـی را برجسـته کـرده و 

درون آن را کاویـده اسـت. بـا ضـرب زیـر تیـغ در هزاران مورد مشـابه مـی توان به 

عمـق مسـئله بیشـتر پی بـرد. مخاطبان واقعـی این فیلم سـه گروهنـد: 1- قضات 

2- قانون گـذاران 3- مـردم و به ویـژه اولیـای دم. 

قضـاتوقانونگـذاران: بـه قضـات و قانون گذاران یادآور می شـود کـه آیا وقوع 

چنیـن قتل هایـی را می تـوان مصـداق قتل عمـد به شـمار آورد و مشـمول قصاص 

قـرار داد؟ آیـا قانون گـذاران نبایـد بـا اصلاح قانون قصـاص جلوی صـدور احکام 

مـرگ را بـرای چنین مـواردی بگیرند؟ یکـی از دلایل بالا بودن آمـار صدور احکام 

اعـدام در کشـور مـا کـه آن را جـزو 4 کشـور جهـان کـه بالاتریـن آمـار اعـدام را 

دارد قـرار داده اسـت عـدم تفکیـک قتل هـای ارتجالـی از قتـل عمـد اسـت حـال 

آنکـه قتل هـای ارتجالـی را می تـوان بـا توجـه بـه کیفیت وقـوع آن جـزو قتل های 

شـبه عمد یا قتـل غیرعمد قـرار داد.

همچنیـن قضـات بایـد در صـدور احـکام به این نکتـه ظریف حقوقـی و فقهی 

التفـات ورزنـد. در حالـی کـه متأسـفانه در مـوارد عدیده ای نـه تنهـا از آن غفلت 

شـده کـه حتـی قتـل در دفـاع مشـروع را هـم مشـمول قصـاص قـرار داده انـد که 

تفصیـل ایـن بحـث را بـه فرصـت دیگـری واگـذار می کنـم. اراده قانون گـذار و 

قاضـی مجـری قانـون می توانـد حـق حیـات را از زیـر تیـغ به زیـر عدالـت ببرد. 

مـردم: دیالوگ هـای سـریال زیـر تیغ، سـاده و خیلی رئـال و واقع گرایانه اسـت. 

 بیانگـر 
ً
گفت وگوهـای پسـر و دختـر جعفـر )مقتـول( و مـادر و دایی شـان، دقیقـا

چالشـی اسـت که در زمینـه اجرای قصاص در بسـیاری از خانواده هـا وجود دارد. 

سـخنانی از قبیـل اینکـه: »قصـاص محمـود، پدرمـان را به مـا بـاز نمی گرداند«، 

»مـا تکیه گاهمـان را، پدرمـان را، همه چیزمـان را از دسـت داده ایـم و اگر محمود 
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کشـته شـود، خانـواده آنهـا هـم مثـل مـا می شـوند«، »یـک لحظـه خـودت را به 

جـای محمـود بگـذار. اگر تو بـودی چکار می کـردی«، »اگر ایـن حادثه برعکس 

اتفـاق افتـاده و بجـای پـدر مـا، محمود آقا کشـته شـده و امـروز پدر مـا در زندان 

بـود آیا بـاز هم همین حـرف را مـی زدی«.

رضـا پسـر جعفرآقـا کـه اصرار بـر قصـاص دارد نیز حرف هـای جـدی دارد اما 

او سـعی نمـی کنـد خـود را جـای محمـود در لحظـه حادثـه بگـذارد و موقعیـت 

پیـش آمـده و دشـواری تصمیـم گیـری بـرای بیان حقیقـت را نـزد خانـواده مقتول 

کـه او را دوسـت داشـتند و در آسـتانه خویشـاوندی بودنـد درک کنـد. از ایـن رو 

حرف هـای رضـا بـا وجـود درسـت بودنـش بیشـتر بـار عاطفـی دارنـد وکمتـر 

عقلانـی و مآل اندیشـانه. هرچنـد گفتارهـای عقلانـی خواهـر و دایی رضـا هم از 

بـار عاطفـی مناسـبی برخـوردار اسـت. امـا اسـتدلال هـای رضـا بـه روحیه یک 

فـرد انتقامجـو نزدیـک اسـت و رضا را کـه معتقد بـه رعایت حقوق مردم اسـت و 

اصـرار دارد حتـی با بی سـرپناه کـردن خودشـان و افزایش ادبار و فلاکـت خانواده 

مقتـول، بدهـی پـدرش را بـه مـردم بپـردازد در عمل به عمـو قدرت کـه آدمی مال 

مـردم خـور و ناپـاک و دسیسـه گـر اسـت نزدیـک و همـراه می سـازد. بـه عبارت 

دیگـر آدم خـوب ولـی انتقامجو، خواسـته یا ناخواسـته بـا چنان آدم هایـی در یک 

صـف قـرار می گیـرد هـر چنـد کـه ماهیـت و شـخصیتی متفاوت داشـته باشـند. 

مـا بـه اقتضـای مواجهـه بـا پرونده هـای فراوانـی کـه در انجمـن دفـاع از حقوق 

زندانیـان و همچنیـن در پاسـداران حـق حیـات داریـم و اقداماتـی را بـرای آنهـا 

سـامان مـی دهیـم به وضـوح مشـاهده کرده ایـم کـه چگونه برخـی از پرونـده ها 

صرفـا بازیچـه انتقامجویی هسـتند. چه بسـا افـراد متشـرعی کـه کلام خداوند را 

شـنیده یـا خوانده انـد کـه در قرآن دربـاره فردی که نفـس بیگناهـی را از روی عمد 
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و باسـوء نیـت بـه قتل می رسـاند گفته شـده اسـت به جای انتقام، گذشـت پیشـه 

کنیـد و اگـر عفـو کنیـد خداونـد پـاداش آنـرا مـی دهـد. امـا ولـی دم می گوید تا 

قاتـل را بـالای چوبـه دار نبینم آرام نمی گیرم. شـگفتا کـه چند مـورد از این اولیای 

دم کسـانی هسـتند کـه فرزندشـان درحقیقـت در قتـل ارتجالی جان باخته اسـت 

و اساسـا مشـمول قانـون قصـاص نمی شـود. زیـر تیـغ می خواهـد ایـن دسـت از 

خانواده هـا از بیـرون و از منظـر حادثـه ای مشـابه بـه خـود بنگرنـد و اسـتدلال ها 

و رفتارهـای خـود را در تـرازو بنهنـد. همچنیـن می خواهـد روحیه عفو و گذشـت 

را ترویـج کنـد. در شـرایطی کـه فرهنگ خشـونت در جامعـه به نقطـه خطرناکی 

رسـیده اسـت و بازتـاب آنرا در رشـد تصاعـدی آمار جـرم و جنایت در سـال های 

اخیـر می تـوان ملاحظـه کـرد، تلویزیـون و کارگردانـان و هنرمنـدان می تواننـد در 

مهـار فرهنـگ خشـونت نقش محـوری ایفا کننـد. که سـریال زیر تیـغ نمونه ای از 

آن اسـت. خـون بـه خون شسـتن، گناه را با گنـاه و جنایت را با جنایت و خشـونت 

را با خشـونت شسـتن، چرخه معیوب و شـومی اسـت کـه تا ویرانـی کامل حیات 

فـردی و اجتماعـی انسـان توقـف نمی پذیـرد و فرهنـگ خشـونت را می پروراند و 

فرهنـگ خشـونت نیـز ایـن نـوع )شسـتن ها( را. امـا عفـو، دارو و درمـان فرهنگ 

خشـونت اسـت. جنبـش و جهـاد هنرمنـدان و نویسـندگان و رسـانه ها بـرای دفع 

دیـو و بختـک خشـونت کافـی نیسـت و قانون گـذاران نیـز باید بـه میـدان بیایند. 

قصـاص البته یک حق خصوصی اسـت اما شـرط کـردن اذن حاکـم در اجرای آن 

در فقـه اسـلامی حاکی از آن اسـت کـه حکومت نمی تواند سرنوشـت حق حیات 

را )کـه کشـتن یـک تـن را معـادل کشـتن جمیـع انسـان ها می دانـد( بـه دسـت 

افـرادی انتقام جـو و بی گذشـت و بی منطـق ماننـد قـدرت و رضـا در سـریال زیـر 

تیـغ بسـپارد یا پشـتیبانی کند و فخـری و دایی را براند. حکومـت در کیفیت اعمال 
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ایـن حـق خصوصـی می توانـد مداخلـه کنـد و بـا وضـع قوانینـی مجـازات مرگ 

را محـدود سـازد و از مجازات هـای جایگزیـن اسـتفاده کنـد. درسـریال زیـر تیغ 

محمـود در نزاعـی ناگهانـی با دوسـت دیرینـه اش و زمیـن خوردن و اصابت سـر 

او بـه تیـزی کمد فلزی، شـاهد مرگ اوسـت. این قتـل در زمره قتل هـای ارتجالی 

قـرار می گیرد. اما ممکن اسـت سـناریو توسـط فیلمنامه نویس اینگونـه پایان یابد 

کـه محمـود از صحنـه گریخته اسـت، درحالیکه جعفر هنوز جان دارد و شـخص 

دیگـری از راه مـی رسـد و با هدف دیگـری کار را تمـام می کنـد. دراینصورت نیز 

نتیجـه مهـم دیگـری عایـد می شـود ونشـان می دهـد که ممکن اسـت فـردی به 

اتهـام قتـل محاکمـه و محکوم گـردد و خود نیـز صادقانه بـه قتل اقرار کنـد و تمام 

مـدارک و شـواهد نیـز موید آن باشـد امـا او حقیقتـا قاتـل نباشـد.چنین حکایتی 

در تاریـخ محاکمـات جنایـی بـه وفـور رخ داده و همیـن امـر نیز دلیـل دیگری بر 

درنـگ کـردن در مجـازات اعدام اسـت همانکه در شـریعت اسـلامی احتیاط در 

دمـاء و نفـوس خوانده می شـود. 

- سـینماگران، خـوش آمدیـد )میزگردی دربـاره فیلم دهلیز(، هفته نامه آسـمان شـماره65، 
شـنبه 25آبـان1392 ص 98-93 میزگـردی دربـاره »دهلیـز« بـا حضـور بهـروز شـعیبی، 

عمادالدیـن باقـی، احمـد طالبی نـژاد و مریـم باقی

- آسمان آبی زندگی، هفته نامه آسمان شماره65، شنبه 25آبان1392 ص 92



بازگشتبهزندگی*
)نگاهیبهمسئلهمجازاتدرسینماوتلویزیونایران(

در زمانـه ای کـه برخی انتقادهـا متوجه آمار بـالای مجازات اعدام در ایران شـده 

اسـت، در ورای برخـی اعتـراض ها و انتقادهای سـاده، کم زحمـت و البته ضرور، 

برخـی تـلاش های پرزحمـت و سـودمند در ایران صـورت می گیرد که چـون فاقد 

جنبـه اپوزیسـیونی اسـت دیـده نمی شـوند و قدرشناسـی نمی گـردد. یکـی از این 

کارهـا سـریال »یـادآوری« اسـت. اولیـن سـریال تولیـدی شـبکه آی فیلـم کـه در 

1392 تولیـد و در 1394 از تلویزیـون ایـران نمایـش داده شـد، در اردیبهشـت97 

و هـم اکنـون در روزهـای ماه مبـارک رمضـان نیز در حال بازپخش شـدن اسـت.

موضـوع قصـاص موضوع بسـیار پیچیده ای اسـت. جنبـه های عاطفـی، مذهبی 

و انسـانی نیرومنـدی دارد و بـا شـعار و فرمـان نمـی توانـد به حل مشـکل پرداخت. 

روش قـرآن در حـل مسـئله در زمانـه خـود روشـی بـی نظیـر بـوده و هنـوز کارآمـد 

اسـت. در قـران، قصـاص مربـوط بـه زمانـی اسـت که کسـی از روی سـو نیـت و با 

قصـد قبلـی مرتکـب قتل می شـود و اگر جز این باشـد مصـداق قتل خطایی اسـت 

* روزنامه سازندگی، ش68 دوشنبه31 اردیبهشت1397
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)نسـاء/92( و مجـازات آن بـا دیـه مشـخص شـده و اگـر قاتـل، مجـرم عمدی باشـد 

)نسـاء/93( سـه گزینـه فرا روی بـزه دیده و وابسـتگانش نهاده شـده اسـت: قصاص، 

دیـه و عفو)مائـده/45 و بقره/178(. شـگفت انگیز این اسـت که در آن زمانـه دور قرآن 

حتـی نسـبت بـه چنین مجرمی ضمـن اینکه قاتل را بـرادر می خواند تاکیـد و توصیه 

ـیْءٌ..«)بقره:178(. مشـکل 
َ

خِیهِ ش
َ
هُ مِـنْ أ

َ
مَـنْ عُفِیَ ل

َ
بـه عفو داشـته و مـی فرماید:» ف

اینجاسـت کـه قوانیـن ایـران دو گزینه مرجـوح را قانونی کـرده و قوانیـن جزیی برای 

اجرایـی کردنـش نوشـته انـد امـا بـرای گزینـه راجـح، سـازوکارهایی جهـت برتری 

بخشـیدنش نیندیشـیده و قوانیـن جزیی مقـرر نکرده اند. 

در بعـد فرهنگـی امـا تحقـق این توصیـه موکـد قرآنی نیازمنـد آمورش و بسـتر 

سـازی اسـت. تلویزیون ایـران تاکنون با سـریال های »زیـر تیغ« که تمامـا درباره 

همیـن موضـوع اسـت و یا سـریال »یـادآوری«) که برخی قسـمت هایـش درباره 

مجـازات اعدام اسـت(، گام های ارزشـمندی در این راسـتا برداشـته اسـت. گام.

هایـی کـه از نظـر تاثیر اجتماعـی و فرهنگـی و کارآمـدی، صدها برابـر موثرتر از 

جنجـال و بیانیـه دادن اسـت. ایـن نـوع فرهنـگ سـازی کاری بـود کـه در انجمن 

»پاسـداران حـق حیـات« نیز قرار بود پیگیری شـود و گام های نخسـتین برداشـته 

شـد امـا پـس از سـال 88 که همه سـازمان هـای مردم نهـاد در ورطه حساسـیت 

هـای حکومتـی افتادنـد ایـن تلاش ها نـاکام ماند. 

فاطمـی در  نظـام  بـه کارگردانـی  فیلـم قصـاص  نیـز بجـز  در حـوزه سـینما 

سـال1350، پـس از انقـلاب اسـلامی، فیلم هـای »می خواهـم زنـده بمانم« از 

ایرج قادری، »دهلیز« از بهروز شـعیبی و »خشـم و هیاهو« از هومن سـیدی و... 

در حـوزه تئاتـر »احسـاس آبی مـرگ« به کارگردانـی آقای امین میـری همین کار را 

انجـام داده انـد و همگـی سـتودنی اند و باید فیلمنامه نویسـان، کارگردانـان و تهیه 
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کننـدگان را بیشـتر بـه ایـن دسـت موضوعـات ترغیب و تشـویق کرد.

دربـاره سـریال »زیـر تیع«، فیلـم »دهلیـز« و تئاتر «آسـمان آبی مرگ«، پیشـتر 

نوشـته ام امـا چون همیـن روزهـا)25 اردیبهشـت97( در حال تماشـای سـریال 

»یـادآوری« از شـبکه آی فیلـم بودم نتوانسـتم از کنـار آن بگذرم. سـریال یادآوری 

بـا متنـی از »رؤیـا غفـاری«، تهیه کنندگـی »احمـد زالـی« و کارگردانـی »حجت 

قاسـم زاده اصل« در 41 قسـمت 40 دقیقه ای تولید شده اسـت. »یادآوری داستان 

آدم هایـی اسـت کـه فرصت دو بـار زندگی کـردن به آنها داده شـده اسـت«. چهار 

داسـتان را بطـور مـوازی پیـش مـی بـرد تـا در جایـی بهـم برسـند. »ایـن سـریال 

داسـتان مـرگ و زندگی اسـت«. در این گفتار نسـبت به یک برش از سـریال یعنی 

قسـمت چهـارم سـخن مـی گویم که صحنـه های اعـدام و شـرایط خانـواده ها را 

بازآفرینـی مـی کند و بخشـهای دیگرش، سـخن هـای دیگری مـی طلبند.

هنـر ایـن سـریال تلویزیونـی ایرانـی در این اسـت که می توانـد بیننـدگان را در 

موقعیتـی قرار دهـد که قربانیان قـرار گرفته اند و دشـوارترین تصمیـم های زندگی 

را بایـد اتخـاذ کننـد، تصمیم هایی کـه معلوم.نیسـت هریک ما در شـرایط واقعی 

چگونـه از آن بیـرون مـی آییم. سـریال با بـردن بیننـدگان در دل حادثـه و موقعیت 

مـی گویـد حـالا اگر شـما بودیـد چه مـی کردیـد و البتـه بـدون القای هیـچ پیام 

مسـتقیمی، کمـک مـی کنـد کـه بیننـده اگـر زمینـه هـای رفتـار پسـندیده)فاتباع 

بالمعروف/بقره178( را داشـته باشـد بتوانـد عفو را برگزیند و با ایـن روش تأثیرات 

عمیقـی را برجـای مـی نهد. تاثیراتـی که حتی اگـر قوانین هم.عوض شـوند بدون 

آنهـا نمـی توان امیـدی به بهبـود وضعیت اعـدام داشـت. این فرهنگ سـازی گام 

ضـروری بـرای پیشـرفت های حقـوق بشـری در این زمینه اسـت.

سـریال در قسـمت چهـارم واکنش هـای همـه طرف هـای درگیـر را مجسـم 
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می کنـد. بـه جـای اینکـه به سـراغ خانـواده قربانی و شـاکی بـرود که یکسـره حق 

را بـه آنهـا بدهـد، دوربیـن را به خانه هر دو سـوی ماجـرا برده اسـت. روزگاری که 

در خانـواده محکـوم به اعـدام می گـذرد، انتطار، خـوف و رجا، درد و رنـج، اندوه 

و ثانیه هـای سـخت، طولانـی، جانـکاه و پـر تنش آنـان و همزمان، سـوگ و اندوه 

خانـواده ای کـه عزیـز از دسـت داده اند و مـادر مقتـول و اشـک هایش و ثانیه های 

فـرا رسـیدن انتقـام را. دو موقعیـت دردناکـی که هیچکـدام انتخابـی نبوده اند.

دیدارهـای خانـواده محکـوم بـا او در زنـدان، واکنـش ها، دلـداری هـا، و اینکه 

هرجـا کـه لازم اسـت آشـکار کـردن عواطـف و گاهـی پنهـان کـردن عواطف در 

رعایـت حـال زندانـی روی مـی دهند، حـرکات و لـرزش گونـه و صـورت آنان و 

متقابـلا رفتـار زندانـی در برابـر خانـواده اش بسـیار واقعی ترسـیم شـده اند.

موضـوع گـره خـوردن سرنوشـت دو خانـواده بـه رضایت و عـدم رضایـت. هر دو 

خانـواده نیـز شـبیه هـم هسـتند. نُرم هـای ظاهـری، رفتـاری و عقیدتی شـان. هر دو 

مذهبی و زنان شـان چادری اند. این مشـخصه، پرسشـی را فـرا روی بیننده می گذارد 

کـه چـرا افـراد مذهبی که بایـد بیش از دیگـران پایبند بـه توصیه ها و ترجیـح خداوند 

باشـند بیشـتر به انتقام می اندیشـند و بـی اعتنا بـه دسـتورات مذهبی اند؟

لحظـه هـای رفتـن خانـواده هـای قربانـی و محکـوم بـه سـوی زنـدان در زمان 

اجـرای حکـم، بیننـده را بـا خـود می بـرد. آنها بسـوی چه سرنوشـتی مـی روند؟ 

سرنوشـتی کـه بـا یک رضایـت زیـر و رو می شـود. 

لحظـه هـای سـخت و سـیاه را در تاریکـی سـحرگاهی اجرای حکم بـه تصویر 

مـی کشـد. حالت های دو خانـواده در این لحظـات پر هیجان چنان قوی ترسـیم 

شـده اسـت کـه بـه راحتـی مـی تـوان جـای خانـواده محکـوم، حـس کـرد و این 

شـعر را زمزمـه کـرد که: »من خود به چشـم خویشـتن دیـدم که جانم مـی رود«. 
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بـرای داغدیـده نیـز لحظـه آرامـش ناشـی از انتقـام را مـی تـوان درک کـرد کـه بی 

گمـان و بنـا بـه تجربـه، آرامشـی موقتـی اسـت. اسـتغاثه و عجـز و لابه بسـتگان 

محکومـی کـه طنـاب برگـردن، روی چارپابـه مرگ ایسـتاده اسـت و چهره خشـم 

آلـود و اشـگبار مادری عـزادار را بازسـازی کرده اسـت.

فیلـم مـی توانـد بیننـده را در موقعیـت فهـم و داوری منصفانـه تر و همـه جانبه 

تـری قـرار دهـد. داوری ای کـه بسـیار سـخت اسـت مگـر آنکـه انسـان از پیـش 

اصولـی را پذیرفتـه و بـاور کـرده باشـد کـه فراتـر از حادثه انـد.

بیننـده هـر آن منتظـر نَرم شـدن دل مادر در برابـر خانواده ای اسـت که همچون 

خـود او، مـادر و خواهر و پدر و عاشـق زندگی فرزندشـان هسـتند. منتظر عفو در 

واپسـین ثانیه هـا حتـی در زمانـی که مـادر با طمانینـه و اسـتوار به سـوی چارپایه 

گام برمـی دارد و در برابـر چشـمان همـگان گویـی هیـچ نالـه ای را نمی شـنود و 

هیـچ چیـز جـز مـرگ قاتـل را نمی بینـد. او ناباورانـه بـا لگد بـه چارپایـه می زند، 

محکـوم آویـزان می شـود و ثانیه هایـی بعد همـه چیز بـه ظاهر تمام می شـود. این 

صحنه هـا انگار بازسـازی شـده اعـدام بهنود شـجاعی بود. 

نویسـنده و کارگـردان هیـچ چیـزی را بـر زبـان نمی آورنـد بـه گونه ای کـه برخی 

بـه شـاکی حـق می دهنـد و برخی احسـاس ترحم بـه محکوم پیـدا می کننـد اما با 

تصویـر کـردن دقیق شـرایط، به بیننـده القا می کنند کـه اگر یک نفـر در یک حادثه 

گاهانـه، عامدانـه و برنامـه ریزی  بـه ناحق کشـته شـده اسـت اما اینجـا یک قتـل آ

شـده رخ می دهـد و همیـن جاسـت که بیننـده اهمیـت و ژرفای مفهوم بخشـش و 

ـهِ )شـوری/40( را درک می کند.
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پاره یازدهم

حق فرار از مجازات و حق زنده ماندن





حقزندهماندنومنعشرعیاعداممجدد*

درسـت در زمـان اوج مباحثـات و اخبـار مربوط بـه اعدام مجـدد علیرضا.م که 

در بجنـورد پـس از اجـرای مجـازات زنده مانـده اسـت، نگارنده در سـفر و درگیر 

مسـائل پرونـده یک معلـم محکوم به قصـاص بوده و دسترسـی بـه کتابخانه خود 

و منابـع علمـی مـورد نیاز نـدارد لیکن با نگرانـی خبرها را تعقیب و مجال نوشـتن 

نداشـتم اما مشـاهده برخـی نظرات فقهـی و اظهار نظـر یک مقام قضایـی دال بر 

اجـرای مجـدد حکـم اعـدام چنـان موجب حیرت و شـگفتی شـد که برآن شـدم 

فعـلا بـه اجمـال بـه یـادآوری یـک حکم شـرعی بپـردازم تـا در فرصـت مقتضی 

مباحـث اسـتدلالی و نقـاش و خلاف هـای احتمالـی را تحریر کنـم. البته برخی 

تمسـک بـه قواعـد مهـم »درء« و یـا »احتیـاط در دمـاء و نفـوس« و یـا بـا ایـن 

اسـتدلال کـه« قانـون و یا شـرع در چنین موردی سـاکت هسـتند« خواسـته اند به 

* روزنامه اعتماد شنبه27 مهر شنبه، 27 مهر 1392  شماره 2805 ص 1  
روزنامـه اعتمـاد در همین شـماره، صفحه حـوادث، مقالـه ای از محمد عرفان، یکـی از قضات 

دیـوان عالی کشـور در دفـاع از اعـدام مجدد نجات یافته مذکور نوشـته اسـت.
http://www.etemaad.ir/Released/92-07-27/97.htm

مقاله حق زنده ماندن در سایت های مختلف از جمله در بخش ویژه گویانیوز منتشر شده است:
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/168980.php
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نقـض حکـم اعـدام مجـدد بپردازند حـال آنکه بـا وجـود حکم صریـح فقهی در 

ایـن زمینـه نوبت به توسـل بـه این اسـتدلال هـای مقبول هـم نمی رسـد. در این 

نوشـته دو مقـام اعتقـادی و جدلـی را تفکیـک می کنم.

1- اینـک در مقـام بیـان اعتقـاد شـخص خـود دربـاب اصـل مجـازات اعـدام 

و قصـاص نیسـتم کـه پیشـتر آن را بـه تفصیـل در کتـاب هـا و مقـالات مسـتقلی 

نگاشـته و نشـر داده ام و ضمـن تاکیـد بر تفاوت هـای اعدام و قصاص نشـان داده 

ام کـه بـا فـرض پذیـرش مجـازات اعـدام، در جرائم مـواد مخدر چنیـن مجازاتی 

اساسـا هیچ مبنای شـرعی نـدارد.

 2- در مقـام دوم برآنـم کـه حتـی بـا فـرض دفـاع از مجـازات اعـدام و در 

چارچـوب همیـن قوانیـن و فتـاوای موجـود هـم اعـدام مجـدد فـردی کـه پس از 

اجـرای حکـم زنده مانده، خلاف شـرع اسـت. در مسـئله مـورد بحث که اساسـا 

مجـازات اعـدام در جرائـم مـواد مخـدر برسـاخته نهـاد حکومت اسـت نه شـرع 

و حـق خصوصـی ای هـم در کار نیسـت و بطـور کلـی مـی تـوان آن را تعطیـل 

کـرد ولـی وجـود قاعـده عام حق فـرار از مجـازات، حتـی در مورد مجـازات های 

دیگـر هـم قابـل تعمیـم اسـت. شـگفت اینجاسـت کـه کسـانی از اعـدام مجدد 

علیرضـا.م سـخن مـی گویند کـه انتظار مـی رود دانـش حقوقی اولیـه و ضروری 

را داشـته باشـند. حکمـی کـه بـا تنقیـح منـاط و تعمیـم مـلاک در ایـن خصوص 

قابـل اسـتناد اسـت مجازات رجـم به عنـوان یکـی از انواع مجـازات هـای اعدام 

اسـت. صرفنظـر از اینکـه اصل این مجـازات محل تردیـد و انکار برخـی عالمان 

اسـت امـا حتـی موافقان آنهـم ماننـد محقق حلـی، فتـوا داده اند که اگـر محکوم 

بـه رجـم در هنـگام مجـازات توانسـت از چالـه ای کـه در آن قـرار گرفتـه بگریزد 

دیگـر کسـی حـق رجـم نـدارد. لـذا اگـر پـس از فـرار محکـوم، او در اثـر ضربـه 
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سـنگی جـان بدهـد ضـارب، قصاص می شـود و کشـتن مجـدد مجـرم در حکم 

قتـل عمد اسـت. 

نکتـه تامـل برانگیـز تر این اسـت کـه در هنـگام اجرای حکـم باید مجـرم را به 

نحـوی در چالـه قـرار دهنـد کـه بخـت تلاش بـرای فـرار را بر او سـد نکنـد و اگر 

قـادر بـه فـرار بـود بتوانـد بگریـزد. این حکـم ناشـی از حق پیشـینی زنـده ماندن 

اسـت در حالـی کـه شـخص مـورد بحـث حتی تـلاش بـرای فـرار هم نداشـته و 

حکـم او اجـرا شـده و پزشـکی قانونـی مـرگ او را تاییـد کـرده و سـاعاتی بعد در 

سـرخانه زنـده شـده اسـت و چنیـن کسـی نـه محـق کـه احـق به زنـده مانـدن و 

مجازات نشـدن اسـت.

دور نیسـت کـه فلسـفه انـذار شـرع و حقوق سـنتی نیز این باشـد که اصـرار بر 

اعـدام مجـدد، موجـب االقـای شـهوت انتقـام مـی شـود کـه در تضاد بـا توصیه 

هـای مکرر شـارع به عفـو و مدارا حتی در مـواردی که حق خصوصـی وجود دارد 

و قتل عمد بیگناهی رخ داده اسـت)آیات 45 سـوره مائده و 40 سـوره شـوری و بقره آیه 

178( مـی باشـد. همچنیـن اثرات مخـرب روانی اعـدام مجدد در درجه نخسـت 

بـر خانـواده و نزدیـکان محکـوم و بعـد در جامعه ای کـه از آن مطلع می شـوند و 

وهـن حکومت و جامعه به سـبب ترسـیم سـیمای خشـونت از آنها و نیـز تقویت 

فرهنـگ خشـونت، بـه تنهایـی مـلاک کافـی بـر منـع عقلـی، شـرعی،اخلاقی و 

قانونـی اعدام مجدد اسـت.



حقفرارازمجازاتومنعاعداممجدد*

بهانـه: امـروز بسـیاری از مـردم کـم و بیش اطـلاع دارند کـه هفته گذشـته زنده 

شـدن یک محکوم اعدام شـده خبرسـاز شـد. مرد 37 سـاله ای به نام علیرضا- م 

کـه سـه سـال قبل بـه جرم حمـل یـک کیلوگـرم مخدر شیشـه بـه اعـدام محکوم 

شـده و سـحرگاه چهارشـنبه  17 مهـر اعـدام شـد و 12 دقیقـه بـالای  دار بـود تـا 

در نهایـت بـا تاییـد پزشـک، بـه سـردخانه منتقـل شـد. اما یـک روز بعـد، کارگر 

سـردخانه متوجـه شـد کاور پلاسـتیکی یکی از جسـدها بخـار گرفتـه و این یعنی 

جنـازه نفـس می کشـد )روزنامـه اعتمـاد، پنـج شـنبه، 25 مهـر 1392 ص حوادث(.بـا 

اطـلاع مسـوولان پزشـکی قانونـی، مجرم بلافاصلـه به بیمارسـتان امـام علی)ع( 

بجنـورد منتقل شـد تـا اقدامـات درمانـی روی او انجـام گیرد.

آنچـه ایـن خبـر را شـگفتی سـازتر کرد ایـن بود کـه برخی افـراد از لـزوم اعدام 

مجـدد ایـن فرد سـخن گفتند در حالی کـه او در کومـا بود و احتمـال مرگ مغزی 

* روزنامه هم میهن، شنبه4آبان1392
بازنشر شده در سایت های گویا و سحام نیوز

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169359.php
http://sahamnews.org/1392/08/255897
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او داده مـی شـد امـا نزاع بر سـر اعـدام دوباره اش مطـرح بود. 

از قـول آیـت اللـه صافی هم گفته شـد او باید دوباره اعدام شـود اما دفتر ایشـان 

اعـلام کـرد: مسـاله ای کـه در کتـاب جامع الاحـکام جلـد دوم اسـت ارتباطی به 

موضـوع مذکـور نـدارد و معظم له نسـبت به این مسـاله نظـر دیگری دارنـد.« در 

کتـاب اسـتفتائات حضـرت آیت اللـه بهجت، چـاپ 1428 قم آمده اسـت: »اگر 

پـس از اعـدام و حلق  آویـز کـردن مجـرم، کشـف شـود کـه وی زنده اسـت، باید 

دوبـاره اعـدام شـود.«. محمـد عرفـان یکـی از قضـات دیـوان عدالـت اداری هم 

نوشـت: بـه نظـر بنده کسـانی کـه معتقدند کـه نباید این حکـم مجددا اجرا شـود 

اطـلاع چندانـی از قوانیـن حاکم بر کشـور ندارنـد. ما اصـل قانونی بـودن جرایم 

و مجـازات را داریـم عـلاوه بر این تـا زمانی که فـردی محکوم به اعمـال مجازات 

اسـت بـه شـرطی که قاضـی، حکم وی را به شـرط سـقوط مجازات صـادر نکرده 

باشـد اجـرای مجـدد ایـن حکـم بلامانع اسـت. زنده شـدن فـرد اعدامـی پس از 

اجـرای حکـم جـزو موارد سـقوط مجازات نیسـت. در واقـع وقتی فـردی محکوم 

بـه مجازات سـلب حیات اسـت باید حکـم او کامل اجرا شـود مورد اخیـر از این 

فـرد سـلب حیـات نشـده بنابرایـن حکـم او کامل اجرا نشـده اسـت ضمـن اینکه 

بـه نظـر می رسـد قاضـی اجـرای احـکام و پزشـکی قانونـی در ایـن زمینـه قصور 

کرده انـد و وظیفـه خـود را بـه درسـتی انجـام نداده اند. مطابق بـا آیین نامـه قوانین 

و مقـررات مربـوط بـه اجـرای احـکام مصـوب سـال 82 قاضـی اجـرای احـکام 

بایـد از مـرگ محکـوم علیـه اطمینـان حاصـل پیـدا کنـد اما دربـاره ایـن محکوم 

بـه نظـر می رسـد در ایـن زمینه اهمالـی صـورت گرفته باشـد )اعتمـاد، شـنبه، 27 

مهـر 1392(. همچنین چهارشـنبه 1 آبـان 1392  تلویزیون ایـران از قول لاریجانی 

رئیـس قـوه قضاییـه اعـلام کـرد: اعـدام در واقـع بـه معنی سـلب الحیات اسـت 
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و اگـر بـه مقتضـای دقیـق تعابیـر قانونـی بخواهیـم عمـل کنیـم باید از کسـی که 

حیاتـش باقـی مانده اسـت سـلب حیـات شـود.گاهی ممکن اسـت به هـر دلیل، 

دار کشـیدن کـه ابـزار و مقدمـه مجـازات اعـدام یـا   همـان سـلب الحیات اسـت 

موجـب سـلب نشـده باشـد کـه در این صـورت فرد بایـد اعدام شـود مگـر اینکه 

 سـلب حیات شـده باشـد و در اثر پدیـده ای نادر 
ً
بتـوان فـرض کرد شـخص واقعا

و خـاص به حیات برگشـته باشـد، کـه این فرض بلحـاظ فقهـی و حقوقی محتاج 

تأمـل خـاص اسـت. و گفـت: اما بـه لحـاظ عاطفـی یکـی از راه های برخـورد با 

فـرد اعدامـی کـه مـرگ را بـه چشـم دیـده و شـدائدی را تحمـل کـرده اسـت عفو 

اسـت و چنیـن فـردی کـه دارای وضعیتـی خـاص اسـت می توانـد مـورد لطف و 

 ایـن کار را خواهم 
ً
عفـو نظام اسـلامی قرار گیـرد و اینجانب بلحـاظ عاطفی قطعا

کـرد )روزنامه هـای شـنبه4آبان92 مانند شـرق و بهـار و اعتماد متـن خبـر را آورده اند(. در 

مقابـل امـا برخـی هم گفتند حکـم متهم یک بـار اعدام بـوده و یک بـار اعدامش 

انجـام شـده و نبایـد دوباره اعدام شـود. برخی تمسـک بـه قواعد مهـم »درء« و یا 

»احتیـاط در دمـاء و نفـوس« و یـا بـا این اسـتدلال که« قانـون و یا شـرع در چنین 

مـوردی سـاکت هسـتند« خواسـته انـد بـه نقـض حکـم اعـدام مجـدد بپردازنـد 

حـال آنکـه بـا وجـود حکم صریـح فقهـی در ایـن زمینـه نوبت به توسـل بـه این 

اسـتدلال های مقبـول هـم نمی رسـد. در این نوشـته دو مقام اعتقـادی و جدلی را 

می کنم. تفکیـک 

1- اینـک در مقـام بیـان اعتقـاد شـخص خـود درباب اصـل مجـازات اعدام و 

قصاص نیسـتم که پیشـتر آن را به تفصیل در کتاب ها و مقالات مسـتقلی نگاشـته 

و نشـر داده ام و ضمـن تأکیـد بـر تفاوت هـای اعدام و قصـاص نشـان داده ام که با 

 
ً
فـرض پذیـرش مجـازات اعـدام، در جرائـم مـواد مخـدر چنیـن مجازاتی اساسـا
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هیـچ مبنای شـرعی ندارد.

 2- در مقـام دوم برآنـم که حتی با فرض دفـاع از مجازات اعدام و در چارچوب 

همیـن قوانیـن و فتـاوای موجـود هم اعـدام مجدد فردی کـه پس از اجـرای حکم 

زنده مانده، خلاف شـرع اسـت. در مسـئله مورد بحث که اساسـا مجازات اعدام 

در جرائـم مـواد مخـدر برسـاخته نهاد حکومت اسـت نه شـرع و حـق خصوصی 

ای هـم در کار نیسـت و بطـور کلـی مـی تـوان آن را تعطیـل کـرد ولی قاعـده عام 

حـق فـرار از مجـازات، نه تنهـا در مـورد اعدامی زنده شـده که اساسـا از مجازات 

فـرار نکـرده بلکـه حکـم او اجـرا شـده و بـه هـر دلیلی شـاید جـان بدر بـرد بلکه 

دربـاره همـه مجـازات هایی که حق خصوصی در میان نیسـت وجـود دارد، قاعده 

ای کـه تاکنـون در مباحثـات حقوقـی چندان مـورد توجه قرار نگرفته اسـت.

حقفرارازمجازات

حـق فـرار از حقوقی اسـت که بشـر بر اثـر آزمون و خطـا و تجربـه دراز در طی 

نسـل ها بـدان دسـت یافتـه اسـت، از این رو جـزو حقوق اساسـی و ثابت اسـت. 

در دنیـای مـدرن تحـت تاثیـر پارادایـم کرامت انسـان و حقوق بشـر، ایـن حق به 

رسـمیت شـناخته شـده اسـت. دلایـل عرفی و حقـوق بشـری متعددی بـرای این 

حق وجـود دارد:

1- وکالـت متهـم جـزو حقـوق اساسـی اوسـت بـا وجـود اینکـه همـگان می 

م افـراد اسـت اما می 
َّ
داننـد حرفـه وکالـت گرچـه غالبـا بـرای تامیـن حقوق مسـل

توانـد مفرهـای قانونی بـرای گناهکاران نیـز فراهم کند و هیچکس به اسـتناد اینکه 

ممکـن اسـت گناهـکاری از مجـازات بگریـزد بـه نفی حـق وکالت نمی پـردازد. 

2- حق فرار از زندان نیز به رسـمیت شـناخته شـده اسـت و نمی توان کسـی را 
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بـه خاطـر فرار از زنـدان مجازات یا مجـازات او را تشـدید کرد و فقـط در صورتی 

کـه موجـب خسـارت  یـا جنایتی شـده باشـد بخاطـر این جـرم جدیـد مجازات 

می شـود. )ایـن بنـد در مجال و مقال دیگری بیشـتر تشـریح خواهد شـد(

3- امـا حـق فـرار از مجـازات در جوامع سـنتی هـم پذیرفته شـده بـود. ادیان 

و شـرایع بـه مثابـه متنـی کـه بازتابنـده نظـام حقـوق سـنتی هسـتند بـا مفاهیـم 

گوناگونـی ایـن حـق را بیـان کرده اند. شـریعت اسـلامی در ایـن زمینه پیشـروتر 

و شـفاف تر اسـت. 

دلیـلاول،رجـموحـقفـرار: حکمی که با تنقیـح مناط و تعمیم مـلاک در این 

خصوص قابل اسـتناد اسـت مجـازات رجم به عنـوان یکی از انـواع مجازات های 

اعـدام اسـت. صرفنظـر از اینکـه اصـل این مجـازات محـل تردید و انـکار برخی 

عالمـان اسـت و نگارنـده در فصلـی از کتـاب حـق حیـات بـه تفصیـل و بـا ادله 

درون دینـی بـه نقـد علمـی آن پرداخته و منافات ایـن حکم را با آموزه هـای دینی و 

حقوق بشـر نشـان داده اسـت اما حتی موافقـان آنهم مانند محقق حلـی، فتوا داده 

انـد کـه اگـر محکـوم به رجـم در هنـگام مجـازات توانسـت از چاله ای کـه در آن 

قـرار گرفتـه بگریزد دیگر کسـی حق رجـم نـدارد )نک.محقق حلـی.ج4ص1853-

1859(. لـذا اگـر پـس از فرار محکوم، او در اثر ضربه سـنگی جـان بدهد ضارب، 

قصـاص می شـود و کشـتن مجـدد مجـرم در حکـم قتـل عمد اسـت. در وسـائل 

الشـیعة بـاب 15 از ابـواب حـد زنا بـه چند طریـق روایتی نقل شـده کـه در زمان 

پیامبراکـرم )ص( ماعـز بـن مالـک نزد آن حضـرت به زنـای محصنه اقـرار نمود و 

از ایشـان خواسـت تـا بـر او اجـرای حـد نمایـد و آن حضـرت روی خـود را از او 

برگردانـد ولـی دو مرتبـه او اقـرار نمـود و خواسـته خود را تکـرار کرد و مرتبه سـوم 

نیـز او بـه همین وضع اقـرار نمود و حضرت پرسـیدند: آیا او گرفتـار خیال و توهم 
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نشـده اسـت؟ اصحـاب گفتنـد: نـه ! و او بـرای مرتبـه چهـارم اقـرار کـرد. سـپس 

حضـرت دسـتور رجـم او را دادنـد; همین کـه او تلخی رجـم را چشـید از جایگاه 

خـود فـرار کـرد و در بیـن راه زبیـر او را دیـد و اسـتخوانی از شـتر را به پـای او زد و 

او بـه زمیـن افتـاد و مـردم به او رسـیدند و او را کشـتند. خبـر این حادثه بـه پیامبر 

رسـید و ایشـان فرمودنـد: چـرا او را رهـا نکردیـد تـا فـرار کنـد و بـرود؟ و سـپس 

دیـه و خونبهـای او را از بیـت المـال پرداختنـد. و در روایـت 3 و 5 همیـن بـاب 

از امـام صـادق )ع( نقـل شـده کـه فرمودند: »اگر شـخص مـورد رجم فـرار کرد، 

چنانچـه سـنگی بـه او خـورده اسـت او را نبایـد برگرداننـد; ولـی اگر هیچ سـنگی 

بـه او اصابـت نکـرده اسـت او را برمـی گرداننـد تا تلخـی اجرای حد را احسـاس 

نمایـد.« از مجمـوع روایـات ذکـر شـده بـه خوبـی فهمیده می شـود که هـدف از 

رجم، کشـتن شـخص زانـی نبوده اسـت، و لذا پیامبـر)ص( فرمود: »چـرا ماعز را 

تعقیـب کردیـد و او را کشـتید؟« و حتـی دیـه او را از بیت المال پرداخـت کردند. 

پـس شـخص مـورد رجم حق فـرار دارد و خون او مهـدور نیسـت . و در روایت 3 

و 5 حضـرت فرمـود: »اگر او در حالی که سـنگ نخـورده فرار کـرد او را برگردانند 

تـا سـختی و تلخـی حـد را بچشـد«; و نفرمود تـا او را بکشـند. همچنیـن مطابق 

روایـات و فتـاوای فقهـا سـنگ هـا نبایـد بزرگ باشـد، و علـت آن هـم چیزی جز 

ایـن نیسـت که اگر سـنگ ها بزرگ باشـد خطر کشـته شـدن بیشـتر خواهـد بود.

)دیدگاه هـا ج2 ص 84(. گرچـه برخـی عالمـان در اصـل ایـن روایت خدشـه کرده 

انـد امـا حتـی بـا فـرض مخـدوش بودنش نشـان مـی دهـد کـه در متـون و منابع 

قدیمـی و در زمانـی که ایـن نوع مجازات ها رواج داشـته نیز حق فـرار از مجازات 

پذیرفتـه شـده بـوده اسـت. نکته تامـل برانگیز تر این اسـت کـه در هنـگام اجرای 

حکـم بایـد مجـرم را به نحـوی در چالـه قرار دهنـد که بخت تـلاش برای فـرار را 
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بـر او سـد نکنـد و اگـر قـادر به فـرار بـود بتوانـد بگریزد. ایـن حکم ناشـی از حق 

پیشـینی زنـده مانـدن اسـت در حالـی که شـخص مورد بحـث حتی تـلاش برای 

فـرار هـم نداشـته و حکـم او اجرا شـده و پزشـکی قانونی مـرگ او را تاییـد کرده و 

سـاعاتی بعـد در سـرخانه زنـده شـده اسـت و چنیـن کسـی نـه محق کـه احق به 

زنـده ماندن و مجازات نشـدن اسـت.

دور نیسـت کـه فلسـفه انـذار شـرع و حقوق سـنتی نیز این باشـد که اصـرار بر 

اعـدام مجـدد، موجـب االقـای شـهوت انتقـام مـی شـود کـه در تضاد بـا توصیه 

هـای مکـرر شـارع بـه عفـو و مـدارا حتـی در مـواردی که حـق خصوصـی وجود 

دارد و قتـل عمـد بیگناهی رخ داده اسـت )آیات 45 سـوره مائده و 40 سـوره شـوری و 

بقره آیـه 178( می باشـد. 

دلیـلدوم،حـقانکار: یکـی دیگر از راه های فـرار از مجازات، انکار اسـت. در 

برخـی جرائـم اگر فـردی بعـد از اقرار و اثبـات جرم انکار کـرد ، انـکار او پذیرفته 

می شـود. )حلـی.ج4ص1851( آیت اللـه منتظری نیز در پاسـخ اسـتفتایی به تاریخ 

1386/4/21 دربـاره مجـازات جرائـم جنسـی می  نویسـند:» اگـر طـرف بعـد از 

اقـرار، انـکار نمـود انـکار او بر حسـب موازین فقهی مسـموع اسـت و در صورت 

اقـرار طـرف حق فـرار دارد و اگر فـرار کرد تعقیب او جایز نیسـت و اگـر در زمانی 

یـا مکانـی اجـرای حکم شـرعی موجـب وهـن مذهب باشـد بایـد از اجـرای آن 

خـودداری نمـود«. حـق انـکار در جرائمی کـه از عناویـن قصدیه هسـتند )مانند 

اهانـت( در قانـون مجازات اسـلامی و آیین دادرسـی ایران و نیز حق انـکار اقاریر 

دوره بازپرسـی و تحقیقـات، در حضـور قاضی نیز پذیرفته شـده اسـت.

دلیـلسـوم،شـبههوقاعـدهدرء: ممکـن اسـت ادعـا شـود فقـط در مـورد 

مجـازات سنگسـار، حـق فـرار از مجـازات پذیرفته اسـت امـا درباره همـه جرائم 
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موجـب حـد یـا تعزیـر راه هایـی بـرای فـرار از مجـازات وجـود دارد. ایـن قاعده 

کـه وجـود کمتریـن شـبهه ای، رافع یـا متوقـف کننده مجازات اسـت یکـی دیگر 

از راه هایـی اسـت کـه هـم ممکن اسـت بیگناهـی را از مجـازات رهایی بخشـد و 

هـم گناهـکاری را لیکـن به حکـم اینکه   آزاد شـدن  یک  فـرد گناهکار بهتر اسـت  

از زندانـی  شـدن  یـک  بی گنـاه  )روایـات  معتبره  ایـن  موضـوع  را بیان  کرده انـد(، به 

صـرف اینکـه ممکـن اسـت گناهـکاری از ایـن قاعده بهـره مند شـود ایـن قاعده 

را تعطیـل نمی کننـد. ایـن موضـوع کـه در سـخنان پیشـوایان اسـلام مـورد توجـه 

قـرار گرفتـه، قرن هـا بعـد به صـورت یـک عـرف حقوقـی در جوامـع دموکراتیک 

درآمـده اسـت. در یکـی از منابـع حقوقی منتشـر شـده در آمریکا آمده اسـت:این 

ضرب المثـل که:»اگـر اجـازه داده شـود 99 مجرم آزاد شـوند بهتر اسـت از اینکه 

یک بیگناه محکوم شـود« بیانگـر عصاره جریان کار دادگاه جزایی اسـت«)قضاوت 

آمریکایی،ابتـدای فصـل دهـم(  و بـه گفتـه فقیه عالیقـدر »در مورد ارتداد و نیز سـایر 

گناهانـی کـه موجـب حد یا تعزیر اسـت اگـر کوچکترین شـبهه ای در ثبـوت آنها 

باشـد، حد و تعزیر جاری نمی شـود. پیامبراکـرم )ص( فرمودنـد: »ادرئوا الحدود 

بالشبهات.«)وسـائل الشـیعه، ج 18، بـاب 24 مقدمـات حـدود، ص 336.( )بـا اندک 

شـک و شـبهه ای اجـرای حـدود را متوقف کنیـد.( و اگـر متهم به یکـی از گناهان 

ذکـر شـده، قبـل از دسـتگیری توبـه کنـد، یـا شـبهه توبـه در بین باشـد حـد از او 

سـاقط می شـود. )اسـتفتائات، ج2 - 526  و 527 سـؤال 2506(

دلیـلچهـارم،توبـه: یکـی از مفاهیم برجسـته در زمینه حـق فـرار از مجازات، 

مفهـوم »توبـه« اسـت. توبه همـواره و صرفـا به عنوان یـک مقولـه اخلاقی مطرح 

شـده حـال آنکـه تأمل در مسـائل و فـروع آن نشـان می دهد کـه ابعاد وسـیع تری 

داشـته و یـک مفهـوم اخلاقـی و حقوقـی اسـت. از نظـر حقوقـی نیز فقـط بیانگر 
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حـق فـرار از مجـازات اخـروی نیسـت بلکـه راهی اسـت بـرای سـقوط مجازات 

دنیـوی و اخـروی مگـر در مـواردی کـه حـق خصوصی مطـرح اسـت. توبه حتی 

در برخـی مـوارد کـه حـق النـاس هـم وجـود دارد نیـز راهـی اسـت برای سـقوط 

مجـازات. بـرای مثـال در جرائـم جنسـی بـا وجـود اینکه حقـی از زوج یـا زوجه 

ضایـع مـی شـود اما اگـر مرتکب نخواهد بـزه خود را آشـکار و اثبات کنـد با توبه 

می توانـد از مجـازات بگریـزد. بـه گفته محقـق حلی اگر متهـم پیـش از اقامه بینه 

توبه کنـد مجازات او سـاقط می شـود.)حلی.ج4.ص1849-1853(. آیه 39 سـوره 

مائـده دربـاره جرم سـرقت و مجـازات آن نیـز توبه و جبـران حق ضایع شـده را به 

عنـوان راه رهایـی از مجـازات قلمـداد می کند.

تنهـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه صـرف توبـه کفایت نمـی کنـد. برخـی گمان 

می کننـد می تـوان مرتکـب هـر بزهـی گردید و بـا توبه پاک شـد حال آنکه شـرط 

درسـتی و پذیـرش توبـه ایـن اسـت کـه بعـد از توبه اقـدام به جبـران گناه کـرده و 
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اگـر از قاعـده عـام فـرار از مجازات بـه موضوع اعدام شـده بجنـوردی بازگردیم 

افـزون بـر همـه دلایـل پیشـگفته، اثـرات مخـرب روانـی اعـدام مجـدد در درجه 

نخسـت بـر خانـواده و نزدیـکان محکـوم و بعـد در جامعـه ای کـه از آن مطلـع 

می شـوند و وهـن حکومـت و جامعـه به سـبب ترسـیم سـیمای خشـونت از آنها 

و نیـز تقویـت فرهنـگ خشـونت، به تنهایـی ملاک کافی بـر منع عقلی، شـرعی، 

اخلاقـی و قانونـی اعـدام مجدد اسـت.



پاره دوازدهم

بخشش و پیشگیری





اعدامِبخششیابخششِاعدام*

دوست جانب  از  عاطفتی  امید  کـردم جنایتـی و امیـدم بـه عفـو اوسـتدارم 
او که  من  جرم  سر  ز  بگذرد  که  فرشته خوستدانم  ولیکن  است  پریوش  گرچه 
برگذشت که  هرکس  که  گریستم  در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوستچندان 

در ایـن گفتـار دو مسـئله حقوقـی و اخلاقـی را از هـم تفکیک مـی کنم. بحث 

حقوقـی مجـازات اعـدام و نقدهـای اساسـی و علمـی و فقهـی کـه بـر آن دارم و 

پیشـتر نوشـته ام و نیـز بحث هایی کـه درباره سـپردن رشـته اختیار جـان گناهکار 

بـه اولیـای دم دارم زیـرا برخـی از آنهـا چنـان مغـروق روحیـه انتقـام و خشـونت 

هسـتند کـه نمی تـوان از خشـم شـان نه رضای خلـق را نه رضـای خالـق را برآورد 

* روزنامه های آرمان یکشنبه 19 آبان 1392 ص 1 و 4 و اعتماد ص 1 و 14 
بازنشر شده در رسانه های گوناگون از جمله سحام نیوز

sahamnews.org/1392/08/256240  
بخش ویژه سایت گویا

news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170255.php
روزآنلاین

www.roozonline.com/persian/mihman/mihman-item/archive/2013/novem-
ber/11/article/-af07e4da49.html
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و نادرنـد کسـانی چون زینب مهـدوی نژاد همسـر مرحومان جهانگیـر افروخته و 

مـادر رضـا افروخته که بـا وجود دو داغ نه تنهـا از قصاص که از دیه هم گذشـتند. 

مباحـث حقوقـی و قضایی ایـن پرونده را نباید مغفـول نهاد زیرا سـند مهمی برای 

ارزیابـی و نقـد سیسـتم قضایـی اسـت امـا در هـر حـال رای دادگاه بـر قصـاص 

نسـبت بـه یکـی از مقتـولان صـادر شـد و ولـی دم قـادر بود جـان مسـعود پویان 

را بـه تلافـی بگیـرد امـا در پـی تـلاش و کوشـش های فـراوان کسـانی که بایسـته 

سپاسـند از جمله از سـوی محسـن مهـدوی نژاد بـرادر ولـی دم، در لحظات آخر 

و دقایـق مانـده بـه اجرای حکـم، از قصـاص صرفنظر کـرد و آنچه به »گذشـت« 

او خلـوص و ارج والاتـری بخشـید ایـن بـود کـه از دیـه گرفتن هم گذشـت کرد و 

اکنـون و اینجـا در مقـام سـخن از ابعاد اخلاقی موضوع هسـتم زیرا این گذشـت، 

روح بزرگـی را کـه در پـس پرهیزهـا و گریزهای اولیه پنهان شـده بود آشـکار کرد. 

در تجمـع تعـدادی از فرهنگیان در برابـر کارخانه توشـیبا)محل کار دختر مقتول( 

یکـی از شعارنوشـته هـا ایـن بود: »خانـواده داغدیـده افروختـه و مهدوی نـژاد؛ با 

بخشـش، روح بـزرگ خـود را نشـان دهیـد« و شـعار نوشـته دیگـر ایـن بـود کـه: 

»عزیزان،بخشـش خـود را الگویـی بسـازید که توسـط معلمان به دیگـران آموخته 

شـود«. اکنـون بایـد معلمان ایـن کار بـزرگ را به دانش آمـوزان بیاموزنـد. خانواده 

افروختـه و مهـدوی نـژاد بـا ایـن کار خـود در جامعـه ای کـه متهـم به فروپاشـی 

اخلاقـی اسـت و خشـونت از سـر و رویـش بـالا مـی رود و از بالا تـا پایین کمتر 

خبـری از رحمـت و مداراسـت و بـا همنوع خود با »بنـد« و دشـنام و تهدید و داغ 

و درفـش سـخن مـی گوینـد و آمـار تـکان دهنـده نـزاع و قتل و خشـونت شـاعد 

مدعاسـت موجـی متفـاوت را راه انداختنـدو جریـان مـدارا و بخشـش و مروت و 

انسـانیت را فربه سـاخته و پاداش این سـرا و آن سـرایش را تا جهان، جهان اسـت 
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برای خـود و درگذشـتگان خویـش خریدند.

امید فرّ  کو  لیک  باشد  کـه بـود بنـده ز تقـوا روسـپیدعفو 

گاه شـدند عمیقا دل   هـزاران تـن از شـهروندان از هنگامـی کـه از ایـن حادثـه آ

نگـران بودنـد. دهها نفر پیوسـته تماس گرفتـه و آخرین خبرها را جویا می شـدند. 

شـب پیـش از حادثـه یکـی از روحانیـون سـلیم النفـس و پـاک نهـاد در مراسـم 

سـوگواری عاشـورا در تهـران بـر فـراز منبـر بـرای نـرم شـدن دل ولـی دم و نجات 

ایـن معلـم دعا کرد و جمعیتی آمین گفت. از نخسـتین سـاعات بامداد روز شـنبه 

18 آبـان نیـز سـیل تلفن هـا روان شـده بـود و بـا نگرانـی دربـاره سرنوشـت پویان 

می پرسـیدند. اگـر در برابـر همـه ایـن چشـم هـای منتظـر؛ حادثه ای جـز نجات 

جـان پویـان رخ مـی داد جـز آن نبود کـه غیظ و غضـب و یأس از مـروت را که در 

جـان مـا بـه عنـوان مسـتاجر و مهمان لانه اسـت بـه مالـک و صاحب خانـه بدل 

سـازد، مسـئله مهمی که متاسـفانه دسـتگاه قضا بدان اعتنـای درخوری نـدارد. از 

ایـن روسـت که همـه ایرانیان به خانـم مهدوی نـژاد مدیونند و همشـهریانش باید 

بـه او ببالنـد. او و بازمانـدگان دیگر، در یـک تصمیم، اندوه را از هـزاران خانواده به 

ویـژه خانـواده فرهنگیـان زدودند و شـادی را بـه آنان ارزانی داشـتند.

در بخشش او را چو آرایشستستون خرد، داد و بخشایشست
بود توانا  بخشش  به  کو  خردمنـد و بیـدار و دانـا بـودکسی 

)فردوسی(
 کار آنهـا چنـان بـزرگ بـود کـه خداونـد می گویـد فقـط اوسـت کـه می توانـد 

جبـران کنـد و پـاداش دهـد. در کلامی کـه از ادله محکم قصاص برشـمرده شـده 
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آمده اسـت »جزاء سـیئه سـیئه مثلها فمن عفـی و اصلح فاجره علی الله«)شـوری: 

40(. ایـن آیـه شـریفه از دوبخش حقوقی و اخلاقی تشـکیل شـده اسـت که چون 

غالبـا یـک سـیاق در آن دیـده انـد بـه فهـم وارونـه ای از سـخن دسـت یافته انـد. 

بخش نخسـت آیه:»جزاء سـیئه سـیئه مثلها« بیانگـر یک امر طبیعی اسـت. اینکه 

انسـان هـا به سـبب غرایز خـود در برابر بـدی بدی مـی کنند. اگر بـدی کنی بدی 

مـی بینـی و اگـر خوبـی کنـی خوبی می بینـی. این یـک معادلـه عـادی و غریزی 

در زندگانـی بشـر اسـت. ایـن حق یـک حق طبیعی اسـت کـه جزای بـدی، بدی 

اسـت و در برابـر جـرح و قتـل جـرح و قتـل صورت مـی گیـرد. نکته بسـیار مهم 

این اسـت که بخش نخسـت آیه سـیاق خبـری دارد نه سـیاق انشـایی. نمی گوید 

در برابـر بـدی بایـد بـدی کرد فقط گـزارش می دهـد که در میـان مردمـان پاداش 

کلـوخ انـداز سـنگ اسـت. از ایـن رو اگر کسـی در برابر بـدی کنـد کاری طبیعی 

کـرده و از منظـر حقوقـی هـم کاری رواسـت امـا اخلاق فراتـر از حقوق اسـت و 

ایـن کار از منظـر اخلاقـی نارواسـت. از نظـر اخلاقـی در برابـر بـدی باید خوبی 

کـرد. بنیـان زندگـی را نباید بر معامله و دادوسـتد نهـاد. نباید محبت و گذشـت و 

انسـانیت را چـون تجـارت دیـد. محبتی کـه در برابر محبت باشـد تجارت اسـت 

و چنیـن محبـت ورزیدنـی هنر نیسـت امری طبیعی اسـت اما کسـی که اسـتعلا 

یافتـه و از سـطح مردمـان عـادی و طبیعـی ارتفـاع گرفتـه و از جایگاهـی والاتر و 

بلندتـر بـه زندگـی می نگرد بـا بخش دوم آیه مانوس اسـت که رویکـردی اخلاقی 

دارد و مـی گویـد امـا اگـر در برابـر بـدی کـردن به جـای بـدی کـردن درگذرید و 

حتـی از ایـن هـم والاتـر، خوبـی کنیـد ایـن کارتـان بسـی بزرگتـر اسـت و چنان 

بـزرگ اسـت که نمی توان پاداشـی بـا معیارهای مادی بشـری برایش متصور شـد 

ایـن ثمـن را مثمنی نیسـت و پاداش آن از توان بشـر نیز خارج اسـت و چنان بزرگ 
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اسـت کـه فقـط خداونـد می تواند پـاداش دهـد. این همان کاری اسـت کـه امثال 

خانـم مهـدوی نـژاد می کننـد. انسـان هایی کـه در سـیاق بخش نخسـت زندگی 

مـی کننـد انسـان هایـی عـادی هسـتند و همـواره عـادی مـی ماننـد امـا آنانکه به 

سـبک و سـیاق بخـش دوم آیـه یعنـی زندگـی اخلاقـی زیسـتند بزرگ می شـوند. 

چـرا از میـان هـزاران جنگجـوی سـیاه علیـه آپارتاید نلسـون ماندلا به شـخصیتی 

محبـوب و جهانـی تبدیـل می شـود؟ او نیز در جنگ و خشـونت شـرکت داشـت 

امـا جـز آنکـه در دوران مبـارزه منشـی متفـاوت داشـت پـس از پیروزی بـا همان 

زندانبانـان قدیـم خویـش هـم رافـت ورزیـد و بـه معاونـت خـود برگماشـت و از 

سـوی همرزمانـش به پایمـال کردن خون مبارزان متهم شـد چنانکه همسـرش که 

سـالیان رنـج را بـا او بـود متارکه کـرد، امـا او مانند رجـال ضعیف النفـس دیار ما 

در برابـر خشـونت طلبـان سـپر نینداخت و مقهور کین ورزی آنان نشـد و سـخنی 

گفـت کـه با آن بزرگ شـد: عدم خشـونت آن نیسـت کـه به دشـمن خویش کاری 

نداشـته باشـد، آن اسـت که بتوانی دشـمنت را دوسـت داشـته باشی.

ایـن کاری اسـت کـه 14 قـرن پیـش از او محمـد)ص( نیـز انجـام داد و همیـن 

کارهـا موجـب بزرگـی و کامیابی هایـش گردید. زمانی کـه با جامه سـپید و زمین 

گذاشـتن سـلاح بـه پیروزی بدون خشـونت در مکه نایل شـد و در برابـر مخالفان 

مسـلح حاکـم بر شـهر، فتح مکه رخ داد دشـمنان خـود را بخشـید و حتی قاتلان 

حمـزه عمـوی خود و پشـت و پناهش را عفو کرد و ابوسـفیان فرمانـده جنگ های 

علیـه پیامبـر را نـه تنهـا کاری نداشـت کـه خانـه اش را مأمـن و پناهگاه قـرار داد. 

بسـیاری از سـران قریش که در گذشـته علیه او می جنگیدند از او طلب بخشـایش 

کردنـد و محمـد)ص( گفـت: امـروز سرزنشـی بـر شـما نیسـت. خـدا شـما را 

می آمـرزد و او مهربان ترین مهربانان اسـت. بروید و شـما آزادشدگانید)یوسـف/2( 
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و مورخـان گفته انـد فقط ده تن را دسـتور اعـدام داد که برخی محققـان در اصل یا 

فـرع ایـن خبر تردید و تشـکیک کرده انـد. او قاتلان حضرت حمـزه را حتی بدون 

اینکـه از فرزنـدان شـان اجـازه بگیـرد عفـو کـرد و نشـان داد بـرای بخشـش حتی 

نبایـد منتظـر اذن اولیای دم بود، زیرا بخشـش، بزرگتر اسـت. خداونـد قصاص را 

در برابـر قتـل عمـد بیگنـاه حـق اولیای دم مـی داند)یـک حکم کیفـری و حقوقی 

و رفتـار غریـزی و طبیعـی( امـا بخشـش را یـک حکم اخلاقـی و برتر مـی داند و 

اگـر قصـاص را کاری بشـری مـی داند عفـو را کاری خدایـی می خوانـد و عفو را 

بـر قصـاص ترجیح مـی دهد. شـگفت آنکه هر دو بخـش آیه حکم خداسـت اما 

قانونگـذاران بـرای بخـش نخسـت که جنبـه فروتـری دارد قانـون وضع مـی کنند 

و آییـن نامـه و مقـررات بـرای تشـریفات مـرگ مصـوب مـی کننـد اما بخـش دوم 

فرمایـش خداونـد را بـه حـال خود رها کـرده ومهمـل می گذارند کـه گویی بخش 

نخسـت با طبع بشـری سـازگارتر اسـت. ممکن اسـت گفته شـود بخش نخسـت 

حکـم اسـت و بخـش دوم توصیه و ارشـاد، اما وقتـی در این توصیـه، ترجیح عفو 

بـر قصـاص از نظـر خداوند آمده اسـت، پس بخشـش بر اجرای حکـم قصاص، 

حکومـت دارد و بایـد همانطـور کـه بـرای بخـش نخسـت آیـه قانـون و مقـررات 

وضـع می شـود سـازوکارهایی بـرای تحقق بخـش دوم یعنی ترجیـح خداوند هم 

مقـرر گـردد و بـه صـورت قانـون در آیـد والـزام هایی بـه وجـود آورد. بـرای مثال 

مجـرم را آنقـدر در زنـدان نگـه دارند تا شـرایط برای فروکـش کردن آتـش انتقام و 

کینه فراهم و بخشـش محقق شـود. فلسـفه مجـازات زندان به جـای اعدام چیزی 

جـز تحقـق ایـن حکم الهی نیسـت زیرا بخشـش نـه فقط ترجیـح خداونـد که راه 

کشـف اوسـت. خانـم اماکولی ایلـی یاگیزا دختـر جوان اهـل روانـدا در آفریقای 

مرکـزی یکـی از راویان جنگ ها و نسـل کشـی های قومی و قبیله ای 1994 اسـت 
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کـه سـرانجام پـس از برجای نهادن نزدیک به یک میلیون کشـته بـا دخالت جامعه 

بیـن المللـی به پایان رسـید. او قتـل تمام اعضای خانـواده اش را جلوی چشـمان 

خـود دیـد و در خلال روزهـای متمادی پنهان شـدنش در حمامی کوچک شـاهد 

جنایت هـای تـکان دهنـده ای بـود. او مـی گویـد تجربـه زندگـی دوبـاره یافتن به 

وی آموخـت کـه چگونـه بـه کسـانی کـه از مـن تنفـر داشـتند و در پی کشـتن من 

بودنـد عشـق بورزم و کسـانی که خانـواده ام را بی رحمانه کشـته بودند ببخشـم و 

چگونـه خـدا را یافتـم. او شـرح می دهـد که چگونه نفـرت و میل بـه انتقامجویی 

را  ذره ذره بـه عشـق و بخشـش تبدیـل می کنـد. کولـی می گویـد »هربـار دهکده 

ویـران شـده، مـرگ اعضـای خانواده،جنازه هـای تـل انبـار شـده و... را در مقابـل 

خـود می دیـد بار دیگـر میل به انتقـام و کینه و نفـرت در وجودش زبانه می کشـید 

و هـر نقطـه قوتـی در او ماننـد ایمـان، امیـد و شـجاعت در برابر انـرژی اهریمنی 

آسـیب پذیـر شـده بـود و هنگامـی کـه صـدای جنایتـکاران بـه گوش نمی رسـید 

فکـر مـن از خـدا منحـرف و انـرژی منفـی به سـویم حملـه ور می شـد در حالی 

کـه هـرگاه دعا می کـردم فوری عشـق را در اطراف خود احسـاس می کـردم. کولی 

می گویـد چگونـه تـلاش کـرده اسـت که قلـب خویـش را از نفـرت و کینـه حتی 

نسـبت بـه قاتـلان خانـواده اش پـاک کـرده و بخشـش و عشـق را جایگزیـن کند: 

سـاعت هـا بود که از خدا می خواسـتم عشـق و عفو و بخشـش خویـش را بر همه 

گناهـکاران ارزانـی دارد امـا هرچـه سـعی کردم نمـی توانسـتم بـرای آن تبهکاران 

دعـا کنـم. این مسـئله بـرای من یک مشـکل به وجـود آورده بـود زیرا می دانسـتم 

خـدا از مـا انتظـار دارد بـرای همـه دعـا کنیم امـا هرچه بـه این بخش می رسـیدم 

کـه مـا را به عفو کسـانی مـی خواند که حقـوق مان را زیرپاگذاشـته اند سـعی می 

کـردم بـه آن تبهـکاران فکـر نکنـم )و آنها را اسـتثنا کنـم(. از خداوند می پرسـیدم 
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چـرا از مـن توقع چیـزی غیرممکـن داری. ایـن منطقی نیسـت که جنایتـکاران را 

ببخشـم. اجـازه بـده بـه جای دعـا کردن بـرای آنهـا بـرای عدالـت و حقانیت دعا 

کنـم. جنگـی در درون مـن شـروع شـده بـود و با قلبـی پـر از کینه و نفـرت دیگر 

نمـی توانسـتم در برابـر خدای سرشـار از عشـق و محبـت دعا کنـم... خدای من 

قلـب مـرا بـه روی حقیقت بـاز کن و به من نشـان بـده چگونه آنها را ببخشـم. من 

آنقـدر قـوی نیسـتم که بتوانـم این کینـه و نفـرت درون قلبـم را از بین ببـرم. کولی 

شـب هـا و روزهـای متوالـی را بـا این نبـرد درونـی گذراند و بـا تفکر بـه حوادثی 

کـه رخ داده بـود در مرحلـه جدیدی پا می گذاشـت. او می گوید بـه درگاه خداوند 

دعـا کـردم تـا پیـش اینکـه زندگـی ایـن آدمکش هـا در ایـن دنیا بـه پایان رسـد به 

خطاهـا و اشـتباهات وحشـت انگیزشـان پـی ببرند. خشـمی کـه تمام وجـودم را 

فراگرفتـه بـود کـم کم در حال تخلیه شـدن بـود و قلبـم را به روی خداوند گشـوده 

بـودم )کتـاب ماندم تـا روایت کنـم/ و چشـم انـداز،ش79ص185-184(. کولی نشـان 

داد انسـان چکونـه بـا غلبه بر نفرت و با کسـب توانایی بخشـش عظمـت خدا را و 

هسـتی را و عظمـت روح انسـانی را کشـف می کنـد. خدا موجودی در آسـمان ها 

نیسـت. خـدا در زندگـی ما جریـان دارد و بـه قول قـرآن از خود ما به مـا نزدیک تر 

قـرَبُ الیـهِ مِـنْ حَبْلِ الوَریـد( خدا را با بخشـش با مروت با دوسـتی 
َ
اسـت)نَحنُ أ

و با عشـق مـی تواند لمـس کرد.
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خبر

دفتر رهبر انقلاب روز گذشته در اطلاعيه اي اعلام كرد كه 
مراسم عزاداري امسال در »حسينيه امام خميني« به صورت 
عمومي برگزار نشده و مشروح برنامه هاي عزاداري در حضور 
رهبر انقلاب اسلامي از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. 
متن اطلاعيه دفتر عالي ترين مقام جمهوري اسلامي به شرح 
زير است: »ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام 
عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين 
عليه السلام و ياران باوفاي ايشان به اطلاع مي رساند مراسم 
عزاداري در حسينيه امام خميني )ره( امسال به علت رعايت 
دستورالعمل هاي بهداش��تي و ضوابط اعلامي ستاد ملي 
مقابله با كرونا به صورت عمومي برگزار نمي شود و مشروح 
برنامه هاي عزاداري در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي 
)مدظله العالي( از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. اميد 
اس��ت به بركت عرض ارادت و عزاداري هاي خالصانه همه 
ارادتمندان اهل بيت عليهم الس��لام به ويژه ملت حسيني 

ايران، دفع بلا و بيماري نزديك تر شود. ان شاءالله.«

لغو مراسم عزاداري عمومي
رهبر انقلاب به دليل كرونا

حس��ن روحاني، رييس جمهوري ايران روز گذشته و در 
جريان آيين بهره برداري از طرح هاي ملي وزارت نفت با 
بيان اينكه »امروز در غرب كش��ور ما هم گاز را به تركيه و 
هم به عراق صادر مي كنيم و قادريم به كشورهاي شرقي 
هم صادر كنيم و گاز را تا مرز پاكستان هم برده ايم«، گفت 
كه »ما يادگاري بزرگي در گاز براي دولت آينده گذاشتيم. 
در بنزين، گاز و گازوييل خودكفا ش��ديم و دولت بعدي 
وقتي شروع به كار كند از لحاظ اين سه مورد خودكفا ست. 
پتروشيمي ما دوبرابر شده است از 5۶ ميليون تن به 100 
ميليون تن رسيديم و اينها دس��تاوردهاي بزرگي براي 
ملت و دولت هاي ماست. ما پيش از اين گاز را در زمستان 
وارد مي كرديم اما الان خودكفا ش��ديم و در عسلويه هم 
جز يك فاز همه را افتتاح كرديم.« رييس جمهوري ايران 
همچنين در اظهاراتي كه در پايگاه اطلاع رساني اش منتشر 
شده، تاكيد كرده كه در طرح هاي گازي و نفتي شرمنده 
مردم ايران نيس��تيم و خبر از اقداماتي براي جلوگيري از 

خام فروشي نفت توسط ايران داد.

يادگاري هاي گازي دولت دوازدهم 
براي دولت هاي بعد

سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي 
روز گذش��ته و در جريان نشست شوراي عالي قضايي كه 
مطابق معمول بخش هايي از آن توسط پايگاه اطلاع رساني 
اين نهاد منتشر شده، به مساله عدالت اجتماعي و لزوم مقابله 
نهادها با فساد و رانت و تبعيض در ساختار سياسي جمهوري 
اس��لامي اشاره كرده و گفته اس��ت: »احساس مسووليت 
اجتماعي و امر ب��ه معروف و نهي از منك��ر ضامن اجراي 
عدالت و قانون در جامعه اس��ت.« وي با بيان اينكه راهبرد 
قوه قضاييه مش��اركت جويي از مردم براي اجراي عدالت 
است، گفت: مردم وقتي فساد، رانتخواري و ناهنجاري هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مي بينند، تذكر دهند و 
اعلام كنند. مسوولان و دستگاه هاي اداري هم بايد روحيه 
نقدپذيري داشته باشند هم حامي آمران به معروف و ناهيان 
از منكر باشند.« رييسي همچنين در جريان اين نشست و 
پيرو تاكيد روز شنبه رهبري به س��ازمان بازرسي دستور 
داد روند راه اندازي و اتصال سامانه هاي اطلاعات اقتصادي 
شفافيت ساز توسط دستگاه هاي اجرايي را نظارت ، پيگيري 

و گزارش و ارايه كند.

درخواست رييس قوه قضاييه
از مردم براي اعلام فساد و رانت

علي القاصي مهر، دادستان تهران روز گذشته و در جريان 
نشست شوراي عالي قضايي درباره آخرين بررسي هاي 
صورت گرفته در قبال تخلفات ارزي رخ داده در جمهوري 
اس��لامي گفت كه »بررسي گزارش سازمان بازرسي كل 
كشور مبني بر شناسايي هزار و 400 فرد حقيقي و حقوقي 
كه در زمينه بازگردان��دن نزديك به 20 ميليارد يورو ارز 
حاصل از ص��ادرات و 10 ميليارد دلار ارز تخصيص يافته 
براي واردات تخلف داش��ته اند، در دادستاني تهران آغاز 
ش��ده اس��ت.« او همچنين در اظهاراتي كه ايسنا آن را 
منتشر كرده، با اش��اره به تاكيد رهبري مبني بر تعيين 
تكليف 27 ميلي��ارد دلار ارز حاصل از ص��ادرات، اظهار 
كرد: »با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي دادستاني، 
مبلغ 1/2 ميليارد يورو از اين ارزها در اقدامات بازپرس��ي 
به چرخه اقتصادي بازگشته و بعد از پيگيري ها و اقدامات 
قضايي انجام ش��ده، مجموع اين رقم بالغ بر 2/9 ميليارد 
يورو معادل 3/5 ميلي��ارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد 

چرخه اقتصادي شده است.«

آغاز بررسي پرونده 1400
متخلف ارزي در دادستاني تهران

طرح اصلاح قان��ون انتخابات اين روزها در كميس��يون 
ش��وراها و امور داخلي مجلس ش��وراي اسلامي در حال 
پيگيري است و هر روز جزييات جديدي بدون آنكه قطعي 
شده باشد، از تصميمات نمايندگان مجلس از آن رسانه اي 
مي شود. روز گذشته محمد جوكار، رييس اين كميسيون 
در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد با اشاره 
به موارد مطرح شده در رسانه هاي ارتباط جمعي گفت كه 
»نظرات در حد كارشناسي است و تصميم قطعي گرفته 
نش��ده اس��ت.« او درباره كليدواژه رجل سياسي و ايجاد 
امكان كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري براي 
زنان نيز گفت كه »ممكن است در اصلاحيه جديد، مورد 
بازبيني صورت گيرد ولي قطعي نيست فعلا در حد نظر 
كارشناسي است. بايد با دستگاه هاي مربوطه و نهادهاي 
مربوطه، هماهنگي صورت مي گيرد كه اصلاحات انجام 
شود.« او در نهايت درباره روابط اين كميسيون با شوراي 
نگهبان نيز بيان كرد:» سعي و تلاش ما اين است در اين 
دوره مجلس قطعا با حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان 
هماهنگ شويم و كمترين برگشت طرح ها و لوايح را براي 

مجلس داشته باشيم.«

مجلس با حقوقدانان و فقهاي 
شوراي نگهبان هماهنگ است

تريبون

عمادالدين باقي معتقد اس��ت كه كان��ون اصلي در بحث 
مجازات ها ارزش و قداس��ت جان آدمي اس��ت. اين فعال 
حقوق بشر و جامعه شناس مي گويد، تجربه كشورهايي كه 
مجازات اعدام را لغو كرده اند اين نظريه را ثابت مي كند كه 
پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و  جنايت كاسته شده و 
اين نشان مي دهد كه وقتي در جامعه اي جان آدمي به عنوان 
ارزش و داراي قداست شناخته شود، زمينه صلح با خود و 
ديگران هم تقويت مي شود. نكته مطرح شده از سوي باقي 
همان است كه صادق زيباكلام آن را به شكل ديگري مطرح 
كرده و معتقد است كه »هيچ كس نمي تواند حيات انسان 
را بگيرد« و بر همين اساس مي پرسد كه اگر كسي به ناحق 
و از روي اش��تباه قضات اعدام شود، چگونه مي توان اين را 
جبران كرد؟ اين جان كلام مباحثي است كه اين دو تحليلگر 
و كنشگر سياسي و مدني در نشست »بنيان مجازات هاي 
تنبيهي و صلح اجتماعي« مطرح كردند. نشستي كه اخيرا 
به همت گروه علمي- تخصصي جامعه شناسي صلح انجمن 
جامعه شناسي ايران با  مشاركت گروه جامعه شناسي دين 

در مركز دايره المعارف اسلامي برگزار شد.
حرك�ت جامع�ه ب�ه س�وي صل�ح ب�ا كاهش 

مجازات هاي تنبيهي و خشن 
عمادالدين باقي و صادق زيباكلام در اين نشست ديدگاه هاي 
خود را درباره موضوع مجازات تنبيهي مطرح كردند. باقي به 
عنوان اولين سخنران اين نشست تاكيد كرد كه اين نظريه 
كلاسيك كه برخي فكر مي كنند هر چه مجازات ها شديدتر 
باشد، جنبه بازدارندگي آن بيشتر است و افراد را به صلح و 
رعايت حقوق هم ملزم مي كند همچنين اين موضوع كه هر 
چه مجازات شديدتر باشد، آسيب هاي اجتماعي كاهش 
پيدا مي كند در گذر زمان تضعيف شده و در دوران جديد 
مجازات ترميمي جاي مجازات تنبيهي را گرفته است. به  
گفته اين فعال حقوق بشر با نگاهي به روند مجازات در طول 
تاريخ بشريت، مي بينيم كه اين روند به سوي انساني تر شدن 
مي رود. به عقيده او، تجربه بشر نشان داده هر چه مجازات 
ترميمي شده و از شدت تنبيهي آن كاسته شود براي ترميم 
اجتماعي و صلح اجتماعي نتيجه بخش تر است و به همين 
دليل امروز حتي ترجيح بر اين است كه به  جاي زندان از پابند 
الكترونيك استفاده كنند كه به اين شكل، هم فرد تنبيه شده 
و هم امكان ترميم وجود دارد و هم تنبيه او زجرآور نيست. 
اين جامعه ش��ناس مي گويد كه از نظر روانشناسي كسي 
كه دچار اضطراب و به هم ريختگي است، بيشتر مستعد 
مضطرب كردن ديگران و ارتكاب جرم و خش��ونت است. 
كسي كه دايم با خودش، با آرزوهايش، با حسادت هايش 
و ب��ا طمع هايش درحال جنگ با خود و با ديگران اس��ت، 
نمي تواند واحدي از يك جامعه مداراجو و صلح طلب باشد. او 
تاكيد كرد:»ما هم در اين ترديدي نداريم كه »ان الله لايغيروا 
ما قوم حتي يغيروا ما بانفسهم...« يعني جامعه بايد عوض 
شود و جامعه بايد تصميم بگيرد و اين روحيه جمع گرايي را 
در قرآن هم مشاهده مي كنيم، راهگشاست اما از نظر همان 
قرآن، اين جامعه و اين قوم از افراد تشكيل شده اند؛ افرادي كه 
اصالت دارند، جوهر دارند و افرادي كه وجود حقيقي دارند به 
همين دليل در جاي ديگري در قرآن تكاليف و مسووليت ها 
و حقوق متوجه افراد مي شود؛ بنابراين نمي توان با رويكرد 
اصالت اجتماعي، حقيقتي به ن��ام فرد را ذبح كرد و ناديده 
گرفت«. اين فعال حقوق بشر معتقد است كه كانون اصلي 
در بحث مجازات، ارزش و قداست جان آدمي است.  به گفته 

عمادالدين باقي و صادق زيباكلام مجازات تنبيهي و صلح اجتماعي را بررسي كردند

باقي: جمعيت حدودا 2 برابر و تعداد زندانيان 10 برابر شده است
    زيباكلام: هيچ  كس نمي تواند حيات انساني را سلب كند

مثلث پيشگيري، كاهش آمار و ارزش حيات
    

او، مجازات هر چه از حالت تنبيهي و خشن و زجرآور به سمت 
ترميمي تر شدن برود بدون شك بيشتر كمك مي كند به 
اينكه جامعه به س��مت صلح با خود و ديگران برود. تجربه 
كش��ورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند اين نظريه را 
ثابت مي كند كه پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و  جنايت 
كاسته شده است. اين نشان مي دهد كه وقتي در جامعه اي 
جان آدمي به عنوان ارزش و داراي قداست شناخته شود، 

زمينه صلح با خود و ديگران هم تقويت مي شود.
اعدام فرد بي گناه را چطور مي توان جبران كرد؟

در ادامه اين نشست صادق زيباكلام، فعال سياسي و استاد 
دانشگاه به بيان نظراتش درباره مجازات پرداخت. او با اذعان 
به اين موضوع كه به اندازه عمادالدين باقي بر اين موضوع 
اش��راف ندارد با بيان اينكه 3 ايراد اساس��ي به اعدام بر اثر 
روشنگري گرفته مي شود كه البته اين بدان معني نيست كه 
سريعا بايد اعدام را برچيد، گفت:»اولين بحثي كه در مورد 
مخالفت با اعدام مطرح بوده، بحث جان لاك  و بحث حقوق 
طبيعي است كه مبناي روشنگري است. او معتقد بود كه 

انسان بشر از بطن مادر با يك سري حقوق متولد مي شود 
كه هيچ دولتي و هيچ قدرتي با هيچ دليل و مجوزي نمي تواند 
اين حقوق را از آن بگيرد. مالكيت يكي از اين حقوق است كه 
هيچ كس نمي تواند مالكيت كسي را از او سلب كند و جان و 
حيات است كه هيچ كس نمي تواند حيات انسان را بگيرد.« 
او از »پيشگيري« به عنوان مبحث دوم ياد كرده و با طرح اين 
پرسش كه »آيا اگر در جامعه اي اعدام باشد، جرايم كاهش 
پيدا مي كند« اين  طور پاسخ مي دهد:»از نظر آماري ما اين 
را نداريم كه در يك كشوري كه اعدام را لغو كردند، جنايت 
بيشتر شده باشد اتفاقا در لحظه اي كه يك نفر شاهد اعدام 
باشد و ببيند يكي جان يكي ديگر را مي گيرد هرگز به اين 
فكر نمي كند كه اگر من مرتكب قتل شوم و اگر نتوانم ديه 
پرداخت كنم و... هرگز به اين مسائل فكر نخواهد كرد.« اين 
استاد دانشگاه درباره بحث ديگري كه درباره مجازات اعدام 
مطرح مي ش��ود چنين توضي��ح داد: »در قرن هجدهم با 
گسترش شهرنشيني و رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي اروپا 
و... جرم بيشتر شده بود و دادگاه ها احكام اعدام زيادي صادر 

مي كردند، اين پرسش به وجود آمد كه از ميان اين احكام 
اعدام زياد كه به خاطر بالاتر رفتن آمار جرم صادر شده 50 
مورد آن درست است اما اگر يكي از آن اعدام ها خطا باشد و 
فرد اعدام شده، مستحق اعدام نباشد چه بايد كرد؟ چه بايد 
كرد اگر بي گناهي اعدام شود؟« به گفته او ما مي دانيم كه 
خيلي از افرادي كه در اوايل انقلاب و در آن ۶ ماه و يك سال 
اول اعدام شدند اگر ۶ ماه يا يك سال يا 2 سال بعد محاكمه 
مي شدند چه  بسا به زندان هم محكوم نمي شدند، چه رسد به 
اينكه در بالاي پشت  بام مدرسه اعدام شوند. زيباكلام با طرح 
اين پرسش كه »اگر كسي به ناحق و از روي اشتباه قضات 
اعدام شود، چگونه مي توان جبران كرد«، گفت:»در بسياري 
از كشورهاي پيشرفته مجازات اعدام ندارند. مجازات عوض 
شده و براي اولين  بار به سبب كارهاي »باكاريا« و ديگران در 

زندان مساله تعليم و تربيت زندانيان مطرح شد.«
 ناكامي آسيب  شناسي

در پي حذف آمار و محرمانگي اطلاعات
در بخش ديگري از اين نشس��ت كه به پرس��ش و پاسخ 

مخاطبان و سخنرانان گذشت، عمادالدين باقي در پاسخ 
به پرسش��ي درباره آمار زندانيان و نس��بت جمعيت به 
زندانيان طول سال هاي گذشته چنين پاسخ داد:»سال 
57 كه جمعيت ايران ح��دود 32 تا 33 ميليون بود، آمار 
كل زندانيان 35 هزار بود )البته زنداني ثابت نه در گردش 
والا آمارش بيشتر مي شود(. زنداني ثابت هم چون يك نفر 
دو ماه، يكي ۶ ماه و يكي ۸ ماه ممكن است زنداني شود، 
متغير است ولي به  طور متوسط در آن زمان 35 هزار بود. 
الان جمعيت كشور دو برابر ولي آمار زندانيان حدود 10 

برابر شده است.«
به  گفته او،  زمان آقاي ش��اهرودي آمار زندانيان رس��يد 
به 350 هزار و زنداني در گردش ۸50 هزار در س��ال. اما 
چون آقاي ش��اهرودي ديد در زندان بحران ايجاد شده، 
آيين نام��ه زندان ها را اصلاح و مرخصي ها را زياد كردند و 
جرم زدايي هايي انجام دادند و آمار به حدود 200 هزار نفر 
كاهش يافت.  اين جامعه ش��ناس ادامه داد:»در آن زمان 
سازمان زندان ها موظف بود به دادن آمار زندانيان. سايت 
مركز بين المللي زندان)ICPS( آمار را به تفكيك مي آورد 
و شما مي توانستيد به عنوان جامعه شناس برويد، ببينيد 
الان چند زنداني داريم. چند تا مال چه استاني است؟ چند 
تا زن و چند تا مرد است؟ به تفكيك سن، جنس و جمعيت. 
اما آقاي آملي لاريجاني كه آمد، اولين  كاري كه كرد اين را 
قطع  كرد. سازمان زندان ها ديگر آمار رسمي نمي دادند.« 
به گفته اين فعال حقوق بش��ر، يكي از ش��روط ضروري 
پيشگيري اين اس��ت كه جامعه شناسان و متخصصان، 
اطلاعات معتبري داشته باشند تا بتوانند تجزيه و تحليل 
كنند.  شما هم وقتي همه اطلاعات را محرمانه مي كنيد، 
امكان آسيب شناس��ي اي��ن موضوع را ح��ذف  كرده ايد.  
كارهايي هم كه زمان آيت الله شاهرودي انجام شد، تعطيل 
و آيين نامه زندان ها را سختگيرانه كردند. شعاري دادند و 
آق��اي اژه اي هم اعلام كرد، قاطعيت قضايي راهبرد دوره 
جديد مديريت قوه است.  يك چيزي كه متوجه نيستند اين 
است كه قاطعيت با قاتليت فرق مي كند.   عمادالدين باقي 
معتقد است كه اول بايد عدالت اجتماعي محقق شود، بعد 
قاطعيت و بر همين اساس مي گويد از آنجا كه بدون توجه به 
اينها و اصول پيشگيري راهبرد مديريت جديد اعلام شد، 
نتيجه اين شد كه آمار زندانيان فوران كرد.  او با بيان اينكه 
»آمار رسمي نمي دادند« ادامه داد:»من بر اساس شواهد، 
آماري را اس��تخراج كردم كه نشان مي داد در ميانه دوره 
لاريجاني و اواسط مديريت ايشان چيزي حدود 400 تا 
450 هزار زنداني داشتيم. آمار رسمي نداريم. اگر آمارهاي 
غيررسمي را معيار بگيريم، مي شود گفت جمعيت كشور 
2/2 برابر ش��ده ولي جمعيت زندان هاي ما ۸ تا 10 برابر 
شده و آمار مجازات بعد از انقلاب و ميزان جرم انگاري در 
قوانين بالا رفته.  مثلا حدود 3500 عنوان جزايي داريم به 
رغم اينكه بيشترين جرم انگاري و مجازات صورت گرفته 
اما نس��بت جرم و مجازات معكوس بوده.« به عقيده اين 
جامعه شناس هر چه مجازات بيشتر شده، جرم هم بيشتر 
شده اس��ت. يك عده از مسوولان و مقامات قضايي رسما 
اع��لام كرده اند، تجربه به ما ثابت ك��رده كه اين مجازات 
بازدارنده نيس��ت. عجيب اينكه در مطالعات و تحقيقات 
درون سازماني به اينجا رس��يده اند ولي در قانونگذاري و 
اجرا به هيچ  وجه عمل نمي شود و همان روند گذشته دارد 

ادامه پيدا مي كند.

تنه�ا رابط ميان قوه مقننه و قوه قضاييه اس�ت و 
طبيعتا اصلي ترين نهاد و مرجعي كه مي تواند به 
اقدامات وزير دادگستري بپردازد. تنها كميسيون 
پارلمان اس�ت كه با يك مصوبه مي تواند تكليف 
بس�ياري از زندانيان سياسي جمهوري اسلامي 
را كه اين روزها امنيتي خوانده مي شوند، روشن 
كند ولي در مجلس يازدهم چنان بي مش�تري و 
هوادار است كه با گذشت حدود 3 ماه از تشكيل 
پارلمان با حض�ور چهره هاي اصولگ�راي اغلب 
وابسته به منتهي اليه راست سياست ايران، نه تنها 
هواخواهي ندارد و حتي به حدنصاب براي تشكيل 
حداقل يك جلسه رس�مي نرسيده، بلكه نامش 
هم هنوز ميان كميسيون هاي تخصصي مجلس 
به چشم نمي خورد. كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس يازدهم اي�ن روزها به زع�م ناظران چپ 
و راس�ت به يكي از نمادهاي ناكارآمدي پارلمان 
يازدهم تبديل شده، چنانكه بسياري از نمايندگان 
عدم تش�كيل اين كميس�يون را به دخالت هاي 
هيات رييسه در روند ورود اعضا به كميسيون هاي 
تخصصي ارتباط داده و گاه و بي گاه به اين واسطه 
انتقادهاي�ي را متوجه محمدباقر قاليباف و ياران 
بالانش�ينش در ساختمان هرمي ش�كل ميدان 

بهارستان مي كنند.
نه در پارلم�ان ده�م و نهم و نه س�اير مجالس 
ايران، س�ابقه نداشته كه كميس�يون حقوقي 
و قضايي با گذش�ت 2 ماه و 27 روز از تش�كيل 
مجلس، بلاتكليف باقي مانده باشد ولي مجلس 
يازدهم در ش�رايطي چنين كرده كه براس�اس 
سوابق نمايندگان و تحصيلات آنان، در بهترين 
حالت 37 تن با تحصي�لات حقوقي و حوزوي و 
س�اير رش�ته هاي مرتبط با اين حوزه دارد و در 
بدترين حالت 21 نماينده با تحصيلات حقوقي 
و حوزوي را در خود جاي داده اس�ت ولي شايد 
چنانكه برخي ناظران گفته اند نمايندگان به دلايل 
گوناگون به حضور دركميسيوني رغبت ندارندكه 
اگ�ر مطابق قانون و با اس�تقلال تم�ام و كمال و 
بدون توجه به توصيه هاي درون و برون پارلماني 
عمل كند، دُرِ پارلمان خواهد بود؛ دُري كه حالا 
براي رونمايي و بيرون كش�يدنش از صندوق و 
تشكيل اولين جلسه، هيات رييسه را دست به 
دامان ترفندهاي عجيبي چون تغيير آيين نامه 
داخلي مجلس س�وق داده و تلاش براي كاهش 
كف اعضاي ي�ك كميس�يون ب�راي برگزاري 
رسمي جلسات. هرچند برخي شنيده ها حاكي 
از آن است كه قاليباف و يارانش چندان بي ميل 
نيستند كه تش�كيل اين كميس�يون را عقب 
انداخته و منتظر ورود نماين�دگان حوزه هايي 
باشند كه كارشان به دور دوم كشيده؛ احتمالي 
كه در صورت صحت مي تواند انتقادها به قاليباف 

را دو چندان كند.

پيامده�اي ع�دم  تش�كيل 
كميسيون حقوقي و قضايي 

مجلس 
مجلس شوراي اسلامي عصاره راي 
و نظر واجدين ش��رايط راي دادن 
اس��ت كه برابر قان��ون با جمعيتي 
متش��كل از بيش از 2۸0 نماينده 
منتخب مردم ايران به وجود آمده اس��ت. عمده نقش اين 
مجمع از فرهيختگان جامعه، اصلاح قوانين موجود و وضع 
مقررات جديد به  منطور رفع حوايج جامعه بر مبناي مباني 
شرعي و اصول قانون اساسي بوده و بنابه فرموده بنيانگذار 
كبير انقلاب در راس همه امور اس��ت. از آنجا كه شخصيت 
نماينده و وضعيت عقيدتي، علمي و سوابق شخص نماينده 
علت عمده انتخاب وي توسط مردم حوزه انتخابي اوست، 
اصل بر اين اس��ت كه نماينده بايد راس��ا در جريان فرآيند 
وضع تمام قوانين باشد و به لسان حقوقي، قانونگذاري قائم 
به شخص بوده و قابل توكيل به غير نيست. به عبارتي نقش 
موثر قانون انگاري به درجه اي از اهميت بوده و هست كه در 
اصول قانوني نه تنها حضور نصاب قابل  توجهي از نمايندگان 
براي رسميت تشكيل جلسه و تصميمات آن پيش بيني شده 
است، بلكه بر حضور، شركت در مباحث مربوط به جزييات 
لوايح يا طرح هايي كه در صحن علني مطرح مي شود و مالا 
راي دادن شخص نماينده تاكيد اكيد و عدم نصاب لازم جهت 
رسميت جلسه و  راي گيري را از موارد بي اعتباري تصميمات 
حضار برشمرده ش��ده اس��ت. با وجود اين قاعده كلي كه 
مستحسن و مستظهر به اراده همه مردم در تعيين سرنوشت 
خويش است، مقنن در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي)1( 
از اي��ن قاعده بنيادين عدول ك��رده و با پيش بيني مجامع 
كوچك تر ولي تخصصي تحت عنوان كميس��يون، اجازه 
داده است، اشخاص معدود و محدود كميسيون درخصوص 
بعضي از لوايح يا طرح نمايندگان كه عمدتا تخصصي هستند، 
قانونگذاري كرده و براي يك دوره آزمايشي موقت و معلوم به 
موقع اجرا گذاشته شود. بدين ترتيب مقنن با تخصيص اصل 
غير قابل توكيل بودن نمايندگي به شخصي غير از نماينده 
منتخب اين اجازه را صادر كرده است كه نمايندگان بتوانند 
در موارد مشخص حق تقنيني خود در موضوعات مصرح را 
به اعضاي كميسيون تخصصي تفويض كنند. تصميمات 
مأخوذه در كميسيون به درجه اي از اهميت قرار داده شده اند 
كه قانون به  معناي خاص كلمه محسوب و براي تمام مردم 
ايران لازم الاجرا و واجب الاطاعه است. كميسيون قضايي 
و  حقوقي مجلس شوراي اس��لامي يكي از بنيادي ترين و 
 مهم ترين نوع از اين مجامع تخصصي درون مجلسي است 
كه اعضاي آن الزاما بايد از قابليت ه��اي ويژه اي برخوردار 
باشند زيرا تصميم گيري درخصوص مسائلي كه عمدتا جنبه 
قضايي و حقوقي دارند بايد با رعايت قواعد اصولي و فقهي 

توسط اصحاب فن، حقوقدانان و فقهايي انجام شود كه علاوه 
بر تسلط بر مسائل پيش گفته با اصول استنباط و  استخراج  
احكام از قواعد فقهي آشنايي داش��ته و از سوابق قضايي و 
حقوقي نيز برخوردار باش��ند. برابر اخبار واصله از مجلس 
شوراي اسلامي و با وجود آنكه بالغ بر 50 نفر از نمايندگاني 
كه به مجلس راه يافته اند داراي تحصيلات حقوقي يا حوزه 
مرتبط با حقوق هستند متاسفانه كميسيون موصوف تاكنون 
تشكيل نشده است و شوربختانه اينكه خبرهاي غيررسمي از 
راهروهاي مجلس به گوش مي رسد كه دلالت بر آن دارد كه 
نمايندگان منتخب مردم به  لحاظ فقدان امكانات و تسهيلات 
جانبي تمايل و علاقه اي به شركت در اين كميسيون حياتي 
را ندارند! كه اگر اين امر درست باشد قطعا اولين گام  سلب 
اعتماد از معتمديني كه در بلاد خود براي كسب راي مردم 
ش��عار، تحبيس عين اوقات و تسبيل منافع فكر و نظر آنها 
گوش فلك را كر كرده بود، برداشته شده است. زيرا واضح و 
مبرهن است كه مهم ترين وظيفه نمايندگان منتخب، وضع 
قوانين مورد لزوم قوه قضاييه در حوزه حفظ و احياي حقوق 
عامه است و كميسيون پيش گفته؛ يكتا جولانگاه قانونگذاري 
در معناي اخص كلمه عدالت  گستري است. با توجه به اينكه 
اخذ راي اعتماد از مردم مشروط به برخورداري از امكانات 
پيش گفته نبوده اس��ت، اين نقض عهد در ابتداي امر چه 
توجيهي دارد و اگر نمايندگان محترم در اين حوزه مهم ايفاي 
نقش نكنند، كجا مي خواهند از توان، تحصيلات و تخصص 
خود استفاده كنند و مفيد و مثمرثمر باشند؟! علي ايحال اگر 
اين عدم تمايل معلول ادعاي بالا باشد كه نيست بايد توسط 
مركز پژوهش ها و ساير صاحب نظران آسيب شناسي شود 
و بر فرض صحت با اصلاح و بهبود روش ها و توزيع مناسب 
امكانات! جذابيت ايفاي وظايف نمايندگي فراهم شود. اين 
امر موضوع نوشتار حاضر  نيست، آنچه نگارنده در پي بيان 
آن است، تلاش در تبيين و تذكار تبعات و پيامدهاي عدم 
تشكيل يكي از مهم ترين كميسيون هاي تقنيني مجلس 
ش��وراي اس��لامي اس��ت كه رجاء واثق دارد مورد عنايت 
نمايندگان محترم واقع شود. چنانچه كميسيون موصوف 
سريعا تشكيل نشود يا فعال مايشاء نباشد، عواقب ذيل در 
انتظار سيستم دادرسي مملكت بوده و به تدريج سلب اعتماد 

عمومي راي دهندگان را رقم خواهد زد.
1- توسل به بخشنامه هاي خلق الساعه 

قطعا استحضار حاصل اس��ت كه قضات دادگاه ها مكلف 
هستند درخصوص هر دعوايي كه مطابق با قانون نزد آنها 
اقامه مي شود، رسيدگي كرده و حكم قضيه را به ترتيب با 
استناد به قانون و فتاوي معتبر صادر كنند و نمي توانند به 
بهانه سكوت، ابهام يا تعارض از رسيدگي خودداري كنند. 
تحقق اين اصل قانون اساسي و اعمال حق حاكميت فصل 
خصومت، فرع بر وجود قوانين كارآمد و  دقيق است كه ابزار 
ضروري قضات مأذون بوده و  بناب��ر اصل تفكيك قوا، قوه 

مقننه بايد اين وسيله را در قامت قانون آراسته و در اختيار 
قوه قضاييه بگذارد. خلأ قانونگذاري در مسائل مستحدثه و 
عدم اصلاح قوانين ناكارآمد نه رافع مسووليت قوه قضاييه 
در الزام به رسيدگي بوده و نه اينكه قضات را از خطر تخلف 
استنكاف از رسيدگي و احقاق حق بري مي كند. قوه قضاييه 
براي پوشاندن اين كاستي و فراهم كردن موجبات رسيدگي 
در مس��ائل مهمه مجبور به اخذ حكم حكومتي و در ساير 
موارد متوسل به وضع بخشنامه هايي مي شود كه گرچه في 
حد ذاته نياز و  حوايج ضروري را موقتا برطرف مي كند ولي 
با اصول قانون اساسي تعارض آشكار داشته و قاعده بنيادين 
تفكيك قوا را مخدوش مي كند. اين شيوه موزون و متناسب 

با جامعه اسلامي نيست زيرا: 
اولا؛ شأن و جايگاه مقام معظم رهبري در نظام سياسي و 
عقيدتي ايران اجل از آن است كه كم كاري نهاد تقنيني در 
وضع قواعد كارآمد)نظير آنچه در موضوع مبارزه با مفاسد 
اقتصادي اتفاق افتاد( با توسل به مقام معظم رهبري جبران 
شود. هر چند معظم له از باب امتنان در موارد ضروري ورود 
كرده و حكم حكومتي ص��ادر مي كنند ولي اگر مجلس و 
كميسيون قضايي به موقع در انجام اين وظيفه ذاتي همت 
كنند ضمن رعايت شأن نظارت ولايي و همه  جانبه معظم له 
بر قواي سه گانه، اصل قانونگذاري به نحو مندرج در قانون 

اساسي نيز اجرا مي شود.
ثانيا؛ ناكارآمدي قوانين مربوط به عهد ماضي و بعضا افقاد 
قانون در مسائل روز عذر مناسب و توجيه عقلاني براي ورود 
رييس قوه قضاييه به حوزه قانونگذاري ش��ده و با توجه به 
اشراف او بر سيستم بروكراسي حاكم بر نظام تقنيني مملكت 
كه گاهي تصويب يك طرح يا لايحه چند فوريتي بالغ بر يك 
سال به درازا مي كشد، موجب مي شود كه معظم له جهت 
متوقف نشدن فرآيند رس��يدگي، حل و فصل اختلافات 
و اجراي عدالت با درخواس��ت ها موافق��ت مي فرمايند و 
دستگا ه ها نيز در فقدان قانون، به سوي بخشنامه نويسي 
مي روند. بخشنامه هاي خلق الساعه هر قدر هم با دقت تنظيم 
شوند شايد مسكن موقتي براي تس��كين آلام و درد هاي 
مردم و رفع نياز قضات باشند ولي مصداق بارز نقض اصل 
تفكيك قوا و عدم دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش 
از طريق اعمال حق قانونگذاري توسط نمايندگان منتخب 
آنهاست و عامل اصلي اين امور تعلل در تشكيل كميسيون 
حقوقي و قضايي و  ناكارآمدي كميس��يون در وضع سريع 

قوانين لازم است.
2- ارايه طرح هاي غيركارشناسي شده به مجلس

بديهي و اظهرمن الشمس اس��ت؛ زماني كه مردم  در حل 
مشكلات حقوقي جامعه احساس خلأ كنند و قوانين موجود 
براي رفع نيازهاي آنها كافي نباشد به نمايندگان  منتخب 
خود مراجعه و  با انعكاس بن بست هاي موجود، راه چاره را در 
اصلاح يا وضع قوانين جديد مي پندارند. فقدان كميسيون 

تخصصي حقوقي و قضايي باعث مي شود اين پيشنهادات 
تحت عنوان طرح از سوي نمايندگان محترمي امضا و به 
هيات رييسه تقديم شود كه اطلاعات كافي در زمينه موضوع 
نداشته و ندارند. مضاف اينكه عده اي از اشخاص مطلع ولي 
سودجو كه هدف اول آنها رسيدن به مطامع مالي خودشان 
است نيز با سوءاستفاده از خلأ فقدان كميسيون تخصصي، 
اهداف خود را در لباس دفاع از حقوق مردم بر مجلس��يان 
تحميل مي كنن��د و از آنجا كه همه نمايندگان محترم در 
زمينه مس��ائل تخصصي حقوقي سررشته ندارند چه بسا 
تحت تاثير اهداف آرماني و شعارهاي به ظاهر مردمي اين 
گروه مبادرت به وضع قوانيني كنند كه سيستم قضايي و 
 حقوقي مملكت را ناكارآمد كند. نمونه سوءاستفاده هاي 
اخير از خلأ كميس��يون تخصصي موصوف، اعلام وصول 
طرح هايي نظير تعميم حكم معرفي نماينده حقوقي توسط 
همه اشخاص حقوقي به دادگاه ها جهت اقامه دعوا يا دفاع 
با تبعيت از مجوز دولت در اين خصوص بدون توجه به آثار 
بسيار زيانباري كه اين امر مي تواند در هدر رفتن سرمايه هاي 
اشخاص كند و بررسي آثار زيانبار آن در خصوص دولت كه 
با توجه به تضييع حقوق دولتي، مالآ دستگاه هاي اجرايي را 
ترغيب به استفاده از خدمات وكلاي عدليه- به رغم اجازه 
استفاده از كارمندان دولت به عنوان نماينده- كرده است 
يا اعلام وصول طرح حذف ظرفيت تعداد وكيل با ش��عار 
عوام فريبانه رفع انحصار از وكالت با علم به اينكه تعيين تعداد 
وكيل جزو صلاحيت هاي ذاتي قوه قضاييه است تا تعداد 
وكيل مورد نياز را به عنوان يكي از ابزار دادرسي عادلانه از 
طريق اعمال نظر در كميسيوني كه اكثريت آن با قوه قضاييه 
اس��ت، تعيين كند كه تصويب آن مي تواند ضمن اختلال 
جدي در سيستم آسيب پذير قوه قضاييه دانش آموختگان 
بيكار را به وكلاي بيكار تبديل و س��بيل تسهيل فساد را 
فراهم كند. بنابر آنچه به عنوان مش��ت نمونه خروار گفته 
آمد، ضرورت تشكيل كميسيون حقوقي و  قضايي بيش از 
پيش محرز مي شود. كميسيوني كه بتواند در عين اقتدار به 
حوزه مسائل كلان قضايي ورود كرده و به عنوان مجمعي 
متخصص و برخاسته از اراده عمومي مردم، قوانين ناكارآمد 
را اصلاح، قواني��ن مورد نياز امروز را وض��ع و بازوي قوي و  
تخصصي مجلس در خصوص طرح ها يا لوايح ارايه ش��ده 
توسط اشخاص غيرمتخصص باشد. قطعا راي دهندگان 
با رصد عملياتي شعارها و وعده هاي انتخاباتي و استطلاع 
از قابليت ها، س��وابق و تحصيلات آنها هيچ گونه كم كاري 
و عدم دخالت موثر در زمينه تخصصي نمايندگان خود را 

نخواهند بخشيد.
1-اصل  هش��تاد وپنجم:   سمت  نمايندگي  قائم  به  شخص  
است  و قابل  واگذاري  به  ديگري  نيست . مجلس  نمي تواند 
اختيار قانونگذاري  را به  ش��خص  يا هياتي  واگذار كند ولي  
در موارد ضروري  مي تواند اختيار وضع بعضي  از قوانين  را 
با رعايت  اصل  هفتادو دوم  به  كميسيون  هاي داخلي  خود 
تفويض  كند، در اين  صورت  اين  قوانين  در مدتي  كه  مجلس  
تعيين  مي كند به  صورت  آزمايشي  اجرا مي شود و تصويب  

نهايي  آنها با مجلس  خواهد بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري كرمان

مجلس يازدهم 37 نماينده با تحصيلات مرتبط با حقوق و قضا دارد ولي كميسيون حقوقي و قضايي ندارد

دُرِ بي مشتري

سوژه روز

علي خواجويي راد
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روز چهارشـنبه 15 مـرداد مـاه 1399 نشسـت بنیـان مجـازات هـای تنبیهـی و 

صلـح اجتماعـی بـه همـت گـروه علمـی _تخصصـی جامعـه شناسـی صلـح 

انجمـن جامعـه شناسـی ایـران  با مشـارکت  گـروه جامعه شناسـی دیـن  در  مرکز 

دایـره المعـارف اسـلامی برگزار شـد.

در ایـن نشسـت عمادالدیـن باقی )نویسـنده, مدرس و پژوهشـگر حـوزه دین و 

حقـوق بشـر و مدیـر گـروه جامعه شناسـی دیـن انجمن جامعه شناسـی ایـران(، 

دکتـر صـادق زیبـا کلام )عضـو هیئـت علمـی دانشـکده حقـوق و علوم سیاسـی 

دانشـگاه تهـران(  به ایـراد سـخنرانی پرداختند. 

ارتباطسیستماتیکقانون)دراینجامجازاتهایتنبیهی(وصلحاجتماعی

درابتـدای نشسـت دکتر حسـن امیـدوار مدیر گـروه  جامعه شناسـی صلح طی 

مقدمـه ای اظهـار داشـت، گـروه علمی_تخصصی صلح انجمن جامعه شناسـی 

ایـران در راسـتای رسـالت خود تـلاش می نماید با شـناخت علمـی پدیده صلح، 

ضمن سـهیم شـدن در پیشـرفت های علمی، بینش درسـتی نسـبت به نیاز جامعه 

به صلـح را فراهم آورد.

ایـن نشسـت نیز تـلاش دارد با بررسـی علمی اهمیـت حیاتی قانـون و فعالیت 

هـای نظـم و امنیـت، بـه ارتبـاط سیسـتماتیک قانـون )در اینجـا مجـازات هـای 

تنبیهـی( و صلـح اجتماعـی بپـردازد. وی بـا اشـاره به اینکـه صلح یک فـن آوری 

اجتماعـی اسـت و صلـح اجتماعـی مـی تواند محصـول قوانیـن و ظرفیـت های 

جامعـه باشـد بیـان داشـت ، گفتگو دربـاره بنیـان مجازات هـای تنبیهـی و صلح 

اجتماعـی بـه ایـن منظـور نیسـت کـه دربـاره  ایـن مجازاتها موضـع گیری شـود، 

بلکـه هـدف بررسـی و تبییـن علمـی دیدگاه هـا و نکات مهم مطرح شـده توسـط 
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طـرف هـای مختلف در مـورد اهداف سیاسـت های کیفـری  با توجه بـه تغییرات 

اسـت. اجتماعی 

وی  گفـت، مجازات هـای تنبیهـی طـی هزاره هـا وجـود داشـته اسـت و  بنیـان 

مجازات هـای تنبیهـی بخـش جـدا ناپذیـری از عدالـت کیفـری و حفـظ امنیـت 

اجتماعـی اسـت. از نظـر جامعه شناسـی ، مجـازات بازسـازی وجـدان اخلاقی 

جامعـه اسـت تا انسـجام اجتماعـی ترمیم شـود، زیرا جـرم باعث ضربـه خوردن 

اخلاقـی جامعـه و زوال انسـجام اجتماعـی می شـود. از ایـن رو جامعـه وظیفـه 

اخلاقـی دارد کـه از  امنیت و رفاه شـهروندان خـود محافظت کنـد، از آنجایی که 

مجـازات کنـش جمعـی جامعـه اسـت و مقبولیت آن یـا اثـر گـذاری آن منوط به 

ایـن اسـت کـه اکثریت شـهروندان درسـتی آن را به رسـمیت بشناسـند و  با توجه 

بـه اینکـه  پیشـرفت تمـدن و پویایـی اهـداف انسـانی  منجر بـه تغییـر در تئوری، 

روش و انگیـزه مجـازات ها شـده اسـت و  چـون  هدف کلی قانون گـذار، تقویت 

سـعادت عمومـی جامعـه اسـت  مـا شـاهد آن هسـتیم کـه سیسـتم های حقوقی 

جهـان بـه طـور دائـم در جهـت بهبـود عدالـت، در حال تکامل اسـت تـا با…

وی گفـت بـا اینکـه  زنـدان بـا تاکیـد بـر تـوان  بخشـی مطـرح و با ایـن هدف 

توسـعه یافـت تا شـخصیت مجرمانه با اصـلاح و تربیت از بین برود و شـخصیت 

مطیعـی از قانـون بـه بـار بیاید ،  تفکر برخورد خشـونت بـار در زندان هـا با ایجاد 

رنـج و محنـت بـا موفقیـت چشـمگیری همـراه شـد ، امـا تلاش هـا بـرای ایجاد 

هویـت جدیـد و اصـلاح و تربیـت متاسـفانه نـاکام بوده اسـت ، گرچـه دولت ها 

ادعـا دارنـد کـه مجـازات هـای شـدیدتر یکـی از دلائل اصلـی کاهش نـرخ جرم 

اسـت امـا هیـچ مـدرک معتبـری وجـود ندارد کـه نشـان دهـد ،  مجازات شـدید 

تـر بـه طـور موثـر  مانـع جـرم  بیشـتر مـی شـود  بلکـه  برخـی از جرم شناسـان، 
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ماننـد ویلیـام بـورس که معتقد اسـت ، مجـازات اعـدام تاثیر معکوس مـی تواند 

داشـته باشـد ، یعنـی جامعـه بـا اسـتفاده از مجـازات اعدام ، خشـن تر می شـود 

و ایـن احتمـال خشـونت های بیشـتر را افزایـش می دهـد ، منتقدان زنـدان نیز  با 

توجـه  بـه عـدم موفقیت زنـدان  در کاهـش جرایم و توان بخشـی مطـرح نمودند، 

بجـای احـداث  زنـدان هـای  جدید ،  بایـد جمعیـت زندانیان را کاهـش دهیم  و 

ادعـا نمودنـد کـه اغلـب زنـدان هـا جـرم ایجاد مـی کننـد و آنهـا را کاهـش نمی 

دهنـد چـرا کـه بسـیاری از مجرمین خشـن ، ابتدا  اولیـن بار به خاطـر اعمال غیر 

خشـونت آمیـز زندانـی می شـوند امـا چون  زنـدان ها یـک درب گردانی هسـتند 

کـه زندانیـان را بطـور مکـرر به زنـدان بـاز می گردانـد و تجربه نشـان داده اسـت 

کـه مراقبـت از افـراد در نهـاد هـای خشـن ، موثـر و موفق نمی باشـد ، لـذا زندان 

بجـای اصلاح و تربیت و تسـهیل در بازگشـت  زندانیان به آغـوش خانواده ، روابط 

خانوادگی را گسسـته و متلاشـی می سـازد.

متنسخنرانیعمادالدینباقی

اولیـن سـخنران نشسـت،  عمادالدیـن باقی جامعه شـناس و نویسـنده بود. وی 

در آغـاز خاطـر نشـان کـرد: پیـش از شـروع عرایضـم یـادی می کنـم از یکـی از 

اندیشـمندان حـوزه صلح دکتر اسـلامی که که در اثر سـوء تفاهمی ایشـان گرفتار 

 صلـح طلبـی او برآمـده از تجربـه 
ً
شـدند و مدتـی اسـت در بنـد هسـتند و اتفاقـا

دوران جنـگ اسـت ، کسـی کـه در خانـواده شـان دو شـهید از جملـه بـرادرش را 

تقدیـم کردنـد. فکـر می کنـم اتفاقـی کـه بـرای ایشـان افتاد نـه در خور شـان یک 

شـخصیت علمـی و حقوقـی اسـت و نـه  برخـورد کننـدگان. مـا کـه از جزئیـات 

پرونـده ایشـان اطلاعـی نداریـم و بطـور کلـی در جریان آن هسـتیم امـا بر فرض 
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کـه اگـر خطا یـا لغزشـی هم صـورت گرفته باشـد جـادارد کـه مسـئولان قضایی 

 که در 
ً
در مـورد شـخصیتهای علمی بـا اغماض بیشـتری برخورد کنند، خصوصـا

آییـن دادرسـی هم توجه به شءن و شـخصیت متهمان آمده  و شـخصیت و شـأن 

خانوادگـی آقـای دکتـر اسـلامی اقتضـا می کند کـه انشـالله آقای اسـلامی هرچه 

زودتـر به آغـوش خانـواده بازگردد.

سـپس ادامه داد: موضوع این جلسـه در اصل یک موضوع بین رشـته ای اسـت 

بحـث مجازات هـای تنبیهـی و صلـح اجتماعـی بحـث حقـوق بشـری، جامعـه 

شـناختی و جاهایـی بـه حـوزه دینـی برمی گـردد، بحـث مجازات هـای تنبیهـی 

خیلـی گسـترده اسـت مثـل مجـازات هـای اعـدام و شـلاق و.. مجازات هایی که 

جنبـه زجـرآور دارد تـا خود مجـازات زندان که جنبه زجـرآور دارد بنده قبلا رشـته 

داشـتم.  بحث هایی 

اما این موضوع ناظر به مجازات های تنبیهی و صلح اجتماعی است.

مـا وقتـی دربـاره جنـگ حـرف مـی زنیـم در واقـع داریم نیمـه دوم بلکـه فصل 

پایانـی یـک کتـاب را می خوانیـم و نمی توانیـم ادعا کنیـم که کل داسـتان را درک 

کـرده ایـم، جنـگ درواقـع فصل پایانـی کتاب اسـت، جنـگ در واقع یـک پدیده 

عمومـی شـده اسـت. جنـگ فصـل پایانـی یـک کتـاب و محصـول یـک فرآینـد 

اسـت بنابرایـن بایـد ببینیم این میـوه تلخ از چه بـذر و خاکی روییـده و برآمده؟  و 

چـه مسـیری را پیموده اسـت و باعث تراژدی انسـانی شـده اسـت.

مبـارزه بـا جنـگ ضـروری اسـت امـا مبـارزه بـا معلـول اسـت و ماننـد اینکـه 

شـیمی درمانـی اسـت بـرای مقابلـه بـا درد و رنـج یـک بیمـار و درمـان اساسـی 

نیسـت. درمـان اساسـی در شـناخت و رفـع علـت هاسـت.  بـه همیـن جهت در 

ادبیـات صلـح دو مفهـوم از هم تفکیک شـده اسـت صلـح مثبت وصلـح منفی.
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 صلـح منفـی نفـی جنـگ اسـت صلحی کـه از طریق نفـی جنـگ حاصل می 

شـود و در واقـع حالتی اسـت کـه از طریق مواجهه بـا میوه و محصـول یک فرایند 

حاصـل مـی شـود لـذا صلـح پایـدار نیسـت موقتـی اسـت ،امـا صلح مثبـت با 

زمینـه هـای جنـگ و فرایندهـای جنـگ سـاز و ریشـه هـای بوجـود آمـدن جنگ 

مقابلـه مـی کنـد. بـه همیـن دلیل اگـر صلـح منفی بـا یک پدیـده ماهیتـا جمعی 

روبروسـت امـا صلـح مثبت ضمـن اینکه یک پدید ه جمعی اسـت با افـراد و اجزا 

و تـک تک شـهروندان سـروکار دارد.

 در دنیـای امـروز البتـه مفهـوم دیگری به اسـم صلح بـا طبیعت به وجـود آمده 

کـه محصـول جنبش های محیط زیسـتی اسـت یعنـی صلح با طبیعـت هم یکی 

از مولفـه های صلح پایدار اسـت.

بـدون از بیـن بـردن زمینـه هـای جنـگ و ریشـه هـای آن نمـی تـوان بـه صلح 

پایـدار رسـید.  در ایـن نگرش اسـت کـه مفاهیمی چون صلـح با خـود و صلح با 

دیگـران معنـا پیـدا می کنـد.  در غیبـت صلح بـا خود و صلـح با دیگران اسـت که 

خشـونت و جـرم  پدیـد می ایـد و مجازات های تنبیهـی هم دنباله همیـن پارادایم 

هسـتند. این معنا در سـنت فکری و فرهنگی ما ریشـه داراسـت. شـیخ ابوالحسن 

خرقانـی از عارفـان نیمـه دوم سـده چهـارم و اوایـل سـده پنجـم قمـری)352- 

425ق( مـی گویـد بـا خلق خـدای صلح کـردم که هرگـز جنگ نکنـم و با نفس 

جنگی کـردم کـه هرگز صلـح نکنم. 

بـرای رسـیدن بـه ایـن مطلـوب نبایـد منتظـر دیگـران بـود، نبایـد منتظـر بـود 

حکومتـی و جامعـه ای سـاخته شـود کـه چنیـن کنـد و مـا هـم سـر سـفره آمـاده 

ای بنشـینیم و مصلـح شـویم. در شـهرخوبان، خـوب بـودن که هنر نیسـت. باید 

هرکـس بایـد از خویشـتن اغـاز کنـد. حمیـد مصـدق همشـهری پدری ما شـعر 
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معروفـی دارد کـه اوایـل انقـلاب زیـاد نقل می شـد. می گویـد من اگـر برخیزم، 

تـو اگـر برخیـزی، همـه بـر مـی خیزنـد، مـن اگر بنشـینم، تـو اگـر بنشـینی، چه 

برخیزد؟  کسـی 

تـا اینجـا بیان همان معناسـت کـه ما خود یـک مسـئولیم. نباید منتظـر دیگران 

باشـیم و مسـئولیت را گـردن جامعـه اندازیـم. جامعه از ما تشـکیل می شـود. اما 

اشـکالش این اسـت که مصـدق این معنای بلنـد را در خدمـت انقلابیگری گرفته 

و بـه سـتیزه گـری فروکاسـته و در ادامـه مـی گوید: چه کسـی برخیزد؟ چه کسـی 

با دشـمن بسـتیزد؟ سـخن از مهر من و جور تو نیسـت . سـخن از متلاشـی شدن 

دوسـتی اسـت، و عبث بـودن پندار سـرور آور مهر

 امـا کسـی کـه معنـای صلـح با خویشـتن و بـا دیگـران را بـه خوبی بیـان کرده 

اسـت مولانـا اسـت کـه می گوید:

به شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روزاگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز

چو لباس تو درانند تو لباس وصل می دوزتو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن

 جانی
ِ

ز رَباب و دف و سرنا و ز مطربان درآموزبه موافقت بیابد تن و جان سـماع

لاوُزبه میان بیست مطرب چو یکی زند مخالف
َ
همه گم کننده ره را چو سـتیزه شد ق

تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروزتو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوزکـه یکی چراغ روشـن ز هـزار مرده بهتر

ایـن غـزل ، غزل جامعی اسـت و سـه نکته کلیـدی در آن مطرح اسـت. یکی از 

نـکات مهمـی کـه در این غزل هسـت همان مفهوم صلـح با خود و دیگران اسـت 

کـه در ابیات اول اشـاره شـده. نکته دوم که نکته مهمی اسـت جنبـه جمعی صلح 

و جنبـه فـردی آن را توامـان بیـان مـی کنـد و تشـبیه بـه ارکسـتری می کند کـه اگر 
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یـک نفر سـاز مخالف بزنـد، کل آن به هم مـی ریزد. هم هویت جمعی مسـئله و 

هـم نقـش فرد را نشـان می دهـد، به خصـوص در مصرع»تو مگو همـه به جنگند 

و زصلـح مـن چـه آید« ؛ نکته این اسـت که مسـئولیت ما چیسـت. نبایـد به امید 

حرکـت دیگـران بنشـینیم. هـر کسـی خـود را یکـی نداند هـزار بداند و هر کسـی 

چـراغ خـود برافـروزد نه اینکـه به امید چـراغ دیگـری در تاریکی بنشـیند و بماند. 

ایـن معنـا کـه هم سـپهر فـردی و هـم سـپهر جمعـی را در صلح بیـان مـی کند از 

بحـث هـای زیبایـی در عرفـان اسـت. مـن در اینجـا بـه پیامدهـای منفـی عرفان 

کاری نـدارم. هـر نظـر و مسـلکی مـی توانـد آثـار نیـک و بد داشـته باشـد. اینجا 

بحـث مـن دربـاره کل عرفان نیسـت، درباره یکـی از وجوه عرفان اسـت که تاکید 

بـر صلـح گرایی بـه ویژه صلـح با خود اسـت.

 از نظـر روانشناسـی کسـی کـه دچـار اضطـراب و بهم ریختگی اسـت بیشـتر 

مسـتعد مضطـرب کـردن دیگـران و ارتـکاب جـرم و خشـونت اسـت. کسـی که 

دائـم بـا خـودش، با ارزوهایش با حسـادت هایش بـا طمع هایـش در حال جنگ 

بـا خـود و بـا دیگـران اسـت نمی توانـد واحـدی از یک جامعـه مداراجـو و صلح 

طلـب باشـد. امـروزه تعبیرهایـی به کار مـی رود مثل انـرژی مثبت، انـرژی منفی 

کـه مـن نمـی دانم از کجـا آمده و چقـدر پایـه علمـی دارد، اما خیلی رایج شـده، 

مـن هـم از آن اسـتفاده میکنـم. درواقـع کسـی کـه مضطـرب باشـد نمـی توانـد 

انـرژی مثبـت بدهـد. افـرادی که بـا خودشـان در صلح هسـتند و آرامـش درونی 

دارنـد بـه پیرامون خودشـان هم آرامش و انـرژی مثبت منتقل مـی کنند و برعکس 

ادم هـای نـاآرام، بیمارند. آشـوب می افریننـد و اگر در قدرت قـرار بگیرند جهانی 

را بـه اشـوب می کشـند. یعنـی اشـوب درونی شـان را جهانی مـی کنند.

از همینجاسـت کـه بحث مجـازات ها، بخصـوص بحث اعدام که بـه نظر من 
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شـاخصیت دارد در بحـث مجـازات ها، چـون اعدام به عنـوان یکـی از بزرگترین 

مجـازات هـای تنبیهی یک مفهوم بیسـیک و سـمبلیک اسـت بـرای بحث صلح . 

وقتـی مـا از اعـدام حـرف مـی زنیم درسـت مثـل بحث جنـگ که گفتـم وقتی 

از جنـگ حـرف مـی زنیم، جنـگ فصـل پایانی کتاب اسـت، صفحـات آغازینی 

کـه چگونگی رسـیدن بـه جنگ را نشـان نمی دهـد، در بحث اعدام هم ما بیشـتر 

توجهمـان معطـوف بـه یـک رخـداد و معطـوف بـه یک محصـول اسـت یعنی آن 

قسـمتی کـه بیـرون از آب اسـت  نوک کوه یخـی که بیـرون از آب اسـت دیده می 

شـود، یـک رخداد جمعی شـده اسـت بیشـتر دیده می شـود.

وقتـی مـا بـا یـک مجموعـه ای از مسـائل مثـل دادگاه، محاکمـه ،خانـواده، 

اتفاقـات، اخبـار، رسـانه هـا، واکنش هـای عمومی، ابـراز احساسـات و عواطف 

روبـرو مـی شـویم، ایـن فصـل پایانی کـه خود اعدام اسـت را بیشـتر مـورد توجه 

قـرار مـی دهـد امـا اگـر بـه لایـه هـای زیریـن و صفحـات آغازیـن کتـاب برویم 

متوجـه می شـویم کـه آنچـه که مـا داریـم از آن به عنوان تـراژدی اعدام سـخن می 

گوییـم چقـدر بـه بحـث صلـح مثبـت نزدیک می شـویم.

 مثالـی در ایـن بـاره بزنـم تا موضوع روشـن تر بشـود. وقتـی که ما بـرای جلب 

رضایـت مـی رویـم کـه فیلم هایـی مثـل »جـان دار« و سـریال »زیر تیغ« سـعی 

کـرده اند که چشـمه ای از مسـائل و مشـکلات عاطفی و انسـانی و جمعـی را در 

مسـئله اعـدام نشـان بدهنـد که تـلاش برای جلـب رضایت اسـت اما بـه نظر من 

هیچـگاه نمـی تواننـد تمام ابعـاد آن را نشـان بدهند . تجربـه عملی ما نشـان داده 

ابعاد مسـئله خیلی وسـیع تر از آن اسـت که بشـود در یک فیلم به تصویر کشـید .

در پروسـه جلـب رضایـت همیشـه یـک نکتـه توجـه مـن را به خـودش جلب 

میکنـد و آن ایـن اسـت کـه آن لحظه کـه دو نفر باهم نـزاع می کنند، زن و شـوهر 



حق حیات )3(  440

یـا دو غریبـه و... بـر اثر خشـم یا کینـه یا حماقت دسـت به عملـی می زنند و فکر 

نمـی کننـد یک لحظـه جنایتی می کننـد و اتفاقی مـی افتد که سـالها هم خودش 

گرفتـار می شـود و هـم خانـواده و خویشـان خودشـان و قربانی گرفتار می شـوند 

یـک شـبکه و دسـتگاه قضایی، پلیس، سـازمان زندانها  و ان جـی او ها همه درگیر 

مـی شـوند و به عبـارت دیگر صدها نفر سـالها اسـیر اتفاقـی می شـوند که جرقه 

اش را فقـط یـک خشـم زده اسـت. کـه ما محصـول آنرا به شـکل اعدام مـی بینیم 

امـا کل ایـن پدیـده جمعـی شـده بـر مـی گردد بـه یـک اتفـاق در یـک لحظه که 

جرقـه آن را یک خشـم زده اسـت، یـک اقدام کامـلا فردی. 

اگـر بـه صفحات قبلـی کتاب برگردیم، همیشـه وقتـی ما عصبانی میشـویم اگر 

فقـط در یـک لحظـه بـا خودمان فکـر کنیم که بعـد از ایـن عصبانیت چـه اتفاقی 

مـی افتـد، اگـر بـه این فکـر کنیم همـه چیز عوض می شـود امـا اصـولا خیلی از 

مـا آدمیـان ظرفیت نگاه انداختـن به افـق دور را نداریم، به خصوص در خشـم که 

نابـود کننـده عقل اسـت و افق دیـد را محـدود می کند.

مـن همیشـه سـخنی از امـام علـی را مـورد تاکید قـرار مـی دهم که مـی گوید: 

» لسـان العاقـل ورا قلبـه و قلـب الجاهـل وراء لسـانه« یعنـی زبـان عاقـل پشـت 

عقـل اوسـت. اول مـی اندیشـد بعد حـرف می زنـد و جاهل، عقلش پشـت زبان 

اوسـت. اول حـرف مـی زنـد بعد می اندیشـد. البته اگـر بیندیشـد. در تکمیل این 

حدیـث مـی گویم »لسـان و عمل العاقـل ورا قلبـه و و قلب و عمـل الجاهل وراء 

لسـانه و عملـه« یعنـی زبـان و عمـل عاقـل پشـت عقل اوسـت. اول می اندیشـد 

بعـد حـرف می زنـد یا عمـل می کنـد. برعکـس جاهل.

مـن اینجا به ریشـه هـا و ابعاد اجتماعی جـرم و جنایت و مجـازات کاری ندارم 

 بـه جنبه های فـردی و 
ً
 بـه تفصیل گفتـه و نوشـته ام. فعـلا

ً
کـه در ایـن زمینـه قبـلا
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کوچکتـر مسـئله می خواهـم بپـردازم بـه آنچـه کـه در واقع خشـت هـا و بذرهای 

خشـونت را مـی سـازد. مـا هم در ایـن تردیـدی نداریـم کـه »ان الله لایغیـروا ما 

قـوم حتـی یغیـروا مـا بانفسـهم...« یعنـی جامعه بایـد عوض بشـود جامعـه باید 

تصمیـم بگیـرد ایـن روحیـه جمـع گرایـی را در قـرآن هـم مشـاهده می کنیـم اما 

از نظـر همـان قـرآن، ایـن جامعـه و این قـوم از افراد تشـکیل شـده اند افـرادی که 

اصالـت دارنـد، جوهـر دارند، افـرادی که وجود حقیقـی دارند، به همیـن دلیل در 

جـای دیگـری در قـرآن تکالیـف و مسـئولیت هـا و حقوق متوجـه افراد می شـود 

بنابرایـن نمی تـوان بـا رویکـرد اصالـت الاجتماعـی، حقیقتـی به نـام فـرد را ذبح 

کـرد و نادیـده گرفت.

اینجاسـت که بحـث مجازات های تنبیهـی با توجه به اینکه نظریات کلاسـیک 

کـه بعضـی فکر می کننـد هرچه مجازات ها شـدیدتر باشـد جنبـه بازدارندگی آن 

بیشـتر مـی شـود ،افـراد را ملـزم میکنـد به صلح بـا همدیگـر و به رعایـت حقوق 

هم، هرچه مجازات شـدیدتر باشـد آسـیب هـای اجتماعی کاهش پیـدا می کند، 

ایـن تصـور در طـول زمـان تضعیـف شـده و الان در دوران جدیـد مجـازات های 

ترمیمـی جـای مجـازات های تنبیهی را گرفته اسـت. اگـر روند مجـازات ها را در 

طـول تاریخ بشـریت نـگاه کنیم می بینیـم که روند مجازات ها به سـمت انسـانی 

تر شـدن مـی رود، تجربه بشـر نشـان داده اسـت هرچه مجـازات هـا ترمیمی می 

شـود و از شـدت تنبیهی کاسـته می شـود ایـن نتیجه بخش تر اسـت بـرای ترمیم 

اجتماعـی و صلـح اجتماعـی، بـه همیـن دلیـل امـروز دربـاره زندان هـم ترجیح 

برایـن اسـت که بجـای زندان از پابنـد الکترونیک اسـتفاده کنند که به این شـکل، 

هـم فـرد تنبیه شـده و هم امکان ترمیـم دارد و هـم تنبیهش زجرآور نیسـت.

بـه عنـوان نکتـه پایانـی عـرض کنـم آن مسـئله کانونـی کـه در مجـازات هـای 
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 وجود دارد مسـئله جـان و اهمیت حیات 
ً
تنبیهـی مثـل اعـدام و در جنگ مشـترکا

انسـان اسـت. مـا مشـاهده مـی کنیـم کـه در دنیـا از طرفـی هـم حرف مـی زنند 

و وقتـی یـک اعـدام واقـع شـود بیاینـه و کمپیـن راه مـی افتـد و دولت هـا گزارش 

حقـوق بشـر مـی دهنـد و محکـوم مـی کننـد امـا همـان دولت هـا به راحتـی در 

مـورد جـان انسـان هـا تصمیم گیـری می گیرند و توسـط همـان معترضـان اعدام 

در یـک جنـگ صدهـا و هـزاران نفـر کشـته مـی شـوند. گویی انسـان اگـر اعدام 

شـود قبیـح اسـت اما اگـر صد هـا برابردر جنگ ها کشـته شـوند مشـروع و موجه 

چرا؟ اسـت. 

چـون مسـئله مشـترک در بحث جنگ و صلـح و مجازات اعدام، مسـئله ارزش 

جـان و حیـات ادمـی اسـت. در هـر دو بـی ارزش بـودن جان اسـت که منشـا دو 

پدیـده جنـگ و اعـدام اسـت. در جوامعـی کـه اعـدام را لغو کـرده انـد اما جنگ 

هنـوز مشـتری دارد نشـان مـی دهـد ایـن معضـل هنـوز حـل نشـده اسـت. )این 

معضـل البتـه ماننـد بسـیاری از کجـروی های دیگر ریشـه کـن نخواهد شـد اما 

مـی توانـد و بایـد کاهش پیـدا کند و بـه حداقل برسـد و ناهنجار شـناخته شـود(

ایـن نکتـه را مـی شـود تعمیـم داد بـه آمـار بالای سـقط جنیـن و تلفـات بالای 

رانندگـی کـه بخشـی ناشـی از قصـور یـا تقصیر افراد اسـت و بخشـی هم ناشـی 

از جـاده هـای ناامـن و ماشـین هـای غیـر اسـتاندارد کـه مسـئول ان کمپانی های 

چپاولگـر و دسـتگاه هـای مدیریتـی کشـورند. اینهـا همه نشـان دهنده این اسـت 

کـه جـان آدمـی هنـوز قداسـت و ارزش خـودش را پیدا نکـرده .

کانـون اصلـی در بحـث مجـازات هـا ارزش و قداسـت جـان آدمی اسـت. اگر 

برخـلاف انهـا کـه مـی گویند جنگهـا عامل پیشـرفت بـوده انـد و از ایـن واقعیت 

نتیجـه مـی گیرند کـه پس جنگها خیر داشـته انـد بپذیریم که بنا بـه تجربه تاریخی 
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بشـر، نرمـی و مـدارا زندگـی را لطیـف تـر و گواراتـر مـی کنـد مـی توانیـم دربـاره 

جنـگ و اعـدام و اینکـه هـر دو خشـن و خالی از زندگی هسـتند به تفاهم برسـیم.

مجـازات هـا هم هرچـه از حالت تنبیهی و خشـن و زجرآور به سـمت ترمیمی 

تـر شـدن بـرود بـدون شـک بیشـتر کمـک مـی کنـد بـه اینکـه جامعه به سـمت 

صلـح بـا خـود و دیگـران بـرود. تجربـه کشـورهایی کـه مجـازات اعـدام را لغـو 

کـرده انـد ایـن نظریـه را ثابت مـی کند که پـس از لغو مجـازات اعـدام، آمار جرم 

و جنایت کاسـته شـده. این نشـان مـی دهد کـه وقتـی در جامعه ای جـان آدمی به 

عنـوان ارزش و دارای قداسـت شـناخته شـود زمینـه صلـح بـا خود و دیگـران هم 

تقویـت می شـود .

یباکلام متنسخنرانیصادقز

دومین سـخنران نشسـت آقای صادق زیبا کلام بود. وی سـخنان خـود را چنین 

کرد:  آغاز 

بـا نـام و یـاد حضرت حـق و با عـرض سـلام خدمت بیننـدگان. مـن برخلاف 

جنـاب باقـی عزیز خیلـی روی این موضوع اشـراف ندارم. خوب آقـای باقی روی 

ایـن مسـئله کار کـرده اند، روی بحـث مجازات و اعـدام و اینجور چیزهـا و بدون 

تعـارف بگویـم از ایـن لحـاظ یکی از چهره های شـاخص مـا و سـرمایه ای برای 

مـا هسـتند بنابرایـن اگـر مطالـب مـن خیلی مطالـب جالبی نیسـت می بخشـید 

چـون حـوزه تخصصی من نیسـت. مـن چیزهایی را کـه تهیه کـرده ام در حقیقت 

بیشـتر منعطـف به غـرب و نگاهش به غرب اسـت که نـگاه به مجـرم در حقیقت 

نـگاه بـه گنـاه کار اجتماعـی )نـه گناهـکار دینـی( و کیفـر دادن در غرب، مسـئله 

مجـازات و مسـئله کیفـر دادن و تغییـر و تحـول مجـازات در غـرب و... ایـن کل 
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اسـت. بنده  بحث 

دکتـر زیبـا کلام ادامـه داد: در دوران قـرون وسـطی و تـا قـرن  هجدهم اساسـا 

مسـئله مجـازات مسـئله ای بسـیار جـدی بـود ، نگاهـی کـه بـه یـک مجـرم کـه 

جرمـی را مرتکـب شـده بـود به گونـه ای بود کـه مجازات بایسـتی آنقدر سـخت 

و دردنـاک باشـد کـه فکـر ارتکاب جـرم در جامعه رخـت بربندد ، به زبانی سـاده 

تـر در نـگاه قـرون وسـطا ؛ اگر در جامعه کسـی جرمی مرتکب شـد بایـد آنچنان 

بلایـی سـرش بیایـد و آنچنان مجازاتی بشـود که درس عبرتی باشـد بـرای دیگران 

تـا دیگـران آن جـرم را مرتکـب نشـوند ، بـا ایـن نگاه زنـدان متـداول تریـن تنبیه و 

مجـازات هـا بـود و بعـد هـم اعدام ، شـاید بـاور نکنیـد تا اواخـر قـرن هفدهم و 

اوایـل قـرن هجدهـم در اروپـا بـرای دزدیـن یک گوسـفند ، یک اسـب یـا مقدار 

کمـی پـول ، مجـازات مجـرم اعـدام بـوده ، چرا کـه تفکر این بـوده اسـت که اگر 

یکـی دزدی کـرد بایـد چنـان بلایی سـرش بیاید که دیگـران جرأت تکـرار آن جرم 

را نکننـد، بنابـر ایـن اعدام بسـیار متـداول بود .

در اوایـل قـرن هجدهـم بـا گسـترش شهرنشـینی و از بیـن رفتـن تدریجـی 

فئودالیسـم و هجـوم افـراد کـم درامـد بـه شـهرها میـزان جـرم و سـرقت افزایـش 

میافـت بـه همان میـزان اعـدام و مجازات های سـخت هـم افزایش میافـت ،و بر 

اسـاس یافتـه هـای مـن، در قـرن هجدهم به واسـطه بالا رفتـن آمار جـرم جنایت 

و ایـن تفکـر کـه بایـد مجـرم را بـه گونـه ای مجازات کـرد تـا درس عبرتی بشـود 

بـرای دیگـران ، بـه جـرم هایـی کـه تـا قبل از قـرن هجدهـم اعـدام داشـت ، 60 

جـرم دیگـر هـم افـزوده شـد کـه اگـر فـردی مرتکـب ایـن جرم هـای جدیـد هم 

میشـد مجازاتـش اعـدام بود ، در خصـوص زندان هم کـه در قرون وسـطا و حتی 

تـا اوایـل قرن هجدهم شـرایط بسـیار هولناک و وحشـتناک بود ، سـیاهچال های 
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نمـور و تاریـک کـه زندانیـان در کنار فضولات خودشـان مجبور به خـواب و خور 

بودنـد ، آنهایـی کـه خطرنـاک تـر بودنـد در قـل زنجیـر میشـدند ، و کسـانی کـه 

بعضـی اوقات جسـارت به پادشـاه میکردند  و جرمشـان خیانت بـود آنها معمولا 

اعـدام می شـدند.  

اکثـر آنهایـی کـه شـانس مـی آوردنـد و بعـد از چنـد سـال از زنـدان مرخـص 

میشـدند ، مثـل مـن  دچـار انـواع امـراض و بیمـاری و مشـکلات روحـی روانـی 

می شـدند.

ایـن شـیوه رفتـار چـه در مـورد زندانیـان چه در مـورد اعدامیـان از آنجا نشـأت 

میگرفـت کـه تفکـر اینگونه بـود که بایـد آنچنان بلایی بر سـر ایـن افـراد بیاید که 

تـا دیگـران هرگـز جرأت تکـرار آن جرم را نداشـته باشـند ، 

امـا روشـنگری و مدرنیتـه کـه بـه تدریـج در اروپـا قـرن هفدهـم و هجدهـم 

گسـترده میشـد کـه ما در ایـران بیشـتربه جنبه های سیاسـی مسـئله روشـنگری و 

مدرنیتـه نـگاه می کنیـم 

امـا یکـی از جنبـه های مهمی که روشـنگری  باعـث یک تحول بـزرگ و عظیم 

در ان شـد مسـئله جرم و مجـازات و زنـدان و اعدام بود .

یکـی از حقـوق دانـان جوان گمنـام میلان ایتالیا به اسـم سـزار باکاریا که خیلی 

تحـت تاثیـر افـکار و عقایـد روشـنگری بـود کـه از فرانسـه میامـد و تحـت تاثیر 

متفکریـن عصر روشـنگری ازجمله گوته و روسـو قرار داشـت جـدا از ترجمه آثار 

انهـا بـه ایتالیایی چون خـودش حقوقدان بوده تحـت تاثیر فضای آن دوران ایشـان 

متوجـه میشـود کـه یکـی از جاهایی کـه خیلـی بایـد کار درآن صـورت بگیرد در 

حقیقـت همیـن بحـث مجـازات و  کیفر دادن و تنبیه و ... اسـت ، ایشـان در سـال 

 هم عصر کریمخان زند ، ایشـان کتابی و رسـاله ای مینویسـد 
ً
1764 یعنی تقریبا
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کـه یکـی از برجسـته تریـن آثاری میشـود کـه در آن مقطـع به زبان هـای مختلف 

انگلیسـی و آلمانـی و فرانسـه و ... ترجمـه میشـود ، کـه در ایـران به اسـم رسـاله 

جرایـم و مجازات ها ترجمه شـده اسـت،

حـرف اساسـی کـه باکاریـا مطـرح میکنـد و ایـن حـرف یـک نقطـه عطـف 

تاریخی میشـود در مسـئله حقوق میشـود این اسـت که ؛ هدف از مجازات انتقام 

نیسـت ، هـدف از مجـازات این نیسـت که درس عبرتی باشـد برای دیگـران ، اگر 

کسـی جرمـی مرتکـب شـده جامعه نبایـد از او انتقام بگیـرد و نباید بلایی سـرس 

بیاورنـد کـه بخواهـد درس عبرتـی برای دیگران بشـود بلکـه هدف باید این باشـد 

کـه مجرم متناسـب با جرمـی که مرتکب شـده باید تنبیـه و مجازات بشـود، هیچ 

ملاحضـه و کانسیتریشـن دیگری نباید در کار باشـد ، 

ایشـان 3 اصـل را مطـرح میکنـد که چـرا قوانین قـرون وسـطایی کـه برگرفته از 

کلیسـا بوده خطا اسـت .

اول اخـلاق مـداری : اینکـه از نظـر اخلاقـی شـکنجه کـردن و اعتـراف زیـر 

شـکنجه گرفتـن و کتـک زدن کـه بسـیار هـم متـداول بـوده اخلاقـی نیسـت

 نگاه دومش که باز هم از مبانی اومانیسم است. 

و مبانـی سـومش همانطـور کـه آقـای باقی گفتنـد بی نتیجـه بودن مجـازات ها 

،یعنـی کارهایـی کـه شـما میکنیـد در واقـع باید جلوگیـری کنـد از تکـرار جرم و 

درس عبرت بشـود اما اینطور نشـده و به سـلابه کشـیدن مجرم درس عبرتی برای 

دیگری نشـده 

وبالاخـره حـرف چهارمـی کـه باکاریـا مطـرح میکنـد ایـن اسـت کـه بجـای 

شـکنجه و مجـازات تنبیهـی بایـد نـگاه کنیـم کـه چـرا جـرم اتفـاق افتـاده و چـه 

میشـود کـه یـک نفـر بـه ایـن فکـر میکنـد کـه مـال دیگـری را بـدزدد ، نامـوس 
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دیگـری را بـدزدد ؟ بـه حریـم دیگـری تجـاوز کنـد ؟ امـروز در جامعـه شناسـی 

بـه آن می گوییـم، زمینـه بـه وجـود آمـدن جـرم ، بکارایـا میگوید کـه به ایـن باید 

پرداخـت ، آنچـه کـه باعث جلوگیـری از بروز  جرم میشـود این نیسـت که مجرم 

را به سـلابه بکشـیم بلکه این اسـت که ببینیم اساسـا چرا جرم واقع میشـود ؟ چه 

میشـود کـه آدمهـا میروند بـه سـراغ جرم ؟ 

در نیمـه دوم قـرن هجدهـم بـه مـوازات فعالیت هـای باکاریـا ، در مـورد اعدام 

هـم ارام آرام اولیـن مخالفـت ها شـکل میگیرد.

 سـه ایـراد اساسـی به اعـدام بر اثـر روشـنگری گرفته میشـود که البته ایـن بدان 

معنـی نیسـت کـه سـریعا اعـدام را برچیدنـد ، در انگلسـتان 1967 اعـدام قدغن 

شـد و هنـوز در یکسـری از ایـالات امریـکا اعدام انجام میشـود ، امـا در نیمه دوم 

قـرن هجدهـم زمینـه های برداشـتن و ممنوع کـردن مجـازات اعدام بیان میشـد ، 

اولیـن بحثـی کـه در مـورد مخالفت با اعـدام مطرح بـوده بحث جان لاک اسـت 

، بحـث حقـوق طبیعی اسـت که مبنای روشـنگری اسـت او معتقد بود که انسـان 

بشـر از بطـن مادر با یکسـری حقوق متولد میشـود کـه هیچ دولتـی و هیچ قدرتی  

بـا هیـچ دلیل و مجـوزی نمیتواند ایـن حقـوق را از آن بگیرد ، 

مالکیـت یکـی از این حقوق اسـت که هیچکـس نمیتواند مالکیت کسـی را از 

او سـلب کنـد ، جان و حیات اسـت که هیچ کـس نمیتواند حیات انسـان را بگیرد 

، انتخـاب مذهـب اسـت و.... کـه ایـن یکـی از بحث های اساسـی اسـت که به 

اسـتناد این مطرح میشـود.

بحـث دومـی که بـاز در عصر روشـنگری میشـود بحث پیشـگیری اسـت ، آیا 

اگـر در جامعـه ای اعـدام باشـد باعث میشـود که جـرم گاهش پیدا کند ؟, پاسـخ 

ایـن اسـت کـه خیر ، از نظـر آماری ما ایـن را نداریم که در یک کشـوری که اعدام 
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را لغـو کردنـد جنایـت بیشـتر شـده باشـد ، اتفاقا در لحظـه ای که یک نفر شـاهد 

اعـدام باشـد و ببینـد یکـی جان یکـی دیگر میگیـرد هرگز بـه این فکـر نمیکند که 

اگـر مـن مرتکـب قتـل شـوم و اگـر نتوانـم دیـه پرداخـت کنـم و.... هرگز بـه این 

مسـائل فکر نخواهـد کرد. 

بنابـر ایـن بحث جـدا از آن بحث هـای کلامـی و معرفتی در مـورد حق حیات 

و...مطرح میشـود ، که چه کسـی گفته اسـت اعـدام باعث گاهش جرم میشـود ؟ 

و بحـث دیگـر اینکـه در قـرن هجدهـم بـا گسـترش شـهر نشـینی و رشـد 

اقتصـادی و انقـلاب صنعتـی اروپا و ... جرم بیشـتر شـده بـود ، دادگاه ها احکام 

اعـدام زیـاد ثـادر میکردنـد ، این سـوال به وجـود آمد که ایـن احکام اعـدام زیاد 

بخاطـر بالاتـر رفتـن آمـار جـرم، 50 تـای آن درسـت اسـت امـا اگر یکـی از آن 

اعدامهـا خطـا باشـد و فرد اعدام شـده مسـتحق اعـدام نباشـد چه باید کـرد اگر 

بـی گناهـی اعدام شـود؟

شـاید خیلـی هـا متوجـه این نباشـند ، اما مـا میدانیـم که خیلـی از افـرادی که 

اگـر در اوایـل انقـلاب در آن شـش مـاه و یکسـال اول اعدام شـدند خیلـی از آنها 

اگـر 6 مـاه یـا 1 سـال یـا 2 سـال بعـد محاکمـه میشـدند چـه بسـا بـه زنـدان هم 

محکـوم نمیشـدندچه برسـه بـه بـالا پشـت بام مدرسـه و اعدام بشـوند . 

بنابرایـن ایـن نکته دیگری اسـت که اگر کسـی به ناحق و از روی اشـتباه قضات 

اعـدام بشـود چگونه میتوان ایـن را جبران کرد ؟ 

ایـن بحـث رفتـه رفتـه باعـث شـد امـروز بـه جایـی برسـیم کـه در بسـیاری از 

کشـورهای پیشـرفته مجـازات اعـدام نداشـته باشـند و مجـازات هـا عوض شـده 

اسـت و بـرای اولیـن بـار بـه سـبب کارهـای باکاریـا و دیگـران ، در زندان مسـئله 

تعلیـم وتربیـت زندانیـان مطرح شـد.
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 در ادامه نشست مجازی پرسش های خود را از سخنرانان طرح کردند 

سوالیکیازمخاطبان:

آقـای باقـی شـما می گوید که تـک تک ما مسـئولیت داریـم و همـه باید حرف 

بزنیـم. مـا حاضریـم حـرف بزنیم اما بـرای ما خطـر دارد. نمی شـود شـما و آقای 

زیبـاکلام صـدای مـا باشـید و بـه جـای مـا حـرف بزنید کـه مـا دیگر مجبـور به 

خطـر کردن نشـویم؟

باقی:

✓ غـزل مولانـا خودش پاسـخ روشـنی هسـت که مـی گوید »تو مگـو همه به 
جنگنـد و ز صلـح مـن چـه  آید« تو نگـو من یه نفـر کاری نمی توانـم بکنم. وقتی 

همـه در جنگنـد، تـو یکی نه ای هـزاری. که یکی چراغ روشـن ز هزار مـرده بهتر. 

هـزار چـراغ خامـوش چراغ اسـت ولـی فایـده ای ندارد و یـک آدم راسـت قامت، 

خـوش قامـت و اسـتوار از هـزار آدم کوز، خمیده و دسـت و پاچلفتی بهتر اسـت. 

پـس مـا بایـد سـعی کنیـم بهتریـن باشـیم. همیشـه نگوییم مـا چـراغ خاموش و 

مـرده باشـیم و دیگران چراغ روشـن باشـند. انسـان در مسـئولیت پذیـری خودش 

هـم رشـد و تکامل پیدا مـی کند.

خاطـره ای را خیلـی گفتـه ام و خاطـره زیبایـی اسـت. مرحوم بـازرگان که فوت 

کـرده بودند در مراسـم شـان عده ای از شـخصیت های ملی مذهبـی آمده بودند، 

مرحـوم دکتـر یـزدی، مرحوم سـحابی، آقایان اشـکوری، دکتـر پیمـان و... بودند. 

در ایـن سـفر دیداری هم با مرحوم منتظری داشـتند. دسـت اخـر گفتند نصیحتی 

بکنیـد. آقـای اشـکوری درخواسـت نصیحـت کـرده بودند. آقـای منتظـری گفته 

بودنـد شـما که خودتـان همه ناصحیـد.  اقای اشـکوری گفته بودند مـا می گوییم 
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و مـی نویسـیم ولـی ما را مـی گیرنـد. آقای منتظـری در پاسـخ جملـه ای طلایی 

گفتـه بودنـد.  جمله شـان این بـود که اسـتبداد قدرتـش ذاتی نیسـت، بلکه قدرت 

آن ناشـی از ضعـف ماسـت. بـه میزانـی کـه مـا ضعیف باشـیم و سـاکت باشـیم 

و بترسـیم قـدرت دارد.  بـه میزانـی کـه مـا نترسـیم و وظیفه مـان را انجـام دهیم او 

ضعیف می شـود. می خواسـت بگوید اگر در جامعه اسـتبدادی هسـت، مسـئول 

آن اسـتبداد قبـل از مسـتبدین مائیـم و مائیم که با تـرس و انفعال مان بـه این قضیه 

کمـک مـی کنیـم. در واقـع به عبارتی شـاید بشـود گفت خـود این ها هـم قربانی 

هسـتند. اگـر همـه تصمیـم بگیرنـد وظیفـه خـود را انجـام دهنـد و همه نترسـند 

خواهیـد دیـد که فضـا دگرگون می شـود.

چـون بحـث اعدام هاسـت مثالی بزنـم. اوایل انقـلاب مثل آب خـوردن اعدام 

انجـام مـی شـد. روزنامه ها را نگاه کنید. نوشـته اند شـب گذشـته 150 نفر اعدام 

شـدند. علـت این بود کـه جامعـه پذیرا بـود.  نماز جمعـه، تظاهرات، گـروه های 

کمونیسـتی، چریـک فدایـی، مجاهدیـن همـه شـعار اعـدام مـی دادنـد. جامعـه 

چنیـن بـود و آن سیسـتم بـه راحتـی مـی توانسـت اعـدام کنـد و قربانـی بگیـرد. 

ولـی الان اگـر  کسـانی کـه آن موقع اعـدام کردند الان زنـده بودند امکان نداشـت 

بتواننـد آن احـکام را صـادر کننـد. اینکه فکر کنیم شـما زبـان ما باشـید، وقتی دو 

سـه چهـار پنـج نفر، زبـان یک جمعیـت باشـند، آدم ها اگر کم باشـند بـه راحتی 

مـی شـود دهن شـان را بسـت اما وقتی همه دهان شـوند نمی شـود همـه دهان ها 

را بسـت. مـی خواهـم بگویم مسـئول ایـن وضعیت خـود مائیم.

✓ پرسـش دکتـر زیبـا کلام: آقـای باقـی بـه عنـوان کسـی کـه در ایـن موضوع 
کار کـرده ایـد بـه ازای هـر صدهزار نفـر چند زندانی در کشـور وجـود دارد؟ علی 

القاعـده اگـر در کشـور الـف بـه ازای هـر صدهـزار نفـر  جمعیـت هـزار زندانی 
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و در کشـور ب بـه ازای هـر صدهـزار نفـر 500 نفـر باشـد، اگـر هیـچ شـواهد و 

قرائـن دیگـری هم نداشـته باشـیم مـی توانیـم بگوییم وضـع اجتماعی کشـور ب 

علـی القاعـده باید بهتر باشـد چون میـزان جـرم در آن کمتر اسـت. الان این عدد 

نسـبت به سـال 57 چطوری هسـت؟ سـال 57 به ازای هر صدهـزار چند زندانی 

داشـتیم الان که 42 سـال گذشـته و 85 میلیـون جمعیت چند زندانی بـه ازای هر 

صدهـزار داریم؟

✓ پاسـخ اسـتاد باقـی: آمار زندانیان سـال 57 کـه جمعیت ایران حـدود 32 تا 
33 میلیـون بـود، آمـار کل زندانیان 35 هـزار بود )البته زندانی ثابـت نه در گردش 

والا امـارش بیشـتر مـی شـود(. زندانـی ثابت هـم چون یک نفـر دو مـاه، یکی 6 

مـاه و یکـی 8 مـاه ممکن اسـت زندانـی شـود متغیر اسـت. ولی به طور متوسـط 

در آن زمـان 35 هـزار بود. الان جمعیت کشـور دو برابر ولی آمـار زندانیان حدودا 

ده برابـر شـده.  زمان آقای شـاهرودی آمـار زندانیان رسـید به 350 هـزار و زندانی 

در گـردش 850 هـزار در سـال. منتها چون آقای شـاهرودی دید در زنـدان بحران 

ایجـاد شـده آییـن نامـه زندان هـا را اصلاح کردنـد، مرخصی هـا را زیـاد کردند و 

جـرم زدایی هایـی انجام دادنـد. آمار به حـدود 200 هزار کاهش یافت. سـازمان 

زنـدان هـا موظـف بـود بـه دادن آمـار زندانیـان. سـایت مرکـز بیـن بیـن الملیـی 

زنـدان)ICPS( آمـار را بـه تفکیـک می آورد. شـما می توانسـتید به عنـوان جامعه 

شـناس برویـد ببینیـد الان چنـد زندانـی داریـم. چندتا مال چه اسـتانی اسـت.؟ 

چندتـا زن و چندتـا مرد اسـت؟ به تفکیک سـن، جنس و جمعیـت. لاریجانی که 

آمـد اولیـن کاری کـه کـرد این را قطـع  کرد. سـازمان زنـدان ها دیگر آمار رسـمی 

نمـی دادنـد. یکـی از شـروط ضروری پیشـگیری این اسـت که جامعه شناسـان و 

متخصصیـن، اطلاعـات معتبـری داشـته باشـند.، بتواننـد تجزیه و تحلیـل کنند.  
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شـما هـم وقتی همـه اطلاعـات را محرمانه می کنید دیگر امکان آسـیب شناسـی 

ایـن موضـوع را حـذف  کـرده ایـد.  کارهایـی هم کـه زمان شـاهرودی انجام شـد 

تعطیـل و آییـن نامـه زنـدان هـا را سـختگیرانه کردنـد. شـعاری دادنـد و آقـای اژه 

ای هـم اعـلام کـرد قاطعیـت قضایـی راهبـرد دوره جدیـد مدیریت قوه اسـت.  یه 

چیـزی کـه متوجه نیسـتند این اسـت کـه قاطعیـت با قاتلیـت فرق می کند.  شـما 

نبایـد فکـر کنیـد هـر چـه بیشترخشـونت بورزیـد جامعـه را مدیریت مـی کنید و 

آسـیب هـای اجتماعـی کاهش پیدا مـی کند. 

دوم اینکـه شـما اول بایـد عدالـت اجتماعـی را محقـق کنیـد بعـد قاطعیـت.  

بـدون توجـه بـه ایـن هـا و اصـول پیشـگیری بـه عنـوان راهبـرد مدیریـت جدیـد 

اعـلام شـد. نتیجه این شـد کـه آمـار زندانیان فـوران کـرد. البته آمار رسـمی نمی 

دادنـد. تحقیـق مشـترکی انجام دادیم که در یکـی از فصلنامه های دانشـکده علوم 

اجتماعـی چاپ شـد. من بر اسـاس شـواهد، آماری را اسـتخراج کـردم. در میانه 

دوره لاریجانـی و اواسـط مدیریـت ایشـان، چیـزی حـدود 400 تـا 450 هـزار 

زندانـی داشـتیم. آمار رسـمی نداریـم. اگـر آمارهای غیررسـمی را معیـار بگیریم 

مـی شـود گفـت جمعیـت کشـور 2/2 برابـر شـده ولـی جمعیـت زندان هـای ما 

8 تـا 10 برابـر شـده و آمـار مجـازات هـا بعـد از انقـلاب و میـزان جـرم انـگاری 

در قوانیـن بـالا رفتـه.  مثـلا حـدود 3500 عنـوان جزایـی داریـم علی رغـم اینکه 

بیشـترین جـرم انـگاری و مجـازات صـورت گرفتـه، امـا نسـبت جـرم و مجازات 

معکـوس بـوده. هر چه مجازات بیشـتر شـده، جرم هم بیشـتر شـده. یـک عده از 

مسـئولین و مقامـات قضایی رسـما اعـلام کرده انـد تجربه به ما ثابت کرده اسـت 

کـه ایـن مجـازات هـا بازدارنده نیسـت. عجیـب اینکـه در مطالعـات و تحقیقات 

درون سـازمانی بـه اینجـا رسـیده انـد ولی در قانـون گـذاری و اجرا بـه هیچ وجه 
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عمـل نمی شـود و همـان رونـد گذشـته دارد ادامـه پیدا مـی کند.

دکتر امیدوار: آقای باقی در خاتمه یک جمع بندی از بحث تان ارائه کنید.

✓ جمعبندیوسخنپایانی
باقـی: مـن برگردم به بحـث مجازات هـای تنبیهی و صلـح اجتماعی یک جمع 

بنـدی ارائـه می کنـم. در بحثـم در تکمیـل فرمایش دکتـر زیباکلام اشـاره کنم که 

مرحـوم بـازرگان جـزو کسـانی هسـت کـه روسـفید درآمـد که نسـبت بـه خیلی 

از تنـدروی هـای اوایـل انقـلاب همراهـی نکـرد و متهـم شـد کـه لیبرال اسـت و 

فولکـس واگـن اسـت و... آن بلاهـا سـرش آمد.  ولـی منتظری هم سـال های اول 

انقـلاب یعنـی 58 تـا 60 مطلقـا و نـه  به طـور کلـی و نه جزئـی هیـچ اعدامی را 

حمایـت نکردنـد و حتی شـنیدم مـواردی مثل خانم فرخ پارسـا را هـم با اعدامش 

مخالفـت کـرد. آقـای بهشـتی هم ظاهـرا مخالف بـود با اعـدام خانم پارسـا ولی 

آن موقـع هـرج و مـرج بـود و هر کسـی بـرای خـودش تصمیـم می گرفت. سـال 

60 هـم نامـه ای از آیـت الله منتظری در کتاب خاطرات شـان هسـت، 4 ماه بعد 

از شـهادت محمـد منتظـری، ایشـان نامه ای بـه رهبر انقلاب نوشـته و نسـبت به 

اعـدام هـا و بدرفتـاری هـا در زندان هـا اعتراضات صریحی داشـته که نشـان می 

دهد )در خاطرات شـان مکتوب و مسـتند هسـت( که مخالف بودنـد. من برگردم 

بـه بحث اصلی نشسـت.

✓ بـه عنـوان جمـع بندی چنـد نکته کوچـک را عرض مـی کنم. یکـی اینکه با 
توجـه بـه جنبـه بین رشـته ای موضوع، مـا ناگزیریم در آمد و شـد بین فـرد و جمع 

باشـیم و هیـچ کـدام را نبایسـتی نادیـده بگیریـم. مـن بحثم بیشـتر ناظـر به نقش 

فـرد بـود ولـی خیلی هم نگاه ما ایده آلیسـتی نیسـت. اگـر جامعه به جایی برسـد 
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کـه حرمـت و قداسـت جان آدمـی جایگاه خـود را پیدا کنـد معنایش این نیسـت 

کـه جـرم رخـت برمـی بنـدد. تمام مسـئله این اسـت کـه اگـر جامعه بـه این حد 

برسـد، جرائـم، جنـگ و خیلـی مباحث دیگر ریشـه کن نمی شـود بلکـه کاهش 

پیـدا می کند. بایسـتی بـه حداقل برسـند به گونه ای که ناهنجار شـمرده شـوند نه 

اینکـه بـه کل از بیـن خواهنـد رفت. این نگاه ایده آلیسـتی اسـت.

✓ نکتـه دوم اینکـه وقتـی بحـث از مجـازات مـی کنیـم، بایـد توجـه داشـته 
باشـیم کـه عدالـت مقـدم بـر مجـازات اسـت. عدالـت حتـی مقدم بـر دیـن و به 

قـول مطهـری، مقیاس دین اسـت. اگر چیـزی عادلانه نباشـد، دینی نیسـت. وقتی 

عدالـت مقـدم بر مجـازات باشـد در جامعـه ای که عدالـت حقوقـی، اقتصادی و 

اجتماعی وجود نداشـته باشـد با چه توجیهـی می خواهند مجـازات کنند؟ در این 

جامعـه مجـرم قربانی فقـدان عدالت اسـت. به همیـن خاطر بسـیاری از مجازات 

هـا محـل سـوال اسـت. مـی خواهـم بگویـم فـارغ از دیدگاهـی کـه در مجـازات 

اعـدام دارم و قبـلا بـه تفصیـل گفتـه ام و نوشـته ام کـه مجـازات اعـدام و قصـاص 

بـا نـگاه درون دینـی و حقـوق بشـری می توانـد بـه طور کامـل تعطیل شـود، اصلا 

فـرض کنیـد کسـی قائل بـه این نـگاه نباشـد و مدافع مجـازات و تنبیـه و اعدام هم 

باشـد، شـرط اولـش وجود عدالـت در جامعه اسـت. به همیـن دلیل اسـت که در 

دنیـای مـدرن )نکتـه ای کـه دکتـر زیبـاکلام هـم اشـاره کردند بـه کتـاب جرایم و 

مجـازات هـا و بحـث پیشـگیری( می شـود گفـت علمای جـرم شناسـی و جامعه 

شناسـی بـه نتیجـه ای رسـیدند کـه از آن یـک قاعـده حقوقـی اسـتخراج شـد. آن 

ایـن بـود که بایسـتی پیشـگیری مقدم بر مجازات باشـد. در قانون اساسـی فرانسـه 

و بلژیـک گنجانـده شـد و از آن طریـق در قانـون اساسـی مشـروطه و جمهـوری 

اسـلامی آمـد و یکـی از اصـول مترقـی قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی همین 
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اصل پیشـگیری اسـت. جالب اینکه یکـی از مغفول مانده ترین اصول هم هسـت. 

یعنـی بـدون اینکه پیشـگیری جدی گرفته شـود و سـازمان و تشـکیلاتی برایش در 

نظـر گرفته شـود، مجـازات ها رواج دارد.  نه فقط پیشـگیری نمی شـود که تسـهیل 

هـم مـی شـود. در همین مثـلا مجرمیـن اقتصادی کـه اعدام شـدند، شـما قانونی 

مـی گذاریـد سـکه را مـی بریـد بازار، عـده ای بـر اسـاس قوانین و مصوبـات خود 

شـما سـکه هـا را می خرند، خود شـما محدودیتـی نگذاشـته اید، طرف مـی تواند 

هـزاران سـکه بخـرد. نه تنها پیشـگیری نکردیـد، راه جـرم را هم باز کردید و کسـی 

کـه سـکه را خریده به اسـم سـلطان سـکه اعدامش می کنیـد. می خواهـم بگویم 

نـه اصـل عدالـت و نه پیشـگیری لحاظ نشـده.  از نظـر مذهبی هم بسـیاری از این 

مجـازات هـای تنبیهـی و از جملـه اعـدام حتـی اگـر قائـل بـه ایـن نـوع مجـازات 

باشـید، توجیهـی نـدارد. چون در یک جامعه شـرک آلود نمی شـود کسـی را به این 

دلیـل که عملش توحیدی نیسـت مجازات کنید، شـما اول بایـد جامعه را توحیدی 

کنیـد بعـد توقـع رفتـار توحیـدی از افـراد داشـته باشـید.  می خواهـم بگویـم نـه با 

منطـق مذهبـی نه بـا معیارهای حقوق بشـری و جرم شـناختی و جامعه شـناختی، 

حتـی اگـر قائل بـه مجازات های خشـن هـم باشـند، بسـیاری از مجازات هایی که 

دارد اعمـال می شـود، قابـل دفـاع و توجیه نیسـت. 
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مجازاتاعدامناعادلانهوبیاثراست!*
خسرو شمیرانی 

گزارشی از دومین کنگره جهانی مخالفت با اعدام، مونتریال 2004

بـه نـام خدایـی که انسـان را آفریـد، مـادر را آفریـد، فرزنـد را و عشـق میان آن 
را... دو 

فرزنـد 16 سـاله فاطمـه حقیقـت پـژوه نامـه دادخواهـی خـود را بـه رئیـس 
قـوه »دادگسـتر« جمهـوری اسـامی ایران چنیـن می گشـاید. اگر در سـرزمین 
ولایـت فقیـه معجـزه ای رخ ندهـد، فاطمـه بـدون شـانس دفـاع از خـود طـی 

روزهـای آینـده بـه طنـاب دار آویختـه خواهـد شـد. 

پـژواک تمنـای عاطفـه رجبـی، 16 سـاله که رو بـه »قاضـی« دادگاه ـــ هم او 
ــ می گفت: »مـرا اعـدام نکنید قول  کـه طنـاب دار را نیـز بـه گردنـش آویخت ـ

می دهـم دیگـر خطـا نکنـم. . .« هنـوز در پهنـه ی جهان گسـترده اسـت. 

عاطفـه رجبـی نامـی بود کـه بارهـا در »دومیـن کنگـره ی جهانی علیـه اعدام« 
طنیـن انداخـت. آغاز رسـمی کنگـره چهارشـنبه 6 اکتبر بـود، تاثیـر آن در ایران 
امـا روزهـا پیـش آغاز شـده بـود. عمـاد باقـی رئیـس »انجمـن دفـاع از حقوق 
زندانیـان« تنهـا نماینـده از ایـران که راهـی این کنگره بود در لحظه سـوار شـدن 

بـه هواپیمـا ممنوع الخروج شـد.

باقـی در گفت و گویـی در ایـن رابطـه به شـهروند گفـت: برنامه مسـافرت من 
بـه اروپـا و آمریـکا مدتهـا بـود کـه تنظیم شـده بـود، بـه همـه ی ادارات مربوطه 

∗ نشریه شهروند چاپ کانادا سه شنبه 21 مهر 1383 شماره 928 .
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مراجعـه کـرده بـودم و میدانسـتم کـه ممنـوع الخـروج نیسـتم. اما حـق ابتدایی 
بـرای انجـام یـک مسـافرت عادی از من سـلب شـد. 

او افـزود: در ایـن مسـافرت برنامـه هـای زیـادی در پیـش داشـتم که شـرکت 
در سـمینارهای مختلـف را شـامل میشـد. از میـان آنها بیـش از هر چیـز از عدم 

شـرکت در کنگـره مخالفـت با اعدام متأسـف هسـتم. 

عمـاد باقـی توضیـح داد کـه او همـراه بـا یـک گـروه تحقیقـی گزارشـی از 
وضعیـت اعـدام طـی 3 سـال گذشـته تهیـه کـرده بود کـه در نظـر داشـت آن را 
در کنگـره مطـرح کنـد. در رابطه بـا این گـزارش باقی به شـهروند  گفت: تاش 
کـردم آمـار مربـوط به اعـدام هـای انجـام شـده در سـالهای اخیـر را از ادارات 
مربوطـه به دسـت بیـاورم امـا گفتند کـه محرمانه اسـت. پـس گـروه تحقیق ما 
تمـام روزنامـه هـای سـه سـال اخیـر را در مقابل خـود قـرار دادنـد و صفحه به 
صفحـه آنهـا را جسـتجو کردند. ما بـه بیـش از 600 مورد حکم اعـدام برخورد 
کردیـم. ایـن مـوارد در سـند تحقیقـی مـا دسـته بنـدی و تجزیـه و تحلیل شـده 

 . ست ا

بسـیاری از شـرکت کننـدگان در کنگره جلوگیـری از خـروج عمادالدین باقی 
را تقبیـح کردنـد و بـرگ دیگـری از کارنامه ی نقض حقوق بشـر در ایـران را در 

مقابـل رسـانه های جهـان به نمایش گذاشـتند. 

روزهـای چهارشـنبه تـا جمعـه ایـران در کنـار چیـن و آمریـکا در »مونتریـال 
2004« بـر سـکوی »قهرمانـی« ایسـتاد. 

طـی ایـن سـه روز در جـوار »تئاتـر مزنـوف« محـل برپایـی کنگره نمونـه های 
مختلفـی از سـوی »مونتریال 2004« برپا شـده بود. در اینجـا گروههای حقوق 
بشـری از کشـورهای مختلـف مخالفـت خود با اعـدام را به اشـکال مختلف به 

می گذاشـتند.  نمایش 

یکـی از ایـن غرفه هـا متعلق به »فعالیـن ایرانی حقوق بشـر در اروپا و آمریکای 
شـمالی« اسـت. آنها گزارش مشـروح خـود را از وضعیت اعـدام در دوازده ماه 
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منتهـی به اکتبـر 2004 معرفی میکردند. 

حسـین ماهوتیهـا هماهنـگ کننـده »فعالیـن ایرانـی . . .« کـه در محـل کنگـره 
حضـور داشـت بـه شـهروند گفـت: طبق گـزارش تهیه شـده توسـط ما دسـت 
کـم 79 مـورد اعـدام در یـک سـال گذشـته در ایـران صـورت گرفته اسـت. او 
افـزود کـه هم اکنون دسـت کـم 77 نفر در سـلولهای مرگ جمهوری اسـامی 

ایـران در انتظـار اعـدام بـه سـر می برند. 

او همچنیـن گفـت: ایـن گـزارش بـه زبانهـای فرانسـوی و انگلیسـی میـان 
میهمانـان کنگره پخش شـده اسـت. و نمونه فارسـی آن در سـایت هـای ایرانی 

قابل دسترسـی اسـت. 

فیلـم مسـتند »صندلـی خالـی« پنجـم اکتبـر آغازگـر غیررسـمی، و پخـش 
ویدیویـی پیـام شـیرین عبـادی پایـان بخـش رسـمی آن در روز 8 اکتبـر بـود. 

طـی روزهـای کنگـره چندیـن فیلـم مسـتند و داسـتانی بـه مقولـه ی اعـدام 
جهـان  در  اعـدام  مانـدن،  زنـده  فیلم«سـمفونی  ظهـر  چهارشـنبه  پرداختنـد. 
مسـلمانان« بـه مـدت 50 دقیقـه بـا پرداختن بـه موضـوع اعـدام، محکومین به 
ایـن مجـازات، خانواده هایشـان و اعدام شـدگان در کشـورهای مسـلمان بویژه 

در مراکـش، شـرکت کننـدگان کنگـره را تحـت تاثیـر قـرار داد. 

بعدازظهـر روز اول کنگـره بـه میزگـردی تحـت عنـوان: »چگونـه مجـازات 
جملـه  از  میزگـرد  ایـن  در  داشـت.  اختصـاص  شـد«  لغـو  کانـادا  در  اعـدام 
برنـارد گرینـرBernard Grenier، قاضـی اسـبق دادگاه عالـی؛ دیویـد دابنی
 Warren مشـاور اول وزارت دادگسـتری و وارن آلماند ،David Daubney

Alemand نماینـده اسـبق پارلمـان کانـادا شـرکت داشـتند. 

برنـارد گرینـر کـه بـه مـدت 22 سـال قضـاوت کـرده اسـت از فعالیتهـای 
مخالفـان اعـدام در دهـه 70 گفـت. او از جملـه بـه پیچیدگـی های پروسـه ای 
اشـاره کـرد کـه سـرانجام در سـال 1976 بـه اولیـن قانـون لغـو اعدام کـه تنها 

انجامیـد.  شـامل »تبهکاریهـای عـادی« )Ordinary Crime( میشـد،  
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دیویـد دابنـی رئیـس کمیسـیونی بود کـه اصاحیـه ی قانـون اعدام را بررسـی 
و  تحقیقـات  ماههـا  بـه  جملـه  از  دادگسـتری  وزارت  اول  مشـاور  میکـرد. 
مذاکرات کمیسـیون تحت ریاسـت خود اشـاره کـرد. او گفت کـه اصاحیه در 
سـال 1987 بـرای رای گیـری مقدماتی به مجلس رفت در حالی کـه وزرا اکیدا 
از موضـع گیـری در ایـن رابطه منع شـده بودند. دیویـد دابنی در رابطـه با نتیجه 
رای گیـری گفت 41 نماینـده از محافظه کاران کبک به اصاحیـه رای دادند در 
حالـی کـه خـارج از کبـک تعـداد محافظـه کاران موافق منـع اعـدام، از 28 نفر 
تجـاوز نکـرد. او یـادآوری کـرد کـه در دوره ی بعـدی انتخابـات پارلمـان تنها 
10 تـن از ایـن 28 تـن موافق لغو اعدام توانسـتند مجـددا به مجلـس راه بیابند. 

وارن آلمانـد ریاسـت کمیسـیونی را بـه عهـده داشـت کـه سـرانجام در سـال 
1994 لغـو کامـل اعـدام را بـه تصویـب مجلـس فـدرال رسـاند. او گفت روز 
14 جـولای 1994 وقتـی کـه این قانـون تصویب شـد 10 نفر در سـلول مرگ 

بـه سـر میبردنـد. او دربـاره نتیجـه رای گیـری در آن روز گفت: 

دو سـوم لیبرالهـا، یک سـوم محافظـه کاران و تمامـی نیودمکراتها به اسـتثنای 
یـک تـن بـه قانـون لغـو اعـدام رای دادنـد. او در پایـان گفتـه هـای خـود ابـراز 
تاسـف کـرد که دومیـن پروتکل الحاقـی قانون منع اعـدام در کانـادا به تصویب 

مجلس نرسـیده اسـت. 

شـاید لازم بـه توضیـح باشـد کـه ایـن پروتـکل از جملـه دولـت کانـادا را از 
اسـترداد افـراد بـه هـر دلیلی بـه یک کشـور ثانی کـه دارای قانـون اعـدام بوده و 

فـرد مذکـور در معـرض خطـر اعـدام قـرار بگیـرد،  منـع میکند. 

در ادامـه روز چهارشـنبه، پیامهای ضبط شـده شـهود دیگری که در سـلولهای 
مـرگ به سـر میبرند به سـمع حاضران رسـید. تصویب دومین پروتـکل الحاقی 
توسـط یکـی از اعضـای ECPM کانـادا بحـث شـد و خانـم هـاوا ابراهیـم 
Hauwa   Ibrahim وکیـل و فعـال حقـوق بشـر در نیجریـه از تجربیات خود  
گفـت. خانـم پروفسـور گال برتون له گوف نتایـج برخی تحقیقات انجام شـده 
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توسـط دانشـجویان از دانشـگاههای مختلـف جهـان را کـه بـه طور ویـژه برای 
»مونتریـال 2004« صـورت گرفته بـود، ارائه داد. 

پـس از تنفـس میزگـرد دیگری تحـت عنـوان: »قانون اعـدام؛ دادگسـتری بین 
 Heleneالمللی در مقابل تروریسـم و نسـل کشی« به ریاسـت خانم هلن فاتر
Flautre رئیـس کمیتـه حقوق بشـر پارلمـان اروپا دایر شـد. در ایـن میزگرد از 
جملـه مدیـر اجرایی فدراسـیون بین المللی لیگ حقوق بشـر ــ فرانسـه، رئیس 
ICDAA )انجمـن جهانـی وکای حقوقـی جنایی( و رئیس سـازمان »حقوق 

و دمکراسـی« کانـادا نظرات خود را بیـان کردند. 

آنچـه غالـب شـرکت کننـدگان در میزگـرد بـر آن توافـق داشـتند ایـن بـود 
کـه جـاری کـردن مجـازات اعـدام حتـی بـرای فـردی چـون صـدام حسـین یا 
تروریسـتها عمـا یک پیروزی برای تفکر خشـونت طلبـی و در نتیجه در جهت 

تقویـت تروریسـم خواهـد بود. 

سـپس شـخصیتهای ECPM )ائتـاف جهانی علیه اعـدام( بـه 10 اکتبر روز 
جهانـی مبـارزه با ایـن مجـازات پرداختند. آنهـا یادآور شـدند که تولـد این روز 
نتیجـه تصمیـم اولیـن کنگـره جهانـی مخالفـت بـا اعـدام بـود کـه توسـط 35 
سـازمان همسـو در اروپـا، افریقـا، آسـیا و امریکا دنبال شـده و بدانجـا انجامید 
کـه سـال گذشـته گردهمایـی هـای علیـه اعـدام در روز 10 اکتبـر در بسـیاری 

کشـورهای اروپایـی برگزار شـد.

 )Manners of Dying( »پایان بخش شـب اول کنگـره فیلم »چگونه مـردن
بـود، ایـن فیلم با حضـور پیتر آلن، روی دپـوا و یان مارتل کارگـردان، نقش اول 
و نویسـنده آن بـه نمایـش درآمـد. فیلـم حکایت واپسـین لحظات یـک محکوم 
بـه مـرگ را به نمایـش میگذاشـت. رابطه ای که میـان »کوین« محکـوم به مرگ 
و جـاد او »هـری« طـی 104 دقیقه فیلم شـکل میگیرد، سـرانجام جـاد را در 

عـزم خـود برای انجـام وظیفه بـا تردید روبرو میسـازد.

بخـش اعظـم روز دوم کنگـره بـه میزگردهایـی اختصـاص داشـت کـه اعـدام 
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در مناطـق مختلـف جهـان را بررسـی میکردنـد. »چگونـه میتـوان »اروآسـیا« 
Eurasia را قـاره عـاری از اعـدام سـاخت«؛ »امریـکای لاتین یک قـاره بدون 
اعـدام«؛ »اعـدام در جهان عرب و مسـلمان« ؛ »اعدام در افریقـا« و.... از جمله 

ایـن میزگردهـا بودند.

 Philippeفیلیپ موریس ،Bianca Jaggerظهر روز پنجشـنبه بیانکا جاگـر
 Michael Taube احمد عثمانی، مری رابینسـون، میکائیـل توبه ،Maurice
و آری واتانیـنAri Vatanen در حضور کاترین دونو به سـئوالات خبرنگاران 
پاسـخ گفتنـد. بیانـکا جاگـر از جمله در پاسـخ بـه خبرنـگاری که پرسـید او به 
مومنینـی کـه بـا ارجـاع بـه انجیـل »چشـم در مقابـل چشـم« طلـب میکنند چه 
میگویـد، گفـت: می گویـم در انجیـل آیات بسـیار دیگری نیـز داریم کـه میتوان 

بـه آنهـا مراجعه کـرد و رأفت نتیجـه گرفت.

شـب دوم کنگـره با حضور و سـخنرانی 24 تـن که بعضا خود از سـلول مرگ 
در امریـکا، ژاپـن و... رهایی یافته بودنـد، خانواده های آنها و خانـواده قربانیان 

قانون اعـدام پایان یافت.

آخریـن روز رسـمی کنگـره قبـل از ظهـر بـه مجمـع وکا و حقوقدانـان کـه 
بزرگتریـن گـروه حرفـه ای مخالـف بـا مجـازات اعـدام را تشـکیل میدهنـد 
اختصـاص داشـت، در حالـی کـه بعـد از ظهـر و پیش از شـروع مراسـم پایانی 
کنگـره تریبـون بـه نماینـدگان پارلمان هـا از کشـورهای مختلف جهان سـپرده 
شـد. سـخنگویان متعلـق بـه »مجمع جهانـی نماینـدگان مخالـف با اعـدام« از 
کشـورهای اروپـا، امریکا، امریکای لاتیـن و کانادا در تقبیح اعـدام و چگونگی 
القـای این قانون در کشـورهای خود سـخن گفتند. در حالی کـه رئیس پارلمان 
از نامیبیـا چگونگـی لغـو اعـدام در دسـت کـم یـک کشـور افریقایـی را بیـان 
میکـرد، هیـچ نماینـده ای از کشـورهای عرب و مسـلمان در میـان آن مجموعه 
دیده نمیشـد. مراسـم رسـمی پایانی از جمله شـامل سـخنان شـهود دیگری بود 
کـه خـود مسـتقیما بـا قانـون مـرگ درگیـر بـوده انـد. خانم سـونیا ژاکـوب که 
هفـده سـال از زندگـی خـود را در سـلول مـرگ به سـر برده بـود تـا بیگناهی او 
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اثبـات شـده و از شـرایط مرگ هر لحظه نجـات یابد گواهی داد کـه چگونه او و 
همسـرش بیگنـاه در امریـکا محکوم بـه مرگ شـدند. او گفت چهار سـال پیش 
از آن کـه آفتـاب گرم حقیقت بر سـلول سـرد و تاریک او بتابد همسـر بیگناهش 

طعمه مـرگ قانونـی گردید.

خانـم دلـرس پانگیلینـان دربـاره همسـرش گفـت کـه او در همیـن لحظـه در 
زندانـی در فیلیپیـن مـرگ خـود را بـه انتظار نشسـته اسـت. او با صدایـی لرزان 
و چهـره ای اشـک آلود گفـت گرچـه روز اعدام همسـرش در مـاه نوامبر تعیین 

شـده اسـت امـا او »میداند« کـه وی نخواهـد مرد.

احمـد عثمانـی رئیـس PRI در آخریـن حضـور خود پشـت تریبـون کنگره به 
پرداخت: ایـران 

شـما حتمـا شـیرین عبـادی را می شناسـید. برنده جایـزه صلح نوبـل 2003و 
سـردار مبـارزه در راه حقـوق بشـر. یک ماه پیـش او را ماقات کـردم. از این که 

نمیتوانسـت در کنگـره حضـور بیابد ابراز تاسـف کرد.

او همچنیـن افـزود: مـا در عین حـال امیدوار بودیـم که دکتر عمـاد الدین باقی 
یـک رزمنـده حقـوق بشـر از ایـران در کنـار مـا باشـد. در چارچوب مبـارزات 
حقـوق بشـری، او مقالـه ای در مخالفـت با اعدام نوشـت و سـالها بـه این دلیل 
در زنـدان بـه سـر بـرد. متاسـفانه از خروج وی از کشـور بـرای شـرکت در این 

کنگـره ممانعـت به عمـل آمد.

وی در ادامـه گفـت: مایه خشـنودی ماسـت کـه پیام خانم شـیرین عبـادی این 
رزمنـده خط مقـدم دفاع از حقوق بشـر را بشـنویم.

شـیرین عبـادی وکیـل اسـت. او در حـال حاضـر وکالت سـه فرد محکـوم به 
اعـدام را به عهـده دارد.

رئیـس سـازمان بیـن المللـی اصاحـات جزائی افـزود: طی روزهای گذشـته 
دختـر جوانـی در ایـران اعـدام شـد. دختـر جوانـی کـه از داشـتن محاکمـه ای 
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عادلانـه محـروم شـده بود.

شـیرین عبـادی بـه فارسـی، یعنـی بـه زبـان همیـن دختـر جـوان اعـدام شـده 
سـخن میگویـد. او بـرای جهانـی می رزمد که براسـاس احتـرام به حقوق بشـر 

بنیـاد نهـاد شـده باشـد. بگذاریـد پیـام او را گـوش کنیم.

سـپس چهره شـیرین عبادی بـر روی پرده بزرگ سـالن کنگره نمایان شـد و از 
نقـض حقـوق بشـر در ایران گفـت. وی از جمله ابراز داشـت: بسـیار متاسـفم 
کـه نمیتوانـم در کنـار شـما در ایـن کنگره حضور داشـته باشـم. شـیرین عبادی 
سـپس ضمـن پرداختـن بـه قانون مجـازات اعـدام افـزود: توجه داشـته باشـیم 
وقتـی فـردی بـه جنایتـی دسـت میزنـد نـه تنهـا او کـه خانـواده اش، وضعیـت 
اجتماعـی او و توانایـی مالـی وی نیـز مقصـر هسـتند. حـال اگـر ایـن واقعیـت 

پذیرفتـه شـده باشـد آیـا سـتاندن جـان آن گناهکار بـی انصافی نیسـت؟

او در ادامـه گفـت: در بسـیاری از کشـورهای جهـان این قانون اجرا می شـود. 
یکـی از ایـن کشـورها ایـران اسـت. در ایـران ایـن کار در فـرم هایـی صـورت 

میگیـرد کـه بـا حداقـل هـای پذیرفته شـده در سـطح جهـان منطبق نیسـت.

شـیرین عبادی سـپس به مـوارد مشـخصی از قوانین ایران اشـاره کـرد و گفت 
در ایـران هـرگاه دختـر یـک روز بیشـتر از 9 سـال تمـام و پسـر 15 سـال تمـام 
داشـته باشـند در صورت متهم شـدن همچون فـردی بالغ و بزرگسـال محاکمه 

شـده و می تواننـد بـه مجازات هـای قانونـی از جمله اعـدام محکوم شـوند.

شـیرین عبـادی با اشـاره به مـورد مشـخصی از این دسـت گفت: مـن وکالت 
پسـر 17 سـاله ای را بـه عهده دارم؛ او متهم اسـت کـه در حین یـک درگیری در 
میـدان بـازی فوتبال ضربـه ای به جوان دیگـری وارد آورده و آن فـرد جان باخته 

است.

مـوکل 17 سـاله من به اعدام محکوم شـده اسـت و حکم اعدام توسـط دیوان 
عالـی کشـور تاییـد شـده اسـت. و او تنها جوان زیر 18 سـال نیسـت کـه به این 
مجـازات محکـوم اسـت، بسـیاری از وکای ایرانـی بـه ایـن رونـد اعتـراض 
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داشـته و بـا آن در مبارزه هسـتند.

مـن از شـما کـه بـرای دفـاع از انسـانیت در اینجـا گـرد آمده ایـد می خواهم که 
بـرای نجـات جان ایـن نوجوانان بکوشـید.

پیـروزی در نبـرد سـهمگینی کـه شـما در پیـش گرفته ایـد بـرای همه بشـریت 
بود. خواهـد 

پیروزی شما پیروزی علم است بر تعصب!

موفق باشید!

در سرتاسـر کنگـره نـام ایـران بـه کـرات تکرار شـد. بویـژه سـخنرانان اصلی 
مراسـم پایانـی بـه اعـدام در ایـران پرداختنـد. احمد عثمانـی به سنگسـار کردن 

انسـانها در ایـران اشـاره کـرد و آن را محکوم شـمرد.

بیانـکا جاگـر کـه در پایـان خانـم Hauwa Ibrahim وکیل جـوان نیجریایی 
را بـه خاطـر تایش هایـش در مخالفـت بـا اعـدام مـی سـتود، طرح نـام عاطفه 
رجبـی را فرامـوش نکـرد؛ و او نیـز تاکیـد کـرد کـه ایـن دختـر جـوان در حالی 

اعـدام شـد کـه حتـی از حق داشـتن وکیـل محـروم بود.

ــ کـه نشـان افتخـار مبـارزه بـا اعـدام را از سـوی بیانکا  خانـم هـاوا ابراهیـم ـ
جاگـر دریافـت کـرده بـود ـــ گفـت: در مقابل تفـاوت هـای رنگ و جنسـیت 
و ملیـت میـان انسـانها، یک چیز نیرومند و مشـترک وجـود دارد و آن انسـانیت 
ماسـت. بگذاریـد از اینجا با این اندیشـه خارج شـویم که در حکـم اعدام، هیچ 

چیز انسـانی وجود نـدارد.

پـس از روزهـا و سـاعت ها بحـث و گفتگـو و ارائـه سـند در ارتبـاط بـا مـرگ 
قانونـی، اعـان وزیـر خارجه کانـادا پی یـر پتی گرو باعث مسـرت خاطـر بود. 
او ضمـن سـخنان خـود گفـت کـه دولـت کانـادا بـه گونـه ای جـدی بـه لایحـه 
»دومیـن پروتـکل الحاقـی« قانون اعـدام پرداخته اسـت. این بدان مفهوم اسـت 
کـه کانـادا در آینـده ای نـه چنـدان دور دیگـر هیـچ فـردی را بـه هیـچ دلیلـی بـه 
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کشـوری کـه احتمال مواجه شـدن با مجازات اعـدام دارد، مسـترد نخواهد کرد.

کنگـره با اعـام راهپیمایـی روز شـنبه در مخالفت با اعـدام پایـان یافت. ظهر 
روز شـنبه صدهـا نفـر بـه دعـوت کنگـره در محـل “Place des Art” گـرد 

آمدند.

آنهـا کـه غالبـا لباس سـیاه و یـا روپوش هـای نارنجی رنـگ زندانیـان را بر تن 
داشـتند مسـیر خیابـان سـن کاتریـن را طـی کـرده و در میـدان دوپـوا بـه مارش 

صلـح آمیز خـود پایـان دادند. 

صدهـا شـرکت کننـده که مسـیر راهپیمایی را پشـت صـف مقدم کـه از نجات 
تشـکیل  شـدگان  اعـدام  خانواده هـای  و  خانواده هایشـان  اعـدام،  از  یافتـگان 
شـده بـود پیمودنـد، در پایان مراسـم طبق قـرار قبلی بـر زمین دراز کشـیده و به 

گونه ای سـمبلیک مـرگ را بـه نمایش گذاشـتند. 

بیانکاجاگـر، کاتریـن دنـوو، احمـد  عثمانـی، میکائیـل توبـه، و رئیـس بلـوک 
کبـک در میـان افـرادی که بـر زمین دراز کشـیده بودنـد به چشـم میخوردند. در 
حالـی که امسـال دومیـن کنگـره مخالفت بـا اعـدام در همسـایگی آمریکا یکی 
از »قهرمانـان« اعـدام برگزار شـد، سـال آینـده ایـن گردهمایی بشردوسـتان در 
همسـایگی کشـور مـا در اسـتانبول ترکیـه خواهـد بـود. باشـد کـه طنیـن آن در 

کشـور ما نیز شـنیده شـود. 



بازتابمقالهباقیدربارهمجازاتاعدامدرایراندر
کنفرانسبینالمللیمونترال

تهران- خبرگزاری کار ایران 1383/07/22

مطالعـه  تجـارب  دو قـرن  اخیـر  نشـان  می دهـد کـه  بـا زنـدان  و اعـدام  جرایـم  
نمی یابـد. کاهـش  

دومیـن کنفرانـس بین المللی »مبـارزه با حکم اعـدام« روزهای چهـارم تا نهم 
اکتبـر به دعوت دو سـازمان RRI )سـازمان بیـن المللی اصاحـات جزایی( و 

ECPM در شـهر مونترال کانادا برگزار شـد. 

عمادالدیـن باقـی در گفـت وگو با خبرنـگار »ایلنا« بـا اعام این خبـر، گفت: 
ایـن کنفرانـس دو نـوع سـخنران اصلـی و حاشـیه ای داشـت کـه بنده نیـز جزو 
سـخنران اصلی این کنفرانس محسـوب می شـدم که تنها سـخنران کشـورهای 

اسـامی بود.

وی در ادامـه افـزود: ایـن متـن بـه دلیـل ممنوع الخـروج شـدن بنـده از ایران، 
توسـط دکتر محمد توکلی اسـتاد دانشـگاه تورنتو در این کنفرانس قرائت شـد.

خبـر گـزاری کار ایـران )ایلنـا( در جهـت ایفـای نقـش اطـاع رسـانی خـود 
بخش هـای متن سـخنرانی عمادالدیـن باقـی در کنفرانس بیـن المللی«مبارزه با 
 ECPM و PRI مجـازات اعـدام« در مونتـرال کانـادا که توسـط سـازمان های

برگزار شـده اسـت، منتشـر مـی کند.

در بخشـی از مقالـه عمادالدیـن باقـی از نـگاه »مبـارزه با مجـازات اعـدام« از 
نظـر دیگـران آمـده اسـت: گـزارش  دقیق  آمـار احـکام  صـادره  اعـدام  و احکام  

پیوست۲
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اجـرا شـده  در ایـران  ناممکن  اسـت،  زیرا دسـتگاه  قضایی  از ارایـه  آن  خودداری  
کـرده  و آمـار احـکام  اعـدام  را محرمانه  قلمـداد می  کند. بـه  دلیل  عدم  دسـتیابی  
بـه  داده هـای  رسـمی  و درسـت  در این  زمینـه  اخبـار متناقض  و فراوان  اسـت  که  

برخـی  از واقعیـت  خیلـی  دور و برخـی  به  آن  نزدیک  هسـتند.

ایـن روزنامه  نـگار و پژوهشـگر در بخـش دیگـری از مقاله خود آورده اسـت: 
سـازمان  عفو بین  الملـل  در تاریخ 82/11/1 می گوید؛ از ابتدای  سـال 2002 
تاکنـون 113 نفـر در ایـران  اعـدام  شـده اند. ایـن  در حالـی  اسـت  کـه  گـزارش  
وزارت  خارجـه  انگلیـس )82/6/27( می گوید در سـال 2002 میادی 111 
نفـر در ایـران  اعـدام  شـده اند و انجمن  ایتالیایـی  »قابیـل  را مجـازات  نکنید« که  
بـرای  لغـو مجـازات  اعدام  فعالیـت  می کنـد، می گوید در سـال 2002 ایـران  با 
316 مـورد اعـدام  بعـد از چیـن  قـرار داد و پـس  از ایـران، حکومـت  صـدام  در 
عـراق  بـا 214 مورد و آمریکا بـا 71 مورد قـرار دارند. درکل  جهـان نیز 4078 

اعـدام  در سـال 2002 صورت  گرفته  اسـت.

ایـن پژوهشـگر در بخـش دیگـری از مقالـه خـود آورده اسـت: داوری  درباره  
مجـازات  اعـدام  بسـیار پیچیده  اسـت،  زیرا عـاوه  بر بـار حقوقی ، بـار عاطفی  
سـنگینی دارد. هنگامـی  که  قتلـی  رخ  می دهـد، بازپرس  و قاضی  در جسـتجوی  
عامـل  قتـل  هسـتند و فـرد یـا افـرادی  مظنـون  و یـا متهـم  می شـوند. قاضـی  در 
دادگاه  یـک  »فـرد« را محاکمـه  می کند و موضـوع  را کاماً  فـردی  می نگرد. او از 
منظـر حقوقـی  ناگزیر اسـت  چنین  بنگرد اما واقعـه ای  که  رخ  داده  اسـت  زوایای  

فرهنگی  و جامعه  شـناختی  هـم  دارد. 

وی در ادامـه مقالـه خـود آورده اسـت: جنبـه  فرهنگـی  آن ، تقدیـس  خشـونت  
اسـت.در جامعـه ای  کـه  خشـونت  تجویـز و تقدیس  شـود و به  صـورت  هنجار 
درآیـد تصمیـم  گرفتـن  بـرای  قتل  دیگـران  سـاده تر خواهد شـد، حتی اگـر قاتل  
آگاه  بـه  مجـازات  باشـد، زیـرا هنجارهـای  نهادینـه  شـده  هنگامی  کـه  در ضمیر 
ناخودآگاه  انسـان  کاشـته  می شـوند در لحظـات  هیجان  و تصمیـم  همچون  یک  
ویـروس  روانـی  در ناخـودآگاه  فعال  شـده  و خود را بـه  فردی  که  تعـادل  و ثبات  
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روانـی  اش  را لحظـه ای  از دسـت  داده  تحمیـل  می کند و انسـان  دچـار هیجان  و 
آسـیب پذیر را ناخـودآگاه  بـه  سـوی  ارتـکاب  قتـل  می بـرد گرچـه  ممکن  اسـت  

صـورت  ظاهـری  آن، یک  تصمیـم  آگاهانه  باشـد. 

عمادالدیـن باقـی در بخـش دیگـری از مقالـه خـود بـه جنبـه جامعه شـناختی 
مجـازات اعـدام می  پـردازد و می  گویـد: آنچـه  افـراد )اعـم  از قاتـل  یـا قربانـی  
یـا مشـاهده  گـران( تصـور می کننـد و یـا قاضـی  در پـی  کاویـدن  و کشـف  علل  
شـخصی  و شـناخت  شـخص  مجـرم  اسـت،  برخاف حقیقت  اسـت،  زیـرا در 
حقیقـت  ایـن  فشـارها و اسـترس های  اجتماعـی  اسـت  کـه  بـه  رفتار فـرد منتقل  
شـده  ولی  در صورت های  شـخصی  مانند طاق، خودکشـی  یا دیگرکشـی  نمود 
و ظهور می یابد. البته  شـرایط  فشـار اجتماعـی  از نظر روانشناسـی  اجتماعی  دو 
واکنـش  و پیامـد متفـاوت دارد؛ یکی  افسـردگی  و دیگری  پرخاشـگری  اسـت.

رئیـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان در ادامـه بـه نمونـه  دیگـری  از تبییـن  
زاویـه  جامعه  شـناختی  مجـازات اعـدام پرداخت و آورده اسـت: کثـرت  قتل ها 
ناشـی  از افزایـش  فروریختگـی  در ارزش هـا و بـی  هنجـاری  و یـا بـه  اصطـاح  
جامعـه  شناسـان  حالـت  آنومیـک  اسـت. جامعـه  هنگامـی  کـه  دچـار بحـران  
ارزشـی  و هنجاری  شـود افـراد آن  گرفتار بحـران  هویت  نیز می شـوند و »خود« 

را گـم  یـا فرامـوش  می کنند.

عمادالدیـن باقـی در ادامـه مقالـه خـود آورده اسـت: مطالعه  تجـارب  دو قرن  
اخیـر و داده هـای  آمـاری  گوناگـون  نشـان  داده انـد کـه  بـا زنـدان  و اعـدام  جرم  

کاهـش  نیافته  اسـت.

گفتنـی اسـت، عنـوان مقالـه آقـای باقی »گـزارش و تحلیـل مجـازات اعدام« 
بـود کـه پس از عـدم حضـور ایـن پژوهشـگر در این کنفرانـس به علـت ممنوع 
الخـروج بـودن، متـن مقالـه به صـورت انگلیسـی منتشـر و به حاضرین جلسـه 

ارایـه شـد و مورد اسـتقبال قـرار گرفت.

وی افـزود: در یـک پنـل به نـام »مجـازات اعـدام در نظام حقوقی کشـورهای 
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اسـامی« مقالـه آقـای باقـی مـورد بحـث قـرار گرفـت و حتـی چند سـخنران 
کنفرانـس نیـز در سـخنرانی خـود اشـاره  ای بـه قضیـه ممنـوع الخروجـی آقای 

کردند. باقـی 

بنـا بـر برخـی گزارش هـا در این کنفرانـس فردی شـرکت کرده بود کـه برایش 
حکـم اعـدام صـادر شـده بـود اما پـس از 19 سـال بـی گناه شـناخته می  شـود 
و بعـد از مدتـی تبرئـه و آزاد می  شـود. چنـد نفـر دیگـر از کسـانی کـه بـه علت 
صـدور حکـم اعـدام مـدت هـا در زنـدان بـو ده انـد نیـز در این جلسـه حضور 
داشـتند و حتـی سـخنرانی نیز کردنـد که البته جزو سـخنرانان حاشـیه کنفرانس 

محسـوب می شـوند.

لازم به ذکر اسـت ،در این کنفرانس اعام شـد که کنفرانس بعدی دراسـتانبول 
ترکیـه برگـزار می شـود و از باقی پژو هشـگر وروز نامه نگار ایرانـی نیز دعوت 

شد.  خواهد 



موضعگیریروزنامهجمهوریاسلامیدربارهمقالهاعدام
وجایزهشجاعتمدنی

روزنامه جمهوری اسلامی، پنجشنبه، 7 آبان 1383/ 28 اکتبر 2004)، 
ستون جهت اطلاع

عمادالدیـن باقـی کـه بـه دلیل همـکاری بـا روزنامه هـای زنجیره ای و نوشـتن 
مطالـب در جهـت ضدیـت بـا نظـام جمهـوری اسـامی اخیـرا از طـرف یـک 
موسسـه صهیونیسـتی ـ آمریکایـی برنـده یـک جایزه 50 هـزاردلاری شـده بود 
ولـی از خـروج وی از کشـور بـرای دریافـت این جایـزه جلوگیری بعمـل آمد، 
بـا ارسـال مقالـه ای برای یـک کنفرانس غربـی که مدعی اسـت مبارزه بـا اعدام 
را پیگیـری می کنـد، وظیفـه خود در ضدیـت با نظام را بـه انجام رسـانید. رادیو 
فـردا وابسـته به سـازمان جاسوسـی آمریـکا )سـیا(که از این کنفرانـس گزارش 
مـی داد تصریـح کرد باقـی در مقاله خود جمهوری اسـامی ایـران را متهم کرده 
اسـت کـه اعمالـی را در قوانیـن جزایـی خـود جـرم تلقی می کنـد که در بیشـتر 
کشـورهای جهـان آن اعمـال را ناپسـند محسـوب می کننـد. باقـی همچنین در 
گـزارش خـود بـرای کنفرانـس مونتـرال کانـادا ادعـا کـرده اسـت در حکومت 
مذهبـی ایـران کـه بیـش از حکومت های غیـر مذهبـی داعیه اخـاق و معنویت 
دارد، نـرخ بزهـکاری بـالا و در نتیجـه نـرخ مجازات اعـدام آن هم اعـدام افراد 
زیر 18 سـال بالاسـت! اشـکالی که باقی بـه قوانین جزایی ایـران گرفته در واقع 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه مثا چـون عملـی ماننـد زنـا در جوامـع غربـی عملی 
ناپسـند محسـوب می شـود و نـه جرم، پـس این عمـل در قوانیـن جزایـی ایران 

نیـز نباید جرم محسـوب شـود!

پیوست۳



دادههایخاممقالهگزارشوتحلیلمجازاتاعدامدرایران
توضیحیدربارهجدولدادههایخام

1ـ آمـار ارایـه  شـده  حداقـل  احکام  صـادره  اعدام  یـا اعدام های  اجرا شـده  
اسـت  زیـرا اولا در نشـریات  شهرسـتانها و سـایر روزنامه هـا و مجات  نیز 
احتمـالا اخبـاری  در ایـن  زمینـه  وجـود دارنـد کـه  در داده هـای  ایـن  مقالـه  
مشـاهده  نمی شـوند. در عیـن  حـال  می تـوان  ادعـا کرد کـه  عمده  مـوارد در 
ایـن  جـدول  احصا شـده اند زیـرا منبع  آنهـا نشـریات  کثیرالانتشـار و اصلی 
کشـور بـوده  و یـا روزنامـه ای  کـه  بیشـترین  خبرهـای  اختصاصـی  در ایـن  
زمینـه  را انتشـار داده  اسـت. دلیـل  دوم  بـر اینکـه  داده هـای  کنونـی  حداقـل  
ارقـام  واقعـی  اسـت  اینکه  اساسـا خبـر برخـی  از احـکام  اعدام  )اجرا شـده  

یـا نشـده( انتشـار نمی یابد.

2ـ برخـی  از خانه هـای  خالی  جـدول  با اطاعات  پراکنـده  در روزنامه های  
مختلـف  پـر شـده اند و بـه  نـدرت  در روزنامـه ای  اطاعـات  جامـع  دربـاره  
محکومـان  وجـود داشـته  اسـت. بنابرایـن  تمـام  خانه هـای  خالـی  حاکی  از 

فقـدان  اطاعات  بوده  اسـت.

3ـ نکتـه  مهم  دیگر این  که  سـتون  تحصیات  خالی  اسـت  و نشـان  می دهد 
ایـن  مقوله  مهـم  در اطاع  رسـانی ها مورد توجه  قرار نگرفته  اسـت.

4 ـ در هنـگام  اسـتخراج  داده هـا از مطبوعـات، کلیـه  اخبـار جمـع  آوری  
شـده اند ولـی  بـه  دلیـل  تکـراری  بـودن  بسـیاری  از آنهـا پالایـش  صـورت  

گرفتـه  و مـوارد تکـراری  حـذف  شـده اند. 

5 ـ بـرای  تهیـه  اخبـار و اطاعـات  مربـوط  بـه  احـکام  اعـدام  و یـا اجرای  

پیوست۴
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آن هـا در مطبوعـات  از همـکاری  گروهـی  از دوسـتان  برخوردار بـوده ام  که  
لازم  می دانـم  در اینجـا از آنـان  سپاسـگزاری  کنـم.

خانـم  مصطفایـی  )اسـتخراج  اخبـار روزنامه های  کیهـان، شـرق  و اطاعات( 
خانـم  نفیسـه  مجیـدی  زاده  )ایران  سـال80( خانم  فریبـا خانی  )ایـران83-81( 
آقـای  بهـروز آرمان  )صـدای  عدالـت( و کنترل  داده هـای  جـداول  را یکی دیگر 

از دوسـتان گرامی  برعهده  داشـتند.

همچنیـن  آمـار پراکنـده  زندانیان  سیاسـی  و عقیدتـی  به  کمک  دوسـتان  دیگری  
اعـم  از زندانیـان  و غیرزندانیـان  و یـا آشـنایی  نگارنـده  بـا آنهـا در ایـام  حبـس  و 

همچنیـن  به  کمـک  منابـع  محلی  فراهم  شـده  اسـت.
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جدول داده های خبری محکومان به اعدام 
)آمار سال 80(

جنسسناتهامنامردیف
شغلیا
محل
سکونت

مأخذاجراشدهتحصیلات

آتش زدن مادرزنپرویز1
 35
ساله

ایران 80/1/19 ص 14مرد

مهیار _ ک2
قتل یک زن با انگیزه 

سرقت
ایران 80/2/8 ص 14مرد17

کوروش منفرد3
قتل و سرقت 

مسلحانه در شیراز
ایران 80/2/13 ص 14اجرا شدهمرد

4
محمد رضا 

پدرام
جاسوس 

سیا)سیاسی(
ایران 80/2/30 ص14اجرا شدهمرد

ابراهیم طالعی5
قتل  دو کودک  و 

 مادرشان با ضربات 
چاقو

ایران 80/3/27 ص14اجرا شدهمرد

6
جعفر صباحی 

)جنی(

باج خواهی درگیری 
مسلحانه با پلیس 
شرکت در درگیری 

سال 74 که به قتل 3 
مامور نیروی انتظامی 

می انجامد

ایران 80/3/8 ص 14مرد25

رهی احمدی7
قتل یک مادر و پسر 

در جریان سرقت 
مسلحانه

ایران 80/3/15 ص 14مرد24

مهدی احمدی8
قتل یک مادر و پسر 

در جریان سرقت 
مسلحانه

ایران 80/3/15ص 14اجرا شدهمرد20

مهدی9
شرکت در قتل سه 

زن در نوبنیاد
ایران 80/3/15 ص14مرد24

حسن10
شرکت در قتل سه 

زن در نوبنیاد
ایران 80/3/15 ص14مرد20

فرهاد11
شرکت در قتل سه 

زن در نوبنیاد
ایران 80/3/15 ص14مرد18
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شیخ جونی13
قتل دو مرد و 3 زن 

در قالب یک باند
ایران 80/3/28 ص 14مرد26

مرد28قتل با ضربات چاقوسعید14
خانواده 

مقتول گذشت 
کردند

ایران 80/3/2 ص 14

ایران80/3/30ص14اجرا شدمردقتل عمدفرهادجزی15

ایران80/3/30ص14اجرا شدمردقتل عمدعلی بالاری16

17
امیرحسین 

الهی
ایران80/3/30ص14اجرا شدمردقتل عمد

18
علی اصغر 

آنایی
ایران80/3/30ص14مردقتل عمد

19
غلامرضا 
 جهان فشان

ایران80/3/30ص14مرد_فتل عمد

20
خداداد 
خدادادی

ایران80/3/30ص14مردقتل همسر

ربابه21
قتل همسرو رابطه 

پنهانی
ایران80/4/3 ص14زن

حسن22
شرکت در قتل 

همسر ربابه
ایران80/4/3 ص14مرد

-23
30

اعدام برای 7 کیف 
قاپ که در ایران و 
حوزه خلیج فارس 

دزدی می کردند

ایران 80/4/5 ص14

ایران 80/4/10ص14نانوامردقتل همکار خودقاسم31

علی کاکلی32
قتل همسلولی در 

اوین
ایران 80/4/10ص14مرد

33
مهدی 

ورفریاری

قتل کارکنان بانک 
کشاورزی شعبه 

 بازرگان
ایران80/4/12ص14مرد
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صفرشاه حسنلو34
قتل کارکنان بانک 
کشاورزی شعبه 

 بازرگان
ایران80/4/12ص14مرد

محمود35
قتل همسایه 

در سال74
ایران70/4/16ص14مرد

عدنان ملک نژاد36
قتل عمد جوادباختر 

در سال75
ایران80/4/16ص14اجرا  شدمرد26

ایران80/4/18ص14مرد28قتل همسر با گلولهمحمدرضا37

38
فواد جوش 

زهی
قاچاقچی مسلح 

زاهدان
کیهان 18تیر 80اجرا شدمرد30

39
محمد شه 

بخش
قاچاقچی مسلح 

زاهدان
کیهان 18تیر 80اجرا شدمرد22

کیهان 18تیر 80اجرا شدزاهدانمرد56قاچاقچی مسلحقاسم شه بخش40

کیهان 20 تیر80اجرا شدکوهدشتزنقتل پیرزنپروین میرزایی41

فریدون گرجی42
قتل فرمانده انتظامی 

فارس
کیهان 24تیر80زیرحکممرد

مالک43

سرقت  مسلحانه 
 ایجاد رعب  و 

وحشت  در  جامعه 
مفسد  فی الارض

ایران80/4/25ص14مرد

ایران80/4/27ص14مردقتل بر اثر نزاعحسین کاظمی44

نادر خیر45
قتل یکی از مسولان 

شهربازی
ایران80/4/27ص14مرد

کوثر زارع46
قتل دکتر فروهری 
متخصص و جراح

ایران80/4/28ص14اجرا شدمرد

علی اکبرکرمی47
قتل دکتر فروهری 
متخصص و جراح

ایران80/4/28ص14اجرا شدمرد

ایران80/4/28ص14مردفتل زوج سالخوردهحسن حمیدی48

״___مرد_فتل زوج سالخوردهبهروز صغر49

״___مرد_فتل زوج سالخوردهچنگیز کمالی50

51
حمیدرضا 

غنی نژاد
ایران80/4/28ص14اجرا شدمردقتل
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52
علی اصغر 

آنایی
ایران80/4/28ص14اجرا شدمردقتل

ایران80/4/28ص14اجرا شدمردقتلطالب هدایتی53

54
علیرضا 
سلیمانی

ایران80/4/28ص14اجرا شدمردقتل

ایران80/4/28ص14اجرا شد״قتلروح الله باقریان55

56
عبدالرضا 

ایقری
ایران80/4/28ص14اجرا شد״قتل

کیهان28 تیر80زیرحکمساکن آوجمرد34قتل اعضای خانوادهنور محمد57

کیهان28 تیر80زیرحکمساکن آوجمرد18قتل اعضای خانوادهمحمد رضا58

کیهان28 تیر80زیرحکمساکن آوجمرد34قتل اعضای خانوادهیوسف59

60
صمد 

 افتخاری راد

اخلال در نظام 
اقتصادی و پرداخت 

رشوه های کلان
مرد

کارمندان 
فرش گمرک 

 مهرآباد
ایران80/5/2ص14

61
محمد ژاله  

دوست

اخلال در نظام 
اقتصادی و پرداخت 

رشوه های کلان
مرد

کارمندان 
فرش گمرک 

فرودگاه 
 مهرآباد

ایران80/5/2ص14

62
عبدالرحیم 

معلم

اخلال در نظام 
اقتصادی و پرداخت 

رشوه های کلان
مرد

کارمندان 
فرش گمرک 

فرودگاه 
 مهرآباد

ایران80/5/2ص14

63
مجید رضا  

عابدی

گرداننده باند 
شرارت ایجاد رعب 

و وحشت
ایران80/5/14ص14مرد25

پرویز لبخند64
قتل جوان 20 ساله 

با کارد
ایران 80/5/14ص14اجرا شدمرد29

-65
75

11 جنایتکار 
اعدام  شدند

ایران 80/5/24ص14زیرحکم

ایران80/5/23ص14زیرحکممرد49قتل عمداصغر ـ ک76

ایران80/5/23ص14زیرحکممردقتل جوانولی الله هزاراب77
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مردقتل راننده تاکسیمحسن زینت78
خانواده 

مقتول گذشت 
کردند

ایران80/5/23ص14

عبدالله رسولی79
قتل تازه عروس خود 

به دلیل آرایش زیاد
ایران80/5/25ص14اجرا شدمهندسمرد31

80
مجید بیات 

سرحدی
قتل پسر 21 ساله 

با چاقو
ایران80/5/25ص14اجرا شدمرد24

81
فیض محمد نور 

محمد
قتل پسرعموو 

پسردایی افغانی خود
ایران80/5/25ص14اجرا شدمرد

82
سارق 

طلافروشی 
مشهد

قتل طلا فروش و 
شاگرد

ایران80/5/25ص14اجرا شدمرد

83
سارق 

طلافروشی 
مشهد

قتل طلافروش و 
شاگرد

ایران80/5/25ص14اجرا شدمرد

ایران80/6/7ص14اجرا شدمرد26قتل در نزاع با چاقوحسین قمپور84

ایران80/6/13 ص14مرد32قتل دوست با چاقوامیر85

محمدخان86
حمل و توزیع یک 
تن تریاک درگیری 

مسلحانه
ایران80/6/18ص14مرد

زابلی87
حمل و توزیع یک 
تن تریاک درگیری 

مسلحانه
ایران80/6/18ص14مرد

شیربخش88
حمل و توزیع یک 
تن تریاک درگیری 

مسلحانه
ایران80/6/18ص14مرد

شیر مسعود89
حمل و توزیع یک 
تن تریاک درگیری 

مسلحانه
ایران80/6/18ص14مرد

90

دو نفر 
ازاعضای یک 
باند فحشا در 
قم به اعدام 

محکوم شدند

ایران80/6/25ص 14

91
سعیده قاسم 

پورملایری
ایران80/6/27ص14اجرا شدزنقتل همسر
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92
امیرحسین 

فدایی
قتل عمدبا همکاری 

همسرمقتول
مرد

از اولیای دم 
مهلت گرفته 

شد
ایران80/6/27ص14

محسن .ر93
آدم ربایی زنای به 
عنف  رشوه و جعل

کیهان اول آبان 80اجرا شد

مهرداد .ر94
آدم ربایی زنای به 
عنف  رشوه و جعل

کیهان اول آبان 80اجرا شد

علی رضا .م95
آدم ربایی زنای به 
عنف  رشوه و جعل

کیهان اول آبان 80اجرا شد

کیهان 9 آبان 80اجرا شدشیرازمردقتل وشرارتفریدون گرجی96

97
محمد یار 
ظهوری راد

کیهان 9 آبان 80اجرا شدشیرازمردقتل و شرارت

کیهان 20 آبان 80اجرا شدقممردباند فسادحسین تلخابی98

99
ابوالفضل 

دهقان
کیهان 20 آبان 80اجرا شدقممردباند فساد

100
غلامرضا 

عاملی
سوءقصد به 

رازینی)سیاسی(
کیهان 20 آبان 81زیرحکمتهرانمرد

101
رامین 

چهارلنگ
الیگودرزمرد25قتل سعید حاتمی

رضایت 
اولیای دم

کیهان 26 آبان 80

102
علرضا 

رمضانپور
کیهان 27 آبان 80اجرا شدبندر انزلیمرد53قتل همسر دو فرزند

محسن103
تجاوز به عنف زنای 

محصنه
ایران80/8/1ص14اجرا شدمرد

مهرداد104
تجاوز به عنف زنای 

محصنه
ایران80/8/1ص14اجرا شدمرد

علیرضا105
تجاوز به عنف زنای 

محصنه
ایران80/8/1ص14اجرا شدمرد

ایران80/8/1ص14اجرا شدمردقتل عمدحسن مولاپور106

ایران80/8/1ص14اجرا شدمردقتل عمدجواد حدادی107

ایران80/8/1ص14اجرا شدمردقتل عمدکیوان نجفی108

109
احمددولتیاری 

)معروف به 
احمد روسی

ایران80/8/7ص14مرد35قتل
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مریم110
رابطه نامشروع 

و قتل
زن

خانه دار – 
تهران

سنگسار شد
صدای عدالت1 

آبان 80

اجرا شدآرایشگرمرد18قتلهادی111
صدای عدالت3آبان 

80

اجرا شدبی کارمرد23قتلداود`112
صدای عدالت3آبان 

80

ایران80/8/8ص14اجرا شدشیرازمردمشخص نیستفریدون113

ایران80/8/8ص14اجرا شدشیرازمردمشخص نیستمحمدیار114

اجرا شدکرجمرد50قتلابوالفتح115
صدای عدالت9آذر 

80

ایران80/8/12ص14گیتاریستمرد26قتل همسر با حولهمحمد116

مرد20قتلحسین117
دلارفروش 

کرج
اجرا شد

صدای 
عدالت13آذر80

مردقتل پلیسشیرزاد غلامی118
دزدمسلح 

کرج
اعدام شد

صدای 
عدالت13آذر80

ایران80/8/14ص14زن22قتل همسر با ضربهزهرا نظری119

سعید120
قتل نوازنده پیانو با 

چکش
ایران80/8/12ص14مرد

ایران80/8/12ص14مرد״علی121

بابک122
قتل برادرزاده 
خوردسال خود

ایران80/8/15ص14اجرا شدمرد30

سعید123
قتل یک خواهرو 

برادر
15 آبان 1380 ایرانباغبانمرد

124
محمدرضا 

قاضی
ایران80/8/24ص14مردقتل همسر خود

ایران80/8/24ص14مردقتل عمدعلیجان زاده125

یوسف126
قتل راننده تاکسی با 

ضربات چاقو
ایران80/8/28ص14مرد18

127
محمد 

عیسی )اهل 
بنگلادش(

ایران80/8/30ص14مردقتل هموطن خود

پسرجوان128
قتل راننده مسافرکش 

و دزدی
ایران80/9/12ص14اجرا شدمرد
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پسر جوان129
قتل راننده مسافرکش 

و دزدی
ایران80/9/12ص14اجرا شدمرد

-130
131

سرقت مسلحانهدو نفر
 20
و22 
ساله

کیهان 12 آذر 80زیرحکممشهدمرد

پیرمرد132
قتل دوست خود در 
نزاع دسته جمعی در 

اختلافات مالی
ایران80/9/18ص14مرد

مرد20قتل جوان 18 سالهحسن133
گذشت 
خانواده 

مقتول
ایران80/9/22ص14

134
محمد حاج 

آقاپور
اجرا  شدمرد41شش فقره قتل

صدای 
عدالت29آبان80

مردشش فقره قتلخیرالله اسدزاده135
تهران دزد 

مسلح
زیرحکم

صدای عدالت24آبان 
80

علیرضا136
قتل دوست خود با 

مشت و لگد
ایران80/9/26ص14مرد27

کیهان 26آذر 80اجرا شدسراوانمردتجاوز به عنفیعقوب یاسین137

خالد138

قصد ربودن 
مسلحانه هواپیمایی 

مسیر اهواز 
بندرعباس را داشتند

ایران 80/9/26 ص14اجرا شدمرد

فرهنگ139

قصد ربودن 
مسلحانه هواپیمایی 

مسیر اهواز 
بندرعباس را داشتند

ایران 80/9/26 ص14اجرا شدمرد

شهرام140

قصد ربودن 
مسلحانه هواپیمایی 

مسیر اهواز 
بندرعباس را داشتند

ایران 80/9/26 ص14اجرا شدمرد

مرد22قتلجواد141
دانشجو 
شهریار

28 آبان 80عفو شد

کیهان 29آذر 80اجرا شدتهرانمردـقتل عمداحمد .ه142

״اجرا شدتهرانمردـقتل عمدعقیل143

کیهان 29آذر 80اجرا شدتهرانمردـقتل عمدابراهیم ـ ک144
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اجرا شدقصابکرجمرد37قتل زن و فرزندفرهاد145
صدای عدالت8دی 

80

146
حسن )اهل 

لنگرود(
قتل دختر جوان 

دانشجو
مرد20

دانشجوی 
رشته معارف

ایران80/10/9ص14اجرا شد

عبدالله147
قتل زنی به دلیل 
اختلافات مالی

مرد35
ایران80/10/10 

ص 14

عفو شدکرجمرد24قتلبهرام148
صدای  عدالت 11 

دی 80

-149
150

دو نفر
آدم ربایی و سرقت 

مسلحانه
کیهان 13 دی 80زیرحکمکرمانمرد

مرد40قتلحمید ـ م151
کرج 

بنگاهدار
زیرحکم

صدای عدالت 15 
دی 80

24 دی 1380خانه دارزن20قتل مادر شوهرکبری رحمانپور152

امین الله153
قتل دو دختر عموی 

خود و سرقت
24 دی 1380

154_
قتل فرزند 9ساله و 
همسر 28ساله خود

80/10/27 ص14اجرا شدشهرستان نیر

عفو شدکرج کارگرمرد36قتل خانوادگیحسن155
صدای عدالت 27 

دی 80

-156
157

کیهان 27 دی 1380زیرحکمقمشبکه فساددو نفر

زیرحکمکرجمرد49قتل سه نفراصغر158
صدای  عدالت 27 

دی 80

159
علی صفرپور 

رجبی

قتل جانشین 
کلانتری 11 پل 

دختر
کیهان 30 دی 80زیرحکمپل دخترمرد

زیرحکمرانندهمرد35قتلروح الله160
صدای 

 عدالت30دی80

مرد21قتل عمدفرهاد جاله161
گذشت 
اولیای دم

30 دی 1380

-162
165

کیهان  7 بهمن 80اجرا شداهوازـسارق مسلحچهارنفر

سعید حنایی166
قتل 16 زنان 

خیابانی
کیهان 24بهمن 1380اجرا شدمشهدمرد35
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حسن ندایی167
قتل دختر دانشجو 

رویا نوایی
کیهان 25 بهمن 80اجرا شدتاکستانمرد23

رحیم رحمانی168
قتل نگهبان بازار 

پونک با گلوله
1 اسفند 1380مرد

خانه دارزن32قتل دوست همسرافسانه نوروزی169
حکم را دیوان  
عالی کشور 

تایید کرد

170
محمد حسین 

مبارکی
1 اسفند 1380اجرا شدمردقتل مرد جوان

1 اسفند 1380اجرا شدمردقتل همسرداود داداش زاده171

1 اسفند 1380اجرا شدمردقتل دوست در نزاعمحمد عسگری172

کیهان 6 اسفند80زیرحکمشیرازمرد28سارق مسلحنبی ـ ع173

174
حمید رضا 
صلقی فرد

8 اسفند 1389 ایرانمرد40قتل پیمانکار مترو

کیهان 23 اسفند80اجرا شدهریسمردقتل دختر 16 سالهقربان جاهی175
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)آمار سال 81(

جنسسناتهامنامردیف
شغلومحل
سکونت

تحصیلات
اجراشدهیا

نشده
ماخذ

کیهان7 فروردین 81زیر حکماصفهانمرد35راهزنیرسول چترایی1

سیروس2

برهم زدن امنیت 
عمومی جامعه 
تجاوز به عنف 
دزدی زنان با 

مینی بوس

مرد
مسافرکش 
مینی بوس

ایران18/1/81ص14

مصطفی3

برهم زدن امنیت 
عمومی جامعه 
تجاوز به عنف 
دزدی زنان با 

مینی بوس

مرد
مسافرکش 
مینی بوس

ایران18/1/81ص14

مرتضی4

برهم زدن امنیت 
عمومی جامعه 
تجاوز به عنف 
دزدی زنان با 

مینی بوس

مرد
مسافرکش 
مینی بوس

ایران18/1/81ص14

صابر5

برهم زدن امنیت 
عمومی جامعه 
تجاوز به عنف 
دزدی زنان با 

مینی بوس

مرد
مسافرکش 
مینی بوس

ایران18/1/81ص14

دزفولمردقتل علی حاجیوندغلام رمضانی6
رضایت 
اولیای دم

کیهان27فروردین 81

سعید حنایی7
قتل زنان خیابانی 

در مشهد
ایران28/1/81ص14اجرا شدمشهدمرد

8
امیرحسین 

کریمی
ایران28/1/81ص14اجرا شدجنت آبادمردقتل پسرعمو

9
علیرضا کمالی 

دولت آبادی
ایران28/1/81ص14اجرا شدمرد17قتل

10
حبیب 

سیف الهی
ایران28/1/81ص14اجرا شدمردقتل
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ناصر عساکره11
متهم به قتل مامور 

نیروی انتظامی 
آبادان

ایران3/2/81ص22اجرا شدآبادانمرد

ایران 4/2/81ص22اجرا شدمردقتلمحمد لامعی12

زنقتل همسرفردوس13
خانه دار – 

نارمک
ایران 5/2/81ص14

کیهان5اردیبهشتاجرا شدتهرانمردسرقت مسلحانهرضا سلطانی14

15
مرتضی 
معصومی

کیهان 5 ادریبهشت 81اجرا شدتهرانمردسرقت مسلحانه

اجرا شدتهرانمردسرقت مسلحانهبهنام نوری16
کیهان پنجم

اردیبهشت81

کیهان 5 ادریبهشت 81اجراشدتهرانمردسرقت مسلحانهتورج شفیعی17

کیهان 5 ادریبهشت 81اجرا شدتهرانمردسرقت مسلحانهفرهاد اکرمی18

19
محمدرضا 

بزرگی
کیهان5 اردیبهشت81اجرا شدتهرانمردسرقت مسلحانه

״مردسرقت مسلحانهغلامرضا20

زیر حکمبی سوادکارگر - کرجمرد35قتل رانندهغلام قادری21
روزنامه صدای عدالت 

10/2/81

زیر حکمبی سوادکارگر - کرجمرد32قتل رانندهرسول قادری22
روزنامه صدای عدالت 

10/2/81

رضایتابتداییکارگر - کرجمرد44قتل همسرابرهیم23
روزنامه صدای عدالت 

15/2/81

کیهان 17 اردیبهشتاجرا شدشیرازمردسارق مسلحبابک پیله ور24

25
حسین رضا 

محور
کیهان 17 اردیبهشتاجرا شدشیرازمردسارق مسلح

مرد40قتل باجناقحمزه علی26
میوه فروش 
دوره گرد 

-کرج
اجرا شد

روزنامه صدای عدالت 
24/2/81

احسان کاهه27
قتل دکتر پرتوی و 

سرقت
مرد20

سربازوظیفه 
در جماران

ایران26/2/81ص14اجرا شد

28
محمد نوشین 

بحر
قتل دکتر پرتوی و 

سرقت
مرد20

سرباز وظیفه 
در جماران

ایران26/2/81ص14اجرا شد
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غلامرضا29
قتل با شلیک گلوله 

با انگیزه سرقت
مرد

راننده 
مدیرعامل 
یک شرکت 

تجاری

26/2/81ص14اجرا شد

30
فرشید 

هوشمندزاده
ایران26/2/81 ص14اجرا شدمردقتل

مرد40قتل سه مردمحمود31
آزادروستایی 

در کرج
اجرا شدراهنمایی

روزنامه صدای عدالت 
28/2/81

مرد32قتل پسرخالهولی32
دشت مغان 

آزاد
اجرا شدابتدایی

روزنامه صدای عدالت 
29/2/81

شیرزاد غلامی33
قتل مامور نیروی 

انتظامی
ایران1/3/81ص14اجرا شدکرجمرد

شعبانعلی34
قتل همسر و برادر 

همسرخود
ملایرمرد

اجرا شد در 
ملایر

ایران 8/3/81 ص22

زن38قتل همسرشهناز35
خانه دار  
جهانشهر 

کرج
زیر حکمراهنمایی

روزنامه صدای عدالت 
11/3/81

مرد25قتل داییاصغر36
سرباز فراری  

جهانشهر 
کرج

زیرحکمراهنمایی
روزنامه صدای عدالت 

11/3/81

جواد اکبری37
قاچاقچی مواد 

مخدر
کیهان 12خرداد81اجرا شدشیرازمرد

حسن موسوی38
قتل راننده 

مسافرکش برای 
دزدی

ایران 16/3/81ص14اجرا شدملایرمرد22

رامین39
قتل جدال آشفته 

استاد دانشگاه
ایران 21/3/81ص14مرد31

سیاوش40
قتل مامور انتظامی 

در بازداشتگاه
ایران 27/3/81 ص14اجرا شدمرد

ایران 30/3/81ص14اجرا شدمردقتل پدر همسرمحمد لشکری41

داود نظری42
قتل دو زن و یک 

مرد
ایران 30/3/1ص14اجرا شدمرد

ایران 30/3/81ص14اجرا شدمردقتل مرد سالخوردهاکبر غنی نژاد43

ایران 30/3/81ص14اجرا شدمردقتل مرد سالخوردهسعید معصومی44

ایران 30/3/81ص14مردقتل همسر اشرفمحمود45
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ایران 30/3/81ص14شهرک کاروانزنقتل همسراشرف46

47
حمیدالله 

اسدزاده
ایران6/4/81ص18قتل

ایران 8/4/81ص22نارمکمردقتل همسرسعید48

فرهاد رحمانپور49
قتل زن عمو و دو 
فرزند عموی خود

ایران8/4/81ص22اجرا شدآشپزمرد22

توحید سلیمی50
فروش 705 گرم 

هروئین
مرد47

قاچاقچی 
تبریز

اجرا شددبیرستان
روزنامه صدای عدالت 

9/4/81

ایران10/4/81ص22مرد37قتل مرد 47 سالهسیامک51

ایران10/4/81ص22مرد25قتل مرد 47 سالهبابک52

ایران10/4/81ص14اجرا شدمردقتل یک مردشهرام جلالی53

ایران11/4/81ص14مرد52قتل مرد قنادابوالقاسم54

شهرام55
قتل هم بند خود در 
زندان قصر)به اتهام 
سرقت زندانی بود(

ایران13/4/81ص14مرد28

مرد25قتل رانندهمعین56
قاچاقچی 

کرج
اجرا شددیپلم

روزنامه صدای عدالت 
18/4/81

مردفروش مواد مخدرحسن ـ ف57
قاچاقچی 

لرستان
اجرا شد

روزنامه صدای عدالت 
19/4/81

ایران20/4/81ص18اجرا شدمردقتلامیرطاهری58

ایران20/4/81ص18اجرا شدمردقتلعلی مرادی59

ایران20/4/81ص18اجرا شدمردقتلابراهیم شکوری60

رضایتمشهدمردقتل یک مردعباس ـ پ61
روزنامه صدای عدالت 

26/4/81

-62
64

سه نفر
قتل و انجام منافی 

عفت
اطلاعات 30/4/81زیرحکمتبریزمرد

عرفان65
قتل مرد کارخانه دار 

با همدستی مادر
مرد20

فلکه چهارم 
تهرانپارس

ایران 1/5/81ص18

آرام66
قتل پسر18 ساله 
هنگام جیب بری

مرد24
با گذشت 
مادر مقتول 

عفو شد
ایران 3/5/81ص18

امیرهوشنگ67
قتل دوست و آتش 

زدن جسد
ایران 7/5/81ص26مرد
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اطلاعات 27/5/81زیرحکممردقتلشیرعلی68

حسن69
قتل همسر صیغه 

ای
ایران28/5/81ص26مرد

علی مزیدی70

قتل دکتر سرشناس 
تهرانی)علی 
مزیدی در 

انتخابات مجلس 
ششم شکست 

خورده بود(

ایران 31/5/81 ص 18اجرا شدمرد40

قربان کاشفی71
17سال زندان بود 
به دلیل قتل همسایه

ایران31/5/81ص18اجرا شدخزانهمرد43

هادی نوری72
قتل نامزد 19ساله 

خود
ایران31/5/81ص18اجرا شدمرد26

مرد20قتل یک پسرشهرام ـ ب73
بی کار  
حصارک 

کرج
رضایت

رونامه صدای عدالت 
4/6/81

هاشم74
قتل مامور نیروی 

انتطامی در 
جمشیدیه

ایران 6/6/81ص21اجرا شدمرد

مردقتل خواهرزاده75
خانواده 

گذشت کردند
ایران6/6/81ص26

اکبر76
قتل سرباز نیروی 

انتظامی
ایران19/6/81ص18مرد

مرد25قتل زرگراحمد77
ـ  مشکین 

شهر
اجرا شد

روزنامه صدای عدالت 
20/6/81

فتحعلی78
قتل زن و دوکودک 

خردسال
ایران21/6/81ص18مرد

ایران24/6/81ص18مرد24قتل با انگیزه سرقتفرشاد79

مردقتل80
مرودشت 

شیراز
ایران24/6/81ص18اجرا شد

ایران27/6/81ص26اجرا شدمردقتلحسن فرحزاد81

ایران27/6/81ص26اجرا شدمردقتلمحمود ربیع82

ایران27/6/81ص26اجرا شدمردقتلسعید آقایی83

ایران27/6/81ص26اجرا شدمردقتلعباس میربابایی84
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مرد50قتل 15 نفرحسن حسینی85
دوره گرد  

شهریار
زیرحکمابتدایی

روزنامه صدای عدالت 
31/6/81

ایران6/7/81ص22مردقتل خالهمرتضی86

امیرفخری87

گروه شکارچیان 
بی نقاب ـ ربودن 
دختران جوان و 

آزارو اذیت زنان و 
زنا به عنف

ایران8/7/81ص18اجرا شددانشجومرد

فرهاد آق لریان88

گروه شکارچیان 
بی نقاب ـ ربودن 
دختران جوان و 

آزارو اذیت زنان و 
زنا به عنف

ایران8/7/81ص18اجرا شددانشجومرد

89
امیر کربلایی 

حیدر

گروه شکارچیان 
بی نقاب ـ ربودن 
دختران جوان و 

آزارو اذیت زنان و 
زنا به عنف

ایران8/7/81ص18اجرا شددانشجومرد

پیام امینی90

گروه شکارچیان 
بی نقاب ـ ربودن 
دختران جوان و 

آزارو اذیت زنان و 
زنا به عنف

ایران8/7/81ص18اجرا شددانشجومرد

مجید قاسمی91

گروه شکارچیان 
بی نقاب ـ ربودن 
دختران جوان و 

آزارو اذیت زنان و 
زنا به عنف

ایران8/7/81ص18اجرا شددانشجومرد

اطلاعات 9/7/81اجرا شدشیرازمردشرارت و قتلحسین عبدی92

93
سید هاشم 

آقاجری
توهین به مقدسات 
)سیاسی ـ عقیدتی(

تهرانمرد42
استاد 

دانشگاه

حکم در 
دیوانعلی 

نقض و وی 
آزاد شد

مردم سالاری 
20/7/81

94
علی تابع 
معطوفی

ربودن زنان و تجاوز 
به عنف

ایران24/7/81ص22اجرا شداهوازمرد23

95
مصطفی 
محمدی

ایران24/7/81ص22مرد
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96
رسول سلیم 

خانی
ایران25/7/81ص22مردقتل

حبیب افراسیابی97
قتل مردی برای 

دفاع از ناموس خود 
در سال 76

مرد18

پرونده او برای 
دوازدهمین بار 
به دیوان عالی 

کشور رفت

ایران 25/7/81ص18

سعید98
قتل هتلدار مشهدی 

در استانبول
ایران 25/7/81ص18مرد

عباس _ ب99
قتل پسر صاحبکار 

سابق خود
مرد49

دستفروش  
ساری

ایران27/7/81ص18اجرا شد

مردقتلحسن یوسفی100
مادر مقتول 
گذشت کرد

ایران 81/7/29ص18

ایران مهر 81اجرا شددانشجوتهرانمرد22باند کرکس هافرهاد101

ایران مهر 81اجرا شددانشجوتهرانمرد18باند کرکس هامهدی102

ایران مهر 81اجرا شددانشجوتهرانمرد20باند کرکس هامجید103

ایران مهر 81اجرا شددانشجوتهرانمرد20باند کرکس هاپیام104

ایران مهر 81اجرا شددانشجوتهرانمرد22تجاوز به عنفامیر105

خضیر106
قتل دختر 7ساله 
خود برای اعاده 

حیثیت
ایران4/8/81ص18اهوازمرد36

مسعود پرتوی107
قتل پسر 9ساله 

از اقوام خود برای 
اخاذی

مرد24
دانشجوی 

پزشکی
ایران 9/8/81ص18اجرا شد

مرد20قتل رفیقایمان108
دلارفروش 

کرج
اجرا شددیپلم

روزنامه صدای عدالت 
11/8/81

مردحمل مواد مخدرناصر109
قاچاقچی 

تبریز
روزنامه صدای عدالتاجرا شد

-110
114

پنج نفر
آدم ربایی، تجاوز 

به عنف
قدس 12/8/81زیرحکممرد

ایران81/8/15ص18مردقتل شوهر خواهرعلی115

116
محی الدین 

دوستی )افغان(
مردقتل یک جوان

بندرریگ 
بوشهر

ایران81/8/18ص18اجرا شد

زیرحکمکارگر کرجمرد36قتل خانوادگیحسن117
روزنامه صدای عدالت 

19/8/81



پیوست ها 493

118
قاچاقچی بین 

المللی
ایران 20/8/81ص18اجرا شدمشهدمرد

119
قاچاقچی بین 

المللی
ایران 20/8/81ص18اجرا شدمشهدمرد

120
قاچاقچی بین 

المللی
ایران 20/8/81ص18اجرا شدمشهدمرد

121
قاچاقچی بین 

المللی
ایران 20/8/81ص18اجرا شدمشهدمرد

122
قاچاقچی بین 

المللی
ایران 20/8/81ص18اجرا شدمشهدمرد

اجرا شدـ خرم آبادمردمحاربنادر ـ س123
روزنامه صدای عدالت 

23/8/81

عادل124
اتهام  قتل 
همکارش

اطلاعات 23/8/81زیرحکممرد

علی دست صور125
قاچاق مواد مخدر 

سرقت مسلحانه
ایران 23/8/81ص18مرد

حسین _ ط126
به اتهام قتل همسر 

صیغه ای
اطلاعات 23/8/81زیرحکممرد

اجرا شدکارگر شهریارمرد29قتل کارخانه دارمرتضی ـ ب127
روزنامه صدای عدالت 

26/8/81

اجرا شدکارگر شهریارمرد19قتل کارخانه داراقتبال128
روزنامه عدالت 

26/8/81

زن30قتل جاریفاطمه ـ پ129
خانه دار  

تبریز
اجرا شد

روزنامه عدالت 
26/8/81

محمد130
حمل 50 گرم 

هروئین به دلیل 
فقر مالی

ایران 30/8/81 ص18عفوشدزاهدانمرد15

-131
141

11 نفر
اعضای باند خانه 
های فساد و جعل 

اسناد در مشهد
ایران 2/9/81 ص18اجرا شد

ایران 9/9/81ص18مرد35قتل هم بند خودجعفردولتخواه142

بهروز143
قتل با همدستی 

همسر خود
مرد24

روستای پهنه 
کلا

ایران 17/9/81ص18اجرا شددانشجو

مرد30قتل جواهر فروشکیوان144
فیلمنامه 

نویس کرج
اجرا شدلیسانس

روزنامه صدای عدالت 
17/9/81
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مسعود145
قتل پسر عمو و 

یک مرد
اجرا شددکتراپزشک آملمرد31

روزنامه صدای عدالت 
18/9/81

کاظم146
قتل دانشجوی 

ریاضی
اجرا شدـ کرجمرد26

روزنامه صدای عدالت 
20/9/81

اطلاعات 10/10/81زیرحکممرد43قتلحاتم گرگی147

مرد29قتل دختر 6 سالهراسخ148
میوه فروش 
دوره گرد در 

کرج
زیرحکم

روزنامه صدای عدالت 
11/10/81

149
مهدی 

معصومی
مردقتل

شهرستان 
دشتی بوشهر

ایران 14/10/81ص18اجرا شد

150
محمد رضا  ـ 

الف
رضایترفسنجانمردقتل زن 50 ساله

روزنامه صدای عدالت 
17/10/81

رضایتخانه دار  گنبدزنقتل برادرزاده شوهروحیده ـ ب151
روزنامه صدای عدالت 

22/10/81

فریمانمردقتلحسین152
مادر مقتول 
گذشت کرد

ایران81/10/24ص18

153
قتل در نزاع جمعی 

در شهریار

پس از 19سال 
با رضایت 

اولیای دم آزاد 
شد

ایران 29/10/81 
ص 18

154
محمد 

سعادت فتح
تجاوز به عنف و 

دزدی دختران
ایران 12/11/81ص18اجرا شدمرد

نادر ابراهیمی155
تجاوز به عنف و 

دزدی دختران
ایران 12/11/81ص18اجرا شدمرد

علی فرسعد156
تجاوز به عنف و 

دزدی دختران
ایران 12/11/81ص18اجرا شدمرد

داود جعفری157
تجاوز به عنف و 

دزدی دختران
ایران 12/11/81ص18اجرا شدمرد

رضایتخویمردقتل عمدکریم ـ ک158
روزنامه صدای عدالت 

15/11/81

ایران 15/11/81ص18مردقتل جوانی در پارکهادی159

سلماسمردقتل پسرعموبهزاد ـ ج160
مادر مقتول 
گذشت کرد

ایران 16/11/81ص18

عبدالله161
حمل و نگهداری 

مواد مخدر
2/12/82اجرا شدمرد38
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جواد خداشناس162
قتل مرد جواهر 
فروش در حمله 

مسلحانه
ایران 5/12/81ص22اجرا شدمرد

ایران 6/12/81 ص18اجرا شداهوازمردسارق مسلح163

ایران 6/12/81 ص18اجرا شداهوازمردسارق مسلح164

اجرا شداصفهانمردمحاربرضا ـ ب165
روزنامه صدای عدالت 

8/12/81
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)آمار سال 82(

اتهامنامردیف
سنو
جنس

شغلو
محل
سکونت

تاریخصدور
حکم

تحصیلات
اجراشدهیا

نشده
ماخذ

حبیب ـ ق1
قتل پسرعموی 

12 ساله
مرد 26 

ساله
زیرحکماصفهان

صدای 
عدالت17 
فروردین 82

جواد2
گروگان گیری و 
حمله به یک زن

اسفند 1381مرد

روزنامه ایران 
حوادث 

 19/1/82
ص18

رضا ـ ج3
رابطه نامشروع 

ـ قتل
مرد 26 

ساله
مهرشهر 

کرج
زیرحکم

صدای 
عدالت25 
فروردین 82

جواد4

قتل همسر 
با میله به سر 
همسرش زده 

است

مرد  26 
ساله

معتاد و 
بیکار قلعه 

میر
25/1/82

ایران 26/1/82 
ص 18

5
حبیب الله 
افراسیابی

قتل یک مرد 57 
ساله

مرد 19 
ساله

27/1/82 حکم 
اجرا شده

ایران 28/1/82 
ص18

6
یونس 

سپاهپوش فرد
دماوندمردقتل با چاقو

27/1/82 حکم 
اجرا شد )زندان 

قصر(

ایران 28/1/82 
ص18

مردزنای به عنفع ـ م7
27/1/82 حکم 
اجرا شد )زندان 

قصر(

ایران 28/1/82 
ص18

مردقتلالف ـ ش8
27/1/82 حکم 
اجرا شد )زندان 

قصر(

ایران 28/1/82 
ص18

پیرمراد باقری9
قتل یک مرد با 
ضربات چاقو

مرد
27/1/82 حکم 
اجرا شد )زندان 

قصر(

ایران 28/1/82 
ص18
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فائزه10
رابطه نامشروع 

قتل همسر
زن 24 

ساله

خانه دار 
مهرشهر 

کرج

سنگسار )بر 
اثر بیماری  

در زندان 
درگذشت(

صدای عدالت 
27 فروردین 

82

زیرحکمخرم آبادمردمحاربمحمد رضا ـ ن11
صدای عدالت 
30 فروردین 

82

زیرحکمخرم آبادمردمحاربنورالدین ـ ن12
صدای عدالت 
30 فروردین 

82

اجرا شدقائنمردقتل عمدمحمد نباتی13
کیهان فروردین 

82

زیرحکم27 دی 81مرد19قتل در سنندجسعدالله14
اطلاعات 
13/2/82

13/2/82زیرحکم27 دی 81مرد23قتل در سنندجدبیر15

زیرحکممرد17قتل در سنندجفوائد16
اطلاعات 
13/2/82

-17
24

زیرحکممردآدم رباییاعدام 8 نفر
قدس 

15/2/82

25
حر

قتل مادر با 
قرص خواب آور

مرد 24 
ساله

16/2/82بیکار ـ کرج
17/2/82 ایران 

ص18

شهرزاد26
قتل )شریک 

جرم حر(
زن 21 

ساله
16/2/82فراری ـ کرج

17/2/82 ایران 
ص18

افشین27
قتل برادر و دختر 

برادر
مرد 38 

ساله
16/2/82ولگرد

17/2/82 ایران 
ص18

28
قتل یک مرد 

مسافرکش
مرد 

32ساله
نیشابور 
)تقی آباد(

17/2/82حکم 
اجرا شده

18/2/82 ایران 
ص18

علی29

ربودن یک 
دختر جوان و 
قتل تجاوز به 

عنف در جنگل 
پارچین

مرد
تهران 

مسافرکش
19/2/82

20/2/82 ایران 
ص18

مجید30

ربودن یک 
دختر جوان و 
قتل تجاوز به 

عنف در جنگل 
پارچین

مرد
تهران 

مسافرکش
20/2/82

20/2/82 ایران 
ص18



حق حیات )3(  498

قتلمحمود ـ س31
مرد 25 

ساله
اجرا شددیپلم

صدای عدالت 
21 اردیبهشت 

82

علی غفاری32

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

احمد قاینی33

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

34
محمدابراهیم 

بلوچ باقری

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

مسلم فرخی35

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

حیدر شیبک36

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

جعفرشیبک37

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

مالک شیبک38

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18
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جواد احمدزاده39

اعضای یک باند 
فحشا در مشهد 
که 50 دختر را 
ربوده یا به فساد 

کشانده بودند

اجرا شدمشهدمرد
23/2/82 ایران 

ص18

40
محمد 

حمزه وی 
مصطفوی

قتل 5 نفر در 
کرمان

22/2/82کرمانمرد
23/2/82 ایران 

ص18

41
سلیمان 

جهانشاهی
قتل 3 نفر 5 فقره 

آدم ربایی
ایران22/2/8223/2/82کرمانمرد

ایران22/2/8223/2/82کرمانمرد2 فقره قتلمحمد عباسی42

ایران22/2/8223/2/82کرمانمردقتل یک نفرمحمد سلطانی43

44
حسین بلوچ 

)ترک زاده(

سردسته باند 
قاچاق قتل 

9 نفر
کرمانمرد

23/2/82حکم 
در ملاعام اجرا 

شد

24/2/82 ایران 
ص 18

کاظم45
قتل یک مرد 

جوان مسافرکش
مرد

فردیس کرج 
بیکار

26/2/82
27/2/82 ایران 

ص18

محمود46

قتل یک 
پسر جوان 

با همدستی 
همسرش زهره

مرد
بلوار ابوذر 

تهران
26/2/82

27/2/82 ایران 
ص18

47
کریم 

مقصودیان 
حکواری

قاچاق مواد 
مخدر در اروپا و 

شرق کشور
مرد

تهران پارک 
جنگلی 
لویزان

30/2/82 در 
ملا عام

27/2/82 ایران 
ص18

48
عزیز 

مقصودیان 
حکواری

قاچاق مواد 
مخدر در اروپا و 

شرق کشور
تهرانمرد

30/2/82 در 
ملا عام

27/2/82 ایران 
ص18

شرارت و راه زنیعلی کوه بنایی49
مرد40 

ساله
اصفهان

کیهان 4خرداد 
82

زیرحکمبوکانمردقتل عمدعلی50
کیهان4خرداد 

82

علیرضا هژبری51
قتل یک خانواده 
در قیطریه )قتل 

5 نفر(

مرد 35 
ساله

تهران ـ 
قیطریه 

شغل، مدیر 
یک شرکت 

رایانه ای

محکوم اعدام 
در ملا عام

زیرحکم
6/3/82 ایران 

ص18
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قاسم عبدالهی52
سرقت و قتل 

عمد
مرد 47 

ساله
کیهان 6 خرداداجرا شدپل دختر

اجرا شدشهر بابکمرددزد مسلح قتلحسین ـ ق53
صدای عدالت 
20 خرداد 82

ماندانا54
قتل یک مرد با 

تفنگ
زن 

22ساله
تهران محله 
هفت چنار

20/03/1982
21/3/82 ایران 

ص 18

عفو شدبوکانمردقتل عمدعلی ـ ب55
صدای عدالت 
22 خرداد 82

زیرحکمقزوینمردمحاربمرد جوان56
صدای عدالت 
25 خرداد 82

مجید57

قتل 
همسرباردارش 

حلقه آویز 
کردن او

مرد
بیکار  ـ 

کرج
27/3/82

28/3/82 ایران 
ص18

علی گانگستر58
شرارت و سرقت 

مسلحانه
مرد 41 

ساله
اعدام شد

اطلاعات 
4/3/82

فتحعلی59
قتل خواهر زن و 

دو فرزندش
مرد

کارگاه 
کشتارگاه 

تهران

 28/3/82
حکم در زندان 
قصر اجرا شد

29/3/82 ایران 
ص 30

60
عبدالله سرخه 

یا امینی
قتل

مرد  47 
ساله

زیرحکمسال 63افسر ارتش
همبستگی 

9/4/82

61
تاج بیگم 

مرادی

قتل یک تاجر 
کاغذ با کلنگ – 
همسر صیغه ای 

محکوم

زن 52 
ساله

تهران – 
خیابان 

روشندلان

 25/4/82
حکم در زندان 
قصر اجرا شد

26/4/82 ایران 
ص18

مردقتل یک جوانحسین باقری62
 25/4/82

حکم در زندان 
قصر اجرا شد

26/4/82 ایران 
ص18

رضا فتاحی63
کشتن یک زن 

جوان
مرد

 25/4/82
حکم در زندان 
قصر اجرا شد

26/4/82 ایران 
ص18

64
غلام حسین 
احمدی نیا

قتل یک مرد 
جوان

مرد
 25/4/82

حکم در زندان 
قصر اجرا شد

26/4/82 ایران 
ص18

مهدی هاشمی65
حمله به طلا 

فروشی سرقت 
از اطفال

مرد 20 
ساله

سارق – 
اصفهان

 25/4/82
حکم در زندان 
قصر اجرا شد

28/4/82 ایران 
ص18
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رضا الله بخش66
حمله به طلا 

فروشی سرقت 
از اطفال

مرد 27 
ساله

سارق – 
اصفهان

 25/4/82
حکم در زندان 
قصر اجرا شد

28/4/82 ایران 
ص18

67
محمود 
دانشمند

کشتن مسافرکش
مرد 33 

ساله
اصفهان

 29/4/82
اصفهان در 

ملاعام

28/4/82 ایران 
ص18

کشتن مسافرکشمسلم محمدی68
مرد 32 

ساله
اصفهان

 29/4/82
اصفهان در 

ملاعام

28/4/82 ایران 
ص18

69
فضل الله 

قربانی
کشتن مسافرکش

مرد 30 
ساله

اصفهان
 29/4/82
اصفهان در 

ملاعام

28/4/82 ایران 
ص18

اعدام شدبهبهانمردراهزنیهوشنگ ـ الف70
روزنامه کیهان 

تیر 82

اعدام شدبهبهانمردراهزنیسیاووش ـ ه71
روزنامه کیهان 

تیر82

72
سهراب 
شجاعی

اعدام شدبروجردمردقتل با چاقو
روزنامه کیهان 

تیر82

ابوطالب73
قتل 9 زن و 

دختر جوان )قتل 
زنجیره ای زنان(

8/5/82اراکمرد
9 بار اعدام 
)هنوز حکم 
اجرا نشده(

 9/5/82
روزنامه ایران 

ص18

8/5/82اراکمردیزدان74
5 بار اعدام 
)هنوز حکم 
اجرا نشده(

 9/5/82
روزنامه ایران 

ص18

75
حسینعلی 

یوسفی
قتل همسر 

جوانش
مرد 23 

ساله
تهران

8 مرداد 1382 
در زندان قصر 
به اجرا در آمد

9/5/82 ایران 
ص18

سعید رفیعی76
قتل یک مرد 75 
ساله و قتل یک 

زن 72 ساله
تهرانمرد

8 مرداد 1382 
در زندان قصر 
به اجرا در آمد

9/5/82 ایران 
ص18

فاخته77
قتل یک پزشک 

81 ساله در خانه 
ویلایی

زن 25 
ساله

تهران خ ولی 
عصر

8/5/82
9/5/82 ایران 

ص18

اجرا شدبوشهرمردقتل نمایشگاه دارحسین ـ ف78
صدای عدالت 

9 مرداد 82

15 مرداد 82اجرا شدنقدهمردزنای به عنفامید ص79
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80
حسام الدین 

ـ م
15 مرداد 82اجرا شدنقدهمردزنای به عنف

عبدلاقادر ـ ت81
قاچاقچی و قتل 

پلیس
22مرداد 82اجرا شدارومیهمرد

82
امید

 زارعی
کیهان مرداد82زیر حکممینابمردقتل عمد

مردقتل عمدمحمود درودگر83
آذربایجان 

شرقی
کیهان مرداد82زیر حکم

آرش گروهی84
کشتن رانندگان 

مسافرکش
مرد 30 

ساله
اراک

15/5/82 در 
اراک به دار 
آویخته شد

4/6/82

شهرام . م85
قاچاق مواد 

مخدر
کرجمرد

 30/5/82
در زندان قزل 
حصار حکم 
اعدام اجرا شد

 9/6/82
روزنامه ایران 

ص18

شهرام86
قاچاق مواد 

مخدر
کرجمرد

 30/5/82
در زندان قزل 
حصار حکم 
اعدام اجرا شد

 9/6/82
روزنامه ایران 

ص19

مهدی87
قاچاق مواد 

مخدر
کرجمرد

 30/5/82
در زندان قزل 
حصار حکم 
اعدام اجرا شد

 9/6/82
روزنامه ایران 

ص20

اجرا شدورامینمردقتل دختر جوانخسرو88
صدای 

عدالت11 
شهریور 82

اجرا شدکرجمردقتل دو مردرسول89
صدای عدالت 
11 شهریور 82

رضا90
کشتن یک زن 

مربی رانندگی به 
دلایل عشقی

15/6/82مرد
16/6/82 ایران 

ص18

پرویز خالقی91
ربودن دختران و 
زنان آزار زنان و 

سرقت
16/06/1982کرجمرد

82/6/18 ایران 
ص18

پرویز خالقی92
ربودن دختران و 
زنان آزار زنان و 

سرقت
17/06/1982کرجمرد

82/6/18 ایران 
ص19
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پرویز خالقی93
ربودن دختران و 
زنان آزار زنان و 

سرقت
18/06/1982کرجمرد

6/18/82 ایران 
ص20

-94
105

ناصر شیرآقای

رئیس باند دیوار 
چین  )12 نفر 
از اعضای باند 
دیوار به اعدام 
محکوم شدند 
که اسامی آنها 

مشخص نیست(

تهرانمرد
17/6/82 حکم 
اعدامش اجرا 

شد

18/6/82 ایران 
ص18

ایران30/6/82زیرحکمسنقرمردقتلهادی106

قربان107
سرقت مسلحانه 

و قتل موتور 
سواران

مرد 27 
ساله

4/6/82اسلامشهر
5/7/82 ایران 

ص18

محمدرضا108
نزاع عشقی و 

قتل رقیب
5/6/82کرجمرد

6/7/82 ایران 
ص18

قتل عمدکیانوش ـ ب109
مرد 21 

ساله
مسجد 
سلیمان

اجرا شد
صدای عدالت 

12 مهر 82

خودکشیکرجمردمحاربمحمد ـ ع110
13مهر 82 

صدای عدالت

زیرحکمکرج کارگرمردقتل همسراکبر111
13 مهر 82 

صدای عدالت

اجرا شداصفهانمرددزد بانک112
صدای عدالت 

14مهر 82

قتل دو نفرزینب113
زن 31 

ساله
شرق 17/7/82اجرا شد

114
محمد علی 

فیروزی

آدم ربایی اذیت 
و آزار کودکان 

36 فقره سرقت 
23 فقره اعمال 

منافی عفت

مرد 34 
ساله

زیرحکممرودشت
17/7/82 ایران 

ص18

قتل عمدابراهیم115
مرد19 

ساله
زیر حکمکرج

صدای 
عدالت24 

مهر 82

قتل دختر داییناصر ـ الف116
مرد 

38ساله
اجرا شداصفهان

صدای عدالت 
30 مهر 82
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قتلخسرو117
مرد 29 

ساله
شرق 1/8/82زیرحکم

قتل همکاراشکان118
16 ساله 

مرد
کرج ـ کفش 

فروش
زیر حکم

صدای عدالت 
25 آبان 82

119
علی مهین 

ترابی
قتل

17 ساله 
مرد

زیرحکمکرج
کیهان 8 
آبان82

قتل مادر بزرگشهاب120
مرد 

)جوان(
12/8/82813/82تهران

قتلحجت ـ م121
مرد 21 

ساله
عفو شداصفهان

صدای عدالت 
15آبان 82

14/8/82کرجمردقتل همسراکبر122
15/8/82 ایران 

ص18

123

توهین به 
مقدسات 
)سیاسی ؛ 

عقیدتی(

زیرحکمزن
 21/8/82

یاس نو

کیومرث124
قتل عمد 2فقره 

)خواهر و 
مادرش(

مرد 30 
ساله

کرج
دو بار قصاص 

اعدام

 24/8/82
ایران ص22 

حوادث

قتل  هم کلاسی125
مرد 16 

ساله
حکم اعدامکرج

27/8/82ایران 
ص26

شرق 3/9/82زیرحکمپارک بسیجمردقتل یک نفرمحمد126

شرق 3/9/82زیرحکمپارک بسیجمردقتل یک نفرعلیرضا127

شرق 3/9/82زیرحکمپارک بسیجمردقتل یک نفرمحمد128

؟129
قتل و گروگان 

گیری دوکودک 6 
و 13 ساله

تایبادمرد
حکم اعدام 

)دوبار قصاص(
9/6/82ص 

18 ایران

شرق 10/9/82زیرحکمایلاممردقتل 8 زائرخیران -غ130

عباسعلی131
قتل 3 نفردر 

باغهای منجیل
رودبارمرد

حکم سه 
بار اعدام در 

ملاعام اما هنوز 
اجرا نشده

ایران 9/9/82 
ص 18

محمد آجرلو132
ربودن دختر بچه 
7ساله و قتل آن

مرد
عروسک 

گردان 
)تهران(

31/4/829/9/8210/9/82
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غلام133
قتل محمد 

قاجار
مرد 23 

ساله
شرق 16/9/82زیرحکممیرداماد

مردحسن ـ  ن134
رضایت اولیای 

دم
20/آذر 82 

صدای عدالت

مردنصیر ـ ر135
رضایت اولیای 

دم
20 آذر 82 

صدای عدالت

مردروح الله ـ الف136
رضایت اولیای 

دم
20 آذر 82 

صدای عدالت

مردعسگر ـ م137
رضایت اولیای 

دم
20 آذر 82 

صدای عدالت

بهرام ـ ک138
حمل و 

نگهداری مواد
اجرا شداهوازمرد

کیهان18آذر 
82

اجرا شدمردقتل دو نفریوسف139
شرق 

20/9/82

اجرا شدمردقتل دو نفرمحمد140
شرق 

20/9/82

141
علی اکبر 

شاملو
قتل همسر 

برادرش
اجرا شدتهرانمرد

شرق 
20/9/82

اجرا شداهوازمردقاچاق مسلحبهرام کارخانه142
شرق 

23/9/82

قتل رفتگرمحمود ـ م143
مرد 42 

ساله
اجرا شدکارگر کرج

صدای عدالت 
24 آذر 82

محسن144
قتل یک مادر 
بزرگ و نوه دو 

ساله اش

مرد 23 
ساله

اصفهان

 24/9/82
حکم در 

ملاعام اجرا شد 
)اصفهان(

26/9/82 ص 
22 ایران

مردقتل دو نفرمحسن رنجبر145
نیک آباد 
اصفهان

اجرا شد
شرق 

26/9/82

اجرا شدگنبد کاووسمرددرگیری دو طایفهجلیل عطایی146
کیهان26آذر 

82

قتل عمدمهدی الف147
مرد 20 

ساله
اصفهان

رضایت اولیای 
دم

کیهان 4دی 
82

148
کبری 

رحمانپور
قتل مادرشوهر

زن 20 
ساله

خانه دار  
تهران

زیرحکم
 11/10/82
ایران ص18
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اجرا شدزابلمرد3854 کیلو هروئینمحمد ل149
کیهان 14دی 

82

150
حمید رضا 

الف
اجرا شدمشهدمرد 1034 کیلو تریاک

کیهان 14دی 
82

قاچاقچ هرویینمحمد ـ ل151
مرد 54 

ساله
اجرا شدزابل

صدای عدالت 
15 دی 82

152
حمید رضا 

الف
قاچاق هرویین

 34
ساله 
مرد

اجرا شدمشهد
صدای 

عدالت15 
دی 82

زنقتل عمدمولود ـ الف153
ساری ـ 
خانه دار

رضایت اولیای 
دم

صدای عدالت 
17 دی 82

ابوالقاسم ع154
حمل و خرید 
و فروش مواد 

مخدر
زیرحکمبهبهانمرد

کیهان 18دی 
82

اجرا شدتبریزمردقتل عمدمحمد آ155
کیهان21دی 

82

اجرا شدتبریزمردقتل رضا ـ کمحمد آ156
شرق 

22/10/82

157
حسین رضا 

مقرب
اجرا شدمشهدمردقتل کودکان

شرق 
1023/82

عبدالله ـ د158
حمل مواد 

مخدر
اجرا شداهوازمرد

کیهان23دی 
82

رامین159
قتل پدر دختر 

مورد علاقه
زیرحکمیوسف آبادمرد

شرق 
25/10/82

قتل عمدمهدی ـ الف160
مرد 20 

ساله
عفو شداصفهان

صدای عدالت 
24دی 82

محمود ـ ت161
قتل جواهر 

فروش
اجرا شدبندر گزمرد

صدای 
عدالت29دی 

82

مهدی162
قتل جواهر 

فروش
اجرا شدبندر گزمرد

صدای عدالت 
29دی 82

محمود163
گروگانگیری 

انفجار با بمب 
و قتل

تهرانمرد
3/11/82 ایران 

ص18

محمد فرانکی164
رئیس باند 

سرقت خودرو
مرد

شهرهای 
شمال کشور

محکوم به اعدام 
د ملا عام

 3/11/82
ص18 ایران
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زیرحکممردقتل زن همسایهتورج165
صدای عدالت 

4 بهمن 82

اجرا شدایلاممردقتل ناموسیمحمد ـ م166
صدای 

عدالت6 بهمن 
82

167
محمد سعادت 

فتح

ربودن دختران 
جوان و آزارو 

اذیت آنها
اراکمرد

10/11/82 در 
میدان قائم مقام 

حکم اعدام 
اجرا شد

 12/11/82
ص 11

علی فرسعه168
ربودن دختران 
جوان و آزارو 

اذیت آنها
اراکمرد

10/11/82 در 
میدان قائم مقام 

حکم اعدام 
اجرا شد

ایران12/11/82 
ص 12

داود جعفری169
ربودن دختران 
جوان و آزارو 

اذیت آنها
اراکمرد

10/11/82 در 
میدان قائم مقام 

حکم اعدام 
اجرا شد

ایران12/11/82 
ص 13

زیرحکمخوزستانمردمحاربسعید ـ ک170
صدای عدالت 

20بهمن 82

قتلجمشید171
مرد 20 

ساله
بندرعباس

صدای عدالت 
18بهمن 82

عفو شدکرمانمردقتلموسی ـ ه172
صدای عدالت 

19بهمن 82

بهرام ـ ب173
قتل عمد 2فقره 

)خواهر و 
مادرش(

عفو شدبهشهرمرد
صدای عدالت 
20 بهمن 82

174
جواد خدا 

شناس

سه فقره سرقت 
مسلحانه ، قتل 

مرد جواهر 
فروش ،اقدام 

علیه امنیت ملی

مرد
27/12/82 در 
زندان رجایی 

اعدام شد

5/12/82 ایران 
ص22

اهوازمردسرقت مسلحانه175
5/12/82 در 
اهواز اعدام شد

6/12/82

اهوازمردسرقت مسلحانه176
5/12/82 در 
اهواز اعدام شد

7/12/82

اهوازمردسرقت مسلحانهنادر ابراهیمی177
5/12/82 در 
اهواز اعدام شد

8/12/82
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بهروز178
قتل یک داماد 

جوان
مرد

روستای 
پهن کلا

 11/12/82
حکم در 

روستای پهنه 
کلا اجرا شد

 12/12/82
روزنامه ایران 

ص18

میلاد بختیاری179
قتل با ضربه 

چاقو
مرد 17 

ساله
14/12/82زیر حکمتهران
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)آمار سال83(

اتهامنامردیف
سنو
جنس

شغلو
سکونت

یخ تار
صدور
حکم

تحصیلات
حکماجراشده

یانشده
ماخذ

بخشش اولیای دماهل کرجزن 24 سالهقتل مادر شوهر1
83/1/15 ایران 

ص 18

ر ـ ت2
قاچاق مواد 

مخدر
مرد

روستای 
قوشجی 

تبریز
کیهان 83/1/17حکم اجرا شد

موسی3
سرقت و قتل 

مسلحانه
مرد 24 ساله

اهل کرمانشاه 
محل قتل 
تهران خ 
فردوسی

 21
فروردین 

1383
زیرحکم

83/1/22 ایران 
ص18

4
مهدی 
ملکی

قتل عمد حامد 
کریمی

کیهان 83/1/30حکم اجرا شدسال 82رضوانشهرمرد 25 ساله

لیلا ـ م5
سوزاندن مادر 

شوهر
زن 25 ساله

محمد شهر 
کرج خانه دار

عفو شد
صدای عدالت 8 

اردیبهشت 83

6
معصومه 

ـ م
رضایت اولیای دمسال 80اصفهان30 ساله زنقتل لیلا ـ ف

کیهان سه شنبه 8 
اردیبهشت 83

7
ذولفعلی 

و علی دره 
بالایی

تجاوز به عنف
26 ساله و 
22 ساله 

مرد
اجرا شدنجف آباد

کیهان پنجشنبه 
10 اردیبهشت 

83

زیرحکمخوزستانمردمحاربجلال8
صدای 

عدالت83/2/12

زیرحکمساریمردقتل همسر9
83/2/15

ایران ص 26

اجرا شدماهشهرمردقتلحمید ـ ن10
صدای عدالت 

83/2/ 15

11
عامل توزیع 
مواد مخدر

کرجمرد 34 ساله

حکم اجرا 
شده در زندان 

قزلحصار 
83/2/15

83/2/16 ایران 
ص26

یاسر12
قتل شوهر 

خواهر
زیرحکمخوزستانمرد

صدای عدالت 
83/2/ 16
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13

قتل مرد همسایه 
با ضربات چاقو 
به خاطر دعوای 

بچه ها

زن
حصارک 

کرج
زیرحکم

83/2/17 ایران 
صفحه حوادث

14
معصومه 

ـ م
قتل هووی 

باردار
زن 30 ساله

خانه دار در 
کاشان

عفو شد
صدای عدالت 

83/2/19

مردقاچاق مرفینمحمود15
قاچاقچی 

بلوچ
زیرحکم

83/2/26 ص 
18 ایران

زیرحکمراننده تریلیمردقاچاق مرفین؟16
83/2/26 ص 

18 ایران

مرد 21 سالهقتل یک مردسلمان17
تهران ـ قعله 

مرغی

این حکم دو 
نفر در زندان 

قصر اجرا 
شد82/2/23

83/2/26 ایران 
ص18

سه نفر20-18
آدم ربایی تجاوز 

به عنف
حکم اجرا شدسال 83خرم آباد

کیهان 26 
اردبیهشت 83

حکم اجرا شدتهرانمردقتلابراهیم21
کیهان 26 

اردبیهشت 84

قتل عمدالف ـ الف22
آذربایجان 

غربی
کیهان 83/3/6رضایت اولیای دم

23
قتل هم سلولی 

در زندان 
قزلحصار

مرد 28 ساله
6 خرداد 

1383
زیر حکم

83/3/7 ایران 
ص18

علی24

قتل و کیف قاپی 
قتل برادر تا قتل 
یک بسیجی با 

تفنگ

مرد 27 ساله
زور گیری 

مسلحانه در 
شهر ری

زیرحکم
83/3/9 ایران 

ص 18

25
عزت الله 

ـ م
قتل پیمان ـ ج

مرد  27 
ساله

کیهان 83/3/11زیرحکمسال 83تبریز

ولی الله26
قتل چهارمین 

همسر
مرد

تهران خیابان 
مولوی

زیرحکم
83/3/12 ایران 

ص18

31-27

رضا ـ 
حسن ـ 

محمد رضا 
و حمید 

رضا

زیرحکمسال 83مازندرانمحاربه
کیهان 12 خرداد 

83
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حسن32
قتل یک مرد 

جوان
کرجمرد

بخشیده شده 
توسط اولیای دم

83/3/16 ص 
30 ایران

33
شهلا 
جاهد

قتل لاله 
همسر ناصر 
محمدخانی

زیرحکملیسانس83/3/27پرستار تهرانزن 32 ساله
83/3/28 ص18 

ایران

کیهان 83/3/31زیرحکمسال 83قزوینسارق مسلحچهار نفر37-34

41-38

سالار 
عزیزی، 

فرهاد 
احمد 
محمد 
نجاح 
ربیعی

سرقت مسلحانه 
ایجاد رعب و 

وحشت
کیهان 11 تیر 83اجرا شدقزوین

42
اسماعیل 
محمدی

کوموله 
)سیاسی(

1983/11/04زیرحکممرد 38 ساله

63 سالمردقتلمحمد43
با پرداخت دیه 

آزاد شد
شرق 83/4/12

سال 63مردقتلمجتبی44
با پرداخت دیه 

آزاد شد
شرق 83/4/12

مرد 22 سالهقتلمحمد45
تهران خیابان 

افتخاری
زیرحکم

83/4/16 ص 
22 ایران

شرق 83/4/16زیرحکم15تیر83گنبدمردقتل در سال 69آنه  درودی46

شرق 84/4/16زیرحکمتهرانمردقتل47

48
قتل دو مرد 
مسافرکش

مرد
شهرستان 

گنبد
زیرحکم

83/4/16 ص22 
ایران

49
قتل یک زن 

جوان
مرد

تهران اتوبان 
آهنگ

83/4/16 ص22 زیرحکم
ایران

همدانمردقتلجواد50

بخشوده شد 
درپای چوبه 

دار به علت عفو 
اولیای دم

83/4/20 ص 
22 ایران

ارشد الله51
آتش کشیدن 
یک خانه قتل 

سه نفر
فومنمرد

83/4/18 سه 
بار اعدام حکم 

اجرا شد

83/4/20 ص22 
ایران

فومنمردقتل یک مردمحمدعلی52
یک بار اعدام 
حکم اجرا شد

83/4/20 ص 
22 ایران
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قزوینزنقتل پدر شوهر؟53
83/4/21 در 
زندان قزوین 
حکم اجرا شد

83/4/23 ایران

کیهان 83/4/27رضایت اولیای دمسال 82ساریمردقتل عمداسماعیل54

کیهان 83/4/29اجرا شدسال 82نجف آبادمرد 20 سالهسارق مسلحم ـ یزدانی55

کیهان 83/4/29اجرا شدسال 82نجف آبادمرد  19 سالهسارق مسلحن ـ داوری56

زیرحکمکرجمردقتل یک مرد؟57
83/5/3 ص 18 

ایران

قتل یک مرد؟58
زن )شریک 

جرم(
״״

شرق 83/4/22زیرحکم20تیر 83کرجمردقتل هم بندعلی59

سعید60
قتل در 

اسلامشهر
سربازمرد

فروردین 
83

شرق 83/4/30زیرحکم

کرجقتل یک دانشجوکاظم61
83/5/5 حکم در 

ملاعام اجرا شد
83/5/6 ص22 

ایران

شرق 83/5/6اجرا شدکرجمرد 27 سالهقتلیک مرد62

زیرحکمقزوینمرد 30سالهقتل یک کله پز؟63
83/5/8 ص18 

ایران

محمد امین64
قاچاق مواد 

مخدر
قزوینمرد

حکم اعدام در 
ندامتگاه مرکزی 
قزوین اجرا شد

83/5/8 ص18 
ایران

بهمن65
قاچاق مواد 

مخدر
قزوینمرد

حکم اعدام در 
ندامتگاه مرکزی 
قزوین اجرا شد

83/5/8 ص18 
ایران

سعید66
قاچاق مواد 

مخدر
قزوینمرد

حکم اعدام در 
ندامتگاه مرکزی 
قزوین اجرا شد

83/5/8 ص18 
ایران

احمد67
قاچاق مواد 

مخدر
قزوینمرد

حکم اعدام در 
ندامتگاه مرکزی 
قزوین اجرا شد

83/5/8 ص18 
ایران

21 مردقتلمهدی68
کرج کارگر 
ساختمانی

شرق83/5/6اجرا شد

محمد ـ ح69
قتل و 

گروگانگیری
#####کرمانشاه21 مرد

سوم 
راهنمایی

شرق 83/5/8زیرحکم
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محمدرضا70
قتل جواهر 

فروش و 
گروگانگیری

مرد 21 ساله
تهران نظام 
آباد )سارق(

83/5/10 ص18 
ایران

شرق 83/5/11زیرحکممرداد 83زنقتللیلا71

زیرحکممشهدسارق مسلحچهار نفر75-72
کیهان 13 مرداد 

83

شرق 83/5/11زیرحکممرداد 83مردقتلامیر76

77
سه فقره قتل 

)دو برادر و زن 
برادر(

بابلمرد 43ساله
)محکوم به سه 
باراعدام(  اجرا 

شد

83/5/13 ص22 
ایران

مجید78
قاچاق مواد 

مخدر
قزوینمرد 50ساله

حکم اعدام اجرا 
شد

83/5/14 ص22 
ایران

79
کل محمد 

قاسم
مرد 19 ساله

اتابک کارگر 
ساختمانی

شرق 83/5/18زیرحکممهر 82

80
یوسف 
پورشه

آدم ربایی  ـ  
سرقت مسلحانه

اجرا شداهواز27 ساله
کیهان 19مرداد 

83

حسین ـ ز81
قتل ولی الله 

عربلو
اجرا شدسال 80دشتستان

کیهان 20 مرداد 
83

آرش82
قتل دختر مورد 

علاقه
تهرانمرد

83/5/25ص18 زیرحکم
ایران

مرد 17 سالهقتلحسین83
 26

مرداد83
زیرحکم

شرق 83/5/27

84
غلام رضا ـ 

الف
اجرا شدکرمانسرقت مسلحانه

کیهان 31 
مرداد83

کیهان 83/6/1اجرا شدسال 79قزوین30 ساله مردقتل عمدیع ـ ت85

پرویز86
رئیس باند 

کرکس
کرجمرد

83/6/4 در 
ملاعام اعدام شد

83/6/5ص18 
ایران

کیهان 83/6/5اجرا شدسال 81کرجمردتجاوز به عنفیک نفر87

شهرستان نکازن 22 ساله5 بار زناعاطفه88
حکم در ملاعام 

اجرا شد
1983/08/06

کیهان 83/6/21اجرا شدسال 81کرجمرد 36 سالهربودن ـ تجاوزقاسم89

مردشرور در کرمانغلامرضا90
شهریور 

83
اجرا شد

روابط عمومی 
دادگستری کرمان



حق حیات )3(  514

مردقاچاق اسلحهمحمد ـ د91
شهریور 

83
اجرا شد

روابط عمومی 
دادگستری کرمان

مردقاچاق اسلحهحمید ـ ع92
شهریور 

83
اجرا شد

روابط عمومی 
دادگستری کرمان

96-93
چهارنفر در 

قزوین
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مثالیبرایلغواعدام

رادیو فردا 15-10-2003

به  انتقاد از مجازات اعدام  آقای عمادالدین باقی، که به خاطر نوشتن مقاله ای در 
زندان افتاد، در سرمقاله  امروز روزنامه »شرق« که اختصاص به تاش برای لغو یا 
تعویق مجازات اعدام خانم افسانه نوروزی دارد، می نویسد: مجازات اعدام برگشت 
ناپذیر است در حالی که احتمال وقوع خطا در تشخیص و قضاوت وجود دارد و اگر 
باقی می افزاید:  آقای  بازگرداند.  او را  کسی به خطا اعدام شد دیگر نمی توان جان 
»پرونده افسانه نوروزی، که هنوز حکم اعدام او اجرا نشده، یکی از مصادیق قابل 
مطالعه از همین منظر به شمار می رود. آقای باقی، ضمن اشاره به اینکه خانم نوروزی 
پنج سال در محاق اعدام قرار داشت اما کسی از حکم او خبر نداشت، می نویسد: 
»اکنون که در یکسال اخیر جزئیاتی از پرونده وی انتشار یافته است، قضاوت جامعه 
بر عدم استحقاق چنین مجازاتی برای افسانه نوروزی است. این حکم، به ویژه زنان 
را در موجی از اضطراب فروبرده و این مشکل را به وجود آورده است که اگر آنان در 
صورت تعدی و تجاوز از خود دفاع کنند مجرم و محکوم اند و اگر دفاع نکنند نیز 
محکوم خواهند بود و حیثیت خود و خانواده شان را به باد خواهند داد.« آقای باقی 
در بخشی از این مقاله، یادآور می شود که خانم نوروزی و همسرش میهمان مقتول 
در جزیره کیش بودند. آقای باقی به جای شغل مقتول، که رئیس حفاظت اطاعات 
پلیس کیش بود، چند نقطه گذاشته است ولی می نویسد که مقتول با استفاده از غیبت 
شوهر و بچه های خانم نوروزی، وسوسه می شود و مبادرت به عملی می نماید که 
افسانه نوروزی برای دفاع از خود به ناچار به چاقو متوسل می شود. شرق مقالات 
متعددی را به تاش های نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و اجتماعی برای لغو 
در  اجتماعی  فراخوان  جمله  از  است،  داده  اختصاص  نوروزی  خانم  اعدام  حکم 

پارک لاله و نامه ای از افسانه نوروزی به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسامی.
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نگرانیازتصویبطرحاعدام

رادیو فردا 1385/10/1)2007/01/01(

عمادالدیـن باقـی، از فعالان حقوق بشـر در ایـران در نامه ای بـه رییس مجلس 
شـورای اسـامی، از تصویـب یـک فوریـت طـرح حکـم اعـدام بـرای توزیـع 

کننـدگان فیلـم هـای خصوصی، ابـراز نگرانـی کرد.

مجلس شـورای اسـامی، یک فوریت طـرح حکم اعدام بـرای عامان توزیع 
فیلم هـای خصوصـی و خانوادگـی را بـا 1۷5 رای مثبـت تصویـب کـرد. ایـن 
نکتـه باعـث نگرانی تـازه ای برای فعالان حقوق بشـر شـده اسـت. عمادالدین 
باقـی رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان، در نامـه ای بـه رییـس مجلـس 
شـورای اسـامی، بـر آنچـه ضـرورت ریشـه یابی مسـاله خوانـده شـده تاکیـد 
کـرده و نوشـته اسـت: »بدون شـک توزیـع فیلم هـای خصوصـی و خانوادگی 
بـه ویـژه که تصویر بـرداری به عنف باشـد، عملی شـنیع و مسـتوجب مجازات 
شـدید اسـت.« بـا ایـن حـال بـه گفتـه آقـای باقـی، ایـن مجـازات بایـد در حد 
زنـدان و جریمـه باشـد و نـه اعـدام. وی می افزایـد: »مجـازات اعـدام بـرای 
چنیـن مجرمانـی، توسـل بـه سـاده تریـن و در عین حـال غیر انسـانی تریـن راه 
و پـاک کـردن صورت مسـاله اسـت نـه راه حـل مسـاله.« آقـای باقی ایـن نکته 
کـه فیلـم خصوصـی موسـوم بـه یـک هنرپیشـه زن ایرانـی احتمـالا 1۲ میلیون 
بیننـده داشـته را، »فاجعـه« مـی خواند و می نویسـد: »پرسـش اصلی این اسـت 
کـه چـرا در اغلـب کشـورهای دیگـر جهـان بـا چنیـن پدیـده ای با ایـن کیفیت 
مواجـه نیسـتیم؟ آیـا ارقـام تـکان دهنـده فروش ایـن سـی دی ها حاکـی از یک 

ناهنجـاری و فروپاشـی اجتماعی نیسـت؟«

رییـس انجمـن دفاع از حقوق زندانیان به این مسـاله اشـاره می کنـد که صدور 
حکـم اعـدام برای چنیـن مجرمانی، نـه از پشـتوانه های لازم حقوقـی و حقوق 
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بشـری برخـوردار اسـت و نه »پشـتوانه فقهـی و قرآنـی.« آقای باقی در بخشـی 
از نامـه خـود با اشـاره بـه این که میـان جرم و مجـازات در این مورد مشـخص، 
تناسـبی وجـود نـدارد می نویسـد: »تصویـب چنین طـرح هایی، نوعـی واکنش 
عاطفـی بـه شـمار مـی آیـد و مـی توانـد اعتبـار نماینـدگان محتـرم و مصوبات 
آنـان را در افـکار عمومی و بـه ویژه نزد جامعه جهانی مورد سـوال قـرار دهد.«

عمادالدیـن باقـی کـه از یک سـال پیـش تشـکل »پاسـداران حق حیـات« را به 
منظـور تـاش بـرای لغـو و بازنگـری در احـکام صـادره اعـدام بنیان گذاشـته 
اسـت مـی افزایـد: »مگـر مـی تـوان بـه همیـن سـهولت برای سـلب حیـات و 
جـان انسـان هـا ولـو اینکـه مجـرم باشـند، تصمیـم گرفـت؟ ایـن نـوع طرح ها 
وحشـتناک اسـت و منطقـی را در جامعـه ترویـج مـی کنـد کـه تصادفـا مدیران 

جامعـه قصـد مبـارزه بـا همـان منطـق را دارند.«

درخواستتوقفحکماعدامسایرمحکوماناهواز

رییـس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیان همچنیـن در نامه جداگانـه ای به وزیر 
اطاعـات، بـا اشـاره به اینکـه فعالیت فعـالان حقوق بشـر برای متوقف شـدن 
احـکام اعـدام دسـتگیر شـدگان اهواز بـی نتیجه مانـده، خواسـتار توقف حکم 
اعـدام در مـورد سـایر محکومان شـده اسـت. آقای باقـی در بخشـی از این نامه 
نوشـته اسـت: » بـدون شـک بی اعتنایـی بـه درخواسـت های مکررمنطقـی و 
حقـوق بشـری،در میـان مـدت، پیامدهـای زیـان بـاری دارد و بـر بی اعتمـادی 
بـه نظـام حقوقـی و سیاسـی کشـور در خصـوص توجـه بـه درخواسـت هـای 
خیرخواهانـه می افزایـد و اجـرای هـر اعـدام دیگری بـه معنای قطع رشـته های 
امیـد بـه نگاه پیشـگیرانه ودرمانی و ریشـه  کاوانه مشـکات و اغماض از سـوی 
نظـام و در نتیجـه دامن زدن به یاس و سـرخوردگی و در نهایت پرخاشـگری در 

جامعـه خواهـد بود.«



دوانتقادبهنامهباقیدرموردمحکومانبهاعدامدر
خوزستان

هفته نامه شما حزب موتلفه اسلامی ص 3 
)شنبه 10 تیر 1385 - 5 جمادی الثانی 1427- شماره 468(

مخالفت با اعدام بمب گذاران 

خبـر: عمادالدیـن باقـی از افراطیـون مدعی اصاح طلبـی در نامـه ای به رییس 
قـوه قضاییـه و وزیـر اطاعات خواسـتار لغو حکم اشـخاصی شـد کـه به جرم 

بمـب گـذاری در خط لولـه نفتی اهـواز محکوم بـه اعدام شـده اند.

باقـی کـه خـود را رییـس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیـان معرفی کرده اسـت 
می گویـد ایـن افـراد بـه علت فقـر مالی فریـب خورده انـد او در یـک حکم کلی 

مدعـی شـد دولـت باید زمینـه فریب خـوردن افـراد را از بیـن ببرد.

نظـر: آقـای باقـی از مخالفین اجـرای حکم اعدام اسـت و بارها نظـرات خود 
را در ایـن بـاره مکتـوب کـرده اسـت. بدیهی اسـت که دولـت باید زمینـه فریب 
خـوردن افـراد را از بیـن ببـرد، امـا این موضـوع مانـع از اجرای حکـم خداوند 
نمی شـود. در یـک نگاه جامع اظهـارات آقای باقـی دقیقاً در برابـر صریح آیات 

قرآنی قـرار دارد.

روزنامه آفتاب ص 11 
)شنبه 10 تیر 1385 - 5 جمادی الثانی 1427 -  اول جولای 2006 شماره 

1828) ستون روی خط آفتاب

آقـای عمادالدیـن باقـی که ایـن همه در مـورد نهادهـای حقوق بشـر و فعالان 
عرصـه مدنـی در رابطـه با اعـدام تروریسـت های خوزسـتان سـخن می گویند، 
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آیـا خانواده هـای کشـته شـدگان در انفجارهای اهـواز از این حقـوق برخوردار 
نبوده انـد؟ اگـر محکومـان ایـن جنایـت تروریسـتی در حـال محاکمه هسـتند و 
ایشـان نگـران احـکام صـادره دادگاه می باشـند، چـه دادگاهـی کشـته شـدگان 

انفجـارات فـوق را محاکمـه و بـه مـرگ محکوم کـرده بود؟1

1- لازم بـه تذکـر اسـت که انتقـاد پیغام دهنده محترم بـه روزنامه آفتـاب، مبتنی بـر مطالعه متن 
خلاصه شـده نامـه مذکـور دربـاره محکومـان بـه اعـدام در اهـواز اسـت. بدون شـک اگـر متـن 

کامـل نامـه ملاحظه می شـد برداشـت و قضـاوت متفاوتی داشـتند.



دونمونهازبازتابهاینامهمربوطبهمحکوماناهواز

بی بی سی: ده نفر دیگر در ارتباط با بمب گذاری در اهواز به اعدام محکوم شدند
بی بی سی 10:03 گرینویچ - چهارشنبه 26 ژوئیه 2006 - 04 مرداد 1385

ده نفر دیگر در ارتباط با بمب گذاری در اهواز به اعدام محکوم شدند.

ده نفـر از متهمـان بـه بمـب گـذاری در شـهر اهـواز، مرکز اسـتان خوزسـتان 
ایـران بـه اعـدام محکـوم شـده اند.

گزارشـها از ایـران حاکـی از آن اسـت کـه شـعبه سـوم دادگاه انقـاب اهـواز 
ده نفـر از نـوزده متهـم پرونـده یک سـری از بمـب گذاریهای سـال گذشـته در 
اهـواز را بـه جـرم اقـدام علیه امنیـت ملـی و محاربه، یعنـی مبارزه مسـلحانه با 
حکومـت اسـامی، بـه مجازات اعـدام در ملأ عـام محکوم کرده، برای هشـت 
نفـر دیگـر از آنهـا مجـازات حبس تعییـن کرده و یـک نفر از آنـان را تبرئـه کرده 

 . ست ا

سـوم مـارس )دوازدهم اسـفند( گذشـته علی عفـراوی و مهـدی نواصری که 
در ارتبـاط بـا بمب گذاری 23 مهـر )پانزدهم اکتبر( گذشـته در اهـواز محاکمه 
و مجـرم شـناخته شـده بودنـد در محـل بمب گـذاری اعـدام شـدند و در همان 
زمـان، دادگسـتری اسـتان خوزسـتان اعـام کـرد کـه پنج تـن دیگـر از متهمان 
پرونـده بـه نامهـای عـوده عفـراوی، علیرضـا سـلمان دلفـی، علـی منبوهـی، 
ریسـان سـواری و جعفـر سـواری نیز متناسـب بـا مشـارکت در جـرم به حبس 

از دو تـا بیسـت سـال و بیشـتر محکوم شـده اند.

دو روز پیـش از اجـرای مجـازات اعدام، معاون سیاسـی و امنیتی اسـتانداری 
خوزسـتان، ایـن افراد را دارای گرایشـهای وهابی گری و سـلفی گـری خوانده 
و گفتـه بـود که هـدف اصلی آنـان تشـدید اختافات قومـی و مخـدوش کردن 
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وحـدت ملـی و نـا امن جلوه دادن اسـتان خوزسـتان بوده اسـت.

تلویزیـون خوزسـتان شـب قبـل از اعـدام، نـه تـن از محکومـان پرونـده بمب 
گـذاری را درحـال اعتـراف نشـان داده بـود که طـی آن علی عفـراوی می گفت 
پـس از خوانـدن سـایت های اینترنتی گروه هـای جدایی طلب عـرب در کانادا و 
بریتانیـا بـا آنها تماس گرفتـه بوده و این گروه هـا از وی خواسـته بودند در داخل 

ایران نـا امنی ایجـاد کند.

اسـتان خوزسـتان ایران که بخش چشـمگیری از جمعیئت آن را اعراب تشکیل 
می دهند طی سـال گذشـته خورشـیدی شـاهد نا آرامـی قومـی و همچنین چند 

مـورد بمب گذاری مرگبار شـد.

افـرادی کـه در ارتباط بـا بمب گذاری ها بازداشـت شـده اند طی چنـد پرونده 
جداگانـه محاکمـه و شـماری از آنان به اعـدام محکوم شـده اند، هرچند تاکنون 

تنهـا حکم اعـدام دو نفر به مرحله اجرا رسـیده اسـت.

در پـی مراجعـات خانـواده های محکومـان به اعـدام، عمادالدیـن باقی رئیس 
انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان در نامـه ای بـه رئیـس قـوه قضائیـه و وزیـر 
اطاعـات خواسـتار تجدیدنظـر در وضعیـت زندانیـان حادثه بمب گـذاری در 

اهواز شـده اسـت.

آقـای باقـی در نامـه اش که بیسـتم ژوئن )سـی ام خرداد( گذشـته منتشـر شـد 
نوشـته کـه برخـی از محکومـان پرونـده های بمـب گـذاری در اهواز در سـنین 
هیجـده تـا بیسـت سـالگی قـرار دارنـد و دارای تحصیـات ابتدایـی و شـغل 
کارگری انـد و بنابـر اطاعـات دریافتـی برخـی از آنهـا ارتباط با هیـچ انفجاری 

ندارند.

عمادالدیـن باقـی نوشـته بـود: »گویـا آنهـا توسـط فـردی اغوا شـده  انـد که با 
تحویـل بمبهـای صوتـی و وسوسـه و تحریـک و تشـویق خواسـتار اقـدام بـه 
انفجـار توسـط آنها شـده اسـت و برخـی هم اساسـاً در جریـان موضـوع نبوده 
انـد، آن افـراد پـس از دریافت مواد منفجـره از انجام عمل منصرف شـده و مواد 
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را در جـای دیگـری رهـا یـا پنهـان کرده  اند.«

بـه نوشـته آقـای باقـی، فـردی که نـه نفر علیـه وی اعتـراف کـرده انـد و عامل 
اغـوا و تحویـل بمب ها بوده اکنون آشـکارا در شـهر اهواز زندگـی و تردد دارد 

امـا فریـب خـوردگان او محکوم بـه اعدام شـده  اند.

عمادالدیـن باقـی معتقـد اسـت که بر اسـاس شـهادت شـماری از افـراد قابل 
اعتمـاد، نـه تـن از افـرادی کـه محکوم بـه اعـدام شـده اند عامل هیـچ انفجاری 

نبـوده  انـد و مسـتحق تخفیـف مجازاتند.

همچنیـن آن گونـه کـه آقـای باقـی نوشـته، متهمـان پـس از ده تـا یـازده مـاه 
بازداشـت انفـرادی کـه اغلـب در شـهرهایی غیـر از محـل سکونتشـان سـپری 
شـده محاکمـه شـده اند بدون اینکـه هیچ ماقاتی با وکیل داشـته باشـند و وکا 

در دادگاه مـوکان خـود را نمی شـناختند.

بـه نوشـته وی، وکا بدون اینکـه فرصت معقولی بـرای مطالعه پرونده داشـته 
و از محتـوای آن آگاه باشـند در دادگاه شـرکت کـرده  انـد زیرا فقط ۲4 سـاعت 
پیـش از دادگاه، مهلـت مطالعـه پرونده قطور بالغ بر هشـتصد صفحه را داشـته 
 انـد و متهمـان نیـز اعـام کـرده اند کـه تحت فشـار از آنهـا اعتراف گرفته شـده 

 است.

حبس برای همسران دو متهم بمب گذاری در اهواز
شنبه 23 سپتامبر 2006 - 01 مهر 1385

 حکـم دو تـن از متهمـان پرونـده بمـب گذاری در شـهر اهـواز، مرکز اسـتان 
خوزسـتان در جنـوب غربـی ایـران، از سـوی دادگاه انقـاب ایـن شـهر صادر 
شـده کـه بر اسـاس آن فهیمه اسـماعیلی و هـدی هدایتی بـه ترتیب به 15 سـال 

و یـک سـال حبـس محکوم شـده اند.

ایـن دو نفـر، همسـران دو تن از متهمان اصلی بمب گذاری های سـال گذشـته 
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در اهواز هسـتند کـه به اتهـام ›معاونت در جرم‹ محاکمه شـده اند.

حـدود دو ماه پیشـتر نیـز دادگاه انقـاب اهواز ده نفـر از نوزده متهـم پرونده 
یـک سـری بمـب گـذاری در اهـواز را بـه جـرم اقـدام علیـه امنیـت ملـی و 
محاربـه، یعنـی مبارزه مسـلحانه با حکومت اسـامی، بـه مجـازات اعدام در 

ملأ عـام محکـوم کـرده بود.

محمـود علیـزاده طباطبایـی، وکیـل مدافـع خانم هـا اسـماعیلی و هدایتی، در 
گفتگـو بـا بخـش فارسـی بی بی سـی اعـام کـرد که حکـم هنـوز بـه وی اباغ 
نشـده و در عیـن حال از امـکان تقاضای تجدیدنظـر در احکام صـادره و ارجاع 

آن بـه دیـوان عالی کشـور ایران خبـر داد.

آقـای علیـزاده طباطبایـی گفـت فهیمه اسـماعیلی و هـدی هدایتی هـم اکنون 
در زنـدان اهـواز بـه سـر می برنـد و افزود همسـر خانـم هدایتی که رهبر شـاخه 
نظامـی ایـن گـروه بـوده در حـال حاضـر متـواری اسـت، امـا همسـر خانـم 

اسـماعیلی دسـتگیر و بـه اعـدام محکوم شـده اسـت.

اسـتان خوزسـتان ایـران کـه ایـن بمـب گذاری هـا در آن انجـام شـده بـه دلیل 
ذخایـر انبـوه نفت در آن، از اهمیـت ویژه ای برای جمهوری اسـامی برخوردار 

است.

ایـن منطقـه کـه بخش چشـمگیری از جمعیـت آن را اعـراب تشـکیل می دهند 
طـی سـال گذشـته خورشـیدی شـاهد نـا آرامـی قومـی و همچنین چنـد مورد 

بمب گـذاری مرگبـار بوده اسـت.

مقـام هـای ایرانـی از جمله محمود احمـدی نـژاد، رئیس جمهور این کشـور، 
عوامـل خارجـی را به دسـت داشـتن در نـا آرامی های خوزسـتان متهـم کرده و 

بـه انتقاد از عملکـرد بریتانیـا در این منطقـه پرداخته اند.

در ماه هـای گذشـته افرادی کـه در ارتباط با بمـب گذاری های اهواز بازداشـت 
شـده اند طی چنـد پرونده جداگانـه محاکمه و شـماری از آنان به اعـدام محکوم 
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شـده اند، هرچنـد تاکنـون تنها حکم اعـدام دو نفر از آنهـا به مرحله اجرا رسـیده 
است.

دو مـاه پیـش، عمادالدین باقـی، رئیس انجمن دفـاع از حقوق زندانیـان ایران، 
در نامـه ای به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطاعات این کشـور، از نحوه رسـیدگی 
و صـدور حکـم در ایـن پرونده ها انتقـاد کرده و گفتـه بود برخـی از این متهمان 
پـس از ده ماه بازداشـت انفرادی در شـهرهایی غیر از محل سکونتشـان و بدون 

ماقات بـا وکیل محاکمه شـده اند.

آقـای باقـی همچنیـن نوشـته بـود کـه وکا فقـط ۲4 سـاعت پیـش از دادگاه، 
مهلـت مطالعـه پرونـده قطـور بالـغ بـر هشـتصد صفحـه را داشـته  اند و برخـی 
متهمـان نیـز اعـام کرده اند که تحـت فشـار از آنها اعتراف گرفته شـده  اسـت. 



تلاشبرایتوقفاحکاماعدامبمبگذاریهایاهواز

بی بی سی یکشنبه 19 نوامبر 2006 - 28 آبان 1385 

 خبرگـزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از آقای باقی نوشـته اسـت که »شـتابزدگی 
در اجـرای احـکام هیـچ مسـئله ای را حـل نمی کنـد، بلکـه بـه خشـونت دامـن 

می زنـد« 

یـک هفتـه پس از اعـام قطعی شـدن حکم اعـدام ده متهم بمب گـذاری های 
اهـواز از سـوی مقـام هـای قضایی ایـران، تـاش خانـواده هـا، وکا و فعالان 

حقـوق بشـر ایران بـرای توقـف اجرای ایـن احکام ادامـه دارد.

بنـا بـه گزارش هـا، روز شـنبه 17 نوامبـر )27 آبـان مـاه( عمادالدیـن باقـی، 
رئیـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیان ایـران، در دیـدار با خانـواده محکومان 
پرونـده بمبگذاری هـای اهـواز، مرکـز اسـتان نفت خیز خوزسـتان، با اشـاره به 
رایزنی هـا و ماقات هـای متعـدد بـا مقام هـای مسـئول گفتـه »توقـف اجـرای 
حکـم اعـدام ایـن محکومان فرصـت درک عمیق تر مشـکل و بازسـازی روابط 
بخشـی از شـهروندان با حکومت را ایجـاد می کند... و اگـر حکومت و اولیای 

دم نرمـش نشـان ندهنـد، دامنـه این حادثـه می توانـد ادامه پیـدا کند.«

صالـح نیکبخـت کـه وکالـت تعـدادی از متهمیـن بمبگـذاری هـای اهـواز را 
برعهـده داشـته، بـه بخـش فارسـی بی بی سـی گفت کـه آقای باقـی بـه خانواده 
ایـن متهمیـن توصیـه کـرده نامـه ای بـه مراجـع عالـی قضایـی ایـران نوشـته و 
»درخواسـت بکننـد کـه - بـا اسـتفاده از اختیـارات رئیس قـوه قضائیـه که حق 
درخواسـت رسـیدگی مجـدد را دارد - پرونـده این افـراد یک بار دیگر بررسـی 

شود.«

دادسـتان کل اسـتان خوزسـتان هفتـه گذشـته اعـام کـرد کـه حکـم اعـدام 

پیوست۹
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متهمیـن یـک رشـته بمب گذاری در اهواز که سـه مـاه پیش صادر شـده بود، در 
)بالاتریـن سـطوح قضایی( جمهوری اسـامی به تایید رسـیده و بـه زودی اجرا 
خواهـد شـد.حتی ممکـن اسـت برخـی از اینها بـی گناه باشـند، و مـا خواهان 
ایـن هسـتیم که در مـورد اینها حتـی الامکان رعایت سـعه صدر بشـود و امکان 

دفـاع به ]ایـن متهمین[ داده شـود.

صالحنیکبخت،وکیلمدافع

در پـی اعـام ایـن خبـر، سـازمان دیـده بـان حقـوق بشـر در بیانیـه ای از مقام 
هـای ایـران خواسـت حکـم اعـدام ایـن ده نفـر را اجـرا نکنند.

آقـای نیکبخـت بـا اشـاره بـه اینکـه گروهـی از محکومیـن بـه اعـدام نقـش 
مسـتقیم در انفجارهـا نداشـته و جـرم آنهـا ›محاربـه‹ تلقـی نمـی شـود، گفت: 
»حتـی ممکـن اسـت برخـی از اینها بـی گناه باشـند، و مـا خواهان این هسـتیم 
کـه در مـورد اینهـا حتـی الامـکان رعایـت سـعه صـدر بشـود و امکان دفـاع به 

]ایـن متهمیـن[ داده شـود.«

خبرگـزاری کار ایـران، ایلنـا، گـزارش کـرده کـه خانـواده هـای محکومین به 
اعـدام در پرونـده بمبگـذاری هـای اهـواز در دیـدار بـا رئیـس انجمـن دفـاع از 
حقـوق زندانیـان نسـبت به رونـد دادرسـی اعتراض کـرده و خواسـتار محاکمه 

علنـی و پخـش ایـن محاکمـات از تلویزیـون ایران شـده اند.

پیشـتر نیـز آقـای باقی در نامـه ای به رئیس قـوه قضائیه و وزیر اطاعـات ایران 
از نحـوه رسـیدگی و صـدور حکـم در ایـن پرونـده هـا انتقـاد کـرده و گفته بود 
برخـی از ایـن متهمـان پـس از ده مـاه بازداشـت انفـرادی در شـهرهایی غیـر از 

محـل سکونتشـان و بـدون ماقـات با وکیـل محاکمه شـده اند.

تـا کنون تنهـا حکم اعدام علـی عفراوی و مهـدی نواصری در ارتبـاط با بمب 
گذاریهـای اهواز به مرحله اجرا رسـیده اسـت 

در مـاه هـای گذشـته افرادی کـه در ارتباط با بمبگـذاری های اهواز بازداشـت 
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شـده انـد طـی چنـد پرونـده جداگانـه محاکمـه و شـماری از آنـان بـه اعـدام 
محکـوم شـده انـد، هرچنـد تاکنـون تنها حکـم اعـدام دو نفـر از آنها بـه مرحله 

اجرا رسـیده اسـت.

اسـتان خوزسـتان ایـران کـه این بمـب گـذاری هـا در آن انجام شـده بـه دلیل 
ذخایـر انبـوه نفـت در آن، و همچنین همسـایگی آن با کشـور عـراق، از اهمیت 

ویـژه ای بـرای جمهوری اسـامی برخوردار اسـت.

ایـن اسـتان در ماه هـای گذشـته شـاهد نـا آرامی های قومـی در میـان جمعیت 
عـرب ایـن منطقه بـوده و در چند مـورد انفجار که طـی این مـدت در این منطقه 

رخ داده دسـتکم 20 نفـر جـان باخته اند.

مقـام هـای ایرانـی پیـش از این دولـت بریتانیـا را بـه برانگیختن نـا آرامی ها در 
میـان جمعیـت عرب اسـتان خوزسـتان متهم کـرده بودنـد؛ اتهامی که از سـوی 

مقام هـای بریتانیایی رد شـده اسـت. 

دو هفتـه پیـش نیـز دادسـرای عمومـی و انقـاب اهـواز فعالیـت یـک حـزب 
عـرب را بـه دلیـل آنچـه »مقابلـه بـا نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی  ایـران و 
ایجـاد اغتشـاش و تنـش میان مـردم بالاخص اقوام عـرب و عجم« اعام شـد، 
ممنوع کرد و هشـدار داد با کسـانی که با این حزب رابطه داشـته باشـند شـدیدا 

برخـورد خواهـد کرد.



بیانیهسازماندیدهبانحقوقبشردرباره4اعدامدیگردر
اهواز

»به اعدام های بعداز دادگاه های غیرعادلانه پایان دهید«

)نیویـورک، 15 فوریـه 2007(- سـازمان دیـده بـان حقـوق بشـر امـروز از 
دسـتگاه قضایـی ایـران خواسـت کـه فورا اعـدام همـه افـرادی را کـه در دادگاه 
هایـی غیرعلنـی کـه حداقـل اسـتانداردهای بیـن المللـی را نداشـته و بـه مرگ 
محکوم شـده اند، متوقف کند. طی سـال گذشـته، حداقل دوازده تـن از ایرانیان 

بـا اصلیت عـرب بـه ایـن ترتیب اعـدام شـده اند. 

درروزچهاردهـم فوریـه سـال 2007، مقامـات ایرانـی سـه تـن بـه نام هـای 
ماجدالبوقبیش سـی سـاله، عبدالرضا سـناواتی 34 سـاله وقاسـم سامات 41 
سـاله را در اسـتان خوزسـتان اعـدام کردند. درسـیزدهم فوریه، مقامـات زندان 
بـه خانـواده هـای ایـن افـراد کـه بـرای ماقـات زندانی هـا رفتـه بودنـد اطاع 
دادنـد کـه این سـه تـن، همگی بـا اصلیت عـرب، روزبعـد اعدام خواهند شـد.

ازمـاه مـارس سـال 2006، دسـتگاه قضایی ایـران درمحموع 12 نفر با ریشـه 
قومیتـی عـرب را به اتهام بمب گـذاری دراهواز در اکتبـر2005 وژانویه 2006 
اعـدام کـرده اسـت. حداقـل 13 نفـر ایرانی-عـرب دیگـر نیزدرخوزسـتان بـه 

مـرگ محکوم شـده اند. 

سـارا لـی ویتسـون، مدیربخـش خاورمیانه و شـمال آفریقای سـازمان دیده بان 
حقـوق بشـر درایـن زمینه گفت: »ایـران افراد یاد شـده را به جنایاتـی متهم کرده 
اسـت کـه مجـازات آن اعدام اسـت وبایـد مطمئن شـود که آنهـا از یـک دادگاه 
عادلانـه و مراحـل دادرسـی قانونـی و کامـل ومقتضـی برخـوردار بوده انـد. به 
جـای چنیـن روندی، مسـئولین قوه قضاییـه، با برگـزاری دادگاه هـای غیرعلنی 
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خودمحـروم  قانونـی  حقـوق  اساسـی ترین  از  را  شـده  یـاد  افـراد  مخفـی،  و 
کرده انـد.«

براسـاس گفتـه هـای عمادباقـی، مدافـع حقـوق بشـرایرانی کـه شـدیدا برای 
متوقـف کـردن اعدام هـا تـاش کـرده اسـت مسـئولین نوزده مـرد را کـه عضو 
گروهـی بـه نـام »کتائـب« بودند درمـاه مـارس 2006 دسـتگیری کردنـد وآنها 
را بـه دخالـت در بمـب گـذاری متهـم نمودنـد. مقامـات ایرانـی ایـن افـراد را 
درسـلول های افـرادی نگهـداری کـرده و ازاجـازه بـرای دسترسـی بـه وکیل تا 
یـک روزقبـل از دادگاه خـودداری کردنـد. قـوه قضاییه همچنین بـه وکا اجازه 

دسترسـی بـه پرونـده افـراد یـاد شـده را تـا روز قبـل از دادگاه نداد. 

درهفدهـم جـولای 2006، دادگاه انقاب اهـواز ده نفر از این افـراد را بعد از 
دادگاه یـک روزه غیرعلنـی کـه در 16 جـولای برگزاری شـد به مـرگ محکوم 
کـرد. قاضـی شـعبانی مـردان یـاد شـده را به جـرم »محـارب« متهم و بـه اعدام 
ازطریـق حلـق آویـز نمـودن آنهـا تحـت قوانیـن جزایـی ایـران محکـوم کـرد . 

دادگاه 9 نفـر باقـی مانـده را بـه زندان محکـوم کرد. 

ایـران تـا کنـون، علـی رغـم محکومیـت بین المللـی، هـر 10 مـردی را که در 
هفدهـم جـولای محکـوم شـدند را اعـدام کـرده اسـت. ازجملـه درخواسـت 
سـه مقـام رسـمی حقـوق بشـر سـازمان ملـل بـه نـام هـای فیلیـپ السـتون 
گزارشـگرمخصوص اعدام های فـرا قانونی و باشـتاب و خودسـرانه، لئوناردو 
دسـپوی گزارشـگر مخصـوص سـازمان ملـل دراموراسـتقال وکا وقضات، 
ومانفـرد نـواک، گزارشـگر مخصـوص سـازمان ملـل درزمینـه امورمربـوط به 

 . شکنجه

دردهـم ژانویـه، ایـن سـه تـن ازمقامـات سـازمان ملـل بـه صـورت رسـمی 
ازدولـت ایـران خواسـتند که اعـدام ها را متوقـف کند. آنهـا اعام داشـتند که« 
دادگاه ملزومـات رونـد بررسـی پرونده هـا را به سـخره گرفته اسـت«. مقامات 
ایرانـی ایـن درخواسـت ودیگـر درخواسـت های بین المللـی را نادیـده گرفتند 
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وچهارتـن از ایـن افـراد را در روز 24 ژانویـه اعـدام کردند وسـه تـن دیگر را در 
چهاردهـم فوریـه بـه دار اویختنـد. سـه نفردیگـر در 19 دسـامبر 2006 اعـدام 

بودند.  شـده 

قـوه قضاییـه سـیزده نفرایرانـی- عـرب دیگـر را نیز بـه جـرم فعالیت های های 
مسـلحانه علیـه کشـور پـس از دادگاه یـک روزه به مـرگ محکوم کرده اسـت: 
زامـل بـاوی، عـاوده افـراوی، ناظـم بریهـی، علـی رضـا سـلمان دلفـی، علـی 
حلفی، جعفر سـواری، ریسـان سـواری، محمد علی سـواری، مسـلم الحایی، 
عبدالرضـا نواسـری، یحیـی نواسـری، عبدالرضا هلیچـی و عبدالامـام زائری.

سـازمان دیـده بـان حقـوق بشـر ازدولت ایـران مـی خواهـد که احـکام مرگ 
افـراد یـاد شـده را باطـل سـاخته وبـرای آنهـا دادگاه جدیـدی برپـا کنـد کـه از 

اسـتانداردهای بیـن المللـی منصافـه برخورداربـود وعلنـی باشـند. 

ایـران سـالانه بیـش از هر کشـور دیگـر -به جز چیـن-  حکم اعـدام را به اجرا 
در مـی آورد. در یک رشـد تکان دهنده، بر اسـاس گزارشـات تعـداد افرادی که 
درسـال 2006 اعدام شـده اند هفتـاد درصد درمقایسـه با سـال 2005 افزایش 
یافته اسـت. سـازمان دیده بان حقوق بشـر معتقد اسـت کـه تعداد واقعـی افراد 
اعـدام شـده بیـش ازایـن آمـار اسـت، اما بقیـه افـراد به دلیـل عدم پاسـخگویی 
عمومی وفقدان شـفافیت قـوه قضاییه ناشـناخته باقی می مانند. ایـران همچنان 

بیـش از هرکشـوری درجهـان، نوجوانان را اعـدام می کند.

سـارا لی ویتسـون درایـن زمینه گفت: »امـروز ایران نمونه برجسـته اعدام های 
مکـرر درمقیـاس بـزرگ بـدون ارائـه حـق برخـورداری از دادگاه عادلانـه بـه 

اسـت.« متهمین 

سـازمان دیـده بـان حقوق بشـر مخالـف مجـازات اعدام بـه دلیـل ماهیت بی 
رحمانـه و برگشـت ناپذیـرآن ، تحت هرگونه شـرایطی اسـت.



حلقهدار،بهایدوسالناآرامیاهواز

یلدا افضلی. رادیو فردا 2007/2/15

در ایران اعدام هایی چون اعدام متهمان بمب گذاری در ماء عام انجام می شود.

سـازمان دیـده بـان حقوق بشـر یـک بار دیگـر ایـران را به دلیـل اعدام سـه نفر 
دیگـر از پرونـده متهمـان پرونـده بمـب گـذاری در اهـواز، بـه »نقـض آشـکار 

حقـوق بشـر« محکـوم کرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه عمـاد الدیـن باقی رییـس انجمـن حمایـت از حقوق 
زندانیـان در مصاحبـه بـا رادیـو فـردا می گویـد کـه اعـدام ایـن سـه تـن بسـیار 

شـتاب زده و بـدون توجـه بـه عواقـب احتمالـی آن صـورت گرفتـه اسـت. 

دادگسـتری اسـتان خوزسـتان روز چهارشـنبه ۲5 بهمـن بـا انتشـار اطاعیه ای 
از اعدام متجد عبد البوقبیش سـی سـاله، عبدالرضا سـناواتی ۳4 سـاله و قاسـم 
سـامات 41 سـاله خبـر داد. ایـن عده متهم بـه بمب گـذاری در خیابـان نادری 
اهـواز در مهـر مـاه سـال ۸4 هسـتند کـه در آن جمعـی از شـهروندان ایـن شـهر 

کشـته و زخمی شـدند.

سـازمان دیـده بـان حقـوق بشـر در اطاعیـه ای کـه روز پنـج شـنبه 15 فوریه 
منتشـر کرده اسـت، دسـتگاه قضایی ایـران را بـه آنچـه »برگـزاری دادگاه هایی 
غیـر علنـی کـه حداقل اسـتانداردهای بیـن المللـی را نداشـته« متهم کـرده و از 

ایـران خواسـته اسـت تـا روند اعـدام های ایـن چنینـی را متوقـف کند. 

هشداردربارهرشداختلافاتقومی

دادگاه عوامـل بمـب گـذاری در خیابـان نادری اهـواز در حالی برگزار شـد که 
بـه گفته عمـاد الدیـن باقی، رییـس انجمن دفـاع از حقـوق زندانیـان، متهمان نه 
تنهـا امـکان دسترسـی به وکیـل را نداشـتند بلکه 11 مـاه در سـلول های انفرادی 
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نگهداری شـدند. 

باقـی کـه برای متهمـان این پرونـده تاش گسـترده ای انجـام داد، چندی پیش 
بـا ارسـال نامه ای بـه آیت الله شـاهرودی رییس قـوه قضاییه و محسـنی اژه ای 
وزیـر اطاعـات، از آنها خواسـت نسـبت به صـدور احکام این متهمـان تجدید 

نظـر کنند. 

آقـای باقـی در نامه خود با اشـاره به ریشـه دار بودن مسـایل قومی ایران نوشـته 
بـود کـه عامـل »اغوای متهمـان ایـن پرونـده« در اهـواز آزادانه زندگـی می کند 

امـا فریـب خـوردگان این فـرد محکوم بـه اعدام شـده اند.

رییـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیـان در نامـه 14بنـدی خـود بـا تاکیـد بر 
ایـن نکتـه که بـا اعـدام، هیچ مشـکل قومـی در ایـران حل نخواهد شـد نوشـته 
بـود: »بنـا بر گزارش هـای دریافتی از خـود زندانیـان و خانواده هـای آنان و نیز 
برخـی از وکا، مـوارد متعـددی از نقض قوانیـن در دادرسـی رخ داده که اعتبار 
احـکام صـادره را به لحـاظ قانونی با مشـکاتی مواجه می سـازد. متهمین پس 
از 1۰-11 مـاه بازداشـت انفـرادی محاکمه شـدند بـدون اینکه  هیـچ ماقاتی با 
وکیـل داشـته باشـند و وکا در دادگاه مـوکان خـود را نمـی شـناختند. این در 
حالـی اسـت کـه وکیل حـق ماقـات محرمانـه را بـا مـوکل دارد و همچنین در 
عـرف حقوقـی، عدم حضـور وکیـل در تحقیقات مقدماتـی، بازجویی هـا را از 

انـدازد.«  می  اعتبار 

درایـن نامـه، آقـای باقی با اشـاره بـه مهلـت ۲4 سـاعته وکای محکومین این 
پرونـده یـادآور شـده که یکـی از متهمان ایـن بمب گـذاری دو ماه قبـل از وقوع 

انفجار دسـتگیر شـده است.

ایـن مدافع حقوق بشـر در ایـران در پایان نامه خـود که در زمان ارسـال پرونده 
بـه دیـوان عدالـت اداری بـرای تایید حکم نوشـته شـده بـود، یادآو شـد: » قطع 
دارم کـه در چنیـن پرونـده های حساسـی بسـیاری از احتمالات را نبایـد نادیده 
گرفـت. گفتنی های فـراوان و ناگـواری در باب پرونده محکومان سـابق الذکر 
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موجـود اسـت که بـه مجال دیگـری موکول مـی کنم.«

بهایدوسالناآرامی

ناآرامـی هـای خوزسـتان از وقتـی شـکل گرفت کـه متـن نامه ای منسـوب به 
محمـد علـی ابطحی مشـاور رییـس جمهوری وقت، منتشـر شـد.

در ایـن نامـه آمـده بـود که دولـت جمهـوری اسـامی در تاش تـا از جمعیت 
اعراب خوزسـتان بکاهـد. آقای ابطحی بارها نوشـتن چنین نامـه ای را تکذیب 
کـرد و برخـی منابـع نیـز، همزمـان از »توطئه« علیـه این روحانـی اصاح طلب 
خبـر دادنـد. این خبرهـا که هیـچ گاه تایید نشـد از این موضوع حکایت داشـت 
کـه تندروهـای محافظـه کار مخالـف بـا اصـاح طلبـان، تـاش داشـتند که با 

انتشـار ایـن نامـه بـه »محبوبیت مردمـی« این گروه سیاسـی ضربـه بزنند.

خوزسـتان کـه دو تا سـه میلیـون از اعراب ایرانـی را در خود جای داده اسـت، 
بـه دنبـال ایـن نامـه کـه در درتاریـخ 15 آوریـل سـال ۲۰۰5 منتشـر شـد، بـا نـا 

آرامـی هـای پـی در پـی رو به رو شـد.

بـه گـزارش سـازمان دیده بـان حقوق بشـر کـه نوامبر ۲۰۰6 منتشـر شـد، بعد 
از آنکـه نیروهـای امنیتی بـرای متفرق کردن اعتـراض کنندگان بـروی آنها آتش 
گشـودند، برخـورد بین نیروهـای امنیتـی وتظاهرکنندگان به خشـونت گرایید. 

این زد وخوردها به دیگر شـهرهای اسـتان خوزسـتان نیز سـرایت کرد و اهواز 
ودیگر شـهرهای اسـتان خوزسـتان، بعد از آن شـاهد چندین بمب گذاری، بعد 

از آوریل سـال ۲۰۰5بوده اند. 

در مـاه ژوئـن سـال ۲۰۰5 میـادی، انفجـار چهـار بمـب در اهـواز و دو بمب 
درتهران، منجر به کشـته شـدن 1۰ نفر از شـهروندان شـد و نزدیک به دویسـت 

نفـر را زخمـی کرد.

دو بمـب دیگـر در اکتبـر ۲۰۰5 دراهـواز منفجـر شـد و یکـی دیگـر در ژانویه 
سـال ۲۰۰6 کـه 1۲ نفـر دیگـر را بـه کام مرگ فرسـتاد.
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دولـت ایـران پـس از 15 آوریـل سـال گذشـته صدهـا نفـر ازایرانیـان عـرب 
منطقـه را بـه ظن دسـت داشـتن در ایـن بمب گـذاری ها دسـتگیر کرده اسـت. 

سـارا لی ویتسـون، مدیر بخش خاورمیانه و شـمال آفریقای سـازمان دیده بان 
حقـوق بشـر عقیـده دارد که ایران با تشـکیل دادگاه هـای غیر علنـی، متهمان را 

از دسترسـی عادلانـه به روند بازرسـی بازمی دارد. 

او در ایـن زمینـه مـی گویـد: »ایـران افـراد یـاد شـده را بـه جنایاتی متهـم کرده 
اسـت کـه مجـازات آن اعـدام اسـت و باید مطمئن شـود کـه آنها از یـک دادگاه 
عادلانـه و مراحـل دادرسـی قانونـی و کامـل و مقتضی برخـوردار بـوده اند. به 
جـای چنیـن رونـدی، مسـئولین قـوه قضاییـه، بـا برگـزاری دادگاه غیـر علنـی 
و مخفـی، افـراد یـاد شـده را از اساسـی تریـن حقـوق قانونـی خـود مجـروم 

کرده انـد.«



پیکارملیعلیهمجازاتاعدام
دکتر حسین باقرزاده 

 سه شنبه ١٩ مهر 1384 – ١١ اکتبر 2005، به نقل از سایت ایران امروز*

دوشـنبه 10 اکتبـر )18 مهـر( روز جهانـی مبـارزه بـرای لغـو مجـازات اعدام 
بـود و سـازمان های حقوق بشـری بـه این مناسـبت بیانیه هایی  منتشـر کردند. بر 
اسـاس اطاعـات موجود، از مجموع 196 کشـور عضو سـازمان ملـل تا کنون 
121 کشـور از مجـازات اعدام دسـت کشـیده اند و تنها 75 کشـور هنـوز به این 
مجـازات خشـن ضـد انسـانی ادامـه می دهنـد. در بیـن این کشـورها، ایـران در 
دوران حیـات جمهـوری اسـامی جزو چند کشـور معدودی بوده اسـت که در 
اعمـال ایـن مجازات همـواره در صدر جـدول قرار داشـته اند. بنا بـه تحقیقات 
آقـای عمادالدیـن باقـی در سـه چهـار سـال گذشـته هر سـال بـه طور متوسـط 
175 نفـر در ایـران محکـوم بـه اعدام شـده اند. از سـوی دیگـر، فعـالان ایرانی 
دفـاع از حقـوق بشـر در اروپـا و آمریـکای  شـمالی در یـک گـزارش تفصیلـی 
مجمـوع اعـدام شـدگان و محکومـان به اعـدام در یکسـاله گذشـته را 232 تن 
ذکـر کـرده انـد و عـاوه بـر آن از 76 نفر دیگر یاد شـده که از سـال ها پیشـتر در 
انتظـار اعـدام بـه سـر می برنـد. آمارهای بـه دسـت  آمـده از منابع خبـری ایران 
عمومـا کمتـر از واقعیـت را نشـان می دهنـد. در جمهوری اسـامی بـرای جان 
آدمـی آن قـدر ارزش قائل نمی شـوند که اگـر آن را می گیرند دسـت کم گزارش 
دقیـق آن را بـه مـردم بدهنـد. در عیـن حـال بر اسـاس همیـن آمارهـای ناقص،  

جمهـوری اسـامی در صـدر جدول های اعـدام در سـطح جهان قـرار دارد.

* بـا پـوزش از نویسـنده، بـه منظـور پیشـگیری از پـاره ای سـوء تفاهمـات، بـه جـای برخـی 
عبـارات و کلمـات، نقطه چیـن گذاشـته شـده اسـت.

پیوست۱۲
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موفق تریـن،  و  یکی از دامنه دارتریـن،  اعـدام  مجـازات  قطـع  بـرای   مبـارزه 
فعالیت هـای حقـوق بشـری در نیمه دوم قرن بیسـتم بـوده اسـت. در پایان نیمه 
اول این قرن،  تنها تعداد انگشت شـماری از کشورهای جهان )در اسکاندیناوی( 
از مجـازات اعـدام دسـت کشـیده بودنـد. در سـایر کشـورها، مجـازات اعدام 
عمومـا عـادی  تلقـی می شـد و کـم و بیـش بـه مرحلـه اجـرا در می آمـد. از این 
رو، فاتحـان جنـگ جهانـی دوم از ایـن کـه محکومـان دادگاه نورونبـرگ را بـه 
جوخـه اعـدام بسـپارند ابایـی نداشـتند. هم چنیـن بـی دلیل نیسـت کـه اعامیه 
جهانـی حقـوق بشـر که در سـال 1948 صادر شـد در این زمینه سـاکت اسـت 
و تنهـا در اسـناد الحاقـی آن کـه سـال ها بعـد تدوین شـد ازمجازات اعـدام )آن 
هـم در حـد محدود کـردن و نه لغو کامل آن( نام برده شـده اسـت. امـروز، اما، 
اکثریـت مطلـق کشـورهای عضو سـازمان ملل مجـازات اعدام را لغـو کرده اند 
و می تـوان تصـور کـرد کـه اگر ایـن اسـناد امروز نوشـته )یا بازنوشـته( می شـد 

بـه احتمـال زیـاد لغو کامـل مجـازات اعدام نیـز در آن هـا منظـور می گردید.

در نیمه دوم قرن بیسـتم کشـورهای دموکراتیک غرب پیشـگامان لغو مجازات 
اعـدام بوده انـد و اکنـون اکثریـت قریـب بـه اتفـاق نظام هـای دموکراتیـک )بـا 
معـدود اسـتثناهایی ماننـد ایـالات متحـده آمریکا( بـه این رونـد پیوسـته اند. از 
سـوی  دیگـر تقریبا هـر تحـول سیاسـی از نظام هـای دیکتاتوری به دموکراسـی 
در جهـان در چند دهه گذشـته )از یونان و پرتغال و اسـپانیا گرفتـه تا نیکاراگوئه 
و آفریقـای جنوبـی و کشـورهای اروپای شـرقی( با لغـو مجازات اعـدام همراه 
بـوده اسـت. در واقـع می تـوان گفت کـه لغو مجـازات اعـدام در این کشـورها 
بارزتریـن نشـانه جهت گیری دموکراتیک تحول سیاسـی آنـان و قطع پیوندهای 
آنـان بـا گذشـته دیکتاتـوری بوده اسـت. بـه بیـان دیگر، قطـع مجـازات اعدام 
یکـی از بهتریـن معیارها برای ارزیابـی اصالت و عمق یک حرکـت دموکراتیک 

در نیمـه دوم قـرن بیسـتم )و آغـاز قرن بیسـت ویکم( بشـمار می رود.

ایـران  در   1357 سـال  انقـاب  چـرا  کـه  می دهـد  نشـان  معیـار  همیـن 
سـخن  باشـد.  دیکتاتـوری  ضـد  و  دموکراتیـک  تحـول  یـک  نمی  توانسـت 
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ادعـای دموکراسـی  نـه  نیسـت کـه  انقـاب  ایـن  از روحانیـت رهبری  کننـده 
و  می شـناخت  رسـمیت  بـه  را  مـدرن  دنیـای  ارزش هـای  نـه  و  داشـت 
مدعـی  نیروهـای   کـه  اسـت  ایـن  در  سـخن   ]..……………………[
 دموکراسـی و مدرنیتـه نیـز در اصـل مجـازات اعـدام اشـکالی نمی دیدنـد و 
حتـی از غالـب اعدام هـای وابسـتگان رژیـم شـاه حمایـت می کردنـد، در عیـن 
ایـن که ممکـن بود احیانـا با مصادیق اعـدام در مـواردی  مخالف باشـند. در آن 
ایـام تقریبـا هیـچ نیـروی سیاسـی از چپ ترین تـا لیبرال تریـن آن ها بـا مجازات 
اعـدام مخالفـت نکرد، و نـدای  معدودی ازفعالان حقوق بشـر بـرای  لغو اعدام 
گـوش شـنوایی پیدا نمی کـرد. تجربه نشـان داد کـه تقریبا هیچ یـک از نی روهای 
سیاسـی فعـال در جریان انقاب سـال 1357، بـا همه ادعاهـای »مترقی« بودن 
خـود بـه پـای ساندنیسـت های نیکاراگوئـه )که پـس از پیـروزی انقـاب در آن 
کشـور در همـان سـال 1357 بافاصلـه اعـدام را لغو کرنـد( نمی رسـید و این 
نی روهـا فرسـنگ ها از آن عقب مانده تـر بودنـد. انقـاب سـال ٥7 یـک انقـاب 
شـکوهمند ضـد دیکتاتـوری نبـود، یک انقاب پسـگرای ضـد مدرنیته بـود )با 

بازسـازی دیکتاتـوری(.

اکنـون بیـش از یک چهارم قـرن از آن ایـام می گـذرد و تقریبا تمامـی نیروهای 
سیاسـی  فعـال در انقاب که بـا تحمل هزینه های سـنگین و مرگبـاری به خارج 
کشـور رانـده شـده اند بـه ارزش هـای حقـوق بشـری و از جملـه لغـو مجازات 
اعـدام پـی  برده انـد و بـه آن هـا متعهـد شـده اند. غالـب نیروهـای  هـوادار نظام 
پیـش از انقاب نیز ایـن ارزش ها را پذیرفتـه  و در برنامه های  خـود گنجانده اند. 
در بیـن نیروهـای فعـال داخـل کشـور، امـا، هنـوز لغـو مجـازات اعـدام جایی  
بـاز نکـرده اسـت. نـه اصاح طلبـان مدعـی حقـوق بشـر تا کنـون بـه فراخوان 
جهانـی نفی  اعدام کمترین پاسـخ مثبتی داده اند و نه اپوزیسـیون مجـاز رژیم )با 
ادعاهـای مشـابه یا قویتر( ایـن ارزش پذیرفته شـده در اکثر کشـورهای جهان را 
در برنامـه کار خـود قـرار داده اند. و اسـف بارتـر از همه این که شـخصیت های 
حقوقـی و حتـی فعـالان حقـوق بشـری نیـز در ای ـن زمینـه تـاش مناسـبی  بـه 
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نمی دهند. خـرج 

طـرح مسـئله لغـو اعـدام در داخـل کشـور البتـه کار آسـانی  نبـوده اسـت. در 
یکـی دو سـاله اول پـس از انقـاب، کـه مطبوعـات از آزادی نسـبی برخـوردار 
بودنـد تـاش پیگیـر نویسـنده ایـن سـطور بـرای درج مقالـه ای علیه اعـدام در 
روزنامه هـای داخـل کشـور بی نتیجـه مانـد. ایـن مقالـه کـه تحـت عنـوان »آی 
مسـلمان ها، یـک نفـر دارد می سـپارد جـان« نوشـته شـده بـود بـه ترتیـب بـه 
روزنامه هـای  کیهـان )تحـت اداره شـهریار روحانـی و ابراهیـم یـزدی(، میـزان 
)ارگان نهضـت آزادی و مهنـدس بازرگان( و انقاب اسـامی )متعلق به رییس 
جمهـور بنی صـدر و بـه سـردبیری آقـای جعفـری( ارائه شـد ولی هیـچ  یک از 
آنـان حاضر به نشـر آن نشـدند. بـار دوم، تاش نویسـنده که پـس از یک فاصله 
طولانـی 20 سـاله صـورت گرفـت موفق تـر بـود و بـه نشـر مقالـه کوتاهی در 
روزنامه نشـاط در سـال 1378 منجر شـد. ولی نشـر آن بهانه ای برای  سـرکوب 
مطبوعـات به دسـت مخالفان اصاحـات داد و به توقیف روزنامه و دسـتگیری 
و زندانی  شـدن سـه تـن از دسـت اندرکاران آن آقایـان باقی، شـمس الواعظین و 

انجامید.  صفـری 

در همیـن فاصلـه تاش هایـی بـه عمل آمـد تا شـاید نیروهـای سیاسـی  داخل 
کشـور نیز به پیـکار علیه مجازات اعـدام بپیوندند. از جمله گـروه ایرانی  حقوق 
بشـر کـه در سـال 1374 فراخوانـی برای  لغـو اعدام در ایـران صادر کـرده و از 
همه سـازمان های سیاسـی ایرانی خواسـته بود که بـه این فراخوان پاسـخ مثبت 
دهند متن این فراخوان را برای  سـه سـازمان سیاسـی داخل کشـور نیز فرسـتاد. 
از ایـن سـه تنهـا یکـی، حـزب ملـت ایـران بـه رهبـری زنده یـاد فروهر، بـه این 
فراخـوان پاسـخ مثبت داد. دو تشـکیات دیگـر، از جمله نهضـت آزادی ایران، 
هیچـگاه بـه پیـام گـروه پاسـخ ندادنـد. صـرف نظـر از مواضـع این سـازمان ها 
در مـورد مجـازات اعـدام، بـه روشـنی اعـان صریـح هـر گونـه موضـع علیه 
ایـن مجـازات در فضای سیاسـی ایـران در آن هنـگام نیاز به حدی از شـجاعت 

داشـت کـه غالب ایـن سـازمان ها فاقـد آن بودند.
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ایـن فضـا در چنـد سـال گذشـته و به خصـوص پـس از مقالـه روزنامه نشـاط 
در سـال 1378 کـه ایـن تابـو را در هـم شکسـت در حـال تغییـر بـوده اسـت. 
نویسـندگان متعـددی  بـه مناسـبت های مختلـف بحـث اعـدام را در روزنامه ها 
پیـش کشـیده اند و روزنامه هـا و خبرگزاری هـا بارهـا انتقادهـای سـازمان های  
حقـوق بشـری از ادامـه مجـازات اعـدام در ایـران را منعکـس کرده انـد. ولـی 
متاسـفانه هیـچ فعالیـت سـازمان یافته ای در پیـکار علیـه مجـازات اعـدام در 
داخـل ایـران به چشـم نمی خـورد. تنها اسـتثنا در این مـورد تاش های پیوسـته 
و محققانـه آقـای عمادالدیـن باقـی اسـت که تقریبـا به تنهایـی  این مبـارزه را در 

داخـل کشـور بـه پیـش می برد.

آقـای باقـی پـس از تجربـه روزنامـه نشـاط و تحمـل زندانی سـنگین بـه خاطر 
دفـاع از درج مقالـه علیـه اعـدام، بـه فعالیت هـای  حقـوق بشـری  روی آورده و 
تقریبـا تمامی وقت و نیروی خود را در این راه گذاشـته اسـت. تشـکیل جمعیت 
دفـاع از حقـوق زندانیـان کـه بـه ابتـکار آقـای باقـی  صـورت گرفته اسـت یکی 
از ارزنده تریـن فعالیت هـای حقـوق بشـری در زیـر سـلطه جمهـوری اسـامی 
اسـت. عـاوه بر ایـن،  آقای باقی در یک سلسـله مقـالات و گفتارهـای  تحقیقی 
بـه زمینه سـازی فرهنگـی علیـه مجـازات اعـدام، به خصـوص از دیـد مذهبی و 
فقهـی، پرداخته اسـت و بـه این بحث در فضای سیاسـی  و اجتماعـی ایران دامن 
می زنـد. طـرح این مسـایل از سـوی آقـای باقی نشـان می دهـد که تابـوی حاکم 
بـر ایـن امـر در سـال 1378 اکنـون کامـا شکسـته شـده اسـت و دیگـر کسـی 
نمی توانـد بـه بهانه حساسـیت های حکومتـی از گفتگـو در باره مجـازات اعدام 

و موضعگیـری در برابـر آن در داخـل کشـور اجتنـاب کند.

اکنـون صـرف نظـر از نیروهـای سیاسـی داخـل کشـور کـه چندیـن دهـه از 
احزاب سیاسـی  مشـابه خـود در جهان عقبنـد و هنوز ایـن ارزش جهانی حقوق 
بشـری را نپذیرفته انـد ایـن سـئوال پیـش می آیـد که چـرا فرهیختـگان اجتماعی 
و پیشـگامان فکـری جامعـه در این مـورد تـاش و اقدامی  به عمـل نمی آورند؟ 
در میـان اینـان، حقوقدانـان و کسـانی کـه بـه اقتضـای  شـغل و حرفه خـود آثار 
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خشـونت بار و زیـان آور مجـازات اعدام را از نزدیک شـاهد بوده و هسـتند بیش 
از دیگـران مخاطـب ایـن سـئوال هسـتند. آیـا شـگفت انگیز نیسـت کـه کانـون 
وکای ایـران کـه از معـدود نهادهـای صنفـی  حقوقی در سـطح جهان اسـت با 

مجـازات اعـدام مخالفـت نمی کند؟

و شـگفت انگیزتر از همـه ایـن کـه کانـون مدافعـان حقـوق بشـر در ایـران کـه 
از برجسـته ترین حقوق دانـان در تهـران تشـکیل شـده نیـز هنـوز بـه ایـن مبارزه 
جهانـی نپیوسـته اسـت. در بیانیـه اخیر ایـن کانون که همین هفته منتشـر شـد و 
گـزارش نقـض حقوق بشـر در سـه مـاه گذشـته در ایـران در آن آمـده، در مورد 
مجـازات اعـدام فقط به مقولـه اعـدام نوجوانان پرداخته شـده اسـت. این نکته 
البتـه بسـیار مهـم اسـت و بایـد بـه ایـن رویـه شـرم آور و ضـد انسـانی در ایران 
هرچـه زودتـر خاتمـه داد. ولی آیـا کانـون علیه خود مجـازات اعـدام موضعی 
 نـدارد؟ اگـر دارد چـرا آن را صریحـا بیان نمی کند و اگر این تشـکیات پیشـرو 
حقـوق بشـری با مجـازات اعدام مخالف نیسـت، از سـایر نیروهای سیاسـی  و 

اجتماعـی چـه انتظـاری می توان داشـت؟ 

لغـو مجـازات اعـدام در ایـران یکـی از شـرایط لازم انسـانی شـدن ایـران و 
تحـول دموکراتیـک جامعـه و نفی خشـونت اسـت. تحقـق ایـن امـر جـز بـا 
نیسـت. سـازمان های سیاسـی  فرهنگـی و سیاسـی  ممکـن  زمینه سـازی های 
مدعـی دموکراسـی و حقـوق بشـر باید با پذیـرش این اصـل و تبلیـغ و آموزش 
آن بـه سـهم خـود به ایجـاد ایـن زمینه ها کمـک کننـد. فرهیختـگان اجتماعی و 
پیشـگامان فکـری جامعـه در ایـن مـورد نقـش آموزندگـی مهـم تـری بـه عهده 
دارنـد. و از میـان همه اینـان، از حقوقدانان و به خصوص فعالان حقوق بشـری 
انتظـار به مراتب بیشـتری مـی رود. کانون مدافعان حقوق بشـر در ایـران باید در 
صـف مقـدم و رهبـری ایـن پیکار قـرار گیـرد و فعالانه به یـک پیـکار ملی علیه 
مجـازات اعـدام در ایـران دامـن زنـد. در فضایـی کـه )به شـهادت نوشـته های 
آقـای باقـی( تابوی بحـث و موضعگیری در بـاره مجازات اعدام در آن شکسـته 

شـده اسـت کوتاهـی در ایـن مـورد را چگونـه می تـوان توجیـه  کرد؟ 



افزایشموجاعدامدرایران
دکتر حسین باقرزاده

نشریه خبری سیاسی الکترونیک ایران امروز، جمعه 5 خرداد 1385
Iran Emrooz (iranian political online magazine(

گزارش سـالانه عفو بین الملل که امروز )سـه شـنبه( منتشـر شـد حاکـی از آن 
اسـت که وضع حقوق بشـر در ایران در سـال 2005 و به خصـوص از هنگامی 
کـه آقـای احمـدی نـژاد بـه ریاسـت جمهـوری رسـیده وخیم تـر شـده اسـت. 
چهـار روز پیـش نیـز همین سـازمان در یک اطاعیـه از ایران به عنـوان »آخرین 
اعـدام کننـده کـودکان بـزه کار« در جهـان یـاد کـرد. بـه موجـب ایـن اطاعیه، 
اولیـن اعـدام یـک کـودک خـاف کار در سـال 2006 در ایران صـورت گرفته 
اسـت و در سـال 2005 جمهوری اسـامی ایران تنها کشـور در جهان بوده که 
هم چنـان، و بـر خـاف تعهـدات بین المللـی خـود، به این نـوع مجـازات ادامه 

است. داده 

ایـران دو میثـاق بین المللـی حقـوق سیاسـی و اقتصـادی و حقـوق کـودک را 
امضـا کـرده اسـت. بـه موجـب ایـن دو میثـاق، اعـدام کسـانی کـه در سـن زیر 
18 سـال مرتکـب جـرم می شـوند مطلقـا ممنـوع شـده اسـت. ]......[ در این 
دوران 27 سـاله، اما، از حجم اعدام های جهان به مقیاس وسـیعی  کاسـته شـده 
اسـت و ده ها کشـور دیگـر مجازات اعـدام را بالکل قطـع کرده انـد. در ایران نه 
فقـط رژیـم جمهوری اسـامی به ایـن شـیوه از مجازات به طور وسـیع دسـت 
می زنـد کـه متأسـفانه جامعـه مدنی نیـز زیاد بـه آن حساسـیت نشـان نمی دهد. 
اعدام هـای سیاسـی گاه بـه گاه اعتراضاتـی را بـر می انگیزاند، ولـی اعدام هایی 
کـه بـه اتهام هـای جنایـی صـورت می گیـرد - حتـا در مـورد خردسـالان نیز - 
کمتـر بـا محکومیـت مـردم یا نهادهـای مدنـی  روبرو می شـود. ایـران هم چنین 

پیوست۱۳
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از کشـورهای معـدودی اسـت کـه بـه اعـدام در مـلأ عام دسـت می زنـد و قبح 
و شـناعت ایـن امـر اعتـراض چندانی را نـه فقط از سـوی عامه مـردم و بلکه از 
سـوی رهبـران فکـری و سیاسـی  جامعه نیـز بـر نمی انگیزاند. چگونه اسـت که 
دسـتگیری یـک روشـنفکر یـا فعال سیاسـی ده هـا اعامیـه و بیانیـه را در داخل 
کشـور بـه دنبـال خـود مـی آورد )کـه بـه جـا اسـت(، ولـی کشـتن و حلق آویـز 
کـردن ده نفـر مفلـوک در یـک روز )کـه مـاه گذشـته اتفـاق افتـاد( و یـا اعـدام 
چهـار نفـر زن و مـرد در یـک روز )کـه دیـروز اتفـاق افتـاد( هیچ واکنشـی را به 
دنبـال نمـی آورد؟ آیـا هنـوز در جامعه روشـنفکری و سیاسـی داخل کشـور در 
مـورد سـبعیت مجـازات اعـدام، بی اثر بـودن آن در مبـارزه با جنایـت، نقش آن 
در تحکیـم و ترویـج فرهنگ خشـونت، و اثر مشـروعیت بخش آن در سـرکوب 

سیاسـی شـکی  وجود دارد؟

در داخـل کشـور تا آن جا کـه نگارنده می دانـد تنها آقای عمادالدین باقی اسـت 
کـه پیگیرانـه برای لغـو و نفی مجازات اعـدام قلم می زنـد و بـرای قبولاندن آن 
در جامعـه دینـی کشـور به صـورت مؤثر و روشـمند تاش می کند. و گـر نه، نه 
در بیـن هـزاران گروه ان.  جی. او موجود، سـازمانی به ایـن کار اختصاص یافته 
اسـت و نـه حتـا گروه های  معـدود حقـوق بشـری بـرای  مبـارزه در راه لغو این 
نـوع مجـازات تاش کافـی به خرج می دهند. آیا شـگفت آور نیسـت کـه کانون 
مدافعان حقوق بشـر )برجسـته ترین تشـکیات حقوق بشـری داخل کشور( در 
مـورد مقوله هایـی ماننـد قطـع درخـت های کهنسـال چهاربـاغ یا سـاختن برج  
جهان نمـای اصفهـان )کـه مسـایلی مهـم ـ ولـی اصـا حقوق بشـری نیسـتند( 
موضع گیـری کنـد و در مورد این مسـایل به اسـتناد اعامیه جهانی حقوق بشـر 
)!( اعامیـه بیـرون دهـد، ولـی در مـورد یکـی از بزرگترین مقوله هـای حقوق 
بشـری جهانـی یعنی مجـازات  اعـدام و کاربـرد بی رویـه آن در ایران حتـا تا این 
حـد نیـز اهمیـت ندهد؟ آیـا در بین هزاران تشـکیات حقوق بشـری در سـطح 
جهـان نمونه مشـابهی می تـوان یافت، یا دوسـتان ما در این تشـکیات سـوراخ 

دعـا را بالکل گـم کرده اند؟
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مـورد  در  خصـوص  بـه  آن  رویـه  بـی  کاربـرد  و  ایـران  در  اعدام هـا  افزایـش 
خردسـالان بایـد زنـگ خطـری بـرای  جامعه مدنـی ایـران بشـمار رود. نهادهای 
بین المللـی حقـوق بشـر در ایـن مـورد هشـدار داده انـد. ایـن وظیفـه پیشـگامان 
فکـری و سیاسـی  جامعـه ایران اسـت که به سـهم خـود در این مقوله حساسـیت 
نشـان دهنـد و بـا پیوسـتن به پیـکار جهانـی علیـه اعـدام، در ایـران نیز بـه مبارزه 
بـا ایـن نـوع از مجـازات برخیزنـد. از ایـن میـان، از خانم شـیرین عبـادی انتظار 
مـی رود کـه نقشـی  رهبرانه در ایـن مبارزه بـه دوش گیرنـد و بیش از پیـش در این 
جهـت فعـال شـوند. مبـارزه علیـه اعدام یـک مبـارزه فرهنگـی و حقوق بشـری 
اسـت و شـرکت همـه فعـالان جامعه مدنی ایـران و بـه خصوص روشـنفکران و 
داعیـان و مدافعـان حقوق بشـر را می طلبد. خردسـالان محکوم به اعـدام و ده ها 
و ده هـا انسـان دیگـری  که در جامعه خشـونت بار ایران احیانا دسـت به خشـونت 
زده انـد، اکنـون در انتظـار مرگی خشـونت بار نشسـته اند کـه حکومت بـرای آنان 
تـدارک دیده اسـت. امیـد که مدافعان حقوق بشـر در داخـل کشـور ]........[ به 
ایـن مسـئله )بـه معنای دقیـق کلمه( حیاتـی حقوق بشـر اهمیـت لازم را بدهند و 

پیـکار علیـه مجـازات اعـدام را در صـدر برنامه هـای خود قـرار دهند.



عمادالدینباقىومبارزهبراىجلوگیرىازمجازات
اعدام*

علیرضا کرمانی
27/شهریور/1387

عمادالدیـن باقـى، هـم در داخل و هم در خـارج از ایران به عنـوان یک روزنامه 
نگار، پژوهشـگر و فعال اجتماعى در زمینه حقوق بشـر، چهره شـناخته شـده اى 

است.

عمادالدیـن باقـى، روزنامـه نـگار، پژوهشـگر و فعـال حقـوق بشـر در ایـران 
کـه آخریـن روزهـاى دوران محکومیـت یـک سـاله خـود را مى گذرانـد، روز 
دوشـنبه، 25 شـهریور مـاه 1378، بـا موافقـت مسـئولان زنـدان و بـراى ادامـه 

معالجه هـاى پزشـکى، از زنـدان مرخـص شـد.

پیـش از ایـن، اتحادیـه اروپـا با صـدور بیانیـه اى، نگرانـى خـود را از وضعیت 
جسـمى عمادالدیـن باقـى اعـام کـرده بـود. او پیـش از ایـن نیـز بـه خاطـر 
زنـدان  در  را  سـال  سـه  »اعـدام«،  و  »قصـاص«  زمینه هـاى  در  نوشـته هایش 

گذرانـده اسـت.

گـزارش ویـژه این هفتـه رادیو فـردا، اختصـاص دارد به مـرورى بـر دیدگاه ها 
و فعالیت هـاى حقـوق بشـرى عمادالدیـن باقـى و بـه ویـژه مبـارزه او بـراى 
پاسـدارى از »حـق زندگى کـردن« و مبارزه بـراى جلوگیرى از مجـازات اعدام 

ایران. در 

* رادیو فردا 27 شهریور1387 نوشته: علیرضا کرمانی
 https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/f4_Baghi_strug-
gle_Iran_execution/465270.html
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چهارسالزندان

عمادالدیـن باقـى، هـم در داخل و هم در خـارج از ایران به عنـوان یک روزنامه 
نگار، پژوهشـگر و فعال اجتماعى در زمینه حقوق بشـر، چهره شـناخته شـده اى 

است.

فعالیت هـاى اصلـى او در سـال هاى گذشـته، بـر حفـظ و رعایـت حقـوق 
زندانیـان و در کنـار آن تـاش بـراى جلوگیـرى از مجـازات اعـدام در ایـران و 

پاسـدارى از حـق زندگـى کـردن، متمرکـز بـوده اسـت.

او بـه دلیـل همین فعالیت ها طى 10 سـال گذشـته، چهار سـال از عمر خود را 
و در دو دوره، در زندان سـپرى کرده اسـت. بار اول به مدت سـه سـال از سـال 

1379 تـا سـال 1381 و بار دوم از مهرماه سـال 1386 تا کنون.

بـار اول، اتهـام او مقالـه اى بـود کـه دربـاره اعـدام و قصـاص، در یکـى از 
روزنامـه هـاى ایران نوشـت و به عنـوان توهین به مقدسـات و نفـى ضروریات 

دیـن به سـه سـال زنـدان محکوم شـد.

»وقتـى اذن حاکـم در اجـراى حکـم اعـدام شـرط مـى شـود، یعنـى حکومت 
نمى توانـد در ایـن زمینـه بى مسـئولیت باشـد. حکومت تا آنجا که ممکن اسـت 
بایـد اعـدام را محدود کنـد و روش هایى بـراى تبدیل این مجـازات پیش بگیرد. 
ایـن مشـکل را مى تـوان بـا اجتهـاد و نـوآورى هـاى فقهـى کـه مبتنى بـر دلایل 

قرآنـى باشـند و بـا قانون گـذارى، تا حـد زیادى حـل کرد«.

عمادالدینباقی،رییسانجمندفاعازحقوقزندانیان

پـس از آزادى از زنـدان اول، تـا مهرماه 1386 کـه دوباره روانه زندان شـد، نیز 
53 بـار بـراى پاسـخگویى دربـاره فعالیـت هایـش از سـوى مقام هـاى قضایى 

جمهـورى اسـامى احضـار شـد و مـورد بازجویـى قـرار گرفـت و در دوران 
زنـدان یـک سـاله نیز کـه آخریـن روزهـاى آن را مـى گذرانـد، 11 بار بـه دلایل 

گوناگـون بـراى بازجویـى فراخوانده شـده اسـت.
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عمادالدیـن باقـى در همـان سـال هـاى نخسـت پـس از پیـروزى انقـاب، در 
حالـى کـه 19 سـال بیشـتر نداشـت، فعالیـت هاى پژوهشـى خـود را با انتشـار 
کتابـى بـه نـام »قاعدین زمـان« و در نقـد انجمن »حجتیـه« یا همـان انجمن ضد 
بهاییـت شـروع کـرد. او فعالیـت هـاى خود را بـه عنـوان روزنامه نگار از سـال 

1362 و بـا نوشـتن در روزنامـه هـاى کیهـان و اطاعات آغـاز کرد.

اوج کار او پـس از خـرداد 1376 و در دوران معـروف بـه »بهـار مطبوعـات« 
در ایـران بـود کـه بـا روزنامـه هـاى »تـوس«، »جامعـه«، »خـرداد«، »نشـاط« و 
»عصـر آزادگان« بـه همـکارى پرداخت و پـس از رخ دادن قتل هـاى زنجیره اى 

دگراندیشـان، در پاییـز سـال 1377 بـه کاوش در ایـن قتـل هـا پرداخت.

بیشـتر اتهاماتـى کـه علیـه عمادالدیـن باقـى در دادگاه هـاى گوناگـون مطـرح 
شـده، مربـوط بـه نوشـته هایـى اسـت کـه در بـاره قتـل هـاى زنجیـره اى پاییز 
1377 منتشـر کرده اسـت. اما او، بار اول در سـال 1379 به خاطر نوشـتن مقاله 

اى دربـاره قصـاص و اعـدام بـه زنـدان افتاد.

نوشتهایکهباقیرابهزندانانداخت

فشـرده دیـدگاه عمادالدیـن باقـى دربـاره قصـاص و اعـدام از زبـان خـودش 
ایـن گونـه اسـت: »مجـازات اعدام دو دسـته اسـت؛ یـک دسـته اعدام هایى که 
حکومـت آنهـا را وضع کرده اسـت، بنابرایـن خود حکومت مى توانـد آن را لغو 
و بـا مجازات هـاى دیگـر جایگزیـن کند. دسـته دوم، قصـاص اسـت و از آنجا 
کـه قصـاص یک حـق خصوصـى اسـت و در قـرآن نیـز راه تبدیل مجـازات آن 
پیش بینى شـده اسـت، بنابرایـن جریمه مالى یا مجـازات حبس هیـچ منافاتى با 
شـریعت نـدارد. قصـاص گرچـه یک حـق خصوصى اسـت ولى بایـد روش هایى 

را بـه کار بـرد که صاحبـان حق، فعال مایشـاء نشـوند«.

او همچنیـن معتقـد اسـت: »وقتـى اذن حاکـم در اجـراى حکـم اعدام شـرط 
ایـن زمینـه بـى مسـئولیت باشـد.  مى شـود، یعنـى حکومـت نمـى توانـد در 
حکومـت تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بایـد اعـدام را محـدود کنـد و روش هایى 
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بـراى تبدیـل ایـن مجـازات پیـش بگیـرد. ایـن مشـکل را مى تـوان بـا اجتهاد و 
نوآورى هـاى فقهـى کـه مبتنـى بـر دلایـل قرآنـى باشـند و با قانـون گـذارى، تا 

حـد زیـادى حل کـرد.«

نوشـته عمادالدیـن باقـى، که در روزنامه »نشـاط« منتشـر شـده بود، نـه تنها به 
زندانـى شـدن او که به بسـته شـدن روزنامـه و به زنـدان افتادن سـردبیر روزنامه 

منجر شـد.

ماشـاء اللـه شـمس الواعظیـن، سـردبیر روزنامـه هـاى »جامعـه«، »تـوس« و 
»نشـاط« بـه رادیـو فـردا مى گویـد: مقالـه آقاى باقـى در پاسـخ به مقاله حسـین 
باقـرزاده و تحـت عنـوان »اعـدام و قصـاص« نوشـته شـده بـود کـه در روزنامه 
نشـاط چـاپ شـد. آقـاى باقـرزاده در مقالـه خـود، اعـدام را محکـوم کـرده و 
خواسـتار حـذف احکام اعـدام در ایـران حتى تحـت عنوان قصاص شـده بود. 
آقـاى باقـى، طى مقاله خـود مباحث آقاى باقـرزاده را نقد کـرده و بعضى حرف 

هـاى او را تاییـد کـرده بود.

بیشـتر اتهاماتـى کـه علیـه عمادالدیـن باقـى در دادگاه هـاى گوناگـون مطـرح 
شـده، مربـوط بـه نوشـته هایـى اسـت کـه در بـاره قتـل هـاى زنجیـره اى پاییز 
1377 منتشـر کرده اسـت. وى افزود: »روزنامه نشـاط بافاصله توسـط سـعید 

مرتضـوى، قاضى وقت شـعبه 1410 توقیف شـد. مـن و آقـاى عمادالدین باقى 
نیـز بـه اتهـام توهیـن به مقدسـات دینـى و زیـر پا گذاشـتن احـکام اسـامى به 
ویـژه موضـوع قصـاص محاکمـه شـدیم. من بـه دو سـال و نیم زنـدان محکوم 
شـدم و آقـاى باقـى در کنـار اتهامـات دیگـر به سـه سـال و نیـم زنـدان محکوم 

» . شد

حسـین باقـرزاده، نویسـنده سـاکن لنـدن کـه عمادالدیـن باقـى مقالـه اش را در 
نقـد مقالـه او دربـاره قصـاص نوشـته بـود، بـه رادیو فـردا گفـت: »پـس از آن که 
مـن در روزنامـه نشـاط مقالـه اى دربـاره اعـدام نوشـتم و توضیح دادم کـه اعدام 
یـک خشـونت دولتى اسـت و باید لغو شـود، سـرو صـداى زیادى علیـه روزنامه 
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نشـاط در مطبوعـات ایـران بـه راه افتاد و حتى متهم شـد که علیه اصول اسـامى 
تبلیـغ مى کنـد«. وى افـزود: »آقـاى باقـى در پاسـخ، مقالـه اى نوشـتند و توضیح 
دادنـد کـه مخالفـت بـا اعـدام مخالفت بـا قصاص نیسـت و نبایـد کسـى را که با 
اعـدام مخالفـت کرده اسـت، بـه مخالفت بـا اصول اسـامى متهم کـرد. البته در 

مقالـه من هیـچ اشـاره اى به قصـاص نشـده بود«.

احمـد قابـل، پژوهشـگر و نواندیـش دینـى، کـه داراى درجـه اجتهـاد اسـت، 
دربـاره عمادادیـن باقـى و مقالـه پژوهشـى او درباره قصـاص و اعدام بـه رادیو 
فـردا چنیـن مى گویـد: »این ذهنیـت در جامعه که همـه چیز را مى تـوان با اعدام 
حـل کـرد، باعـث نگرانى آقاى باقـى بود و در ایـن زمینه تاش علمـى مى کرد. 
او سـعى مى کـرد نوشـته هایش بـر اسـاس مبانـى حقوقـى باشـد و متن خـود را 
بـه حقوقدانـان مختلـف مـى داد تا بررسـى کننـد«. احمـد قابل معتقد اسـت که 
عمادالدیـن باقـى در ایـن خصـوص، دغدغـه هـاى شـرعى را بـه انـدازه کافـى 

رعایـت کرده اسـت.

وى همچنیـن افـزود: »آقـاى باقـى بر تفکرات خود مصر اسـت و حتـى بعد از 
آزاد شـدن از زنـدان نیـز مبانـى خـود را رها نکرده، بنابراین مشـخص اسـت که 

بـه این مبانى و درسـتى آن اطمینـان دارد«.

احمـد منتظـرى، فرزنـد آیـت الله حسـینعلى منتظرى، نیـز در ایـن زمینه گفت 
کـه عمادالدیـن باقـى در زمینه پژوهـش هاى خود بـر روى موضـوع قصاص و 

اعـدام از مشـورت هـا و دیدگاه هـاى آیت اللـه منتظرى نیـز بهره گرفته اسـت.

وى گفـت:» آقـاى باقـى، چند جلسـه آمـد و دربـاره روایاتـى که در ایـن زمینه 
وجـود داشـت و جاى شـک بود، بـا آیت اللـه منتظرى مشـورت مى کـرد، نظر 
ایشـان را پرسـید، یادداشـت کـرد و با توجـه به همین مشـورت هـا مقاله علمى 

خـود را نوشـت. من خـودم دراین جلسـات حضور داشـتم«.

تشکیلانجمندفاعازحقوقزندانیان

در مدتـى کـه عمادالدیـن باقـى دوران زنـدان اول را مـى گذرانـد، در ذهنـش 
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طرحـى شـکل گرفـت بـراى دفـاع از حقـوق زندانیـان و پـس از آزادى تـاش 
کـرد تـا ایـن طـرح را عملـى کنـد. حاصـل ایـن تـاش، گردآمـدن گروهـى از 
همفکرانـش و تشـکیل انجمنـى بـه نام »انجمـن دفـاع از حقوق زندانیـان« بود.

»در قانـون اساسـى جمهـورى اسـامى، آزادى عقیـده و بیـان وجـود دارد. 
پـس چگونـه افـراد را بـه اتهام اظهـار نظر متفـاوت زندانـى مى کننـد؟ فکر مى 
کنـم وقـت آن رسـیده اسـت کـه در این مسـائل تجدید نظر شـود. من احسـاس 
سـرافکندگى مـى کنـم کـه شـهروند کشـورى هسـتم کـه دسـتگاه قضایـى آن 

قضـاوت هـاى ناعادلانـه دارد و بـى گناهـان را بـه زنـدان مـى افکند«.

فریـده غیـرت، وکیـل دادگسـترى و رییـس کنونى انجمـن، دربـاره چگونگى 
تشـکیل، اهـداف و فعالیت هـاى ایـن انجمـن بـه رادیـو فردا مـى گویـد: »آقاى 
باقـى، در کنـار سـایر فعالیت هـاى خـود، همراه بـا عـده اى از دوسـتان، به فکر 
تاسـیس انجمـن دفاع از حقـوق زندانیان بر آمـد. این انجمن از چهار سـال قبل 

تاسـیس شـد، از وزارت کشـور پروانـه گرفـت و کار خود را آغـاز کرد«.

»گـزارش  داد:  توضیـح  چنیـن  انجمـن  ایـن  فعالیت هـاى  زمینـه  در  وى 
فعالیت هـاى انجمـن، هـر سـال بـه صـورت یـک مجموعـه مـدون چاپ شـده 
اسـت. همچنیـن در دو دوره، گزارشـى از وضـع زنـدان ها منتشـر کـرده ایم که 
امسـال نیز تهیه شـده و آماده انتشـار اسـت. فعالیت هـاى انجمن بیشـتر حقوقى 
بـوده اسـت زیـرا هدف انجمـن با توجـه به اساسـنامه آن، آشـنا کـردن زندانى ها 
و خانـواده آنهـا نسـبت بـه حقوقشـان اسـت، اعـم از زندانـى سیاسـى و زندانى 

عـادى. مرحلـه بعـد اعمـال ایـن حقوق اسـت«.

فریـده غیرت گفـت نه تنها زندانیـان دیگرى کـه از حقوق خود ناآگاه هسـتند، 
بلکـه خـود عمادالدین باقـى از برخى حقـوق در زنـدان برخوردار نیسـت و در 

وضعیت جسـمى مناسـبى به سـر نمى برد.

وى افـزود: »در قوانیـن مـا بـا صراحـت تاکیـد شـده اسـت کـه متهـم قبـل از 
محکـوم شـدن، حق برخـوردارى از خدمات وکیل را دارد؛ حـق دارد در فضاى 
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آزاد بازجویـى شـود، نه تحت کنترل شـدید مقامات و تحت شـکنجه؛ شـکنجه 
ممنـوع اسـت و اسـتفاده از چشـم بنـد، پابنـد و دسـتبند ممنـوع اسـت و بعد از 
محکومیـت، ایـن افـراد باید از فضا، غـذا و بهداشـت کافى برخوردار باشـند و 

بتواننـد از امکانـات آموزشـى و کتاب اسـتفاده کنند«.

فریـده غیـرت در زمینـه نقـض ایـن حقـوق گفـت: »یـک نمونـه از نقـض این 
حقـوق، خـود آقـاى باقـى اسـت کـه در طـى سـال گذشـته در بدترین شـرایط 
زنـدان نگهدارى شـده اسـت. به دلیل همین شـرایط بد، سـه یا چهـار بار حمله 
پانیک به او دسـت داده و راهى بیمارسـتان شـده و اکنون نیز از نظر جسـمى در 
شـرایط بسـیار بدى اسـت. این شـرایط خـاف آن حقوقى اسـت که بـراى یک 
شـهروند زندانـى در نظر گرفته شـده اسـت و ما اجـراى این حقوق را خواسـته 

بیشـتر«. نه  ایم، 

در حالـى کـه عمادالدیـن باقـى پـس از گذرانـدن سـه سـال اول زنـدان، دیگر 
هرگـز به نوشـتن و انتشـار مقاله با مضمون سیاسـى دسـت نـزد و فعالیت هاى 
خـود را بـر مسـائل حقوق بشـرى، به ویـژه حقـوق زندانیـان و نیز دفـاع از حق 
زندگـى کـردن و روشـنگرى در مـورد امـکان جایگزیـن کـردن مجـازات هاى 
دیگـر بـا اعـدام، متمرکز کـرده بود بـا وجود این سـال گذشـته باز هم بـه زندان 

افتاد.

برخـى از فعـالان سیاسـى و اجتماعـى بـر این باورنـد که دلیـل ادامه فشـارها 
بـر عمادالدیـن باقـى ایـن اسـت کـه او تحصیـات حـوزوى نـدارد و کارهاى 
پژوهشـى او در باره قصـاص و اعدام، براى جناح هایـى در حکومت جمهورى 

اسـامى ایران حساسـیت برانگیز اسـت.

احمـد قابـل، در رد ایـن دیـدگاه ها مـى گوید: »بعضى هـا مى گوینـد که آقاى 
باقـى اهـل حـوزه نیسـت و مسـئله قصـاص یـک مسـئله اجتهـادى مربـوط بـه 
روحانیـت اسـت و او نبایـد پـا در کفـش روحانیت کنـد. باید پذیرفـت که آقاى 
باقـى در ایـن زمینـه پژوهـش کرده و نسـبت به مسـئله آگاه اسـت. به یـک معنا، 
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او طلبـه اسـت و درس حـوزوى هم خوانده اسـت«.

احمـد منتظـرى، زندانـى شـدن کسـانى چـون عمادالدیـن باقـى را ناعادلانـه 
و مایـه سـرافکندگى مـى دانـد و مـى گویـد:» در قانـون اساسـى جمهـورى 
اسـامى، آزادى عقیـده و بیـان وجود دارد. پـس چگونه افراد را بـه اتهام اظهار 
نظـر متفـاوت زندانـى مـى کننـد؟ فکـر مى کنـم وقـت آن رسـیده اسـت که در 
ایـن مسـائل تجدیـد نظر شـود. من احسـاس سـرافکندگى مى کنم که شـهروند 
کشـورى هسـتم کـه دسـتگاه قضایـى آن قضـاوت هـاى ناعادلانـه دارد و بـى 

گناهـان را بـه زنـدان مـى افکند«.

در جریـان تهیـه ایـن گـزارش و در تمـاس هایـى کـه بـا خانـواده عمادالدیـن 
باقـى داشـتیم، آنان امیـدوار بودند در شـرایطى که او از نظر جسـمانى وضعیت 
مطلوبـى نـدارد، دسـتگاه قضایـى بـا مرخصـى او موافقـت کنـد. همزمـان بـا 
پخـش این گـزارش، با درخواسـت مرخصى او موافقت شـد و او بـه خانه آمد.

روز 17 مهرمـاه، مـدت محکومیت یک سـاله عمادالدین باقى بـه پایان خواهد 
رسـید؛ امـا در آبـان مـاه، جلسـه دادگاه دیگـرى بـراى رسـیدگى بـه پرونـده اى 

دیگـر، در انتظار اوسـت.



همهجرمهایانسانی
گزارشفیگارودربارهعمادالدینباقی
  دلفین مینویی

روز آنلاین سه شنبه 14 اردیبهشت 1389

لیسـت آن بسـیار بلند اسـت و نمی توان همگی را نام برد. به گفته گزارشـگران 
بـدون مـرز، تعـداد 65 روزنامـه نـگار ایرانـی در حـال حاضـر در ایـران پشـت 
میله هـای زنـدان بسـر می برنـد. البتـه تعـدادی روزنامه نـگار از زمـان انتخـاب 
شـبهه برانگیـز محمود احمدی نـژاد از ایـران خارج شـده اند، وگرنه نـام آنان نیز 
بـه ایـن لیسـت اضافه می شـد و مباهات بیشـتری را بـرای دولتمـردان جمهوری 

اسـامی به ارمغان مـی آورد.

در روز جهانـی آزادی مطبوعـات، نـام عمادالدیـن باقی، 48 سـاله، ناگهان به 
ذهنـم آمـد. این مدافع خسـتگی ناپذیر حقوق بشـر متأسـفانه از دسـامبر 2009 
در زنـدان اویـن اسـت و البتـه ایـن اولیـن اقامـت او در ایـن مـکان "خوشـنام" 
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نیسـت. او نیـز بـه ماننـد دیگران تـاوان صداقـت و صراحـت خـود را می دهد.

از دیـد دولتمـردان جمهـوری اسـامی، عمادالدیـن باقی ]که چند سـال پیش 
مقالـه ای در فیـگارو بـه او اختصـاص یافـت[ تمامـی "جرم هـا" را یکجـا دارد: 
بنیانگـذار مؤسـس انجمـن دفـاع از حقـوق زندانیان؛ نویسـنده کتاب سانسـور 
شـده "حـق حیات" کـه در آن بـا حکم اعـدام بـه مخالفت مـی پردازد؛ سـردبیر 
از  حمایـت  شـد؛  توقیـف   2003 سـال  در  کـه  جمهوریـت  روزنامـه  سـابق 
نامزدهـای اصـاح طلـب طی انتخابـات اخیر. بـه عاوه، حکومـت جمهوری 
اسـامی نیـز او را بـه دلیـل انجام مصاحبـه ای که دو سـال پیش بـا مرحوم آیت 
اللـه حسـینعلی منتظـری انجـام داده و پـس از مرگ ایـن مرجع مخالف منتشـر 

گردیـده مـورد بازخواسـت قرار داده اسـت.

در نامـه ای کـه اخیـراً بـه مناسـبت سـالروز تولـد او در اینترنت منتشـر شـده، 
دختـرش مریـم از غصـه هـای دلش نوشـته اسـت. او می نویسـد: "گنـاه تو این 
اسـت کـه صبر و تحمل داری، صلح و دوسـتی را می شناسـی و بـا حق زندگی 

آشنایی."

در سـال 2005 جایـزه حقـوق بشـر از سـوی فرانسـه بـه عمادالدیـن باقـی 
اختصـاص یافـت. او در سـال 2009 نیز جایـزه مارتین انالـز را از آن خود کرد، 
ولـی در هـر نوبـت دولتمـردان جمهـوری اسـامی از سـفر او بـرای دریافـت 

ثمره هـای فعالیت هایـش ممانعـت بعمـل آورده انـد.
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منبع: فیگارو، 3  می 2010
برای مشاهده متن اصلی مقاله فیگارو به زبان فرانسوی از لینک زیر استفاده کنید:

blog.lefigaro.fr/iran/2010/05/emadeddin-baghi-un-journaliste.html
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مسـعود بهنـود در صفحـه توییتـر: اعـدام یـک عمل وحشـیانه اسـت کـه دارد 
در صحنـه جهـان کـم میشـود. وقتى در نظـام هاى حقوقـى معتبر هـم خطا رخ 
مـی دهـد و بیگناهـى 30 سـال در زنـدان میمانـد، بایـد پذیرفـت مجـازات بى 
بازگشـت خطاسـت. این موضوعى مدنى اسـت، کسـى مانند  عمادباقى سـالها 

بابـت طرحـش در زنـدان بود، سیاسـیش نبایـد کرد.  # هشـتگ اعـدام نکنید

صلـح بـان در صفحـه توییتر:   از نظر مـن ماهیت اعدام اصا مجازات نیسـت، 
انتقام اسـت. در ایران کسـی را سـراغ ندارم که مانند باقی توانسـته باشـد اعدام 
را هـم از نظـر حقوقـی و هـم از نظـر فقهـی بـه صـورت مسـتدل بـه چالـش 

بکشـاند، آثـار مانـدگارش می توانـد راهنمایی باشـد بـرای لغو کامـل اعدام
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